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اعلانـات

چند توصیه به دولت سیزدهم

کم گویی و عمل گرایی 
فعالیت دولت سیزدهم به زودی آغاز می شود. 
طبیعی اســت که سیاســت های اقتصادی 
متفاوتی از گذشته اتخاذ کنند. به طور معمول 
مقطع آغاز به کار دولت ها، پراســترس ترین 
زمان برای فعالان اقتصادی به شــمار می آید 
چون که فعال بخــش  خصوصی اطلاعی از 
سیاست های دولت جدید ندارد و همه چیز بر 

مدار احتمالات می گذرد. 
در آغاز به کار دولــت، رعایت چند اصل 
می توانــد منجــر به بهبود فضــای عمومی 

اقتصادی شود :

کابینه تازه با اعضای جدید تشکیل می شود. بنابراین وزارت خانه ها 
و معاونت های مهم ریاســت جمهوری همگی دستخوش تغییر اول

می شــوند. پس از آنها معاونان وزیر و حتــی برخی مدیران کل 
وزارت خانه ها نیز تغییر خواهند یافت. افراد با نگاه و بینش جدید روی کار می آیند 

و طبیعی است که سیاست های جدیدی متناسب با ذهنیاتشان پیاده کنند.
 همه اینها در شرایطی رخ می دهد که تحریم ها وجود دارد، وضعیت معیشت 
مــردم ناگوار اســت و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع ســرمایه گذاری قرار 
گرفته است. در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت دوچندان می یابد. مدیرانی با 
کارآمدی بالا، آشــنا با معضلات اقتصاد ایران، سالم و توانمند در هدایت نظام 
اداری می توانند پالســی آرامش  بخش به جامعه باشند. این انتخاب ها تعارضی 
با جوان گرایی ندارد. مدیران چیره دســت اجازه نمی دهند که در همان روزهای 
ابتدایی حضورشان، صدها بخش نامه و ابلاغیه جدید روی سر اقتصاد خراب شود. 

بسیاری از اقدامات اجرایی وجود دارد که دولت می تواند با انجام 
آنها، نفس تازه ای به اقتصاد ببخشد. انجام آنها تابع دریافت نظرات دوم

مجلس و ارکان دیگر اداری کشور هم نیست و کاملا در بسط ید 
دولت قرار دارد. مانند برخی اصلاحات جزئی در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، 
تامین اجتماعی و... که در واقع اصلاحات ساختاری به شمار نمی آیند ولی منجر 

به بهبودهای جزئی اما اثربخش می شوند. 

این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعالان 
اقتصادی تاکید کند که آرامش را در فضای اقتصادی حاکم خواهد سوم

کرد، مانع از تندروی های بی جهت می شــود و اجازه نمی دهد که 
خام دستی هایی در مسیرهای اجرایی صورت گیرد. بخش  خصوصی ایران امروز 
نیازمند دریافت این پیام است : دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه 
فضایی معتدل و کارشناسی است. بســیاری از نیروهای کارشناس مستقر در 
دولت ها، تابع شــرایط سیاسی نیستند. جابه جایی های اتوبوسی نه تنها کارآمد 
نیست، که دلسردکننده نیز می شود. این رفتاری است که دولت آقای رئیسی باید 

سعی کند که از آن پرهیز داشته  باشد. 

شعار معروفی در انگلستان زمان تاچر وجود داشت : »نظرات سیاسی 
ما مهم نیست، واقعیت های اقتصادی تعیین کننده  است«. این جمله چهارم

خلاصه شــرایط امروز ماست. مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن 
برجام خیلی مهم نیست، مسئله این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریم ها 
خارج شود. حتی مهم نیست که سیاست اجرایی پایان جنگ اقتصادی چه باشد، 
بلکه سرعت عمل در اجرای آن اهمیت دارد. دولت سیزدهم باید به فعالان اقتصادی، 

مردم و سرمایه گذاران این پیام را بدهد که حامی پایان تحریم هاست. 

اقتصاد ایران به سرمایه گذاری نیاز دارد. منابع کافی هم در اختیار 
دولت نیســت. بنابراین در این مقطع باید به فکر جذب ســرمایه پنجم

 خارجی یا جذب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج بود. ای کاش دولت 
ســیزدهم منادی آشتی ملی باشــد. نظر ایرانیان مقیم خارج را جلب کند و به 
سرمایه گذاران داخلی هم اطمینان خاطر دهد که فضا برای کار بهتر و بیشتر مساعد 
می شود. متانت در رفتار دولتمردان می تواند حرکت در این مسیر را ممکن سازد. 

قطعا دولت ســیزدهم علاقه مند است که در همان ماه های اولیه 
حضورش، اقداماتی در اقتصاد انجام دهد که اثرات آن برای مردم ششم

ملموس باشــد. اما امیدوارم تصور بهبود وضعیــت اقتصادی با 
پول پاشی در ذهن این دولت جایی نگیرد. چند برابر کردن یارانه های پنهان یا 
توزیع وام های کم بازده به نیت کمک به مردم می تواند فضای سرشار از فساد در 
اقتصاد ایران را تقویت کند و در نهایت هم ضمن آنکه منابع کشور هدر می رود، 

به معاش مردم آسیب مجدد وارد آورَد. 

جایگاه دولت مانند نهادهای تشریفاتی نیست. هر کلمه ای که از زبان 
دولتمرد خارج می  شود با انعکاس های اجتماعی و اقتصادی همراه هفتم

است. بنابراین دولت سیزدهم تا زمانی که در امور اجرایی تسلط کامل 
پیدا کند، می تواند سیاســت کم گویی و عمل گرایی را پیش ببرد. در این شرایط 
مدیران هم آرامش کاری شان را از دست نمی دهند و مردم هم هر روز با اظهارنظرهای 

متفاوت و گاهی متضاد با نظرات دیگر اعضای کابینه مواجه نمی شوند. 

واقعیت این است که با وجود برنامه های بالادستی فراوان و اسناد 
اقتصادی، دولت نیازی به طراحی برنامه های جدید هم ندارد و با هشتم

عمل به همان برنامه ها می تواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل 
کند و در فرصتی کوتاه برنامه های مقطع بندی شده 100 روزه یا یک ساله قابل 
پایش خود را به مردم اعلام کند. در این صورت فعال اقتصادی هم می تواند خود 

را با مسیر دولت تنظیم کند و عملا چارچوبی برای فعالیت ها ترسیم شود. 
روزهای قبل از استقرار دولت،  برای صاحبان کسب وکار لحظاتی تعیین کننده 
و پر از اســترس است. رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث می شود که 
بسیاری از فرآیندهای توسعه ای متوقف و موکول به زمان تعیین تکلیف دولت 
شود. اما دولت سیزدهم می تواند با خردمندی و رعایت رفتارهای کارشناسی مانع 

از بروز چنین اخلالی شود. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئولماهنامهآیندهنگر

ورئیساتاقتهران

ســرمقـالـه
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مرگ من روزی فراخواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور

در زمستانی غبارآلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور

مرگ من روزی فراخواهد رسید
روزی از این تلخ و شیرین روزها

روز پوچی همچو روزان دگر
سایه ای ز امروزها، دیروزها 

فروغ فرخزاد

روی تصویری از برگ های سبز و تلالو آفتاب نوشته بود »داغ دار بودن« 
روزی فرامی رســد که نور خوبی وجود دارد و فضــای دل انگیزی را تجربه 
می کنی، اما به آنی غم تمام وجودت را می گیرد؛ انگار می دانست که برای 
حال و روز ما از نبودنش )که کابوســی اســت بی انتها( چه کلماتی را باید 
از پیش بنویســد و چه واژه هایی را به یــادگار بگذارد. مرگ گاهی همچون 
صاعقه به دشــت جوانی می زند و »فصل بیابــان« ناگهان رقم می خورد؛ 
عنوانی که برای آخرین تصاویر ارســالی از ماموریتــش در دریاچه ارومیه 

خودش انتخاب کرده بود.
ریحانه یاســینی، رفیق عزیز، همکار پرتلاش و همسر دوست صمیمی 
و ســردبیر مجله آینده نگر، بهراد مهرجــو، را دوم تیرماه در حادثه تصادف 

اتوبوس خبرنگاران در حالی از دســت دادیم که هنوز منتظریم تا از نقده 
تماســی با ما گرفته شــود و کسی که پشت تلفن اســت بگوید شما خانم 

یاسینی را می شناسید؟ او زنده است... 
او روزنامه نــگاری دغدغه منــد و دوســتی مهربان بــود که هیجان 
و شــوق زندگی در قلم، قلب و چشــمانش موج مــی زد و تلاش برای 
بهبود شــرایط زندگی مردم یکی از مهم ترین اهدافش بود و همیشه 
می کوشــید با گزارش های تحقیقی و تصویری زیر پوست ماجراها را 
به نمایش بگــذارد. روزی از کودکان گل فروش و کار می نوشــت؛ در 
اوج تحریم پشت پرده مافیای گوشت را عیان می کرد و همیشه پیگیر 

دغدغه های زنان بود.
ریحانه یاســینی عاشــق »آزادی« بــود و اولین و آخریــن تجربه اش از 
حضور زنان در اســتادیوم آزادی را این گونه روایت کرد: »دالان تیره ای بود 
که آن قدرها هــم طولانی نبود. ابتدای دالان، قدم هایمان کند می شــد، 
انگار که بخواهی تمام حواس ات را یکجا جمع کنی تا یکی از تاریخی ترین 
لحظه های عمر هر زنی را زندگی کنی و لذتش را برای همیشــه در گوشــه 
امنــی از وجــودت حفظ کنــی. از آن که می گذشــتی، به زمین ســبزی 
می رســیدی که آن قدر بزرگ بود که همه ما در آن، جا شویم. همه جا سبز 

بود...«
جای جان »ریحان« نه قطعه 255 بهشت زهرا، که دشتی وسیع است؛ 

دشتی که حالا برای ما بی انتها گریان است... .

در سوگ ریحانه یاسینی

داغ دار بودن
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چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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گزارش »آینده نگر« 
از تحریم هایی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده اند

ارتعاشات تحریمی 
تحریم های هوشمندانه بر علیه ایران آن قدر ضربات 

محکمی را بر اقتصاد کشور وارد کرده اند که ارتعاشات 

شدید ناشی از آن، گوش بســیاری از صنایع را کر 

کرده است؛ اکنون اما صدای ضربات آن کمتر شده 

و به سمتی می رود که با احیای احتمالی برجام، نوای 

خوش تری از آن شنیده شود که دیگر برای بسیاری از 

صنایع و بخش های اقتصادی آزاردهنده نباشد.

فریده عنایتی 
معاونسردبیر

هرروز و هرروز اتفاقاتی در جای جای کشور رخ می دهد 
که می تواند مایی که در این کشــور زندگی  کرده ایم را 
همچنان بهت زده کند. روزی تصادف، عزیزانمان را از 
ما می گیرد و روزی دیگر نبود واکســن و کرونا داغی به 
دل می گذارد. در هر لحظه شگفت زدگی هم مسئولی 
پیدا می شــود که داغ بیشتری اضافه کند یا تقصیر ها 
را گــردن دیگری بینــدازد. روزی اتوبــوس خبرنگاران 
در شــمال غربی کشــور تصادف می کنــد، روز بعد از 
آن اتوبوس ســرباز معلم ها در جنوب شــرقی کشــور، 
لباس ســیاه تن خانواده های آنهــا می کند. وضعیتی 
که ســوءمدیریت و پاســخگو نبودن را در کشــور فریاد 
می کنــد. حالا دولت جدید کم کم بر ســر کار می آید و 
معلوم نیســت، مشــکلات حل خواهند شد، یا تنها از 
دولتی به دولت دیگر منتقل می شــوند. در این شماره 
مجله مشکلات اقتصادی دولت بعدی، تحریم ها، نبود 
تحزب کارآمد در کشور را به طور ویژه بررسی کرده ایم. 

محمد عدلی
دبیربخشآیندهما

دولــت دوازدهم روزهــای پایانی خود را در شــرایطی 
ســپری می کند که ســعی دارد مهم تر                                          ین مانع رشــد 
اقتصــادی را از پیش پای دولت آینــده بردارد .    احیای 
برجام آخرین ماموریتی است که دولت حسن روحانی 
بر عهده گرفته تا اصلی ترین شــعار حسن روحانی در 
زمــان راه اندازی دولــت یازدهم و دوازدهــم عملیاتی 
شــود .    او در نطق طوفانی خود که بــه دنبال اظهارات 
کاندیداها در مناظرات داشــت، بــا صراحت بیان کرد 
که هیــچ راه دیگری بــرای حل مشــکلات اقتصادی 
به غیــر از احیای برجــام وجود نــدارد . تحریم ها، مه
م تر                                          یــن مانــع نجات شــاخص های   اقتصادی اســت؛ 
شــاخص هایی     که در وضعیــت ناگواری قــرار دارند و 
شــاخص های   اجتماعی را نیز به چالش کشــیده اند . 
   التهابــات اقتصادی ناشــی از تحریم ها  در ســال های 
  اخیر، رکود و تورم را به طور همزمان به اقتصاد تحمیل 
ســاخته اســت .    در فصل »آینده ما« به بررسی مهم تر                                        
  یــن چالش های   اقتصادی پیش روی دولت ســیزدهم 
پرداخته شده است .    وضعیت بی ثباتی اقتصادی، رشد 
اقتصادی، تورم، بیکاری و فســاد بــه عنوان 5 چالش 
کلیدی پیش روی دولت آینده مورد بررسی قرار گرفته 

اســت .    راه های   اصلاح این 5 چالش نیز با استفاده از 
پیشنهادهای بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته 
است .    مجموع سیاســت های   داخلی و بین المللی در 
ایجــاد تحول در این شــاخص ها  اثرگــذار خواهد بود 
اما لغــو تحریم ها  کلید اصلی حل مســائل پیش روی 

اقتصاد ایران معرفی شده است.

کاوه شجاعی
دبیربخشآیندهپژوهی

آیــا مدیریت نظامی بر اقتصــاد و پروژه های اقتصادی 
جواب می دهد؟ این ایده حتما مخالفان فراوانی دارد 
اما گروهی هم معتقدند آنچــه مدیریت اقتصادی کم 
دارد دیســیپلین نظامــی اســت. در آینده پژوهی این 
شماره با بررسی وضعیت عجیب مصر تلاش کرده ایم 
به این سوال پاسخ دهیم. حکومت مصر طی سال های 
اخیر تحت رهبری یک نظامی ســابق اکثر پروژه های 
زیرساختی را به ارتش ســپرده و آنها حتی توانسته اند 
طــی مدتی کوتــاه در کویر یــک پایتخــت اداری تازه 
برای کشــور بســازند. اما طبق معمول ماجــرا به این 
سادگی ها هم نیست و حضور ارتش در اقتصاد تبعات 

غافلگیرکننده  دیگری هم داشته است. 
در این شــماره دو گزارش از هوش مصنوعی داریم که 
یکی از سرعت اســتفاده از آن در حوزه های مختلفی 
مثــل حســابداری حــرف می زنــد و آن یکــی کمــی 
ناامیدکننده اســت و اصــرار دارد که نبایــد در زمینه 
خودروهایی که توسط هوش مصنوعی رانده می شوند 

خیلی هم خوش بین باشیم. 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیربخشکتابضمیمهوبخشراوی

در بخــش کتــاب ضمیمــه ایــن شــماره، بــه کتابی 
پرداخته ایم دربــاره »اقتصاد تارزانــی«. این کتاب به 
اقتصــاد کســب وکارهایی می پــردازد کــه در دو دهه 
گذشــته، به علــت رواج فناوری هــای نویــن، دچــار 
اختلال و آشــوب و بی نظمی شــده اند و گاهی به کلی 
از کار افتاده انــد یا شــکل کسب وکارشــان از اســاس 
تغییر کرده اســت. نویســنده این کتاب سمت مهمی 
در شرکت »اســپاتیفای« داشته، شرکتی که در کانون 
صنعت موســیقی اســت و از دل اختلال کســب وکار 
صنعــت موســیقی در مواجهه بــا فناوری هــای نوین 
اشتراک گذاری صدا درآمده است. نویسنده می گوید 
چطور تولید ســی دی های موســیقی از رونــق افتاده 

بودند و تهیه کنندگان آلبوم های موســیقی می دیدند 
که محصولات شــان همه جا دارد کپی می شود، بدون 
اینکــه درآمدی عایــد آن ها شــود. این نقطه شــروع 
اقتصاد تارزانی اســت که نویسنده کتابش را درباره آن 
نوشــته است؛ اقتصادی که کســب وکارها مثل تارزان 
کــه از شــاخه های درخــت می گرفــت و در جنگل به 
جلو حرکت می کرد، شــاخه های شــکل های قدیمی 
کســب وکار را رها می کند و به شــاخه های شکل های 

جدید کسب وکار چنگ می زند.

لیلا ابراهیمیان 
دبیربخشتوسعهوآکادمی

 

بیایید کمی درباره حــال و روز جامعه خود تامل کنیم 
و این ســوال تاریخی را که بارها بــا خود مرور کرده ایم 
دوباره به خاطر آوریم: »چرا این گونه شدیم؟« سوالی 
ساده با پاســخ های متعدد؛ از پاسخ هایی تک علتی تا 
چندلایه و سال هاست جامعه شناســان، روشنفکران، 
تاریخ شناســان و اســتادان علــوم سیاســی و علــوم 
اقتصادی در هر بزنگاهی در پی لایه ای از پاسخ به این 
پرسش اساسی هســتند. این  روزها بار دیگر در سپهر 
سیاست فصل انتخاب رســیده، انتخابی که خیلی ها 
عقب عقــب به ســمت صندوق رای می رونــد، عده ای 
رویگردان انــد و بخشــی از جامعه خــود را محق حال 
خــوبِ انتخاب می دانند. اما آنچــه در این میان کمتر 
به چشــم می خورد نه برنامه و طرح که حضور کم رنگ 
احزاب اســت؛ ســپهر سیاســت نــه لخت کــه این بار 
»ســکوت مرگبار شهر« را به چشــم می زند. عده ای از 
تقدیر می گویند؛ آنها می گویند تازه فهمیده اند همین 
است که هســت. انتخاب دیگری نیست؛ راه حل و راه 
گریزی نیست؛ میل به مقاومت نیست و حتی وحشت 
از فردا هم نیســت؛ غم نان هســت؛ مفاهیمی تهی از 
معنا خود را به صفحه روزنامه ها می کوبد و چشم هایی 
که منتظر شفق فردا هست و هنوز خیلی ها نمی دانند 
چــرا این چنیــن شــدیم؟ سیاســت مداران از حزب، 
پلورالیســم و سکولاریســم می گویند؛ عده ای ساحت 
دولت را جدای از دین نمی دانند و مردم گاه یادشــان 
می رود آرمانی داشــتند به اســم دموکراسی که این بار 
هــم می خواهد به پای ایدئولوژی، به پای پوپولیســم، 
شعار، مصلحت اندیشــی و جزم اندیشی قربانی شود. 
نه حرف از توسعه اقتصادی است و نه توسعه سیاسی 
و شعارهایی که فقط شعار است و برای فردای آن شعار 
حتی امیدی نیست که در خاطرها و خاطره ها باشد نه 
در صفحات قلم زنی برنامه ریزها و سیاســت گذارها. در 
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هنوز برخی از سیاست مداران به مستقل بودن خود مفتخرند؛ آنها توجه به همه سلیقه ها 

را فخر خود می شمارند و تنها چیزی که از آن غافل اند اینکه سیاست بیشتر از هرچیزی به 

اخلاق سیاست مدار نیاز دارد و برنامه او؛ اگر سلیقه گرایی عین ریاست است، نبود برنامه عین 
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است ولی خود دشمن نظم موجود هم هست.
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اقتصادتارزانی
چه موقعی باید شاخه های قدیمی را رها كرد 

و شاخه های جدید را گرفت؟

این شرایط در بخش توسعه پرسیده ایم که »چرا احزاب 
در ایران توانمند و ساختارمند نمی شوند؟ چرا احزاب 
برنامه و البته برنامه اقتصادی ندارند؟« این پرسش را با 
جامعه شناس ها، استادان علوم سیاسی، اقتصاددانان 
و کنش گران سیاسی و تحلیل گران اقتصادی در میان 
گذاشــته ایم. آن را بخوانیــد. در بخش آکادمی درباره 
مسئله اقتصاد ایران پرســیده ایم و در بخش راهبرد از 
فردای اقتصاد ایران بدون تــورم گفته ایم. با ما همراه 
باشــید؛ نقد کنید و نظر دهید. چشم به راه نگاه شما 

هستیم.

نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیستوایدهها

آمار و ارقامی که این روزها از وضعیت ابتلا و مرگ ومیر 
کرونایی منتشــر می شــود، تا حدود زیــادی قصه این 
بیماری را نشان می دهد. این قصه پر از هشدار است. 
مهم ترین هشدار هم این است: تا زمانی که کشورهای 
فقیــر بــه واکســن دسترســی پیــدا نکننــد، شــاهد 
تراژدی های غم باری نظیر هند خواهیم بود. بی شمار 
انســان از دنیا خواهد رفت اگر واکســن به دست همه 
نرســد. براساس گزارش اکونومیست، نگاهی به آمار و 
نمودارهای موجود، الگویی از این بیماری به دست ما 
می دهــد. در حال حاضر بین ۷ میلیــون و ۱۰۰ هزار 
تا ۱2 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سرتاســر جهان جان 
خــود را بابت کرونا از دســت داده اند. آمار رســمی از 
ایــن رقم پایین تر اســت، اما حقیقت ماجــرا می تواند 
وحشــتناک تر و شــبیه به این ارقامی باشد که اکنون 

گفته شد. این بحران تنها یک راهکار دارد: واکسن. 

زهرا چوپانکاره
دبیربخشتجربهوکارآفرینخارجی

در سال 2۰2۰ چهره های سرشناسی از میان فهرست 
ثروتمنــدان جهــان از دنیا رفتند از پیتــر کلنر و هاینز 
هرمن تیل گرفته تا رئیس     شــرکت سامسونگ. یکی از 
این نام های درگذشته جوزف سافرا بود. مرگ او سبب 
شــد که نام همسرش در میان فهرســت میلیاردرهای 
دنیا بنشیند. در بخش کارآفرین نگاهی به این انتقال 
ثروت انداخته ایــم و پیش بینی از ارقام سرســام آوری 
کــه تا یکی دو دهه آینده و با مــرگ ثروتمندان باید در 
قالب تقسیم ارث جابه جا شوند. اگر اهل سریال دیدن 
هســتید در بخش تجربه شاید بد نباشــد مستقیم به 
سراغ مطلبی بروید در مورد سریال موفق »جانشینی«. 

دلیل انتخاب و ترجمه این مطلب هیاهویی اســت که 
این ســریال در مورد شــباهتش با خانــواده مرداک و 

امپراتوری رسانه ای شان به پا کرد. 

زینب کوهیار 
دبیربخشنگاه

مــا کم آبــی                                                                       را در مطبوعــات می خوانیم و از رســانه ها 
درباره آن می شنویم اما برای مردم در بعضی روستاهای 
ایران، خوانده ها و شنیده های  ما خاطره است. سریال 
کم آبی                                                                       برای مــردم در بعضی مناطق کشــور، قصه  ای 
تکراری اســت اما قرار نیســت این قصــه، فقط خواب 
و بیداری مــردم در روســتاهای دور و کویری را مختل 
کند. تابستان امسال، از سخت ترین تابستان ها در نیم 
قرن اخیر اســت و این بار، کم آبی                                                                       جدی تر از همیشــه 
اســت. کم آبی                                                                       در می زند و سراغ ما هم خواهد آمد. در 
آینده نگر این شماره با معاون وزیر نیرو، درباره وضعیت 
آب و بی برنامگی هــای  آبــی کشــور گفت وگــو کردیم. 
هم چنیــن از یک فعال محیط زیســت دربــاره چرایی 
رســیدن به چنین وضعیت آبی در کشــور پرســیدیم. 
یک کارگردان ســینما و دغدغه منــد آب هم برایمان از 
آنچه در روســتاهای دور در ایران دیده نوشــته است و 
یک عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران و فعال صنایع 
تبدیلی هم از سهم کشــاورزی می گوید و اینکه چطور 

کشاورزی ایران به قاتل آب آن تبدیل شده است. 

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآینده

در ایــن شــماره گزارش هایــی در مورد اقتصــاد دنیا 
در مســیر گــذر از روزهای کرونایی به ســمت روزهای 
پســا کرونــا و چالش های پیش رو تهیه شــده اســت. 
اصلی ترین چالش دنیا در این مســیر رشــد بدهی ها 
است و به همین دلیل در گزارشی به بررسی بزرگ ترین 
بدهکاران دولتی در دنیــا پرداختیم. البته در گزارش 
دیگری به موج خوش بینی در مورد آینده اقتصاد دنیا 
هم پرداخته شده است. موجی که این روزها در تمامی 
دنیا راه افتاده و خبر از پایان روزهای سخت اقتصادی 
در دنیــا می دهد. مســاله اقتصاد دیجیتال، توســعه 
آن و افزایش ســهم اقتصاد دیجیتــال در اقتصاد دنیا 
مســاله دیگری اســت که مورد بحث قرار گرفته است 
و در بخش دیگری در مورد ســهم انرژی خورشــیدی 
بــه عنــوان یکــی از پاک ترین منابــع انــرژی در دنیا 
صحبت شده اســت. در روزگاری که دنیا برای کاهش 

وابستگی به انرژی های   فسیلی و کاهش انتشار کربن 
سرمایه گذار                                        ی زیادی انجام می دهد، توسعه استفاده 
از انرژی هــای   خورشــیدی نقــش بســیار مهمــی در 

اقتصاد ایفا می کند.

محبوبه فکوری 
دبیربخشروایت

دور جدیــد تحریم هــا بر علیه اقتصاد ایــران به خوبی 
نشــان داد که اگر راهبرد جدید و پارادایم مشــخصی 
برای دور زدن تحریم ها نداشته باشیم، رسیدن اقتصاد 
ایران به بن بســت قابل تصور است؛ اما اگر روش های 
کارآمدی با نقش آفرینی جدی ایران در اقتصاد و حوزه 
بین المللی صــورت گیرد، می توان در مقابل تحریم ها 

باز هم مسیر را ادامه داد. 

ولی الله خلیلی 
دبیربخشکارآفرینایرانی

تا زمان انتشــار این شــماره مجلــه »آینده نگر« رئیس 
جمهــور آینــده ایران مشــخص شــده اســت؛ اینکه 
چه کســی سکان هدایت دولت را برعهده می گیرد و از 
چــه وزرای اقتصادی بهره می برد. در این بین اما نکته 
مهم این است که هر شخصی این مسئولیت را برعهده 
بگیــرد باید یــک نکته مهــم را در شــرایط اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی ایران در نظــر بگیرد و آن تلاش 
بــرای ارتباط گرفتن با بدنه فعــالان بخش خصوصی، 
سرمایه گذاران و کارآفرینان است. اقتصاد ایران خسته 
و بریده از دولتی و خصولتی بودن اســت و برای اینکه 
جانی دوباره بگیرد چاره ای نیست جز واگذاری کار به 
فعالان اقتصادی واقعی و کارآفرینانی که در همه ماه ها 
و سال های ســخت اقتصادی و تحریم با تلاش بسیار 
اجــازه ندادند اقتصاد ایران فروبپاشــد. سال هاســت 
کــه زمان آن رســیده که دولت دســت از تصدی گری 
بــردارد و اقتصاد را به اهلــش واگذار کند و تلاش کند 
تا رگولاتور باشــد. وقت آن رسیده که با فرهنگ سازی 
درست در جامعه، سرمایه گذاری و سرمایه گذار ارزش 
محســوب شــود و کارآفرین جایگاه واقعی خود را پیدا 
کنــد. فراموش نکنیم که اگر آمریکا کشــوری توانمند 
اســت اقتصــادش بــر محــور شــرکت هایی همچون 
مایکروســافت، آمازون، تسلا و... می چرخد و اگر کره 
جنوبی به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان بدل 
شده، نقش اصلی را در این میان شرکت هایی همچون 

ال جی و سامسونگ و... برعهده داشته اند. 
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اعلانـات

بیست وچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
از چالش های بازار سهام تا انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه شنبه 25 خردادماه گرد هم آمدند تا به بحث و تبادل نظر در 
مورد مهم ترین موضوعات اقتصاد کشور بپردازند. در این نشست که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار نیز حضور داشت، ابتدا مشکلات جدی بازار سهام از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد که 
با پاسخ های رئیس سازمان همراه بود. هم چنین در ادامه این نشست عملکرد یک ساله پنجره واحد فیزیکی شروع 
کسب وکار مرور شد که توانسته است وضعیت راه اندازی کسب وکار را بهبود ببخشد و مدت زمان آن را بسیار کوتاه تر 
از قبل کند و به استانداردهای جهانی نزدیک سازد. علاوه بر این، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انتظارات 
خود را از تیم اقتصادی دولت سیزدهم عنوان و اعلام کردند که هر دولتی که بر سر کار آید با چه چالش هایی مواجه 
است و چه راهکارهایی نیز از سوی بخش خصوصی برای گذر از این چالش ها روی میز دارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در سخنانی به موضوعات روز اقتصاد کشور پرداخت. مسعود خوانساری با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در پایان هفته جاری، اقتصاد را مهم ترین مسئله دولت آینده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در مناظره های انتخاباتی 
کمتر به چالش های اصلی اقتصاد پرداخته شد. کاندیداهای محترم نیز به جای پرداختن به راهکار چالش های موجود، 
بیشتر در پی طراحی و ساخت یک مدینه فاضله بودند و وعده دادند. اما کمتر به این مسئله پرداخته شد که به چه 

صورت و با چه منابعی  می خواهند وعده های خود را عملی کنند. 

در هفتاد و چهارمین جلسه شورای  گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان تهران مطرح شد

وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در نخستین گردهمایی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
تهران در سال 1400، به مسئله سرمایه گذاری و منفی شدن خالص سرمایه با پیشی گرفتن نرخ استهلاک 
از سرمایه گذاری پرداختند. هم چنین فعالان بخش خصوصی مشکلات صنعت ساخت وساز را با نمایندگان 
دولت در میان گذاشتند. در انتهای این نشست، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس شورای  گفت وگوی 
استان تهران از احتمال تغییر شیفت های کاری دستگاه های دولتی و صنایع برای کاهش قطعی برق در 
استان تهران خبر داد. در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران به برخی چالش ها در حوزه ساخت وساز 
اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که در بیمه اجباری کارگران ساختمانی وجود دارد، آن است که سازمان 
تامین اجتماعی میان حق بیمه کارگران ساختمانی در بخش مسکونی و اداری تفاوت قائل شده و این 
نوعی اجحاف است؛ در واقع عوارض صدور پروانه ساختمان های اداری یک ونیم برابر مسکونی است و حق 

بیمه نیز بر همین مبنا محاسبه شده و در آغاز پروژه دریافت می شود.

خبرنامه

بهبود رتبه جهانی ایران با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی در اتاق بازرگانی تهران
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی تهران که نزدیک به یک  سال از آغاز به کار آن 
می گذرد، به تنهایی می تواند رتبه و جایگاه ایران را در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی 
جابه جا کند. معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد می گوید که 
امیدوار است با توجه به عملکرد مناسب پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق تهران، بانک 

جهانی مجاب شود تا در گزارش 2022، رتبه ایران را در نماگر شروع کسب و کار به 50 ارتقا دهد. 

 1400/03/01

آمادگی ارمنستان و تهران برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی
و  دولتی  درآمدهای  رئیس کمیته  ادوارد هوانیسیان، 
همایش  در  حضور  برای  که  ارمنستان،  گمرک  رئیس 
اتاق  در  ارمنستان  و  ایران  تجاری  فرصت های  بررسی  
بازرگانی تهران حضور یافته بود، به همراه سفیر ارمنستان 
با مسعود خوانساری دیدار و گفت وگو کرد.  ایران،  در 
دو طرف در این دیدار بر ضرورت توسعه مراودات برای 
آشنایی بیشتر با راه های بهبود روابط تجاری تاکید کردند. 
مسعود خوانساری در این ملاقات با اشاره به توافق نامه 

امضاشده میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از ارمنستان به عنوان تنها کشور عضو این اتحادیه 
که دارای مرز زمینی مشترک با ایران است، یاد کرد و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور را گامی 

بلند برای حضور ایران و ارمنستان در بازارهای سوم دانست.

 1400/03/05

ثبت و تاسیس شرکت با چند کلیک در چهار روز
فعالیت رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق تهران از خردادماه سال گذشته و با هدف 
تسهیل فضای کسب وکار برای فعالان اقتصادی و هم چنین بهبود رتبه و امتیاز ایران در نماگر شروع 
کسب و کار شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی آغاز شد. در حال حاضر، نمایندگان تام الاختیار هفت 

سازمان مشارکت کننده در این طرح در محل اتاق بازرگانی تهران مستقر هستند. 

 1400/03/10

پیوند صنعت و اکوسیستم استارت آپی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و جمعی 
از مدیران این اتاق با حضور در کارخانه نوآوری آزادی، 
به  را  پایتخت  از  نقطه صنعتی  این  در  رخ داده  تحول 
نظاره نشستند و با مدیران این کارخانه درباره فرصت های 
همکاری برای پیوند صنایع و اکوسیستم استارت آپی در 
کشور گفت و گو کردند. کارخانه نوآوری آزادی که حالا 
به محلی برای گرد هم آمدن و فعالیت استارت آپ ها و 
کارآفرینان خلاق و جوان در این اکوسیستم تبدیل شده، 

طی دهه های گذشته مکانی صنعتی برای تولید الکترودسازی در غرب تهران بود. 

 1400/03/22

تعارض طرح یک شوری مجلس با اقتصاد کشاورزی
طرح یک شوری »تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی« که به تازگی از سوی کمیسیون 
کشاورزی مجلس تهیه شده و به صحن مجلس آمده، این روزها نگرانی جدی را در میان فعالان اقتصادی 
حوزه کشاورزی برانگیخته است. بر اساس این طرح دو سازمان توسعه ای برای بخش کشاورزی و ستادی با 
موضوع تنظیم بازار کشاورزی، از سوی طراحان پیش بینی شده که به باور کارآفرینان بخش  خصوصی، علاوه 
بر آنکه زمینه تعارض با سایر دستگاه های دولتی را فراهم می کند، با اصل واگذاری امور اقتصادی به بخش 
 خصوصی نیز در تضاد است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس، ضمن توضیح درباره عواقب تصویب طرح یک شوری تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات 

کشاورزی، خواستار بازپس گیری این طرح از صحن علنی و توقف بررسی آن شد.

 1400/03/04

ممنوعیتی برای صادرات سیب ایران به پاکستان وجود ندارد
به دنبال اعتراضی که صادرکنندگان محصولات باغی از جمله سیب نسبت به مشکلات موجود در فرآیند 
صادرات مستقیم این محصول به پاکستان داشته و آن را به اتاق تهران منعکس کردند، معاونت امور 
بین الملل اتاق طی استعلامی از سفارت پاکستان در ایران درخواست کرد که موانع موجود در صادرات سیب 
ایران به پاکستان و موضع دولت این کشور در این زمینه را به اطلاع اتاق بازرگانی تهران برساند. سفارت 
پاکستان نیز در پاسخ به استعلام اتاق تهران اعلام کرده است که بر اساس بررسی های صورت گرفته، 
موانع غیرتعرفه ای در برابر صادرات سیب و انگور ایرانی به پاکستان وجود ندارد اما به دلیل اختلاف هزینه 
صادرات این محصولات از ایران به افغانستان و سپس پاکستان در مقایسه با صادرات مستقیم سیب به 
پاکستان، بازرگانان ایرانی ترجیح می دهند محصولات خود را به طور غیرمستقیم به این کشور صادر کنند. 

 1400/03/05

حمیدرضا علومی رئیس مرکز داوری اتاق تهران شد
داوری  و معارفه رئیس جدید مرکز  در مراسم تودیع 
اتاق تهران که با حضور دبیرکل اتاق تهران و جمعی 
حمیدرضا  شد،  برگزار  اتاق  این  مدیران  و  معاونان  از 
علومی یزدی کلید این مرکز را از ولی رستمی تحویل 
امور  ریاست مرکز  گرفت. حمیدرضا علومی یزدی که 
حقوقی بین المللی ریاست جمهوری را برعهده دارد، از 
حقوق دانان شناخته شده کشور است که سرپرستی 
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری را نیز در کارنامه مدیریتی خود دارد. از او که فارغ التحصیل دکتری حقوق از دانشگاه اکستر 
انگلستان است، چندین کتاب و مقاله در حوزه حقوق تجارت و داوری بین المللی به چاپ رسیده  است.

 1400/03/22

خیز بخش خصوصی برای تقویت روابط تجاری با قطر
به موجب تفاهم نامه همکاری که میان اتاق تهران و اتاق مشترک ایران- قطر، به امضا رسید، دو طرف متعهد شدند 
که برای توسعه مناسبات تجاری فعالان اقتصادی از بخش  خصوصی با کشور قطر و نیز بهره گیری از ظرفیت های 
این بازار صادراتی، همکاری های لازم را به عمل آورند. در این جلسه حسام الدین حلاج، معاون امور بین الملل اتاق 
تهران گفت: با توجه به در پیش بودن رویدادهایی نظیر جام جهانی 2022 فوتبال در قطر و اکسپوی دوبی، ایران 
باید بتواند از فرصت هایی که در پی برگزاری این دو رویداد حاصل می شود، منافعی را کسب کند. در نظر داریم 

در قالب این تفاهم نامه، چند پروژه مشترک را طراحی کنیم و با همکاری این اتاق مشترک به پیش برانیم.

 1400/03/22
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پساکرونا: دوستان را چه شد؟
به زودی با تزریق واکسن کرونا، تعطیلی های کرونایی 
به پایان می رســد و محدودیت ها برداشته خواهد شد. 
خیلی ها هنوز نگران هستند. قرنطینه، مفهوم دوستی 
را از بین برد و دوســتانِ بسیاری را از هم دور کرد. اما 
حالا دزدِ دوستی ها جمع انسان ها را ترک می کند. من 
معقتدم تقریبا اکثر ما، به وضعیت عادی بازمی گردیم 
و دوباره روابط خود را از ســر می گیریم. اما اگر بخواهم 
دقیق تر بگویم، به نظرم به طور متوسط هر کدام از ما 
پــس از کرونا با 1۵0 نفــر در ارتباط خواهیم بود. این 
رقم، رقمی است که روابط به صورت بهینه در آن جواب 
می دهند. اگر گستره روابط ما از این رقم تجاوز کند، بعید است بتوانیم در دوران پساکرونایی 
آن را حفظ کنیم. ذهن انســان ها از گذشته با چنین میانگینی درگیر بوده است و به این 

ترتیب پس از کرونا هم همین محدوده را حفظ خواهد کرد.

فیس بوک: چرا پست ها حذف نمی شوند؟
فیس بوک اخیرا اعلام کرده اســت که دیگر پست های 
خاصی را پاک نمی کند، اما کدام پست ها؟ همان هایی 
که ادعا می کنند ویروس کرونا ســاخته دســت بشر 
بوده است. تا همین چند وقت پیش هم هرکسی پستی 
در این زمینه می گذاشــت و ادعا می کرد ویروس کرونا 
منشــا انســانی دارد، فیس بوک به صورت خودکار آن 
پســت را پاک می کرد. اما چه شــد که ناگهان موضع 
این شرکت آمریکایی تغییر کرد؟ چند وقت پیش جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به گروهی از 
پژوهشــگران و محققات، مهلت ۹0 روزه داده تا منشا 
کرونــا را پیدا کنند. فیس بوک هم بعد از صحبت های بایدن اعلام کرد پســت ها را پاک 
نمی کند. بــه این ترتیب فیس بوک احتمالا به خاطــر اقدامات آمریکا، چنین تصمیمی 

گرفته است. این شرکت ادعا دارد از این طریق به محققان و بازرسان کمک خواهد کرد. 

دانی او سالیوان
تحلیلگرسیانانبیزنس

آفریقا: دست های اتیوپی را قطع کنید!
ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی چند سال پیش بابت حل 
اختلاف اتیوپی با اریتره، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. 
اما حالا مقاماتی که به او جایزه داده اند به شدت پشیمان 
هستند. واقعیت این اســت که اتیوپی به نام تمامیت 
ارضی، هر کاری می کند و این به شدت ترسناک است. 
اتیوپی جایی است که کل آفریقا را دچار آشفتگی کرده و 
در نتیجه آفریقایی ها هم حق دارند از این بابت عصبانی و 
ناراحت باشند. مرز اتیوپی و اریتره یکی از خطرناک ترین 
نقاط جهان اســت که هر روز جمعیت زیادی در آن از 
بین می روند. اما هیچ کس نتوانسته جلوی این وضعیت 
وخیم را بگیرد. حتی تحریم ها هم اثربخش نبوده است. بسیاری از آفریقایی ها مدتی است که 
فهمیده اند اتیوپی خلاف قانون پیش می رود و وضعیت وخیمی ایجاد کرده است. این اتفاقات 
در اتیوپی، منجر به بروز بحران مهاجرت هم شده است که می تواند دیگر کشورها را درگیر 

کند. به همین خاطر است که آفریقا باید جلوی اتیوپی را بگیرد. 

الکس دو وال
تحلیلگرالجزیره

غول های شرکتی: آمازون چه در سر دارد؟
آمازون از معدود شــرکت های جهان بود که در شرایط 
کرونایی توانست سود زیادی به دست بیاورد و به جای 
تعدیل نیرو، نیروهای جدیدی هم استخدام کند. اکثر 
شرکت ها فقط می توانستند موقعیت خودشان را حفظ 
کنند. اما آمازون توانست به سودی باورنکردنی دست 
پیدا کند. حالا بعید نیســت که این شرکت چند وقتِ 
دیگر زیرمجموعه آمازون پلاس را راه اندازی کند. البته 
چرا که؟ این شرکت، می تواند سود کند، پس حق دارد 
شعبه ها و شاخه های جدیدی هم راه اندازی کند. اکنون 
آمازون در فکر راه اندازی شعبه های گسترده داروخانه 
اســت. این شرکت خرده فروشی با روشــی جدید، برای خودش یک امپراطوری بزرگ به 
راه انداخته اســت. حالا آمازون به فکر ســتون های جدیدی در این امپراطوری است تا آن 

را وسیع تر کند. این غول آمریکایی، به زودی به برترین شرکت جهان تبدیل خواهد شد. 

تارا لاشاپل
تحلیلگربلومبرگ

چین: هر روز بدتر از دیروز
محدودیت ها در چین وضعیت این کشــور را پیچیده 
کرده اســت. تا همین چند وقت پیش، رفتن به چین، 
به ویــژه به عنوان خبرنگار، تا این اندازه ســخت نبود. 
اما اکنون مدتی اســت که رفت وآمد به چین به عنوان 
خبرنگار به ســخت ترین کار دنیا تبدیل شده اســت. 
همه گیری کرونا، باعث شده عبور از مرزهای چین، به 
سختی انجام شود. کسانی که تابعیت چینی ندارند بعید 
اســت بتوانند به راحتی راهی برای ورود به این کشور 
پیدا کنند. این ها نشان می دهد که وضعیت در چین در 
حال تغییر است. اتفاقاتی در داخل این کشور در حال 
رخ دادن است که احتمالا مقامات تمایلی به فاش کردن آن ها ندارند. خبرنگاران نمی توانند 
به درون مرزهای این کشــور راه پیدا کنند و این در نوع خودش، زنگ خطر است. ماجرا 
به مسائل سیاسی و همچنین همه گیری کرونا مرتبط است و دیر یا زود به صورت دقیق 

مشخص خواهد شد. 

جیمز تورپ
تحلیلگرفارنپالیسی

آندریاس کلات
تحلیلگربلومبرگ

کامنت

کرونا: سرمایه گذاری در بخش پرستاری
همه گیری کرونا به ما ثابت کرد که هر اتفاقی روی زمین 
در زمینه بیماری ها ممکن اســت. به همین خاطر است 
که باید در بخش زیرساخت های بیمارستانی و به ویژه در 
زمینه پرستاری، سرمایه گذاری های کلانی صورت بگیرد. 
حالا که واکسن کرونا کشف شده و در میان مردم جهان 
در توزیع اســت، به مرور دوران پساکرونایی فرا می رسد. 
اما این دوره قطعا موقتی اســت و به زودی با شکل های 
دیگری از همه گیری مواجه خواهیم شد. دوره پساکرونایی 
می تواند زمان مناسبی برای ایجاد زیرساخت های مناسب 
بیمارستانی و همچنین سرمایه گذاری در بخش پرستاری 
باشد. در حال حاضر پرســتاران جهان در یک بحران به سر می برند. باید به فکر حل وفصل 
مشکلات پرستاران باشیم چرا که آن ها قرار است جان ساکنان زمین را نجات دهند. در شرایط 
کرونایی، پرستاران سخت ترین موقعیت را داشتند، بسیاری از آن ها جان خود را از دست دادند. 

نمی توان در یک همه گیریِ دیگر، چنین انتظاری از آن ها داشت.

شیلا تلو
تحلیلگرالجزیره
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اعلانـات
اعداد ماه

اولویت دولت برای اتمام پروژه ها

بودجه عمرانی در مدار پرداخت
براســاس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشــور، دولت در سال گذشته مجموعا ۹2 
هزار و 100 میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت کرده است. 6۹ هزار و 300 میلیارد 
تومــان از این اعتبارات از محل منابع عمومی بودجه و 22 هزار و 800 میلیارد تومان 
از این اعتبارات از محل سایر درآمدها از قبیل کرونا و اشتغال )صندوق توسعه ملی(، 
هدفمندی، درآمد اختصاصی و موارد دیگر پرداخت شده است. در سالی كه دولت اعلام 
كرده بودجه خود را بدون اســتقراض از بانك مركزی تامین كرده اســت، موفق شده 
تامین مالی مناسبی در بخش عمرانی داشته باشد. اتمام پروژه های بزرگ در سال پایانی 
فعالیت دولت دوازدهم از اولویت بالایی برخوردار است از همین رو این بخش با سرعت 

بالایی پیش رفته است.

92.1 هزار میلیارد تومان
در سال 99 مجموعا 92.1 هزار میلیارد تومان اعتبار بودجه ای

 به بخش های عمرانی اختصاص یافت

خدمات، بزرگ ترین قربانی كرونا

اشتغال ازدست رفته 
گزارش هــای مركز آمار ایران از فعالیت اقتصادی در بخش های مختلف نشــان 
می دهد كه در سال 13۹۹ به دلیل شیوع ویروس كرونا، بخش خدمات بیشترین 
آســیب را نسبت به سایر بخش های اقتصادی متحمل شده است. بر این اساس  
بیش از 743 هزار شغل در این بخش از دست رفت و سهم این بخش در اشتغال 
از ۵0.3 درصد به 4۹.3 درصد كاهش یافت. در ســال ۹8 تعداد شاغلان بخش 
خدمات 12 میلیون و 212 هزار نفر بود كه در ســال ۹۹ به 11 میلیون و 46۹ 
هزار نفر رسید. سایر بخش های اقتصادی نیز با پدیده از دست رفتن شغل مواجه 
شدند به طوری كه در بخش كشاورزی 24۹ هزار شغل و در بخش صنعت 17 

هزار شغل از دست رفت.

743 هزار نفر
میزان اشتغال ازدست رفته بخش خدمات 

در سال 99 به 743 هزار نفر رسید

تورم تولیدكننده مرغداران رشد كرد

افزایش هزینه های تولید مرغ در تمام فصول
افزاش قیمت مرغ در بازار حاشــیه های زیادی را به دنبال داشته است اما در سه سال 
گذشته این بخش دائما با افزایش هزینه های تولید مواجه بوده كه قیمت تمام شده را 
برای تولیدكنندگان بالا برده است. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های 
صنعتی در تمامی فصول سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو 
بوده اســت به طوری که بیشترین افزایش شــاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 
مربوط به فصل زمستان با ٩٦.٧٣ درصد و کمترین آن مربوط به فصل بهار با ١٤.٢٨ 
درصد بوده اســت. بیشترین نرخ تورم تولید در این بخش را استان خراسان رضوی با 
81.۵ درصد و کمترین افزایش را استان سیستان و بلوچستان با 13.8 درصد به خود 

اختصاص داده اند. 

58.1 درصد
تورم تولید در بخش مرغداران صنعتی 

در سال 99 به 58.1 درصد رسید

پرداخت یارانه ها با عنوان های جدید

یارانه نقدی افزایش یافت
سال گذشته علاوه بر یارانه معمول پرداختی به خانوارها، یارانه های معیشتی نیز برای 
گروه های مختلف واریز شــد. آنچه بر اســاس یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی پرداخت 
می شــود، مجموعا 42 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد اما در سال گذشته 
علاوه بر این بخش، 32 هزار میلیارد تومان حمایت معیشــتی خانوار موسوم به یارانه 
بنزین و 1۵ هزار و 700 میلیارد تومان بابت یارانه اقشار آسیب پذیر در چهار ماه پرداخت 
شــده اســت. همچنین در دو مرحله، 28 هزار و 212 میلیارد تومان وام یک میلیون 
تومانی به خانوارها پرداخت شده و عملا 66 درصد خانوارهای هدف این وام را دریافت 
کرده اند. همین موضوع موجب شد تا مجموع یارانه های پرداختی در سال ۹۹ تا 108 

هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

108 هزار میلیارد تومان
مجموع یارانه نقدی پرداختی به خانوارها 

در سال 99 به 108 هزار میلیارد تومان رسید

كاهش وزنی واردات

صادرات 48 درصد افزایش یافت
طبق اعلام گمرك ایران، در اردیبهشت سال  جاری 22 میلیون و 200 هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش 12 میلیارد و 800 میلیون دلار 
بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 6.6 درصد و 38 درصد 
رشد داشت. در این مدت 16 میلیون و ۹00 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 300 میلیون دلار از ایران صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی اتیلن، 
متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود. این حجم از کالاهای صادرشده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 17 درصد و 
از حیث ارزش 48 درصد رشــد نشــان می دهد. در این مدت ۵ میلیون و 300 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و ۵00 میلیون دلار از کشورهای 
مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن 16.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش 2۹.۵ درصد افزایش داشت.

38 درصد
مجموع تجارت خارجی
 در دو ماه نخست امسال 

38 درصد 
بیشتر از مدت مشابه 

سال گذشته بود
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عقب ماندگی بهره وری از برنامه

سهم اندك بهره وری از رشد اقتصاد
طبق اعلام انجمن بهره وری ایران، در 40 ســال گذشــته میانگین رشد بهره وری 
کشــور صفر بوده و با وجود اینکه در ســه برنامه پنج ساله چهارم تا ششم توسعه 
یعنی 1۵ ســال گذشته طبق قوانین برنامه مقرر شده بود که به طور میانگین 33 
درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری حاصل شود، سهم بهره وری در رشد 
اقتصــادی در این دوره ها کمتر از هفت درصــد یعنی یک پنجم هدف اصلی بوده 
اســت. از این نظر در بین 2۵ کشور آسیایی پایین ترین رتبه را کسب کرده ایم. از 
ســوی دیگر در ســال های 201۵ تا 2020 میلادی رتبه بهره وری انرژی کشور از 
صدوچهل و سومین کشــور به صدوشصتمین کشور از بین ١۹٠ کشور نزول کرده 

است.

7 درصد
سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران 

تنها 7 درصد برآورد شده است

سرمایه گذاری خارجی مصوب رشد كرد

افزایش سرمایه گذاری روی كاغذ
بررسی وضعیت طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه گذاری 
نشــان می دهد که این طرح ها در سال 13۹۹ نســبت به سال 13۹8 از نظر ارزش و 
تعداد افزایش یافته است. در سال 13۹۹ نسبت به سال 13۹8 تعداد طرح های صنعتی، 
معدنی و تجاری مصوب در هیئت ســرمایه گذاری خارجی ۹2.7 درصد افزایش یافته 
است. همچنین حجم کل سرمایه گذاری خارجی طرح های صنعتی، معدنی و تجاری 
مصوب در هیئت ســرمایه گذاری خارجی در ســال 13۹۹ در مجموع 18۹.1 درصد 
افزایش یافته است. حجم کل سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال 13۹8 در مجموع 
8۵4 میلیون دلار بوده که به 246۹ میلیون دلار در ســال 13۹۹ افزایش یافته است. 
مسئله این است كه سرمایه گذاری واقعی خارجی محقق شده معمولا بخش اندكی از 

این مجوزها را شامل می شود.

189 درصد
سرمایه گذاری خارجی تصویب شده برای طرح های اقتصادی 

طی سال گذشته 189 درصد افزایش یافت

تولید ماشین در دو ماه ابتدای سال افزایش یافت

كاهش تولید خودرو در اردیبهشت
در اردیبهشــت  امسال 7۹ هزار و 788 دســتگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به 
اردیبهشت سال قبل 21.4 درصد کاهش داشته است. در این مدت تولید خودرو سواری نیز با 
افت 22.1 درصدی به 73 هزار و 172 دســتگاه رسید. در مورد تولید ون، وانت و مینی بوس و 
میدل باس نیز باید به افت 66 درصدی، 14.7 درصدی و 26.7 درصدی طی اردیبهشت امسال 
در مقایسه با اردیبهشت ۹۹ اشاره كرد. در دومین ماه سال تولید اتوبوس نیز 31.6 درصد کاهش 
یافت و به 67 دســتگاه رســید و در عین حال تولید کامیونت، کامیون و کشنده با رشد 14.3 
درصدی به 662 دســتگاه رسیده است. طی فروردین و اردیبهشــت امسال 140 هزار و 7۵۹ 
دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به دوماهه اول سال ۹۹ رشد 11.2 درصدی 
داشته است. در این مدت 12۹ هزار و ۵۹6 دستگاه سواری در کشور تولید شده که نسبت به دو 

ماهه نخست سال گذشته 10.۵ درصد افزایش داشته است.

21.4 درصد
تولید خودرو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت 

سال گذشته 21.4 درصد كاهش یافت

اوج شاخص فلاكت در سال 99

سال 95، بهترین سال اقتصاد در دهه 90
بررسی شاخص فلاکت اقتصاد در دهه ۹0 نشان می دهد، این شاخص در سال گذشته 
بالاترین رقم و در ســال ۹۵ كمترین میزان خود را تجربه كرد؛ یعنی در ســال اول 
اجرای برجام كه لغو تحریم ها و شكوفایی اقتصاد رقم خورده بود وضعیت این شاخص 
مناسب بود. جمع دو شاخص تورم و بیکاری به عنوان شاخص فلاکت شناخته می شود 
که وضعیت کشورها را از جهت هزینه های اجتماعی و اقتصادی نمایان می کند. روند 
صعودی شــاخص فلاکت از سال ۹7 و همزمان با تلاطم ارزی کشور که منجر به بالا 
رفتن نرخ تورم شــد، شروع شد و تا ســال ۹۹ ادامه یافته است. در این سال شاخص 
فلاكت به 46 رسید و پایین ترین شاخص فلاکت مربوط به سال ۹۵ است که به عدد 

1۹.3 درصد رسید.

19.3 واحد
شاخص فلاكت در سال 1395 به 19.3 واحد رسید 

كه كمترین میزان در دهه 90 است

جمعیت فعال تنزل كرد

كاهش نامیمون نرخ بیكاری
نرخ بیکاری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹8 معادل 1.1 درصد کاهش یافته است اما این كاهش نمی تواند برای اقتصاد خوشایند باشد چراكه در این 
سال 2.3 میلیون شغل از دست رفته است و جمعیت بیكاران افزایش یافته است. كاهش نرخ بیكاری در این سال به دلیل كاهش مشاركت اقتصادی 
رقم خورده است. شرایط تحریم و كرونا عده زیادی را از بازار كار خارج كرده است. در سال ۹۹ معادل 41.3 درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند که این نرخ نسبت به سال قبل از آن 2.8 درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلان در سال ١٣٩٩، ٢٣ میلیون و ٢٦٣ هزار 

نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. 

2.8 درصد
نرخ مشاركت 

اقتصادی در سال 1399 
معادل 2.8 درصد كاهش 

یافت
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اعلانـات

سازمان ملل هشدار داد

افزایش شكاف طبقاتی
همه گیری کرونا فقط سلامتی انسان ها را مورد تهدید قرار نداده، در واقع تمامی ابعاد 
زندگی بشر با این ویروس، دچار بحران شده است. یکی از مهم ترین بخش ها هم اقتصاد 
است. در اقتصاد، یکی از مسائل مهمی که مدام به آن توجه می شود، نابرابری و شکاف 
طبقاتی است. کرونا باعث شده شکاف طبقاتی افزایش پیدا کند. به همین خاطر است 
که ســازمان ملل، تاکید ویژه ای در زمینه دسترسی عموم افراد به واکسن کرونا دارد. 
همه مردم جهان باید به واکسن دسترسی پیدا کنند تا بتوانند به فعالیت های اقتصادی 
خود ادامه دهند. اما نابرابری در دسترسی به واکسن، اجازه نمی دهد این شکاف از میان 
برود. به همین خاطر است که باید در انتظار افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد نابرابری های 

بیشتر در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای فقیرنشین باشیم. 

5.4 درصد، نرخی كه برای افزایش نابرابری 
در كشورهای مختلف جهان 

در سال 2021 پیش بینی شده است

مجمع جهانی اقتصاد پیشنهاد داد

جهان به سمت اقتصاد سبز برود
وخامت شــرایط آب وهوایی و اقلیمی، باعث شده اســت که بسیاری از کشورها توجه 
بیشتری به محیط زیست و توســعه پایدار داشته باشند. یکی از مقولاتی که در این 
راستا مطرح می شود، اقتصاد سبز است، اقتصاد پایداری که تلاش می کند کسب وکارها 
را در مسیر پایدار پیشرفت دهد. سالانه سرمایه گذاری های کلانی صورت می گیرد تا 
کسب وکارها بتوانند در مسیر اقتصاد سبز رشد کنند. دولت ها در کنار بخش خصوصی 
تلاش دارند سرمایه گذاری های خود را در بخش سبز بیشتر کنند چرا که می دانند این 
بخش، آینده را بهبود می بخشد. در حال حاضر، آیندگان دنیایی نخواهند داشت اما اگر 
پیشرفت ها در چهارچوب اقتصاد سبز باشد، آینده برای آیندگان حفظ خواهد شد. به 

همین دلیل است که این روزها شاهد افزایش سرمایه گذاری ها در این زمینه هستیم 

133 میلیارد دلار به صورت سالانه برای ایجاد 
راهکارهای پایدار در اقتصاد سبز

 سرمایه گذاری می شود 

سازمان ملل گزارش داد

زنان، بازیگران اصلی دنیای اقتصاد
کووید-1۹ بیش از هرچیزی شکاف جنسیتی را به رخ می کشد. در شرایطی که عموم 
افراد دورکار شده اند، این زنان هستند که حجم کارشان چند برابر شده است. اما زنان 
نقشی پررنگ در عالم اقتصاد بازی می کنند و به همین خاطر نباید حقوق آن ها را نادیده 
گرفت. از هر سه شغلی که زنان انجام می دهند، یکی به عنوان شغل ضروری شناخته 
می شــود که اگر زنان آن را ترک کنند، برای جامعه مشکلاتی جبران ناپذیر را ایجاد 
خواهد کرد. سیاست گذاران در عرصه اقتصادی باید به این مسئله توجه اساسی داشته 
باشند. پیش از کرونا، بسیاری از زنان می توانست وقت بیشتری برای مشاغل ضروری 
بگذارند. اما در شرایط کرونایی، اکثر آن ها وظیفه رسیدگی به فرزندان را هم به دوش 

می کشند. به همین خاطر است که نقش آن ها باید مورد بازبینی قرار بگیرد. 

52 درصد از كارگرانی را كه 
در بخش های اجتماعی مشغول به كارهای ضروری هستند، 

زنان تشکیل می دهند 

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیست

بانک جهانی هشدار داد

انتشار كربن باید به صفر برسد
اکثر کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید برای پیشگیری از انتشار گاز کربن، اقداماتی داشته باشند. اکثر برنامه های کشورهای توسعه یافته تا 
پیش از سال 2040 به ثمر نخواهد رسید. دلیلش هم ساده است. این کشورها باید اقداماتی اساسی و بنیادی داشته باشند تا بالاخره تحولات 
اساسی در این زمینه رخ بدهد. عمده کشورها اقدامات خود را از سال 2020 شروع کرده اند. تا زمانی که این اقدامات به ثمر برسد، همچنان افزایش 
انتشار گاز کربن را در زمین شاهد خواهیم بود. نکته مهم این است که 30 درصد از گاز کربن جهان را بخش هایی تولید می کنند که قانع کردنِ 
آن ها برای پیشگیری از انتشار گاز کربن، چالشی بزرگ به شمار می آید. به همین خاطر در مورد برخی از کشورها، چنین مسئله ای ماموریت 

غیرممکن به شمار می آید. 

30 درصد از 
گازهای گلخانه ای 

را بخش هایی از صنایع 
تولید می كنند كه قانع كردن 
آن ها برای عدم انتشار 
كربن، چالشی بزرگ 

محسوب می شود

گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان داد

تولید ناخالص داخلی شاخص دقیقی نیست
تولید ناخالص داخلی که با عنوان GDP هم شناخته می شود، یکی از مهم ترین ابزارها 
برای اندازه گیری وضعیت اقتصادی جهان اســت. این عدد قرار است نشان بدهد که 
اقتصادهای مختلف چه وضعیتی دارند. اما بررســی های اخیر مجمع جهانی اقتصاد 
نشان می دهد این شاخص دقت بالایی ندارد. به این ترتیب سیاست گذاران باید به فکر 
شاخص های جدیدی باشند که بتواند ابعاد مختلف زندگی اقتصادی انسان ها را نشان 
بدهد. در قرن بیســت ویکم، این فقط رشد اقتصادی نیست که اهمیت پیدا می کند. 
حواشی این شاخص، اهمیتی برابر با خود شاخص دارند. برای مثال در شرایط کرونایی، 
تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمی تواند برآورد خوبی از وضعیت اقتصادی به ما بدهد. 

در این شرایط باید به فکر شاخص های جدیدی در عالم اقتصاد باشیم. 

80 هزار میلیارد دلار، ارزش 
تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2017 بوده 

و اكنون این رقم افزایش پیدا كرده است  
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سی ان ان بیزنس هشدار داد

بحران هند برای همه است
موج دوم کرونا در هند، جان بســیاری از مردم این کشور را گرفت. اما این ماجرا 
فقط گریبان هندی ها را نخواهد گرفت. این ماجرا می تواند به قیمت شوک بزرگ 
اقتصادی به جهان تمام شود. سومین اقتصاد بزرگ جهان، هند است، کشوری که 
اکنون با کرونا دست وپنجه نرم می کند. عمده کارگران جهان را هندی ها تشکیل 
می دهند. برای مثال در زمینه حمل ونقل کالا که عمدتا از طریق کشتی صورت 
می گیرد، کارگران هندی نقشــی حیاتی ایفا می کننــد. اگر این کارگران حضور 
نداشته باشند، حمل ونقل کالاها هم مختل می شود و این یعنی تجارت جهان با 
مشکل مواجه خواهد شد. به این ترتیب، بروز مشکل برای هندی ها، به نوعی به 

معنای بروز مشکل برای اقتصاد جهان است. 

80 درصد از حجم كل كالاهای جهان 
به وسیله كشتی ها حمل می شود 

كه خدمه اكثر آن ها، هندی اند

رویترز خبر داد

ریزش بیت كوین 
ارزهای دیجیتالی این روزها مدام در صدر اخبار هستند. مهم ترین ارز دیجیتالی، بیت کوین 
است که این روزها با نوسان زیادی همراه شده است. در حالی که تا همین چند وقت پیش 
همه وارد بازار این ارز شده بودند، اکنون همه از آن فراری هستند. البته استخراج کنندگان 
بیت کوین هنوز امید دارند این ارز به روزهای اوج خود بازگردد اما در حال حاضر با کاهش 
ارزش بیت کوین مواجه هستیم. بررسی ها نشان می دهد ارزش بیت کوین در آخرین روز از 
پنجمین ماه میلادی، افت ۵.2 درصدی داشت. البته فقط بیت کوین نیست که با کاهش ارزش 
مواجه شده است. سایر ارزهای دیجیتالی هم وضعیتی پیچیده دارند. اتریوم هم کاهش 6.3 
درصدی را در زمینه ارزش خود داشته است. به این ترتیب شرایط کاملا پیچیده شده است. 

حالا باید دید بازیگران اصلی در بازار، ارزهای دیجیتالی را به کدام سمت هدایت می کنند. 

5.2 درصد، كاهش ارزش بیت كوین 
در آخرین روز از ماه می كه نشان دهنده افت شدید 

در ارزش ارزهای دیجیتالی است

بلومبرگ اعلام کرد

وام هندی به شركت های هواپیمایی
هند این روزها وضعیت اضطراری خاصی را تجربه می کند. بیمارســتان ها پر از بیمار 
کرونایی اســت و مردم به دلیل ابتلا به این ویروس جان خود را از دســت می دهند. 
دولت در همین راســتا دست به کار شــد تا بخشی از بار سنگینی که بر دوش مردم 
افتاده اســت را بردارد. عمده این اقدامات هم در ارتباط با کسب وکارهایی است که این 
روزها بیکار شــده اند. برخی از بخش های اقتصادی بیشتر آسیب دیده اند. برای مثال 
بخش هواپیمایی، بیشترین آسیب را دیده است. به همین خاطر است که نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند تلاش دارد به این بخش به طور ویژه با اعطای وام های ضروری، کمک 
کند. وامی که دولت هند برای بخش هواپیمایی در نظر گرفته معادل 41 میلیارد دلار 

است و می تواند وضعیت این صنعت را تا مدت زیادی ثابت نگه دارد. 

41 میلیارد دلار، 
ارزش وامی كه دولت هند تصمیم گرفته 

به بخش هواپیمایی در شرایط كرونایی اعطا كند 

بلومبرگ گزارش داد

شادترین استارت آپ دنیا
ایده این استارت آپ بسیار ساده است: خدمات حمل ونقل آنقدر خوب و با کیفیت باشد که 
هیچ کس حتی هوس نکند با ماشین خودش رفت وآمد داشته باشد. یک استارت آپ فنلاندی 
مدت هاست که روی این ایده کار می کند. دست اندرکاران این استارت آپ می خواهند خدماتی 
برای حمل ونقل ارائه کنند که مخاطبانشان را کاملا شاد و خوشحال کند طوری که مسافران 
اصلا دلشان نخواهد سوار ماشین شخصی شان شوند. فنلاند شادترین کشور جهان است. این 
اســتارت آپ فنلاندی، ایده را از همین وضعیت کشور گرفته و معتقد است با یک سیستم 
حمل ونقل شــاد، می توان وضعیتی متفاوت را در این زمینه ایجاد کرد طوری که مســافران 
همیشه استفاده از حمل ونقل عمومی را نسبت به حمل ونقل شخصی، ترجیح بدهند. آن ها 

می گویند هدفشان دستیابی به هوای پاک برای شادیِ بیشتر مردم زمین است. 
 

30 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای
 در آمریکا تنها مربوط به حمل ونقل است 
پس باید با خودروهای شخصی مقابله كرد

رسانه ها

الجزیره خبر داد

بایدن برای نابرابری تلاش می كند
حالا مدتی است که جو بایدن یکی یکی از برنامه هایش رونمایی می کند. جدیدترین برنامه او مبارزه با نابرابری در آمریکا است. بایدن اخیرا اعلام 
کرده بودجه ای 6 تریلیون دلاری برای مبارزه با نابرابری در این کشور در نظر گرفته است. در حالی که خیلی ها تصور می کردند تمام فکر و ذکر 
بایدن، مشکلات اقتصادی در این کشور و مبارزه با رکود در تولید داخلی است، برنامه های او و بودجه ای که برای طرح های جدیدش اختصاص 
داده، نشان می دهد او به دنبال رفع نابرابری در آمریکا است. بایدن معتقد است نابرابری در آمریکا به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است 
به همین خاطر آن را در اولویت های خودش قرار داده اســت. برنامه های او قرار است در جهت کاهش شکاف های رفاهی و اقتصادی در میان 

مردم آمریکا باشد. 

۶ تریلیون دلار، 
بودجه ای كه جو 

بایدن برای مبارزه با 
نابرابری در آمریکا، از آن 

پرده برداری كرده است

چشم انداز تابستانه بازار نفت، مثبت برآورد شده است. بررسی های الجزیره نشان می دهد به زودی حضور کرونا در جهان کم رنگ خواهد شد و هم زمان با آمدن 
تعطیلات تابستانه، موجی از تقاضا برای نفت شکل خواهد گرفت. این تقاضا می تواند صنعت نفت را بهبود ببخشد. به همین خاطر است که تابستان خوبی 
برای نفت پیش بینی می شود
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اعلانـات
شاخص

1.8
درصد

كاهش قیمت مسکن 
در اردیبهشت نسبت 

به فروردین 1400

65.2
درصد

كاهش معاملات 
مسکن در اردیبهشت 

1400 نسبت به 
اردیبهشت 1399

36.5
درصد

نرخ تورم تولید در 
بخش كشاورزی در 

سال 99

79.8
درصد

نرخ تورم تولید در 
بخش استخراج 
معدنی در سال 99

تداوم کاهش قیمت مسکن 
بازار ملک در مسیر رکود

گزارش بانک مرکزی برای دومین ماه پیاپی از کاهش قیمت مسکن در شهر تهران حکایت دارد. بر این اساس متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی 
اردیبهشت سال جاری 1.8 درصد پایین تر از فروردین معامله شده است. طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 28 میلیون و 7۹6 
هزار تومان رسیده است. کاهش قیمت در اردیبهشت نسبت به فروردین در شرایطی است که تعداد معاملات در این ماه 88 درصد بیشتر از فروردین بوده است. البته یکی از 
دلایل رشد قابل توجه تعداد معاملات، شرایط نیمه تعطیلی در فروردین است که موجب افت تعداد معاملات ماهانه می شود. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین 
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 60 میلیون و 210 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 11 میلیون و ۹70 هزار تومان مربوط به منطقه 

18 بوده است. این قیمت ها نسبت به ماه مشابه در سال 13۹۹ به ترتیب 77.6 و ۵2.6 درصد افزایش نشان می دهند.

بخش معدن رکورددار رشد هزینه های تولید
تداوم افزایش نرخ تورم تولید

تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل که همان تورم سالانه در این شاخص محسوب می شود، در سال ١٣٩٩ با 12.4 واحد 
درصد افزایش نسبت به سال قبل از عدد 34.6 درصد در سال 13۹8 به 47.6 درصد در سال 13۹۹ رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشــان در داخل کشــور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، معادل 46.7 
درصد افزایش داشته است. تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل 36.۵، بخش معدن 7۹.8، بخش صنعت )ساخت( ۵6.8، تولید برق 46.6 و 

بخش های خدمات 37.8 درصد در سال بوده است.

تغییرات شاخص و نرخ تورم تولید

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغییرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلفروردین 1400اسفند 99فروردین 99
1.86۹.7-16.۹72۹.3228.7۹متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

6۵.2-1131020۹43۹3888.1تعداد معاملات )واحد مسكونی(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در سال 1400 - بانک مرکزی
درصد تغییردو ماهه

13981399140013991400
11.۹716.132۹.0۵34.880.1متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

۵1.۹-1۹.3-1۵۵۵112۵۵36032تعداد معاملات )واحد مسكونی(
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- 0.9
درصد

نرخ تورم ماهانه 
بخش خوراكی ها 
و آشامیدنی ها در 
اردیبهشت 1400

35.7
درصد

میزان بهبود شاخص 
شامخ كل اقتصاد در 

اردیبهشت 1400

70
درصد

میزان بهبود شاخص 
شامخ بخش صنعت 
در اردیبهشت 1400

-1.5
درصد

نرخ تورم ماهانه 
بخش ارتباطات در 
اردیبهشت 1400

نرخ تورم سالانه افزایش یافت

کاهش امیدوارکننده تورم ماهانه 
نرخ تورم سالانه در پایان اردیبهشت ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 41 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. هم چنین 
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 40.۵ درصد و 43.2 درصد بوده است که برای خانوارهای شهری 1.۹ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 
2.6 واحد درصد افزایش داشته است.  نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال به 46.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل 2.6 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین 
نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت به 0.7 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2 واحد درصد کاهش داشته است. با این حساب کااهش نرخ تورم ماهانه و نقطه 

به نقطه می تواند امیدواری ها را برای معکوس شدن روند نرخ تورم سالانه افزایش دهد. اگر این رویه ادامه پیدا کند، نرخ تورم در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت.
جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف

تغییر اردیبهشت 1400 نسبت به اردیبهشت 1399تغییر اردیبهشت نسبت به فروردین 1400گروه های اصلی
0.۹61.۵خوراکی ها و آشامیدنی ها

3.146.6دخانیات
2.8۵۵.3پوشاک و کفش

0.۹28.6مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
2.367.6اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

2.443.۵بهداشت و درمان
246.۹حمل و نقل
1.۵13.8-ارتباطات

1.4۵7.4تفریح و امور فرهنگی
0.323.3تحصیل

2.660.8رستوران و هتل
1.8۵0.6کالاها و خدمات متفرقه

شامخ کل اقتصاد بهبود یافت

افزایش امیدواری میان فعالان اقتصادی
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشــت ماه، ۵3.84 به دست آمده  است که نسبت به 
فروردین ماه که 3۹.6۵ برآورد شده بود، افزایش داشته است. همان طوری که طبق روال سال  قبل انتظار می رفت به دلیل تعطیلی های فروردین و بازگشایی مجدد 
در اردیبهشت بهبود در فعالیت کسب وکارها در اردیبهشت ماه رقم خورده است. شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اردیبهشت ماه به ۵8.64 رسیده که نسبت 
به فروردین ماه )36.1۵( افزایش زیادی داشته است. بیشترین افزایش این شاخص در بخش صنعت بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در این ماه 
)4۹.80( برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است هرچند شدت کاهش آن نسبت به فروردین ماه بسیار کمتر بوده است. این کاهش تقاضا به اعتقاد فعالان اقتصادی 
ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت آتی، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به 
4۹.4۹ رسیده که هرچند همچنان زیر ۵0 و کمتر از ماه قبل است ولی کمترین نرخ کاهش را از زمان شروع طرح طی 20 ماه گذشته در اردیبهشت ماه ثبت کرده است.

مقایسه شامخ کل اقتصاد

اقتصادي فعالان طوريمشكلات عواملكههستند. به اين عرضهمجموعه طرف روي بر هم و تقاضا طرف روي بر هم منفي رواني اثر
آنگذاشته و كردهاست سردرگمي دچار را است.ها

اقتصاد1جدول كل خريد(-: شامخ مديران 1400فروردين) PMIشاخص

1400ارديبهشت1400فروردين99اسفندشاخص
54.7339.6553.84كلشامخ

فعاليت كارميزان و كسب 58.3936.1558.64هاي

مشتريانسفارشاتميزان 55.5231.5349.80جديد

انجام 59.6746.9259.23سفارشوتحويلسرعت

خريداريموادموجودي لوازم يا 46.8741.8649.49شدهاوليه

وميزان 49.1749.6252.05انسانينيرويبكارگيرياستخدام

شدهموادخريدقيمت خريداري لوازم يا 78.5681.8676.25اوليه

معوقدرنهاييمحصولموجودي كارهاي يا 47.0148.7045.58انبار

خدماتصادراتميزان يا 47.8041.3144.69كالا

خدماتمحصولاتقيمت يا شدهتوليدشده 59.1265.7359.81ارائه

57.8838.4657.10انرژيهايحاملمصرف

خدماتميزان يا كالاها 60.3031.4351.15فروش

آينده ماه در اقتصادي فعاليت ميزان با ارتباط در 44.5762.9858.96انتظارات

اقتصاد1نمودار كل شامخ : مقايسه
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اعلانـات
کیوسک ماه

کرونا هنوز حی و حاضر است
رسانه های بزرگ جهان همچنان در حال پرداختن به چگونگی خروج از وضعیت همه گیری هستند

اكونومیست: نابودی زمینه انرژی های سبز 

تلاش های چند دهه بسترسازی برای انرژی های پاک با موانع زیادی مواجه شده است

آخرین شــماره هفته نامه اکونومیســت طرح جلد و تیتر خود را به انرژی های پاک اختصاص 
داده اســت. این مجله می گوید که سال های تلاش برای بسترسازی تولید انرژی های پاک با روند 
کنونی فعالیت های اقتصادی جهان در حال نابودی است. بعد از اینکه توافق پاریس امیدهای زیادی 
برای جلوگیری از گرمایش زمین ایجاد کرد، ریاست جمهوری ترامپ و همچنین مخالف خوانی های 
چین مانع دســتیابی این توافق به اهدافی که می خواست شــده و روند فعلی نشان می دهد که 
نگرانی های جدی برای نرسیدن جهان به اهداف توافق پاریس وجود دارد. بنابراین طبیعی است که 
اکونومیست توربین های بادی و سلول های الکتریکی خورشیدی را بکشد که در دهانه یک بطری 
سبز گیر کرده اند و نمی  توانند بیرون بیایند. مطلب اکونومیست می گوید که سرمایه گذاری در زمینه 
انرژی های پاک در حال صعود دوباره بعد از دوران ترامپ است اما مشکل اصلی نقص ها در زنجیره 
تولید است که انرژی های پاک را دچار کاستی و ضعف کرده است. در آستانه اجلاس جی 7 که سران 
کشورهای بزرگ و پیشرفته صنعتی جهان گرد هم جمع شده اند، اکونومیست مطلبی منتشر کرده 
درباره اینکه رهبران کشورهای بزرگ جهان باید با واکسیناسیون تمامی کشورها همه دنیا را نجات 
بدهند اما آن ها دارند تعلل می کنند و به این ترتیب وضعیت جهان در آینده بسیار وخیم خواهد 
شــد. طراح اکونومیست برای این مطلب یک سرنگ واکسیناسیون را کشیده که به شکل حلزون 
است و خیلی آهســته دارد جلو می رود. آشفتگی سیاسی در پرو و شکست اصلاح طلبان در این 
کشور از دیگر موضوعات مهم این شماره اکونومیست است. تلاش برای پیداکردن داروی آلزایمر و 
پیشرفت های کند پزشکی در این زمینه نیز سوژه یکی دیگر از مطالب این شماره است. مالیات برای 
شرکت های و بستن بهشت های مالیاتی و انقلاب در مالیات ستانی از شرکت ها نیز مطلب دیگری در 
این شماره است که در بخش مطالب مهم اول مجله برجسته شده است. انتخابات ریاست جمهوری 
ایران و نامزدهایی که شانس بیشتری دارند هم موضوعی است که در بخش خاورمیانه این شماره 
اکونومیست به آن پرداخته شده است. نبرد علیه بی سوادی در آمریکا و مهاجرت و وضعیت زندگی 
مهاجران نیز از مضامین مهم این شماره است. انتخابات در مکزیک و همچنین نیروهای مخالف در 
نیکاراگوئه از گزارش هایی است که در بخش آمریکای لاتین این شماره اکونومیست به آن ها پرداخته 
شده است. در این شماره مطلبی نیز درباره افغانستان و وضعیت این کشور بعد از ترک نیروهای 
آمریکایی از آنجا منتشــر شده است. افغانستان از سال 1۹8۹ شاهد درگیری های داخلی است و 
حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و حالا خروج آمریکایی ها از آن نتوانسته اوضاع این کشور 
را آرام کند و افراد هر روز در این کشــور شاهد ناآرامی ها و خشونت های نظامی علیه قومیت های 

گروه های مخالف خود هستند.

فورچون: رتبه بندی بزرگ ترین شركت ها

همه گیری ویروس کرونا هنوز رسانه ها و کسب وکارها را به خود مشغول نگه داشته است

مجله فورچون به رتبه بندی های خود مشهور است. این مجله مدت هاست که شرکت های 
آمریکایی و نیز شرکت های بین المللی را از جنبه های مختلف رتبه بندی می کند و فهرست 
آن ها را در مجلات خود منتشر می کند. برای همین است که فهرست های فورچون، ازجمله 
»فورچون ۵00«، بســیار معروف هستند و محققان از آن در پژوهش های خود و انتخاب 
شرکت هایی که می خواهند روی آن ها متمرکز شوند بهره بسیاری می گیرند. در آخرین 
شــماره مجله فورچون نیز یکی از این فهرست ها که مربوط به بزرگ ترین شرکت هایی 
آمریکایی است منتشر شده است. این فهرست در کنار مطلبی آمده که می گوید چطور 
همه گیری ویروس کرونا وضعیت شرکت های برتر آمریکایی را تغییر داده و چند شرکت 
را از فهرســت درآورده و برخی شرکت ها را به فهرســت اضافه کرده است. شرکت هایی 
که در دوران همه گیری ویروس کرونا به فعالیت های دیجیتالی و آنلاین مشغول بوده اند، 
در این فهرســت پررنگ تر شده اند. البته این شماره منحصر به همین فهرست نیست و 
مطالب دیگری نیز در آن به چاپ رسیده است، ازجمله اینکه نرخ مالیات شرکت ها را در 
نقاط مختلف جهان با یکدیگر مقایسه کرده است. مطلب جالب دیگر این شماره ساخت 
ســاعت های مچی از مواد بازیافتی اســت که به آن ها صفت »ساعت سبز« را داده است. 
رقابت بر ســر جذب نیروی کار ماهر در شرکت ها در دوران شیوع ویروس کرونا نیز یکی 
دیگر از موضوعات این شماره است. این شماره فورچون چند مطلب دارد از مدیرعامل های 
شــرکت های بزرگ جهان که چطور بنگاه های خود را از ورطه همه گیری کووید بیرون 
کشیده اند یا در حال بیرون کشیدن آن ها هستند. یکی دیگر از موضوعاتی که در این شماره 
فورچون به آن پرداخته شده میزان رشد جمعیت چین است. در واقع، جمعیت چین در 
حال سالخورده شدن است و سیاست های جمعیتی در این کشور تغییر کرده، تا جایی که 
اعلام شده خانواد ه های چینی می توانند سه بچه داشته باشند. فورچون گزارشی نوشته که با 
وضعیت جمعیتی چین در حال حاضر، اوضاع این کشور در آینده چطور خواهد شد. در این 
شماره به مدیریت زنان نیز پرداخته شده و عملکرد مدیران عامل زن در شرکت های بزرگ 
آمریکایی که در فهرست »فورچون ۵00« هستند تحلیل شده است. این شماره نگاهی 
انداخته است به وضعیت آگهی های تبلیغاتی در وب سایت یوتیوب و از این شکایت کرده که 
چطور این وب سایت پر از تبلیغ شده و این مسئله برای کاربران این شبکه اشتراک گذاری 
ویدیو ناخوشــایند است. سردبیر فورچون در این شماره یادداشتی نوشته درباره اینکه از 

کسب وکارها و حکومت ها چه چیزهایی درباره موفقیت یاد گرفته است.
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کرونا هنوز حی و حاضر است
رسانه های بزرگ جهان همچنان در حال پرداختن به چگونگی خروج از وضعیت همه گیری هستند

نیوزویک: متمركز بر سیاست داخلی ایالات متحده

کریس ایوانز با نقش هایی که بازی می کند می خواهد سیاســت را در ذهن نسل »زد« 
آمریکا بازتعریف کند

آخرین شماره مجله نیوزویک عکسی از کریس ایوانز را روی جلد برده است. کریس 
ایوانز هنرپیشه آمریکایی است که در چند اثر کمپانی »مارول« نقش ابرقهرمان ها را نیز 
بازی کرده است. حالا او بازیگر سریال »کاپیتان امریکا« است و به گفته مجله نیوزویک 
می خواهد تصویر سیاســتمداران را در ذهن نســل هزاره یا همان نسل »زد« بازتعریف 
کند. با نزدیک شــدن به فصل تابستان و بازشــدن جامعه آمریکا بعد از واکسیناسیون 
عمومی، مسافرت ها خیلی داغ شده و این شماره نیوزویک هشت کتاب را معرفی کرده 
که گردشگران در تعطیلات و سفرهای تابستانی می توانند بخوانند. تلاش برای تأسیس 
حزب ســوم در آمریکا در کنار حزب دموکرات و جمهوری خواه از دیگر موضوعاتی است 
که نیوزویک این شماره روی آن متمرکز شده است. از سوی دیگر، ماجرای واکسیناسیون 
کرونا هم از دیگر مسایلی است که مجلات آمریکایی و همین مجله نیوزویک نیز بسیار 
به آن پرداخته اند. نیوزویک می نویســد که چطور داده های عمومی دولت آمریکا باعث 
شده است که اطلاعات غلط و جعلی درباره واکسیناسیون تولید شود و همین اطلاعات 
نادرست مبنایی برای عملکرد ناصحیح دولت شود. اجلاس گروه جی 7 از دیگر مطالبی 
است که در این شماره نیوزویک منتشر شده است. اینکه چطور می توان در این اجلاس 
از یک همه گیری دیگر جلوگیری کرد، مورد تأکید همه سران کشورهاست. طبق اعلام 
آنچه از این اجلاس به گوش می رسد، سران هفت کشور قدرتمند جهان توافق خواهند 
کرد که در ســال 2022 همه گیری ویروس کرونا به طور کلی از سطح جهان پاکسازی 
شــود. تلاش ترامپ برای انتخابات ســال 2024 میلادی در آمریکا نیز از دیگر مسایلی 
اســت که در این شماره به آن پرداخته شده است. ترامپ با اینکه با حاشیه و جنجال از 
ریاست جمهوری کنار رفت اما قول داده بود که شبکه اجتماعی خود را درست کند و از 
هوادارانش خواسته بود که تشکیلات خود را حفظ کنند تا برای انتخابات بعدی وارد عمل 
شــوند. حالا نیوزویک گزارشی منتشر کرده درباره اینکه شانس ترامپ و هواداران او در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا چطور خواهد بود و او چقدر قادر است که نیروهای 

آزادشده در چهار سال ریاست جمهوری خود را مدیریت کند.

تایم: دو جلد در یک شماره

یک جلد تایم به رودررویی بایدن و پوتین اختصاص دارد و یک جلد هم به نظام بهداشتی 
آمریکا

مجله تایم در آخرین شماره خود، دو جلد دارد. گاهی اتفاق می افتد که مجله تایم 
برای یک شماره خود دو جلد انتخاب کند، به این ترتیب که یکی از جلد ها رو چاپ 
می شــود و جلد دیگر بلافاصله بعد از ورق زدن جلــد اول، در زیر جلد اصلی می آید. 
حتی گاهی تایم تا پنج یا شش جلد هم کار کرده است و آن در مواقعی بوده که چند 
شخصیت را می خواسته روی جلد بیاورد و به این نتیجه رسیده که نمی تواند یکی از 
آ ن ها را انتخاب کند و بنابراین چند نفر از آن ها را در چند جلد آورده است. در آخرین 
شماره مجله تایم، یکی از جلدها مربوط است به پرتره ای از جو بایدن که عینک آفتابی 
به چشــم دارد و روی شیشه های عینک، انعکاس عکس ولادیمیر پوتین است. طرح 
جلد طوری طراحی شده که این وضعیت را تداعی کند که پوتین و بایدن رودرروی 
هم قرار گرفته اند. البته این اتفاق به زودی در ژنو خواهد افتاد چون رهبران کشورهای 
بزرگ جهان با هم جلســه ای خواهند داشت. مطلب اصلی این جلد نوشته است که 
وقتی رهبران آمریکا و روســیه با هم ملاقات کنند چه اتفاقی می افتد و احتمالاً چه 
حرف هایی رد و بدل می شود و نتیجه مذاکرات به کجا خواهد انجامید. بایدن و پوتین 
آن رابطه ای را که ترامپ و پوتین داشتند ندارند و این احتمال می رود که دیدار نسبت 
به زمان ترامپ ســردتر و با چالش های بیشتری همراه باشد. جلد دومی که تایم کار 
کرده، درباره نظام بهداشتی آمریکا است. نظام بهداشت در آمریکا یک نظام بهداشت 
عمومی حداقلی است که با سیاست های نولیبرالی زمان رونالد ریگان خیلی کوچک 
شده بود اما وقتی که اوباما در کاخ سفید بود، توانست برنامه »اوباما کر« را که یک نظام 
بهداشت عمومی بود پیاده کند و وضعیت بهتر شود. اما این برنامه در دوران ترامپ کنار 
گذاشــته شده بود و همه گیری ویروس کرونا نیز باعث شد که کاستی های این نظام 
بهداشت عمومی دوباره رو بیاید. مجله تایم در شماره اخیر خود پرونده مفصلی منتشر 
کرده است درباره اینکه نظام بهداشــت عمومی آمریکا چه مشکلاتی دارد و چطور 
می تواند بهبود یابد. گزارش ها و یادداشت های این شماره نظام بهداشتی ایالات متحده 

را از زوایای گوناگون کاویده است.
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] 6 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و قیمت [ 

پیر اقتصاد نئوکلاسیک
آلفردمارشالازسازوکارتعیینقیمتمیگوید

آلفرد مارشال یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددان های نسل خود 
بــود. کتاب او با عنوان »اصــول علم اقتصاد« تا چند دهه به 
عنوان کتابی استاندارد برای مطالعه اقتصاد استفاده می شد. در 
این کتاب مطلوبیت نهایی، عرضه و تقاضا و هزینه های تولید 
زیر چتر یک نظریه بزرگ تر یکپارچه شــده اند. از سوی دیگر مارشال به بحث پیرامون افزایش و 
کاهش عایدی تولید می پردازد. مانند بسیاری از اقتصاددان های عصر خود مارشال ابتدا در ریاضیات 
آموزش دید و حتی در این زمینه به درجه استادی رسید، اما پس از آن نظر خود را به اقتصاد سیاسی 
معطوف کرد. البته علیرغم آشنایی مارشال با ریاضیات، معادلات پیچیده ریاضی در کارهای اقتصادی 
او بیشتر در حد یک پاورقی توضیح   شده اند. یکی از مسائلی که باعث شد مارشال بسیار مشهور شود 
سادگی نوشته های او بود. نظریه اقتصادی مارشال پیرامون مسئله تعیین قیمت می چرخد. از نظر 
او قیمت حاصل رابطه بین عرضه و تقاضا است و می تواند در دوره های تاریخی مختلف، رفتارهای 
گوناگونی از خود نشان دهد. قیمت در کوتاه مدت اساسا تحت تاثیر تقاضا است اما در بلند مدت، 
هزینه تولید اهمیت بیشتری پیدا می کند. در تمام دوره ها هم قیمت به شدت تحت تاثیر میزان 
رقابت پذیری بازار است. از سوی دیگر مارشال بابت قیاس قیچی مشهور است. او در این قیاس عنوان 

می کند که مطلوبیت و هزینه تولید مانند دو تیغه یک قیچی با هم همکاری دارند.

J مسئله تعیین قیمت
نظریات مارشال را از دو جنبه خرد و کلان می توان بررسی کرد. در جنبه خرد از یک سو با نظریه 
تقاضا روبه رو هستیم. در این نظریه، مارشال رفتار مصرف کننده را با استفاده از روش مطلوبیت بیان 
کرده و برای آن این فرض ها را در نظر می گیرد: 1( مطلوبیت براساس رضایت خاطری که از مصرف 
کالاها نصیب مصرف کننده می  شــود، قابل اندازه گیری است؛ یعنی می  توان مطلوبیت را از طریق 
اعداد اصلی اندازه گیری کرد؛ 2( قانون »کاهش مطلوبیت نهایی«، یعنی اینکه از سطح معلوم به بعد، 
مطلوبیت نهایی با افزایش میزان مصرف، شروع به کاهش می کند؛ 3( کلیه کالاهای مورد مصرف، 

مستقل از یکدیگر هستند، در نتیجه معادله مطلوبیت کل از 
جمع توابع انفرادی مطلوبیت به دست می  آید.

اما دیدگاه اقتصاد خرد مارشــال شامل نظریه عرضه هم 
می شــود. دراین نظریه مارشــال طرز رفتار تولیدکننده را با 
استفاده از روش هزینه بیان می  کند، هدف اصلی تولیدکننده 
به حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن زیان است. با این 
هدف، میزان محصولی که یک بنگاه تولیدی می  تواند تولید 
کند، بستگی به میزان منابع تولید دارد که از آن بهره برداری 
می  کند. همچنین بنگاه تولیدی می  تواند با افزایش یا کاهش 
در میزان بهره برداری از منابع تولید، میزان محصول را تا حد 
معینی تغییر دهد. مارشال برای استخراج منحنی عرضه، از 
برابری بین هزینه نهایی و قیمت اســتفاده کرده و منحنی 
عرضه را استخراج نموده است. این برابری، تعادل بنگاه را در 
کوتاه مدت نشــان می دهد. مارشال نظریه هایی را هم درباره 
رابطه قیمــت و ارزش مبادله دارد که طبــق همه آن ها در 
نتیجه مارشال در کوتاه مدت، نظریه مارژینالیست ها را قبول 
دارد که طبق آن مطلوبیت عامل تعیین کننده قیمت است، 
نه هزینه تولید. برعکس، در درازمدت فقط هزینه تولید، عامل 
تعیین کننده قیمت و موجب برقراری تعادل پایدار بین عرضه، 
تقاضا و قیمت است. پس به نظر مارشال، هرچه مدت کوتاه تر 
باشد، تاثیر تقاضا در تعیین ارزش بیشتر است. برعکس، هرقدر 
مدت طولانی تر باشد، به همان نسبت، تأثیر هزینه تولید در 
تعیین ارزش بیشتر است. از سوی دیگر مارشال به نظریه توزیع درآمد ملی می پردازد. درواقع این 
نظریه، کاربرد »نظریه ارزش«، برای قیمت گذاری عوامل تولید اســت. قیمت که به وسیله تقاضا و 
عرضه این عوامل در بازار تعیین می  شود، برای کارفرمایان اقتصادی هزینه محسوب می شود. هزینه 
عوامل تولید، از طرف درآمد به صورت بهره، دستمزد و سود به عوامل تولید تعلق می گیرد. هریک 
از درآمد ها از طریق تقاطع عرضه و تقاضا در شرایط بازار رقابت کامل به وجود می  آید. بدین ترتیب، 
مارشال ارتباط خاصی بین نظریه ارزش و توزیع که در اقتصاد کلاسیک وجود نداشت، برقرار می کند. 
مارشال قسمت عمده تحلیل خود را به »اقتصاد خرد« اختصاص داد. به همین جهت توجه زیادی 
به مباحث اقتصاد کلان نداشت. با این همه در اقتصاد کلان، با قبول »قانون سه« به تجزیه و تحلیل 
»نظریه ســطح عمومی قیمت ها« پرداخت. براساس این قانون که به »ژان باتیست سه« منتسب 
است، هرگاه اقتصاد در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد، سطح قیمت ها 
بستگی به حجم پول خواهد داشت. اگر عرضه پول ثابت بماند، قیمت ها هم ثابت هستند، بنابراین 
با افزایش یا کاهش عرضه پول، قیمت ها افزایش یا کاهش خواهند یافت. مارشال معتقد است که 
تنها انگیزه مردم برای نگهداری پول، »انگیزه داد و ستد« یا »انگیزه معاملاتی« است. همان طور که 
مشخص است گرچه مارشال کندوکاو زیادی در اقتصاد کلان نداشته، اما رویکرد منسجم او تاثیر 

نظراتش حتی در این زمینه را هم زیاد کرده است. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J پول، اعتبار و بازرگانی 
سال: 1923

یکی از زمینه های تخصصی مارشال تحلیل پولی بود اما او در 
سال های جوانی و میانسالی فرصت نکرد که اثری نظام مند 
درباره این مسئله بنویسد. این کتاب دقیقا مربوط به همین 
زمینه اســت و آخرین اثر اصلی نوشته شده توسط مارشال 
به حساب می آید. در این اثر ایده های زیادی توسط مطرح 
شده اســت که از بین آن ها ایده »سیمتالیسم« شــهرت فراوانی دارد که مارشال در 
چهارچوب آن اســتفاده از طلا و نقره را به صورت همزمان برای مبنای پولی مطرح 
کرده است. جدای از این مسائل در این کتاب با دیدگاه های مارشال درباره رابطه بین 
نوسانات کسب وکار و بازار اعتباری و همچنین مسئله اشتغال عمومی آشنا می شویم.

کتاب شناسی

آلفرد مارشال

آلفردمارشالدرمیانهتابستان
1842درلندنبهدنیاآمد.
پدرشکارمندبانکویک

مسیحیمعتقدبود.مارشالدر
تحصیلاتابتداییومتوسطه
خودتسلطومهارتشرادر

ریاضیاتنشاندادواینمسئله
درکالجهمادامهپیداکرد.
مارشالکهدرابتدادررشته

فیزیکتحصیلمیکردبهدلیل
مشکلاتروحیاینرشتهرا
رهاکردبهفلسفهرویگردان
شدومخصوصادرزمینهای
متمرکزشدکهامروزهمیتوان
بهآننام»فلسفهعلم«راداد.از
همینزمینهعلاقهاوبهجریانات
اجتماعیواقتصادیافزایشپیدا
کردودرنتیجهاوبامطالعات
فراوانیکهدرعلماقتصادانجام
دادبهیکیازچهرههایسنت
نئوکلاسیکتبدیلشد.مارشال
نهایتادرهمانمیانهتابستان
1924درکمبریجانگلستان

درگذشت.
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ایـدههـا

در دهه هــای ابتدایــی قرن بیســتم در بین 
اقتصاددان های آمریکایی نام ایروینگ فیشر شاید 
بیش از هر اقتصاددانی شــنیده می شد و تا امروز 
از بین اقتصاددان های آمریکایی او در کنار میلتون 
فریدمن سرشــناس  ترین اقتصاددان به حســاب 
می آید. فیشر هم مانند بسیاری از هم عصران خود 
مطالعاتش را با ریاضیــات آغاز کرد و پس از آن به 
علم اقتصاد تمایل پیدا کرد. فیشر اولین کسی است 
که در دانشگاه ییل موفق به دریافت دکتری اقتصاد 
شد. شهرت فیشر بیشتر به دلیل اثر مشهور او به نام 
»پژوهش در نظریه ارزش و قیمت ها« است. او بیشتر 
دوران خود را در دانشگاه ییل گذراند و طی سال ها 

در جنبش های اجتماعی و سیاسی فراوانی مشارکت کرد که هدف عمده 
آن ها ساختن دنیایی آرمانی بود. فیشر مدافع ممنوعیت واردات الکل و 
صلح جهانی بود و در کنار همه این ها بنیان گذار و اولین رئیس انجمن 

اقتصادسنجی آمریکا بود.
فیشر چهره ای سرشناس در نظریه کمّی بود. به طور مشخص نظریه 
او اولیــن نظریه ای بود که هم از ارز بهــره می برد و هم اعتبارات بانکی 
را مورد اســتفاده قرار داده بود. او مبتنی بر سنتی که توسط بوم باورک 
ایجاد شــده بود مدل های بهره  را بیشتر توسعه داد و در پیشبرد مسئله 
مطلوبیت و تعادل عمومی هم نقش بسزایی داشت. آثار فیشر الهام بخش 
مکتب پولی در اقتصاد کلان بود. شهرت فیشر به حدی زیاد بود که به 
از سن نسبتا جوانی به مقام یک روشنفکر اجتماعی رسید و تقریبا اولین 
اقتصاددانی بود که در دوره حیات خود تبدیل به یک ســلبریتی شــد. 
البته از بخت بد فیشر او در سال 1۹2۹ پیش بینی کرد بازار سهام برای 
همیشه در اوج می ماند اما اندکی پس از این پیش بینی بورس آمریکا به 
شکل وحشتناکی سقوط کرد و این مسئله شهرت فیشر را برای همیشه 
خدشه دار کرد. با این حال مطالعات او در زمینه کاهش ارزش بدهی طی 
سال های اخیر جذابیت زیادی پیدا کرده است زیرا اقتصاددان های جریان 
اصلی علاقه روزافزونی به مسئله کاهش قیمت یا همان تورم منفی پیدا 

کرده اند.

J زیاد اما کم
فیشر در زمینه های مختلفی نوشته های مشهوری 
دارد. در بین زمینه ها و مســائلی که مورد پژوهش او 
قرار گرفته اند مسئله بهره و نرخ بهره شهرت فراوانی 
دارند. از سوی دیگر فیشر معادله ای را توسعه داد که 
چند کاربرد دارد که از بین آن ها می توان به محاسبه 
بازده تا سررســید اوراق قرضه اشاره کرد و همچنین 
محاســبه نرخ بازده داخلی. این معادله در ریاضیات 
مالی و اقتصاد رابطه بین نرخ بهره های اسمی و واقعی 
را تخمین می زند. البته این معادله پس از درگذشت 

فیشر به نام او ثبت شد و مورد استفاده قرار گرفت.
مســئله دیگری که در اندیشــه فیشر جایگاهی 
برجسته دارد با اسم »توهم پولی« شناخته می شود. فیشر برای صورت بندی 
این مسئله میان نرخ های حقیقی و اسمی بهره تمایز قائل شد و از مفهوم 
توهم پولی برای اشاره به ناتوانی تفکیک میان یک دلار و قدرت خرید آن 
دلار )یا آنچه که می توان پس از تورم با یک دلاری خریداری کرد( استفاده 
کرد. نرخ بهره سپرده های بانکی یکی از مثال های خوب در زمینه توهم پولی 
است. وقتی که نرخ سود اعطایی به سپرده ها کاهش می یابد، افراد نارضایتی 
را خود از بازده کم سپرده ها اعلام می کنند. در حالی که ممکن است با نرخ 
بهره اسمی بالاتر و تورم بالاتر، وضعیت بدتری داشته باشند. توهم پولی به 
هنگام افزایش دستمزد کارگران هم اتفاق می افتد. از آنجایی که دستمزدها 
بخش عمده هزینه های کسب و کار را تشکیل می دهند، افزایش دستمزدها 
معمولا به افزایش قیمت ها منتهی می شود. کارگران که دچار توهم پولی 
هســتند، از دریافت دستمزد بالاتر خوشحال می شوند، در حالی که با این 

دستمزد بالاتر چیزهای کمتری را می توانند خریداری کنند.
شاید با نگاهی ساده به جامعه اطراف و یا حتی کشورهای جهانی متوجه 
شــوید که پدیده توهم پولی رواج بالایی دارد. از نگاه فیشر هم توهم پولی 
یــک پدیده غالب بود. او همچنین معتقد بود که چرخه تجاری هم از این 
پدیده سرچشمه می گیرد. صاحبان کسب و کارها فکر می کنند که در زمان 
تورم و بالا بودن نرخ اســمی بهره، نرخ حقیقی بسیار بالا بوده و به همین 
خاطر وام گرفتن و ســرمایه گذاری را متوقف می کنند. این امر باعث رکود 
در فعالیت های اقتصادی می شود. سپس، هنگامی که اقتصاد رکودی نرخ 
اسمی را کاهش می دهد، صاحبان کسب و کار به اشتباه فکر می کنند نرخ 
حقیقی بهره کاهش یافته، لذا وام گرفتن و سرمایه گذاری را از سر می گیرند. با 
گسترش فعالیت های اقتصادی، توهم پولی نهایتا این رونق را متوقف می کند. 
از آن جایی که اقتصاد رو به رشد باعث ایجاد فشارهای تورمی می شود، بانک ها 
باید نرخ بهره اسمی را افزایش دهند تا بتوانند نرخ  حقیقی بهره وام های خود 
را حفظ کنند. صاحبان کسب و کار مجددا به اشتباه فکر می کنند که نرخ 
حقیقی بهره افزایش یافته و در نتیجه سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. 
به اعتقاد فیشر این چرخه رونق و رکود همواره تکرار می شود. این مسئله به 
خوبی در الگوی کشورهایی که قصد توسعه خود را دارند مشاهده می شود و 

حتی برای اقتصادهای پیشرفته جهان هم مسئله ساز است. 

] 6 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و نرخ بهره[ 

اولین اقتصاددان سلبریتی
ایروینگفیشرهمخوشنامبود،همبدنام

ایروینگ فیشر

ایروینگفیشردرزمستان
1867درنیویورکبهدنیا
آمد.پدرشکشیشبود
وفرزندشراباایناعتقاد
تربیتکردکههرفردباید
برایجامعهخودمفیدباشد.
فیشرعلیرغمتولدوتربیت
درخانوادهمذهبی،خودفردی
مذهبینبود.ازدورانکودکی
خلاقیتخوددراختراعهای
نوآورانهونبوغریاضیاشرا
نشانداد.زمانیکهبهکالج
ییلواردشدپدرخودرااز
دستدادومجبوربوداز

طریقتدریسازمادروبرادر
خودهمحمایتمالیکند.در
سال1888کارشناسیخود
رابارتبهاولدریافتکردو
نهایتادرسال1891دکتری
خودراازهمیندانشگاه
گرفت.فیشرکهدرطول

زندگیخوددوجنگجهانی،
بحراناقتصادیبزرگوظهور
کمونیسمدرروسیهرادیدهبود

دربهار1947درشهر
نیویورکدرگذشت.

از بخت بد فیشر او در سال 1929 پیش بینی کرد بازار سهام برای همیشه در اوج می ماند اما اندکی پس از این پیش بینی بورس آمریکا به شکل 
وحشتناکی سقوط کرد و این مسئله شهرت فیشر را برای همیشه خدشه دار کرد. با این حال مطالعات او در زمینه کاهش ارزش بدهی طی سال های 
اخیر جذابیت زیادی پیدا کرده است زیرا اقتصاددان های جریان اصلی علاقه روزافزونی به مسئله کاهش قیمت یا همان تورم منفی پیدا کرده اند.

J ماهیت سرمایه و درآمد 
سال: 1906

برای درک اهمیت این کتاب تنها کافی است روی جلد آن را بخوانید: این کتاب 
توسط جیمز تابین، تورنســتن وبلن و ادوین ویلسون، بررسی شده است. ژوزف 
شــومپیتر این کتاب را یکی از سه کتاب اصلی فیشر می داند و به لحاظ اهمیت 
و اصالــت نظری آن را یکی از آثار درجه یک تاریخ اقتصاد قلمداد می کند. خود 
فیشر هم می گوید در زمان نوشتن تز دکتری خود به خوبی اهمیت تمایز سرمایه 

و درآمد را درک نکرده بود و به همین خاطر این کتاب را کاملا به منظور نشان دادن این تمایز نوشت.

کتاب شناسی
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لودویــگ فون میزس لقب جالبــی دارد: »آخرین 
شوالیه لیبرالیسم«. اندیشه او از جهات گوناگون بیان گر 
بزرگ ترین و مهم ترین جهش مکتب اقتصادی اتریش 
است. او که یک اتریشی یهودی تبار بود از ترس رایش 
سوم به آمریکا گریخت. درباره نبوغ زبانی فون میزس 
حکایت های فراوانی وجود دارد که طبق آن ها او تا سن 
12 سالگی درک کاملی از زبان اوکراینی پیدا کرد و پس 
از آن به زبان های آلمانی، لهستانی و فرانسوی مسلط شد 
و توانایی خواندن متون لاتین را هم داشت. میزس پیش 
از اینکه به شهر نیویورک آمریکا برود اقتصاددان ارشد 
اتاق بازرگانی اتریش بود و در سوییس هم به تدریس 
اقتصاد می پرداخت. او بخش عمده ای از زندگی خود را 

به توســعه و مطالعه پراکسلوژی یا همان اختیار انسانی پرداخت. میزس در 
کتاب اصلی خود، »کنش انسانی«، به خوبی نشان می دهد چطور انتخاب های 
افرادی سنگ بستر اقتصاد را شکل می دهند. این مسئله در مغایرت کامل با 
مارکس و سوسیالیست ها بود که انسان را به عنوان جمع می دیدند. آثار فون 
میزس تاثیر فراوانی بر متفکران بازار آزادی مانند هایک و راتبارد گذاشــت. 
موسسه میزس، یکی از پیشروترین نهادهای مدافع سرمایه داری بازار آزاد و 
دولت محدود در جهان است که به گسترش اندیشه او و متفکرانی می پردازد 

که هم گام او بودند.

J ستیزه جو
درباره فون میزس و اندیشــه او مطالب زیادی در زبان فارســی نوشته 
شده اســت به همین دلیل شاید بد نباشد بخشــی از زندگی او را همگام با 
دیدگاه های اقتصادی اش به شکلی تقویم وار مطالعه کنیم. نقطه آغازین این 
تقویم به انتشــار مقاله ای بسیار مشهور توسط او برمی گردد. فون میزس در 
پاییز 1۹1۹، مشــهورترین مقاله اش با عنوان »محاسبه اقتصادی در جامعه 
سوسیالیســتی« را نوشــت. او در این مقاله چنین بحث می کند که رهبر 
سوسیالیســت، از ابزار لازم برای تخصیص عقلانی منابع، که همان محاسبه 
و برآورد اقتصادی اســت، محروم اســت و در یک اقتصاد سرمایه داری تنها 
قیمت های پولی هستند که مقایســه پروژه های سرمایه گذاری جایگزین را 
به صورت یک واحد مشــترک امکان پذیر می کنند. او دو سال بعد، رساله ای 
را درباره سوسیالیسم منتشر کرد که تاثیر سرنوشت سازی بر رهبران بعدی 

جریان روشنفکری، یعنی افرادی چون هایک و ویلهلم رپکه گذاشت.
افرادی چون هایک و رپکه کســانی بودند که پس از جنگ جهانی دوم، 
نهضــت نوپای نئولیبرال را رهبــری کردند. میزس در اوایــل دهه 1۹20، 
بــا موفقیت به مبارزه با تورم در اتریش پرداخت و توانســت تاثیر مهمی بر 
اصطلاحات پولی و مالی سال 1۹22 بگذارد. با این حال نتوانست از افزایش 
مداوم دخالت های دولت و تیرگی اوضاع مالی عمومی اتریش جلوگیری کند.

میزس یک نظریه کاملا جدید درباره سیاست های مداخله گرایانه پایه گذاری 
کرد که نشــان می دهد مداخله جویی های دولت، ذاتا ضد تولید اســت. این 
نظریه، عملا همه اشکال سیاست های راه سوم را منتفی دانسته و سرمایه داری 

میزس بخش عمده ای از زندگی خود را به توسعه و مطالعه پراکسلوژی یا همان اختیار انسانی پرداخت. میزس در کتاب اصلی 
خود، »کنش انسانی«، به خوبی نشان می دهد چطور انتخاب های افرادی سنگ بستر اقتصاد را شکل می دهند. این مسئله در 
مغایرت کامل با مارکس و سوسیالیست ها بود که انسان را به عنوان جمع می دیدند.

] 6 ایــده بزرگ 3.اقتصاد و دولت [ 

دخالت دولت یعنی شر اصلی
لودویگفونمیزسآخرینشوالیهبازارآزادبود

اقتصاد آزاد را به عنوان تنها گزینه معنادار و ارزشمند از 
میان گزینه های سیاسی موجود معرفی می کرد. میزس 
در سال 1۹27، در اثر خود با عنوان »لیبرالیسم« فلسفه 
سیاسی خود مبنی بر اصالت فایده را به طور مختصر و 
موجز، ارائه کرد. میزس در اواخر دهه 1۹20، انتشــار 
مقالاتی در باب خصلت معرفت شناختی علم اقتصاد را 
آغاز کرد. او معتقد بــود که علم اقتصاد را نمی توان با 
تحلیل داده های قابل مشــاهده، رد کرد یا بر آن صحه 
گذاشت. از دید وی، اقتصاد، همانند ریاضیات یا منطق 
یا هندسه، یک علم مقدماتی است. علاوه بر آن، اقتصاد 
تنها جزیی از یک علم اجتماعی گسترده تر است که و 
بعدها نام آن را »پراکســلوژی« به معنای منطق عمل 
انسان گذاشت. فون  میزس نهایتا مسیرهای مختلف کاری اش را با یکدیگر 
تلفیق کرد و بدین طریق در ســال 1۹34، زمانی که صاحب کرسی روابط 
اقتصادی بین المللی در انجمن دانش آموختگان مطالعات بین الملل در ژنو بود، 
رساله ای پراکسلوژیک را به رشته تحریر درآورد. وی تا سال 1۹40 در این مقام 
بود و در همین ســال بود که بالاخره رساله اش با نام »اقتصاد ملی« به چاپ 
رسید. البته اقتصاددانی چون میلتون فریدمن اندیشه میزس را انعطاف ناپذیر 
می دید و برای توضیح نظر خود به خاطره ای در جلســه مون پرلین اشــاره 
می کرد: »در آن جلسه میزس از جا برخاست و همه را سوسیالیست خطاب 
کرد. ما درباره توزیع درآمد بحث می کردیم و این مســئله که آیا باید مالیات 
صعودی بر درآمد داشته باشیم یا نه. بعضی افراد عقیده داشتند که شاید بتوان 
این کار را توجیه کرد. حتی فردی چون فریتز ماچلوپ که از شاگردان وفادار 
میزس بود زمانی که به جای استاندارد طلا از نرخ ارز شناور دفاع کرد مورد 
خشمی از سوی میزس قرار گرفت که سه سال طول کشید. البته این دشوار 

بودن خوی میزس بابت دشواری هایی است که او در زندگی اش کشیده.«
به هر صورت خود میزس تمام عمرش را صرف رد کردن راه های سوم کرد 
و همین مسئله حتی روی کاغذ هم او را تا حدی انعطاف ناپذیر می کند. البته 
در نظریه هیچ اندیشمندی تعهدی به انعطاف ندارد، اما خلق و خوی عملی 

میزس حساب او را از خیلی ها جدا می کرد. 

لودویگ فون میزس

لودویگفونمیزسدرآخرین
روزهایتابستان1881در
امپراتوریاتریش-مجارستان
بهدنیاآمد.البتهمحلتولداو
درحالحاضربخشیازاوکراین
است.خانوادهپدریاودرقرن
نوزدهمبهمقاماشرافیتدر
جامعهاتریشیرسیدهبودندو
درزمینهکارهایمالیواحداث
راهآهنفعالیتمیکردند.برادر
اوریچاردفونمیزسبودکه
بعدهابهریاضیدانیبسیار
مشهورتبدیلشد.میزسدر
سال1900وارددانشگاهوین
شدودرآنجاتحتتاثیرکارل
منگرقرارگرفتونهایتاتوانست
درسال1906دکتریخودرا
بگیرد.میزسدرپاییز1973در

نیویورکدرگذشت.

J کنش انسانی 
سال: 1949

فــون میزس در این اثر خود با توجه به علم پراکســلوژی مبنایی برای دفاع 
از ســرمایه داری بازار آزاد ایجاد کرده اســت. به نظر او پراکســلوژی یا همان 
روش شناسی درک ساختار تصمیم گیری انسان روشی مناسب برای درک کل 
اقتصاد اســت. او در این اثر مخالفت خود با پوزیتیویسم را نشان می دهد. به 
نظر میزس معرفت شناسی می تواند مبنایی مناسب برای پراکسلوژی باشد و از 
طریق آن می توان به فردگرایی به شکلی روشمند رسید. به نظر میزس بازار آزاد نه تنها بهتر از هر نوع 

نظام اقتصادی با برنامه ریزی دولتی است، بلکه مبنای تمدن را هم ایجاد می کند.

کتاب شناسی
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ایـدههـا

کُندراتیف بیش از این که نام یک اقتصاددان 
روس دوران شــوروی باشــد، تحــت عنــوان 
بحران هایی چرخه ای شــناخته می شــود که 
هرچند سال گریبان کســب وکار سرمایه دارانه 
را می گیرد. پس بهترین توضیحی که می توان 
از اندیشــه نیکلای کندراتیف ارائه داد، توضیح 
»بحران کندراتیــف« یا »موج های کندراتیف« 

است.
در علم اقتصاد »موج هــای کندراتیف« )یا 
چرخه های بزرگ، نوســانات عظیم، موج های 
بلند، امواج کا یا چرخه اقتصادی بلندمدت( به 
فرضیه ای گفته می شود که مربوط به پدیده ای 
چرخه ای و سیکلی در اقتصاد جهانی مدرن است.

بنابراین فرضیه، طول مدت یک موج بین 40 تا 60 سال است  و 
هر چرخه از بخش هایی با رشد بالا و رشد نسبتا کند تشکیل می شود. 
کندراتیف سه مرحله عمده را در این چرخه معرفی می کند: انبساط، 
کسادی و رکود. البته امروزه این مراحل به چهار عدد رسیده اند و در 

بین مرحله اول و دوم یک نقطه عطف )سقوط( هم قرار می گیرد.
کندراتیف برای اولین بار در دهه 20 قرن بیســتم از این چرخه 
برای توضیح اقتصاد قرن نوزدهم اســتفاده کرد. اولین چرخه مربوط 
به ســال 17۹0 تا 184۹ بود که نقطه عطفی هم در 181۵ داشت. 
دومین چرخه هم بین سال های 18۵0 و 18۹6 بود که نقطه عطفش 
1873 به شــمار می آمد. بنا بر نظر کندراتیف چرخه جدید از سال 

18۹6 شکل گرفته بود. 
بنا بر فــرض یک چرخه کامل تمامی بخش های اقتصاد را تحت 
تاثیر قرار می دهد. خود کندراتیف بر قیمت ها و نرخ  بهره متمرکز شد 
و نشان داد که در بخش صعودی هر چرخه قیمت ها بالا رفته و نرخ 

بهره پایین می آید.
مطالعات تاریخی کندراتیف و چرخه هایی که او برای تاریخ معاصر 

جهان در نظر گرفت اســتوار بر اختراعاتی بودند 
که در فــن آوری پدید می آمد. امروزه افرادی که با 
استفاده از آن الگو دو قرن اخیر را تکمیل کرده اند 
به پنج ابداع فن آورانه مهم اشاره می کنند. در سال 
1800 موتور بخار و پارچه اختراعات و محصولات 
اصلی بودند، در 18۵0 خط آهن و فولاد، در 1۹00 
برق و شــیمی، در 1۹۵0 صنایع پتروشیمیایی و 
خودروســازی و در 1۹۹0 هم فن آوری اطلاعات. 
بین تمامی این ســال ها یک چرخــه کندراتیف 
قــرار دارد. در هربار اوج اقتصاد جهانی یک اختراع 
صنعتی بزرگ وجــود دارد و در میــان هر وعده 
مشکلات هستند که به اوج خود می رسند. در مورد 
قرن بیســتم فقط کافی است به سال های دهه 20 و 30 توجه کنید 
که بحران بزرگ در آن به وقوع پیوســت و در دهه هفتاد هم بحران 
ساختاری سرمایه داری یا همان رکود تورمی. هر دوی این بحران ها در 

تاریخ های 1۹00 تا 1۹۵0 و 1۹۵0 تا 1۹۹0 قرار دارند. 

J ابهامات کندراتیف
درک علــت و معلول در موج های کندراتیــف امروزه بدل به ابزار 
آکادمیک بسیار مفیدی شده است. کندراتیف هم علت و هم معلول 
چرخه های تاریخی اقتصادی را نشــان می دهد و گرچه این موضوع 
هنوز برای خودش مبهم اســت، می توان نتایج نسبتا روشنی از آن 
گرفت. علت هایی که در موج های کندراتیف جمع آوری شــده اند در 
وهله اول شــامل نابرابری، فرصت و آزادی های اجتماعی است. طی 
دهه های اخیر در مورد معلول های این پدیده ها هم بسیار صحبت شده 
است. معلول ها هم مثبت هستند و هم منفی و شامل پیشرفت های 

فن آوری، نرخ زاد و ولد، انقلاب ها و اشکالی از پوپولیسم می شود.
زمانی که نابرابری پایین باشد و فرصت ها برای همه در دسترس، 
آن گاه تصمیمات اخلاقی ترجیح داشته و »زندگی نیک« ارسطویی 
)آمریکایی ها به این زندگی می گویند »رویای آمریکایی«( معنا پیدا 
می کند. پیمان می فلاور که اولین ســبد حکومتی مهاجران اروپایی 
در قــاره آمریکا بود یکی از مثال های ســاده ای اســت که از طریق 
»فرصت« آفریده شده. جنون طلای پس از جنگ دوم جهانی و دهه 
1840 هم مربوط بودند بــه دورانی با فرصت بالا و نابرابری پایین و 
همه منجر به پیشــرفت های فن آورانه هم شدند. تعدادی از افراد هم 
این طور ادعا می کنند که جنگ دوم جهانی نیز در پاسخ به تلاش های 

شکست خورده حکومت ها به بحران های اقتصادی ایجاد شد.
به هر صورت امروزه این شــکل اســتفاده از علت ها و معلول های 
اقتصــادی به صورت گســترده در اقتصادهای درحال گذار اســتفاده 
می شــوند و شاید بد نباشد که بدانیم یکی از چهره های اصلی این نوع 
نگاه، چه در قالب اقتصاد سرمایه داری بازاری آمریکا استفاده شود و چه 

در قالب اقتصادهای دولتی، اقتصاددانی بود که از بلوک شرق می آمد. 
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سلسله جبال اقتصاد
نیکلایکندراتیف،اقتصاددانیکهچرخهبحرانهایاقتصادیراکشفکرد

نیکلای کندراتیف

نیکلایدیمیتریویچکندراتیف
دربهار1892درامپراتوری
روسیهبهدنیاآمد.اویکی
ازاقتصادداناناصلیروسیه
شورویبودونقشیکلیدیدر
سیاستنپِداشت،کهمقداری
آزادیاقتصادیرادراینکشور
جاانداخت.همانطورکهگفته
شدامروزهاورابهخاطرتحلیلی
میشناسندکهازاقتصادهای
جهانغرببهدستدادو
ادعاکردبینهرفرازونشیب
بزرگآنها40تا60سالطول
میکشد.دردوراناستالینبه
ناگاهاوازسمتهایشخلعو
نهایتادر17سپتامبر1938
تیربارانشد.البتهشورویپس
ازدوراناستالینازکندراتیف

بسیارتجلیلکرد.

امروزه افرادی که با استفاده از آن الگو دو قرن اخیر را تکمیل کرده اند به پنج ابداع فن آورانه مهم اشاره می کنند. در سال 
1800 موتور بخار و پارچه اختراعات و محصولات اصلی بودند، در 1850 خط آهن و فولاد، در 1900 برق و 
شیمی، در 1950 صنایع پتروشیمیایی و خودروسازی و در 1990 هم فن آوری اطلاعات.

کتاب شناسی

J چرخه های کلان اقتصادی 
سال: 1925

کندراتیف در دهه 20 به انتشــار چندین کتاب و جستار بلند اقدام کرد و در 
بسیاری از آن ها به مسائل تاریخی و الگوهای اقتصادی-سیاسی جوامع پیشرفته 
غربی پرداخت. در بین تمام این آثار »چرخه های کلان اقتصادی« تاثیر بیشتری 
در شناخت امروزی ما از موج های اقتصادیِ او دارد. پس از مرگ کندراتیف و 
در سال 1۹3۹ بود که ژوزف شومپتر با مطالعه دقیق این اثر او پیشنهاد کرد که 
این موج ها را به احترام و افتخار این اقتصاددان بزرگ »موج های کندراتیف« بنامند. امروزه در بسیاری 
نمودارها و تصاویر می بینیم که از یک شکل موج مانند برای توضیح وضعیت های تاریخی استفاده کنند و 

این امر تا حد بسیار زیادی مدیون کندراتیو و »چرخه های کلان اقتصادی« او است.
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نظریه آنارکوکاپیتالیسم، حذف دولت را از آنارشیسم می گیرد و از کاپیتالیسم هم مالکیت 
خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را. موری راتبارد نه تنها یکی از چهره های اصلی این 
مکتب بود بلکه موسس آن نیز به شمار می رفت .

موری راتبارد! نامی که به دو عنوان بســیار مهم 
گره خورده است: آنارکوکاپیتالیسم و لیبرترینیسم 
افراطی. پیش از این کــه وارد توضیح این دو عنوان 
بســیار مهم شــویم که امروز هم چهره پررنگی در 
ایالات متحده دارند هم در سرتاسر نقاط دیگر جهان 
و هم ایــران، بهتر از نگاهی بیندازیم به دیدگاه های 
فلســفی و اخلاقی موری راتبارد، اقتصاددان مشهور 

مکتب اتریش.
راتبارد که به شــدت تحت تاثیر معلم و اســتاد 
خودش لودویگ فون میزس بود، استفاده از ابزارها و 
روش های علمی در اقتصاد را عملی بی حاصل و عبث 
می دانست. این ابزار علمی شامل کلِ اقتصادسنجی، 

تحلیل هــای تجربی و آماری و دیگر ابزارهای علوم انســانی - و اقتصاد- 
جریان اصلی می شود. او هم مانند میزس به دنبال روش پراکسیولوژی یا 

همان کنش شناسی رفت. 
در روش پراکسیولوژی دیگر نیازی به شواهد عینی یا تجربی یا آماری 
نداریم، بلکه تنها کافی است از طریق استدلال و منطق عقلی به پیش برویم 
و اصول را استنتاج کنیم. این روش اقتصاد را مانند ریاضی یا هندسه دارای 
اصول موضوعه عقلانی دانسته و همان طور که هندسه و ریاضیات وابسته 
به شــواهد و تجربیات نیستند، اقتصاد را هم بی نیاز از تجربیات می داند. 
به همین خاطر اســت که اگر آثار موری راتبارد را مطالعه کنید با حجم 
گسترده ای از استدلالات عقلی بسیار سفت و سخت و مستحکم روبه رو 

می شوید که بیشتر یادآور نظام نظریِ فلسفی هستند تا اقتصادی. 
تمام این مسائلی که گفته شد راتبارد را به یکی از مخالفین مشهور و 
برجســته اقتصاد جریان اصلی و ارتدکس بدل کرد. تا شروع قرن بیستم 
میلادی، آدام اسمیت چهره ای در اقتصاد سرمایه داری بود که علیرغم تمام 
انتقاداتی که به آن وارد می شد، تا حد زیادی به درجه تقدس رسیده بود. 
این قضیه البته تا آغاز کارهــای بوم باورک و نقدهایش به مارکس ادامه 

داشت.
آدام اســمیت که بنیان گذار اصلی نظریه »ارزش مبتنی بر کار« بود 
زمانی که مورد مواجهه مکتب اتریش قرار گرفت که اساسا این نظریه را 
قبول نداشت، دچار دگرگونی وحشتناکی در سرنوشت خود شد. می دانیم 
که نظریه ارزش مبتنی بر کار را مارکس هم در آثار خودش به شکلی به 
کار برد، که به قول معروف اگر همین نظریه را از او می پذیرفتی دیگر حرفی 
نبود که بتوانی از آن شانه خالی کنی. اقتصاددانان و نظریه پردازان مکتب 
اتریش هم به مرور زمان اســمیت را مقصر اصلی این نظریه می دانستند. 
راتبارد در مقالات بسیار مبســوط و طولانی خود آدام اسمیت را در حد 
یک شــارلاتان نادان پایین آورد که حاصل تحقیقات و نظریاتش ظهور 
مارکسیسم بود و این چیزی بود که اصلا برای مکتب اتریش قابل پذیرش 

نبود.
از سوی دیگر بسیاری از نظریات افرادی مانند جان استوارت میل گرچه 
به کار مکتب اتریش می آمد اما راتبارد، او را هم فاقد شخصیتی قدرتمند 

برای پیگیری استدلالات عقلی می دانست. مشکل 
استدلال عقلی در اقتصاد این است که امکان دارد به 
جاهایی برسد که تصویری غم انگیز برای زندگی بشر 
فراهم آورد و این چیزی نیست که هر شخصی بتواند 

با آن کنار بیاید.

J آنارشیسم سرمایه دارانه
آنارکوکاپیتالیسم چیست؟ در نظریاتی که موافق 
اقتصــاد بازار آزادند، اختیــارات و قدرت دولت باید به 
حداقل برسد و دولت دخالتی در اقتصاد نداشته و کلیت 
سازوکار اقتصادی کشور را بر عهده مکانیزم های بازار به 

ویژه مکانیزم قیمت ها قرار دهد.
پرسشی که در این جا بلافاصله ذهن هر خواننده ای را درگیر می کند این 
است: »اگر قرار نیســت دولت در اقتصاد دخالت کند، پس دیگر چه کاری 
بــرای انجــام دادن دارد؟« موری راتبارد در این جا بــه طرز عجیبی موافق 
مارکسیست های ارتدوکس اســت. به نظر مارکسیسم ارتدکس دولت تنها 
وظیفه ای که دارد، یک وظیفه اقتصادی کلان است که حالا با یک جهت گیری 
خاص پیاده می شود. راتبارد هم همین نظر را داشت، بنابراین از نظر او حذف 

نقش دولت در اقتصاد به معنای حذف دولت به صورت کامل بود. 
نظریه آنارکوکاپیتالیســم، حــذف دولت را از آنارشیســم می گیرد و از 
کاپیتالیســم هم مالکیت خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را. موری 
راتبارد نه تنها یکی از چهره های اصلی این مکتب بود بلکه موســس آن نیز 
به شــمار می رفت.  از سوی دیگر لیبرترینیسم را داریم که با تکیه بر حقوق 
طبیعی و کارکرد آزادی منفی در جامعه مکتب خود را شکل می دهند. در این 
نگاه اگر نهادی، وظیفه ای هم داشته باشد، آن وظیفه چیزی نیست مگر حذف 
موانع موجود. آزادی منفی اساسا به همین معنا است: حذف موانع موجود بر 
سر آزادی. دیدگاه لیبرترین منتقد جدی و سرسخت اقتصادی بود که توسط 
دولت اداره شود و پیکان اصلی حمله اش هم »دولت رفاه« در جهان غرب و 
کلیت جهان شرق بود. این دیدگاه در آمریکا بسیار جاافتاده و قدرتمند بود و 

یکی از چهره های اصلی آن هم باز کسی نبود مگر موری راتبارد.  
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اقتصاد تحت حاکمیت عقل
موریراتبارددولترانهتنهاغیرضروری،بلکهمضرمیداند

موری راتبارد

سال1926بودکهمورینیوتن
راتبارددرشهرنیویورکبه
دنیاآمد.درسال1945وارد
دانشگاهکلمبیاشدولیسانسش
رادررشتهریاضیگرفتودقیقا
11سالبعدموفقبهاخذمدرک
دکتریازهمیندانشگاهمنتهی
دررشتهاقتصادشد.راتباردکهاز
همانکودکیبهعنوانیکآدم
»راستگرا«پرورشیافتهبود
زندگیآکادمیکوحرفهایش
راهمدرهمینراهگذاشت.

تقریباموسسهودانشگاهبزرگی
درسطحجهانوجودنداردکه
راتباردسابقهتدریسدرآنرا
نداشتهباشد.سرانجامدرژانویه
سال1995زمانیکههنوز70
سالههمنشدهبوددرهمانشهر

نیویورکدرگذشت.

کتاب شناسی

J قدرت و بازار 
سال: 1970

راتبارد ابتدا کتابی تحت عنوان »انســان، اقتصاد و دولت« در ســال 1۹62 
نوشت که 8 فصل نهایی اش توسط ناشر، منتشر نشد. این فصول 8 سال بعد 
تحت عنوان »قدرت و بازار« منتشر شد. راتبارد در این کتاب آثار مخرب انواع 
مداخله های دولتی را بررســی می کند و همان طور که انتظار دارید در نهایت 
این طور نتیجه گرفت که دولت نه ضروری است و نه مفید. این کتاب در زمان 

چاپ، آن قدر رادیکال به نظر می رسید که ناشر اولیه آن اقدام به سانسور نسخه اصلی کرد. 
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ایـدههـا

بعضی اوقات پیش می آید که یک ایده قدیمی 
به قهرمانی جدیــد پیدا کنــد. اقتصاد کینزی 
علی رغم اینکه در نیمه اول قرن بیستم در محافل 
روشنفکری به جایگاهی اساسی دست پیدا کرد و 
هنوز هم آن جایگاه را حفظ کرده است، چندین بار 
از سوی اقتصاد کلاسیک جدید مورد حمله هایی 
جدی قرار گرفته است. همین مسئله باعث شده 
که افرادی چون جوزف استیگلیتز از طریق به روز 
رسانی نسخه های مختلف نظری اقتصاد کینزی از 

آن دفاع کنند.
اســتیگلیتز دفاع خود از اقتصاد کینزی را از 
روش های مختلفی انجام داده اســت، اما شــاید 
مشــهورترین کاری که در این راستا انجام داده، 
توسعه شاخه ای از علم اقتصاد باشد که »اقتصاد 

اطلاعات« نام دارد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه عدم تقارن در اطلاعات 
پرداخته و ایده هایی جدید مانند ضد انتخاب و آسیب های رفتاری را بر اساس 

آن توسعه می دهد.
چنین مطالعات و پژوهش هایی بود که منجر به اهدای جایزه نوبل اقتصاد 
به اســتیگلیتز در سال 2001 شد. البته استیگلیتز به عنوان نویسنده اصلی 
گزارش 1۹۹۵ پنل بین دولتی درباره تغییرات اقلیمی هم بود و همین پنل 
هم در سال 2007 نوبل صلح را برد. استیگلیتز تاکنون نزدیک به 40 دکتری 
افتخاری اقتصاد دریافت کرده اســت. نیویورک تایمز او را در فهرســت 100 
انسان تاثیرگذار جهان قرار داده است. استیگلیتز بین سال های 1۹۹7 و 2000 
اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود و پس از آن دوره جنت یلن جای او را گرفت. 
استیگلیتز در دروه ای با دفتر ملی پژوهش های اقتصادی همکاری می کرد که 

یکی از تاثیرگذارترین اتاق فکرهای اقتصادی آمریکا به حساب می آید.

J کدام دست پنهان؟
از نظر استیگلیتز چیزی به اسم دست پنهان، یعنی همان نیروی نامرئی که 
بازار آزاد را به سمت کارآمدی سوق می دهد اصلا وجود خارجی ندارد. خود 

استیگلیتز در اینباره می گوید: »هرگاه “تاثیرات 
بیرونی” وجود داشته باشند، بازارها به خوبی کار 
نمی کنند. البته پژوهش های اخیر نشان می  دهند 
که هرگاه با اطلاعات ناکامل و بازارهای ریســکی 
ناقص روبه رو هستیم، که همیشه چنین است، این 
تاثیرات بیرونی بسیار فراگیر هستند. بحث اصلی 
امروز بر سر پیدا کردن تعادلی درست بین دولت و 
بازار است. هر دوی آن ها لازم هستند و یکدیگر را 
تکمیل می کنند. تعادل بین آن ها از جایی به جایی 

و از زمانی به زمانی متفاوت است.«
استیگلیتز در گفت وگویی با یورونیوز نارضایتی 
خود از وضعیت موجود در جهان را به روشــنی 
ابراز کرده است: »شیلی یکی از کشورهایی است 
که گرچه عملکرد اقتصاد کلان آن خوب بود اما 
اگر به میزان نابرابری در این کشور نگاه کنید می بینید که یکی از نابرابرترین 
کشــورهای جهان است. جالب اســت که به نظر می رسید دولت کشور این 
موضــوع را پذیرفته بود. تا اینکه گفتند آن را قبول نمی کنند. ما نیاز به یک 
قرارداد اجتماعی جدید بین بازار، دولت و جامعه مدنی داریم و سرمایه داری 
هم بخشی از این داستان خواهد بود اما نمی توان به همان نظام سرمایه داری ای 
اتکا کرد که در 40 سال گذشته شاهد آن بودیم. این نظام نمی تواند یک نوع 
سرمایه داری مبتنی برخودخواهی باشد، یعنی سرمایه داری لجام گسیخته  و 
بی روحی که هدفش به حداکثر رســاندن ارزش سهام ها در بازار، صرف نظر 
از پیامدهای اجتماعی آن است. نتیجه این سرمایه داری اتفاقی است که در 
ایالات متحده آمریکا شاهد آن هستیم که نه تنها به افزایش نابرابری منجر 
شده، بلکه بحران اعتیاد به مواد مخدر را هم به دنبال داشته است. در آمریکا 
امید به زندگی روبه کاهش اســت. با بحــران موادغذایی و ابتلا به دیابت در 
دوران کودکی روبرو بودیم. صنایع کشاورزی و غذایی از جوانان ما بهره برداری 
می کنند. شرکت نفتی اکسون موبیل تغییرات آب و هوایی را انکار می کند، 
صنعت دخانیات مضر بودن ســیگار برای ســلامتی را به  رغم دلایل محکم 
و قانع کننــده ای که وجود دارد، تکذیب می کند. مــوارد و نمونه های زیادی 

رفتار های غیراخلاقی وجود دارد.«
این نگاه اســتیگلیتز برآمده از نظری است که او در مصاحبه ای در سال 
2007 با روشنی مورد تاکید قرار داد. به نظر استیگلیتز بازارهای بی قید و بند 
عمدتا نه تنها منجر به عدالت اجتماعی نمی شوند، بلکه حتی نتایجی کارآمد 
به لحاظ اقتصادی را هم تولید نمی کنند. به نظر او امروزه تقریبا قضیه دست 
پنهان آدام اســمیت کاملا رد شده است و افراد و بنگاه ها بر اساس نفع جویی 

لزوما با کمک یک دست پنهان به سمت کارایی اقتصادی حرکت نمی کنند.
استیگلیتز طی ســال های اخیر از جنبش هایی خلاف رویه های دولتی 
حمایت کرده است. برای مثال در سال 2011 از جنبش ضد ریاضتی که در 
اسپانیا به راه افتاده بود حمایت کرد. به نظر او چنین سیاست هایی بحران را 
تشدید می کنند و اتفاقا این بحران ها فرصت خوبی را فراهم می کنند که مسئله 

عدالت اجتماعی بیشتر در دل اقتصاد گنجانده شود.  
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خداحافظ آدام اسمیت
جوزفاستیگلیتززیرباربازارکاملاآزادنمیرود

جوزف استیگلیتز

استیگلیتزدرشهرگری
ایالتایندیانادرزمستان
1943بهدنیاآمد.مادرش
معلممدرسهبودوپدرش
فروشندهبیمه.استیگلیتزبه
کالجمشهورامهرسترفتو
درآنجابهخوبینشانداد
کهدانشجوییزبدهاست.
آخرینسالتحصیلشرادر
امِآیتیگذراند.درتابستان
1965بهدانشگاهشیکاگو
رفتودرنهایتدوبارهبه
امِایتیبرگشتتادرآنجا
دکتریخودرادرسال1967
بگیرد.مطالعاتتاثیرگذار
استیگلیتزباعثشدندکهاو
درسال2001نوبلاقتصاد
رادریافتکند،اماجدایاز
آنجوایزینظیرمدالجان
بیتسکلارکراهمدریافت
کرد.استیگلیتزکه3سال
پایانیقرنبیستماقتصاددان
ارشدبانکجهانیبود،یکیاز
مشهورترینچهرههایمخالف
سرمایهداریبازارآزاددر
جهاناست.اودرحالحاضر
استاددانشگاهکلمبیااست.

استیگلیتز دفاع خود از اقتصاد کینزی را از روش های مختلفی انجام داده است، اما شاید مشهورترین کاری که در این راستا انجام 
داده، توسعه شاخه ای از علم اقتصاد باشد که »اقتصاد اطلاعات« نام دارد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه عدم تقارن در 
اطلاعات پرداخته و ایده هایی جدید مانند ضد انتخاب و آسیب های رفتاری را بر اساس آن توسعه می دهد.

کتاب شناسی

J بهای نابرابری 
سال: 2012

اســتیگلیتز در این کتــاب به تحلیل نابرابری موجــود در جامعه آمریکایی 
می پردازد. او علاوه بر اینکه انزجــار خود را از این وضعیت اعلام می کند، به 
لحاظ اقتصادی این ادعا را طرح می کند که این سطح از نابرابری ثروت در یک 
جامعه قطعا مشکلاتی را برای خود اقتصاد در مقیاس بزرگ تر مطرح می کند. 
در بین عواملی که منجر به این سطح از نابرابری می شوند، به نظر استیگلیتز 
قطعا عناصر اقتصادی هم دســت دارند، اما تاثیر اصلی مربوط به قدرت سیاســی بسیار بالای طبقه 

ثروتمند است که قانون گذاری ها و کنترل ها را به نفع خود می کنند.
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آینده ما

دردهای اقتصاد ایران به درجه ای             از دیرپایی رسیده، که سیاسی ترین                                          
رویداد سال را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخته است .    انتخابات ریاست 
جمهوری برای تعیین رئیس قوه مجریه باید برگرفته از فعالیت احزاب و 
گروه های   سیاسی باشد و سیاستمداران باید برای رسیدن به این جایگاه 
با یکدیگر رقابت کنند .    عوامل مختلفی موجب شد تا این رویداد سیاسی 
از مسیر اصلی خود خارج شود که یکی از آن ها  به فضای اقتصاد کلان 
بازمی گردد .    افول شــاخص های   اقتصــادی و بی ثباتی آن به خصوص 
در یک دهه گذشــته، شــرایطی را ایجاد کرد تــا انتخابات 1400 به 
اقتصادی ترین                                          انتخابات پس از انقلاب بدل شود .    مهم تر                                          ین پرسش ها  در 
مورد مسائل اقتصادی ایجاد شد و وعده ها  نیز بر پایه اقتصاد استوار شد .    

دهــه جدید برای دولت جدید با اولویت های   اقتصادی آغاز شــده 
است .    اقتصاد در یک دهه گذشــته بالاترین درجه بی ثباتی را تجربه 
کرد اما اقتصاددانان به خوبی می دانند که بخش زیادی از این بی ثباتی 
اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی بوده است .    آنچه اقتصادگردانان طلب 
می کنند، بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کلان است تا کسب و کارها 
و فعالیت های   اقتصادی بتوانند در مســیر منطقی قدم بردارند .    تجربه 
دهه ۹0 نشان می دهد که بالاترین بی ثباتی ها  در اقتصاد زمانی حادث 
شده که فضای سیاسی به التهاب کشیده شده است .    صدور بخشنامه ها 
 و مقررات زایی های   خلق الساعه و متناقض جزو مهم ترین                                          عوامل بی ثبات 
کننده فضای کسب و کار شناخته می شوند اما این رویه نیز در شرایطی 
به راه افتاده اســت که فضای سیاســت داخلی و بین المللی به سوی 
بی ثباتی پیش رفته است .    با این حساب در تمام این سال ها، اقتصاد از 
ناحیه سیاست، هزینه های   سنگینی را تحمل کرده است که آثار آن در 

شاخص های   اصلی اقتصاد نمایان شده است .    
اوایل دهه ۹0 بود که نوع جدید تحریم های   اقتصادی که فروش نفت 
ایران را محدود می کرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش می کشــید، 
از راه رسید و بالاترین سطح از بی ثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد . 
   سطح التهابات اقتصادی به میزانی رسید که در زمان جنگ تحمیلی هم 
تجربه نشده بود .    اختلاف بر سر برنامه هسته ای             ایران، روابط بین المللی 
را تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد اصلی ترین                                          قربانی اختلافات سیاسی شد . 
   ارزش پول ملی در چند ماه به یک سوم رسید و بازارهای مالی بالاترین 
سطح التهاب را تجربه کردند .    کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه 
را افزایش داد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح 40 درصد پیش برود . 
   در سال 13۹1 نرخ رشد اقتصادی به منفی7.8 درصد رسید تا پس از 
شاخص تورم، شاخص رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد .    

از ســال 13۹2 تا سال 13۹6 شــرایط سیاست داخلی و خارجی 
به ســوی آرامش پیش رفت و همین موضوع پیام مهمی برای اقتصاد 
داشت .    انتخابات ریاست جمهوری در سال 13۹2 چشم انداز مثبتی در 
جهت آرامش بخشی به فضای اقتصاد به وجود               آورد به طوری که بدون 
لغو تحریم ها، ثبات اقتصادی به ارمغان آمد .    بهای ارز ثابت ماند و نرخ 
تورم با سرعت بی سابقه ای تنزل کرد تا تک رقمی شد .    سقوط نرخ رشد 
اقتصادی نیز ابتدا متوقف شد و در سال 13۹۵ با لغو تحریم ها، بالاترین 
رکورد خود را به ثبت رساند .    رشد 12.۵ درصدی در سال 13۹۵ مرهون 
صادرات نفت بود اما در ســال 13۹6 نیز رشد همه بخش های   اقتصاد 

ادامه پیدا کرد تا این که بی ثباتی دیگری از راه رسید.
ورود ترامپ به کاخ سفید معادلات برجام را بر هم زد .    خروج آمریکا از 

عاقبت ناآرامی 
بیثباتیدراقتصادچگونهاتفاقمیافتدوچهتبعاتیدارد؟

محمدعدلی
دبیربخشآیندهما

چرا باید خواند:
اقتصاد ایران دهه 90 را 

با نوسانات بزرگی پشت 
سر گذاشته است .    دو 

دوره تحریم در این دهه 
بالاترین درجه بی ثباتی 

را رقم زد که عواقب 
سختی را برای تمامی 
ارکان اقتصاد به وجود               

آورد .    شاخص های 
  رشد اقتصادی، تورم، 
بیکاری و فساد در این 
سال ها  سخت ترین                                          شر
ایط را تجربه کردند که 
اصلاح آن ها، الزامات 

زیادی دارد.
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این معاهده بین المللی، بازگشت تحریم ها  را این بار به شکل سخت تری 
به دنبال داشت .    اگر در نوبت قبل صادرات نفت ایران تا 800 هزار بشکه 
در روز مجاز شمرده شده بود، در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن 
صادرات نفت ایران بود و تحریم ها  با جدیت بیشتری در همه زمینه ها 
 به اجرا گذاشته شد تا بار دیگر ثبات اقتصاد کلان قربانی سیاست شود . 
   پس از بی ثباتی اقتصادی ناشــی از تحریم های   جدید، شاخص ها  بار 
دیگر به چالش کشیده شد .    نرخ رشد اقتصادی برای سه سال متوالی 
منفی شــد و نرخ تورم نقطه به نقطه تــا ۵0 درصد پیش روی کرد . 
   کاهش ســرمایه گذار                           ی در اقتصاد، بازار کار را به چالش کشید و سایر 

شاخص های   اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.
تجربه یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران درس های   بزرگی به یادگار 
گذاشت .    مجموع نوســانات اقتصادی که در دو سال ابتدایی این دهه 
و 3 ســال پایانی آن به اوج خود رســید نشان داد که بی ثباتی فضای 
اقتصاد کلان چگونه تمامی ارکان اقتصاد و شاخص ها  را تحت تاثیر قرار 
می دهد .    در مقابل ۵ سال میانی این دهه بود که در آن آرامش اقتصادی 
حتی در شرایط تحریم به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی 

پابرجا بود.
تجربه یک دهه گذشــته نشان داد که نتیجه دو دوره بی ثباتی در 
برابر ۵ سال آرامش به رشد اقتصادی تقریبا صفر رسیده است .    در طول 
این دهه عملا اقتصاد ایران بزرگ تر نشده است و با توجه به رشد نرخ 
تورم در این دوره،  درآمد سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرده است . 
   از همین رو آرامش بخشی به اقتصاد در دوره پیش رو اهمیت بیشتری 

پیدا کرده است.
نتایج پژوهش پارلمان بخش خصوصی درباره اولویت های دولت 
آینده نشان می دهد که بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیری متغیرهای 

اقتصادی به گسترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایه گذاری منجر 
می شود و تمایل فعالان اقتصادی را برای سرمایه گذاری در بخش های 
محرك رشد کاهش می دهد .    یکی از عوامل بی ثباتی، تورم های بالا 
اســت که امنیت سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد .    بررسی نرخ 
تورم 13 کشــوری که توانســته اند طی یک ربع قرن رشدهای بالا 
داشته باشند، نشان می دهد که همه این کشورها هدف گذاری تورم 
تک رقمی داشته اند تا ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانند .    به طور مثال 
بر اســاس داده های بانک جهانی، تورم در کشورهای کره، مالزی و 
سنگاپور در سال 1۹80، به ترتیب معادل 28.7، 6.67 و 8.۵3 درصد 
بوده که در سال 201۹ به 0.38، 0.66 و 0.۵7 درصد رسیده است . 
   بررســی تورم همه این 13 کشور در سال 201۹، نشان از تورم های 
تک رقمی و یا نزدیک به صفر دارد .    این درحالی  اســت که در ایران 
تورم های نزدیک به40 درصد را طی سال های اخیر تجربه کرده است . 
   تورم های بالا باعث شده که بر اساس گزارش پایش محیط کسب وکار 
اتاق ایــران، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصولات طی چند فصل اخیر همواره یکی از مشکلات مهم فعالان 

اقتصادی باشد .    
اهمیــت ثبات اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم و رشــد اقتصادی 
نشــان می دهد که           ثبات اقتصاد کلان پیش شرط لازم برای پس انداز 
و درنتیجه سرمایه گذاری است .    شکل گیری سرمایه گذاری نیز به رشد 
اقتصادی و اشتغال منجر می شود .    از طرف دیگر حفظ ثبات در اقتصاد 
کلان به دو عامل داخلی و بین المللی بستگی دارد .    هماهنگی نهادها و 
سازمان های تصمیم گیر اقتصادی در داخل و تعامل سازنده با جهان از 
نظر روابط بین المللی به عنوان عوامل کلیدی داخلی و خارجی حفظ 

ثبات اقتصادی شناخته می شود.

یادی از این بی ثباتی اقتصادی  ین درجه بی ثباتی را تجربه کرد اما اقتصاددانان به خوبی می دانند که بخش ز    اقتصاد در یک دهه گذشته بالاتر
ناشی از تحولات سیاسی بوده است .    آنچه اقتصادگردانان طلب می کنند، بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کلان است تا کسب و کارها و 
فعالیت های   اقتصادی بتوانند در مسیر منطقی قدم بردارند .

40
 درصد 

متوسط نرخ 
تورم در سال های 

بی ثباتی 
اقتصادی 

اختلالدرسرمایهگذاری،محصولبیثباتیاقتصاداست

بی ثباتی اقتصاد در کشور شرایط امن و مطمئن برای 
ســرمایه گذار                           ی را مختل کرده و احساس امنیت و 
اعتماد کافی را در سرمایه گذار                           ان به مخاطره انداخته 
است .    بی ثباتی اقتصاد در کشور ما دلایل مختلفی 
دارد اما مهم ترین                                          آن رکود تورمی عمیق و طولانی 
اســت که همواره به خصوص نزدیک به 16 ســال 
گذشــته با آن روبرو بوده ایم .    اگر هم در سال هایی 
    به لحاظ تکنیکی این رکود وجود نداشــته به نظر 
می رسد که یا خیلی واقعی نبوده یا خیلی کوتاه بوده 
است .    به هر صورت ما دچار یک رکود تورمی عمیق 
هستیم و این چرخش نزولی که در اقتصاد ما پیش 
آمده خیلی مزمن شده و خود همین مسئله به تداوم وضع موجود یعنی بی ثباتی اقتصاد 

دامن زده است.
نرخ ســرمایه گذار                           ی ثابت در دهه گذشــته در کشــور منفی بوده به این معنا که 
سرمایه گذار                           ی های   انجام شده حتی استهلاک سرمایه های   موجود را جبران نکرده که 
بزرگ ترین                                          دلیل آن افزایش قیمت ارز بوده است به نحوی که سرمایه گذار                           ی را در کشور 

غیراقتصادی کرده است .    
به همین دلیل باید دهه گذشته را دهه از دست رفته تلقی کرد که در اثر جهش 
بزرگ ارزی هزینه های   بســیار کلانی بر اقتصاد کشــور، بخش تولید و بی ثبات سازی 

اقتصاد کلان و به دنبال آن بی ثبات ســازی اجتماعی گذاشته و پیامدهای گسترده ای 
            در حوزه های   اجتماعی مثل رشد جرم و جرایم، اختلاس، فرار مغزها و فرار سرمایه ها 
 و کودک کار به دنبال داشــته اســت .    مادام که قیمت ارز به اندازه کافی پایین نیاید 
سرمایه گذار                           ی و تولید امکان پذیر نخواهد بود .    اگر تولید رشد نکند اشتغالی هم به وجود 
نخواهد آمد تا درآمد مردم افزایش پیدا کند لذا در چنین شرایطی رکود تورمی کماکان 

ادامه پیدا خواهد کرد .    
اصلی ترین                                          اقدامی که دولت آینده باید انجام دهد کاهش شدید قیمت ارز است و 
به تدریج باید تقویت پول ملی از طریق توجه به تولید را در دستور کار خود قرار دهد و 
همه اقدامات لازم برای حمایت از بخش خصوصی را انجام دهد تا سرمایه گذار                            بتواند بر 
مشکل نقدینگی برای سرمایه گذار                           ی فائق آید .    این موضوع مستلزم این است که بالاترین 
میزان بازدهی سرمایه در بخش تولید به ویژه تولید صنعتی تحقق یابد .    دولت باید بحث 
تحقق مالیات ها  و پرداخت یارانه به صنعت، یارانه دســتمزد و یارانه تحقیق و توسعه 
را به طور ویژه مورد توجه قرار دهد .    باید هزینه فعالیت های   نامولد و ســوداگری مانند 
سفته بازی، خرید و فروش سکه و ارز که مانع تولید و رشد اقتصادی هستند را کاهش 
دهد و از فعالیت های   نامولد مالیات بگیرد .    باید در نظام بانکی هم اصلاحات لازم صورت 
بگیرد به نحوی که نظام بانکی تسهیلات را به سمت تولید هدایت کند .    در خصوص 
بحــث قاچاق هم دولت باید ورود جدی کند و از حالت شــعار درآید که این موضوع 
مستلزم عزم سیاسی حاکمیت است .    مادام که این اتفاقات نیفتد وضع اقتصاد به مرور 

بدتر از وضع موجود خواهد شد و ما همچنان با بی ثباتی اقتصادی مواجه خواهیم بود.

حسین راغفر
اقتصاددان
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آینده ما

در روزی که گفتار رئیس جمهور چنان با حرارت و عصبانیت همراه شــده بود که 
حرکات دســت ها، عبا را از شانه های   حسن روحانی پایین انداخته بود، خبری جدید 
در میان ســخنان رئیس دولت اعلام شــد .    او آمده بود تا پاسخ انتقادهای مطرح شده 
علیه دولت در مناظره های   انتخاباتی را بدهد .    خود را آماده کرده بود تا از نتایج 8 ساله 
فعالیت دولت های   یازدهم و دوازدهم سخن بگوید .    از ثبات اقتصادی در دوره اول ریاست 
جمهوری اش سخن به میان آورد و جنگ اقتصادی در دولت دوم را یادآور شود .    در این 
میان اعلام کرد که در اواخر سال ۹8 شرایط برای پایان بخشی به رشد منفی در اقتصاد 
مهیا شده بود که کرونا از راه رسید و معادلات را بر هم زد .    حسن روحانی خبر جدیدی 
درباره رشد اقتصادی اعلام کرد .    به گفته رئیس دولت اعتدال، در سال ۹۹ رشد اقتصادی 
مثبت شــده است و این موضوع در آمارهای هردو مجمع آماری یعنی بانک مرکزی و 

مرکز آمار برآورد شده است .    
نجات شــاخص رشد اقتصادی از محدوده زیر صفر، نشانه امیدوارکننده ای             از پایان 
رکود مطلق در اقتصاد ایران اســت اما با این وجود باید سال 13۹۹ را نیز که احتمالا 
تنها اندکی به رشد اقتصادی مثبت رسیده است جزو سال های   رکود قلمداد کرد .    با این 
حساب رکود برای سومین سال، فعالیت های   اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد اما بازگشت 
رشد اقتصادی به بالای نمودار، چشــم انداز بهتری را برای سال 1400 رقم زده است . 
   برآورد ســازمان های   بین المللی از رشد اقتصادی ایران نشان می دهد که رشد اقتصاد 
ایران در ســال 2020 به 1.۵ درصد رسیده است و در سال 2021 این شاخص به 2.۵ 

درصد می رسد .    
تحولات بین المللی در زمینه احیای برجام می تواند جهش قابل توجهی در این برآورد 
ایجاد کند .    اگر لغو تحریم ها  در ماه های   پیش رو عملیاتی شود، می توان امیدوار بود که 

در ماه های   پایانی سال 2021 یعنی در پاییز سال 1400 روند رو به رشد تولید ناخالص 
داخلی به ویژه در بخش های   نفت و انرژی آغاز شــود .    همان گونه که در سال 13۹۵ با 
اجرای برجام، رشد اقتصادی 12.۵ درصدی برای ایران رقم خورد که در آن سال بالاترین 

نرخ رشد در جهان بود.
اگر احیای برجام و تعاملات بین المللی بــه خوبی پیش نرود و دولت آینده نتواند 
مســیر تفاهم با جهان را در پیش بگیرد، چالش خروج اقتصاد از رکود و رســیدن به 
رونق اقتصادی همچنان به عنوان یکی از مهم تر                                          ین چالش های   دولت باقی خواهد ماند . 
   این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که در طول یک دهه گذشته وضعیت 
نامطلوبی در این شــاخص وجود داشته اســت .    افت درآمد سرانه تا سرحد سال ۹0 از 
تلخ ترین خبرهای ســال ۹۹ بود كه نشان می دهد اندازه اقتصاد ایران پس از یك دهه 
افت و خیز به میزان سال ۹0 رسیده است .    از همین رو است كه اقتصاددانان، دهه ۹0 را 

دهه خاموش اقتصاد ایران نام گذاری كرده اند.
سال ۹۹ را باید بدیمُن ترین سال اقتصاد ایران در دهه ۹0 نامید چه اینكه با وجود 
تحمل دردهای تحریم، فرصت توقف ركود به واســطه شــیوع کرونا از دســت رفت . 
   اكونومیست سال 2020 را سال ركود برای اقتصاد جهان نامید اما وضعیت اقتصاد ایران 
در این سال از سایر كشورها بهتر بود؛ آن ها به یكباره به چالشی سخت گرفتار آمدند اما 
ایران دو سال قبل از آن را هم با دشواری تحریم گذراند و پیش از شیوع ویروس كووید 
1۹ به دام ركود افتاده بود .    كاهش مصرف نفت در جهان به واســطه ركود اقتصادی، 
كشورهای صادركننده نفت را به دام ركود كشاند در حالی كه صادرات نفت ایران از دو 
سال قبل به كمترین میزان خود رسیده بود .    بنابراین سال ۹۹ برای اقتصاد ایران سخت تر 
از سال ۹8 نبود .    در این سال حتی برخی نمادها به رنگ سبز درآمدند و نشانه های مثبتی 

منهای رکود
اقتصادایرانبهسویرونققدمبرمیدارد؟
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یر صفر، نشانه امیدوارکننده ای             از پایان رکود مطلق در  نجات شاخص رشد اقتصادی از محدوده ز
اقتصاد ایران است اما با این وجود باید سال 1399 را نیز که احتمالا تنها اندکی به رشد اقتصادی 
مثبت رسیده است جزو سال های   رکود قلمداد کرد .

را نسبت به دو سال پیش نمایان ساختند.
مركز آمار ایران رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را در نیمه نخست امسال، منفی 
اعلام كرده است اما برآورد بانك مركزی از رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه سال 
جاری، مثبت بوده است .    طبق گزارش بانك مركزی، رشد اقتصادی با احتساب نفت در 
نیمه اول امسال 1.3 درصد بوده و اقتصاد بدون احتساب نفت 1.4 درصد رشد داشته 
است .    مثبت شدن رشد در هر دو بخش مرهون افزایش تولید ناخالص داخلی در فصل 
تابستان است در این فصل رشد تولید بدون نفت 3.2 درصد و با نفت ۵.1 درصد بوده 
است .    گزارش بانك مركزی نشان می دهد كه رشد تولید نفت در فصل تابستان 22.2 
درصد بوده كه بالاترین میزان رشــد در میان بخش های اقتصادی است .    در فصل بهار 
شرایط كاملا متفاوت بود چه اینكه بخش نفت با رشد منفی 16.8درصدی بیشترین 
میزان افول تولید را در میان بخش های اقتصادی داشــت .    با این حساب این بخش در 

مجموع شش ماه به رشد 0.8 درصدی رسید.
گروه كشــاورزی همچنان به رشد خود ادامه می دهد و پایدارترین رشد را در میان 
تمامی گروه ها تجربه كرده اســت .    رشد این بخش در فصل اول 4.۹ درصد و در فصل 
دوم 4.1 درصد بوده و مجموع رشد گروه كشاورزی در نیمه اول امسال 4.4 درصد ثبت 

شده است.
طبق گزارش بانك مركزی گروه صنایع و معادن موفق شده است مسیر رشد را در هر 
دو فصل سال جاری دنبال كند به طوری كه در فصل تابستان با ثبت رشد 7.۹ درصدی 
گام بزرگی بردارد .    در فصل بهار نیز رشد این بخش به 2.۵ درصد رسید تا مجموع رشد 

گروه صنایع و معادن در نیمه اول امسال ۵.4 درصد ثبت شده باشد.
در گزارش بانك مركزی تنها بخش خدمات در میان 4 بخش اقتصادی با رشد منفی 
در نیمه اول امسال مواجه شده است .    این بخش بیش از سایر بخش ها از شیوع ویروس 
كرونا آسیب دید و ركود را تجربه كرد .    سهم بالای ۵0 درصدی بخش خدمات از مجموع 
تولید ناخالص داخلی موجب شده است تا ركود در این بخش بیشتر از سایر بخش ها 

در میان اقشار جامعه احساس شود .    بخش خدمات معمولا در زنجیره نهایی مواجهه با 
جامعه قرار دارد و دست اندركاران آن برخلاف كارخانه های بزرگ صنعتی، به طور خرد 
در میان طبقات جامعه تقسیم شده اند از این رو كاهش فعالیت در این بخش از سوی 
تعداد بیشتری از افراد احساس می شود .    به همین دلیل است كه با وجود مثبت شدن 

رشد اقتصادی در گزارش بانك مركزی، احساس ركود در جامعه حرف اول را می زند.
مركز آمار ایران در گزارش خود در نیمه نخست امسال به نرخ منفی در رشد تولید 
ناخالص داخلی رسیده است .    این مركز رشد اقتصاد با نفت را منفی 1.۹درصد و رشد 
بدون نفت را منفی 1.3 درصد اعلام كرده است .    بررسی جزئیات آمار تولید در بخش های 
مختلف اقتصادی نشان می دهد كه اختلاف بانك مركزی و مركز آمار بر سر بخش نفت 
اســت .    مركز آمار نرخ منفی ۵.۹ درصدی را برای بخش نفت و گاز برآورد كرده است . 
   بخش صنعت، كشاورزی ساختمان، تامین آب، برق و گاز طبیعی بخش سایر معادن در 
گزارش مركز آمار با رشد مثبت همراه بوده اند .    بخش خدمات نیز با ثبت رشد منفی 3.۵ 
درصدی بعد از بخش نفت بیشترین ركود را تجربه كرده است .    سهم این بخش از تولید 
ناخالص داخلی ۵2 درصد برآورد شده است بنابراین ركود در این بخش تاثیر زیادی بر 

منفی شدن آمار نهایی رشد اقتصادی داشته است.
در گزاری بانك مركزی رشــد بخش كشاورزی 1.7 درصد بوده و بخش صنعت به 
رشــد 0.1 درصدی رسیده است .    سایر معادن به غیر از بخش نفت و گاز هم رشد 1.6 

درصدی داشته و بخش ساختمان با رشد 2 درصدی مواجه شده است .    
گزارش مركز آمار ایران نشــان می دهد كه مجموع تولید ناخالص داخلی در سال 
13۹0 معادل 686 هزار میلیارد تومان بوده است كه در سال 13۹8 این رقم به قیمت 
ثابت ســال ۹0 به 6۹7 هزار میلیارد تومان رسیده است .    این موضوع ثابت می كند كه 
تغییر چندانی در اندازه اقتصاد ایران طی این دوره زمانی ایجاد نشده است .    این موضوع 
درجــا زدن اقتصاد طی یك دهه را نشــان می دهد تا بتوان دهــه پایانی قرن را دهه 

ازدست رفته اقتصاد ایران نام گذاری كرد؛1.3 درصد.

بهدنبالرشداقتصادیباثباتدربلندمدت
رشد اقتصادی باثبات بلندمدت متغیر مهمی است 
که هم در مقام علت موجب بازســازی اقتصادی، 
افزایش بهره وری و رشد دستمزدها می شود و هم 
در مقام معلول خود تحت تاثیر سیاست صنعتی، 
ســاختارهای صحیح اقتصادی و انتقال منابع از 
فعالیت های بــا بهره وری کم بــه فعالیت های با 
بهره وری بالا، مدیریت قوی انباشــت ســرمایه و 
انتقال دانش فنی و ریسک کم سرمایه گذاری است . 
   اقتصاد ایــران در دوره بلندمدت بعد از انقلاب، بر 
حسب تولید ناخالص ملی سرانه، به طور متوسط 
به میزان 0.7 درصد رشــد منفی دارد .    این یعنی ناتوانی اقتصاد در بازسازی خود و 

همین طور ناتوانی در ارتقای بهره وری .    
در این شرایط رشد دستمزدها و سایر هزینه ها طبعا در قیمت تمام شده و تورم بازتاب 
پیدا می کند .    البته تاکید می کنم این به معنای کنترل دستمزدها با هدف کنترل تورم 
نیست که سیاســت درآمدی نامیده می شود .    هرچند در مورد دستمزدها و حقوق های 
  نجومی معنا دارد اما در مورد حداقل دستمزد بی معناست .    اصل، بحث بر سر رشد ضعیف و 
بهره وری ضعیف است .    مادام که این مشکل حل نشود تورم به وجود               می آید و دستمزدهای 

معیشتی هم به ناچار باید به صورت اسمی رشد کنند تا بخشی از تورم جبران شود .    
برای برون رفت از این دور، تنهاراه، نیل به رشــد مثبــت قابل قبول در بلندمدت و 

باکیفیت کردن آن از طریق پیشــبرد سیاست صنعتی و ارتقای نظام نوآوری است .    به 
عنوان یک مثال، صنعت فرش را ببینید .    صنعتی که زمانی صادرات خوبی داشت اکنون 
مزیت رقابتی خود را در برابر رقبای چینی و هندی و پاکستانی از دست داده است .    اگر 
رشد بلندمدت قوی بود، این اتفاق تبدیل به یک چالش نمی شد .    چون نیروی کار شاغل 
در این صنعت به فعالیت های دیگری با بهره وری بالا منتقل می شد و با دریافت دستمزد 

         بالاتر احساس رضایت بیشتری می کردند .    
چون این اتفاق نیفتاده، این نیروی کار شغل خود را از دست داده و ناتوان از پیدا کردن 
شغلی دیگر شده است .    اقتصاد ایران به لحاظ تاریخی و تمدنی از قافله  تحولات اقتصادی 
بر حسب شاخص هایی چون رشد ســالیانه بلندمدت، توانایی در کاهش تورم سالیانه، 
تثبیت نرخ واقعی ارز بدون ایجاد شوک های پی درپی ارزی، تولید و صادرات دانش بنیان 

عقب افتاده است .    
در دهه 60 میانگین نرخ رشد اقتصادی 1.6 درصد در سال منفی و در دهه ۹0 نیز 
صفر بوده است .    دو دهه از دست رفته که جبرانش در این عصر پرشتاب کاری است بسیار 
سخت .    اقتصاد ایران فرصت های   تاریخی را از دست داده است .             پیامدهای این وضع هم 
بر روی هم انباشته شدن بحران ها در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که 
اکنون شــاهد آن هستیم .    در حالی که برای اینکه مسیر رشد اقتصادی به درستی طی 
شود باید شاهد رشد باثبات و بلندمدت باشیم .    اگر دولت های   آینده رویه های   کنونی را در 
پی بگیرند رشد اقتصادی ما در بلندمدت باثبات نخواهد بود و همچنان نوسانات زیادی 

به خود خواهد دید.

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان
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آینده ما

شــاخص قیمت مصرف کننده در ســال های   اخیر شرایط 
ناگواری داشته است .    نوسانات نرخ ارز مهم تر                                          ین عامل تاثیرگذار 
بر نرخ تورم اســت که در دهه گذشته فشار قابل توجهی را به 
قیمت ها  وارد کرده است .    در ابتدای دهه ۹0 با آغاز تحریم های 
  نفتی و بانکی نرخ ارز تا سه برابر افزایش یافت و همین موضوع 
نرخ تورم را به بالای 30 درصد در ســال ۹1 رســاند .    در سال 
۹2 نــرخ تورم تا 3۵ درصد افزایش یافت اما با روی کار آمدن 
دولت حســن روحانی با وجود تحریم هــا، آرامش مطلوبی در 
فضای اقتصاد کلان ایجاد شد و دولت توانست رکورد مطلوبی 
در کنترل تورم به ثبت برساند .    با کنترل نقدینگی و ایجاد نظم 
و انضباط در سیاست های   پولی و بانکی نرخ تورم در سال ۹3 
به 1۵ درصد رســید و در سال ۹4 این شاخص تک رقمی شد . 
   با اجرای برجام در ســال ۹۵ و تثبیت نرخ ارز تورم تک رقمی 
هم در اقتصاد ایران به مدت بیش از دو ســال تثبیت شد .    این 
رویه اما از ســال 13۹7 با خروج آمریکا از برجام برهم خورد . 
   تکانه تحریم ها  به اقتصاد ایران، نرخ ارز را ملتهب ساخت و بهای 
دلار را از محدوده زیــر 4 هزار تومان تکان داد .    روند صعودی 
نرخ دلار آنچنان سرعت گرفت که در سال ۹۹ تا نزدیکی 30 
هزار تومان پیش رفت .    همین موضوع نرخ تورم را به بالای 30 
درصد رســاند تا بار دیگر اقتصاد ایران همزمان با رکود با تورم 
ویران کننده همراه شود .    کســری بودجه ایجاد شده ناشی از 
کاهش شــدید درآمدهای ارزی اجازه کنترل تورم با ابزارهای 
پولــی را گرفت تا همچنان در ســال 1400 یکی از مهم تر                                          ین 
دغدغه های   اقتصاد ایران مهار این شاخص کلیدی باشد .    دولت 
آینده و روند سیاست گذاری در آن تاثیر قابل توجهی بر کنترل 
تورم خواهد داشت اما این رویکردها وابستگی زیادی به روابط 
خارجی و ایجاد آرامش در فضای اقتصاد کلان دارد .    اگر احیای 

برجام در ماه های   باقی مانده از عمر دولت دوازدهم اتفاق بیفتد، 
دولت آینده می تواند امیدوار باشــد کــه با افزایش درآمدهای 
ارزی امکان کاهش کســری بودجه را پیدا کند و از این طریق 
بتواند شرایط را برای کنترل نرخ تورم ایجاد کند .    از این رو نرخ 
تورم به غیر از احیای روابط بین المللی نیاز غیرقابل انکاری به 
سیاست های   مناسب پولی داخلی دارد تا به مانند سال های   ۹3 

تا ۹6 این شاخص مهار شود .    
مطالعات نشــان می دهد تورم وقتی رخ می دهد که تقریبا 
همه قیمت ها  شــروع به بالا رفتن می کنــد .    از این رو تورم با 
افزایــش قیمت یــک کالای خاص که بــه دلایل مختلف در 
بازارهای مختلف رخ می دهد متفاوت است .    وقتی مسئله ای تا 
این حد فراگیر است دیگر نمی توان در سطح خرد با آن مقابله 
کرد .    تورم وقتی رخ می دهد که رشد پول سریع تر از رشد تولید 
کالاها و خدمات در اقتصاد اســت .    بــه عنوان مثال در اقتصاد 
دوازده واحد پول و سه سیب وجود دارد .    قیمت هر سیب چهار 
تومان خواهد بود .    حال اگر پول به بیست واحد برسد اما تعداد 
سیب به چهار واحد، قیمت هر سیب پنج تومان خواهد شد .    در 
این مثال، رشد پول 66 درصد و رشد کالا 2۵ درصد بوده است 
و به همین دلیل قیمت آن افزایش یافته است .    همین فرمول 
را نیز می توان در مورد کل اقتصاد صادق دانست .    اگر رشد پول 
سریع تر از رشد کالا باشد، پول به دنبال کالا خواهد چرخید و 

به عبارتی قیمت همه کالاها افزایش خواهد یافت.
اگر قرار باشد تورم کاهش یابد نباید رشد پول شدید اتفاق 
بیفتد .    ممکن است سوال شود پس چرا تاکنون رشد پول زیاد 
بوده اســت؟ پاسخ آن این است که وقتی دولت کسری بودجه 
می آورد از بانک مرکزی می خواهد پول چاپ کند تا آن پول ها 
 را به کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت بدهد .    کارمندان 

در آرزوی تورم تک رقمی
دولتآیندهچگونهمیتواندنرختورمراکنترلکند؟
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    اگر دولت به دلایل مختلف نتوانست هزینه هایش را در کوتاه مدت کنترل کند، به جای اینکه از بانک 
مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند، باید از جامعه استقراض کند یعنی به مردم اوراق بدهی بفروشد تا نیاز 
 آن قرض را برگرداند .

ً
کوتاه مدت خود را مرتفع کند و بعدا

و پیمانکاران پول را به خانه می برند تا خرج کنند .    فروشندگان 
احســاس می کنند که خریداران روی قیمت های    بالاتر قدرت 

خرید دارند و می توانند قیمت را بالا ببرند.
کم کم همه جامعه احساس می کنند که این مسئله خاص 
بازار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است .    به تدریج انتظارات 
جامعه به این ســمت جهت گیری می شود که قرار است همه 
قیمت ها افزایش یابد .    بنابه فرض همه در قراردادها و معامله های 
   خود رشد قیمت را فرض می گیرند .    چون همه چنین انتظاراتی 

را فرض می گیرند در عمل همه قیمت ها افزایش می یابد.
از ایــن تحلیل این راه حل بیرون می آید که اگر می خواهیم 
تورم ایجاد نشود، باید کسری بودجه دولت مهار شود و دولت 
بتواند به اندازه درآمدش خرج کند .    اگر دولت به دلایل مختلف 
نتوانســت هزینه هایش را در کوتاه مدت کنترل کند، به جای 

اینکه از بانک مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند، باید از جامعه 
اســتقراض کند یعنی بــه مردم اوراق بدهی بفروشــد تا نیاز 
کوتاه مــدت خود را مرتفع کند و بعــداً آن قرض را برگرداند . 
   البته دولت ها  مثل شرکت ها  لزومی ندارد که نقدی اداره شوند . 
   همانطور که شــرکت ها همواره مقداری بدهی به شبکه بانکی 
خواهند داشت و هیچ وقت بدهی شان صفر نمی شود، دولت نیز 
می تواند همیشه مقداری بدهی به جامعه داشته باشد و با انتشار 
اوراق جدیــد و فروش آن به مردم، قرض قبلی خود را بپردازد . 
   اگر دولت در این مسیر افراط نکند و بیش از حد اوراق منتشر 
نکند که اعتبارش مخدوش شود، می تواند بدون اینکه به جامعه 
تورم تحمیل کند کســری بودجه خود را رفع کند تا اینکه در 
میان مدت دولت بتواند درآمدهای خود را افزایش دهد و کسری 

بودجه خود را مهار کند و بدهی های    سابق خود را بپردازد.

بااینفرماننمیشودتورمراکنترلکرد

از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش ســطح 
عمومــی قیمت ها در طول یک زمان مشــخص 
است .    نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که 
معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده است، در نظر 
گرفته می شود .    به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده 
و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است .    تورم 
در ایــران به دلایل مختلف اتفاق می افتد؛ تأمین 
کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک 
مرکــزی و به تبع آن افزایــش حجم نقدینگی، 
افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های 
تولیدی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت های 
مولــد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریــت ارز و کاهش ارزش پول، 
افزایش قیمت های جهانی، نااطمینانی و شکل گیری انتظارات تورمی، کاهش انگیزه 

تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری، تحریم ها  و کاهش سرمایه اجتماعی.
اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم )شاخص قیمت مصرف کننده کل 
کشور به قیمت سال پایه 13۹۵( طی سال های   13۹0           تا 13۹۹روند افزیشی شدید 
داشــته به طوری که          شاخص کل از رقم 42.8 در سال 13۹0 به رقم           2۵2.6 در 
سال 13۹۹ رسیده که در حدود 6 برابر شده است .    تورم خوراکی ها  و آشامیدنی ها 
)در سال ۹۹ در حدود 8.3 برابر نسبت به سال ۹0(           بیشتر از تورم غیرخوراکی ها  و 
خدمات )۵.1 برابر سال ۹۹ نسبت به سال ۹0 ( بوده است و سبزیجات و حبوبات 

بیشترین تورم را داشته است )سال ۹۹ در حدود 13.7 برابر سال ۹0( .
در سال 13۹۹ کشور، نرخ تورم 36.4 درصد، نرخ تورم خوراکی ها  و آشامیدنی ها 
 )3۹ درصد( و نرخ تورم غیرخوراکی ها  و خدمات )3۵ درصد( را تجربه کرده است . 
   در این میان بیشترین تورم خوراکی ها   مربوط به میوه و خشکبار با ۵0 درصد تورم 
و در میان غیر خوراکی ها  بیشترین تورم با 6۵.6 درصد مربوط به حمل و نقل بوده 

است .    همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است .    
 بر اســاس آخرین رده بندی جهانی در خصوص شــاخص فلاکت )جمع نرخ 
بیکاری و تورم( مشــاهده می شود که در سال 2020 میلادی در بین 1۵6 کشور 
رتبه بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می گیرد .    بالاترین میزان فلاکت اقتصادی 
مربوط به کشــورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه 

اســت .             آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا 
رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می تواند هزینه های اجتماعی و اقتصادی برای 
کشــورها داشته باشــد .        در این میان تورم بالا اصلی ترین                                          دلیل بالا بودن شاخص 
فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم تر                                          ین عامل بالا بودن تورم است . 
   از ابتدای سال 2020 تاکنون ارزش ریال مقابل دلار 44 درصد کاهش یافته و نرخ 

تورم سالانه ایران نیز در حال حاضر 40 درصد است .    
زمانی که تورم در یک اقتصاد رشــد می کند، قیمت ها افزایش پیداکرده و این 
افزایش قیمت ها در ابعاد مختلــف زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود .    افراد قدرت 
خرید خود را از دست می دهند )به دلیل افزایش نیافتن درآمدها حداقل به اندازه 
تورم( و فقیرتر می شوند .    این فقر می تواند هم در ذهن افراد شکل  بگیرد و هم توانایی 
خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف کند و پس انداز را غیرممکن سازد و برای 
تامین نیازهای زندگی پس انداز منفی )بدهی( شکل بگیرد .    افزایش تورم         در جامعه      
    نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه و امنیت غذایی و سلامت افراد دارد و سرمایه 
اجتماعی به خصوص اعتماد به حاکمیت           را تضعیف می کند .    کاهش پس انداز و به 
دنبال آن کاهش سرمایه گذار                           ی را به همراه دارد .    همراه با کاهش سرمایه اجتماعی 
و کاهش ســلامت تغذیه ای             و بهداشت خانوارها )افزایش ناامنی غذایی و کاهش 
بهره وری و افزایش هزینه درمان بیماری که فشــار بر بودجه خانوار وارد می کند( 
تهدیدهای جدی برای اقتصاد ایران اســت .    تورم تولیدی یکی دیگر از چالش های 
  اساســی تولید پایدار و مزیت رقابتی اقتصاد ایران است .    بر اساس اطلاعات مرکز 
آمار ایران تورم تولیدی بر مبنای ســال پایه 13۹0 روند افزایشی داشته است به 
طوری که شاخص کل در سال ۹8 نسبت به سال ۹0 در حدود 4.8 برابر شده که 
این رقم برای فعالیت های   کشاورزی 4.۹ برابر، معدن ۵.1 برابر، صنعت )ساخت( 
۵.4 برابر و خدمات 3.8 برابر شــده است .    افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش 
قیمت تمام شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش 
تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می سازد و کاهش تولید 
خــود به بازتولید تورم کمک می کند .    اگر با همین فرمان اقتصاد کشــور به جلو 
برود و شاهد تورم بیشتر باشیم نارضایتی اجتماعی           به اوج خود خواهد رسید که 
هزینه های   سرسام آوری برای کشور به همراه خواهد داشت .    بنابراین لازم است با 
تدبیر و هوشمندی و به کارگیری علم اقتصاد و شناسایی علل اصلی تورم، جهت 

حرکت را تغییر داد.

فاطمه پاسبان
کارشناساقتصاد
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آینده ما

رکود اقتصادی قربانی بزرگی به نام بیکاری دارد .    فرمول اشتغال زایی در اقتصاد به ظاهر ساده 
اســت اما پیچیدگی های   زیادی دارد .    راه اشتغال زایی از رشد تولید ناخالص داخلی می گذرد و 
رشد اقتصادی نیز راهی جز افزایش سرمایه گذار                           ی ندارد .    در سال های   رکود، سرمایه گذار                           ی جای 
خود را به فرار سرمایه داد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به زیر صفر رسید .    همین 
موضوع شرایط را در بازار کار با دشوار همراه ساخت .    مهم تر                                          ین پیامی که از گزارش های   آماری 
در این زمینه می توان برداشت کرد، کاهش جمعیت فعال در اقتصاد است .    ناامیدی از پیدا کردن 
شغل به جایی رسید که تعداد قابل توجهی از جمعیت فعال تصمیم گرفتند از بازار کار خارج 
شوند و راه های   دیگری را برای کسب درآمد در پیش بگیرند به همین دلیل است که شاخص 
نرخ بیکاری به مانند سایر شاخص های   اقتصادی در سال های   رکود، دچار تغییر و تنش نشد . 
   اگر اقتصاد وارد دوره رشــد شود و سرمایه گذار                           ی داخلی و خارجی قوت بگیرد، جمعیت فعال 

در اقتصاد رشد خواهد کرد و نیروی انسانی تربیت شده می تواند نقش خود را در رشد اقتصاد 
ایفا کند .    در واقع این اقتصاد اســت که برای رشد و توسعه به نیروی کار نیاز دارد تا به همراه 

سرمایه گذار                           ی جدید، شرایط را برای حرکت جدید آماده کند.
نزدیک به دو دهه است که کشور با مشکل اشتغال که نه با بحران اشتغال روبرو است .    در 
دهه هشتاد اشتغال چندانی ایجاد نشد و دهه نود نیز با دو تحریم روبرو شد .    هرچند آمار رسمی 
اشــتغال تا قبل از ورود کرونا از بهبود وضعیت نســبت به دهه هشتاد حکایت دارد اما بحران 
بیکاری آنقدر بزرگ است که این بهبودها کافی نیست .    در بسیاری از خانوارهای ایرانی دست کم 
یک جوان بیکار وجود دارد و وخامت اوضاع طیف مایوسان از یافتن شغل را گسترش داده است.

مسئله دومی که گریبان گیر بازار کار ایران است مسئله دستمزد پایین است .    دستمزدها برای 
بسیاری از مشاغل آنقدر نیست که زندگی قابل قبولی را ایجاد کند .    

بیکاران در انتظار سرمایه گذاران
مسئلهبیکاریچگونهبرایدولتآیندهقابلمدیریتاست؟

رشداقتصاد،تنهاراهاشتغالزایی

بیکاری یکی از مهم ترین                                          چالش های   اقتصاد اســت 
که ریشــه بســیاری از معضلات اجتماعی و حتی 
سیاسی است .    وقتی بخش های   مختلف اقتصاد دچار 
ناکارآمدی و کارکرد نامناســب است باید در انتظار 
موجی از بیکاری بود که به دنبال خود می آورد .    میزان 
بیکاری جمعیت فعال نشــان دهنده شدت نسبی 
ناتوانی نظام اقتصــادی در ایجاد فرصت های   کافی 
برای جمعیت واردشده به بازار کار و متقاضی شغل 
است .    زمانی که خط تولید و سرمایه گذار                           ی داخلی 
و خارجی کاهش می یابد یا متوقف می شــود یعنی 
نیرو های   کار را به اندازه کافی نیاز نداشــته است .    وقتی بیکاری فراگیر می شود یعنی 
تولید که عامل محرک اقتصاد کشور است از توانمندی های   فیزیکی، فکری، مدیریتی و 
تکنولوژیکی نیروی انسانی محروم مانده است .    این در حالی است که جوامعی که موفق 
شــده اند از طریق برنامه ریزی درست و اصولی متکی بر ضوابط علمی نیروی انسانی 
کارآمد تربیت و آنها را حفظ کنند به خوبی توانســته  اند بر کمیابی های   دیگر عوامل 
تولید غلبه کننــد و اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کنند .    اما در ایران طی 
این سال ها  سیاست گذاری های   اشتباه و ناکارآمدی اقتصاد ملی موجب شده تا نه تنها 
فرصت های   شغلی جدیدی ایجاد نشود بلکه فرصت های   شغلی موجود هم از دست برود . 
   نکته دیگری هم که وجود دارد این است که ایجاد فرصت های   اندک شغلی هم به طور 

عمده در بخش خدمات بوده است که به واسطه عدم ارتباط پسین و پیشین با سایر 
بخش های   اقتصادی به ویژه بخش های   تولیدی و صنعت نتوانسته محرکی قوی به طور 
مستقیم و غیر مستقیم در رشد اقتصاد باشد .    همواره سهم بخش کشاورزی در ایجاد 
اشتغال در کشور روندی نزولی داشته است که به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها 
و به تبع آن بیکاری دامن زده است .    البته جای امیدواری است که بخش صنعت وضعیت 
بهتری دارد لذا یکی از برنامه های   اصلی دولت باید توجه بیشتر در بخش کشاورزی و 
صنعت برای ایجاد اشتغال باشد تا از این طریق ما شاهد رشد اقتصادی و برطرف شدن 
معضلات بیکاری باشیم .    قوانین و مقررات اقتصادی دست و پاگیر و بازدارنده )به ویژه 
قانون کار(، واردات بی رویه به ویژه از طریق قاچاق که فرصت ســرمایه گذار                           ی، تولید، 
ایجاد فرصت های   جدید و بالقــوه را از بنگاه های   اقتصادی داخلی می گیرد، بهره وری 
پایین نیروی کار، مشــکلات ساختاری بازار کار، امنیت شغلی، نامناسب بودن الگوی 
توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار کشور و مهاجرت نیروی انسانی متخصص تنها 
چند مورد از معضلات و موانعی اســت که به بحران بیکاری در کشور دامن زده است 
که دولت آینده می تواند با بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و سرمایه گذار                           ی، 
اعطای تسهیلات به طرح های   کوچک بازده و کارآفرین، کمک های   فنی و اعتباری به 
بخش خصوصی و تعاونی، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیت های 
  تولیدی، ثبات قیمت ها، اصلاح برخی قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار، افزایش مهارت 
نیــروی کار، ایجاد ظرفیت جدید برای حضور زنان نقــش موثری در تعادل عرضه و 

تقاضای نیروی کار و رفع چالش های   موجود ایفا کند.

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

جدول سهم جمعیت  شاغل 15 ساله و بیشتر بخش خدمات بر حسب مناطق شهری و روستایی  1384-1399
13981399*13841385138613871388138913901391139213931394139513961397شرح
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   هرچند آمار رسمی اشتغال تا قبل از ورود کرونا از بهبود وضعیت نسبت به دهه هشتاد حکایت دارد اما بحران 
بیکاری آنقدر بزرگ است که این بهبودها کافی نیست .    در بسیاری از خانوارهای ایرانی دست کم یک جوان بیکار 
وجود دارد و وخامت اوضاع طیف مایوسان از یافتن شغل را گسترش داده است.

مطالعات مرکز پژوهش های   اتاق ایران در بســته پیشنهادی به دولت آینده نشان می دهد 
که مشــکل بزرگی چون اشتغال راه حل ضربتی و کوتاه مدت ندارد .    دیگر آنکه همه اهداف را 
نمی توان همزمان محقق کرد و گاه باید برخی اهداف را فدای برخی دیگر کرد .    به طور اصولی 
مشکل اشتغال از طریق سرمایه گذاری بیشتر قابل رفع است .    باید رونقی در اقتصاد به وجود 
آید تا بنگاه های    اقتصادی به طور طبیعی نیازمند نیروی انسانی بیشتری شوند .    محدودیت هایی 
    که تحریم ایجاد کرد و سیاست های    اقتصادی که در گذشته به کار گرفته شد مانع از آن شد 
تا سرمایه گذاری قابل توجهی در اقتصاد صورت گیرد .    بنابراین برای حل مسئله اشتغال باید راه 

را برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی باز کنیم .    بهبود سرمایه گذاری نیز زمان بر است.
با توجه به اینکه بحران اشتغال برای جوانان است و برای جوانان کسب تجربه مهم تر                                           از کسب 
درآمد است، راه حل هایی که در جهان امروز و گذشته ایران به کار رفته می تواند کارساز باشد . 
   در گذشته فرهنگ استاد- شاگردی برقرار بود به این معنا که افراد بدون اینکه هزینه زیادی به 
کارفرمایان تحمیل کنند وارد کسب و کارها می شدند و تجربه و مهارت کسب می کردند که 
اگر عملکرد خوبی داشتند در همان جا جذب می شدند .    اگر کارفرمایان احساس کنند که جذب 
هر نیروی جدید پرهزینه است نسبت به انجام آن اکراه خواهند داشت اما اگر جذب جوانان را 
معاف از سخت گیری های    قانون کار و بیمه تامین اجتماعی کنیم جذب آنها آسان خواهد شد . 
   اگر دولت به لحاظ مالی در وضع مناسبی بود، می شد انتظار داشت که بخشی از هزینه بیمه یا 
حتی دستمزد را بپردازد اما در شرایط فعلی که بدهی دولت به تامین اجتماعی سرسام آور شده 

نمی توان چنین انتظاراتی را مطرح کرد.
با ورود فناوری اطلاعات جهان متحول شــده است و بازار کار نیز به دنبال آن دستخوش 
تغییرات زیادی شده است .    در گذشته بسیار متداول بود که کسانی قرارداد رسمی سی ساله با 
یک شرکت یا سازمان منعقد می کردند اما امروزه ماهیت شغل ها  بسیار سیال شده و قراردادهای 
رسمی از این دست خیلی یافت نمی شود .    فعالیت های    اقتصادی بسیار متنوع و بازارها رقابتی تر 
شده و ظهور و افول شرکت ها با سرعت بیشتری رخ می دهد .    رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی 
دیگر به هیچ وجه در ردیف مشاغل سنتی قرار نمی گیرند .    همچنین کسب وکارها به مراتب 

سریع تر از گذشته ایجاد و تخریب می شوند.
در بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس جمهور سیزدهم آمده است که قانون 
کار و سیاست های    ناظر بر تنظیم گری بازار کار باید ناظر به محیط اقتصادی قرن بیست و 
یک باشد نه قرن بیستم .    لذا بهبود و ارتقای تنظیم گری بازار کار امری ضروری و گریزناپذیر 
است .    همچنین دولت می تواند مشاغل عمومی تعریف کند یعنی کارهای ساده ای را تعریف 
کند که در ازای آن دستمزدی مثلا معادل 30 درصد حداقل حقوق به جوانان کمتر از یک 
سن خاص پرداخت شود .    این قبیل فعالیت ها  موجب می شود تا جوانان احساس بیکاری 
کمتری کنند و در عین حال بیمه بیکاری پرداخت شود بدون اینکه حس گداپروری را 
تقویت کند .    این به معنی آن نیست که استخدام دولتی زیاد شود زیرا هم اکنون نیز دولت 
بیش از نیاز خود نیروی انسانی دارد بلکه به معنی آن است که فعالیت های    اقتصادی را 
به بهانه اشتغال زایی دچار اختلال نکرده و برای کاهش بیکاری در شرکت های    تولیدی و 

سازمان های    دولتی نیروی کار غیرلازم تحمیل نشود.
هنگامی که نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته در یک کشور از یک و نیم فراتر 
رود، پنجره جمعیتی آن کشور باز شده و فرصت های    بالقوه ای را برای رشد اقتصادی کشورها 
فراهم می سازد .    فرصت پنجره جمعیتی ایران که از اواخر دهه 70 باز شده، در خوش بینانه ترین   

                                       حالت یک دهه و نیم و در بدبینانه ترین                                          حالت کمتر از ۵ سال دیگر بسته خواهد شد .    بنابراین 
فرصت اندکی برای بهره گیری از این پنجره جمعیتی برای ارتقای تولید وجود دارد.

طی 40 سال گذشته سرمایه گذار                           ی قابل توجهی در حوزه تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده 
انجام شده است .    این در حالی است که طبق آخرین داده های    رسمی منتشر شده، در زمستان 
13۹۹ معادل 38.8درصد از بیکاران کشور از فارغ التحصیلان آموزش عالی هستند .    این داده ها 
 به خوبی گویای وجود ظرفیت های    بالقوه نیروی انسانی در جامعه ایران است .    این داده ها  نشان 
می دهد ظرفیت های    بالقوه ای در اقتصاد ایران از زاویه وجود نیروی کار تحصیل کرده جوان وجود 
دارد که با برنامه ریزی های    منســجم می توان از این سرمایه ها  در جهت سرعت بخشی به رشد 

اقتصادی استفاده کرد.

راه های   مبارزه با فساد
بخشخصوصیچهپیشنهادهاییبرایفسادستیزی

دردولتآیندهدارد؟

مبارزه با فساد به اصلی ترین                                          شعار انتخاباتی در سال 1400 تبدیل شد .    در سال های   رکود و تورم 
که بیکاری نیز زاییده آن است، تبعیض ها  و فسادها بیش از گذشته، جامعه را تحت تاثیر قرار داد . 
   همین موضوع موجب شد تا توجه بیشتری به مبارزه با فساد جلب شود و شعارهای انتخاباتی را 

تحت الشعاع خود قرار دهد .    
مطالعات پارلمان بخش خصوصی نشــان می دهد که رواج فساد در لایه های    میانی و پایینی 
دستگاه های    دولتی و اخذ تصمیمات و سیاست های    فسادآفرین در سطوح بالای دولت، باعث اتلاف 
منابع هنگفتی شده است .    فساد گسترده نشان از بحران شفافیت در فرآیندهای تخصیص منابع 
دارد .    ازاین رو مقابله جدی با فساد از دیگر محورهایی است که دولت آینده با همراهی قوه قضائیه 
و قوه مقننه باید در دستور کار خود قرار دهد .    تدوین برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور 
توسعه دولت الکترونیک و نظارت بر کانال های    اصلی بروز فساد یعنی تخصیص تسهیلات بانکی 
ارزان قیمت و با شــرایط ویژه و به افراد ذی نفوذ، تخصیص دلارهای نفتی، واگذاری اموال دولتی، 
برگزاری مناقصات، نظارت بر عملکرد گمرکات، حذف امضاهای طلایی و ساده سازی قوانین پایه باید 

در اولویت دولت آینده باشد.
بسته پیشنهادی بخش خصوصی که برای رئیس جمهور آینده مهیا شده، راهکارهایی را برای 
مبارزه با فســاد پیشنهاد کرده است .    بر این اساس پیشنهاد شده است که سامانه افشای فساد در 
سازمان ها  و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به منظور 
فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه گیری ها  در دستگاه های    دولتی توسط مردم، تدوین شود.

همچنین پیشنهاد شده است که گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند .    در 
زمینه تجارت پیشنهاد شده است که عملکرد همه بازارچه های    مرزی و مبادی ورود کالا به منظور 

جلوگیری از قاچاق کالا به طورجدی توسط گمرك کنترل شود.
رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به ســمت فضای رقابتی از دیگر الزامات 
پیشنهادشده از سوی بخش خصوصی به دولت آینده است .    همچنین پیشنهاد شده است که رعایت 
ماده 8 قانون اجرای سیاست های    کلی اصل 44 جهت جلوگیری از اتخاذ سیاست های    تبعیض آمیز 

بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گیرد.
فعالان بخش خصوصی انتظار دارند که عملکرد شورای رقابت و راه اندازی نهادهای تنظیم گر 

بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت شود.
همچنین درخواســت شده است که کلیه دستگاه های    اجرایی مکلف شوند به منظور عادلانه 
کردن قراردادها برای بخش های    خصوصی و تعاونی، در انعقاد قرارداد با شرکت های    بخش خصوصی 

و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم های    یکنواخت استفاده کنند.
فعالان بخش خصوصی انتظار دارند با کاهش رویه های فساد آمیز، شرایط برای فعالیت های 
مولد و سالم اقتصادی فراهم شود. سال هاست که اقتصادگردانان واقعی راهکار شفافیت را برای 
مبارزه با فساد کارساز می دانند و حذف رانت و امضاهای طلایی را مطالبه می کنند. شرایط تحریم 
البته به التهابات اقتصادی دامن زده است و فعالیت های غیر مولد را قدرت بخشیده است. همچنین 
رویه هایی که به عنوان دور زدن تحریم ها به کار گرفته شده است، عملا فضا را برای رانت جویی و 
فساد مهیا ساخته است. از این رو است که اهمیت لغو تحریم های اقتصادی در ایجاد فضای سالم 
اقتصادی نمایان می شود. سیاست های داخلی نیز نیاز به بازآرایی بر اساس اصول شفافیت دارد تا 
شرایط برای رقابت سالم میان همه گروه های ذی نفع در اقتصاد فراهم شود. اگر اطلاعات به طور 
عادلانه در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار نگیرند و برخی بنگاه های شبه دولتی دست بالاتری 
در این موضوع داشته باشند عملا شرایط رقابت فراهم نمی شود و شفافیت نیز جایگاهی نخواهد 
داشت. نتیجه این رویه به کاهش رقابت پذیری اقتصادی و گسترش فضای رانت و فساد می رسد.
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شاخص ادراک فساد در بین 176 كشور - سازمان بین المللی شفافیت
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دولتبهتنهاییقادربهمبارزهبافسادنیست

مهم تر                                          ین مانع توسعه اقتصاد فساد است که در تمام 
بخش های   اقتصادی کشور رخنه کرده؛ جریان فساد 
در ایران بسیار نهادینه شده و چون به طور ریشه ای             با 
آن برخورد نشده است همچنان شاهدیم که با وجود 
ورود سران سه قوه همچنان مشکلات متعددی در 
این زمینه وجود دارد و فساد کمتر نشده است .    در 
وضع موجود نظام ارزشــی حاکم بر تصمیم گیران 
و تصمیم ســازان از بین برنده فساد نیست .    چون از 
منظر فقهی عمدتا فساد بر مسئله حجاب، موسیقی 
و نوشیدنی های   حرام و موارد این چنینی تمرکز دارد 
و نگرش نظام ارزشــی طوری شــده که فسادهای 
اداری، اجرایی و اقتصادی را خارج از محدوده وظایف عملی خود می داند و عملا این 
موضوع را برعهده دستگاه های   ذی ربط گذاشته که این دستگاه ها  هم توان مقابله با این 
حجم گسترده از فساد را ندارند .     در کنار این مسئله مجموعه قوانین و نظام انتخاب و 
انتصاب مدیران دایره بسیار محدودی در این 4 دهه گذشته پیدا کرده که بهترین و 
شایسته ترین                                          افراد را انتخاب نمی کند .    بسیاری از افراد منتخب آنقدر توانمند نیستند 
که در قدرت و امکاناتی در اختیارشان قرار گرفته بتوانند خودشان را کنترل کنند و 
به فساد ورود نکنند .    مجموعه این عوامل موجب شده تا فساد گسترده شود و مبارزه 
سخت در حد اعدام هم تاکنون نتواند مانع باشد .    فساد در کشور ما در دو سطح وجود 
دارد: یک نوع آن در سطح کلان است که از طریق افراد ذی نفوذ سیاسی و اجرایی در 
داخل دستگاه های   حاکمیتی و بیرون صورت می گیرد که البته به هم مرتبط اند .    یک 
نوع فساد گسترده تر خرد در حد کارکنان اداری-اجرایی است که امضاهایشان صاحب 

قدرت اســت .    البته این امضاها در هر دو سطح وجود دارد .    لذا خیلی زمینه و بستری 
وجود ندارد که به صورت ویژه با این نوع فسادها برخورد شود و همین، مانع جدی برای 

رشد، توسعه و پیشرفت کشور شده است.
بنابراین فساد موجود در کشور از بین نمی رود مگر اینکه مجموعه ای             از ساختارهای 
فعلی که فســادپرور هستند، اصلاح شوند که این ســاختارها از نظام ارزشی شروع 
می شوند تا مجموعه ای             از ساختارهای اداری، اجرایی، نظارتی، قضایی و قانونی .    همه 
این ها  بسترساز و حتی وسوسه کننده فاسدان هستند .    بسیاری از این فسادها هم فقط 
به دولت برنمی گردد .    بخشــی در چارچوب عملکــرد قوه قضاییه و حتی قوه مقننه 
قابل توضیح است .    مبارزه با فساد هم به تنهایی خارج از عهده دولت است به عنوان قوه 
مجریه، دولت حتی در محدوده اجرایی خود دستش به هیچ عنوان باز نیست .    گرچه 
ارتقای ســلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد اما 
موانع متعددی چون قانون گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه همکاری نکردن قوه قضاییه 
در مبارزه با فساد مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورده است .    در این زمینه به 
نظر می رســد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد 
است .    لذا نباید فقط دولت را در بحث مبارزه با فساد مورد خطاب قرار داد آن هم در 
شرایط کنونی که ساختارها شکل گرفته اند و دولت جدید نمی تواند در ساختارهای 
اداری- اجرایی و بوروکراسی کندکننده پیشرفت تغییرات اساسی ایجاد کند .    مبارزه با 
فساد یک کار گسترده و وسیع نیاز دارد با همکاری همه دستگاه ها  که ریشه آن هم 
به نظام ارزشی و نگرشی برمی گردد یعنی باید از همان ابتدا در نوع استخدام کارکنان 
و انتصاب مدیران تغییر اساسی ایجاد شود و در مقابل، مجازات ها  سنگین تر شود و از 
طرفی وضعیت اقتصادی و معیشتی توده کارکنان و کارمندان هم به گونه ای             بهبود پیدا 

کند که برای انجام فساد وسوسه نشوند.

سید مرتضی افقه
عضوهیئتعلمیدانشکده

اقتصاددانشگاهاهواز
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اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که در اتاق تهران، از طرح »بنای ایران« رونمایی شد. در این 
مراسم، طراحان و تدوین کنندگان اصلی طرح »بنای ایران« با حضور در اتاق بازرگانی تهران از 
جزئیات آن ســخن گفتند. این طرح که توسط تعدادی از اقتصاددانان و دانشگاهیان که عمدتاً 
چهره های جوان هستند، تدوین شده مورد حمایت اتاق تهران برای ارائه نیز قرار گرفته است تا هم 

در معرض نقد قرار گیرد و هم زیربنای برنامه ریزی سیاست گذار قرار گیرد.
اتاق تهران و پژوهشکده سیاست گذاری شریف عنوان کرده اند که این طرح می تواند با در نظر 
گرفتن نقدهای وارده و پیشنهادهای اصلاحی، به عنوان یک برنامه اقتصادی در اختیار نامزدهای 
ریاست جمهوری و دولت آینده قرار گیرد تا با دید و تصویری روشن از آنچه در بطن اقتصاد کشور 
جریان دارد، پا به عرصه سیاست گذاری اقتصادی بگذارند. در این گزارش، خلاصه مدیریتی این 

طرح آورده شده است. 

 بسته نجات اقتصاد ایران
اقتصــاد ایــران در شرایط بسیار سخت و ویژهای قرار دارد. شاید بتوان گفت 1

این شرایط حتی از بسیاری از سال های جنگ تحمیلی نیز سخت تر و حساس تر 
است. از یک سو، ایران، 17 سال از فرصت بزرگ پنجره جمعیتی خود را از دست داده و برخی 
پیشبینیهــا، حکایت از بستهشدن پنجره جمعیتی تا 6 سال آینده دارد. با بسته شدن پنجره 
جمعیتی، حرکت ایران به سمت کهن سالی تشدید شده و توســعه کشور به جهت عدم وجود 
زیرساخت های جمعیتی که نیاز به دهه ها زمان دارد، عملاً غیرممکن می شود. این امتناع توسعه، 
برای یک کشور درحال توسعه، به معنای پذیرفتن سرنوشت محتوم »عقبماندگی« برای ایران 

است.
از سوی دیگر، شرایط بینالمللی ایران به شکلی است که استقلال ایران به معنای وجود و 
ادامــه فشارهای مداوم بینالمللی به کشور است. برای حفظ استقلال، به جای مدیریت فشارهای 

بینالمللی در شکل فعلی، باید به سمت ایجاد بازدارندگی و جلوگیری پایدار از این فشارها حرکت 
کرد. راه آن، علاوه بر بهبود رابطه دولت-ملت، حرکت به سمت تعریف نقش مشخصی در منطقه 
و جهان است. این دوره هــای سرد و گرم شدن اقتصاد ایران ناشی از سینوسی بودن »دوره هــای 
فشارهای بین المللی و کاهش فشارها« در حال مستهلک کردن سریع و از بین بردن مقاومت فلز 
ایران است. تصور ما این است که هــم اکنون، به جز اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد کشور هیچ 
راه دیگری برای بهبود رابطــه دولت-ملت، بهعنوان مهم ترین اصل بازدارندگی خارجی برای ایران 
وجود ندارد. از سوی دیگر، این اصلاحات اقتصادی باید به نحوی سامان یابد که هدف دوم، یعنی 

»بازتعریف نقش ایران در منطقه و جهان« را هم محقق سازد.
 این شرایط سخت و ویژه، نیاز به برنامهای منسجم، قابلسنجش و امکانپذیر دارد. این چنین 
برنامهای هــم، به یک مجری باورمند به برنامه، توانمند در اجرا و توسعهگرا و دلسوز نیاز دارد که 

دغدغه ایران برایش اولویت و هدف اصلی باشد.
در بسته نجات اقتصاد ایران، »بنا«، سعی شده اهدافی قابل سنجش و امکانپذیر تعریف شده 

و گام های اجرایی زمانمند و مشخص برای اجرای هرکدام تعریف شود.
پنج هــدف قابلسنجش و امکانپذیر برای 4 سال آینده اقتصاد کشور تعریف شده است: 
»1. رشد اشــتغال زای 6 درصدی سالانه و 3 الی ۵ میلیون شغل در 4 سال؛ 2. مهار پایدار تورم 
و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهــای خاورمیانه؛ 3. فقرزدایی غیرتورمی و تضمین درآمــد 
پایدار 30 دلار در ماه؛ 4. مقابله با فساد و رساندن رتبــه شاخص ادراک فساد ایران به میانگین 
کشورهــای خاورمیانه؛ ۵. ارتقای جایگاه بینالمللی اقتصاد کشور و رشد 100 درصدی نسبت 

صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در 4 سال.«
برای تحقق این اهداف بهصورت خلاصه، باید چند گام کلیدی و چند گام تکمیلی مشخص و 
زمانمند برداشته شود. تقدم و تأخر و زمان اجرای هرکدام از این گام ها، حائز اهمیت بسیار است. 

این گام ها را می توان به این صورت خلاصه کرد:

طرح»بنایایران«توسطاقتصاددانانودانشگاهیانوباحمایتاتاقتهرانرونماییشد

راه نجات ایران این مسیر است
پاسخبه13مسئلهاساسیدرمورداقتصادایران
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اعتیاد به استفاده از درآمدهــای نفتی برای پر کردن شکاف درآمدهای عملیاتی و هزینه های 
دولت منجر به تورم هــای دورقمی و تولیدزدایی در سالیان گذشته شده است. بنابراین تفکیک 
ارزهــای نفتی از بودجه دولت باید در اولویت قرار گیرد. این گام بهمنظور جلوگیری از بیماری 
هلنــدی و یا ایجاد تورم هــای بالا در اقتصاد کشور ضروری است چرا که اتکا به ارزهای نفتی در 

بودجه دولت حدود ۵0 سال است اقتصاد کشور را بیمار کرده است.
عدم استفاده از ارز نفتی در بودجه دولت، مستلزم کاهش حداکثری شکاف درآمدهای عملیاتی 
و هزینه های دولت است. طبیعی است که برای نیل به این مقصود باید هزینه های دولت مهار شده 
و درآمدهای دولت در کوتاه مدت افزایش یابد. بهنظر می رسد یکی از گزینه های قابل استفاده که 
در جهت هدف رشد اشتغال زا هم هست، واگذاری زمین های دولتی برای توسعه شهری است. در 
صورت عدم تأمین از این محل، باید نسبت به تأمین مالی غیرتورمی شکاف تأمین نشده از محل 

فروش اوراق و سپس واگذاری شرکت های دولتی در بازار سهام اقدام کرد.
در کنار این گام کلیدی در سال 1400 و گام های تکمیلی آن نیاز است تا سایر گام های مهم 

برداشته شود.
گام بعدی که در سال 1400 باید برداشته شود، شروع اصلاح نظام مالیاتی است. در سال 
1400 باید سازمان امور مالیاتی از زیرمجموعــه وزارت اقتصاد خارج شده و با تجمیع سازمان 
تأمین اجتماعی در آن، به عنوان یک معاونت رئیس جمهور طراحی شود. به این ترتیب، فشارهای 
سیاسی روی سازمان مالیاتی برداشته شده و اصلاح کلیدی برقراری نظام جامع مالیات بر مجموع 
درآمد اشخاص باید کلید بخورد. پیشبینی ما این است که این نظام جدید مالیاتی، در نیمه دوم 
سال 1403 قابل راهانداری است و از آن سال، می تــوان به افزایش شدید درآمدهــای مالیاتی که 
بخش عمده آن از بخش غیررسمی اقتصاد گرفته می شــود برای تأمین مالی غیرتورمی بودجــه 

کشور امیدوار بود.
گام بعدی، اصلاح نظام بانکی کشور است که از 1400 باید آغاز شــود و احتمالاً تا 1408 به 
طول خواهــد انجامید. این گام شرح و تفصیل بسیاری دارد که در بســته مربوط به اصلاح نظام 

بانکی ارائه شده است.
گام دیگری که در ابتدای دولت در سال 1400 باید برداشته شود، مذاکرات گسترده طرح 
دیپلماسی راه و بیش از 170 پروژهای است که در این بسته                 نجات برای راه، راه آهن، بندر و فرودگاه 

پیشبینی شده با چین، هند، روسیه، عراق، سوریه، لبنان و برخی کشورهای اروپایی است.
بخش بزرگی از منابع این پروژه هــا از سرمایهگذاری خارجی و در صورت عدم تأمین از این 
محل، بخش عمده منابع مورد نیاز از فروش اوراق یا افزایش تعداد شهرهــای جدید به دست 

خواهد آمد.
گام بعدی شروع اقناع افکار عمومی و اقدامات فنی و مطالعاتی و قانونی مورد نیاز در زمینــه 
عادلانه سازی یارانه هــای انرژی است که از 1400 باید آغاز شود تا در سال 1403 بتوانیم فرایند 
عادلانهسازی یارانه هــا و برقراری درآمد جامع همگانی برای هر ایرانی به میزان 30 دلار را رسماً 

آغاز کنیم.
در حالــی که زمان بندی هریک از گام ها در این طــرح پیش بینی شده و این گام ها در سال 
1401 هم ادامه می یابند، گام کلیدی سال 1401، حذف انحصارات و امضاهای طلایی به صورت 
گسترده است. این مهم که سبب آزادی کسبوکارها در اقتصاد کشور می شود، یکی از مهم ترین 

قدم ها در افزایش سریع اشتغال است.

با برداشــتن گام هــای گفته شده می تــوان امیدوار بود که در سال 1402، تورم را به زیر 1۵ 
درصد رسانده باشیم و گام کلیدی سال 1402 حذف کلیــه قیمتگذاری های دولتی برای کالاها 
و خدمات خصوصی است. با حذف قیمتگذاری هــا، سازمان هــای عریض و طویل متولی نظیر 
تعزیرات و... نیز حذف شده و وظیفه دولت صرفاً نظارت بر عدم ایجاد موانع ورود به بازارها و کنترل 
اثرات خارجی اقدامات بنگاههــاست، نه دخالت در فرایند قیمتگذاری که سبب شده شاخص 

سهولت کسبوکار در ایران به نحو غیرقابل باوری پایین باشد.
گام کلیدی سال 1403، شروع پروژه »بازار متشکل انرژی و اعطای 30 دلار به هــر ایرانی« 
است. در این طرح بهصورت خلاصه، به هــر ایرانی، به اندازه مصرف هــر اروپایی از 6 حامل اصلی 
بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت کوره و نفت سفید که بیشترین میزان یارانه را دریافت می کننــد، 
بهصورت رایگان، تخصیص پیدا می کند. این در حالی است که فرد اروپایی برای خرید این میزان 
انرژی بخش بزرگی از درآمد خود را پرداخت می کند. این حجم از انرژی در قالب توکن انرژی به 
هر فرد بهصورت رایگان تخصیص پیدا کرده که مطابق محاسبات، حداقل معادل 30 دلار در ماه به 
هر ایرانی می شود. این مقدار ثابت نبوده و با توجه به تغییرات قیمت های جهانی انرژی و نرخ دلار 
در کشور تغییر می کند. یعنی هرچه قیمت های جهانی افزایش یابد یا نرخ دلار بالاتر رود، میزان 
ریالی آن نیز برای مردم بیشتر خواهد شد که این، در جهت عدم سرکوب دلار توسط دولت ها که 
به صنعت زدایی و بیماری هلندی منجر می شــود نیز، ذی نفعانی ایجاد می کند. با این طرح عملًا 
فقر مطلق در ایران بهصورت پایدار ریشهکن شده و بسیاری از سیاســت های رفاهی که اثربخشی 

بسیار پایینی دارند نیز باید برچیده شوند.
دیپلماسی تجاری و حرکت به سمت همسایگان در کنار تنش زدایی با غرب و استفاده از شرق 
در جهت منافع ملی کشور نیز مسیر اصلی سیاست خارجی کشور در این زمان باید باشد که 

می تواند در کنار دیپلماسی راه سببساز ایجاد بازدارندگی امنیتی برای کشور نیز باشد.
هــرکدام از نامزدهای انتخاباتی که بخواهند، می توانند از هر بخش از این بسته استفاده کنند. 
همچنین پژوهشــکده سیاستگذاری دانشگاه شریف آمادگی دارد نسبت به ارائه حضوری بسته 

برای هرکدام از نامزدهای انتخابات اقدام کند.
 

 فرصت نیست
پنجره جمعیتی در آســتانه بستهشدن است. هنگامی که نسبت جمعیت در 2

سن کار به جمعیت وابسته در یک کشور از یک و نیم فراتر رود، پنجره جمعیتی 
آن کشور بــاز شده است. بازشدن پنجره جمعیتی فرصتی کمنظیر برای جهش کشور به گروه 
اقتصادهــای پیشرفته ایجاد می کنــد. با این حال، فرصت پنجره جمعیتی که از اواخر دهه هفتاد 
به روی کشورمان باز شده، نه تنها مورد استفاده سیاست گذاران و دولت هــا قرار نگرفته است، بلکه 
با اصرار بر سیاســت ها و اقدامات غلط و اجرانکردن برنامهای منسجم برای توسعه کشور، در عمل 

تبدیل به تهدیدی جدی برای امنیت ملی و موجودیت کل کشور شده است.
 برای این که درکی واقعی نسبت به این قضیه داشته باشیم، کافی است توجه کنیم که طی 16 
سال گذشته حدود ١٧ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است؛ اما خالص ایجاد شغل 
در این مدت کمتر از ٣ میلیون شغل بوده است. متأسفانه فرصت پنجره جمعیتی در آستانه بسته 
شدن است. وضعیت پنجره جمعیتی کشور و سناریوهای مختلف بسته شدن آن در نمودار شماره 
١ نشان داده شده است. در حالت خوشبینانه حدود یک و نیم دهه و در حالت بدبینانه کمتر از ۵ 
سال دیگر این فرصت از بین خواهد رفت. بنابراین، دوره ریاست جمهوری آتی تنها زمان باقیمانده 

برای بهرهگیری از این فرصت ارزنده و انداختن کشور در ریل توسعه است.
متأسفانه، علی رغم باز بودن پنجره جمعیتی و در اختیار داشتن نیروی کار جوان و باانرژی، 
دولت ها زمینه های اشــتغال آن ها را ایجاد نکرده و حتی در مواردی از بین برده اند. آمار نشــان 
می دهد که دولت ها، نه تنها در ایجاد شــغل و رشد اقتصادی متناسب با پنجره جمعیتی موفق 
نبوده اند، بلکه با تخریب محیط کســب وکار و از کار انداختن سازوکارهای طبیعی ایجاد شغل، 
این فرصت بزرگ را به تهدید تبدیل کرده اند. متأسفانه کشور ایران یکی از پایین ترین نرخ های 
مشارکت جوانان در بازار کار را دارد و دردناک تر اینکه علی رغم پایین بودن نرخ مشارکت جوانان، 
نرخ بیکاری آنان نیز به شدت بالاست. این نیز شاهد دیگری بر ادعای تبدیل فرصت وجود پنجره 

جمعیتی به تهدید امنیت ملی است.  
نتیجۀ این وضعیت، بالابودن بار تکفل ایران حتی در مقایسه با کشورهایی است که جمعیت 

نمودار 1: پنجرۀ جمعیتی ایران- نسبت جمعیت در سن كار به جمعیت وابسته
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آنها سال هاست وارد میان سالی و پیری شده است. مقایسه نرخ تکفل ایران با برخی کشورهای 
منتخب نشان می دهد که کشور ایران بار تکفل بیش از دو و نیم دارد. به بیان دیگر، در کشور، 
هر یک نفر شاغل باید معیشت دو و نیم نفر دیگر را نیز تأمین کند؛ این یعنی بار تکفل کشور از 
کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز بالاتر است. این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که 

نزدیک به دو دهه از فرصت پنجره جمعیتی می گذرد.
مشکل دیگری که فرصت سعی و خطا کردن در اقتصاد کشور را از ما گرفته، وقوع تورم هــای 
بالا و رکودهای عمیق در سالیان گذشته است. متأسفانه کشور، دهه های متمادی است که درگیر 
تورم هــای مزمن و دورقمی است. علاوه بر این سالیان زیادی درگیر رکودهای عمیق و فرسایشی 
بودهایم. دهه گذشته یا همان دهه ٩٠ شمسی را می توانیم دهه گم  شده اقتصاد کشور نامگذاری 
کنیم؛ چرا که در این دهــه، هــم شاهد تورم های بالا بودهایم و هم رکودهــای عمیقی را تجربه 
کردهایم. کشور ما علیرغم اینکه به صورت میانگین، تورم ســالانه ١٨ درصدی را تجربه کرده، 
میانگین نرخ رشد ســالانه این دوره زمانی نیز نزدیک صفر بوده است. وضعیت بهشدت بغرنجی 
داریم. همان طور که مشخص است، رفتار اقتصاد ایران متناسب با یک اقتصاد در حال توسعه نبوده 
و ایران در حال عقب افتادن جدی و غیرقابل جبران از قافله توسعه است. تورم های بالا و رکودهای 
عمیق ســرمایه اجتماعی کشور را به شدت کاهش داده و امنیت کشور را به خطر انداخته است. 
مولفه اصلی تضمینکننده امنیت پایدار در کشور تحکیم رابطه حکومت و ملت است که متأسفانه، 
متأثر از این عملکرد غیرقابل قبول اقتصادی بهشدت آسیب دیده است. روند رشد اقتصادی و روند 

فقر، گواه دیگری بر وخامت شدید وضعیت اقتصادی کشور هستند.
اما نکتــه دیگر در خصوص مهلت اندکی است که برای کشور جهت استفاده از فرصت هــای 
اثرگذار بین المللی باقی مانده است. پروژه تکمیل و توسعه »یک کمربند، یک راه« )جاده ابریشم( 
تعلل  دلیل  به  و  است  کشور چین شروع شده  توسط  جدی،  کاملاً  بهصورت  سال ٢٠١٣  از 
سیاستمداران ایرانی در احیای نقش کلیدی ایران در این پروژه، تاکنون بارهــا احتمال کنار 
گذاشته شدن ایران جدی شده است. خوشبختانه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشور از 
یک سو و عدم تکمیل جاده ابریشم از مسیر چین به پاکستان و سپس از مسیر دریای عمان به 
عربستان به دلیل اختلافات داخلی پاکستان، هنــوز فرصت باقی است. استفاده سریع و فوری از 
این فرصت، شرط لازم برای احیای جایگاه ترانزیتی کشور در منطقــه خاورمیانه و حتی دنیاست. 
تعلل ما نمی توانــد بیش از این ادامه داشته باشد و باید کشورمان طی 4 سال آتی دیپلماسی 
هوشمندانه و کارآمدی درباره این پروژه مهم بینالمللی در پیش گیرد. جاده ابریشم می تواند نقش 
پیشران توسعه ملی و منطقهای کشور را از طریق احیای جایگاه ترانزیتی ایران و توسعه ارتباطات 
بینالمللی کشور فراهم کند. فرصت مهم دیگری که باید در اسرع وقت آن را بالفعل کنیم، تبدیل 
برتری ژئوکالچر و نظامی کشور در کشورهــای همســایه و به خصوص کشورهــای مقاومت، به 
ژئواکونومی و دستاوردهای اقتصادی است. پایداری برتری مذکور در میانمدت، مستلزم این اقدام 
است. مشاهــده حضور فعالانه و موثر کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و امارات در فرایند بازسازی 
کشورهای مقاومت و نظارهگر بودن کشور ایران دردناک و غمانگیز است. دولت آتی باید این تعادل 

دردناک را برهم زند.
 بنابراین، نامزدهــای ریاست جمهوری باید »کلی گویی« و »شعارزدگی« را کنار بگذارنــد و 
برنامه ای »قابلسنجش« و »امکان پذیر« برای اداره اقتصاد کشور ارائه کنند. بسته نجات اقتصاد 
ایران با هــدف ارائــه چنین برنامهای تهیه شده است. عمومی سازی این برنامه و ایجاد مطالبــه 

اجتماعی برای تحقق محورهای کلیدی آن، به رهایی از شرایط فعلی کمک خواهد کرد.

 جای خالی »تعهدات شفاف و سنجشپذیر« در انتخابات ها
3

 
 یکی از نقدهای زیربنایی به کیفیت رقابت های انتخاباتی ما این است که بخش 
عمده انرژی کاندیداهــا بر »کلیگویی« و »انشانویسی« و »مقصریابی« متمرکز 
است و به ندرت دیده شده کاندیداهــا »تعهدات سنجشپذیر« برای حل مشکلات کشور مطرح 
کنند. هرقدر هم دایره کاندیداهای انتخاباتی وســیع تر شود و گروه های متنوعتری بتوانند کاندیدا 
معرفی کنند، تا وقتی این نقص بزرگ در انتخابات های ما برقرار باشد، بعید است انتخابات ها بتوانند 

نقش پررنگی در بهبود شیوه مدیریت کلان کشور ایفا کنند.
برای مثال در 30 سال اخیر، اکثر کاندیداهــای انتخابات هــای ریاست جمهوری، نطق هــای 
پرشوری درباره »ضرورت کاهــش تورم« داشتهاند، اما در چند دهــه اخیر، حتی یک کاندیدا هم 

ندیدهایم که »تعهد سنجشپذیر«ی در این زمینه ارائه کند و برای مثال تعهدی برای »رساندن 
تورم ایران به میانگین کشورهای خاورمیانه« مطرح کند. درضمن، بد نیست بدانیم در همین چند 
دهه ای که ما سرگرم خطابه های آتشین در زمینه »فوریت کنترل تورم« بودهایم، اکثر کشورهای 
جهان تورم خود را به حدود صفر رساندهاند و هم اکنون از هر 3 کشور جهان، 2 کشور، تورم سالانه 

»زیر 3 درصد« دارند!
اما در انتخابات ریاست جمهوری 1400، اهمیــت طرح »تعهدات اقتصادی سنجشپذیر«، 
بسیار بالاست؛ چرا که از یک طرف ایران ما، یکی از بحرانی تریــن شرایط اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و دیپلماتیک خود را سپری می کنــد؛ و از سوی دیگر، بحران فعلی در ترکیب با سقوط 

»امید اجتماعی« در 2 سال اخیر، بسیار پیچیده تر شده است.
خلاصه ایــن که هــر کاندیدایی که »تعهدات شفاف و سنجشپذیر« مطرح نکرده و صرفاً بر 
نطقهــای آتشینی شامل »کلیگویی« و »انشانویسی« و »مقصریابی« تمرکز کند، از هر گروه و 

جریان سیاسی که باشد، قطعاً شایسته اعتماد مردم نخواهد بود.
دولت آینده باید بر دستیابی به اهــداف اقتصادی محدود اما مهم تمرکز کند. اول از همــه، با 
توجه به دهه گم شده 13۹0-13۹۹ و افت شدید سرمایه اجتماعی حاکمیت، مهار پایدار تورم و 
ایجاد رشد و اشتغال، باید در اولویت اصلی باشد. فرصت اندک باقی مانــده برای پنجره جمعیتی و 
کهنسالی شدیدی که در انتظار ماست، اهمیــت این محورها را مضاعف می کند. تورم های بالای 
سال هــای اخیر در کنار افت شدید )به خصوص در شرایط کرونایی( فشار زیادی به معیشت 
خانوارهای پایین درآمدی وارد کرده و در حال گسترش فقر خشن در کشور است. بر این اساس، 
اولویت سیاستگذار قرار گیرد. محرومیتزدایی، اگر به شیوه  باید فقرزدایی غیرتورمی نیز در 
اصولی و مبتنی بر منابع پایدار ایجاد نشود، کشور را در مسیر ابرتورم قرار خواهد داد که ضرر اصلی 
آن در وهله اول به خود محرومان و فقرا اصابت می کند؛ چرا که فاقد دارایی کافی برای محافظت 

از خود در برابر تورم هستند.
رواج فساد در لایه هــای میانی و پایینی دســتگاه های دولتی از یک سو و اخذ تصمیم هــا و 
سیاســت های فسادآفرین در سطوح بالای دولت ها، از سوی دیگر، باعث وضعیت نامساعد درک 
عمومی از میزان فساد در کشور شده است. گذشته از غیرقابل قبول بودن وقوع فساد، وضعیت 
نامساعد ادراک فساد نیز باعث افت بیشتر ســرمایه اجتماعی کشور شده است. نیک میدانیم که 
همراهــی اجتماعی شرط لازم هرگونه اقدام اصلاحی و همچنیــن تأمین پایدار امنیت در کشور 

نمودار 2: نرخ مشاركت و بیكاری جوانان

نمودار 3: نرخ تكفل در سال 1398

یرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شده و با تجمیع سازمان تأمین  در سال 1400 باید سازمان امور مالیاتی از ز
اجتماعی در آن، به عنوان یک معاونت رئیس جمهور طراحی شود. به این ترتیب، فشارهای سیاسی روی سازمان 
مالیاتی برداشته شده و اصلاح کلیدی برقراری نظام جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص باید کلید بخورد.
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است. بنابراین، باید مقابله با فساد نیز در اولویت اقدامات دولت آتی باشد. نهایتاً اینکه، دسترسی به 
اهداف تعیینشده در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بدون ارتقای جایگاه بینالمللی اقتصاد کشور 
اگر ناممکن نباشد بسیار سخت و زمانبر است. ضمن اینکه، تقویت جایگاه بینالمللی کشور نیز 
شرط لازم تأمین پایدار امنیت در کشور است. امری که شرط لازم توسعه و حذف تسلط رویکرد 

امنیتی به اداره اقتصاد کشور است.
 

 چرا رشد اشتغال زا برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟
اقتصاد ما در 16 ســال اخیر در زمینۀ زایش شغل، عقیم بوده است. در این 4

مدت، حدود 17 میلیون نفر به جمعیت 2۵ تا 6۵ سالۀ کشور اضافه شده، اما فقط 
حدود 3 میلیون شغل جدید )به صورت خالص( ایجاد شده است. متأسفانه در دهۀ ۹0، میانگین 
سالانۀ رشد اقتصادی منفی 2۵ درصد بوده است. دهۀ پیش از آن نیز، گرچه میانگین سالانۀ رشد 
اقتصادی 4۵.4 درصد را تجربه کرده اســت، اما متأسفانه رشد آن دهه، رشد بدون اشتغال بوده 
است. در واقع، بخش قابل توجه این رشد مدیون درآمدهای بالای نفتی است که با عرضۀ ارزهای 

نفتی در بازار و سرکوب نرخ ارز منجر به سرکوب تولید و اشتغال شد. 
متأســفانه، علی رغم فرصت باز بودن پنجره جمعیتی، وضعیت فعلی بازار کار کشور فرصت 
مذکور را به تهدید تبدیل خواهد کرد. نسبت اشتغال در سال ۹8 برابر 7.3۵ درصد بوده است. 
به بیان دیگر، از هر 100 نفر در سن کار، تنها 7.3۵ نفر شاغل هستند. این وضعیت بازار کار، در 
صورت تداوم، موتور تبدیل فرصت باز بودن پنجره جمعیتی به تهدید امنیت ملی خواهد بود. بر 

این اساس، ایجاد رشد اقتصادی اشتغال زا باید اولویت اول دولت آینده باشد.
ناامیدی عدهای از عقیمشدن اقتصاد ما در زایش شغل، در شرایطی اتفاق افتاده که هــر سال 
هزاران شغل توسط سرمایهگذاران ایرانی در کشورهای دیگر ایجاد می شــود؛ از امارات و ترکیه و 
آذربایجان گرفته تا فرانسه و آلمان و کانادا و امریکا. عقیمماندن اقتصاد کشور در زایش شغل که 
برای دورهای 16 ساله ادامه پیدا کرده است، از یک طرف موتور محرکه نابرابری و تبعیض بوده و 
از طرف دیگر، انبوهی از ناهنجاری ها و جرایم را به دنبال آورده است. در سطح بینالمللی، درمان 
نازایی اقتصادها در زایش شغل، روز به روز مشکل تر می شود. به ویژه آنکه پیشبینی می شود در 2 
دهه آینده، از یک طرف به دلیل رقابت اقتصادی خردکننده در سطح بین المللی و از طرف دیگر 

به دلیل جهش های تکنولوژیک شدید، اکثر کشورهای دنیا تلاطم شدیدی را در زمینه »پایداری 
مشاغل« تجربه خواهند کرد.

 
 چگونه رشد اشتغال زا را محقق کنیم؟

برای ایجاد سالانه 1.100.000 شغل )معادل دو برابر رقم سالانهای که به 5
جمعیت 2۵ تا 6۵ ساله کشور اضافه می شــود(، باید اقدامات زیر در دستور کار 
دولت آتی قرار گیرد: »1. اصلاح محیط کسب و کار؛ 2. اصلاح سیاست هــای ارزی و تجاری؛ 3. 
ارتقای سرمایهگذاری؛ 4. فعال سازی توســعه منطقهای؛ ۵. توسعه اقتصاد بخشی؛ 6. رفع مؤثر و 

هوشمندانه تحریم ها.«
اصلاح محیط کسبوکار این امکان را به دولت بعد خواهد داد که بدون نیاز به صرف هزینه و 
فشار به بودجــه دولت، سازوکارهای طبیعی ایجاد اشتغال در اقتصاد را فعال کند. به عبارت دیگر، 
بخش قابل توجهی از وضعیت نامساعد بازار کار کشور را می تــوان به موانع دولتی نسبت داد که 

مخل کسب وکار و فعالیت اقتصادی مردم هستند. 

 چرا مهار پایدار تورم برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟
تورم، افزایش مداوم سطح عمومی قیمتهــاست. بهعبارت دیگر، تورم همان 6

کاهــش مستمر قدرت خرید پول )در ایران ریال( است. تفاوت تورم با گرانی نیز 
در این است که گرانی بالا بودن سطح قیمت ها نسبت به درآمد یک فرد را نشان می دهد. بر این 
اساس، گرانی در سطح فرد مفهوم پیدا می کنــد. ممکن است سطح قیمت ها برای یک فرد بالا و 
از نظر او، کالاهــا و خدمات گران باشد اما برای فرد دیگری چنین نباشد. البته استمرار تورم های 
بالا و همــزمان رکودهــای عمیق، منجر به گسترش دایره افرادی می شــود که کالاها و خدمات 

برایشان گران است.
تورم در واقع مالیاتی بدون پشتوانه قانونی است که بدون اجازه افراد و در قالب کاهش قدرت 
خرید پول آنها وصول می شود. مالیاتی که به شدت ظالمانه است؛ چراکه اصابت آن به دهک های 
پایین درآمــدی بالاتر است؛ کسانی که فاقد دارایی هــای کافی برای محافظت خود در برابر آن 
هستند. برخی آســیب های دیگر این پدیده را می توان این گونه برشمرد: تورم تقاضای اجتماعی 
برای سرکوب قیمتی ایجاد می کند. همچنین تورم بازار طلا، ارز و مسکن را رونق می دهد و بازار 
سرمایه را عقب نگه می دارد. به بیان دیگر، »تورم« سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری های تولیدی 

و بلندمدت و اشتغال زا به سرمایهگذاری های سفته بازانه و دلال محور هدایت می کند.
سرمایهگذاری هــای تولیدمحور و اشتغال زا نیاز به برنامهریزی بلندمدت دارند و برنامهریزی 
بلندمدت فقط در شرایطی امکانپذیر است که تورم زیر 3 درصد باشد. بنابراین حتی اگر همیــن 
فردا همــه تحریم هــا قطع شوند، در دنیایی که 122 کشور تورم زیر 3 درصد دارند و ما تورمی 
چندین برابر میانگین جهان داریم، مهاجرت سرمایهگذاری های اشــتغال زا از ایران به کشورهای 

دارای تورم زیر 3 درصد قطع نخواهد شد.
تورم بزرگ ترین مشکل اقتصادی و مهم ترین مشکلی است که علم اقتصاد قادر به حل آن بوده 
است. در حال حاضر 122 کشور دنیا تورم خود را به حدود صفر )زیر 3 درصد در سال( رساندهاند. 
یعنی از هــر 3 کشور دنیا، 2 کشور »فناوری تورم زیر 3 درصد« دارند. در شرایطی ما همچنان بر 
شعار »تورم تکرقمی« پافشاری می کنیم که اگر همین امروز تورم ما تکرقمی شود و به سالانه 
۹ درصد برسد، ما 18امین تورم بالا در دنیا خواهیم بود! طی ۵2 سال اخیر، در اکثر سال ها تورم 

ایران بالاتر از میانگین خاورمیانه بوده است. نمودار ۵ گواهی بر این مدعاست.
علیرغم اینکه دهه هــاست مردم و به خصوص دهک هــای فقیر و کم درآمد، با رنج ناشی از 
تورم هــای بالا و دورقمی زندگی می کنند، دولت ها همــواره فارغ از رویکرد سیاسیشان اقدامات 
مشابهی برای مقابله با تورم انجام دادهاند که نهتنها موفق نبوده، بلکه به تولید و محیط کسبوکار 
هــم آسیب زده و منجر به گسترش فساد شده است. دولت هــا برای مهار تورم به سراغ معلول 
رفتهاند و سعی کردهاند با اقدامات تعزیراتی و شبه امنیتی )و با توجیهات بعضاً ظاهرالصلاحی مانند 
برخورد با گرانفروشی و احتکار( به سرکوب قیمت هــا بپردازند. برخی مواقع نیز با اعطای یارانه 
به سمت عرضه، تلاش کردهاند قیمت هــا را کنترل کنند. بارها تجربه شده است که این اقدامات 

تبعات ناگواری به بار آورده است. 
علیرغم اینکه در دهه های گذشته بارهــا در عمل ثابت شده است که سرکوب قیمتی علاوه 

نمودار 4: رشد اقتصادی كشور در 5 دهۀ اخیر

نمودار 5: روند نرخ فقر به تفكیک شهری و روستایی در دو دهه اخیر
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بر تبعات بالا، در پایین نگهداشتن قیمت هــا هم ناموفق بوده است، اما کماکان برخی دولتمردان 
و نمایندگان محترم مجلس، مجــدداً به سراغ همین سیاست می روند. در حالی که برای مقابله با 
تورم، باید به سراغ ریشــه اصلی آن، یعنی رشد بیضابطه حجم نقدینگی رفت. برای این منظور، 
باید مهار زدن بر هزینه های دولت و کنترل خلق پول بیضابطه بانک ها در دستور کار قرار گیرد. 
شایان ذکر است که سرکوب قیمتی، نه تنها در علم اقتصاد رد شده و تجربیات عملی نیز تبعات 
خسارتبار آن را نشان داده است، بلکه در اسلام نیز مذموم شمرده شده و به شدت مورد نهی 

قرار گرفته است.

 چگونه می توانیم تورم را به صورت پایدار مهار کنیم؟
مهار تورم در کشور مستلزم کنترل رشد نقدینگی و مهار رشد مازاد آن نسبت 7

به رشد کالاهــا و خدمات در اقتصاد است. بر این اساس، بایــد اقداماتی را که 
رشد نقدینگی را ضابطهمند می کننــد، در اولویت قرار داد. دو عامل ریشهای در ایجاد نقدینگی 
نقش دارند: پایــه پولی )پول پرقدرت( و خلق پول بانکی. ارتباط این دو عامل به صورت طولی 
است و مدیریت هــردو، شرط لازم برای مهار پایدار نقدینگی است. مهم ترین پیشران پایــه پولی 
در کشور، شکاف دخل و خرج دولت است. بر این اساس، پر کردن این شکاف باید در اولویت 
قرار گیرد. خلق پول بانکی هــم متأثر از وضعیت ترازنامهای بانک هــا و کیفیت تنظیمگری بانک 
مرکزی است. بنابراین، اصلاح نظام بانکی نیز از شروط لازم مهار پایدار تورم است. اقدامات ناظر به 
تحقق این دو محور را می تــوان به دو دسته تقسیم کرد: اقدامات کوتاهمدت و اقدامات بلندمدت. 
برای رساندن تورم ایران به میانگین خاورمیانه، که در سال هــای اخیر بین 6 تا 8 درصد بوده، 
اصلی ترین اقدامات »کوتاهمدت« عبارت انــد از: »1. خارج کردن ارزهای نفتی از بودجه دولت و 
جایگزین کردن آن در 2 سال اول با فروش زمین و اوراق و از سال سوم با درآمدهــای مالیاتی و 
منابع حاصل از عادلانه سازی یارانه حامل هــای انرژی؛ 2. مهار افزایش بی رویه هزینه های دولت؛ 
3. فروش شرکت های بزرگ دولتی و استفاده از درآمد حاصله برای پوشش قسمتی از هزینه های 
دولت؛ 4. فروش زمین هــا و ساختمان هــای دولتی و اختصاص درآمد حاصل از آن برای پوشش 
قسمتی از هزینه هــای دولت؛ ۵. اصلاحات مالیاتی غیرساختاری و کوتاه مدت )پیاده سازی قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان(؛ 6. استفاده از اوراق برای تأمین باقیمانده شکاف درآمدها 

و هزینه های دولت )کسری تراز عملیاتی دولت(.«
اتکای به درآمدهای ارزی نفت برای پوشش شکاف درآمدهای عملیاتی و هزینه های دولت در 
دهه های گذشته، یکی از دلایل اصلی تورم های بالا بوده که سیاست سرکوب ارزی را نیز به کشور 
تحمیل کرده است. این منابع اگر به ذخایر ارزی بانک مرکزی اضافه شوند، تورم به بار خواهــد 
آمد و اگر به منظور جمــع آوری نقدینگی مورد نیاز دولت، در بازار ارز عرضه شوند، سرکوب ارزی 

را رقم خواهند زد.
علاوه بر این، استفاده از درآمدهــای ارزی توسط دولت در دوران وفور منابع نفتی، منجر به 
شکلگیری تعهدات بلندمدت برای دولت می شــود که در دوران کسری نمی تواند آنها را کاهش 
دهد. بنابراین دولت مجبور می شــود آن را از سایر مسیرها که در نهایت به دستاندازی به منابع 
بانک مرکزی منتهی می شود، تأمین کند که این نیز از مسیر رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی، 
منجر به تورم خواهد شد. بنابراین برای رساندن تورم ایران به میانگین خاورمیانه، که در سال های 
اخیر بین 6 تا 8 درصد بوده، رفع این مشکل به عنوان مهم ترین عامل بیثبات کننده بودجه، باید 
در اولویت توجه دولت آینده قرار گیرد و بودجه ارزی از ریالی جدا شود. این امر، مستلزم این است 
که درآمدهای نفتی دولت صرف نیازهای جاری نشود و همان طور که در محور »راهکارهای ارتقای 
جایگاه بین المللی اقتصاد کشور« اشاره خواهد شد، صرف سرمایهگذاری به صورت ارزی شود؛ چرا 
که ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، در هر صورت منجر به تورم یا تولیدزدایی خواهد شد.

برای کاهش شکاف هزینه ها و درآمدهای عملیاتی دولت، یکی از فوری ترین اقدامات کاهش 
هزینه ها است. متأسفانه بودجه سال های ۹۹ و 1400 بدون توجه به وضعیت درآمدهای عملیاتی 
دولت و با هزینه تراشــی های قابل اجتناب، تدوین و تصویب شده است. دولت بعد باید رفع این 
نابسامانی بودجهای و کنترل هزینه ها را در اولویت اول خود قرار دهد. بخشی از هزینه ها را می توان 
با سازوکارهــای تخصیصی سازمان برنامه و بودجه صرفهجویی کرد. ضمن اینکه شاید دولت بعد 

بتواند با ارائه متمم بودجه 1400 به مجلس، اصلاحات هزینهای دیگر نیز انجام دهد.
همان گونه که خاطرنشان شد، کاهــش پایدار تورم مستلزم اصلاحات اساسی و ساختاری در 

اقتصاد کشور است. این اصلاحات عبارت اند از: »1. عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی؛ 2. اصلاح 
نظام مالیاتی؛ 3. اصلاح نظام بانکی و ارتقای تنظیمگری بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ 4. اختصاص 
بخشی از خلق نقدینگی جدید به ابرپروژه هایــی که به دلیل معضل شکست هماهنگی، بازار قادر 

به تأمین مالی آنها نیست.«
این اصلاحات باید در همان سال اول دولت بعد شروع شوند اما ثمردهی آنها به زمانی 2 تا 4 

ساله نیاز خواهد داشت.

 چرا فقرزدایی غیرتورمی برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟
آوار »تورم هــای مزمن و بالا«، »بیکاری«، »تحریم« و »کرونا«، بیش از همه، 8

بر سر خانوارهــای متوسط و فقیر فروریخته است. این امر باعث شده است طی 
سال های اخیر، نسبت جمعیت با درآمد متوسط نزولی و نرخ فقر مطلق در کشور روندی صعودی 
به خود بگیرد. این مسأله تقاضای اجتماعی بالایی برای رفع محرومیت توسط دولت ایجاد کرده 
است و در غیاب برنامهای مناسب و غیرتورمی برای فقرزدایی، بیم آن مــی رود که سیاست گذار 
اقتصادی به وضع حمایت هــای تورم زا بپردازد و کشور را در مسیر ابرتورم قرار دهــد. اتفاقی که 
از زمان شروع به کار مجلس یازدهــم رخ داده است. متأسفانه، گرچه منابع زیادی توسط دولت 
صرف مقابله با این روند و به خصوص کاهش فقر مطلق شده است، اما اثربخشی آنها مورد تردید 
جدی قرار دارد. سیاست غیرمنطقی و ناعادلانــه توزیع انواع »یارانــه سیاه« )یارانه های مخرب و 
فسادآفرین(، از »دلار دولتی« و »سیمان دولتی« و »فولاد دولتی« گرفته تا »انرژی و خوراک ارزان 
برای صنایع انرژی بر« و »لاتاری خودرویی« و »قیر رایگان«، فقط باعث کسب انبوهی از ثروت های 
بادآورده توسط افراد و گروه های ذی نفوذ شده است؛ بدون آنکه کمک چندانی به کنترل تورم کند.

حجم رانت توزیعشده در قالب 6 قلم اصلی قیمتگذاری با توجیه حمایت از مصرف یا تولید، 
چندین برابر یارانــه نقدی است؛ در حالی که تقریباً هیــچ اثری بر تورم نداشته و فقط »کارخانه 
سلطانسازی« ایجاد کردهاند. برای مثال از ابتدای ۹7 تا پایان ۹۹: »1. یارانه سیاه توزیعشده در 
قالب »انرژی و خوراک ارزان برای صنایع انرژیبر«، بیش از 30 برابر کل »یارانه نقدی سالانه«؛ 2. 
یارانه سیاه توزیعشده در قالب »دلار دولتی«، بیش از 1۵ برابر کل »یارانه نقدی سالانه«؛ 3. فولاد 
دولتی: بیش از ۵ برابر »یارانــه نقدی سالانه«؛ 4. لاتاری خودرویی: بیش از ۵ برابر »یارانــه نقدی 

نمودار 6: نرخ مشاركت و بیكاری جوانان

نمودار 7: رشد اقتصادی در 5 دهۀ گذشته

ین در سطوح  رواج فساد در لایه های میانی و پایینی دستگاه های دولتی از یک سو و اخذ تصمیم ها و سیاست های فسادآفر
بالای دولت ها، از سوی دیگر، باعث وضعیت نامساعد درک عمومی از میزان فساد در کشور شده است. گذشته از غیرقابل 
قبول بودن وقوع فساد، وضعیت نامساعد ادراک فساد نیز باعث افت بیشتر سرمایه اجتماعی کشور شده است. 
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آینده ما

سالانه«؛ ۵. سیمان دولتی: بیش از 3 برابر »یارانه نقدی سالانه«؛ 6. قیر رایگان: بیش از 1.۵ برابر 
»یارانه نقدی سالانه« بوده است.«

 این در حالی است که اقلام مذکور، نسبت به یارانــه 4 حامل اصلی انرژی )گاز، برق، بنزین و 
گازوئیل( ناچیز هســتند؛ چرا که سالانه، بیش از 2000 میلیارد تومان صرف یارانه این 4 حامل 

می شود. 
متأسفانه، درآمــد عظیم »مخازن« )نفت و گاز( و »معادن« )سنگ آهــن و مس و امثالهم(، 
هــم بسیار غیرشفاف است و هــم بخش عمده آن به صورت کاملاً تبعیض آمیز و در قالب انواع 
»یارانه های سیاه« هزینه می شود که نوعاً به نفع ساکنان ثروتمندتر و پرمصرف تر شهرهای بزرگ 
است. با وجود آنکه قسمت اعظم درآمــد »مخازن + معادن« ذیل پروژه هــایی با برچسب کاهش 

فقر و نابرابری هزینه می شود، اما بخش اعظم این پول در بوروکراسی عظیم دولتی هدر می رود.
براساس برآوردهــای آینده پژوهــانه، در 2 دهه آینده، هــم تحولات سریع تکنولوژیک و هم 
رقابت اقتصادی بین المللی، به اندازهای سنگین خواهد بود که بدون وجود »درآمد پایه همگانی«، 
خانوارهــای فقیر و متوسط، لطمات سنگینی خواهند دید. به همیــن دلیل، در سال های اخیر، 
تعداد زیادی از مدیران شرکت های تکنولوژیک پیشرو جهان، به جمع حامیان درآمد پایه همگانی 

پیوستهاند.
اگرچه ایران یکی از پیشگامان »یارانه نقدی« در جهان بود، اما با ذوب شدن قدرت خرید 
»یارانه نقدی« در عمل، در حال حذف آن هستیم. میزان »یارانه نقدی« در آغاز اجرا، ماهانه 4۵ 
دلار به ازای هــر ایرانی بود و با ثابت ماندن آن در سال هــای اخیر، امروزه به حدود ماهانه 2 دلار 
رسیده است. روند فقر مطلق در کشور نیز بلافاصله بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاهش 
یافت اما به دلیل تورم هــای بالا و عدم به روزرسانی رقم یارانــه نقدی و قیمت حامل هــای انرژی 

)برخلاف قانون هدفمندی یارانه ها(، اثربخشی آن به مرور از بین رفت.
برقراری »درآمــد پایه همگانــی« به میزان حداقل ماهانه 30 دلار برای هــر ایرانی از محل 
تخصیص مجموع حامل های انرژی به هر فرد، ایران را به اولین کشوری در دنیا تبدیل خواهد کرد 

که هیچ شهروندی، حتی به طور موقت، زیر خط فقر نمی رود.

 
 چگونه می توانیم فقرزدایی غیرتورمی را محقق کنیم؟

از آنجایی که در حال حاضر اطمینان کافی نسبت به شناسایی بدون خطای 9
نیازمندان وجود ندارد، پیشنهاد می شود در کوتاه مدت یارانه نقدی ماهانه 30 دلار 
به هــر ایرانی پرداخت تا از تأمین معیشت حداقلی کل جامعه اطمینان حاصل شود. این سیاست 
ایران را به اولین کشوری در دنیا تبدیل خواهــد کرد که هیچ شهروندی، حتی به طور موقت، زیر 

خط فقر نمی رود.
نکته بسیار مهمی که در این رابطه باید بــه آن توجه شود، تورم زا نبودن منابع این طرح است. 
با توجه به ناکارآمدی یارانه هــای قیمتی و لزوم برچیده شدن آنها، منابع مورد نیاز این طرح از 
این طریق تأمین خواهــد شد. برای اجرای »غیرتورمی« این برنامه، باید به ازای هــر ریال هزینه، 
منابع مالی شفاف و پایدار طراحی شود. برای تامین منابع مالی پایدار جهت برقراری »درآمــد پایه 
همگانی« به مقدار حداقل ماهــانه معادل 30 دلار برای هر ایرانی، هیچ نیازی به دریافت مالیات 
جدید وجود ندارد و صرفــاً با توزیع »عادلانه« انرژی و استفاده از بازار متشکل انرژی می توانیم به 

این هدف برسیم.
اختصاص سهمیه انرژی از محل 6 حامل انرژی به »تک تک ایرانیان«، به نحوی که هر ایرانی 
در صورت مصرف نکردن این سهمیه، بتواند آن را به »قیمت بازار« به دیگران بفروشد، محل تامین 
منابع این طرح است. در این شکل، به هــر ایرانی به اندازه مصرف سبد انرژی هر اروپایی سهمیه 
رایگان انرژی داده می شود. این میزان سهمیه بسته به نوع انرژی تقریباً یک سوم تا یک دوم مصرف 
فعلی است. نصف انرژی باقی مانده در اختیار دولت جهت بازارسازی و تسهیل خروج ارزهای نفتی 
از بودجه دولت، قرار خواهد گرفت. نصف دیگر نیز صرفاً برای صادرات در اختیار دولت قرار خواهد 
گرفت. محل مصرف ارزهــای ناشی از این صادرات، بهینهسازی صنعت کشور و واردات تکنولوژی 

برای تطبیق با افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود.
برای افزایش اثربخشی این برنامه بر کاهــش نابرابری، لازم است زیرساختی حقوقی فراهــم 
شود تا هــر شهروند ایرانی بتواند »گواهــی دریافت درآمد پایه همگانی« را، درست مانند گواهی 
حقوق کارکنان دولت، بهعنوان ضمانت وام هــای بانکی کوچک ارائه کند )برای خود یا دیگران(. با 
ایجاد زیرساخت حقوقی »ضمانت وام بانکی« توسط کلیه دریافتکنندگان »درآمد پایه همگانی«، 

می توانیم تبعیض شدیدی را که در دسترسی به وام های بانکی وجود دارد به حداقل برسانیم.
پس از پیادهسازی این سیاست و اطمینان از تحت پوشش قرار گرفتن همــه ایرانیان، فرصت 
کافی برای افزایش کارایی آن فراهــم می شــود که این مهم یکی از خروجی هــای پیادهسازی 
نظام مالیات بر مجموع درآمــد خانوار خواهــد بود. در صورت استقرار کامل این نظام، درآمد کل 
خانوارهای ایرانی شناسایی شده و صرفاً افرادی که درآمد آنها از حد معینی پایین تر باشد، مشمول 
دریافت یارانه های نقدی خواهند بود و این منجر به افزایش کارایی سیاســت های حمایتی دولت 
می شــود. همچنیــن بهعنوان مکمل این برنامه، لازم است ظرف 3 سال بعد از آغاز اجرا، سایر 
بودجه هــای دولتی مربوط به کاهــش فقر و نابرابری )بجز در حوزه آموزش و درمان( به حداقل 
رسیده و کارکنان و ملزومات اداری سازمان هــای مرتبط با آنهــا، به حداقل ممکن برسد. به این 
ترتیب، در هزینه هــای دولتی، صرفهجویی قابل توجهی اتفاق خواهد افتاد که آثار »ضدتورمی« 
ملموسی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه برنامه »درآمد پایه همگانی« به میزان حداقل 
ماهانه معادل 30 دلار، قدرت چانهزنی نیروی کار را بهطور محسوسی بالا می برد، فضا برای اصلاح 

قانون کار نیز مهیا خواهد شد.

 چرا مقابله با فساد برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟
درک عمومی از وضعیت فساد در کشور به هیچ وجه وضعیت خوبی ندارد. این 10

امر منجر به سلب اعتماد بخش زیادی از مردم و کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی 
شده است. انعکاس این امر را در آمار شاخص ادراک فساد موسسۀ بین المللی شفافیت برای سال 
2020 می توان مشاهده کرد. کشور ما به هیچ وجه وضعیت خوبی از این حیث ندارد. در بین 180 
کشــور دنیا، ما در جایگاه 14۹ قرار گرفته ایم. گرچه ممکن است بر روش اندازه گیری و منابع 
کسب اطلاعات موسسۀ بین المللی شفافیت ایراداتی وارد باشد، اما به هر حال تنها شاخص قابل 
مقایسۀ بین المللی همین گزینه است. البته می دانیم شاخص ادراک فساد دقیقاً بر میزان فساد در 

کشور منطبق نیست؛ اما نمی توان منکر وضعیت نامطلوب فساد در اقتصاد کشور شد.

نمودار 8: روند نامناسب نسبت اشتغال در كشور

نمودار 9 : تورم برخی كشورهای منتخب و كشورهای خاورمیانه در سال 2019
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متأسفانه شاخص کنترل فساد کشور نیز وضعیت بسیار بدی دارد. در سال 2020 رتبۀ ایران 
178 است. بر این اساس، باید حتماً دولت بعد، مقابله با فساد را در فهرست اولویت های خود قرار 
دهد. سرنخ بسیاری از فسادهای اقتصادی کشور به »امضاهای طلایی« و »کالاهای چندقیمتی« 
برمی گردد. ساختار قوانین ما، مجموعۀ وسیعی از »امضاهای طلایی« را در اختیار مأموران دولتی 
قرار داده است؛ از صاحبان امضاهای طلایی که می توانند صدها میلیارد تومان وام بدون بهره را 
با یک امضا تخصیص دهند تا آن ها که می توانند در یک لحظه، انواع مجوزهای انحصاری را برای 
افراد ذی نفوذ صادر کنند. از امضاهای طلایی برای انواع معافیت های مالیاتی گرفته تا امضاهای 
طلایی برای معافیت های گمرکی و حتی امضاهای طلایی برای مجوز دادن به تعویق چندسالۀ 

پرداخت اقساط وام های بانکی.
در کشور ما بنا به رویــه رایج در چند دهــه اخیر، معمولاً یکی از روش های »حمایت از فقرا« 
یا »حمایت از تولیدکنندگان« آن است که کالایی را به صورت »چندقیمتی« توزیع کنیم؛ از 
»دلار چندقیمتی« گرفته تا »فولاد چندقیمتی« و »خودروی چندقیمتی« و »ســکه طلای 
چندقیمتی« و »قیر چندقیمتی« و »مرغ چندقیمتی« و امثالهم. واضح است که بخش بزرگی از 
مفسدان اقتصادی چند دهــه اخیر، ثروت های بادآورده خود را از سفره چرب و شیرین »کالاهای 
چندقیمتی« کسب کرده اند. هــم امضاهای طلایی و هم کالاهــای چندقیمتی، نمونه »قوانین 
سلطانسازی و مفسدپرور« هستند. اگر این قوانین در پاک ترین و سالم ترین اقتصاد دنیا هم اجرا 

شوند، قطعاً به سرعت شاهد »خط تولید انبوه سلاطین اقتصادی« خواهیم بود.

 چگونه می توانیم وضعیت فساد اقتصادی در کشور را بهبود دهیم؟
مهم تریــن علل بروز فساد در اقتصاد کشور را می توان به صورت زیر خلاصه 11

کرد:
قیمتگذاری: به عنوان مثال می توان به ارز 4200 تومانی و قیمتگذاری سوخت اشاره کرد 

که منجر به ترویج فساد و قاچاق شده است.
غلبه پارادایم مجوزدهی بر استانداردگذاری: این پارادایم منجر به ایجاد امضاهای طلایی 
در فرایند اخذ مجوزهای مختلف شده، برای مرتبطان و گروه های ذی نفع، انحصار و حبس مجوز 
ایجاد کرده و منجر به بروز تعارض منافع برای اصناف، کارکنان و بازنشستگان وزارت خانه هــا و 

دستگاه های اجرایی شده است.
قوانین و رویه های منجر به ایجاد فرصت های تعامل رودرروی مأمور حکومت و مردم: 
این قوانین و رویه هــا، امضای طلایی ایجاد کرده و احتمال بروز پدیده رشوه را به شدت افزایش 
می دهند. ممیزمحوری مالیاتی، بازرس محوری تأمین اجتماعی، بوروکراسی های اداری برای ارائه 
خدمات ضروری دولتی به شهروندان، اتکا به کارشناسمحوری برای ارزیابی ها و استفاده از مأموران 

نیروی انتظامی برای کنترل نظم، از جمله مواردی هستند که منجر به امضای طلایی شدهاند.
قوانین و رویه های منجر به بروز تعارض منافع: برخی از این رویه ها به اتحاد قاعدهگذار و 
مجری یا ناظر و نظارتشونده مرتبط هستند. نظام پزشکی و نظام مهندسی، سهامداری مشترک 
بانک مرکزی و بانک ها در برخی شرکت ها و تعیین تعرفه های کارشناسی توسط شوراهای متشکل 
از مجریان، مصادیقی از این نوع تعارض منافع هســتند. برخی مواقع اتحاد مجری و داور منجر به 
بروز تعارض منافع و متعاقباً فساد می شود. فرایند حل اختلاف و دادرسی در نظام مالیاتی، تأمین 

اجتماعی و گمرک، مصادیقی از این نوع تعارض منافع هستند.
پدیده درب هــای چرخان/گردان: مانند استفاده از پزشکان در نظام پزشکی یا استفاده از 

اعضای هیئت مدیره و مدیران بانکی در بانک مرکزی و...
بروز تعارض منافع در تصمیمهــای سیاستی و کلیدی نظام حکمرانی کشور: امکان 
تصمیمگیری متأثر از منافع فردی یا گروهــی یا تحت فشار گروه هــای ذینفع و همچنیــن 
سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و... برای پیگیری منافع فردی از جمله تبعات این نوع تعارض 

منافع هستند.
ایجاد حیاط خلوت برای سیاسیون: این نوع از زمینه هــای مربوط به بروز فساد را عمدتاً 
می توان در شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی )شستا، شرکت های سهام عدالت و...( و 
اخیراً استفاده از صندوق های قابل معامله برای واگذاری سهام دولتی یا سهام عدالت مشاهده کرد.

پیچیدگی قوانین: نهایتاً اینکه، برخی مواقع، پیچیدگی بیش از حد و غیرضروری قوانین، 
منجر به بروز فساد می شود. به عنوان نمونه می توان به قانون 272 صفحهای تعرفه ها اشاره کرد که 

زمینه سوء و فساد شدیدی فراهم کرده است. 
بر این اساس، لازم است اقدامات زیر برای مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرند: »1. حذف 
قیمتگذاری؛ 2. کنارگذاشتن پارادایم مجوزمحوری؛ 3. حذف تعاملات مستقیم مردم و کارکنان 
دولت )امضای طلایی(: حذف ممیزمحوری مالیاتی و بازرس محوری تأمین اجتماعی؛ 4. حذف/

ساماندهــی موقعیت های متضمن تعارض منافع: چرخش مدیران شــبکه بانکی و بانک مرکزی، 
تسلط پزشکان بر وزارت بهداشت و نظام پزشکی و...؛ ۵. حــذف یا تنظیمگری حیاط خلوت 

سیاسیون در شرکت های دولتی و خصولتی؛ 6. ساده سازی قوانین پایه مانند کتاب تعرفهای.«

 چرا ارتقای جایگاه بینالمللی اقتصاد کشور برای نجات اقتصاد ایران 
ضروری است؟12

مادام که توافقات ایران با سایر کشورهــا پیرامون مسائل امنیتی است، هرگونه 
قراردادی، مستقل از کیفیت متن آن دچار مســئله ناسازگاری زمانی است. این ناسازگاری زمانی 
در عمل، باعث چرخه های تحریم بلندمدت و گشایشهای موقت می شود که در طول زمان، تنها 
منجر به ضعیف تر شدن اقتصاد ایران می شــود. عملکرد بسیار بد اقتصاد ایران در ده سال گذشته 
از طرفی باعث کمرنگشدن نقش اقتصاد ایران در جهان شده و از طرف دیگر، باعث تنزل رفاه 
خانوار شهری و روستایی به سطح رفاهــش در سال هــای انتهای دهــه 70 شمسی شده است. 
این عملکرد اقتصادی همچنین باعث فعال شدن بسیاری از گســل های اجتماعی )علی الخصوص 
اختلافات مذهبــی در جنوب شرق( در ایران شده است. نمودار 17 روند نسبت صادرات غیرنفتی 
به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. این نسبت برای ایران همواره زیر 10 درصد بوده است. 
میانگین این عدد برای دنیا حدود 28.۵ درصد است و کشورهای معدودی هستند که این نسبت 

برای آنها پایین تر از 10 درصد است.
البته وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهــای منطقه هــم چندان خوب نیست. لبنان دچار 
بحران بانکی و ارزی بسیار شدیدی است. سوریه مدفون در زیر آوارهای جنگ داخلی است. عراق 
از طرفی دارای درآمدهای زیاد نفتی است اما از طرفی به شدت نیازمند انواع سرمایهگذاری ها در 
زیرســاخت ها و صنایع مختلف است. اقتصاد افغانستان، پاکستان و یمن نیز در وضع مناسبی قرار 
ندارند و شاید از همــه مهم تر آنکــه اقتصاد جهانی در حال گذار از یک جهان تک قطبی به جهان 
چندقطبی است. در طول تاریخ این فرایند گذار همــواره همراه با تهدیدها و فرصت های مختلف 

نمودار 10 : سهم گروه های مختلف درآمدی از كل جمعیت

نمودار 11 : درصد خانوارهای فقیر

 تبعیض آمیز 
ً
 درآمد عظیم »مخازن« )نفت و گاز( و »معادن« )سنگ آهن و مس و امثالهم(، هم بسیار غیرشفاف است و هم بخش عمده آن به صورت کاملا

 به نفع ساکنان ثروتمندتر و پرمصرف تر شهرهای بزرگ است. با وجود آنکه قسمت اعظم درآمد 
ً
و در قالب انواع »یارانه های سیاه« هزینه می شود که نوعا

»مخازن + معادن« ذیل پروژه هایی با برچسب کاهش فقر و نابرابری هزینه می شود، اما بخش اعظم این پول در بوروکراسی عظیم دولتی هدر می رود.
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بوده است.
مجموعه این عوامل ایجاب می کند که اتخاذ یک چشمانداز جدید که در آن تعاملات اقتصادی 
فعال محور اصلی تعاملات ایران با سایر کشورهــا است و هــدف میانمدت ایران در آن توســعه 
اقتصادی خود و کشورهــای منطقه است، یک ضرورت و نه یک گزینه باشد. در این نگاه ایران 
با سایر  اقتصادی  فعال  تعامل  به  توسعه در منطقه  به عنوان عامل  کشوری مستقل است که 
قدرت هــای اقتصادی مــی پردازد. رکن بسیار مهم دیگر این چشمانداز باید بهبود و مقاومسازی 

اتصال ایران به نظام پرداخت ها و نظام مالی سایر کشورها باشد.
این چشمانداز باید به نوعی تعبیه شود که اولاً توســعه اقتصادی قدرت های اقتصادی فعلی به 
نوعی در راستای توســعه اقتصادی ایران شود تا در نتیجه، ایران جایگاه خودش را در پازل اقتصاد 
جهانی بیابد. از طرف دیگر این طراحی باید به نوعی باشد که نقش ایران، نقش یک عامل مستقل 
و متوازنکننده در این فرایند گذار باشد. در غیر این صورت همواره بخشی از بازیگران منطقهای و 

اقتصاد جهانی انگیزه بسیاری برای جلوگیری از اجرایی شدن این چشم انداز دارند.
از طرف دیگر، تا زمانی که اتصال ایران به اقتصاد کشورهــای دیگر »فقط« از مسیر صادرات 
»نفت و گاز« باشد، کشور ما به سادگی می توانــد تحریم شود و فقط کافی است یک صادرکننده 
دیگر نفت و گاز، تأمین نفت و گاز مشتریان ما را بر عهده گیرد. در نقطــه مقابل، تحریمکردن 
کشوری مانند مالزی بسیار پیچیده است؛ چرا که این کشور شــبکه پیچیدهای از منافع اقتصادی 

برنده - برنده با کشورهای اطراف خود دارد که اقتصاد این کشور را تحریم ناپذیر می کند.
اقتصادی  به  و رسیدن  اقتصاد ده هــا کشور دیگر  با  اقتصادمان  برای درهــمتنیده کردن 
تحریمناپذیر که تحریم آن بسیار سخت و پیچیده باشد، 3 استراتژی میان مدت مــی توانیم به کار 
بریم: اول، تجارت آزاد با همســایگان؛ دوم، تبدیل ایران به محور ترانزیت کالاهای مختلف و سوم، 
دیپلماسی فعال اقتصادی در قبال چین، روسیه و هند که می تواند موضع ما را در مذاکره با 1 + ۵ 
هــم بسیار ارتقا دهد. بسیاری از اقتصادهای قوی منطقه ما مثل امارات یا بحرین، با بیش از 100 
کشور جهان پیمان تجارت آزاد دارند. همین یک مسئله کافی است که این کشورها بتوانند بخش 
بزرگی از سرمایهگذاران ایرانی را به خود جذب کنند. ضمن اینکه استان های مرزی ما عموماً دچار 
فقر اقتصادی شدید و بحران اشتغال هســتند. از طرف دیگر، هم ایران و هم کشورهای همسایه 
هــرساله هزینه های سنگینی برای تأمین امنیت مرزهــا اختصاص می دهند. همه این مشکلات 

می تواند با طراحی پیمان تجارت آزاد در قالبی برنده - برنده، به شکل زیربنایی حل شود.
توسعه اقتصادی چین و هند به قدری سریع است که پیشبینی می شود ظرف 20 سال آینده، 
تولید ناخالص ملی هردو کشور بالاتر از ایالات متحده باشد. هردو کشور برای رشد سریع صادرات 
و واردات خود نیازمند شــبکه حمل و نقل سریع و ارزانی هســتند که ایران مزیت ژئواستراتژیک 

پررنگی برای میزبانی از قسمت مهمی از این شبکه حمل ونقل کالا را دارد.
با توجه به همسطح بودن توان تولیدکنندگان ایران و کشورهای همســایه، پتانسیل مناسبی 
برای طراحی تعامل اقتصای برنده - برنده در قالب »پیمان تجارت آزاد« وجود دارد. اگر تجارت 
آزاد با همســایگان داشتیم، شبکهای پیچیده از منافع متقابل شکل می گرفت که قدرت چانه زنی 
ما را در برابر اروپا و امریکا و امثالهم بسیار بالاتر می برد. پیمان تجارت آزاد بین ایران و کشورهای 

همسایه، می تواند امنیت مرزهای ما را ارتقا دهد؛ آن هم با هزینه بسیار کمتر.
سهم ما از بازار جهانی گردشگری، زیر 0.۵ درصد است. این مسئله، یعنی محروم شدن از انبوه 
شغل ها و نیز محروم شدن از یک ابزار کلیدی در ارتقای امنیت و بهبود قدرت دیپلماسی فرهنگی 

کشورمان. فرصت ویژهای که با جهش قیمت دلار برای توســعه جذب گردشگران خارجی ایجاد 
شده، اگر اقدامات فوری در این زمینه انجام نشود، از دست خواهد رفت.

با وجود مزیت هــای جغرافیایی کلیدی ایران در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، این مزیت ها به 
سرعت در حال واگذاری به کشورهای همسایه هستند. توسعه تعامل تجاری توریستی ترانزیتی با 
کشورهای منطقه، بدون شــبکه حمل و نقل سریعالسیر و ارزان برای حمل مسافر و بار، پیشرفت 

بسیار کندی خواهد داشت.
 

 چگونه می توانیم جایگاه بینالمللی اقتصاد کشور را ارتقا دهیم؟
برای ارتقای جایگاه بینالمللی اقتصاد کشور لازم است دولت آینده، هــم در 13

حوزه دیپلماسی راه و هــم در حوزه دیپلماسی تجاری نقشی فعالانه ایفا کند. در 
حوزه دیپلماسی راه باید اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: »احیا و تثبیت جایگاه کلیدی ایران 
در جاده ابریشم؛ احیا و تثبیت جایگاه ایران در مسیر مائوسام؛ احیای کریدور شمال به جنوب؛ 

ساخت پروژه راه خلیج فارس به مدیترانه؛ تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب ترانزیتی منطقه.«
از منظر دیپلماسی تجاری نیز باید محورهــای زیر در اولویت قرار گیرند: »ایران باید به عنوان 
عامل پیمانکاری پروژه جاده ابریشم در منطقه به رسمیت شناخته شود؛ تعامل با چین در زنجیره 
تولید پروژه جاده ابریشم و استفاده بهینه از ظرفیت فولاد، راه آهــن و سیمان کشور؛ مشروط 
کردن دسترسی به بازار داخلی )تعرفــه ترجیحی( به ورود قطعهسازان کشور به زنجیره تأمین 
جهانی و ایفای نقش هاب صادراتی در منطقه؛ آغاز مذاکرات »تجارت آزاد« با 10 کشور منطقه از 
ابتدای 1401؛ هدفگذاری برای میزبانی از 2۵ میلیون گردشگر خارجی  )1.۵ درصد گردشگران 
جهان( در سال 1404 با برنامه های حذف متقابل ویزای گردشگری با 18 کشور منطقه از ابتدای 
1401 )لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان، 
آذربایجان، تاجیکستان، اردن، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت(؛ حذف متقابل ویزای گردشگری 
با 100 کشور تا 1404؛ آزادی کامل سرمایهگذاران خارجی برای ساخت هتــل در ایران )با شرط 
داشتن شریک ایرانی(؛ صدور مجوزها ظرف 10 روز، برای متقاضیان سرمایهگذاری گردشگری در 

شهرهای زیر ۵0 هزار نفری و روستاها.« 

نمودار 14 : نقشۀ كل راه های بالقوه جاده ابریشم طراحی شده در بنای ایران

نمودار 12 : وضعیت نامساعد شاخص ادراک فساد )منبع: موسسه بین المللی شفافیت(

نمودار 13 : وضعیت نامساعد كنترل فساد ایران )منبع: موسسه بین المللی شفافیت(



............................. آکــادمـی .............................

هنوز هم خطر ونزوئلایی شدن وجود دارد
جوادصالحیاصفهانیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«ازمسئلهاقتصادایرانمیگوید

 لیلا ابراهیمیان
دبیربخشآکادمی

به نظر شما، امروز مهم ترین مسئله اقتصاد ایران چیست؟ �
موانع رشد اقتصادی بی نهایت هستند: از رفتار مردم در ترافیک و خانه گرفته تا 
رفتار مدیران، وضعیت جاده ها، فرهنگ مصرف انرژی، سیاست بانک مرکزی، تحریم 
و غیره. کســانی که در حوزه اقتصاد توسعه کار می کنند، عادت کرده اند که مشکل 
اقتصاد را تک عاملی و ســاده نبینند. اما وقتی ماشین خود را به مکانیکی می برید، 
انتظار ندارید مکانیک بگوید مشــکلات ماشین شما بی نهایت است. بلکه او یکی دو 

مشــکل را پیداکرده و آن ها را برطرف می کند. مــردم عادت کرده اند همین دید را 
نســبت به اقتصاد داشته باشند؛ این که اقتصاد دو سه مشــکل دارد و کسی بیاید 
آن ها را حل کند تا اقتصاد راه بیفتد. اگر این طور بود چرا حدود 300 سال است که 
اروپا توسعه یافته اما هنوز دوسوم مردم دنیا در کشورهای عقب مانده و فقیر زندگی 
می کنند. اگر با چند سیاست درست می شد ماشین توسعه را به حرکت درآورد چرا 
این ها هنوز توســعه نیافته اند. به نظر من این نگاه به اقتصاد ایران که هر کســی، به 

اقتصاددان چون مادری است که باید به بهبود حال کودک بیمارش امیدوار باشد و خوش بین؛ جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه »ویرجینیا  
تک« آمریکا، از وضعیت اقتصاد ایران که می گوید، بیشتر از هرچیزی خوش بینی او به آینده جلب توجه می کند. او معتقد است در شرایط سخت واقع بینی 

خیلی گرهی از مشکلات باز نمی کند، مردم را سرخورده می کند و عرصه را برای زندگی آن ها تنگ تر. او از عملکرد بانک مرکزی در شرایط شوک های 
خارجی دفاع می کند و می گوید: دولت روحانی اجازه نداد کشور به سمت »ونزوئلایی شدن« حرکت کند؛ اگرچه هنوز هم این خطر وجود دارد و باید مدام 

هشدار داد. این مصاحبه را بخوانید.
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خصوص در زمان انتخابات، به فکر حل مشکلات است یا اینکه سیاسیون قول های 
بزرگ می دهند ســطح انتظارات از دولت و سیاست گذاری برای توسعه را بی جهت 

بالا می برد.
افکار عمومی می گویند نتیجه چند دهه سیاســت گذاری در اقتصاد این  �

است که جامعه روزبه روز فقیرتر شــده و درآمد سرانه افزایش نیافته و میزان 
ســرمایه گذاری ها پایین آمده است. در شرایط حاضر متغیرهای اصلی وضعیت 

اقتصاد ایران را چگونه نشان می دهند؟
وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست و در 10 سال اخیر رشد 
اقتصادی نداشتیم. اما اینکه می گویند روزبه روز وضعیت بدتر می شود، درست نیست؛ 
این ها به آمار نگاه نمی کنند. درصد فقر در دو سال اخیر بالا رفته ولی این روزبه روز 
بدتر شــدن نیست و دلیلش هم تقریباً واضح است. قبل از این که دونالد ترامپ سر 
کار بیاید، آمار فقر در حال پایین آمدن بود و اقتصاد رشد داشت. از 13۹4 تا 13۹6 
تولید ملی 20 درصد رشد داشت ولی وقتی آقای ترامپ آمد، یک شوک بزرگ منفی 
به اقتصاد ایران وارد شد و طبیعی است درآمد سرانه به خصوص روی طبقات پایین 
اثر منفی داشته باشد. ما الآن این شوک را تجربه می کنیم ولی اثر اصلی آن تمام شده 
و اقتصاد از حالت افت خارج شــده است. نباید این را به روزبه روز بدتر شدن اقتصاد 
ایران تعمیم دهیم و بگوییم همیشه این طور بوده است. منفی بافی و غلو در این موارد 
برای کشورهای درحال توسعه بسیار مضر است، به خصوص برای آن هایی که در حوزه 

اقتصاد توسعه کار می کنند.
البته مردم نظر دیگری دارند. �

مردم به دنبال این هســتند که ببینند چطور از مشــکلات رها شوند، نه اینکه 
ببینند هر روز وضعیت بدتر می شود و راه نجاتی هم نیست. اما اینکه چطور می شود 
از این شرایط رها شد، به نظر من جوابش خیلی ساده است. کافی است که بتوانیم 
دوباره نفت بفروشیم و تجارت خارجی رونق گیرد. و اگر این اتفاق بیفتد، بدون شک 
وضعیت اقتصاد بهتر خواهد شد. حالا که ترامپ رفته و آقای بایدن به ریاست جمهوری 
انتخاب شده است امکان این کار بیشتر است. در دهه های مختلف قبل و بعد از انقلاب 
دیده ایم که اقتصاد ایران قابلیت رشد دارد. مثل دو دهه 70 و 80 که به حساب آمار 
ایران رشد نزدیک به ۵ درصد را تجربه کردیم که در آمارهای بین المللی که از نرخ 
برابری ارز استفاده می کنند تا نزدیک 10 درصد در سال هم دیده می شود. اما الآن 
وضع اقتصادی در حالت رکود اســت و درآمد سرانه شاید 1-2 درصد در سال افت 
داشته باشد. اگر مقصود از بدتر شدن وضعیت همین است درست است. آمار نشان 
نمی دهد که در یک سراشیبی بزرگ هستیم و داریم پایین می رویم. آن هایی که دائم 
می گویند وضعیت روزبه روز بدتر می شود، به خصوص در آمریکا با آمار کاری ندارند، 
بلکه بیشتر می خواهند دولت آمریکا را ترغیب کنند تا تحریم ها را نگه دارد با امید 
اینکه ایران تسلیم شود و سیاست هایش در خاورمیانه را مطابق میل آمریکا تنظیم 
کنــد. اگر ما در ایران بخواهیم این را تکرار کنیم با کســانی که وضع مردم ایران را 

خراب کرده اند، به نوعی همکاری کرده ایم.
مقایسه نرخ تورم در سال 1397 با 1399 ثابت می کند که مردم تحت  فشار  �

هســتند؛ وقتی مردم تحت  فشارند از سیاست مدار واقع گرایی و راه حل مسئله 
می خواهند نه آرمان گرایی.

مشکلات سال های 13۹7 تا 13۹۹ تحت تاثیر سیاست های ترامپ بود؛ حالا که 
او رفته، نمی شود گفت در همان شرایط هستیم. به هر ترتیب شده ما باید مثل همه 
کشــورهای دنیا به بازارهای جهانی دست پیدا کنیم. که البته نیاز به احیای برجام 
است. تورم را نباید با سطح زندگی اشتباه گرفت. مثلًا دستمزد کارگر ساختمانی در 
سال گذشته نزدیک به قیمت نرخ تورم بالا رفته است. البته در مقایسه با اقلام اصلی 
مثل گوشــت قرمز این درست نیست. درآمد واقعی و سطح زندگی را نباید با تورم 
اشتباه گرفت. البته شکی نیست که شوک های منفی بزرگ به نوعی درآمدهای واقعی 

را هم کاهش می دهند که این جز تعریف شوک منفی است.
 زمانی که »اســتیو هانکه« ادعای بروز تورم 200 درصدی در اقتصاد ایران  �

داشــت، به طور غیرمستقیم شما اولین اقتصاددان 
ایرانی بودید که به این مسئله به شدت واکنش نشان 

دادید و حتی روش کار ایشان را زیر سؤال بردید.
 این شــخص ادعای زیادی دارد ولی سوادش در 
مورد اقتصاد ایران کم است. او در کیتو انستیتو کار 
می کند که موسســه خیلی محافظه کاری اســت و 
هدف هانکــه از پیش بینی های ابرتورم در ایران این 
بود که تحریم ها علیه ایران بماند. من با تحریم های 
آمریکا مخالفم ولی ســوای آن  هم می دانســتم که 
پیش بینی های هانکه مبنای درســتی ندارد. او اصلًا 
متخصص ایران نیست و فقط مقصودش سیاسی بود. 
دهه گذشته ما تورم ۵0 درصدی فزاینده که تعریف 

ابرتورم است نداشته ایم.
 درست است! ولی همچنان یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تورم است که  �

به باور خیلی ها ریشه در داخل دارد.
 تورم ایران دو ریشــه دارد، خارجی و داخلی است؛ اینکه کدام یک مهم تر است 
بحث بسیار پیچیده ای است. اگر به منحنی تورم بر مبنای مرکز آمار نگاه کنید در ده 
سال گذشته سه دوران 1-2 ساله تورم بالا داشته ایم مثل سه کوهان که هر کوهان 
به یک شوک خارجی مربوط می شود. دو تای اول به علت تحریم های آمریکا بودند و 
سومی ناشی از کووید. آن ها که با اقتصاد ایران آشنا نیستند، بر این باورند که منبع 
مشکلات همان افت ریال اســت درحالی که کاهش ارزش ریال نه تنها منشأ شوک 
نیست بلکه به کمتر کردن فشار ناشی از شوک منفی کمک می کند. اگر دولت اصرار 
بر حفظ نرخ اسمی برابری ریال با دلار داشته باشد، آن وقت مشکل بیشتر می شود، 
مثل ارز 4200 تومانی. دو نکته مهم درباره این نوع تورم که منشأ خارجی دارد، اول 
این است که بانک مرکزی در خنثی کردن آن نقشی ندارد. اگر بخواهد جلو تورم را 
با حفظ حجم نقدینگی بگیرد، رکود شدت می یابد. شوک منفی دستمزدهای واقعی 
را کاهش می دهد، اما چون دستمزدهای اسمی قابلیت کاهش ندارند، پس بهتر است 
که اجازه دهد که نقدینگی بالا رود و تورم دستمزدهای واقعی را تعدیل کند. نکته 
دوم این اســت که این نوع تورم ها مقطعی هستند و چنانچه دستمزدها با تورم بالا 
نرود و بانک مرکزی به دلایل دیگر حجم نقدینگی را افزایش ندهد، تا یکی دو سال 
تورم پایین می آید. این ســیکل تورم را در دهه گذشته مشاهده کرده ایم. در مورد 
شــوک کووید هم این در حال اتفاق افتادن است. اردیبهشت ماه یکی از پایین ترین 
رشــدهای ماهیانه تورم را داشتیم. شوک کووید 1۹ که یک شوک برون زا محسوب 
می شود، یعنی از داخل اقتصاد ایران برنمی آید، بر نرخ دلار و تورم اثر گذاشت. ارزش 
ریال پایین آمد و درنتیجه تورم ایجاد شد. حالا چون بانک مرکزی بعد از تخلیه این 
شوک حجم نقدینگی را کنترل کرد، نرخ تورم پایین آمد. نرخ تورم ماه اردیبهشت 
سالانه اش زیر 10 درصد بود. اگر به چند ماه قبل برگردیم، این نرخ 80 درصد بود. 
به هیچ وجه نمی توان منحنی ســه کوهانه تورم ایران را فقط با رفتار داخلی توضیح 
داد. مگر اینکه بگوییم به محض اینکه باراک اوباما یا ترامپ تحریمی می گذارند بانک 
مرکزی هم بدرفتاری می کند. ســرزنش بانک مرکزی یا آقای همتی یا دولت آقای 

روحانی برای ایجاد این نوع تورم منطق اقتصادی ندارد و صرفاً جنبه سیاسی دارد.
 به نظر شما وزن عوامل داخلی در ایجاد تورم چقدر است؟ �

به نظر من ســهم منبع داخلی تورم تقریباً نصف است. اگر به میانگین 30 ساله 
تورم نگاه کنید که در همه این ســال ها شوک های نفتی هم بوده، حدود 20 درصد 
بوده و تقریباً 10 درصد از این تورم به شوک های خارجی مربوط می شود. علت این که 
10 درصد می گویم این است که در یک بازه زمانی، وقتی شوک خارجی وجود ندارد، 
نرخ تورم به 10 درصد می رسد که این اتفاق در سال های 13۹2 تا 13۹7 افتاد. در 
همان شــرایط بقیه عوامل تورم داخلی بود و از همان چیزهایی نشأت می گیرد که 
اقتصاددانان ایرانی درباره اش صحبت می کنند. دولت ایران کسری بودجه مزمن دارد 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

مسئله اقتصاد ایران 
و مشکلات روز آن 

بدانید، خواندن این 
مصاحبه به شما 
توصیه می شود.
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در دهه های اخیر در ایران بانک مرکزی تسلیم نشده و تا حدی مستقل بوده است. در ایران دولت ها تصمیم گیرنده 
یل محافظ را بازی می کنند که از  نهایی نیستند و رهبری و  مجمع تشخیص مصلحت در سیاست های اقتصادی نقش ر
ونزوئلایی شدن ایران جلوگیری می کنند.

کــه بابت آن یا از بانک ها قرض می کند و بانک ها از بانک مرکزی قرض می کنند یا 
خود مستقیماً از بانک مرکزی قرض می کند؛ به هرحال نقدینگی بالا می رود و تورم 
ایجاد می شود. حالا اگر در چند سال آینده، شوک خارجی جدیدی نیاید پیش بینی 

می کنم نرخ تورم به 10 درصد برسد.
  یعنی ممکن است به تورم تک رقمی برسیم؟ �

احتمالش خیلی زیاد است؛ اگر شوک خارجی به اقتصاد تحمیل نشود و اگر دولتی 
هم ســر کار نیاید که کارهای غیرعادی انجــام دهد، تورم 10 درصد می ماند. البته 

طرح هایی است که در داخل مطرح است و ممکن است تورم زا باشد.
 مثلاً چه طرح هایی؟ �

اینکه قیمت انرژی بالا برود. قیمت انرژی یک شــوک به سیســتم است و وقتی 
قیمت بالا برود، تورم را برای مدت کوتاهی بالا می برد، اما دوباره تورم پایین می آید. 
اما این کار مفید اســت. باوجوداینکه قیمت ها بالا می رود ولی یارانه انرژی را هم از 

بین می برد.
  از سال 1369 تا قبل از شروع دهه 90 متوسط تورم 18 و نیم درصد بوده و  �

در دهه 90 هم به 25 درصد می رسد. آیا در همه این بازه های زمانی تورم را با یک 
عامل خارجی بزرگ تر بررسی می کنید؟

 سهم شــوک های خارجی تقریباً نصف است و البته این خیلی علمی نیست. با 
نگاهی که به نرخ تورم می کنم، می بینم دهه ۹0 درگیر تورم بوده اســت. وقتی سه 
شــوک منفی بزرگ در یک دهه به اقتصاد کشوری وارد می شود، معدل گرفتن از 
این ها بی معنی اســت. میانگینی که می گیریم، می گوید اگر سه شوک منفی بزرگ 
بیاید تورم ما به 2۵ می رود و طبیعی است. وقتی کسی ایران را نشناسد فکر می کند 
اتفاق عجیبی افتاده که تورم بالا رفته؛ اصلاً اتفاق عجیبی نیست؛ اگر درآمد نفت هر 
کشوری یک باره افت کند و تجارت خارجی اش بخوابد تورم خواهد داشت. کشوری 
مثل امریکا وقتی گرفتار شوک نفتی در دهه 70 میلادی شد، تورم بالا رفت و این 
تورمش تا 10 ســال ادامه داشت. جلوی شوک های منفی خارجی مثل تحریم ها را 
نمی شود بدون ایجاد تورم و بدون هزینه رکود گرفت و این امکان ندارد و آن هایی که 

فکر می کنند امکان دارد اقتصاد ایران را خوب نمی شناسند.
  خیلی ها وقتی دارند مسئله تورم و رکود تورمی را در اقتصاد ایران بررسی  �

می کنند به چرخه سیاست گذاری های پولی اشاره می کنند که نتیجه آن عمق 
گرفتن تورم می شود. سهم سیاست گذاری پولی را چه می دانید؟

وقتی شوک خارجی می آید رفتار بانک مرکزی را نمی شود با تورم سنجید؛ چون 
تورم منشأ خارجی دارد. فرض کنید درآمد نفت ما یک دفعه نصف می شود و دلار در 
بازار آزاد یک باره شــروع به بالا رفتن می کند؛ قیمت یک سری کالاهای وارداتی بالا 
می رود؛ انتظار کارگران این است که دستمزدشان بالا برود. همان طور که می دانید 
40 درصد واردات ما واردات واسطه ای هستند که در کارخانه ها و کشاورزی استفاده 
می شوند و قیمت این کالاها هم بالا می رود. در این شرایط انتظار دارید بانک مرکزی 
چه کار کند؟ اگر یک شرکت برای پرداخت حقوق کارمندانش نیاز دارد که وام بگیرد، 
و اگر چنین نکند باید کارخانه اش را ببندد، در این شرایط اگر بانک مرکزی به او وام 
بدهد یا بگذارد که بانک ها تســهیلات ایجاد کنند، پایه پولی و پس از آن نقدینگی 
افزایش یافتــه و تورم بالا می رود. و اگر چنین نکند، کارخانه تعطیل شــده و کارگر 
بیکار خواهد شد. درواقع وقتی شوک منفی خارجی می آید سطح زندگی مردم باید 
پایین برود و هیچ دولتی نیســت که بتواند در زمانی که درآمد اصلی اش که از نفت 
است، افت می کند، بگوید این موضوع هیچ اثری روی زندگی مردم نخواهد داشت. 
در کشوری که مردمش انتظار دارند که پس از شوک های کلان درآمدشان را حفظ 
کنند به جان  هم می افتند. همیــن  الان در ایران بحث هایی پیش آمده و روزنامه ها 
تقصیر را گردن این  و آن می اندازند. باید دید که چگونه می توان جلوی شــوک های 
خارجــی را گرفت. البته بعضی از آن ها مانند کاهش قیمت نفت یا کووید دســت 

سیاست گذاران ایرانی نیست.
ممکن است عده ای بگویند که سیاست خارجی ما باید برای رشد اقتصادی هزینه 

بدهــد، مثلًا با امریکا کنار بیاییم و عده ای هم جواب دهند چون امریکا خیلی به ما 
ظلم کرده نمی خواهیم با او کنار بیاییم و این بحثی کاملاً جدا از سیاست پولی است. 
اما تکرار می کنم وقتی شوک منفی خارجی به هر دلیلی قیمت نفت را پایین بیاورد 
یا امریکا ما را تحریم کند، کار عاقلانه این است که اجازه دهیم تورم ایجاد شود که 
قیمت های نســبی متناسب با نوع شوک تغییر کنند و سطح دستمزد واقعی پایین 
بیاید. یعنی این شوک منفی باید بتواند توزیع منابع را تغییر دهد و به یک معنی به 
داخل اقتصاد منتقل شود. انتخاب اینکه این تعدیل با ازدیاد بیکاری یا تورم به وجود 
بیاورد برای من آسان است، ولی می دانم که خیلی از اقتصاددانان در ایران که تورم را 

مشکل اصلی ایران می پندارند، ممکن است بیکاری را انتخاب کنند.
یکی از بدفهمی های مضر در ایران اشــتباه گرفتن ارزش ریال با ســطح زندگی 
مردم است. حفظ ارزش پول ملی فقط با بالا بردن بهره وری امکان پذیر است. به روز 
نگه داشــتن نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی در شرایطی که شوک منفی به ریال 
فشــار می آورد، از آن کارهای دون کیشوتیِ جلوی آســیا را گرفتن است. این که از 
بانک مرکزی انتقاد کنند چون ســعی کرده به نحوی این شــوک منفی خارجی را 
در اقتصاد بیاورد و کنترلش کند، کار درســتی نیست. اگر بانک مرکزی مثل بانک 
مرکزی ونزوئلا افسارگسیخته عمل کرده بود و مانع حرکت قیمت ها شده بود ما الآن 
در وضعیــت بدتری بودیم. این که می گویند روزبه روز وضع بدتر می شــود روی این 
مسئله را می پوشانند که یک شــوک منفی آمده و چاره ای جز پایین آمدن درآمد 
مردم نیست. اگر پدر یک خانواده درآمدش را از دست دهد نمی تواند در خانه بگوید 
نمی گذارم هیچ اتفاقی بیفتد. و بدتر از آن سایر اعضای خانواده حرف او را قبول نکنند 
و به هزینه هایشان ادامه بدهند، دیر یا زود به جان هم می افتند. این تا حدی داستان 
اقتصاد ایران است که جامعه واقعیت را نمی پذیرد و حاضر نیست قبول کند. بخش 

زیادی از تورم با منشأ داخلی از این رفتار اجتماعی-سیاسی ناشی می شود.
  شاید واقعیت را هم به جامعه نمی گویند. �

این چیزی نیســت که فرد با خواندن اخبار متوجهش نشود. وقتی نفت تهدید 
شــد، همه باید بدانند سطح درآمدشان دارد پایین می آید و این حرف که مجلس، 
رئیس جمهور و یا بانک مرکزی مقصر بوده، منطقی نیســت. وقتی شــوک داخل 
مملکت شد برای کار بد کردن، فرصت زیاد است و نمونه اش هم ونزوئلا است. وقتی 
این شــوک آمد می توانید مرتباً پول چاپ کنید یا بگویید تقصیر آمریکاســت. ولی 

هیچ کدام چاره کار نیست.

نکته هایی که باید بدانید

استقلال نهادها و به طور اخص بانک مرکزی در کشورهای در حال  توسعه 	]
که اکثراً نظام های اقتدارگرا هم دارند یک انتظار غیرواقعی است. بعد از 

این که قانون نهادینه شد، جامعه بیشتر به سمت مدارا رفت و پولاریزاسیون 
کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی هم می تواند مستقل شود.

اگر به منحنی تورم بر مبنای مرکز آمار نگاه کنید در ده سال گذشته سه 	]
دوران 1-2 ساله تورم بالا داشته ایم مثل سه کوهان که هر کوهان به یک 

شوک خارجی مربوط می شود. دوتای اول به علت تحریم های آمریکا بودند و 
سومی ناشی از کووید.

سیاست رفاهی لزوماً تورم زا نیست ولی سیاست رفاهی بد تورم زاست. 	]
سروسامان دادن به یارانه های انرژی مثل بنزین تورم مزمن ایجاد نمی کند و 

سیاست رفاهی هم هست؛ مثلاً بنزین نه به ماشین که به افراد داده شود.
آمار نشان نمی دهد که در یک سراشیبی بزرگ هستیم و داریم پایین 	]

می رویم. آن هایی که دائم می گویند وضعیت روزبه روز بدتر می شود، به 
خصوص در آمریکا با آمار کاری ندارند، بلکه بیشتر می خواهند دولت 

آمریکا را ترغیب کنند تا تحریم ها را نگه دارد.
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آکــادمـی

عقیده ام این اســت که بدفهمی های اقتصاد در ســطح جامعه و سیاست گذاران 
خطر اتخاذ سیاستی های مخرب را نسبت به دهه های قبل بیشتر کرده است. آقای 
احمدی نژاد یک نوع تورمی را داخل مملکت کرد که همیشه در گوشه و کنار اقتصاد 
ایران بوده آن  هم تلاش در پایین آوردن فقر یا تلاش در توزیع درآمد با کمک تورم 
بود؛ خیلی از کشــورها ســعی می کنند این کار را بکنند یعنی با تورم توزیع درآمد 
بکنند. بانک مرکزی پول دستش می آید و چاپ می کند و این را می تواند به کسی که 
می خواهد بدهد؛ مثلاً به بنگاه دار پول بدهد تا سرمایه گذاری کند یا به یک کارگر یا 

فقیر پول می دهد که خرج زندگی اش کند.
 مثل سیاست یارانه ها؟ �

سیاســت یارانه نقدی در دوران آقای احمدی نژاد دو قســمت داشــت که یک 
قســمتش کاملاً منطقی بود و درآمدش از بالا رفتن قیمــت انرژی می آمد و فقط 
برای مدت کوتاهی تورم زا بود برای این که قیمت انرژی همه جا باید بالا برود و بانک 
مرکزی کمک نکند بیکاری زیاد می شــود. یعنی بانک مرکزی باید مدتی بسازد با 
این که تورم هســت و نقدینگی را بالا ببرد و اگر نبرد اقتصاد می خوابد و بیکاری در 
آن ایجاد می شــود. اگر همین فردا قیمت بنزین را در ایران به سمت فرضاً ترکیه یا 
عــراق ببرند بانک مرکزی باید کمک کند که این بالا رفتن قیمت در اقتصاد انجام 
شود و اگر بخواهد جلویش را بگیرد کارخانه ای که قیمت برقش بالا رفته ورشکست 
می شــود. مشــکل طرح آقای احمدی نژاد این بود که به علت کسری بودجه طرح، 
تــورم مقطعی را به تورم طولانی تر از نــوع بازتوزیعی تبدیل کرد. زیرا بجای این که 
حدود 22000 یا 23000 تومان به مردم بدهند 4۵000 تومان دادند و بقیه اش را از 
بانک مرکزی گرفتند که همان بازتوزیع پوپولیستی از طریق تورم است؛ یعنی بانک 
مرکزی پول چاپ می کند و تصمیم می گیرد به چه کسی بدهد که او هم خرج کند. 
من فکر می کنم حالا مردم ایران عاقل شده اند و شاید تکرار تجربه آقای احمدی نژاد 
را نپذیرند. می گویند طرحی که آقای جلیلی دارد در اصل از طرح احمدی نژاد بهتر 
است. اما طرح پیچیده ای است که در آن قرار است به نحوی انرژی را به دست مردم 
بدهد و خود مردم تصمیم بگیرند که آن را بفروشــند یا مصرف کنند. منطق طرح 
بسیار خوب اســت اگر راه انجامش را پیدا کنند. یک مقدار از تورم فعلی ایران  هم 

ناشی از انتظارات تورمی است.
  شــما می گویید اگر مردم منطق این اقتصاد را درک کنند شاید خیلی از  �

مسائل و مشکلات پیش نیاید. اما خود سیاست گذاران هم متناقض عمل می کنند.
در این که اگر سیاست گذاران و مردم ایران درک عمیق تری از اقتصاد داشته باشند 
مشــکل کمتر پیش می آید شکی نیست. در مورد مقابله با شوک های خارجی فهم 
درست از اینکه اقتصاد ایران چطور کار می کند، می تواند کاهش درآمد را به حداقل 
برساند. یک مشکل اکنون در این است که سیاست گذاران، به خصوص در این زمان 
انتخابات، سعی دارند که منشأ تورم و افت سطح زنگی مردم را به عوامل دخلی ربط 
بدهند. و این عدم قبول منشــأ شــوک، یا این که اصلًا شوکی در کار نبوده و یا اگر 
بوده نباید به من می رســید و باید یکی دیگر هزینه اش را بدهد، همگی باعث تنش 
در جامعه شــده اند. جامعه ایران غیر از اقتصاد تنش های اجتماعی دیگر هم دارد و 
این ها با هم قاطی می شود و جامعه را دچار مشکلات بزرگ تر می کند و راه حل ها را 

هم پیچیده تر می کند.
 یعنی اقتصاد هزینه سیاست های غلط اجتماعی و فرهنگی را می دهد؟ �

اینجا بحث درباره درست یا غلط بودن سیاست های اجتماعی نیست. بالاخره مثل 
همه جوامع اختلاف سلیقه بین قشرهای اجتماعی هست و اگر جامعه به یک سطح 
رشد نرسیده باشد ممکن است که یک گروه رفتار دیگران را ولو به آن ها ضرری نزند، 
تحمل نکنند. این مسائل در طول زمان و با شروع رفتار مسالمت آمیز در خانواده و 
بعد در محله و شهرســتان کم کم نه سطح جامعه ممکن است قابل تعمیم باشد و 
سیاســت های کل جامعه را هم تحت تأثیر قرار دهد. من فکر می کنم که خیلی از 
رفتارهای اجتماعی در ایران در طول دهه ها بسیار بهتر شده اند و حیف است که این 

سرمایه اجتماعی در دعواهای سیاسی یا اقتصادی تخریب شود.

 چگونه دنیا توانسته تورم را به زیر ســه  درصد برساند درحالی که ما آرزو  �
داریم تورم ایران حداقل به زیر 20 درصد برسد؟

 تقریباً مطمئنم اگر شــوک جدیدی نیاید رفتار بانک مرکزی طوری خواهد بود 
کــه در ماه های آینده، تورم به همان جای قبل یعنی نزدیک به 10 درصد برگردد. 
البته تک رقمی کردن تورم مثلًا به شــش هفت درصد رسیدن وقت می برد و برای 
این کار کاهش انتظارات تورمی لازم است که این هم اگر شوک های خارجی بگذارند 

امکان پذیر است.
 به نظر، شما خوش بین هستید. �

 وظیفه من خوش بینی است. وقتی کسی به آینده ایران علاقه مند است چاره ای 
جز خوش بینی ندارد. مثل پدر مادرهایی که بچه شان مریض است، باید خوش بین 
باشــند و حتی از پزشکان  هم خوش بین تر. پزشک خوب هم به آن ها نمی گوید که 
بیماری بچه تان علاج ندارد و او را رها کنید. خوش بینی در اقتصاد عیب نیســت و 
اگر خوش بین نباشیم مردم می خواهند چه کار کنند؟! البته آن هایی که می توانند به 
خارج بروند، می توانند بدبین باشند و یا آن را تبلیغ کنند. ولی هشتادوپنج میلیون 
ایرانی که نمی تواند بروند، و افسرده و نامید کردن آن ها هیچ دردی را دوا نمی کند. 
باید قبول کرد که شــناخت واقعیت کار آسانی نیســت، و واقع بین بودن در مورد 

موضوع بسیار پیچیده ای مثل توسعه اقتصادی در ایران کار هرکس نیست.
  شــما به دوگانه سیاست های رفاهی و سیاســت های کنترل تورم و رشد  �

اقتصادی اشاره دارید.
 تقریباً درســت است. سیاست رفاهی لزوماً تورم زا نیست ولی سیاست رفاهی بد 
تورم زاست. سروسامان دادن به یارانه های انرژی مثل بنزین تورم مزمن ایجاد نمی کند 
و سیاست رفاهی هم هســت؛ مثلًا بنزین نه به ماشین که به افراد داده شود؛ برای 
این که حداقل 20 درصد مردم ایران شاید روزی یک لیتر بنزین نیاز نداشته باشند 
یا اصلًا ماشــین نداشته باشند. این سیاست رفاهی است که از این منبعی پول پیدا 
کنند که به فقرا برساند و این اصلًا بد نیست. یک سیاست رفاهی دیگر این است که 
شما بخواهید سرمایه گذاری کنید و می توانید یک اتوبان دوطبقه در تهران بکشید یا 
در 200 شهر کوچک جاده های شوسه را آسفالت کنید و اگر کار دوم را بکنید رفاه 

افراد بیشتری بالا می رود.
 پیش شــرط انضباط پولی و مالی، بهبود شاخص های اقتصاد کلان، فروش  �

نفت و مذاکرات برجام اگر انجام شود، ممکن است تأثیرش را در اقتصاد ببینیم 
و انتظارات تورمی هم کنترل شود؛ این شرایط مثل پر کردن باک بنزین است و 
ممکن اســت با آن بنزین مسیری به خوبی طی شود و اقتصاد به حدی از رشد و 
کنترل تورم هم برســد ولی به هرحال این شرایط جایی به پایان می رسد؛ مثل 
سال های بعد از برجام که اقتصاددان ها گفتند اقتصاد ایران بیش از این ظرفیت 

رشد و کنترل تورم ندارد. گره اصلی در حوزه داخلی کجاست؟
موانع رشد اقتصادی بی شمارند و اطلاعات ما در مورد اینکه کدام موانع اصلی هستند 
کم است. کل بشریت چندین هزار سال در فقر زندگی کردند و هم اکنون هم دویست، 
سیصد سال بعد از اینکه اروپایی ها توسعه پیدا کردند هنوز دو میلیارد نفر انسان فقیرند. 
توسعه اقتصادی برای هر کشور شرایط خاصی می خواهد. مثلًا نحوه رشد چین با کره 
جنوبی یا تایوان خیلی فرق می کند. ایران الآن در موقعیت بدی نیست. مسئله جاده، 
برق، آب و خیلی چیزهای مهم را که خیلی  از کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا هنوز 
درگیرش هستند، حل کرده ایم. سایر مشکلات هم با تعامل بین المللی و اولویت بندی 
قابل حل هستند. من چون در ایران زندگی نمی کنم نمی توانم این اولویت ها را تعیین 
کنم. برای آن ها که در ایران  هم زندگی می کنند، درنهایت تعیین اولویت ها برای توسعه 
نیاز به یک پروسه سیاسی دارد. من در پژوهش هایم روی دو موضوع انگشت گذاشته ام 
که به عقیده من دارای اولویت بالا هســتند. یکی اصلاح یارانه انرژی و دیگری اصلاح 
آموزش است. اولی صحبتش در بالا شد و دومی هم - مسئله آموزش- پیچیده است. 
به طور خلاصه، وقتی می خواهید مردم فنون یاد بگیرند، بعلاوه نظام آموزشی کارآمد که 
فنون را به همه و نه فقط به ده درصد بالای هرم آموزشی یاد بدهد، باید نظام اقتصادی و 
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بازار کار بگذارد کارفرما تصمیم بگیرد چه کسی را استخدام کند و چقدر به او پول بدهد. 
ما هنوز چون روحیه انقلابی داریم، فکر می کنیم که برای دفاع از حقوق کارگر، دولت 
باید اختیارات کارفرما را حتی الامکان محدود کند. اســتخدام های دولتی و قانون کار 
ایران ارتباط بین بازار کار و نظام آموزشی را پایین آورده اند. مدرک به جای فن و مهارت 
پاداش می گیرد. مدارس و دانشگاه ها باید یادگیری مهارت های مختلف، ازجمله نوشتن 
و هنر، را بیشتر اهمیت بدهند و از تأکید بر حافظه در امتحانات به خصوص در انتخاب 
دانشجو پرهیز کنند. اینکه می گویم حل مسئله آموزش خیلی سخت است برای این 
است که تصمیمات همه اش دست دولت نیست. اگر فردا دولت بگوید مردم مهارت یاد 
بگیرند باز یک مادر تحصیل کرده و دلسوز هر جمعه بچه اش را به کلاس کنکور می برد.

 عده ای می گویند همه این ها درگرو اصلاحات ساختاری است، اما برای انجام  �
اصلاحات ســاختاری حداقل در کوتاه مدت ظرفیت سیاســی و اجتماعی دیده 

نمی شود.
اصلاحات ساختاری برای مشکلاتی که هست واژه بدی نیست. اینکه ساختارها 
خراب اند درست است ولی این که چطور این ساختارها را اصلاح می کنیم سؤال اصلی 
است. هر کشــوری که اصلاحات ساختاری انجام داده قبل از آن غیرممکن به نظر 

می آمده اســت. اگر به کره در دهه 70 نگاه می کردید حتماً می گفتید امکان ندارد 
به  جایی برسند و استرالیایی هایی که اوایل قرن بیستم به ژاپن می رفتند می گفتند 
این ها هیچ آینده ای ندارند و مردم تنبلی هستند. در شرایط سیاسی ایران اصلاحات 

ساختاری بار ایدئولوژیک گرفته اند که اصلاحات را سخت تر می کند.
 بارها اقتصاددان های ایرانی در مورد ونزوئلایی شدن ایران هشدار داده اند. �

هشدار دادن بد نبود؛ برای این که هنوز هم خطر ونزوئلایی شدن وجود دارد. من 
فکر می کنم دولت روحانی و آقای همتی این قدر تدبیر داشتند که از ونزوئلایی شدن 
ایران جلوگیری کنند. البته خود ونزوئلا هم در حال تغییر است و فهمیده اند راهی که 
دارند می روند به بی راهه است. به نظر من ایرانی که در این دو، سه هزارساله توانسته 

گلیم خود را از آب بیرون بکشد باز هم خواهد توانست.
 بر اســاس آنچه گفتید، جمع بندی من این است که اقتصاد ایران به شدت  �

نیازمنــد بازنگری و تجدیدنظــر در راهبردهای اصلی خودش اســت. آیا در 
سیاستمداران نسل جدید فردی هست که تبعات کوتاه مدت تصمیمات خودش را 

بپذیرد تا جامعه از آثار بلندمدت این تصمیمات بهره بگیرد؟
من این را نمی دانم چون با فضای سیاســت گذاری در ایران به اندازه کافی آشــنا 
نیســتم. اما در مورد برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری می توانم نظر بدهم. 
برنامه آقای جلیلی در حوزه انرژی در تئوری خوب است، اما نمی دانم چگونه عملیاتی 
خواهد شد چون برنامه ایشان را مطالعه نکرده ام. آقای همتی مسئله بانک داری در 
ایران را خوب می فهمد و در یکی از دوران های فوران نقدینگی مســئولیت داشته و 
می داند وقتی شوک خارجی می آید نمی شود با آن درافتاد و نمی شود گفت وظیفه 
من این اســت که جلوی تورم را بگیرم. برای همین ابتدا هدف تورمی را 22 درصد 
اعلام کرد، که به احتمال زیاد در ســال پیش رو به آن دست پیدا خواهد کرد و بعد 
هدف را پایین خواهد آورد. آقای رئیســی چون پرونده های قضایی دست اوست به 
عمق فساد در کشور وارد است و اگر رئیس جمهور شود ممکن است راجع به فساد 
بهتر عمل کند. البته ایشــان می بایست دید اقتصادی به فساد را هم در نظر داشته 
باشند چون فساد بیشتر از نظام اقتصادی دستوری و غیر شفاف ناشی می شود. البته 
بعضی قول های انتخاباتی هم جای تعجب دارد، مثل حقوق دادن به خانم های خانوار 
از طرف دولت، که منطق ندارد. همین طور قول های بالا بردن ارزش پول ملی بدون 
احتراز سیاستی خارجی که شوک های خارجی را کم کند و یا بهره وری در ایران را 

نسبت به سایر کشورها بالا ببرد، معنی ندارد.
 دلیل اصلی خلق نقدینگی است یا تغییر سیاست های پولی؟ �

یکی از حسن های ایران  همین اســت که سیاست پولی اش را تغییر می دهد بر 
مقتضای اتفاقاتی که می افتد؛ حسن دیگر اقتصاد ایران این است که ریال ایران مثل 
ریال کویت نیست. این که می گویند ریال کویت خوب است یک نوع بدفهمی است. 
اقتصاد کویت با دلار اســت و قیمت پولش را به دلار تثبیت کرده است. اگر درآمد 
نفتی شــان کم بشود، نمی دانند چطور جلوی شوک را بگیرند. ما توانستیم با کمک 
بالا بردن نرخ ارز اثر منفی شوک ها را تا حدی خنثی کنیم. وقتی موجی می آید، اگر 
بایستید شما را کنار می زند و می افتید ولی اگر بتوانید بالا و پایین بروید می توانید 

با موج همراه شوید.
 انعطاف بانک مرکزی گاهی به معنای عدم استقلالش هم هست. �

استقلال نهادها و به طور اخص بانک مرکزی در کشورهای در حال  توسعه که اکثراً 
نظام های اقتدارگرا هم دارند یک انتظار غیرواقعی است. بعد از این که قانون نهادینه 
شد، جامعه بیشتر به سمت مدارا رفت و پولاریزاسیون کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی 

هم می تواند مستقل شود.
به نظر می آید که در دهه های اخیر در ایران بانک مرکزی تسلیم نشده و تا حدی 
مستقل بوده است به این معنی که تسلیم گروهی که دولت را در دست دارد نشده 
است. این هم به خاطر این است که در ایران دولت ها تصمیم گیرنده نهایی نیستند و 
رهبری و  مجمع تشخیص مصلحت در سیاست های اقتصادی نقش ریل محافظ را 

بازی می کنند که از ونزوئلایی شدن ایران جلوگیری می کنند. 

بعضی قول های انتخاباتی جای تعجب دارد، مثل حقوق دادن به خانم های خانوار از طرف دولت، که منطق ندارد. همین طور 
قول های بالا بردن ارزش پول ملی بدون احتراز سیاستی خارجی که شوک های خارجی را کم کند و یا بهره وری در ایران را نسبت به 
سایر کشورها بالا ببرد، معنی ندارد.
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آکــادمـی

بی گمان اقتصاد ایران در وضع  بسیار بدی قرار گرفته است و مردم ایران 
بهای گزافی برای این بیماری اقتصادی می پردازند. کافی است که به افزایش 
سرسام آور قیمت کالاها و خدمات نگاهی بیندازیم و از سوی دیگر به یاد آوریم 
کــه بخش عظیمی از مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند. مصیبت 
اقتصاد ایران بســیار دردناک است، به ویژه زمانی که به یاد آوریم که کشور 
امکانات زیادی دارد و می تواند یکی از اقتصادهای برجسته دنیا را داشته باشد. 
ایران منابع طبیعی بسیار، موقعیت جغرافیایی ممتاز و مردمان کاری و بسیار 
خوبی دارد. پس چرا امروز اقتصاد ایران وضعیت دردناکی دارد و مردم آن از 

تورم و فقر در رنج هستند؟
دلیل اصلی آن اســت که دولت و کسانی که در قدرت هستند در چهل 
و دو سال گذشته ســاختار اقتصادی ایران را تخریب کرده اند. افزون بر این 
سیاســت های نادرســتی را در پیش گرفته اند که جز زیان برای مردم ایران 
خاصیتــی ندارند. بایــد گفت که آنهایی که در قدرت هســتند، چه افراد و 
چه ســازمان های قدرتمند، از این ویرانی سود می برند و از رانت ها و مزایای 
بی حســاب برخوردارند. بنابراین انگیزه ای برای بهبود اقتصــاد ندارند. آنها 
می خواهند در قدرت باشــند و از مزایا بهره مند شــوند. باید اضافه کنیم که 
اگر هم بخواهند اقتصاد را بهبود ببخشند خیلی ها دانش لازم را برای این کار 
ندارند. به عبارت دیگر نه انگیزه دارند و نه توانایی. البته حرف های توخالی و 

دهن پرکنی گفته اند مانند گفته های محمود احمدی نژاد و دیگران.
برای آنکه اقتصاد ایران درست شود باید ساختار اقتصاد از دولتی بودن و 
انحصاری بودن به در آید. اینکه بســیاری شرکت ها و نهاد ها از مالیات معاف 
هستند و بسیاری موقعیت انحصاری دارند باید خاتمه یابد. باید اقتصاد عمدتا 
خصوصی و رقابتی باشد. باید مردم، کارگران، کارفرمایان، سرمایه گذاران، و 
مصرف کنندگان در تصمیم گیری آزاد باشند، برای بهبود وضع خود کوشش 

و در بازار آزاد رقابت کنند.
پس از آن دولت باید سیاســت های اقتصادی درست پیش گیرد. هزینه 
ریالی دولت باید عمدتا از مالیات تامین شود. پول نفت بخش بزرگی از درآمد 
دولت ایران اســت. دولت نباید در تولید کالاهای مصرفی )به غیر از بنزین( 
دخالت کند، بلکه بخش عمده مخارج آن باید برای دفاع از کشور، تامین امنیت 
و ایجاد زیربناها باشد. دولت درآمد نفت صادراتی ایران را به صورت ارز دریافت 
می کند. بخشی از درآمد ارزی نفت را دولت مستقیما خرج می کند؛ از جمله 
برای خرید وســایل دفاعی، پرداخت مخارج سفارت های ایران در کشورهای 
دیگر و تجهیزات فنی پیشرفته برای انجام کارهای زیربنایی. بخش دیگری 
از درآمــد نفت را دولت از طریق بانک مرکــزی به مردم و بخش خصوصی 
می فروشــد و معادل ریالی را مصرف می کند. در این مورد بسیار مهم است 
که نرخ ارز در بازار و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. دولت نباید ارز را به 
قیمت پایین تر از بازار بفروشــد. وقتی دلار در بازار آزاد 2۵ هزار تومان است 

اقتصادهای جهان امروز پیشرفته تر، مفصل تر و درهم تنیده تر از آن هستند که بتوان برنامه ای جامع برای اداره و توسعه آنها تنظیم کرد. 
یادی بر اقتصاد دارد،  یزی می کنند و دولت کنترل ز راه پیشرفت و بهبود اقتصاد آزادسازی اقتصادی است. به کشورهایی که هنوز برنامه ر
ید؛ جز بدبختی چیزی نخواهید دید. نگاهی بینداز

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره اقتصاد ایران و 
مشکلات آن در حوزه 

پولی- مالی بدانید، این 
مقاله را بخوانید.

خط بطلان بر انحصارها
دورانبرنامههایجامعسپریشده
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چگونه می توان برای خروج از مشکلات برنامه ریزی کرد؟ راه رهایی از مشکلات کدام است و چه باید کرد؟ 
پاسخ این پرسش ها را در مقاله پیش  رو بخوانید.

و بانک مرکزی آن را به عزیزکرده ها به قیمت 4200 تومان می فروشــد، آیا 
می توان انتظاری جز فساد داشت؟

برای آنکه ارز تک نرخی باشد و فروش ارز دولتی بازار را مختل نکند. بانک 
مرکزی باید روزانه به میزان معینی ارز به بازار عرضه کند و هرگاه نرخ ارز بیش 

از درصد کمی پایین بیاید، عرضه ارز را در آن روز متوقف کند.
سیاســت دیگری که باید تغییر کند، سیاســت پولی است. هدف بانک 
مرکزی باید کنترل تورم باشــد. به همین دلیل میزان نقدینگی در گردش 
باید کنترل شود و سالانه نرخ رشدی برابر متوسط نرخ رشد بلندمدت تولید 
ناخالص داخلی )به قیمت ثابت( به اضافه دو درصد داشته باشد. در حال حاضر 
دولــت درآمد دلاری نفت را در بانک مرکزی ســپرده می گذارد و در مقابل 
بخشی از سپرده را به صورت ریال دریافت و در داخل ایران خرج می کند. در 
نتیجــه حجم پول برابر این دریافت ریالی افزایش می یابد. اگر بانک مرکزی 
معادل دلاری پولی را که به دولت داده در بازار آزاد بفروشد مساله ای نخواهد 
بــود و حجم پول افزایش نمی یابد. ولی در عمل بانک ارز را به قیمت پایین 
می فروشد یا همان ارز را هم در اختیار دولت می گذارد. نتیجه آنکه حجم پول 

افزایش می یابد و تورم به دنبال آن می آید.
بد نیست به یاد آوریم که قیمت دلار در سال 13۵8 هفت تومان بود، آن 
روزها حقوق یک مدیر در سازمان برنامه و بودجه ده هزار تومان و حقوق یک 
مدیر در بانک خصوصی بیست هزار تومان بود. امروز با آن حقوق ها چند تکه 

نان می توان خرید؟
مساله دیگری که باید به آن پرداخت رابطه ایران با کشورهای دیگر است. 
موجب افسوس است که در چهار دهه گذشته ایران نسبت به چندین کشور 
رویکرد دشمنی داشته. در نتیجه نه تنها این کشورها به مقابله برخاسته اند، 
بلکه کشورهای دیگری نیز با ظاهرسازی ادعای دوستی با ایران کرده اند ولی 
تنها هدفشان برداشــتن کلاه ایرانیان بوده است. در دنیای امروز کشورها و 
اقتصادها همبســته اند، ایران باید با همه کشورها دوست باشد و از بازارها و 
امکانات آنها بهره مند باشد. دنیای امروز دنیای صد سال پیش نیست پس نباید 

ادای کشورهای هزار سال پیش را درآورد. 
در خاتمه بگویــم که پس از جنگ جهانی دوم اقتصــاد ایران از طریق 
برنامه ریزی )برنامه های دوم تا چهارم عمرانی( رشــد و توسعه چشمگیری 
داشــت. اما باید دانســت که دوران برنامه های جامع ســپری شــده است. 
اقتصادهای جهان امروز پیشرفته تر، مفصل تر و درهم تنیده تر از آن هستند 
که بتوان برنامه ای جامع برای اداره و توسعه آنها تنظیم کرد. راه پیشرفت و 
بهبود اقتصاد آزادســازی اقتصادی است. به کشورهایی که هنوز برنامه ریزی 
می کنند و دولت کنترل زیادی بر اقتصاد دارد، نگاهی بیندازید؛ جز بدبختی 
چیزی نخواهید دید. نمونه بارز آن کره  شمالی است. با امید بهبود وضعیت 

اقتصاد ایران! 

کامران موید دادخواه
استاداقتصاددانشگاه
نورثایسترنآمریکا
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ین افراد باسابقه و باتجربه  ین و کلان نگرتر دبیرخانه شورای  عالی انرژی باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبره تر
یت و  و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود. این افراد می توانند از مجموعه دستگاه های مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیر
یزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل شوند. برنامه ر

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

كاركرد شورای  عالی 
انرژی در حوزه سند 

گاز LPG بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

ابهام در کارکرد شورای  عالی انرژی
چراسهمگازمایعازسبدسوختحملونقلحذفشد؟
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چرا شوراهای عالی نمی توانند در عمل توفیق چندانی داشته باشند؛ گره کار در کجاست و اینکه چرا این شورا عرضه گاز مایع به ناوگان حمل و نقل عمومی را اجرایی نمی کند؟ 
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

در برنامه ســوم عمرانی، یعنی حدود 20 ســال پیش، برای پر 
کردن خلأ حکمرانی در بخش انرژی، پیش بینی شــده بود که 
وزارت خانه هــای نفت و نیرو در هم ادغام شــوند و وزارت انرژی 
تأسیس شــود؛ لکن مجلس وقت در اواخر دوره برنامه سوم، در 
این مصوبه تجدیدنظر کرد. مجلس به این جمع بندی رسید که 
مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و اصلاحیه ای بر قانون 
برنامه ســوم زده شد که طبق آن، تشــکیل شورای عالی انرژی 
جایگزین تأسیس وزارت انرژی شــد. در واقع با آن مصوبه یک 
شــورای  عالی جدید ایجاد شده که آن خلأ حاکمیتی را پر کند. 
بعد از مصوبه مذکور که منشأ تشکیل قانونی و رسمی شورای  عالی 
انرژی بود طی یادداشــتی به عنوان سرمقاله در ماهنامه اقتصاد 
انرژی )شــماره 27 و 28 مرداد و شــهریور 1380( تحت عنوان 
»شــورای  عالی انرژی؛ چرا و چگونه؟« شروط لازم برای تشکیل 

این شورا را متذکر شدم.
میزان توفیق شــورای عالی انرژی منوط به نحوه تشکیل آن 
اســت. تجربه کشور نشان داده اســت که هرگاه در سطح کلان 
مدیریت دســتگاه اجرایی، خلأ حاکمیتی )حکمرانی( احساس 
شــده، جهت پرکردن چنین خلئی نسبت به تشکیل شوراهای 
عالی اقدام شــده است، اما اغلب این شــوراها از توفیق چندانی 
برخوردار نبوده اند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانون گذاری کشور را پیچیده تر کرده و یا 
مقوله تعارض قوانین و مقررات را تشدید کرده است. به نظر می رسد علت این بوده است که اولاً، ترکیب 
اصلی این شــوراها وزرا و در واقع همان مقامات بخش تصدی گر بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل 
برخوردار نبوده اند؛ لذا همان مشــکلات تصدی در این شــوراها نیز مطرح شده و این شوراها به مراجع 
ثانویه ای برای اخذ مصوبه جهت حل مشــکلات تصدی تبدیل شده است. ثانیاً، چارچوب حقوقی این 

شوراها و ارتباط آن ها با مراجع قانون گذاری مشخص نشده است. 
به نظر می رسد که توفیق شورای  عالی انرژی مستلزم موارد زیر است: 1- شورای عالی انرژی باید از 
دبیرخانه مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود. 2- دبیرخانه شورای 
 عالی انرژی باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبره ترین و کلان نگرترین افراد باسابقه 
و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود. این افراد می توانند از مجموعه دستگاه های مرتبط با 
بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل شوند. 
3- دبیری شــورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت می تواند به عهده یکی از 
معاونان یا مشاوران رئیس جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژه ای که برای این منظور تعیین می شود، 
گذاشته شود. 4- بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع به عنوان بازوی رئیس جمهور عمل خواهد 
کرد، از طریق مراجع ذی ربط قانون گذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکت های 
اصلی بخش انرژی مانند شرکت های توانیر، نفت، گاز و غیره جنبه حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات 
لازم تبدیل شود. اما شورای  عالی انرژی بدون پشتوانه چنین دبیرخانه ای تشکیل شد و دبیری آن به عهده 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت که متاسفانه کارنامه مطلوبی در ساماندهی بخش انرژی نداشته 
است. در واقع شورای عالی انرژی، هرگز سازوکار درستی پیدا نکرد و جلسات منظمی نداشت تا اینکه در 

سال پایانی دولت حسن روحانی ناگهان فعال شد و در 2۹ اسفندماه 13۹۹ سه مصوبه از این شورا ابلاغ 
شد. دقت در دو مورد از این مصوبات ابلاغ شده، نشان خواهد داد که چگونه پیش بینی نگارنده در مقاله 
منتشرشده در سال 1380، درست از آب درآمده است.  یکی از مصوبات شورای  عالی انرژی »سند تراز 
تولید و مصرف گازطبیعی در کشور تا افق 1420« بود؛ این مصوبه را در مقاله ای به تفصیل در شماره قبلی 
ماهنامه »آینده نگر« توضیح داده ام و عوارض و مشکلات آن را برشمرده ام.  مورد دیگری که می خواهم در 
اینجا به آن اشاره کنم مصوبه شورای  عالی انرژی تحت عنوان »سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور 
تا افق 1420« است. در اینجا مجال آن نیست و شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که همه آن سند 

را کالبد شکافی کنم اما اشاره به یک مورد جالب است و خیلی چیزها را روشن می کند.
در گذشته در سبد سوخت خودرو سهمی هم برای گاز مایع )LPG( لحاظ شده بود و در سال های 
اخیر مطالعات زیادی در مراکز مختلف انجام شده بود. با بررسی کامل وضعیت داخلی و جهانی و عرضه و 
تقاضای بلندمدت گاز مایع در ایران و جهان به این نتیجه رسیده بودند که باید گاز مایع در سبد سوخت 
خودرو سهم پیدا کند و نهایتاً این مساله با پیگری جمعی از کارشناسان در قانون بودجه سال 1400 از 
طریق مجلس شورای اسلامی انعکاس پیدا کرد. وزیر فعلی نفت از ابتدا با این مساله مخالفت می  کرد و 
مانند کثیری از موارد دیگر، هرگز حاضر نشد به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده تمکین کند. در 
یک مرحله از رفت و برگشت قانون بودجه بین دولت و مجلس، شنیده شد که جناب وزیر در جلسه ای 
عنوان کرده که این مصوبه و یا به عبارتی الحاقیه مجلس به قانون بودجه را اجرا نخواهند کرد. اما نهایتاً 
مجلس با الحاق تبصره هایی به قانون بودجه تصویب کرد که از سال 1400 گاز مایع به صورت رسمی 
به سبد سوخت کشور اضافه شود. مصوب شد که »وزارتخانه های نفت و کشور موظف اند امکان احداث 
جایگاه ها و زیرســاخت اســتفاده قانونمند از سوخت گاز مایع  )LPG(  در ناوگان حمل و نقل با اولویت 
ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در 
سال فراهم کنند.« اما چندی بعد در سند ابلاغی شورای  عالی انرژی در تأمین انرژی بخش حمل و نقل 
چنین آمده است: »عرضه LPG  صرفاً برای مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی 
دسترسی ندارند، انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور نقشی ندارند.«  
با دقت در مصوبات اخیر شــورای  عالی انرژی می توان دریافت که این شــورا چه کارکردی پیدا کرده و 

پیش نویس مصوباتش از کجا می آید! این شورا مرجعی است برای دور زدن قوانین.
به نظر می رسد که نگرانی جناب وزیر از وارد شدن رسمی گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل از 
آن جهت است که چنین اقدامی در تداوم خود یکی از اشتباهات مهلک ایشان را در دو دوره وزارتشان 
آشــکار خواهد ساخت. اگر گسترش اســتفاده از گاز مایع در خودرو، در دوره قبلی وزرات ایشان بدون 
بررسی و مطالعه متوقف نشده بود و سهمی برای آن در سبد سوخت خودرو در نظر گرفته شده بود در 
دوره تحریم های قبل از برجام، که کمبود بنزین در کشور وجود داشت و واردات بنزین دچار مشکل بود، 
گازمایع می توانست بخش قابل توجهی از مشکل را حل کند.  به دیگر سخن با گاز مایع در سال هایی 
که مشکل بنزین وجود داشت می توانستیم بر برخی از مشکلات فائق آییم و آن همه مواد سرطان زا را به 
عنوان بنزین به مردم ندهیم. در حالی که گاز مایع با قیمت پایین تر صادر می شد و پول حاصل از آن به 
سختی به کشور باز می گشت و بنزین با قیمت بالاتر و با تمام مشکلات وارد می شد و این کار فاقد منطق 
اقتصادی بود. هم اکنون نیز بیش از شصت تا هفتاد درصد گاز مایعی که به عنوان سیلندر خانگی توزیع 
می شود عملاً به صورت غیراستاندارد و در ایستگاه های غیرمجاز به خودرو ها منتقل می شود که قبلاً در 
مقاله »رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو« درباره آن توضیح داده ام. اما جناب وزیر با مقاومت در 

مقابل نظرات کارشناسی و قانون، اجازه نمی دهد که این مساله سامان پیدا کند. 

غلامحسین حسنتاش
تحلیلگرارشدحوزهانرژی
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آکــادمـی

امروزه همه می دانیم که کشور با مشکل کمبود سرمایه گذاری روبروست، 
اما تصور بســیاری این اســت که ســرمایه گذاری منحصر به ساختمان 
و ماشــین آلات است  .   واقعیت آن اســت که وقت و انرژی ای که افراد به 
فعالیت های مختلف اختصاص می دهند جزو مهم ترین سرمایه گذاری های 
هر کشور است  .   مثلا جوانان جوانی خود را در دانشگا ه ها سپری می کنند 
که نوعی سرمایه گذاری از وقت و انرژی جوانی برای کسب تخصص است  .  

آیا مهم ترین کمبود کشــور ما نیروی کارشــناس متخصص است یا 
سیاستمدار زبده؟ همه می دانیم که در کشور به رغم وجود انبوه مهندسان 
و پزشکان رشد اقتصادی مطلوبی نداریم و همه اذعان داریم که سیاستمدار 
لایق و زبده نیاز واجب تری است تا مهندسان لایق؛ زیرا در بدترین حالت 
خدمات مهندسی را از شرکت های خارجی خرید می کنیم اما نمی توانیم 

سیاستمدار لایق از خارج به امانت بگیریم!
ایجاد و تربیت سیاستمدار لایق دفعی و غریزی نیست! بلکه سیاستمدار 
شدن نیز مثل ورزشکار شدن، مثل جراح شدن و مثل مدیر شدن نیازمند 
ممارست و تمرین است  .   فرآیندهای رقابت سیاسی راه را برای ورود افراد 
جدید به دنیای سیاســت باز می کند زیرا در فرآیند رقابت سیاسی افراد 

ضعیف کنار زده می شوند و نیروهای جدید وارد عرصه کار می شوند  .  
احزاب و تشکل های حزبی مجموعه هایی هستند که در آنها افراد کار 
جمعی را می آموزند و برای فعالیت در عرصه اجتماع تمرین می کنند  .   افراد 
در فعالیت های حزبی منطق کار سیاسی را فرامی گیرند و آداب رقابت سالم 
یا ناسالم در سیاست را فرا می گیرند  .   به این ترتیب افراد وقت و انرژی خود 
را در عرصه سیاســت سرمایه گذاری می کنند با این امید که در آینده از 
محصول آن که پیروزی در رقابت سیاسی است بهره مند شوند و جامعه نیز 

مثل هر بازار دیگر از وجود رقابت منتفع می شود  .   

هرچه ساختار سیاست رقابتی تر باشد و در عین حال نهادهای حاکم 
بر بازار سیاست به قواعد غیرشخصی و غیرسلیقه ای متعهدتر باشند زمینه 
برای ورود به عرصه سیاســت تسهیل شده و فرآیند رقابت موجب حذف 
افراد ضعیف شده و افراد قوی باقی می مانند  .   اگر ساختار اقتصاد رانتی باشد 
کسی ســراغ کارآفرینی نخواهد رفت و منفعت رانت جویی را به سختی 
کارآفرینی ترجیح خواهد داد  .   اگر فرآیندهای سیاسی رقابتی نباشد افراد 
به جای تلاش برای کسب مهارت سیاسی بهتر تلاش می کنند چاپلوسی، 
تملق و باج دهی را پیشه خود سازند  .   هرچه اصول حاکم بر بازار سیاست 
غیرمترقبه تر و غیرقابل پیش بینی تر باشد افراد کمتری ترجیح می دهند 
به این بازار وارد شوند  .   افراد مستعد می توانند انتخاب کنند که در فعالیت 
خاصی مثل کســب و کار و تخصص خود وقت بیشتری بگذارند و موفق 
تر شوند یا از یک مقطعی به بعد وارد عرصه سیاست شوند  .   نفع جامعه در 
این است که افراد توانمند در عرصه سیاست حضور بیشتری پیدا کنند و 
افراد کمتری در این عرصه حضور داشته باشند  .   ماهیت غیرقابل پیش بینی 
عرصه سیاست موجب می شود افراد توانمند تمایل کمتری برای ورود به 
این عرصه پیدا کنند و فعالیت خود را در عرصه های کم ریسک تر و با ثبات تر 
دنبال کنند! و این دقیقا معنای سرمایه گذاری کم در عرصه سیاست است!

       از یــک ســال قبل برخــی افراد سیاســی آهنــگ انتخابات 
ریاست جمهوری کردند  .   رایزنی ها را شروع کردند، متخصصان را از جاهای 
مختلف جمع کردند و آداب سیاســت گذاری و اداره اقتصاد را آموختند  .   
تلاش کردند برنامه هایی برای اداره کشور تدوین کنند و غیره؛ همه اینها 
نوعی سرمایه گذاری از عمر و وقت و انرژی آنها و جمع کثیری بود که در 
حاشیه آنها قرار داشتند  .   نتایج تایید صلاحت شورای نگهبان در این دوره 
از انتخابات چنان غافل گیر کننده بود که همه آن سرمایه گذاری ها به باد 
رفت  .   بدتر اینکه برای آینده نیز کســی رغبت نخواهد داشت برای ورود 
به سیاست چنان سرمایه گذاری های سنگینی کند بلکه متقاعد خواهد 
شــد که بیش از برنامه و مشورت با نخبگان، رایزنی های پشت پرده برای 
تصمیم گیری های دقیقه نود لازم است و این یعنی رقابت سیاسی در ایران 
پیش بینی پذیر نخواهد بود و به همین دلیل بهترین استعدادهای کشور در 

این راه وارد نخواهند شد  .  
وقتی بهترین ها به عرصه سیاست وارد نشوند، در بلندمدت سیاست 
به تسخیر افراد ضعیف تر درخواهد آمد که نتیجه آن در بلندمدت چیزی 
جز تداوم توسعه نیافتگی نیست! اگر به دنبال اهداف بلندمدت برای توسعه 
کشــور هســتیم، چاره ای نداریم جز اینکه راه برای ورود افراد مستعد به 
سیاســت هموار کنیم و این ممکن نخواهد شــد مگر اینکه فرآیندهای 
سیاسی رقابتی و اصول رقابت از قبل مشخص و غیرشخصی و غیرسلیقه ای 

شود  .   راه سومی دست کم برای این جانب متصور نیست! 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

سرمایه گذاری در 
عرصه های مختلف 
و در عرصه سیاست 
بدانید، این مقاله را 

بخوانید  .  

سرمایه گذاری برای سیاست
سرمایهسوختهدرسایهعدماحرازصلاحیت

ـه
ـان

ـه
ب

ســرمایه گذاری بلندمدت در سیاست چگونه ممکن است؟ افراد چه مسیری را باید طی کنند و اگر سیاست محمل فرد بهترین ها نباشد، توسعه چه سرنوشتی پیدا می کند؟ این 
مقاله را بخوانید  .  

علی سرزعیم
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

اگر فرآیندهای سیاسی رقابتی نباشد افراد به جای تلاش برای کسب مهارت سیاسی بهتر 	]
تلاش می کنند چاپلوسی، تملق و باج دهی را پیشه خود سازند  .   هرچه اصول حاکم بر بازار 

سیاست غیرمترقبه تر و غیرقابل پیش بینی تر باشد افراد کمتری ترجیح می دهند به این بازار 
وارد شوند  .  

اگر به دنبال اهداف بلندمدت برای توسعه کشور هستیم، چاره ای نداریم جز اینکه راه را 	]
برای ورود افراد مستعد به سیاست هموار کنیم و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه فرآیندهای 

سیاسی رقابتی و اصول رقابت از قبل مشخص و غیرشخصی و غیرسلیقه ای شود  .   
افراد در فعالیت های حزبی منطق کار سیاسی را فرامی گیرند و آداب رقابت سالم یا ناسالم 	]

در سیاست را فرامی گیرند  .   به این ترتیب افراد وقت و انرژی خود را در عرصه سیاست 
سرمایه گذاری می کنند  .  

ین ها به عرصه سیاست وارد نشوند، در بلندمدت سیاست به  وقتی بهتر
تسخیر افراد ضعیف تر درخواهد آمد که نتیجه آن در بلندمدت چیزی 
جز تداوم توسعه نیافتگی نیست .  
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بعید می دانم ایرانی ای باشد که این سوال ها او را آزار ندهد: »چرا رتبه ایران 
در شاخص جهانی شادکامی 118 است و چرا 117 کشور از ما شادکام ترند؟«، 
»چرا از منظر شــاخص سعادت/خوشــبختی جهانی، جزو 100 کشور اول 
نیستیم و رتبه ای بهتر از 120 نداریم؟«، »چرا از مهاجرت نخبگان رسیده ایم 
به مهاجرت همگان؟« و اصلا »چرا ایرانیان به کانادا می روند ولی کانادایی ها 
رویای اقامت و زندگی در ایران ندارند؟«، »چرا همه مسئولان خودشان منتقد 
وضع موجودند؟«. این سوالات ذهن و روان ما را خسته و فرسوده کرده است. 
من برای آن که بتوانم به این سوالات پاسخ دهم، نظرات یازده اندیشمند توسعه 
را جست وجو کرده ام: دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس؛ دکتر همایون 
کاتوزیان، اقتصاددان و تاریخ پژوه؛ دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان؛ دکتر رضا 
داوری اردکانی، فیلسوف؛ استاد علی رضاقلی )والا(، جامعه شناس، تاریخ پژوه، 
ایران شناس؛ دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی؛ دکتر محمد فاضلی، 
جامعه شناس؛ دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس؛ دکتر محمود سریع القلم، 
استاد علوم سیاسی؛ دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد سیاسی توسعه؛ و دکتر 
بیژن عبدالکریمی، فیلســوف. از این بررسی ها  به یک روایت شخصی و باز 
رسیده ام که توسعه نیافتگی و عقب ماندگی ایران را در سه لایه تشریح می کند. 
برگردیم به ســوال اصلی؛ »چرا ایران عقب ماند و توسعه پیدا نکردیم«؟ 
برای پاسخ دادن به این سوال می شود جواب های یک خطی و کوتاه ارایه کرد 
که کمتر از 20 ثانیه گفته، پذیرفته و هضم و حتی حفظ می شــود مثلا به 

این جواب ها دقت کنید: 
در ژاپن ۹۹درصد آدم ها کم هوشند و 1درصد باهوش. و همان یک درصد ��

باهوش ها در راس امورند. در حالی که در ایران ۹۹درصد باهوشند ولی 
آن یک درصد کم هوش زمام دارند. تمام! می بینید چقدر سریع و راحت 

همه چیز را توضیح می دهد.
همه منفعت طلب و پول دوســت شده اند و منافع ملت را قربانی منافع ��

خودشان می کنند در صورتی که در خارج اینگونه نیست. همه منافع 
جمعی را دنبال می کنند.

کشورهای نفتی هیچ وقت به توسعه نمی رسند.��
مدیران بی عرضه هستند! باندبازی و فامیل بازیه! مملکت دست اهلش ��

نیست!
اصلاً قرار نیســت که پیشــرفت کنیم، اونهــا )؟!( نمی خوان که مردم ��

اوضاعشون بهتر بشه. 
دنیا نمی خواهد ایران پیشــرفت کند و می خواهند که همیشه ایران را ��

توسری خور و گرســنه نگاه دارند. چون می دانند ایرانی اگر سیر شود 
فکرهای بزرگ به ســرش خواهد زد. منطقه ما همیشــه مورد طمع 
بیگانگان بوده و قرار نیست بگذارند ما رشد کنیم. امپریالیست ها مانع 

رشد این کشور شدند.  

چرا باید خواند:
اگر می خواهیم 
لایه های مختلف 
توسعه یافتگی در ایران 
را بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 
می شود.

روایتی از سه لایه توسعه نیافتگی در ایران
چراهنوزتوسعهپیدانکردهایم؟

ـه
ـان

ـه
ب

چرا ایران عقب ماند و توسعه پیدا نکرد؟ سوالی بنیادین که دهه هاست ایرانیان در پاسخ به آن تلاش می کنند و در حال اندیشه ورزی هستند. در این مقاله نگاه لشکربلوکی را که 
مدتی است درباره دلایل توسعه نیافتگی در ایران نظرات و اندیشه ها را بررسی و جمع بندی می کند، می خوانید.

مجتبی لشکربلوکی
مدرسدانشگاهصنعتیشریف

مزیت پاسخ های یک خطی این است که ملموسند، قابل فهمند، سریع 
گفته می شوند، سریع منتقل می شوند و سریع پذیرفته می شوند. فقط یک 
اشکال دارند و آن اینکه ناقص و غلطند. اما جواب های واقعی چون چندلایه 
هستند، توضیح دادنشان مقدمه چینی می خواهد. باید لایه به لایه بچینید 
و بیایید بالا. نه ملموســند. نه سریع می توان آن ها را گفت. نه سریع منتقل 
می شوند و نه سریع پذیرفته می شوند. به همین خاطر هم فراگیر نمی شوند. 
من سعی می کنم پاسخ خودم را در قبال این مساله بیان کنم؛ تعمدا به زبانی 

ساده تر و غیرفنی تر. 

خلقیات فرهنگی نامطلوب لایه
در طــول ســالیان یک ســری ویژگی هــای رفتاری اول

تکرارشونده در من و تو ایجاد شده و نسل به نسل، تسری و 
سینه به سینه، انتقال پیدا کرده که نامش را گذاشته اند خلقیات. این خلقیات، 
ذاتی ایرانیان نیست بلکه ته نشین شده موقعیت جغرافیایی و مسیر تاریخی 

ماست. مهم ترین خلقیات منفی از نظر من چنین اند: 
پنهان کاری؛ چرا که همواره در معرض غارت یا تاراج و خراج بوده ایم. ��
تفکر قبیله ای-عشیره ای و محدود بودن شــعاع اعتماد به خانواده و ��

عشیره و نزدیکان )در یک کلمه فامیل و آشنا(
سلطه گری و سلطه پذیری؛ در طول سال ها پذیرش استبداد، هرکدام از ما ��

یک مستبد درونی داریم که در موقعیتی که خودش قدرت دارد یک شاه 
زورگو است و در سایر موقعیت ها یک برده زبان بسته.

فقدان توانایی گفت وگو و هم شــنوی؛ در طول تاریخ حرف زدن فایده ��
نداشته است. کسی که زور بازویش بیشتر و شمشیرش برنده تر و اسبش 

نهادها، گرامر زندگی جمعی اند. دستورِ زبان خانه و کوچه و بازار و سیاست و اقتصادند. 
سامان می بخشند. آسان می کنند. سرعت می بخشند. باهم بودگی ما را فراهم می کنند و 
باهم شدگی ما را امکان پذیر می سازند.

نکته هایی که باید بدانید

وقتی جامعه ای بی اعتمادی، دگرهراسی، خودمداری، غارتگری نه در ذاتش که در خلقیاتش 	]
نشسته باشد، ناخواسته و ناخودآگاه همکاری جمعی عقلانی پایدار سازمان یافته را دشوار 

می یابد.
در زلزله بم به کمک می شتابیم )=همکاری هیجانی مقطعی هیئتی( و اما نمی توانیم یک 	]

شهر را از نو بسازیم )=همکاری جمعی عقلانی پایدار سازمان یافته(.
از خلقیات فرهنگی نامطلوب مناسبات اقتصادی  معیوب، ترتیبات  سیاسـی  محدود و نظام 	]

حکمرانی معلول توسعه سریع زاییده نمی شود.
کشوری هستیم با ترتیبات سیاسی محدود؛ دولتی متمرکز، مقدس، غیرپاسخگو، دایره 	]

محدود نخبگان، دموکراسی  ناقص و توده گرا )عدم وجود احزاب مستقل حرفه ای(، نبود 
جامعه متشکل مدنی در برابر لویاتان دولت و درنتیجه عقیم از گره گشایی. 
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آکــادمـی

تازنده تر بود بی آنکه کلامی حرف بزند، بنابراین چشمه گفت وگو در ما 
خشکیده. 

احساس ناامنی همیشگی؛ چون همیشه دیده ایم هرچه رشته ایم یک ��
عده آمدند، غارت کردند و بردند. به فردا اعتمادی نیست.

تقدیربــاوری؛ چون بین اقدامات خود و نتایج رابطه روشــن و مثبتی ��
ندیدیم. 

افق فکری کوتاه و بی آیند گی؛ چون امکان پیش بینی و ثبات بلندمدت ��
وجود نداشت. 

همین خلقیات ما می توانند سد راه توسعه شوند. دو مثال می زنم: برای 
توســعه نیازمند همکاریِ جمعیِ عقلانیِ پایدارِ ســازمان یافته و انباشت و 
پیوستگی و یادگیری در طول زمانیم. وقتی جامعه ای بی اعتمادی، دگرهراسی، 
خودمداری، غارتگری نه در ذاتش که در خلقیاتش نشسته باشد، ناخواسته و 
ناخودآگاه همکاری جمعی عقلانی پایدار سازمان یافته را دشوار می یابد. چرا 
که بی اعتمادی به همکاری صدمه می زند. خودمداری به روحیه جمعی لطمه 
می زند. غارتگری، جایی برای پایداری نمی گذارد فلذا تعامل پایدار سازمان 
یافته ای باقی نمی ماند. در زلزله بم به کمک می شتابیم )=همکاری هیجانی 
مقطعی هیئتی( و اما نمی توانیم یک شهر را از نو بسازیم )=همکاری جمعی 
عقلانی پایدار سازمان یافته(. جامعه ای که نگرش کوتاه مدت دارد، جامعه ای 
که احساس ناامنی می کند، جامعه ای که احساس مالکیت نمی کند و عادت 
کرده هرچه ساخته، دیر یا زود بر باد می رود، هیچ گاه کار بلندمدت نمی کند. 
یا اگر هم انجام دهد بخش بسیار کوچکی اش را چنین می کند. انباشت رخ 
نمی دهد. همیشه چیزی هست که این جریان انباشت آهسته و پیوسته را 
قطع می کند. در لایه خلقیات فرهنگی، دیدگاه خلقیات یا شخصیت ایرانی 
مخالفان جدی هم دارد. سخن آنان را نیز شنیده ام. ولی در مجموع با رجوع 
به خویشــتن، مرور تجربیات ایرانیان خارج از کشــور و مشاهده رفتارهای 
دولت مردان و مردم کوچه وبازار... فعلا جمع بندی ام این اســت؛ خلقیات ما 
ایرانیان در توسعه موثر است. در کنار دیگر عوامل برای ایرانیان بیش از 100 
ویژگی منفی برشمرده اند. لازم می دانم تصریح کنم همه ویژگی های منفی 
منتسب به خلقیات ایرانی در کتب مختلف را روا و به جا و قابل دفاع نمی دانم 
و فقط در مورد تعداد محدودی از آنان به جمع بندی رسیده ام که برخی شان 
را اشاره می کنم. از کنار خلقیات فوق العاده مثبت ایرانی ها راحت رد نشویم: 
انعطاف پذیری فوق العاده و سخت کوشی ایرانیان باعث شده است که ایرانی با 
آن جغرافیای سخت و تاریخ سخت تر، همچنان زنده بماند، همچنان فرزند 
بیاورد، بسازد، هنر بیافریند. خلاقیت بورزد، برای خانواده اش بجنگد، ناموسش 

را حفظ کند و فرزندش را با چنگ و دندان به دانشگاه بفرستد.

نهادهای اقتصادی و سیاسی لایه
تا اینجا راجع به خلقیات گفتیم. آنچه بر من و تو گذشته دوم

)جغرافیا و تاریخ( در من و تو ته نشــین شــد که نامش را 
گذاشــتیم خلقیات ولی فقط این نیست، همچنین این گذشته، خودش را 
در تنظیم روابط ما نشان داده، تکرار کرده و قوام پیدا کرده. اسم این پدیده 
را می گذارند نهادها. نهادها یعنی مجموعه مناســبات تثبیت شده در طول 
زمان که تعامل بین آدم ها را تنظیم می کند، این قواعد پذیرش جمعی پیدا 
کرده و ماندگار شده اند. نهادها، گرامر زندگی جمعی اند. دستورِ زبان خانه و 
کوچه و بازار و سیاست و اقتصادند. سامان می بخشند. آسان می کنند. سرعت 
می بخشند. با هم بودگی ما را فراهم می کنند و با هم شدگی ما را امکان پذیر 
می سازند. نهادها تعیین می کنند که چگونه خانواده، قبیله و کشور را اداره 
کنیم؟ چگونه قــدرت را به افرادی بدهیم و از آنان بگیریم؟ چگونه تنظیم 

روابط قوا انجام دهیم؟ چگونه بین انتظارات مختلف ائتلاف ایجاد کنیم؟ این 
گرامر زندگی جمعی است که مشخص می کند با چه سازوکاری چه کسی 
زمام مملکت، مدرسه، شرکت، روستا، ساختمان را به دست بگیرد؟ چگونه 
شرکت بزنیم و شراکت کنیم؟ چگونه فوتبال گل کوچیک بازی کنیم؟ چگونه 
با هم سرمایه گذاری کنیم و تقسیم ثروت کنیم؟ چگونه اختلاف هایمان را 

حل کنیم؟ چگونه ارث را در خانواده ده نفره تقسیم کنیم؟
نهادها در دنیای واقعی خود را در پنج شکل نشان می دهند:

هنجارهای ذهنی؛ مخالفت صریح با بالادستی خوب و پسندیده نیست. ��
مالیات ندادن زرنگی است.

عرف های رفتاری و سنت ها؛ دختران به خواستگاری مردان نمی روند و ��
حتما باید دختر جهیزیه به خانه همسر بیاورد! یا در زمان خرید خانه 
80درصد پیش از تنظیم ســند پرداخت می شود و 20درصد در زمان 
تنظیم سند. مدیر ساختمان وظیفه پیگیری مشکلات فنی ساختمان 

را بر عهده دارد.   
پروتکل هــا و قواعد اجرایی؛ مانند قواعدی که ســازمان بورس برای ��

نشست های معاملاتی و خرید و فروش و پذیرش اوراق بهادار می گذارد. 
استانداردها یا شروط؛ استانداردهای ترخیص دارو از گمرک یا شروط ��

ثبت نام نمایندگی مجلس یا حداقل ســن لازم برای ازدواج یا شرایط 
لازم برای تاسیس شرکت. 

قوانین بنیادین؛ همه قوانین و مقررات رسمی و حتی قراردادهای رسمی ��
که به تصویب حکومت رسیده یا به ثبت رسیده باشد؛ قوانین مادر مانند 

قانون اساسی یا قانون مدنی و قانون انتخابات و غیره.

بیشتر این ها را ما به تجربه و تکرار و تمرین و در طول تاریخ کم کم به آن 
رسیده ایم و قبول کرده ایم و پذیرفته ایم و این ها شده گرامر اجتماعی. مناسبات 
پذیرفته شده جمعی. کارکرد این نهادها چیست؟ ساماندهی روابط بین ما، 
پیش بینی پذیر کردن رفتارها و کم هزینه کردن تعامل من و تو. تاریخی که بر 
ما رفته و جغرافیایی که با نداشتن آب و داشتن نفت و با پراکندگی قومیتی 
و مذهبی و زبانی گره خورده، و عدم شکل گیری فئودالیسم و در نتیجه آن 
عدم شکل گیری پلورالیسم سیاسی و مقدس شماری حکومت، حمله مغول ها 
به ایران و حمله ایران به هندوســتان، تاراج از یک ســو و خراج از یک سو، 
بی امنیتی و بی فردایی و... همه و همه باعث شده است که ما در عرصه نهادی 
نیز دچار اختلال جدی باشیم. اگر بخواهم آن را کوتاه کنم و از ادبیات توسعه 
بهره بگیرم و در دو مفهوم، اطلاعات زیادی را کپسولی منتقل کنم از این دو 
کپسول استفاده می کنم: نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهره کش و نهاد سیاست 
با دسترســــی محدود. این دو کپسول مفهومی را از دو کتاب »چرا ملت ها 

شکست می خورند« و کتاب »خشونت و نظم های اجتماعی« وام گرفته ام. 
ما در ایران نهاد سیاســت با دسترسی محدود داریم به خاطر ریشه های 
تاریخی چون؛ ترکیب نامیمون قدرت و قداســت: حکومت مرکزی مطلق، 
مستبد و غیرپاسخگو در قرن های طولانی؛ رواج شاه خدایی یا شاه خداگونگی 
یا شاه سایه و نماینده خدا؛ عدم شکل گیری مناسبات فئودالیسم که ریشه در 
عدم مالکیت خصوصی بر زمین دارد و در نتیجه عدم شکل گیری حاکمیت 
مردم )دموکراسی( و حاکمیت مبتنی بر اراده ملی و پلورالیسم سیاسی؛ ظهور 
نفت در 100 سال اخیر و تعمیق عدم وابستگی حکومت به مردم و  بحران 
مشروعیت و جانشینی همیشگی در طول تاریخ و عدم قطعیت سیاسی برای 

تداوم حکومت.
نهاد سیاست با دسترسی بسته بدان معنا نیست که ما با یک پدیده صفر 
و یک روبرو هستیم بلکه فکر می کنیم در طیف دسترسی باز تا بسته در قرون 
اخیر ما به بسته بیشتر گرایش داریم. جایگاه ما در طول زمان از نظر قرار گیری 

وقتی نهاد اقتصاد 
غیرفراگیر 

باشد، بخش 
خصوصی قوی 
شکل نمی گیرد. 

تشکل های 
صنفی-حرفه ای 

قدرتمند و 
مستقل از حکومت 

شکل نمی گیرد. 
انجمن های 

علمی-تخصصی، 
سازمان های 
مردم نهاد، 
تشکل های 

حرفه ای، مراكز 
تجمیع خرد 

جمعی و تجربی اند
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ملتی هستیم با خلقیات فرهنگی نامطلوب پنهان کار، کوتاه مدت، کلنگی، خودمدار، الکن، 
ناشنوا، قاعده ناپذیر، سلطه گر/ پذیر و بی رویا و البته منعطف، دارای هوش چندبعدی، خلاق، 
پیچیده، سخت جان، سردوگرم چشیده، اهل معامله و پیشرفت خواه.

در این طیف نیز متغیر است چرا که جایگاه ما در زمان قاچار، پهلوی و بعد از 
انقلاب یکسان نبوده است، آنچه گفته می شود وجه غالب ادوار مختلف است.

ما در ایران نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهره کش داریم به خاطر ریشه های 
تاریخی چون شاه خدایی و بی اعتباری جان و مال مردم؛ شکل گیری فرهنگ و 
اقتصاد غارتی؛ عدم شکل گیری بخش اقتصادی بزرگ مستقل از دولت؛ ضعف 
در حقوق مالکیت و عدم احساس امنیت سرمایه؛ ترجیح حکومت به رشد 
بخشی از فعالان اقتصادی که با رویکرد حکومت همسو هستند؛ دید منفی 
نسبت به سرمایه گذار غیردولتی و دید منفی به آزادسازی اقتصادی قیمت ها.

شواهد آماری-تاریخی مرتبط با نهاد اقتصاد فراگیر و بهره کش عبارتند از: 
رتبه 178 جهان در شروع کسب وکار، رتبه 168 جهان در آزادی اقتصادی، 
حجم بالای اقتصاد دولتی، اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، خروج 
مستمر ســرمایه از ایران، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه، رتبه اول خرید 
خانه در ترکیه توسط ایرانیان، عدم شکل گیری مجموعه های بزرگ اقتصادی 
خصوصی )سامسونگ اقتصاد ایران کجاست؟( عدم ظهور ثروتمندان برآمده 
از ثروت آفرینی غیررانتی )بیل گیتس اقتصاد ایران کیست؟(؛ کمبود یا نبود 
بنگاه های بزرگ خصوصی با طول عمر بیشتر از عمر موسس آن؛ حجم بالای 
مصادره های حکومتی، خروج و اخراج نســل بزرگی از کارآفرینان اقتصادی 

و غیره.
نهادهای اقتصادی و سیاســی ریل گذاری می کنند. فعالیت کنشگران 
)سرمایه گذاران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، سیاسیون، کارآفرینان و 
فعالین اقتصادی-اجتماعی( همه متاثر از ریلی است که گذاشته شده است. با 
بهبود مهارت های لوکوموتیورانی و فشار روانی نمی توان به نقطه دلخواه ]یعنی 
توسعه[ رسید، وقتی ریل گذاری ها به ســمت مقصد نادرستی است! برای 
راحتی در نام گذاری من این مفهوم را اینگونه صدا می زنم: مناسبات اقتصادی 
معیوب به جای نهاد اقتصاد غیرفراگیر و بهره کش؛ ترتیبات سیاسیت محدود 

به جای نهاد سیاست با دسترســی بسته. 

ظرفیت حکمرانی معلول لایه
وقتی نهاد اقتصاد غیرفراگیر باشــد، بخش خصوصی سوم

قوی شکل نمی گیرد. تشکل های صنفی-حرفه ای قدرتمند 
و مســتقل از حکومت شــکل نمی گیرد. انجمن های علمی-تخصصی، 
سازمان های مردم نهاد، تشکل های حرفه ای، مراکز تجمیع خرد جمعی و 
تجربی اند. و در حوزه های مختلف می توانند یکی از سه نقش منتقد، مکمل 
یا مشــاور حکومت را در تدبیر امور )از سیاست پژوهی تا سیاست گذاری و 
تا اجرای سیاست( داشته باشند. ما از این ظرفیت محرومیم. جامعه مدنی 
هم تراز حکومت در ایران وجود ندارد. وقتی نهاد سیاســت با دسترســی 
محدود باشد، احزاب هستند منتها فقط نامشان است و کارکرد جدی ندارند 
و در اصل نام دیگر گعده هســتند. وقتی نهاد سیاست بسته شد، گردش 
آزاد نخبگان محدود و یا مســدود می شود. وقتی نهاد سیاست بسته شد 
بین اراده ملی )میانگین خواست مردم( و اراده حاکمان فاصله رخ می دهد. 
وقتی نهاد سیاست با دسترسی محدود شد، بسیاری از نخبگان به دلایلی 
مذهبی، عقیدتی، فکری و... فیلتر می شوند. این دو اتفاق و تبعاتش باعث 
می شــود که نظام حکمرانی )یعنی همه ما یعنی هر سه رکن حکومت و 
جامعه مدنی و مردم( ناتوان از حل مسایل مان باشیم. توان سیاست گذاری، 
اجماع آفرینی و اجرای سیاســت ها هر سه ضعیف اند. به همین خاطر ما 
در ایران توان حل مســایل ملی را از دست داده ایم. به عبارت دیگر ظرفیت 
کشــورداری )حکمرانی/اداره کشور( در ایران پایین است. به همین خاطر 
است که ما اکنون با هم پیدایی و هم آیی بحران ها روبرویم: بحران اشتغال 
)بیکاری و سپس بیکارگی(؛ بحران معیشت )کاهش سطح زندگی مردم(؛ 

بحران زیست پذیری )آب و خاک و هوا و...(؛ بحران مهاجرت )تخلیه ایران 
از سرمایه انســانی و مالی و ترقیق بهره هوشی(؛ بحران روابط بین الملل 
)روابط پایدار مالی، اقتصادی، فناوری و سیاسی با جهان(. وقتی مسایل حل 
نمی شوند و یا وقتی به خوبی حل نمی شوند، خرده مسایل تلنبار می شوند 
و تبدیل می شوند به مسایل دشوار، مسایل دشوار  می شوند، مسایل بدخیم 
می شوند و مسایل بدخیم می شوند بحران. بحران های امروز، همان خرده 
مسایل تلنبار شده دیروزند! یک شاهد آماری بیاورم سال های طولانی است 
حدود پنج دهه که ما با دو مســاله ملی تورم و بیکاری روبرو هستیم. اما 
نتوانستیم آن را حل کنیم. به همین خاطر هم هست که در بسیاری سال ها، 
جزو ده کشــور فلاکت زده هستیم )براساس شاخص فلاکت که جمع دو 

شاخص تورم و بیکاری است(. 
 من روایت سه لایه توسعه نیافتگی در ایران را »مدل رستا« می خوانم و 

خلاصه مدل رستا چنین است:
بر من و تو )ما( سرگذشــتی رفته اســت که اکنون ما را به اینجا ��

رســانده است. جغرافیای خاص و تاریخ ویژه ایران و همه کنش ها 
و واکنش ها، رفت و برگشت ها و جنگ ها و صلح ها، غارت شدن ها 
و غارت کردن ها، آب گران، نفت ارزان، ته نشــین شده در خلقیات 
فرهنگی من و تو و همچنین در ترتیبات سیاسی محدود و مناسبات 

اقتصادی معیوب ما.  
ملتی هســتیم با خلقیات فرهنگی نامطلوب پنهــان کار، کوتاه مدت، ��

کلنگی، خودمدار، الکن، ناشــنوا، قاعده ناپذیر، سلطه گر/ پذیر و بی رویا 
و البته منعطف، دارای هوش چندبعدی، خلاق، پیچیده، سخت جان، 

سردوگرم چشیده، اهل معامله و پیشرفت خواه.
جامعه ای هستیم با مناسبات اقتصادی معیوب مبتنی بر تسلط اقتصاد ��

دولتی-حکومتی بر بخش مردمی-خصوصی، رانت خواهی-رانت خواری 
و آقازادگی و رویکرد غارتی، برتری دلالی کوتاه مدت بر سرمایه گذاری 
بلندمدت مبتنی بر مزیت رقابتی و چنین است که انباشت سرمایه مالی، 
انسانی و فناوری به ســختی رخ می دهد و برعکس ایران از آن تخلیه 

می شود و درنتیجه ثروت آفرینی رخ نمی دهد.
کشــوری هستیم با ترتیبات سیاسی محدود؛ دولتی متمرکز، مقدس، ��

غیرپاسخگو، دایره محدود نخبگان )کبوتران حرم(، دموکراسی  ناقص و 
توده گرا )عدم وجود احزاب مستقل حرفه ای(، نبود جامعه متشکل مدنی 

در برابر لویاتان دولت و درنتیجه عقیم از گره گشایی. 
این هرسه باعث شده که نظام حکمرانی معلول )فراتر از دولت و حکومت( ��

در ایران، ظرفیت حل مســاله را از دست بدهد و نه تنها درجا بزنیم که 
مساله های حل نشده ی تلنبارشده، تبدیل به بحران شده اند.  

 از خلقیات فرهنگی نامطلوب مناسبات اقتصادی  معیوب، ترتیبات  سیاسـی  ��
محدود و نظام حکمرانی معلول توسعه سریع زاییده نمی شود.

اگر بپرسد که این روابط بین متغیرها که گفته شد )خلقیات، نهادهای 
اقتصادی و سیاسی و ظرفیت حکمرانی و حل مساله( یک طرفه است؟ جواب 
می دهم خیر! رفت و برگشتی و تعاملی است. این ها مقوم یکدیگرند. حلقه های 
علی-معلولی دارند. تحلیل دینامیک این سه لایه را در جای دیگری آورده ام. 
اگر بپرســد این سرنوشت محتوم و مقدر ماســت؟ آیا راه فراری، روزنه ای، 
دریچه ای برای عبور از این قفل شــدگی به تاریخ-جغرافیا وجود دارد؟ آیا 
اصلا می شود کاری کرد؟ جواب می دهم: قطعا و حتما. راهی می توان یافت 
یا ساخت! تجربه بشــری به ما می گوید حتما می شــود! در جای دیگری 
استراتژی های توسعه ایران از جمله نیلوفر آبی، نتوکراسی و نسل آتی و مشق 

شب را توضیح داده ام. 

جامعه ای هستیم 
با مناسبات 

اقتصادی معیوب 
مبتنی بر تسلط 
اقتصاد دولتی-
حکومتی بر 

بخش مردمی-
خصوصی، 
رانت خواهی-
رانت خواری و 

آقازادگی و رویکرد 
غارتی، برتری 

دلالی كوتاه مدت 
بر سرمایه گذاری 
بلندمدت مبتنی 
بر مزیت رقابتی 
و چنین است كه 
انباشت سرمایه 
مالی، انسانی و 

فناوری به سختی 
رخ می دهد و 

برعکس ایران از 
آن تخلیه می شود 

و درنتیجه 
ثروت آفرینی رخ 

نمی دهد
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آکــادمـی

اصل سازماندهی پایداری، توسعه پایدار است که شامل چهار حوزه به هم پیوسته 
یست، اقتصاد، فرهنگ و سیاست. مسئله این است که جهانی که  است: محیط ز
یست می کنیم، جهانی ناپایدار است. در آن ز

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی اگرچه برای اولین 
بار توســط دو پروفسور دانشگاه هاروارد برل و مینس 
در ســال 1۹30 در کتاب »شرکت مدرن و مالکیت 
خصوصی« مطرح شد اما شــواهد نشان می دهد که 
اصطلاح رســمی CSR برای اولین بــار در اثر باون 
»مســئولیت اجتماعی یک بازرگان« در سال 1۹۵3 
دیده می شــود. و برخی صاحب نظــران دلیل این دو 
دهه وقفه را به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم 
دانسته که نتوانســت به عنوان یک موضوع جدی تا 
دهه 1۹۵0 میان رهبران کسب و کار جایگاهی بیابد. 
برخی هم مانند »میلتون فریدمن« که برجسته ترین 
پرچمــدار تفکر آدام اســمیت و برنــده جایزه نوبل 
است CSR را »نظریه ای ویران کننده« می داند؛ اینها 
منحرف کننده کسب و کارها از هدف اصلی خود یعنی 
کســب حداکثری ســود و باعث اختلال در و ظیفه 
دولت می شود. او و پیروانش معتقدند کسب و کارها از 
طریق ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات مهمترین کمک 
اجتماعی را به جامعه خود می کنند. طی یک دهه اخیر 
مفهوم نوظهور مسئولیت اجتماعی در مباحث مدیریت 
به طور جدی دنبال می شود و دیدگاه های مختلفی درباره آن مطرح شده است. در کشور 
ما نیز در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام شده که در ترویج این امر مهم نقش 

بسزایی داشته است.
کسب وکارها به خصوص شرکت ها بزرگ به این حقیقت پی برده اند که توسط انظار 
عمومی دیده بانی و پایش می شوند. بنابراین ابعاد اجتماعی و زیست محیطی فعالیت این 
شرکت ها یکی از دغدغه های مهم آنهاست. این روزها مدیران نه تنها درصدد برنامه ریزی 
در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام هستند، بلکه آنچه تبدیل به مسئله ای قابل تامل 
برای آنها شــده، تاثیراتی است که ســازمان متبوع ایشان بر اجتماع، فرهنگ، محیط 

زیست و حتی نسل های آتی می گذارد. 
به عبارت دیگر، مسائل سیاسی و اجتماعی امروز پهلو به پهلوی فرصت های اقتصادی 
ایستاده اند؛ مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مدت زیادی است که توجه بخش آکادمیک، 
پژوهشگران، شرکت های غیردولتی و دولت را به خود جلب کرده و به عنوان یکی از ابعاد 
مهم فعالیت های عملیاتی شــرکت ها، درآمده است. افزایش جهانی شدن تجارت، بالا 
رفتن اهمیت استراتژیک روابط ذی نفعان و رشد مدیریت تصویر)نما(شرکت، سه عامل 
کلیدی و محرک اصلی در افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. با ورود 
شرکت ها به عرصه بین الملل،کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی در کسب و کار و جهانی 
شــدن بازارها، حوزه مسئولیت هایی که بر دوش شرکت ها است از بعد جغرافیایی نیز 
گسترش یافته و منجر بوجود آمدن مفهومی به نام جهان شهروند شرکتی شده است. 

ارزشــی که مدیران و بازارهای جهانی به دنبال آن هستند، ارزش پایدار است. پایداری 
حالتی است که نظام محیط زیست بقا داشته باشد. اصل سازماندهی پایداری، توسعه 
پایدار است که شامل چهار حوزه به هم پیوسته است: محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و 
سیاست. مسئله این است که جهانی که در آن زیست می کنیم، جهانی ناپایدار است. 

در سال های اخیر وقایع ناگواری همچون بلایای طبیعی، جنگ ها و بحران اقتصادی 
و یا همین مسئله بیماری همه گیر کرونا که تاثیر بسیاری در اقتصاد داشته، شکننده 
بودن بازر جهانی را بیش از پیش به بازیگران این بازار یادآوری کرده اســت. پس اگر 
تصور کنیم که بازارهای جهانی تا ابد به قوت خود باقی خواهند ماند، تصوری نابجاست 
و این سوال ها مرتبط با شرکت ها مطرح شده که چگونه شهروندی برای جهان بوده اند؟

 هدف اصلی شــرکت ها از انجام مسئولیت اجتماعی شــرکتی چیست؟ آیا انجام 
امور مسئولیت اجتماعی شرکتی می تواند نقشی در توسعه پایدار داشته باشد؟ مسئله 
اصلی شرکت هایی که با هدف ســودآوری تاسیس شده اند از انجام این امور چیست؟ 
آیا شــرکت ها از گزارشات پایداری و جهان شــهروند شرکتی در جهت مطرح کردن 
ملاحظات پایداری اســتفاده می کنند؟ یا هدف از انجام این امور جهت کسب شهرت 
و ســود است؟ اگر احتمال وجود چنین انگیزه ای مطرح باشد این شرایط برای اهداف 
پایداری هنوز هم مطلوب است یا خیر؟ اگرچه این مفهوم چند سالی است که در ادبیات 
مدیریت ما جا گرفته ولی آن چنان که شایسته است موجب یک حرکت محسوس در 
فضای کســب و کار نبودیم. البته در سال اخیر با همه گیری بیماری کرونا بنگاه های 
اقتصادی در عمل به انجام مسئولیت اجتماعی خوش درخشیدند ولی هنوز با مطلوب 

فاصله زیادی داریم.
از آنجایی که یکی از ابزارهای مفید در حركت به سوی مسئولیت اجتماعی، استفاده 
از گزارش دهی است. بر این اساس، شركت ها در قالب سرفصل های متنوع اقدام به شرح 
فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی می كنند تا هم فعالیت های خود را مدون و 
بر اســاس آن برنامه ریزی كنند و هم این تلاش ها را منتشر و به اطلاع عموم برسانند 
و بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی را به صورت استراتژیك و هدفمند مدیریت كرده و 
آن را بر پایه پاسخگویی به تغییرات اجتماعی برنامه ریزی کنند چارچوب گزارش دهی 
 Global« یکپارچه ای نیز براســاس این شــاخص ها عرضه شــده که از آن به عنوان
Reporting Initiative « یا اختصارا GRI یاد می شود. در عین حال، GRI در قالب 
یک سازمان بین المللی نیز ایجاد شده؛ سازمانی پیشرو در زمینه پایداری شرکتی که 
استفاده از گزارش دهی پایداری و مسئولیت اجتماعی را به عنوان روشی برای سازمان ها 

به منظور پایدارتر شدن و مشارکت بیشتر در توسعه پایدار ترویج می کند.
اگرچه GRI در ســطح جهانی به ارائه گزارش می پردازد اما مورد توجه بنگاه های 
داخلی قرار نگرفته اســت. به دلایل متعــدد و نیاز یک مرکز ارائــه گزارش پایداری 
داخلی )مانند ســازمان مدیریت صنعتی( جهت پایش شرکت های داخلی فعال حوزه 
مسئولیت اجتماعی باید شرکت ها مورد سنجش و پایش و مقایسه قرار گیرند. در ضمن 
سیاست های تشویقی دولتها از قبیل تسهیلات مالی و مالیاتی نیز می تواند باعث تشویق 

بنگاه ها به این امر شود. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

جایگاه مسئولیت 
اجتماعی در بنگاه های 

اقتصادی بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

گزارشپایداریوترویجمسئولیتاجتماعیشرکتها

الزام ها کدام است؟
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هدف اصلی شركت ها از انجام مسئولیت اجتماعی شركتی چیست؟ آیا انجام امور مسئولیت اجتماعی شركتی می تواند نقشی در توسعه پایدار داشته باشد؟ 
این مقاله را بخوانید.

سعید اشتیاقی
فعالاقتصادی
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گزارش »آینده نگر« 
از تحریم هایی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده اند

ارتعاشات تحریمی 
تحریم های هوشمندانه بر علیه ایران آن قدر ضربات 
محکمی را بر اقتصاد کشور وارد کرده اند که ارتعاشات 
شدید ناشی از آن، گوش بســیاری از صنایع را کر 
کرده است؛ اکنون اما صدای ضربات آن کمتر شده 
و به سمتی می رود که با احیای احتمالی برجام، نوای 
خوش تری از آن شنیده شود که دیگر برای بسیاری از 

صنایع و بخش های اقتصادی آزاردهنده نباشد.
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روایت

یم های ظالمانه بر علیه ایران، ساز ناکوکی را در سمفونی  تحر
اقتصاد ایران می نوازد که نوای آن، نغمه تورم 45 درصدی گرفته تا 
کسری بودجه 40 درصدی تداعی می کند.

تحریـم، واژه ای کـه ایـن روزها در گوش مـردم کوچه و خیابان 
گرفته تا اقتصاددانان و سیاسـتگذاران یک معنـا را به ذهن تداعی 
می کنـد: »کاهـش قدرت خریـد«. این شـاید ملموس تریـن اثری 
باشـد کـه اعمـال تحریم هـای ظالمانه بـر علیـه اقتصاد ایـران در 
کنـار ناکارآمدی هایـی کـه در سـایه تحریـم توجیه می یابنـد، در 
ذهـن هـر شـنونده ای کـه نامـش را می شـنود بـه جای گذاشـته 
باشـد. حـال دیگـر، همـه معنـای تحریم را با گوشـت و پوسـت و 
اسـتخوان خـود لمس کرده انـد و اگرچه هنوز هم بـا تفکر عده ای 
مواجـه هسـتند کـه تحریم را بـرای اقتصاد ایـران فرصت و نعمت 
می داننـد، امـا ته دل خـود، به کاهـش قدرت خرید و بدتر شـدن 
معیشـت خـود، ناسـزا می گوینـد. واقعیـت آن اسـت کـه اعمـال 
تحریم هـای یک طرفـه از سـوی ایـالات متحده آمریـکا، اگرچه در 
ایـن دوره از حیـات خـود پشـتیبانی های سـازمان ملـل متحـد و 
هم پیمانـان اروپایـی خود را نداشـت، اما به اجبار، تمامی کشـورها 
را مجبـور کـرده اسـت کـه در مقابل این سیاسـت ها سـر تعظیم 
فـرود آورنـد و اگـر نخواهنـد کـه بـه صـورت عملیاتـی ضـرورت 
اجـرای آن در اقتصـاد خـود را فریـاد بزننـد؛ اما مجبورنـد در خفا 
هـم کـه شـده، بـه ایـن سیاسـت ها پایبند باشـند و هـر مخلوقی 
از پیمان هـای خـود بـرای دور زدن آن را در نطفـه خفـه کننـد. 
در مقابـل، کشـور تحریم شـونده؛ امـا در مقابـل ایـن همه ابـزار و 
ادوات بـرای ورود بـه جنگـی در مقابـل خود، نه سـتاد مشـخصی 
دارد و نـه قـول و قرار مشـخصی برای هم پیمانـی همه بخش های 

حاکمیتی. 
ایـن طـور اسـت که اکنـون بعد از گذشـت دوره هـای متمادی 
از اعمـال تحریم هـا بـر علیـه ایـران، تنهـا برخـی سیاسـت های 
ناکارآمـد و مقطعـی به ثبت رسـیده که نتیجه ای جـز توزیع رانت 
و هـدر دادن منابـع ملـی بـه نفـع عـده ای خاص بیشـتر نـدارد و 
تداعی کننـده اشـتباهاتی اسـت کـه در دوره های مختلـف، تجربه 
شـده و امتحـان خـود را پس داده اند. اکنون هرچقـدر که در میان 
دسـتگاه های دولتـی و حاکمیتـی بگردیـم، نه قرارگاه منسـجم و 
یکدلـی بـرای فرماندهـی ایـن جنـگ اقتصـادی وجـود دارد و نه 
نوشـتاری بـرای حملـه در شـب عملیات. اینجا اسـت کـه صدای 
خمپاره هـای تحریمـی هـر روز از صـدای نزدیک تـری شـنیده 
می شـوند و تخریـب آنهـا، بـه مراتـب بیـش از آن چیـزی اسـت 
کـه تصـورش می رفـت. البته اگـر بخواهیم دسـت از ایـن بدبینی 
برداشـته و بـه جنبه هـای دیگـری از ایـن تحریـم هـم نیم نگاهی 
بیندازیـم، پیـش رویمـان پنجـره ای از برخـی فرصت هـا بـرای 
اقتصـاد ایـران و پشـتیبانی از جنـگ اقتصـادی بـاز می شـود کـه 
بـه ثمـر رسـیدن آن البتـه، حاصـل اعمـال سیاسـت های صحیح 
از سـوی دولـت و یـا دسـتگاه های حاکمیتـی نیسـت؛ بلکـه ایـن 
تولیدکننـدگان و فعـالان اقتصـادی هسـتند کـه در سـایه نبـود 
برخـی رقبای خـود، فرصت را مغتنـم شـمرده و می خواهند برای 

هر چقدر كه در 
میان دستگاه های 
دولتی و حاكمیتی 
بگردیم، نه قرارگاه 
منسجم و یکدلی 
برای فرماندهی 

این جنگ 
اقتصادی وجود 

دارد و نه نوشتاری 
برای حمله در 

شب عملیات

ساز ناکوک
موافقانومخالفانباتوافقجدیدبرجامی،تردیدهادرتنفسدوبارهاقتصادایرانرابیشترکردهاند

محبوبه فکوری
دبیربخشروایت

اعتـلای سـودآوری بنـگاه خود تلاش کننـد؛ اما حتـی این تلاش 
خودجـوش هـم، از سـوی دولت و دسـتگاه های دولتـی اثرگذار از 
جملـه بانک مرکـزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پشـتیبانی 
نمی شـود و برخـی سـنگرهایی کـه بـا تـلاش بخـش غیردولتـی 
سـاخته شـده هم، بـه جای اینکه مـورد حمایت و پشـتیبانی قرار 
گیـرد، بـا گلوله هـای ممتد، تخریب می شـوند. به هر حال آسـیب 
تحریم هـا بـر علیـه اقتصـاد ایـران بر کسـی پوشـیده نیسـت و تا 
جایـی کـه برآوردها نشـان می دهنـد ایـران از اعمـال تحریم های 
جدیـد بالـغ بـر یـک تریلیـون دلار آسـیب دیده اسـت کـه البته 
هنـوز هـم صحـت و سـقم آن بـر کسـی مسـجل نشـده؛ چراکـه 
بـه هـر حـال سـنجش ابعـاد و تبعات اعمـال ایـن تحریم هـا کار 
آسـانی نبـوده و هـر عـدد و رقمـی کـه اعلام می شـود، بـرآوردی 
بیـش نیسـت؛ اما آنگونـه که مرکـز پژوهش های مجلس شـورای 
اسـلامی اعـلام کرده، مهم تریـن صدمه ای که تحریم هـا به اقتصاد 
ایـران وارد نمـوده، ناشـی از ایجـاد مشـکل در گلـوگاه مبـادلات 
بانکـی اسـت؛ بـه  گونـه ای کـه سـایر گشـایش های ناشـی از رفع 
تحریم هـا بـدون رفـع گره هـای مبـادلات بانکـی بی اثـر یـا کم اثر 
خواهـد بـود و بـه همیـن دلیل بـرای اطمینـان از عدم  بازگشـت 
آمریـکا بـه رویه قبلی، باید این مشـکل رفـع و تضمین های علنی 
جهـت رفـع نگرانی شـرکت های خارجی بـرای سـرمایه گذاری در 

ایـران گرفته شـود.
 ضمـن اینکـه بایـد توجه داشـت کـه راسـتی آزمایی در زمینه 
تسـهیل نقـل  و انتقـال بدون واسـطه پـول و انجام مـراودات مالی 
و تجـاری بـا شـرکت های ایرانـی در بـازه کمتر از یـک  ماه ممکن 
نیسـت. در عیـن حـال، آنگونـه کـه گـزارش ایـن مرجـع نشـان 
می دهـد »نبـود امـکان صـدور تضامیـن بانکـی و انتقـال پـول به 
خارج کشـور«، »رد پذیرش گشـایش اعتبار اسـنادی شـرکت ها و 
اشـخاص ایرانی«، »نبود امـکان صدور ویزا بـرای فعالان اقتصادی 
در بسـیاری از کشـورها«، »توقف قراردادهای انتقـال تکنولوژی با 
شـرکت های مطرح اروپایی و آسـیایی«، »وصول نشدن درآمدهای 
حاصـل از صـادرات بـرق ایـران«، »غیراقتصـادی شـدن صنعـت 
بانکرینـگ بـه  دلیل فقدان پوشـش بیمـه ای«، »بلاتکلیـف ماندن 
قراردادهـای مهـم نظیـر قـرارداد با توتـال فرانسـه«، »محدودیت 
صـادرات نفت و حتـی فرآورده های نفتی مثـل بنزین«، »تضعیف 
رتبـه اعتبـاری ایـران توسـط مؤسسـات بین المللـی«، »توقـف 
بهره منـدی ایـران از خطـوط اعتبـاری و سـرمایه های خارجـی«، 
»خـروج شـرکت های بین المللی از بـازار ایران و قطـع همکاری با 
شـرکای داخلی« و »توقف خرید هواپیماهای برجامی با بازگشـت 
تحریم هـای آمریـکا« از جمله آثاری اسـت که اعمـال تحریم ها بر 
علیـه اقتصـاد ایـران به جای گذاشـته اسـت. بـه هر حـال عبور از 
تحریـم، بایـد بـا حفـظ منافع ملـی به عنـوان یک راهبـرد مطرح 

شـده و زمینه سـاز رونق بخش های مختلف اقتصاد ایران شـود.
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یکا  یم نبوده و می توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. اینکه FATF بر همه بانک ها مترتب است نکته قابل توجهی است و اگر دولت جدید آمر یم که تحر اکنون 18 بانک دار
یم را بردارد ما باید سالانه 80 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی وارد کشور کنیم که مستلزم الحاق به این کنوانسیون است. در این میان مصارف  تحر
یق فاینانس صرف احداث پروژه ها شود یت واردات، 50 میلیارد دلار است؛ پس این منابع در کنار پول های بلوکه شده می تواند از طر ارزی ما با مدیر

سیدکمالسیدعلی،معاونارزیاسبقبانکمرکزیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«

هدف گیری برای کاهش آثار تحریم ها

سایه سنگین تحریم ها هنوز هم بر سر اقتصاد ایران سنگینی می کند. محدودیت هایی که اگرچه آمریکایی ها 
آن را وضع کرده اند و اجماع جهانی در قالب سازمان ملل متحد را با خود همراه ندارند، اما اثرات آن دومینووار، 

ارتباطات تجاری همه کشورهای دنیا با ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. واقعیت آن است که هر دوره که از 
اعمال تحریم ها بر علیه ایران می گذرد، هوشمندی تحریم ها بیشتر شده و اثرات آن هم بر اقتصاد عمیق تر 

می شود؛ اگرچه بخش دیگر، آثار روانی ناشی از تحریم است که پافشاری و تمرکز بر روی بخش های تحریمی 
و تکرار مکرر آنها، عمق اثرگذاری را تا حدودی بیشتر می نماید؛ اما به هر حال تبلیغات و جنگ روانی 

برنامه ریزی شده در دوره های اخیر تحریمی، به جزئی جدایی ناپذیر از سناریوهای تحریم کنندگان تبدیل شده 
است. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با برشمردن آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران، روایتی از 

گزینه های احتمالی پیش روی اقتصاد ایران متاثر از بود و نبود تحریم ها در ماه های پیش رو دارد.

ایران طی دهه های گذشته همواره مورد تهدید تحریم های  �
ظالمانه ای قرار گرفته که در هر مرحله، سخت تر شده و شرایط 
پیچیده تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. دور فعلی 
تحریم های آمریکا بر علیه ایران، چه شاخصه هایی از دیدگاه شما 

داشت و چقدر دامنه آسیب های آن بیشتر شده است؟
برای پاسخ دقیق به این سوالات، ابتدا باید تحریم را شناخت و راه 
مبارزه و اســتراتژی مقابله با آن را پیدا کرد. تحریم مانند یک جنگ 
اســت که انرژی نظام و دولت را برای مقابلــه با آن متمرکز کرده و 
برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت در اقتصاد را خدشــه دار می کند. 
دولت به اجبار همچون جنگ، در تمامی زمینه ها در تحریم ها ورود 
پیدا می کند و وقتی هم که این اتفاق رخ دهد، بخش خصوصی ضعیف 
شده و راه دور زدن تحریم یعنی تجارت را، زیرزمینی نموده و رانت به 
وجود می آورد؛ ضمن اینکه فساد ایجاد شده و مقررات از جایگاه عادی 
خود تغییر کرده و بــه حالت موقتی، برای دور زدن تحریم ها به کار 
گرفته می شوند؛ لذا تمامی مقررات وضع شده در دوران تحریم می تواند 
با برنامه های اقتصادی کشور مغایرت داشته باشد. در دوران تحریم، 
احتکار به وجود آمده و نرخ های متعددی برای ارز درســت می شود؛ 
ضمن اینکه به دلیل محدودیت هــای ارزی، اولویت های واردات نیز 
تغییر می کند و به همین دلیل واردکنندگان ارز را با نرخ های متعددی 
خرید می کنند و خروج سرمایه هم بیشتر و تقاضاهای احتیاطی برای 
ارز زیاد، قاچاق کالا اعم از صادرات و واردات تشدید و در نهایت اقتصاد 
با مشکل مواجه می شود. قوانین و مقررات اعمالی از سوی آمریکا در 
دور اخیر تحریم ها فراســرزمینی بوده و ناقض حقوق بین المللی عام 
است که با اصل حاکمیت و عدم مداخله در اداره کشورها مغایرت دارد؛ 
به خصوص اینکه در قواعد سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت و توسعه 
نیز برای کشورها محفوظ بوده که این هم در تحریم تحت الشعاع قرار 
می گیرد؛ ولی در مورد آمریکا هم هیچ مرجع حقوقی در مدت تحریم، 
از ایران دادخواهی نکرد؛ ضمن اینکه اگر کشوری مراوده با ایران داشته 
باشــد، آمریکا با تهدید و ارعاب آنها را از این کار بازمی دارد و این هم 
مخالف اصول حقوقی است. به هر حال در دنیایی که ما حضور داریم، 
مرجع مشخصی برای رســیدگی مباحث حقوقی وجود ندارد. باید 
آستانه تحمل ایران در این دوره را بالا برده و یاد بگیریم که در صحنه 
بین المللی چطور یارگیری کنیم. مثل دوره ای که ترامپ از برجام خارج 
شد که کســی با او همکاری نکرد؛ پس اروپا، روسیه و چین نباید با 
امریکا اجماع کنند و البته نباید اروپا را هم به سمت این هل دهیم که 

به آمریکا گرایش یابد.
تاثیر ایــن تحریم ها بر اقتصاد ایران چه بود و کدام بخش از  �

اقتصاد را بیشتر هدف قرار داد؟
در مقطعــی هدف، برانــدازی، تضعیف و مهار نظــام بود که بر 
بازارهای تجاری، فروش نفت و تجهیزات نظامی ما اثرگذار بود. ترس 
از تحریم جلوتر از تحریم می تواند عمل کند و اعتقاد بر این باشد که 
دیپلماسی هم حرکت کند؛ ضمن اینکه تلاش شود که سرمایه های 

اجتماعی آسیب نبینند. در مقاطعی، تحریم کنندگان قصد داشتند 
علاوه بر ایجاد تشــنج های داخلی از طریق گرانی و ایجاد نارضایتی 
مردم، شــرایط را به سمت براندازی پیش برند؛ اما نتوانستند موفق 
شوند. اما یک واقعیت وجود دارد و آن این است که ساختار مبارزه با 
تحریم در کشور شکل نگرفته و علی رغم اینکه آمریکایی ها با تجربیات 
قبلی ما آشنا هســتند و اتاق های فکر زیادی دارند، اما ایران خیلی 
فعال در این عرصه عمل نکرده و ســاختار و تشــکیلات منسجمی 
نــدارد؛ یعنی هنوز بعد از دوره های طولانی تحریم، جمع بندی لازم 
در دولت، مجلس، شــورای امنیت و مراکز پژوهشــی وجود ندارد و 
مجموعه ها به صورت هماهنــگ در رابطه با تحریم عمل نکرده اند؛ 
در حالی که اگر می توانســتیم کمیته های مختلفی را از ابتدا مثل 
حقوق بین الملل و بانکی تشــکیل داده و در مورد تبلیغات رسانه ها 
در مقابل اپوزیسیون خارجی درست عمل کنیم، آنها نمی توانستند 
ما را تحت فشار تبلیغاتی بگذارند. ولی مشکل اینجا است که نگاه ما 
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كاهش تورم در 
صورت لغو تحریم
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روایت

متفرق اســت و وحدت نظری در مفاهیم نداریم. برخی اعتقاد دارند 
که باید تحریم ها در اقتصاد ایران برقرار باشند و اعتقادی به برگشت 
به برجام ندارند که این مطلب درست نیست. برخی هم اعتقاد دارند 
که آمریکا باید به برجام برگشته و همه تحریم ها لغو گردند. در حالی 
که اگر ما وحدت نظر داشته باشیم، می توانیم با مردم درست حرف 
بزنیم. نگاه دولت دوازدهم این بود که برجام به سرانجام رسد و انتظار 
نداشت ترامپ از برجام خارج شود؛ پس روح مقابله با تحریم در دولت 

احساس نشد.
اکنون مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام در شرایط ابهام آمیز  �

پیش می رود اما اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کرده و تصور کنیم 
که تحریم ها برداشته می شود، چه چشم اندازی پیش روی اقتصاد 

ایران قرار خواهد داشت؟
یکی از نقاط پررنگی که تحریم اثرگذار بوده، نظام بانکی است که 
دو نوع تحریم را تجربه می کند. یک سری قبل از برجام که همچنان 
هم پابرجا است و کنگره باید در مورد آنها تصمیم بگیرد و ربطی به 
رئیس جمهور آمریکا ندارد؛ اما یک سری هم با بازگشت به برجام به 
سرانجام می  رســد؛ اما ما هم باید کارهایی انجام  دهیم. اکنون 18 
بانک داریم که تحریم نبوده و می توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. 
اینکه FATF بر همه بانک ها مترتب است نکته قابل توجهی است و 
اگر دولت جدید آمریکا تحریم را بردارد، ما باید ســالانه 80 میلیارد 
دلار درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی وارد کشور کنیم 
که مستلزم الحاق به این کنوانسیون است. در این میان مصارف ارزی 
ما با مدیریت واردات، ۵0 میلیارد دلار است؛ پس این منابع در کنار 
پول های بلوکه شده می تواند از طریق فاینانس صرف احداثر پروژه ها و 
نیروگاه سازی شود. پس اگر برجام برداشته شود، علاوه بر این مراودات 
بانکی، می توان از منابــع فاینانس به میزان حداقل 30درصد تولید 
ناخالص داخلی، فاینانس دریافت کرد؛ ضمن اینکه منابع مالی خوبی 
از نظر خرید نسیه، فاینانس و ری فاینانس در اختیار اقتصاد ایران قرار 
گرفته و امکان فاینانس با پوشش صندوق های ضمانت صادرات وجود 
خواهد داشت و در نهایت، سیستم بانکی فعالیت های خود را که در 
اختیار صرافی ها است، به دست می گیرد؛ درآمد ارزی بیشتر شده و 
خروج سرمایه کمتر می شــود. ضمن اینکه سفته بازی هم روی ارز 
نخواهیم داشت. در عین حال، اگر کسری بودجه مرتفع شود، امکان 
کاهش تورم از 40 درصد به 10 تا 12درصد وجود خواهد داشت. از 
سوی دیگر، فروش اوراق قرضه در بازارهای بین المللی رونق می گیرد. 
واقعیت آن اســت که ورودی ارزی ایران در سال های 80 تا 83 که 
یکسان سازی نرخ ارز انجام شد، 23 میلیارد دلار بود که 3.۵ میلیارد 
دلار آن صادرات غیرنفتی و 18 میلیارد دلار هم صادرات نفت بود؛ در 
حالی که با همین رقم هم، بازار ارز باثبات بود؛ چراکه ورودی ارز به 
صورت مستمر وجود داشت و سرمایه گذاران در بورس سرمایه گذاری 
می کردند و ارز خود را با 18درصد سود در بانک ها می گذاشتند؛ پس 
نرخ ارز هم نوســان نداشت و ســود خوبی هم در اختیار دولت قرار 
می گرفت. بالطبع، ریسک کشوری هم کاهش یافت و پروژه های بیع 
متقابل اجرایی می شد و به خصوص در حوزه میادین مشترک با عراق 

و قطر به خوبی عمل می کرد.
اقتصاد ایران از محل تحریم ها شــکننده تر است یا اعمال  �

سیاست های غلط داخلی به خصوص در حوزه های پولی و ارزی؟
به هر حال همه چیز به سیاست های داخلی برنمی گردد؛ چراکه 
سیاست های داخلی هم متاثر از فضای تحریمی است. اکنون ممکن 

اســت که به خاطر تحریم های آمریکا، شرکت هایی که با ایران کار 
می کنند، دیگر با ما کار نکنند؛ پس همه چیز به سیاست های داخلی 
برنمی گردد. اما به نظرم مهم تر از پاسخ دقیق به سوال شما باید بر 
روی این موضوع تمرکز کرد که دولت با دیپلماسی باید تلاش کند 
که حداقل شرایط به قبل از تحریم ها برگردد. عملکرد تحریم را نباید 
نادیده گرفت؛ چراکه تصمیمات اتخاذشده در دولت، بانک مرکزی 
و ســازمان برنامه و بودجه در شــرایط تحریم و در جهت مبارزه با 
آن اســت و روال عادی را طی نمی کنــد؛ پس تمامی انحرافات در 
زمینه های مختلف در چارچوب علمی اقتصادی نیست، زیرا وقتی 
که تحریم هســتیم، کســری بودجه 40 درصدی و تورم بالای 4۵ 
درصدی داریم و نمی توانیم راجع به کاهش یا افزایش موارد مهمی 
از جمله نرخ سود، نظر علمی، درست و منطقی بدهیم. به هر حال 
اتفاقاتی که در بورس برای واگذاری ســهام به بخش غیردولتی رخ 
داد، به خاطر این بود که دولت منابعی را برای تامین کسری بودجه 
از بورس برداشت کند؛ ضمن اینکه در کنار آن، تصمیم گیری برای 
هریک از فاکتورهایی همچون نرخ ارز یا نرخ سود بانکی که مطرح 
می شود، عمدتا متاثر از تحریم و فضای اقتصادی ناشی از آن است. 
به هر حال برخی از بخشنامه ها و مقررات خارج از تحریم قطعا صادر 
نمی شد و نمی توان سهم این تصمیمات و تاثیرپذیری آن از اقتصاد 
داخلی یا تحریم را تفکیک کرد. به هر حال عملکرد اقتصادی دولت 

متاثر از تحریم است. 
اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم ها پابرجا خواهند ماند،  �

تصور می کنید که روند حرکتی اقتصاد ایران به چه شکلی پیش 
رود و کدام بخش از آن، اثرات مثبت و منفی بیشــتری را تجربه 
خواهد کرد؟ به هر حال سایه سنگین تحریم، فرصتی را هم برای 

تولید داخلی و پاگرفتن برخی از منابع فراهم کرد.
دولتمــردان و نظام بــا دولت هایی مثل چین، روســیه، عراق و 
افغانستان که روابط بهتری نسبت به سایر کشورها دارند، بهتر است 
تعامل را در سطح سیاسی بســیار خوبی بالا برند. ورود سیاست به 
مسائل اقتصادی و ملی عینا رقیب مدیریت تحریم است. به هر حال 
آمریکا تمایل ندارد گاز ما به هند و پاکستان برود و از سوی دیگر، چین 
تا زمانی همراه ایران است که شرکت های چینی از طرف امریکا آسیب 
نپذیرند. نگاه سیاســی یک بحث است و تفاهم سیاسی یک موضوع 
دیگر؛ ولی در دوران تحریم، شرکت ها و بانک های زیادی نگران هستند 
که در صورت کار با ایران، با آمریکا چطور طرف هســتند. هر کشور 
توجه به منافع ملی خود دارد و اگر برجام پیش رود، بسته اقتصادی 
خاصی باید هماهنگ شــود که از نظر نرخ سود، تعرفه های وارداتی، 
نرخ ارز، مدیریت بازار سهام، توجه به صنعت و کشاورزی و چالش های 
مربوطه تکلیف را مشخص کرده و برنامه میان مدت و بلندمدت برای 
اصلاحات ساختاری مرتبط با آنها دنبال کند. سیاست های وارداتی به 
جز کالای اساسی و دارو باید به سمت واردات مواد اولیه تولیدی برای 
بنگاه های صادراتی پیش رود؛ ضمن اینکه باید به همسایگان توجه 
کرده و زیرساخت های صادراتی مثل پتروشیمی، فولاد و مس را مورد 
توجه قرار دهیم تا ارز مورد نیاز کشور تامین شود. یکی از مسائل عمده 
این است که باید با دنیا تعامل کرد و تشنج  زدایی را در دستور کار قرار 
داد؛ یعنی سیاســت داخلی با سیاست خارجی هردو باید در راستای 
تامین معیشت مردم باشند و البته با این شرط که مصالح نظام را در 
نظر گرفت، باید حرکتی را صورت داد تا قدرت خرید مردم و معیشت 

آنها آسیب نبیند. 

باید با دنیا تعامل 
كرد و تشنج  زدایی 
را در دستور كار 
قرار داد؛ یعنی 

سیاست داخلی با 
سیاست خارجی 

هردو باید در 
راستای تامین 
معیشت مردم 
باشند و البته 
با این شرط كه 

مصالح نظام را در 
نظر گرفت، باید 

حركتی را صورت 
داد تا قدرت خرید 
مردم و معیشت 
آنها آسیب نبیند
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مهره چینی جدید در بازی تحریم
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها طعم تلخ تحریم  �

را چشیده و از آسیب های آن متاثر شده است، اما تحریم ها 
در دوره اخیر که هنوز هم به پایان نرســیده است، شرایط 
ســخت تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده اســت. از 
دیدگاه کارشناسی، چه تفاوتی میان تحریم های دوره کنونی با 
حتی سخت ترین تحریم هایی که طی سال های پس از انقلاب 

اعمال شده، وجود دارد؟
کشــور ایران بعد از انقــلاب تاکنون 4 بار تحریم شــده که 
تحریم اول، بلوکه شــدن دارایی های ایران در امریکا بود که آثار 
شــدیدی را به جای گذاشت و منجر به رشد شــدید نرخ ارز و 
افزایش هزینه هــای واردات از 1۵ تــا 70 درصد برای کالاهای 
مختلف بر اســاس گزارش های مرکز پژوهش های بانک مرکزی 
شــده و عملا دوره سختی به شمار می رود؛ ولی این موضوع، در 
دو ســال ابتدایی جنگ رخ داد. تحریم بعدی که ســخت تر بود، 
جلوگیری از تمدید اعتبار تجاری ایران در کلوپ پارس به عنوان 
یک کلوپ سرمایه گذاری کننده از شرکت های اروپایی و آمریکایی 
بود که آمریکا مستقیما مانع از تمدید این اعتبار شد؛ پس ایران با 
وجود اینکه دارایی نقد قابل توجهی در اروپا داشت، ناچار از نکول 
در ال ســی های بانک مرکزی شد که این امر به شکل گیری تورم 
سال های 72 و 73 دامن زد. موضوع بعدی، تحریم ها از سال 8۹ 

تا ۹4 است که منتهی به برجام شد. 
کدام تحریم ها سخت تر بوده است؟  �

اگر دقت کنید، هرچقدر که جلوتر آمده ایم، ضرباهنگ و فاصله 
مابین تحریم ها کمتر و مدت زمان اثرگذاری آنها نیز بیشتر شده 
و اساسا جنس تحریم هایی که در دو دهه اول انتقلاب علیه ایران 
اعمال شده، با تحریم سال 8۹ به بعد متفاوت است. برخی تفاوت ها 
مربوط به توان امریکا برای اعمال تحریم است؛ یعنی اگرچه این 
دیدگاه وجود دارد که تحریم های آمریکا باعث کاهش نقش ایران 
در اقتصاد جهانی شده، ولی روایت صحیح تر این است که کاهش 
نقش ایران در اقتصاد جهانی باعث روان شدن تحریم های امریکا 
شده که این نکته مهمی است. اگر بخواهیم در یک پاراگراف این 
موضوع را بســط دهیم، باید گفت ایران در گذشــته، در اقتصاد 
جهانــی به عنوان یک ضامن امنیت جریان انرژی از خلیج فارس 
به غرب مطرح بــوده و گاهی در قالب خود انــرژی و گاهی در 
جریان امنیت انرژی یعنی سلبا و ایجابا نقش آفرینی کرده است 
که مانع از این شــده که دیگران مخل امنیت منطقه شوند. پس 
باید حدود تنش را با امریکا کنترل کند؛ چراکه در گذشته ایران 
ابزاری داشــت که بر علیه اقتصاد امریکا فشار وارد می آورد؛ اما از 
سال 1۹8۹به بعد، با ظهور نفت شل و صفر شدن نیاز امریکا به 
نفت خاورمیانه، برای این کشور نه تنها موضوع امنیت خلیج فارس 
مهم بود، بلکه مشــروط به اینکه حدود آن تحت کنترل باشــد، 
از برخی تنش ها نیز اســتقبال می کــرد و به همین خاطر ایران 

تحریم سال به سال هوشمندتر و اقتصاد ایران سال به سال شکننده تر می شود. مروری بر اعمال دور جدید 
تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که ظرف سال های اخیر، راهکارهای موثری برای دور زدن 
تحریم ها در نظر گرفته نشده و به خصوص در حوزه ارزی و بانکی، خیلی استراتژی مشخصی برای دور زدن 
تحریم ها وجود ندارد. اینجا است که شکنندگی اقتصاد ایران و شبکه تامین ارزی کشور بیش از هر زمان 
دیگری نمایان می شود و این امر، زمینه را برای فشار بیشتر و دقیق تر آمریکایی ها بر علیه اقتصاد ایران مهیا 
می ســازد. حال دیگر، اصرار بر نقش قبلی ایران در دنیا، به طور قطع ما را در دور زدن تحریم ها و مقابله با 
فشار حداکثری ناکام خواهد گذاشت و اوضاع را از این که هست بدتر خواهد کرد. مجید شاکری، اقتصاددان 
و متخصص در حوزه تحلیل تحریم، معتقد است که ایران باید نقش خود را در دنیا بازتعریف کرده و با تمرکز 

بر نقش جدید، امور مربوط به مقابله با تحریم  کنندگان را مهره  چینی کند.

یم، حتما به بن بست  یم نقش قبلی خود در دنیا را به اصرار پیش ببر در پارادایم فعلی که سعی دار
خواهیم رسید؛ بنابراین تلاش برای برجام به زور فوت کردن در نقش قبلی بود؛ در حالی که باید 
یف کنیم. یم نقش قبلی ایران در دنیا از بین رفته و نقش جدیدی باید برای خود تعر بپذیر

ابزارهای قبلی برای کنترل حدود تنش با امریکا را نداشت و حتی 
کشورهایی مثل چین که ایران ممکن است بخواهد به آنها تکیه 
کند نیز، اندکی روابط را تغییر داده و در مقابل تحریم نیز، بازنده 
اصلی افزایش تنــش در خاورمیانه بودند؛ پس این کلاف در هم 
پیچیده باعث شد که تحریم دوره جدید به لحاظ شکل و میزان 
اثرگذاری، متفاوت باشد. اگر در دوره قبلی، آمریکایی ها برای ما 
ایجاد مشکل می کردند و دسترسی ما را به دلار بستند، اما ایران 
ظرف سه سال، شبکه جدید مالی رسمی را برای بانک مرکزی در 
مقابل یورو-دلار و در داخل خاک اروپا تشکیل داد که شامل بانک 
ملی هامبورگ، تجارت پاریس و ســایر بانک ها بود؛ در حالی که 
در دوره جدید، عملا با وضعیتی مواجه شدیم که طرف امریکایی 
هوشمندانه تر وارد شده و برای اینکه شبکه جدید رسمی را تحت 
حمله تحریمی قرار ندهد، ابزار خلیج فارس در اختیار ایران بود؛ اما 
اکنون این ابزار را در اختیار نداریم و طرف امریکایی، حتی بدون 
هزینه از طریق شبکه خاص در اروپا هم می تواند ایران را محروم 
کند. این فراروایت اقتصاد سیاسی از تحریم است. یک وجه فنی 

70
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قیمت كالاها در 
اثر تحریم ها رشد 

پیدا كرد
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روایت

ما در پارادایم 
فعلی كه سعی 

داریم نقش قبلی 
خود در دنیا را به 

اصرار پیش ببریم، 
حتما به بن بست 
خواهیم رسید؛ 
بنابراین تلاش 

برای برجام به زور 
فوت كردن در نقش 
قبلی بود؛ در حالی 
كه باید بپذیریم 

نقش قبلی ایران در 
دنیا از بین رفته و 

نقش جدیدی باید 
برای خود تعریف 

كنیم كه در آن، 
بن بست صورت 

نگیرد

هم در این رابطه وجود دارد و آن اینکه آمریکایی ها همواره آرزو 
داشــتند که تحریم ثانویه را اعمال کنند؛ یعنی  کاری کنند که 
نه تنها ایران از کار کردن در داخل خاک امریکا محروم شود، بلکه 
کسانی که در داخل خاک امریکا کار می کنند هم نتوانند با ایران 
کار کنند؛ اما زیرساخت های اظلاعاتی و امنیتی فناورانه این کار 
تا قبل از 11 سپتامبر موجود نبود؛ ولی بعد از این تاریخ امریکا به 
صرافت این افتاد که از بست سوئیفت به عنوان پیام رسان مالی، 
روابــط مالی با ایران را اداره کرده و از طریق احضاریه های اداری 
امریکا به واســطه کارمندان خزانه داری که اطلاعات را به دست 
می آوردند، تحریم را گسترش داد؛ به نحوی که اگر یک بانک در 
بنگلادش با ایران کار می کرد، خزانه داری از آن مطلع می شد؛ اما 
تا قبل از گستردگی سوئیفت، این موضوع معنا نداشت و امریکا 
حتی بعد از اینکه با رســوایی جاســویی از اطلاعات مالی آلمان 
مواجه شد و در سال 2006 اروپا را به این سمت برد که معماری 
جدیدی از سوئیفت آمریکایی تحت عنوان سوئیف اروپایی ایجاد 
شود، استثناهایی برای انتقال اطلاعات ایجاد کرد که ایران جزو 
این استثناء نبود. نکته مهم این است که حتی وقتی امریکایی ها، 
بانک مرکزی ایران را با تگ ایران تحریم کردند، خودشــان هم 
شــک داشــتند که بتوانند این کار را انجام دهند؛ چراکه تردید 
نســبت به کارآمدی ابزارها وجود داشت و خزانه داری برای روان 
کردن تحریم های آمریکا بر علیه بانک مرکزی، تلاش زیادی نمود 
و اکنــون هم، امکان تحریم دور جدید را به لحاظ فنی هم دارند 

که قبلا نداشتند. 
اما در دور قبلــی تحریم ها بانک مرکزی اقدامات خوبی  �

را برای دور زدن تحریم ها انجام داد که در این دوره یا انجام 
نشده یا اینکه خبری از آن به بیرون درز نکرده است.

در دوره قبلی تحریم، وقتی که ایران به ســرعت یک شــبکه 
نســبتا رسمی جدیدی را از طریق شــرکت هایی که در مناطق 
آزاد امارات حاضر بودند، ایجاد کرد و شــبکه صرافی جدید روی 
شبکه قبلی سنتی در امارات ســوار شد که در دور زدن تحریم 
خیلی موثر بود. اما بعد از قطع همکاری بانک نور اسلامی دوبی 
تحت فشار آمریکایی ها، نرخ ارز بالا رفت و با توجه به اینکه یک 
هفته خزانه داری آمریکا در این بانک مستقر بود، ظرف یک هفته 
دسترسی ایران را در 12 لایه به یوترن دلار امریکا بستند. اما بعد 
از همه این کارها، ایران شــبکه ای را ایجاد کرد که با وجود اینکه 
نرخ در آن لحظه از 1830 تا 2100 نوسان می کرد، اما روی نرخ 
3700 یا 4000 تومانی ایســتاد و بعد از فعال شــدن صرافی ها، 
بازار کنترل شد. در عین حال، اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد تا به 
صورت متمرکز تخصیص ارز دهد. نکته دیگر که خیلی مهم است 
آن اســت که در دوره قبلی تحریم هــا، امریکا در خرید کالاهای 
اساسی شامل جو دامی، ذرت دامی، کنجاله سویا و سویا از سوی 
ایــران، دارای انحصار بود و چون ایران در دوره قبلی تحریم یک 
کانال موازی خارج از کانال امریکا برای خرید کالای اساسی ایجاد 
کرد، امریکایی ها برای اینکه این انحصار را درباره ایران از دســت 
ندهند، روی کالای اساســی فشار به معنای واقعی نیاوردند ولی 
این عملکرد، قابل قیاس با این دوره نیست؛ به نحوی که در دوره 
جدید در مقابل حملات تحریمــی امریکا که قبل از خروج این 
کشور از برجام شروع شد، ایران به سراغ پهن کردن سیستم جدید 
رسمی نرفت و حتی در داخل، نسبت به آنچه که در امارات از اول 

ژانویه 2018 میلادی در حــوزه دریافت وی ای تی از صرافی ها 
عمل شد، بی تفاوت عمل کرد؛ در حالیکه این موضوع باعث شد 
که به دلایل جانبی، شــبکه صرافی ایران دچار مشکلات جدی 
شود. این دومین اشتباه ایران بود و اشتباه بعدی هم این بود که 
نتوانست برای دور زدن تحریم، کاری انجام دهد که کانال مربوطه 

برای واردات کالای اساسی را احیا کند.
رفتارهای برجامی ایران نیز خیلی در این حوزه قابل نقد  �

است. بسیاری معتقدند که ایران در آن زمان، کانال های خود 
را سوزاند. آیا این تئوری درست است؟

دقیقا رفتارهایی که ایران در برجام انجام داده بود، در سوزاندن 
کانال های خود به نحوی عمل کرد که احیای آنها دچار مشکلات 
جدی گردید و از اینجا شد که امریکایی ها وارد این حوزه شدند که 
به جای اینکه برای مذاکره جدید از ابزار کنترل کالاهای اساسی 
اســتفاده کنند؛ بدون اینکه با ایــران وارد مذاکرات نتیجه بخش 
شــوند، خود تصمیم گرفتند و امروز ما در نقطه ای قرار داریم که 
هدف آمریکا از تحریم اقتصاد ایران در سال 13۹8 به بعد، دیگر 
فشار بر ایران نباشد؛ بلکه فشار بر چین و روسیه است. یعنی در 
واقع آنها با بستن همه راه های رسمی و با توجه به اینکه چینی ها 
ناچار به انجــام حدودی از کار با ایران هســتند و این به منابع 
ملی و امنیتی آنها برمی گــردد، امریکایی از موضوع عبور چین 
از خط قرمز تحریم امریکا به عنوان یک برگ برنده برای فشــار 
به چین اســتفاده می کنند و از دو سال پیش، تحریم های ایران 
دیگر موضوع پرونده امریکا و ایران نیست؛ بلکه امریکا، به واسطه 
ایران پرونده های فشــار بر چین، هند و روسیه گشوده است و ما 
در نقطه ای نیستیم که رفتار ایران با امریکا جزو سه عامل اصلی 
رفتار امریکا با ایران باشد و حتی در مورد ایرانی که فاصله اش از 
نقطه گریز هسته ای کم شده نیز، این موضوع صدق می کند که 
تحریم های جدید در شــدت اثرگذاری و اهداف، کاملا متفاوت 
از تحریم های قبلی اســت و تصور اینکه همان رفتارها، شعارها و 
جنس از دوگانی که بر سر تحریم های قبلی ساختیم، بتواند مفید 
واقع شود، تصور بسیار غلطی است و اکنون به نقطه ای رسیدیم 
که تحریم از جنس روابط ایران و امریکا نیست و صرفا ایران یک 

کشور خاورمیانه ای نیست.
اگر این طور باشد ما در راهکارهای دور زدن تحریم به بن  �

بست رسیده ایم؟
بله ما در پارادایم فعلی که سعی داریم نقش قبلی خود در دنیا 
را به اصرار پیش ببریم، حتما به بن بست خواهیم رسید؛ بنابراین 
تلاش برای برجام به زور فوت کردن در نقش قبلی بود؛ در حالی 
کــه باید بپذیریم نقش قبلی ایــران در دنیا از بین رفته و نقش 
جدیدی باید برای خود تعریف کنیم که در آن، بن بست صورت 
نگیرد؛ اما اکنون در صورت ادامه این روند، بن بســت در زمینی 
اســت که انتخاب کردیم و وقتی کــه واکنش ما به یک موضوع 
تحریم اقتصادی، یک واکنش امنیتی- سیاســی اعم از این باشد 
که موشک یا خودکار پرتاب کنیم، حتما به نتیجه نخواهیم رسید؛ 
به این معنا که باید در یک زمین دیگر، به تحریم کنندگان ضربه 
بزنیم تا خودمان ضربه نخوریم. در این راستا باید تلاش بسیاری 
صورت گیرد.؛ پس باید به دنبال تعریف نقش جدیدی در اقتصاد 
دنیا برویم که در آن، ایران گزینه کم هزینه برای امریکا به لحاظ 

حذف نباشد. 

یکا و ایران  یم های ایران دیگر موضوع پرونده امر از دو سال پیش، تحر
یکا، به واسطه ایران پرونده های فشار بر چین، هند و  نیست؛ بلکه امر
روسیه گشوده است.
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راهبرد

اگرچه اقتصاد ایران در 1400 دچار پدیده تورم ونزوئلایی نخواهد شد، اما مسیر جلوگیری از کاهش ارزش پس اندازهای 
مردم و حفظ قدرت خرید آنها در جنگ با تورم پیچیده  و پر از دست انداز است . اما در این کارزار کمتر اشاره به تحریم های 
اقتصادی شد و عده ای شعارهای گنج آفرین سر دادند که ممکن است روزی همان وعده ها رنج آفرین باشد.

بزنگاه تورمی
چه اتفاقی رخ می دهد؟

وزیرِ خردمند غازان خان در کتاب »تاریخ مبارک غازانی« بعد از توضیح کامل مفاســد، 
راه های اصلاح آن را هم گفته است: این افزایش قیمت ها و کم کردن هر روز عیار درهم و 

نقره و کم کردن از وزن آن »صعب ترین مصادره« است .
اقتصاد ایران، به خصوص در دوره معاصر همزاد تورم، رکود، شوک های نفتی و بیماری 
هلندی بوده است و سال هاست که دولت ها با روش های »اداری« و »دستوری« به  دنبال 
کنترل تورم هستند و خود دوست ندارند واقعیت تورم را بپذیرند؛ سال هاست که چنین 
رفتار می کنند و کسی هم نمی خواهد بپرسد و بداند این الگو در کدام یک  از کشورهای 
جهان موفق بوده  که بر آن اصرار می ورزید . حالا در آستانه انتخابات بار دیگر همه از کنترل 
تورم می گویند و کســی از راه حل آن سخنی بر لب نمی آورد . تورم دردی به قدمت یک 
تاریخ است؛ اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره عملکرد 
بانک مرکزی نوشــته است: »از سال 13۵1 تاکنون قدرت خرید ریال که بانک مرکزی 
براساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده، 3320 مرتبه ضعیف تر شده است و نرخ 
متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی رقم خورده است . در این بازه 
زمانی در امریکا قدرت خرید دلار یک پنجم شده است . یعنی هر ۵ دلار در سال 13۹8، 
قدرت خریدی معادل یک دلار در ســال 13۵1 داشته است .« ایران جزو شش کشوری 
است که پس از ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان تورم بالای 2۵ درصد 
را تجربه می کند . به گفته عباس آخوندی، وقتی میانگین تورم کشوری برای ۵2 سال کمی 

بیش از 18درصد است، یعنی تورم ۵2 ساله آن ۵4684۵درصد است . 
این روزها اقتصاد و مردم در انتظار باز شدن شیرهای تخلیه تورم هستند، ولی هر دو 
می دانند با بودجه به شدت انبساطی 1400، با منابع ناپایدار و هزینه های پایدار، باز کردن 
شیرهای تخلیه تورم، سخت و پیچیده است؛ به ویژه اینکه هزینه های پیش بینی شده برای 
سال1400 عمدتا هزینه های قطعی فرض شده ولیکن چشم انداز مطمئنی برای فروش 
نفت و به دســت آوردن درآمد ارزی از محل صادرات نفت وجود ندارد . باقی ماندن فشار 
تحریم ها و فروش نرفتن بشکه های نفت به میزان پیش بینی شده در قانون بودجه1400، 
دولت را برای تامین هزینه های خود و کشــور با چالش جدی روبرو می کند . چشم انداز 
خاکستری مذاکرات بر سر احیای برجام در سطح سیاست خارجی، بلاتکلیف نگه داشتن 
لوایح دوقلوی پیشــنهادی دولت در ارتباط با FATF  که هیچ کسی در بزنگاه انتخاباتی 
واضح از آن نگفت؛ محدودیت های تحریمی و غیرتحریمی بر ســر راه دسترسی ایران و 
بانک مرکزی به دارایی های ارزی بلوکه شده از یک سو و فشار سنگین نقدینگی خواهی در 
قالب نجات تولید و احیای بخش های اقتصادی از سوی دیگر اقتصاد ایران را بر سر دوراهی 
حرکت به سمت تورم بالاتر یا بازگشت به نرخ های پایین تر قرار داده است . از این منظر 
اگرچه اقتصاد ایران در 1400 دچار پدیده تورم ونزوئلایی نخواهد شد، اما مسیر جلوگیری 
از کاهش ارزش پس اندازهای مردم و حفظ قدرت خرید آنها در جنگ با تورم پیچیده  و 
پر از دست انداز است . اما در این کارزار کمتر اشاره به تحریم های اقتصادی شد و عده ای 
شعارهای گنج آفرین سر دادند که ممکن است روزی همان وعده ها رنج آفرین باشد . آنچه 
مشخص اســت اینکه علت اصلی تورم در ایران نتیجه »تودرتویی نهادی« بر »تضعیف 
ظرفیت جذب« است . اما عده ای پاسخ واقعی به مسأله تورم را اگرچه در عوامل کوتاه مدت 
جست وجو می کنند و باید دید این گره را چگونه می گشایند و چگونه می خواهند با تورمی 
که در ماهیت طبقاتی گروه ها هویت یافته و ساختارها به تشدید ان دامن می زنند، کنترل 
 کنند؟ راه حل مشــکلات اقتصاد ایران در سیاست است و باید سیاست از اقتصاد کشور 

گره گشایی کند تا شیر تورم تخلیه شود قبل از انفجار آن . 

چرا باید خواند:
آیا كنترل تورم در 

ایران راه حل واقعی 
دارد یا خیر و چقدر 

این وعده ها عملیاتی 
خواهد شد؟ این 

پرونده را بخوانید .

تــورم را به پنج درصد می رســانیم؛ تورم تک رقمی 
خواهد شــد؛ کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
خوب می دانند نرخ بالای تورم، دغدغه مردم است و 
آنها شعار کاهش این نرخ را می دهند . اما وقتی سوال 
می شود که راه حل چیســت، می گویند ما نخواهیم 
گذاشت که قیمت ها بالا برود . اگر دوباره پرسیده شود 
که چگونه نخواهید گذاشــت، از مشکل بی عرضگی 
دولت می گویند . »دولت کشور و بازار را به حال خود 
رها کرده است و حس یله بودن و بی صاحبی مجالی 
برای سودجویی و گران فروشی به وجود آورده است .«

این حرف ها بســیار آشناســت؛ سیاست مداران 
نمایش اقتــدار راه می اندازند و تورم راه خود می رود . 
راســتی چرا هیچ کدام از این اقدام ها اثربخش نبوده 
است؟ پاسخ ساده است: حکومت با یک میل طبیعی مبارزه کرده و هرگاه چنین کرده اند، 
شکست خورده اند . در سوی دیگر کابوس تلخ تکرار شده؛ کابوسی  تکراری و قدیمی که از 
عمر آن بیش از پنج دهه می گذرد . بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماهی 
که پشت سر گذاشتیم، تورم نقطه ای کل کشور )اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت 
سال گذشته( 46 .1 درصد برآورد شده است . حدود 70 درصد از ۵3 قلم خوراکی منتخب 
مرکز آمار بیش از این رقم -46 .1 درصد- در یک سالی که گذشت، گران شد . 1۵ درصد از 
کالاهای مورد بررسی مرکز آمار ایران، بیش از 100 درصد گران شده ، برنج خارجی، نخود، 
کره پاستوریزه، خامه پاستوریزه، نوشابه گازدار، مرغ ماشینی، روغن نباتی جامد و هویج 
اقلام خوراکی بودند که در میان دو بهار، تورم های سرسام آوری را تجربه کردند که در این 
میان، هویج فرنگی با 173 درصد رشد قیمت در یک سال بر صدر جدول تورم خوراکی ها 
نشسته است . تنها کالای خوراکی که در مدت زمانی مورد بحث، ارزان شده است، لیمو 
ترش با منفی 26 .۵ درصد تغییر قیمت است و کمترین افزایش قیمت هم مربوط به سیب 

زمینی با 3 .2 درصد رشد نسبت داده می شود .
مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه، ســالانه و نقطه ای فروردین ماه را هم به ترتیب 2 .7، 
38 .۹ و 4۹ .۵ درصد اعلام کرده اســت . قبلا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام 
کرده  که نرخ تورم به مرز هشدار رسیده و مدت هاست که ارزش برابری ریال با دلار و دیگر 
ارزها به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است . به هر حال در اردیبهشت ماه، با وجود 
کاهش نرخ دلار و برقرار شدن آرامش نسبی در بازارها، نسبت به ماه فروردین، همچنان 
افزایش قیمت بعضی کالاها ادامه پیدا کرده است . 73 درصد خوراکی های منتخب مرکز 
آمار ایران در اردیبهشــت سال 1400، نسبت به فروردین همین سال، افزایش قیمت را 
تجربه کرده اند که در این میان رکود گران شــدن در یک ماه در کارنامه نوشابه گازدار با 

افزایش 7 .۹درصدی قیمت به ثبت رسیده است .
دهه هاست که اقتصاددان ها از مشکلات اقتصاد ایران می گویند و سیاست مداران چپ 
می شنوند؛ اما تورم چیزی نیست جز »ظالمانه ترین مالیات ها از فقرا به سود اغنیا«؛ این 
را »جان  مینارد کینز« گفته اســت . به گفته کینز، تورم ظالمانه اســت برای کسانی که 
درآمدشان به گونه ایست که چنانچه قیمت کالاها و خدمات بالا برود، قدرت خریدشان کم 
می شود و متضرر می شوند . در اصل آنها درآمدشان ثابت است و هزینه شان بالا می رود . اما 
فقط کینز نیست که از فساد ناشی از تورم می گوید؛ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی 

لیلا ابراهیمیان
دبیربخشراهبرد

نظر مخالف
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در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و 
فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و . . . است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می شود و بار تورمی باز هم بر دوش 
دهک های کم درآمد جامعه خواهد بود.

تورم به کام ثروتمندان
تورم ساختاری همچنان پابرجاست

دهه ۹0 دهه فرصت سوزی در اقتصاد ایران 
بود و دهه تشدید فشار بر عموم مردم شد . 1

در این دهه میانگین رشد اقتصادی ایران به 
صفر رسید و میانگین تورم در محدوده 24 درصد و میانگین 
رشد انباشت سرمایه به منفی ۵ .2 درصد رسید . در دهه ۹0 
ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های نابرابری از 36 .۵ 
در سال 13۹0 به 41 در سال 13۹۹ رسید و در این مدت 
34 درصد نیز درآمد سرانه ایرانی ها افت کرد و در سه ساله 
اخیر در مجموع 11۵ درصد تورم را تجربه کردیم . میانگین 
تورم در دهه ۹0 و در سال های اخیر به بیش از 30 درصد 
رسید به گونه ای که در سال 13۹7 میزان تورم 38 درصد، 
در سال 13۹8 این میزان به 41 درصد و در سال 13۹۹ به 
36 درصد رسید که این فشار سنگین تورمی بر دوش توده 

مردم بود .

نظامات اقتصادی بازتولید ثروت در اقتصاد 
ایران فلج اســت و کار نمی کند: سه نظام 2

بانکی، مالیاتی و یارانــه ای برای بازتولید 
ثروت و درآمد همه ایرانی ها کار نمی کند و تنها در جهت 
منافع ثروتمندان حرکت می کند . در همه جای دنیا زمانی 
که تورم رخ می دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی )نظام بانکی، مالیاتی 
و یارانه ای( به درستی عمل می کنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهک های کم درآمد جامعه است . 
در ایران چه افرادی به جز ثروتمندان که دارای ارتباط، رانت و وثیقه های کلان هستند می توانند به 
وام های کلان دسترسی داشته باشند؟ با توجه به تورم 40درصدی و نرخ سود 18 درصدی وام، در 
صورتی که فردی یک وام میلیاردی دریافت کند همین دریافت وام 22 درصد سود برای این فرد به 

همراه دارد .

در ایــران مالیات بر ثــروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث 
می  شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین 3

بنگاه و خانه و خودرو و . . . است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می شود و بار تورمی 
باز هم بر دوش دهک های کم درآمد جامعه خواهد بود . به آماری که در ســال 13۹4 در خصوص 
خانوارهای ایرانی دهک سوم زیر خط فقر منتشر شده، نگاه کنید؛ در این تاریخ اعلام شد که 34 
درصد از خانوارهای ایرانی با معیار دهک سوم زیر خط فقر هستند و در صورتی که این آمار امروز 
به روز شود قطعا این رقم به بیش از 60 درصد افزایش خواهد یافت . در اقتصادی که نظامات بازتولید 
ثروت و درآمد آن معیوب اســت فشــار تورمی تحریم ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش 

دهک های کم درآمد آن است .

در دهه ۹0 رکود بزرگی سراسر کشور را فراگرفت . میانگین رشد اقتصادی طی 
این سال ها صفر شد و 7 دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم ها 4

و چالش های اقتصادی تحمل کردند و می توان گفت در این شرایط سخت تنها 
دو دهک بالایی جامعه منتفع شدند . عملا قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹0 به شدت افت کرد و 
نظام مالیاتی که باید در این مدت خوب عمل می کرد تنها با هدف کسب درآمد فعالیت کرد و 

چرا باید خواند:
آیا ایران می تواند 

منابع بلوكه شده خود 
را به كشور بازگرداند و 

آیا بی انضباطی مالی 
دولت ادامه خواهد 
داشت؟ این مقاله را 

بخوانید .

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

ماموریت باز تولید ثروت در آن مغفول ماند این در حالی است که در همه جای دنیا وظیفه اصلی 
نظام های مالیاتی بازتولید ثروت در جامعه است . در کشورهایی که نظام مالیاتی به درستی کار 
می کنند فشار بر دوش ثروتمندان است و آنها باید نرخ های بالای مالیاتی را بپردازند  .در ایران 
مالیات بر درآمد و ثروت وجود ندارد و ثروتمندان ما از تورم بالا لذت می برند ضمن آنکه نظام 
بانکی و یارانه ای نیز در اختیار ثروتمندان اســت و این افراد از یارانه پنهان 20 برابر بیشــتر از 
دهک های پایین جامعه منتفع می شــوند زیرا از حامل های انرژی ارزان قیمت برای خودروها و 

خانه های خود بهره می برند .

عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد كشــور موثر هستند بخشی از تورم 
حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی انضباطی های مالی دولت است 5

ضمن آنكه تورم حاصل از كسری های بودجه دولت نیز كم نیستند اما بخشی از 
تورم در اقتصاد كشــور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره وری و مدیریت اقتصادی در 
كشور به وجود می آید . بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی 
برمی گردد، عامل دیگری كه در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی ها درخصوص 
آینده اقتصاد كشور است . واقعیت این است كه سال 1400 در اقتصاد ایران یك سال مبهم است . 
ما باید امیدوار باشیم كه در آینده بخشی از تورم كنترل می شود اما عوامل دیگر همچنان سر 
جای خود باقی است و در صورتی كه خواستار كنترل تورم هستیم و می خواهیم تورم را مهار 
كنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار كنیم اما آن گونه كه شرایط 
اقتصادی ایران نشان می دهد بحث انتظارات حاصل از بی اعتمادی ها از آینده اقتصاد ایران كاهش 

پیدا كرده است .

درخصوص كاهش انتظارات تورمی مردم هــر چند این بخش از تورم در حال 
فروكــش كردن اســت اما همچنان عوامــل دیگری مانند رشــد نقدینگی و 6

بی انضباطی های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ســاختاری پابرجاســت و اگر 
خواستار كنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه های دیگر تورم نیز بها داده شود . البته 
كنترل در این بخش تنها می تواند مقدار كمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این 
حوزه همچنان بر ســر جای خود باقی است . در حال حاضر بحث انتخابات ریاست جمهوری و 
مذاكرات با امریكا مطرح است، البته در كنار این موارد موضوع كرونا نیز هست كه آن هم تاحدودی 
فروكش خواهد كرد كه هیچ كدام بی تاثیر نخواهد بود . از طرفی ضعف نظام بهره وری، ضعف نظام 
تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود 

باقی است و تا زمانی كه این علل ساختاری موجود است نمی توان انتظار داشت تورم مهار شود .

براساس برآوردهای مركز آمار ایران امسال كسری تراز عملیاتی حدود 400 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در لایحه بوجه پیش بینی كرده اند كه 7

از طریق فروش اوراق و ســهام شــركت های دولتی و اموال و دارایی های دولت 
تامین مالی می كنند و با توجه به اینكه بازار سرمایه در حال حاضر كشش لازم را ندارد مطمئنا 
این كسری بودجه پابرجا خواهد بود و می تواند منجر به بی انضباطی مالی و كسری بودجه شود 
كه یكی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود . اگر منابع بلوكه شده ایران آزاد 
نشود و بی انضباطی مالی همچنان باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانك مركزی و 
ســایر بانك ها داشته باشد و برداشــت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا كند بحث رشد 
نقدینگی كه ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می كند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد 

ایران تحمیل خواهند كرد . 
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راهبرد

اقتصاد کشور ما به لحاظ نهادی و صنعتی از اقتصاد ونزوئلا خیلی قوی تر است. ساختار نهادی و صنعتی 
کشور ما خیلی جلوتر و پیشرفته تر از ونزوئلاست. تفاوت هایی که اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا دارد خیلی 
بیشتر از شباهت های بین این دو اقتصاد است.

هشدارها ادامه دارد
خطر ونزوئلایی شدن همچنان جدی است

تورم مزمن یکی از مشــکلات اصلی 
اقتصاد ایران است؛ وقتی نرخ تورم چند 1

سال متوالی افزایش پیدا می کند و به 
مراحل نگران کننده ای می رسد، احتمال اینکه اقتصاد 
به ســمت ابرتــورم حرکت کند، افزایــش می یابد. 
کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند، این گونه نبوده که 
به یک باره در تله تورم افتاده باشند. بلکه این پدیده به 
صورت ملایم شروع می شود بعد افزایش پیدا می کند، 
تشدید شــده و ســپس این روند ادامه دار می شود. 
افزایش تورم، هزینه های دولت را بالا می برد و کسری 
بودجه دولت را سال به ســال افزایش می دهد. اگر به 
اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم، کسری بودجه در سال 
۹۹ نزدیک به 140 تا 1۵0 هزار میلیارد تومان بود که 
این میزان از کســری بودجه سال ۹8 بیشتر بود. در 
سال 1400 این ارقام به ســمت 1۵0 هزار میلیارد 
تومان و بالاتر رفته است. در اثر تورم، کسری بودجه 
افزایش پیدا می کند و در کشورهایی مثل ما هم این 
کســری بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از 
طریق پولی شــدن و منابع پولی تامین می شــود، 
زمینه ساز بروز تورم های بالاتر می شود. در این شرایط 
بعد از مدتی ممکن است کنترل تورم به صورت کامل از دست مقام پولی و سیاستگذار 
خارج شود و ابرتورم اتفاق بیفتد. از این رو با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما چند سال پیاپی 
تورم های بالا را تجربه کرده و همچنین کســری بودجه دولت بــه دنبال این تورم بالا 
سال به ســال افزایشی است، در نتیجه با اســتناد به وضعیتی که در اقتصاد کشور دیده 
می شــود، می توان گفت که احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد و بروز ابرتورم را باید جدی 
گرفت. این بدان معنی نیست که ما در سال 1400 دچار ابرتورم شویم ولی اگر این روند 
ادامه دار باشــد احتمال بروز ابرتورم و تورم شــدید، محتمل است و نباید سرسری از آن 

گذشت و باید به طور جدی نگران این مساله بود.

دلیل مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا این است که کشور ونزوئلا در 
دو دهــه اخیر گرفتار ابرتورم بــوده، و اقتصاد این کشــور به اقتصاد ما 2

شــباهت هایی دارد. عمده ترین منبع درآمد دولت از محل صادرات نفت 
اســت. سیاست هایی که ونزوئلا در اقتصاد کشورش اعمال می کند، سیاست های نسبتاً 
پوپولیستی است. این سیاست ها به معنی اعمال سیاست های حمایتی بدون در نظر گرفتن 
منابع لازم برای آنها اتخاذ می شود. نگرش های پوپولیستی در دولت های ما هم کم و بیش 
وجود دارد. اما بین این دو اقتصاد تفاوت های خیلی مهمی وجود دارد. اقتصاد کشور ما به 
لحاظ نهادی و صنعتی از اقتصاد ونزوئلا خیلی قوی تر است. ساختار نهادی و صنعتی کشور 
ما خیلی جلوتر و پیشرفته تر از ونزوئلاست. تفاوت هایی که اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا 
دارد خیلی بیشتر از شباهت های بین این دو اقتصاد است. اما احتمال اینکه اقتصاد کشور 
ما دچار ابرتورمی شبیه آنچه در ونزوئلا رخ داد شود، نسبت به گذشته بیشتر شده است؛ 
اگرچــه این احتمال به دلیل تفاوت های بنیادی که اقتصاد ما با ونزوئلا دارد، خیلی بالا 

نیست. 

چرا باید خواند:
آیا ممکن است اقتصاد 
ایران به سمت ابرتورم 

حركت كند یا امکان 
كنترل تورم وجود 

دارد؟ پاسخ را در این 
مقاله بخوانید.

کامران ندری
عضوپژوهشکدهپولیبانکی

تورم دلایل زیادی دارد و یکی از آن کسری بودجه دولت است. آن چیزی 
که ممکن است کنترل تورم را از دست ما خارج کند، کسری بودجه است. 3

البته همین الان هم تورم کشــور ما، تورم بالایی است. تورم هایی که در 
اقتصاد کشور به خصوص در سال ۹۹ رخ داد، تورم بالایی بود. در دنیایی که اغلب کشورها 
تورم تک رقمی و زیر پنج درصد را تجربه می کنند، تورم میانگین حدود 37 درصد تورم 
بسیار بالایی است. مساله اصلی که باعث تداوم تورم بالا و حتی افزایش آن در سال های 
آینده می شود، مساله کسری بودجه است. علت دیگر عدم استقلال بانک مرکزی و بعد از 
آن، ناترازی های سیستم بانکی و صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی است. این 
مسائل ممکن است باعث استمرار تورم های بالا در اقتصاد کشور ما شوند. حتی اگر گرفتار 
ابرتورم نشویم با توجه به وجود این مسائل مهم، تورم های بالا حداقل در چند سال آینده 
خواهیم داشت. مگر اینکه تحریم ها برداشته شود، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، نرخ 
ارز پایین بیاید و واردات زیاد شود. این موضوعات می توانند به طور موقت تورم را چند سالی 
کنترل و مهار کنند. ولی از سوی دیگر اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده و آثار منفی بر 
تولید کشور دارند. به هر حال مساله کسری بودجه، وجود ناترازی های موجود در بانک ها 
و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، تعهدهایی طی سال های وفور درآمدهای 
نفتی از سوی دولت یا مجلس برای حاکمیت ایجاد کرده است که بخشی از این تعهدات 

فرابودجه ای است؛ این مشکلات باید به طور شفاف حل شود. 

دولــت باید خارج از لایحه قانــون بودجه نتواند هیچ تعهدی ایجاد کند، 
کســری بودجه و بدهی های دولت باید کنترل شود و تحت مدیریت قرار 4

بگیرد. برای مشــکل ناترازی بانک ها باید چاره ای اساسی اندیشیده شود. 
مشکل صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی باید مرتفع شود. اگر این مشکلات حل 
نشود، مشکل تورم برای اقتصاد کشور ما تداوم پیدا می کند. اگرچه ممکن است گرفتار 
ابرتورم نشویم ولی تورم های بالا و دورقمی به شکل ساختاری وجود داشته و استمرار هم 
پیدا خواهد کرد. در نهایت می توان گفت که مســاله کسری بودجه و ناترازی بانک ها و 
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی جزو اولویت های اصلی است که برای مهار تورم 
باید فکر اساسی صورت بگیرد و اقدام اساسی برای آن انجام شود. البته حل این مسائل کار 
ساده ای نیست. دولت باید کسری بودجه خود را تامین کند و تنها راه حل ممکن پوشش 
کسری بودجه، انتشار اوراق است. دولت باید ابتدا هزینه های غیرضروری خود را حذف کند. 
چاره ای جز این ندارد. بعد از این اقدام مناسب ترین راه برای جبران کسری بودجه، انتشار 
اوراق و پذیرش قیمت منصفانه ای است که در بازار شکل می گیرد. دولت نباید در قیمت 

اوراق و نرخ بهره اعمال نفوذ کند. 

هزینه تقابل با غرب برای اقتصاد ما بسیار بالا رفته و اگر این مخاصمه ادامه دار 
باشد، کشوری که متحمل ضرر و زیان می شود، به احتمال بالا ایران خواهد 5

بود. ضمن اینکه از این رویارویی بی ثمر منفعتی هم نصیب اقتصاد ایران نخواهد 
شد. مسئولان باید متوجه خسارتی که این تحریم ها و رویارویی بی دلیل به اقتصاد کشور و 
معیشت مردم وارد کرده، باشند و تلاش کنند پایان مناسب و خوبی برای آن رقم بزنند تا این 
تحریم ها برداشته شود و وضعیت کشور به وضعیت عادی بازگردد. حتی اگر تحریم ها برداشته 
شود برای اینکه کشور ما بتواند خودش را احیا کرده و جبران مافات کند، یک دهه باید تلاش 
کند و ریاضت بکشد تا به شرایط اقتصادی اوایل دهه 80 برگردد. شاید با این سیاست ها بتوانیم 

امیدوار باشیم که کنترل تورم ممکن شود وگرنه هشدارها ادامه دارد. 
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یاست جمهوری مبنی بر پرداخت یارانه های نقدی قابل  وعده های کاندیداهای ر
توجه، اگر محقق شود در نهایت سبب افزایش کسری بودجه و تامین این کسری 
یق بانک مرکزی می شود که به معنای انتشار پول است. از طر

تورم، منتظر وعده ها
شرایط بازار سرمایه در سال 1400

برای آنکه تصویری از وضعیت بازار ســرمایه در سال 
1400 داشــته باشیم لازم است ابتدا اندکی به عقب 
برگردیم و تحولات مهم تریــن عامل اثرگذار بر این 
بازار - و ســایر بازارها- یعنی روند نرخ بهره حقیقی 
را بررسی کنیم. نرخ بهره حقیقی عبارت است از نرخ 
بهره اسمی منهای تورم انتظاری. یعنی نرخ بهره ای 
که در بازارهایی نظیر بازار بین بانکی شکل می گیرد، 
منهای تورمی که مردم انتظار دارند در آینده شاهد آن 
باشند؛ زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی می شود، یا 
نرخ بهره اسمی کاهش یافته یا تورم انتظاری بسیار بالا 
رفته است و یا هر دو همزمان رخ داده است. اقتصاد 
ایران در غالب دوره ها چنین شرایطی را تجربه کرده 
است و صرفا در فاصله سال های 13۹4 تا 13۹6 نرخ 
بهره حقیقی مثبت و دو رقمی شد، اما پس از سال ۹6 
مجددا نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران حاکم 
بود. در ابتدای ســال ۹7 افزایش تحریم ها سبب شد 
تورم انتظاری در مسیر افزایش قرار گیرد، لذا نرخ بهره 
حقیقی کاهش یافت. این رویداد در شــرایطی اتفاق 
افتاد که پس از برجام به دلیل مشکلات نظام بانکی، 
از یک طرف نرخ بهره اسمی بالا بود و از طرف دیگر 
تورم انتظاری بسیار کاهش یافته بود. در این زمان نرخ بهره حقیقی به بیش از 10 درصد 
رسید و سبب شد تا بسیاری از مردم ترجیح دهند تا پول های خود را در بانک ها و در قالب 
سپرده نگهداری کنند. اما وقتی با اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز، تورم انتظاری 
افزایش پیدا کرد شرایط تغییر کرد و دوران نرخ بهره حقیقی مثبت تا مدتی به پایان رسید. 
این موضوع سبب شد پول از سپرده ها خارج شود و به بازارهای مختلف از جمله بازار 
سرمایه وارد شود. این خروج پول از منابع بانکی ابتدا  بازار ارز را تحت تاثیر بیشتری قرار داد 
و رفته رفته در قیمت دارایی هایی نظیر مسکن و خودرو اثر گذاشت و با فاصله زمانی نسبت 
به این بازارها به بازار ســرمایه رسید. در ابتدای سال ۹۹ نیز کاهش نرخ سپرده های بین 
بانکی تاثیر عمیقی بر کاهش نرخ بهره حقیقی و منفی تر شدن آن گذاشت. دلیل کاهش 
نرخ سپرده های بین بانکی این بود که به واسطه شیوع کرونا بانک ها منابع مازادی در اختیار 
داشتند و از طرف دیگر دولت به ازای ارزهای بلوکه شده از بانک مرکزی منابع ریالی دریافت 
کرده بود. برآیند این مسئله افزایش قابل توجه نقدینگی در طول سال ۹۹ را در پی داشت 
که نرخ بهره  بین بانکی را در حدود 10 درصد کاهش داد. بنابراین به دنبال کاهش شدید 
نرخ بهره حقیقی، شبه پول یعنی سپرده های بانکی نیز با سرعت بیشتری تبدیل به پول 
شدند، که این مسئله نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر سرازیر کرد. با توجه به اینکه در 
طول این مدت، بخصوص در نیمه دوم سال 13۹8 رشد بورس مداومی در جریان بود، بازار 
سهام به پیش قراول رشد بازارها تبدیل شد. به همین دلیل منابع عظیم حاصل از نقدینگی 
ایجاد شده به سمت بورس سرازیر شد و شاخص را تا سطح 2 میلیون و 100 هزار واحد 
در مرداد  ماه افزایش داد. این مسئله در آن زمان قابل پیشگیری بود. بدین صورت که اگر 
دولت به هنگام کاهش نرخ بهره بین بانکی، به موقع و به میزان مناسب اوراق مالی منتشر 
می کرد می توانســت از این اتفاق جلوگیری کند. اما انتشار اوراق بدهی با تاخیر و البته با 
حجم بالایی از میانه خرداد تا مرداد سال ۹۹ انجام شد. این مسئله نرخ سود بین بانکی را 

چرا باید خواند:
آیا تورم در اقتصاد 

ایران قابل كنترل است 
و چگونه؟ بعد از توافق 
وین و انتخابات  مسیر 

چگونه خواهد بود؟ 
این مقاله را بخوانید.

مهران بهنیا
کارشناساقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

در فاصله سال های 1394 تا 1396 نرخ بهره حقیقی مثبت و دورقمی شد، 	]
اما پس از سال 96 مجددا نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران حاکم بود. 

اگر توافق حاصل شود، دو نیروی متضاد در بازار سرمایه وجود خواهد 	]
داشت؛ یکی سیاست هایی که منجر به افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره 

می شوند و دیگری حصول توافق است که تورم انتظاری را کاهش می دهد 
پس از افول بورس، بازار همچنان چشم به راه مشخص شدن تکلیف 	]

برخی از متغیرها است که از آن جمله می توان به مشخص شدن عواملی نظیر 
انتخابات و توافق  احیای برجام  اشاره کرد.

که قبلا 10 درصد کاهش پیدا کرده بود افزایش داد و به ارقام قبلی رساند. این مسئله تا 
جایی ادامه پیدا کرد که دونالد ترامپ نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه 
پیروز شود. به دنبال این رویداد انتظارات تورمی تا حد زیادی افت کرد. بنابراین نرخ بهره 
حقیقی در اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی و کاهش انتظارات تورمی، افزایش بیشتری یافت. 
به دنبال این تغییر جهت، دوباره منابع به سمت فعالیت های نظیر صندوق با درآمد ثابت 
و سپرده های بانکی انتقال پیدا کرد. پس از این دوره تا به امروز انتظارات تورمی تقریباً در 
حالت ثابت بوده و نرخ ســود نیز تغییر چندانی نکرده و در سقف دالان نرخ سود تعریف 
شــده از سوی بانک مرکزی مانده است )البته در چند هفته اخیر در مسیر کاهشی قرار 
گرفته است که خود می تواند آغازگر تحولاتی در بازار سرمایه باشد(. در نتیجه پس از افول 
بورس، بازار همچنان چشم به راه مشخص شدن تکلیف برخی از متغیرها است که از آن 
جمله می توان به مشخص شدن عواملی نظیر انتخابات و توافق  احیای برجام اشاره کرد. 

انتخابات می تواند اثر مهمی بر متغیر نرخ بهره حقیقی داشته باشد، متغیری که بنابر 
توضیحات ارائه شــده نقش کلیدی در شکل دهی تحولات بازارهای دارایی از جمله بازار 
سرمایه دارد. وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت یارانه های نقدی 
قابل توجه، اگر محقق شود در نهایت سبب افزایش کسری بودجه و تامین این کسری 
از طریق بانک مرکزی می شود که به معنای انتشار پول است. همچنین اکثر کاندیداهای 
موجــود راهکار حمایت از تولید را کاهش نرخ ســود می دانند. وقوع این دو عامل باعث 
می شــود که هم از طریق انتشار پول نرخ بهره کاهش یابد و هم به شکل دستوری این 
مســئله محقق شود. این دو عامل سبب می شود تا مجددا روند تبدیل شبه پول به پول 
اتفاق بیفتد و چرخش این منابع را در بازارهای مختلف شاهد باشیم. توافق احیای برجام 
نیز عامل مهمی در شکل دهی انتظارات تورمی است. بنابراین در شرایطی که تکلیف این 
دو متغیر مشخص شود سمت و سوی بازار نیز مشخص خواهد شد. در یک سناریو اگر 
توافق صورت نگیرد و نتیجه انتخابات به شکلی باشد که برنامه های حمایتی دولت بعدی از 
خانوار و تولید، افزایش کسری بودجه و کاهش دستوری نرخ سود باشد، بنابراین هم تورم 
انتظاری افزایش می یابد و هم نرخ سود اسمی کاهش و در این صورت مجددا قیمت سهام 
در مسیر صعودی قرار می گیرد. اما اگر توافق حاصل شود، دو نیروی متضاد در بازار سرمایه 
وجود خواهد داشت؛ یکی سیاست هایی که منجر به افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره 
می شوند و دیگری حصول توافق است که تورم انتظاری را کاهش می دهد و لذا سمت و 
سوی نرخ بهره حقیقی بستگی به میزان قدرت این دو نیرو دارد. از این رو بازار نیز کماکان 

تا مشخص شدن سمت و سوی انتخابات و توافق در حالت انتظار قرار خواهد داشت. 
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راهبرد

اگرچه استقلال بانک مرکزی در شرایطی که یک کشور باثبات )از جنبه های مختلف( و در حالت 
تعادل نسبی باشد می تواند بی اعتنا به نیازهای مالی دولت به تنظیم متغیرهای پولی برای مهار بحران های 
اقتصادی ازجمله تورم کمک کند، اما در شرایط فعلی کشور بانک مرکزی نمی تواند مستقل باشد.

آیا راه حل واقعی برای حل تورم در کشور وجود دارد؟ هدف گذاری 
تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می بیند و رنج می کشد و 
کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول ها را به روش های مختلف از دور 
خارج کرد، ممکن نیســت . خارج کردن پول ها از دور از طریق فروش 
دارایی هــای دولتی که پول ها را جمع و دوباره وارد بازار می کند و یا از 
طریق فروش ارز که بشــود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و 
امحا کرد تا دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه 

که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است، ممکن نیست .
بانک مرکزی، برای تورم هدف گذاری کرده بود ولی کسری بودجه، 
تحریم و رشــد نقدینگی مانع اصلی این هدف گذاری بوده است . باید 
تاکید کرد که بانک مرکزی به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شــرایطی 
تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت های 
دولتــی از بانک مرکزی و مهم تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد 
بانک مرکزی و بانک ها مجبور شــد، هدف گذاری خود را تعدیل کند . 
پایین آوردن تورم تا حد 22 درصد که می شــد گفت ۵0 درصد تورم 

سال ۹8 بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد .
ما در عرصه بین المللــی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی 
خوبی نداریم و تحریم هســتیم . از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما 
که یکی از راه حل های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و 
بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای 
اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد . ادامه 
بحران های بین المللی و تحریم ها مهم ترین عواملی ســتند که تورم را 
تشدید می کنند . انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم ها رفتار 
مصرف کننده ها را تشدید کرد . نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن 
هدفگذاری تورمی اســت و آنچه باعث فساد و رانت شده همان چند 
نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور 
در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به 
عنوان پس انداز در صندوق خانه ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری 
شــود . به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که 

باعث تشدید قیمت ها شد .

از طرفی خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به 
اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست 
که کالا در آن نباشد . بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد 
است که به اقتصاد کشور پمپاژ می شود و کشور را دچار چالش می کند .

مســئله دیگری که در حــوزه تورم باید به آن اشــاره کرد فروش 
دارایی های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، است؛ به هر حال دولت 
سهامی را به قیمت غیرواقعی آن به مردم فروخت و این پول ها را دوباره 
در جامعه بازتوزیع کرد و بانک ها براساس کارشان شروع به اعتباردهی و 
افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم یا تشدید تورم شد . 
از طرفی تمام دنیا وقتی در شــرایط مشــابه ایران یعنی تورم قرار 
می گیرند، نرخ ســود ســپرده را افزایش می دهند تا تقاضا برای پول 
کاهش یابد و عرضه پول با ســپرده های مــردم افزایش پیدا کند و به 
طرف سپرده های پس انداز رود و از حساب های جاری و موقت کاسته 
شود . این گونه یک آرامشی در بازار پول به وجود می آید و چنانچه این 
خاکریزها کوتاه شود، سیلاب ها بازارهای دیگر را دچار مشکل می کند 
و همین مسئله سبب می شــود که ترس و وحشت از آینده به وجود 
آید و مردم آن را به یکدیگر منتقل ســازند که قابل مدیریت و کنترل 

هم نیست .
وقتی اقتصادی در شرایط ثبات نیست هدف گذاری تورمی نمی تواند 
برای آن اقتصاد خیلی معنی داشته باشد . هدفگذاری تورمی نیازمند 
پیش شــرط های در اقتصاد داخلی و خارجی است . در گذشته هم به 
دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل گر نبوده و ثبات سیاسی 
اقتصادی وجود نداشته است، کشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله 
گرفته و با انواع تحریم ها و محدودیت ها مواجه شده است . بنابراین به 
نظر می رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی 

مناسب نباشد و کنترل تورم به معنای واقعی ممکن نباشد .
ازجمله سیاست هایی که اقتصاددانان کشور بی توجه به ساختارهای 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کشورهای مبدأ 
بسیار تأکید کرده اند، سیاست های پولی ای است که برای مهار تورم 
توصیه کرده اند . سال هاســت که اقتصاددانان کشور مسئله افزایش 
نقدینگی را به عنوان علت تامه و اصلی تورم کشــور مفروض دانسته 
و در تمامی این مدت بانک مرکزی را زیر فشــار گذاشته اند تا میزان 
نقدینگی را کاهش دهد . در این راستا و به تقلید از کشورهای پیشرفته، 
بر استقلال بانک مرکزی تأکید نموده و آن را یکی از پیش شرط های 
حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته اند . اگرچه استقلال بانک مرکزی 
در شرایطی که یک کشور باثبات )از جنبه های مختلف( و در حالت 
تعادل نسبی باشد می تواند بی اعتنا به نیازهای مالی دولت به تنظیم 
متغیرهای پولی برای مهار بحران های اقتصادی ازجمله تورم کمک 
کند، اما در شرایط فعلی کشور بانک مرکزی نمی تواند مستقل باشد . 
باید الزامات اصلی اقتصاد در احوزه کنترل تورم مورد توجه قرار گیرد 
تا بتوان به هدف گذاری تورمی نزدیک شد یا هدف های مناسب تری 

را طراحی کرد . 

شوک های مداوم به اقتصاد
هدف گذاری برای تورم هنوز ممکن نیست

نکته هایی که باید بدانید

ازجمله سیاست هایی که اقتصاددانان کشور بی توجه به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، 	]
اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کشورهای مبدأ بسیار تأکید کرده اند، سیاست های پولی ای است 

که برای مهار تورم توصیه کرده اند.
وقتی اقتصادی در شرایط ثبات نیست هدف گذاری تورمی نمی تواند برای آن اقتصاد خیلی 	]

معنی داشته باشد . هدفگذاری تورمی نیازمند پیش شرط های در اقتصاد داخلی و خارجی است .
دولت سهامی را به قیمت غیرواقعی آن به مردم فروخت و این پول ها را دوباره در جامعه 	]

بازتوزیع کرد و بانک ها براساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین 
امر باعث ایجاد تورم یا تشدید تورم شد .

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناساقتصادی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

مشکلات اقتصاد و 
دلایل تورم را یک 

 بار دیگر مرور كنید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود .
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................................ توسعه ................................

علیه وضع موجود
منازعه با حزب؛ چیستی و چرایی

هنوز برخی از سیاست مداران به مستقل بودن خود مفتخرند؛ آنها توجه به همه سلیقه ها 
را فخر خود می شمارند و تنها چیزی که از آن غافل اند اینکه سیاست بیشتر از هرچیزی به 
اخلاق سیاست مدار نیاز دارد و برنامه او؛ اگر سلیقه گرایی عین ریاست است، نبود برنامه عین 
مسیری است که پوپولیسم ضدِ حزب طی می کند؛ منازعه با حزب اگرچه علیه وضع موجود 

است ولی خود دشمن نظم موجود هم هست.
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توسعه

تقلیل به نیاز؛ سیاست کشی
دموکراسی،جاودانهبرمیگردد

لیلا ابراهیمیان
دبیربخشتوسعه

رشد نارضایتی 
خبر از تغییری 

اساسی در 
درک سیاست 
دارد و بسیاری 
از شهروندان 
از سیاست در 
شکل سنتی آن 
سرخورده اند. 

احساس می كنند 
این الگوهای 

انتخاب پاسخگوی 
نگرانی های 

برحق آنها نیست؛ 
اگرچه الگوی رایج 
دموكراسی در دنیا 
هم خالی از عیب 
و نقصان نبوده و 

نیست

ساخت یابی قدرت در ایران با رویکرد »تقدیس قدرت« و »ناشکیبایی« علیه حزب بوده و این در همه دوره ها بهار 
یم پهلوی از احزاب ملی و توده به تک حزبی رستاخیز می رسد و در  احزاب را به خزان بدل کرده است؛ طوری که رژ
دوره بعد از انقلاب اسلامی هم هیچ حزبی را برنمی تابند جز احزاب موسمی و اسمی برای ایام انتخابات.

برحق آنها نیست؛ اگرچه الگوی رایج دموکراسی در دنیا هم خالی از عیب و 
نقصان نبوده و نیست و جنبش های جدید اجتماعی، جنبش زنان، محیط 
زیست، دانشجویی و جنبش های دیگر برای خوداثباتی و خودشکوفایی در 
تلاش اند و در پی تحقق یک رویا هستند. البته به باور خیلی از استادان علوم 
سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، مناسبات قدرت در ایران چه قبل و چه 
بعد از انقلاب اسلامی مختصات ضد حزبی دارد و در جهت تضعیف حزب 
عمل می کند و البته اقتصــاد رانتی هم به ضدیت دامن می زند در جهت 
تقویت گروه های حاکم. اما آن چیزی که مهم است نه دعوای سیاست مداران 
کهنه کار و کهنه پوش که نســل جوانی اســت که این بار می خواهند زبان 
مفاهمه را درک کنند. اینها باعث شده اند که گذر از مانع ذهنی ایجاد شود. 
برای همین است که تکنوکراتی از k.pop می گوید و روحانی ای در مصر با 
خواننده رپ و پاپ هم نشینی می کند؛ اگرچه یک بخش از این رفتارهای 
نمایشی به نیت صندوق رای است ولی روی دیگر سخن این است که آنها 
با نسلی مواجه هستند که نه مثل آنها که به دیگر زبان سخن می گویند. 
نسل جوان از دگرپذیری، حق شهروندی، آزادی و سبک زندگی متفاوتی 
می گوید که برای جلوگیری از تعرض ها و تعارض های خشونت آمیز باید یک 
 بار دیگر سر به زمین انداخت برای دیدن همان صدا؛ نه اینکه روشنفکران 
و سیاســتمداران در افق  دوردست به دنبال چراغ جادو باشند. دیگر چون 
گذشته درآمدهای نفتی در اختیار حامیان و پیروان یک گروه نیست که 
باندهای رانت جو در تلاش برای به دست  آوردن سرچشمه باشند. از سویی 
دیگر شبکه های اجتماعی قدرت مردم، قدرت بی قدرتان را به رخ می کشد 
برای پاسخگو کردن حاکمان به نفع مطالبه خرده گروه ها و خرده فرهنگ ها. 
کابوسی به جان قدرت ها افتاده است؛ این کابوس نه از باد و هوا که نتیجه 
طبیعــی و فعلی تاریخ اســت و به  هزار و یک دلیــل می خواهد از اعمال 
دلبخواهی قدرت جلوگیری کند و در این مسیر خیلی ها به انفعال نقد دارند 
اگرچه به باور برخی ســکوت گاهی خود رفتاری مدنی است. ساخت یابی 
قدرت در ایران با رویکرد »تقدیس قدرت« و »ناشکیبایی« علیه حزب بوده 
و این در همه دوره ها بهار احزاب را به خزان بدل کرده است؛ طوری که رژیم 
پهلوی از احزاب ملی و توده به تک حزبی رستاخیز می رسد و در دوره بعد 
از انقلاب اسلامی هم هیچ حزبی را برنمی تابند جز احزاب موسمی و اسمی 
برای ایام انتخابات. اما در کنار ساخت رسمی قدرت، نظام های اقتدارگرا با 
شکاف هایی دیگر روبرو هستند؛ شکاف هایی که قدرت شان نه در ساحت 
رسمی سیاست تعریف می شود و چشــم به اقتدار  کاریزمای سیاسی ها 
دارند؛ آنها همان منبع قدرت بی قدرتان هســتند که گاه در جنبش های 
اجتماعی روان اند و هر وقتی را وادار به پاسخگویی می کنند چه با مفاهیم 
زیبایی شناختی و چه با سبک زندگی و گاه با شعارهای اعتراضی در کف 
خیابان. شاید زمان این رسیده باشــد که راه حل همه این شکاف ها را در 
گفت وگو، بیابند؛ گفت وگو برای قدرت، گفت وگو برای امنیت، گفت وگو برای 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ و البته برای مردم داری و جلوگیری از هر خشونتی 
که در آن نه خیری برای امت است و نه خیری برای ملت و اما راه رسیدن 
به دموکراسی تبانی و تعامل ریاگونه نیست؛ صداقت است و شفافیت و اما 

تقلیل دموکراسی به نیاز عادی، خود سیاست کشی است. 

»به همه جوامعی که مردمان آن منفعل هستند، انتقاد داریم.«
 )دانیل کوهن بندیت، 1968(

»من مســتقل آمده ام«، »از همه ســلیقه ها در کابینه خود استفاده 
می کنم«. »اســتقلال« و »سلیقه«، دو مفهومی که در روزهای تبلیغات 
انتخاباتی بســیار شنیده می شود و بعد از آن به سرعت فراموش. استقلال 
از چه؟ آیا وابســتگی به حزب ننگی اســت که باید از آن تبری جســته 
شــود؟ و اما »ســلیقه« که این روزها در ادبیات سیاسی، جای جناح ها و 
جریان های سیاسی را گرفته است. یعنی سیاست مداری ادعا می کند که 
در کابینه خود بدون پرسیدن از نسبت افراد یا گروه ها استفاده خواهد کرد. 
سلیقه جایگزین حزب شده و می خواهد به جای دوگانه سازی ها، صحنه 
را سیاه و سفید نبیند و خشــونت طرد را کنار بگذارد. اما این مفهوم در 
ادبیات سیاسی شاید یک معنای پنهان هم داشته باشد و آن این است که 
دوگانه سازی های حزبی صداقت بیشتری دارد تا دروغ و ریایی که پشت 
سلیقه پنهان شده است. صحنه سیاست در ایران صحنه رقابت اسلام گرا ها، 
لیبرال ها و نئولیبرال ها، راســت ها و چپ هاست که گاه هرکدام از این ها 
با ایدئولوژی رقیب ســر آشــتی ندارند و پایگاه متفاوتی دارند و در کمتر 
مفهومی با هم اشــتراک نظر دارند؛ چگونه از این همه تعارض و تفاوت با 
یک سلیقه یاد می شود؛ شاید گوینده سپهر سیاست را به رستورانی تعبیر 
کرده که دوســتان برای یک روز خوشی در آن گعده کرده باشند. راستی 
کدام عامل ذهنی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی چنین سیاست مداری را 
ضد حزب تربیت کرده که هر عنــوان حزبی بودن را ضدارزش می داند و 
می  خواهد هزینه یادگیری سیاست ورزی را به جامعه، ساختار سیاسی و 
قدرت تحمیل کند. حزب، میدان طبیعی این تمرین اســت. شخص در 
جامعه، نقش سیاســی سازنده خود را در خلال فعالیت حزبی و تلاقی با 
اشخاص و فعالیت های دیگر می آموزد. در غیاب احزاب، ساختار حکومت 
به مدرســه تربیت نیروی سیاسی مبدل می شود و این کارآموزی هزینه 
کشورداری را به شدت افزایش می دهد. اگر حزب میدان آموزش و تمرین 

عملی سیاست است، گریز از حزب برای چیست؟
به آن سوی بازی سیاسی نگاه کنید؛ عده ای معتقدند که به فردی رای 
می دهند که بتواند مشکلی از مشکلات جامعه حل کند؛ و گروهی مدام به 
انتخاب میان بد و بدتر  تاکید دارند تا برای بلوغ جنبش های اجتماعی وقفه 
ایجاد نشود و شرکت در انتخابات را به عنوان اولویت کوتاه مدت برای تقویت 
دموکراسی ترجیح می دهند حتی بدون حضور حزب و هیچ گزینه ای برای 
انتخاب عادلانه. برای همین حتی به گزینه های نیابتی می اندیشند و غافل 
از اینکه هیچ گزینه نیابتی تا آخر چنین نمی ماند. اما گفتمان دموکراتیک 
را آنجایی به نابودی می کشاند که از پیش نیاز »اقتدارگرایی« برای »توسعه 
اقتصادی« می گویند و حزب و برنامه آن آخرین گزینه ای می شــود که از 

لزوم آن می گویند.
بی طرفی به چه درد می خورد؟ رشد نارضایتی خبر از تغییری اساسی در 
درک سیاست دارد و بسیاری از شهروندان از سیاست در شکل سنتی آن 
سرخورده اند. احساس می کنند این الگوهای انتخاب پاسخگوی نگرانی های 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 

كه چرا احزاب در 
ایران رشد نمی كنند و 
اصلا جایگاه برنامه در 
نگاه احزاب كجاست، 

خواندن این پرونده به 
شما توصیه می شود.
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یرا سازش به  در غیاب احزاب، تصادم منافع به خشونت بی مهار و اغلب کور منجر می شود ز
یف شود تا صاحبان  خاطر منافع مهم تر، تنها زمانی میسر می شود که منافع متضاد به روشنی تعر
آنها توانایی سازش بین خود پیدا کنند.

دموکراســی های پایدار از نظام هــای حزبی نیرومند  برخوردارند و این خصیصه ای تصادفی نیســت. حزب 1
کارکردهایی دارد که برای پایداری دموکراسی حیاتی 
است. سازماندهی جامعه، نمایندگی از خرده گروه های اجتماعی، تربیت 
نیروی سیاسی کارآمد، آموزش سیاسی جامعه، گردش مسالمت آمیز و 
بی هزینه قدرت میــان گروه های اجتماعی مختلف، تنظیم و تامین 
خط مشــی برای حکومت و تصحیح پیوسته آن، از جمله نقش های 
حیاتی حزب به مثابۀ یک نهاد اســت. در سیســتم های سیاســی 
غیردموکراتیک نیز حزب گاهی وجود دارد و برخی از این کارکردها را 
دارد. مثلا حزب بعث عراق و سوریه، حزب کمونیست شوروی و کوبا و 
حزب جبهه آزادی بخش الجزایره تربیت سیاسی، خط مشی سازی برای 
حکومت و بسیج اجتماعی را برعهده دارند اما نقش نمایندگی و تسهیل 
گردش قدرت را ندارند. لذا می توان گفت حزب نهاد مدرنی است که 
دولت مدرن بر آن استوار است چون نقش های اساسی دولت را ممکن 
می کنــد اما در دولت مدرن دموکراتیک، نقش های بیشــتری دارد. 
طبقات و اقشار مختلف در جامعه، منافع و انتظارات متفاوتی دارند که 
اغلب به تصادم می رسد. سازماندهی عقلانی جامعه به وسیلۀ حزب، 
مســیری را برای ظهور این انتظارات و سازش بر سر آن منافع ایجاد 
می کند. در غیاب احزاب، تصادم منافع به خشونت بی مهار و اغلب کور 
منجر می شــود زیرا سازش به خاطر منافع مهم تر، تنها زمانی میسر 
می شود که منافع متضاد به روشنی تعریف شود تا صاحبان آنها توانایی 

سازش بین خود پیدا کنند. 

در نظام های دموکراتیک، خرده گروه های اجتماعی در  احزاب نمایندگی می شوند. بدین سان، حزب به منزلۀ 2
سنسوری برای حکومت عمل می کند که سیاست هایش 
و بازخوردهــای آن را برایش ارزیابی پذیر می ســازد. اعِمال به هنگام 
تغییرات ضروری در سیاست ها و اقدام های حکومت در غیاب سازوکار 
حزبی به غایت دشوار است. بدین سان، حکومت ها بیشترین انتفاع را 
از نظام های حزبی می برند. ادارۀ سیاسی جامعه بدون نیروی سیاسی 
کارآمد ممکن نیست. نیروی سیاسی باید تربیت شود. تربیت این نیرو 
از دو مرحله می گذرد: آموزش و تمرین عملی. حزب میدان طبیعی این 
تمرین است. شخص در جامعه، نقش سیاسی سازنده خود را در خلال 
فعالیت حزبی و تلاقی با اشــخاص و فعالیت های دیگر می آموزد. در 
غیاب احزاب، ساختار حکومت به مدرسۀ تربیت نیروی سیاسی مبدل 
می شود و این کارآموزی هزینه کشورداری را به شدت افزایش می دهد. 
مبارزات سیاسی احزاب به قصد جذب افکار عمومی و افزایش طرفدار 
انجام می شود. در این فرایند، احزاب مفاهیم و برنامه ها و ارزش های 
سیاسی را به کار می گیرند. مخاطبان احزاب از ره آورد تفاوت هایی که 
مشاهده می کنند، امکان انتخاب به دست می آورند. در غیاب احزاب، 
نهاد دولت مونولوگی برقرار می سازد که ماهیتا دیکته کننده است و 

ظرفیت فهم و انتخاب را برای مخاطب افزایش نمی دهد.

دست به دست شدن قدرت ســاده ترین و امن ترین  روش بیشینه ســازی بهره وری در مدیریت سیاسی و 3
گذر کم هزینه از بحران های ناشی از راهبرد و سیاست 
و عملیات دولت هاســت. ســازوکار حزبی فرایند انتقال قدرت را 
تسهیل می کند؛ همواره دولتی در ســایه وجود دارد که از موضع 
اپوزیســیون، کاستی های دولت مســتقر را در برنامه خود مرتفع 
ساخته است. گروه های اجتماعی به تناسب انتخاب خود در موضع 
پوزیســیون یا اپوزیسیون قرار می گیرند و بدین ترتیب جابه جایی 

قدرت با سازوکار دموکراتیک بدون هزینه رخ می دهد.

J  با این همه فضیلت که برای حزب می توان برشمرد، چرا
حزب در ایران بی رمق است؟ 

این پرسش بسیار مهمی است که پاسخ واقع گرایانه  می طلبد. اغلب تصور می رود که ضعف احزاب در ایران 4
عامل روانی یا شخصیتی دارد. مثلا فعالان سیاسی به 
تشکل حزبی کم  بها می دهند. یا جامعه نسبت به حزب بدبینی دارد. 
یا شــخص در این جامعه خودمحور است. این پاسخ ها یک فصل 
مشترک دارند؛ پدیده ای سیاسی را به پدیده ای روانشناختی تقلیل 
می دهند. با آنکه بیش از قرنی است که حیات حزبی در ایران قانونی 
شده، اما حزب بی رمق و در حاشیه قرار داشته؛ این پدیده در ایران 
ریشه های عینی سیاسی دارد. البته عوامل ذهنی هم در این وضعیت 

دخالت دارد.

مناسبات قدرت در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب  اســلامی مختصاتی دارد که به تقویت حزب کمک 5
نمی کند و مختصاتی که ضــد حزب عمل می کند؛ 
تعدد منابع قدرت اجتماعی، دولت رانتیر و گرایش قدرت سیاسی 
به تمرکز از این عوامل است. وجود منابع متعدد قدرت اجتماعی که 

علم سیاست [  [

ساختار علیه احزاب
حزبدریکنظامدموکراتیکچهکارکردیدارد؟

چرا باید خواند:
حزب با همه منافعی 
كه از آن گفته می شود، 
چرا در ایران بی رمق 
است؟ پاسخ را در این 
مقاله بخوانید.

حسین واله
استادفلسفهسیاسیدانشگاه

شهیدبهشتی

نکته هایی که باید بدانید

حزب نهاد مدرنی است که دولت مدرن بر آن استوار است چون نقش های اساسی دولت را 	]
ممکن می کند اما در دولت مدرن دموکراتیک، نقش های بیشتری دارد.

در غیاب احزاب، نهاد دولت مونولوگی برقرار می سازد که ماهیتا دیکته کننده است و ظرفیت 	]
فهم و انتخاب را برای مخاطب افزایش نمی دهد.

مناسبات قدرت در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی مختصاتی دارد که به تقویت 	]
حزب کمک نمی کند و مختصاتی که ضد حزب عمل می کند؛ تعدد منابع قدرت اجتماعی، دولت 

رانتیر و گرایش قدرت سیاسی به تمرکز از این عوامل است.
دولت رانتیر در هفتاد سال اخیر نیاز چندانی به احزاب حس نمی کرده زیرا قدرت مالی 	]

مستقل از جامعه  امکان پیشبرد هر هدفی را صرف نظر از میزان مقبولیت اجتماعی آن برایش 
فراهم می ساخته است.
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توسعه

ســامان کافی نیافته اند با نقش انحصاری حزب منافات دارد. این 
منابــع ارزش ســازند و مفاهیم و هنجارهایی را بــه جامعه تزریق 
می کنند که باید در نهاد حزب تعریف شود. در نتیجه، موضوعیت 
نهاد حزب را تضعیف می کننــد. مثلا دو نهاد متصادم روحانیت و 
روشــنفکری در ســده اخیر عملا وظیفه حزب را برعهده گرفته و 
انگیزه برای تشــکل مدرن ویژۀ سیاست را منتفی کرده اند. باید و 
نبایدهای عرصه سیاست را در جامعه این دو نهاد تعریف می کرده اند 
و از قضا بر ســر آن درگیر هم بوده اند. طبعا کاری زمین مانده باقی 

نبوده که برای انجام آن نهاد حزب لازم باشد.

دولت رانتیر در هفتاد سال اخیر نیاز چندانی به احزاب  حس نمی کرده زیرا قدرت مالی مســتقل از جامعه  6
امکان پیشــبرد هــر هدفی را صرف نظــر از میزان 
مقبولیت اجتماعی آن برایش فراهم می ساخته است. پول نفت در 
دو دهه آخر سلطنت و کاریزمای انقلاب در دوران پساسلطنت نیاز 
به کارکردهای حزب را تقریبا منتفی ســاخته است. مثلا هژمونی 
دولت آن را از پیگیری ســازش با ســازوکار حزبی بی نیاز ساخته، 
هزینه کارآموزی مدیران سیاست در پیکره دولت را قابل پرداخت  
کرده، اصل گردش قدرت را غیرضروری کرده تا چه رسد به تعبیه 
ســازوکار کم هزینه برای آن و راه های بدیلی برای پاســخ دادن به 
انتظارات متصادم خرده گروه های اجتماعی گشوده است. میل قدرت 
سیاسی به تمرکز سابقه بسیار دیرین در ایران دارد. در دوران مدرن، 
این میل ریشه هایی دارد که بعضا آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. 
هدف اصلی از تاسیس  قدرت سیاسی مهار خشونت و برقراری نظم 
اســت. تعدد منابع قدرت به طور پایدار دســتیابی به این هدف را 
منوط به تمرکز قدرت سیاســی ساخته اســت. وقتی هویت های 
کثیری می توانند بر اراده افراد جامعه در زندگی روزمره تاثیر بگذارند 
و وقتی این هویت ها ســامان مشــخصی ندارند و از قاعده ای برتر 
پیروی نمی کنند، قدرت سیاسی ناچار است شاخ آنها را بشکند تا 
بتواند مانع از اعمال خشــونت آنها و نقض نظم بشود. این میل به 
تمرکــز را نتیجه می دهد. به عبارت دیگر، وجود این منابع متعدد 

قدرت به آنارشی می انجامد یعنی انتفاع دولت. 

وقتی دستیابی به غایت نخستین قدرت سیاسی جز با  تمرکز ممکن نیســت طبعا بســیاری از کارکردهای 7
حزب بلاموضوع می شود. بروکراسی و نیروی نظامی از 
عهــده کار بر می آیند. عمده ترین دلیل بی رمقی حزب در ایران این 
واقعیت اســت. ببینید، وقتی پهلوی دوم خــود را در اوج موفقیت 
می دید دست به انحلال احزاب و تاسیس حزب واحد زد؛ حزبی که 
ساخته نهاد سلطنت یعنی قدرت سیاسی است. چرا؟ به خاطر میل 
به تمرکز. همان اندک تنوع سیاسی که در احزاب محدود و وابسته 
آن روز وجود داشت هم دیگر تحمل نمی شود و اصلا نیازی به تحمل 

نیست. خدمتی که آنها باید بکنند خود بروکراسی انجام می دهد. 

J  آیا عامل عینی پیش گفته پارامتری پایدار در ایران است؟
پاسخ به این پرسش دشوار است. شواهدی نشان  می دهد که تغییرات چشــمگیری در حال وقوع 8
اســت. با افزایش جمعیت، تغییر نســلی، تجربۀ 
زیستۀ نهاد قدرت، کاهش منابع رانتی حکومت و شتاب بیشتر 

تخصص گرایی در ســپهر فکری ایرانیان، نهاد دولت درایفای 
نقش های پیش گفته دچار فتور تدریجی و فزاینده شده است. 
در نتیجه، نیاز به سازش اجتماعی، هماهنگی ساختار قدرت با 
انتظارات اجتماعی، تعبیه ســازوکار گــردش قدرت و توزیع 
نقش ها بیــن نهادهای ویــژه، مجددا در حال ظهور اســت.  
مهندسی رفع این نیاز مسألۀ مستقلی است و تصنعی بودن آن 
نافی وجود عینی این نیاز نیست. از این زاویه، می توان امیدوار 

بود که ضرورت حیات حزبی بانشاط تر به زودی بروز یابد.

J  آیا عامل ذهنی ناسازگار با حیات حزبی پارامتری پایدار
است؟  

بی شک عامل ذهنی مانعی برای شکوفایی ساختار  حزبــی بوده اســت. خاطرۀ تاریخــی ایرانیان از 9
تندروی هــای احزابی چون حــزب دموکراتیک 
حســن تقی زاده و وابستگی بلکه دست نشاندگی احزابی چون 
حــزب توده و نقش منفی احــزاب خرده ریز دیگری در ایجاد 
آنارشی پیشگام برای استبداد، تحربۀ تلخی را رقم زده است که 
برای حیات حزبی فضای مساعد ایجاد نمی کند. برداشت های 
شاذ از نظریه ولایت فقیه که آن را با همه معیارهای دموکراتیک 
ناســازگار می سازد و ســازوکار حزبی در سیاست را ضد نظام 
ولایت فقیهی به شمار می آورد در گوشه هایی از نظام سیاسی 
حاضر وجود داشــته و دارد. اما برتر از همه اینها، نقش عادات 
ذهنی انقلابی در مسدودسازی راه احزاب است. نظام سیاسی 
برآمده از انقلاب ۵7 بر دوش نسلی قرار دارد که به روش حذفی 
بحران سیاســت را در دهه ۵0 حل کرد. این نســل به روش 
حذفی خو کرده است و بدین سبب سربازگیری از نسل جدید 
بــرای گرایش خود را بر تجدیدنظــر در عادت انقلابی حذفی 
ترجیــح می دهــد. ســخن در آرمان ها و اهداف نیســت؛ در 
روش هاســت. روش انقلابی که تغییر مطلوب را تنها از جاده 
حــذف ممکن می دید، روزی روزآمــد و کارآمد بود اما امروزه 
آناکرونیک شده است. با این حال، گرایش به حذف، از بنیاد ضد 
حیات حزبی اســت. در نظر این گرایش، احــزاب انگل هایی 
هســتند که یا در مسیر مطلوب ما قرار دارند و در این صورت 
چون انگل اند، زائد هستند و یا در مسیر نامطلوب ما قرار دارند. 
در ایــن صورت مانند ویروس مضر و خطرناک اند و باید حذف 

شوند. 

با این حال، نشــانه های امیدوارکننــده ای دیده  می شود از اینکه گذر از این مانع ذهنی آغاز شده 10
اســت: انگاره های سیاســی پایه ای در پلورالیسم 
چون دگرپذیری، حق شــهروندی، حق حاکمیت مردم، حق 
آزادی انتخــاب، حق مصونیت از تعرض گرایش های مخالف و 
امثال آن، امروز در گفتمان همان نیروهای سیاسی بروز و ظهور 
یافته )و مثلا در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 
مشاهده شد( که پرچمدار انقلابی گری هستند و رقیبان خود را 
بــه عدول از آرمان های انقــلاب متهم و به همین علت حذف 
می کنند. یک تحول ذهنی در پس پشــت هرگونه مهندسی 
سیاســی - اگر در کار باشــد- حتما وجــود دارد. وگرنه، آن 

مهندسی فرضی سوار بر انگاره های دیگری انجام می گرفت.

نشانه های 
امیدواركننده ای 
دیده می شود از 
اینکه گذر از مانع 
ذهنی آغاز شده 
است: انگاره های 
سیاسی پایه ای 
در پلورالیسم 

چون دگرپذیری، 
حق شهروندی، 
حق حاكمیت 

مردم، حق آزادی 
انتخاب، حق 

مصونیت از تعرض 
گرایش های 

مخالف و امثال آن، 
امروز در گفتمان 
همان نیروهای 
سیاسی بروز و 
ظهور یافته است
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احزاب استاندارد در کشورهایی که حداقل فضای مردم سالاری وجود دارد دارای برنامه و حتی تئوری و استراتژی 
گاه اند که یک انگیزه قوی برای مردم جهت عضویت در  یرا سران احزاب سیاسی خوب آ مشخص اقتصادی هستند. ز
احزاب و رأی دادن به دیدگاه ها و کاندیداهای احزاب، همان برنامه های اقتصادی آن ها است.

یکی از دست اندرکاران مجله اقتصادی »آینده نگر« درخواست کرد 
این جانب پاســخی به این سؤال بدهم که: »چرا احزاب سیاسی برنامه 
اقتصادی ندارند؟« ضمن موافقت با این درخواست تصمیم گرفتم که 
عنوان را تغییر دهم. این سؤال هرچند در مورد شرایط ایران و اوضاع و 
احوال به اصطلاح احزاب سیاسی ایران در شرایط فعلی حکومت درست 
است و حزب های سیاســی برنامه روشن اقتصادی ندارند، اما در مورد 
حزب های استاندارد و کشورهای با حکومت مردم سالار سؤال مناسبی 
نیست. احزاب استاندارد در کشورهایی که حداقل های دموکراسی وجود 
دارد، به طور اساسی برنامه اقتصادی دارند. مناسب است که در ابتدا تأکید 
کنم که حتی یک خصوصیت حزب استاندارد داشتن، برنامه اقتصادی و 
نظریه اقتصادی برای حرکت و برای اثربخشی فعالیت سیاسی آن است. 
ازاین رو با اجازه آن دوســت عزیز از مجله، عنوان را برگرداندم به برنامه 
و نظریه اقتصادی از یک  ســو و احزاب سیاسی از سوی دیگر. می توان 
در ابتدا و به صورت پیش فرض گونه بیان کرد که هم احزاب استاندارد 
برنامه اقتصــادی دارند و هم بین فعالیت های حزبی با فرض حکومت 
مردم ســالار و آزادی اقتصادی و سیاسی از یک  سو و روند شاخص های 
اقتصادی از سوی دیگر ارتباط معناداری )به شکل همبستگی و یا علت 
و معلولی( وجود دارد. چون این موضوع بحث مفصلی اســت و مطالعه 
مستقلی می طلبد، در این نوشته کوتاه تنها فهرست وار چند مطلب را 

اشاره می کنم.

احزاب اســتاندارد در کشــورهایی کــه حداقل فضای 
مردم ســالاری وجود دارد دارای برنامه و حتی تئوری و یکم

استراتژی مشخص اقتصادی هستند. زیرا سران احزاب 
سیاسی خوب آگاه اند که یک انگیزه قوی برای مردم جهت عضویت در 
احزاب و رأی دادن به دیدگاه ها و کاندیداهای احزاب، همان برنامه های 
اقتصادی آن ها است. به عنوان مثال وقتی حزب دموکرات در آمریکا پیروز 
می شود )مثل سال 2020 که به پیروزی آقای بایدن منجر شد( از تئوری 
کینزی ها در اقتصاد استفاده می کند و زمانی که جمهوری خواهان پیروز 
می شوند از نظریه اقتصاد کلاسیک پیروی می کنند. حزب دموکرات با 
توجه به استوارسازی برنامه اقتصادی خود بر رویکرد کینزی، برنامه های 
اقتصادی تعدیــل ثروت، افزایش نرخ مالیــات ثروتمندان، بهبود رفاه 
دهک هــای پایین درآمدی و مانند آن را در دســتور کار قرار می دهد. 
ازاین رو تزریق یک تریلیون دلار دولت بایدن به اقتصاد در سه ماهه اول 
ســال 2021 و در ایام کرونا بر اساس برنامه و حمایت سراسری حزب 
دموکرات آن کشور صورت گرفت. همین طور بودجه عظیم 6 تریلیون 
دلاری دولت بایدن در چارچوب اندیشه کینزی ها و مرتبط با تئوری های 
اقتصادی موردنظر حزب دموکرات اســت. بر اساس نظریه کینزی )که 
حزب دموکرات از آن پیروی می کند(، اعمال سیاست های مالی نسبتاً 
فعال و افزایش هزینه دولت است که می تواند اقتصاد را از رکود و بیکاری 
نجات دهد. حتی اقتصاددانان نسبت به کارکرد اقتصادی حزب ها، رویکرد 
اقتصادی آن حزب ها را مورد داوری قرار می دهند. آلن بلایندر اقتصاددان 

معروف آمریکایی و صاحب نظر اقتصاد کلان به عنوان مثال رشد اقتصادی 
آمریــکا در زمان حاکمیت دمکرات ها را بالاتر از رشــد اقتصادی زمان 
پیروزی جمهوری خواهان می داند. مارک واتسون استاد اقتصاد دانشگاه 
هاروارد نیز عقیده دارد که فرصت های شغلی ایجادشده همچنین بازدهی 
بازار سرمایه در زمان حاکمیت دموکرات ها بیشتر بوده است )این خود 
علامت دهنده خوبی برای برنامه اقتصادی داشتن احزاب مربوطه است(. 
در مقابل حزب جمهوری خواه از رویکرد کلاسیکی دفاع می کند و برنامه 
اقتصادی اســتوار بر آن رویکرد را پیش می بــرد. ازاین رو وقتی حزب 
جمهوری خواه پیروز می شــود )مانند دوره آقــای ترامپ در 2016( به 
کاهش نرخ مالیات، دخالت کمتر دولت در بازار، کاهش هزینه های بخش 
عمومــی، کاهش مقررات گــذاری دولت در اقتصــاد و مانند آن اقدام 
می کنند. این دو حزب در کشوری چون آمریکا هستند که اقتصاد اول 
جهان را دارد و از بالاترین پایداری اقتصادی در سطح کلان و بیشترین 

تولیدات علمی در سطح دنیا برخوردار است.

داشتن برنامه اقتصادی را می توان در مورد احزاب سیاسی 
در سایر کشورهای پیشرفته نیز مطرح و مورد دفاع قرار دوم

داد. به عنوان مثــال می تــوان این موضــوع را در مورد 
حزب های کارگر و محافظه کار در انگلستان نیز تأکید کرد. براساس برنامه 
اقتصادی حزب کارگر باز رویکرد کینزی و مشابه آن موردتوجه جدی 
اســت و دخالت بیشــتر دولت در امور اقتصادی مورد تأکید اســت و 
به عنوان مثال از سندیکاهای کارگری حمایت می شود. بر اساس برنامه 
این حزب، به دولت توصیه می شــود که برای حل بیکاری، بهبود رفاه 
قشرهای میانه و پایین درآمدی جامعه و مانند آن هزینه کند. در مقابل 
حزب محافظه کار انگلســتان بر اســاس رویکرد کلاسیک بر کاهش 
مالیات ها، کاهش حضور دولــت در اقتصاد، کاهش هزینه های بخش 
عمومی و مانند آن پافشاری می کند. بهره مندی حزب های سیاسی از 

نگاه اقتصاددان [  [

حزب استاندارد و مسیر توسعه
احزابچگونهاقتصادراراهبریمیکنند؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 
بدانید كه احزاب 
در كشورهای 
دموكراتیک چه نقشی 
در اقتصاد دارند، 
خواندن این مقاله 
تحلیلی-تبیینی به 
شما كمک می كند.

یداله دادگر
استاداقتصاددانشگاهشهید

بهشتی

نکته هایی که باید بدانید

احزاب استاندارد در کشورهایی که حداقل فضای مردم سالاری وجود دارد دارای برنامه و 	]
حتی تئوری و استراتژی مشخص اقتصادی هستند. زیرا سران احزاب سیاسی خوب آگاه اند 

که یک انگیزه قوی برای مردم جهت عضویت در احزاب و رأی دادن به دیدگاه ها و کاندیداهای 
احزاب، همان برنامه های اقتصادی آن ها است.

با وجودی که پس از انقلاب در ظاهر دو اردوگاه اصلاح طلب و اصول گرا در قالب حزب مطرح 	]
هستند اما هیچ کدام ساختار استاندارد حزب را ندارند. زیرا حزب های موسوم به اصلاح طلب 

جایگاهی در حاکمیت ندارند و حزب های اصول گرا نیز بیشتر حکومتی هستند. 
با وجودی که حزب باید از درون مردم برخیزد و مستقل از حکومت فعالیت کند تا بتواند 	]

دولت و حکومت را نقد کنند، اما برخی از این مجموعه های سیاسی- ایدئولوژیک که در ایران 
به نام حزب فعالیت می کنند کاملاً وابسته و یا پیرو حاکمیت هستند و تلاش می کنند به بخشی 

از رانت های حکومتی دسترسی پیدا کنند.
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توسعه
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شهری-نرخ تورم نرخ بیکاری نرخ رشد اقتصادی ضریب جینی شاخص فلاکت د ثبات سیاسی ونبو
خشونت

دولت سازندگی دولت اصلاحات دولت اصولگرا دولت تدبیر و امید

نظریه هــا و برنامه های اقتصادی در کشــورهای دیگر ازجمله در اروپا، 
آمریکای شمالی، سایر کشورهای پیشرفته و حتی در برخی کشورهای 
درحال توسعه نیز در همین راستا است. به عنوان مثال از میان سه حزب 
مشــهور کانادا حزب لیبرال نوعی اندیشــه اقتصادی آزادی خواهانه و 
درعین حال جامعه گرایانه دارد. ازاین رو برنامه های اقتصادی این حزب 
مشــابه برنامه اقتصادی حزب دموکرات در آمریــکا و حزب کارگر در 
انگلستان است. در مقابل حزب محافظه کار و حزب کبک کانادا بر کاهش 
حضور دولت در اقتصاد و آزادی بیشتر بخش خصوصی توجه دارند. در 
هلند حزب آزادی بیشتر بر کاهش حضور دولت در اقتصاد اصرار دارد 
ولی حزب های دموکرات و دموکرات مسیحی از نظریه های شبه کینزی و 
نوعی دولت رفاه پیروی می کنند. در آلمان حزب دموکرات مسیحی بر 
نوعــی حضور منضبط دولت در اقتصاد و پیروی از نوعی نظریه اقتصاد 
اجتماعی پافشــاری می کند ولی حزب دموکراســی ملــی، رویکرد 
محافظه کارانه دارد و از اقتصاد ملی گرایانه و کمتر باز اقتصادی استقبال 
می کند. در فرانسه حزب جمهوری خواهان مواضع اقتصادی بازار محور 
دارند اما »حزب جمهوری به پیش« و تا حدودی حزب سوسیالیســت 

رویکردهای چپ و در مواردی رادیکالی در اقتصاد دارند.

احزاب سیاسی از یک  سو قرار است نماد دموکراسی و 
مردم سالاری باشند و از سوی دیگر مناسب است تلاش سوم

کنند که اعتماد اکثریت مردم را جلب کنند تا شهروندان 
به برنامه ها و کاندیداهای موردنظر آن ها رأی دهند. محور عمده ای که 
مردم را قانع می کند که از کاندید حزب خاصی دفاع کنند، چگونگی 
برنامه اقتصادی احزاب است. جالب توجه است که در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری در آمریکا، 70 درصد رأی دهندگان علت رأی دادن 
به کاندیدای حزب دموکرات )آقای بایدن( را برنامه های اقتصادی آن 
حزب اعلام کرده اند. به طورکلی ارتباط معناداری بین فضای سیاسی 
مرتبط با احزاب و برنامه های اقتصادی آن احزاب مطرح است. مناسب 
اســت اضافه شــود که از اواخر دهه 1۹80 به بعد ابعاد بین رشته ای 
اقتصاد به میزان فراگیری احیا شــده و بر ارتباط اقتصاد با سیاست و 
اثربخشــی فعالیت احزاب، تشکل های سیاسی، فضاهای انتخاباتی و 
مانند آن بیشتر تأکید می شود. ازاین رو اهمیت مسائل اقتصادی برای 
احزاب گوناگون در دهه 1۹۹0 و در ادامه قرن 21 بیشتر شده است. 
لازمه موفقیت احزاب مختلف در این شرایط اعلام برنامه های مشخص 

اقتصادی است.

اگر موضوع برنامه اقتصادی و احزاب سیاسی در مورد ایران 
بعد از انقلاب را شبیه ســازی کنیم، همانند ســایر ابعاد چهارم

اقتصادسیاســی، نسبت به جهان استاندارد دارای شکاف 
توسعه جدی و تفاوت های اساسی است. زیرا: 1- اساساً حزب استاندارد 
در ایران در شرایط فعلی وجود ندارد و بیشتر یک سری اسم های ظاهری 
با انگیزه های خاص و غیر استوار بر برنامه اقتصادی و محتوای استاندارد 
هستند. 2- با وجودی که پس از انقلاب در ظاهر دو اردوگاه اصلاح طلب 
و اصول گرا در قالب حزب مطرح هستند اما هیچ کدام ساختار استاندارد 
حزب را ندارند. زیرا حزب های موســوم بــه اصلاح طلب جایگاهی در 
حاکمیت ندارند و حزب های اصول گرا نیز بیشتر حکومتی هستند. 3- با 
وجودی که حزب باید از درون مردم برخیزد و مستقل از حکومت فعالیت 
کند تا بتواند دولت و حکومت را نقد کنند، اما برخی از این مجموعه های 
سیاســی- ایدئولوژیک که در ایران به نام حزب فعالیت می کنند کاملًا 
وابسته و یا پیرو حاکمیت هستند و تلاش می کنند به بخشی از رانت های 
حکومتی دسترسی پیدا کنند. این موضوع را درعین حال باید به ساختار 
اقتصاد نفتی ایران نیز مرتبط دانست که بایستی جداگانه بررسی شود. 
4- تشکل ها و مجمع هایی که در ایران به اصطلاح حزب نامیده می شوند 
حتی نظریه و برنامه سیاسی تعریف شده هم ندارند تا چه رسد به نظریه و 
برنامه اقتصادی. ازاین رو کاندیداهای آن ها نیز برنامه مشخص سیاسی و یا 
اقتصادی ندارند. نمونه روشــن دراین ارتبــاط مناظره های کاندیداهای 
ریاســت جمهوری در خرداد 1400 است. ۵- در ایران پس از انقلاب به 
دلیل ســاختار خاص حکومت و نبود فضــای آزادی معقول و ضروری، 
مهم ترین فعالیت احزاب به انتخابات محدود می شود که آن هم به خاطر 
ساختار و کارکرد شورای نگهبان حزب های منتقد حکومت جایگاه و نقش 
تعیین کننده ای در جامعه ندارند. البته همان تشکل های سیاسی عامیانه و 
غیراستاندارد در ایران )از منظر مؤلفه های حزبی(، از یک انسجام فکری و 
نظریه واحد و یا دست کم یک اجماع کلیدی برخوردار نیستند. در ایران و 
در فضای سیاسی حاکم حتی تشکل های اقتصادی، انجمن های علمی 
اقتصاد و مطبوعات اقتصادی مستقل و آزاد هم وجود ندارد تا چه رسد به 
احزاب سیاسی و مستقل. ازاین رو انتظار داشتن برنامه و محتوای اقتصادی 
و تبلیــغ یک رویکرد علمی اقتصادی نیز نمی توان داشــت. حزب های 
اســتاندارد، پیوند اقتصاد و سیاســت را تحلیل می کنند و پیوند برنامه 
اقتصادی و سیاسی دولت را آزادانه ارزیابی و نقد می کنند. ازاین رو اصولاً 
فضای لازم برای رشــد و شکل گیری حزب سیاسی در ایران در شرایط 

کنونی وجود ندارد تا اینکه بتوان منتظر ارائه برنامه اقتصادی آن ها بود.

نوعی سازگاری بین نظام های اقتصادی پیشرفته و احزاب 
سیاسی استاندارد وجود دارد. حداقل خصوصیت های یک پنجم

حزب استاندارد از منظر اقتصاد سیاسی عبارت اند از: 1- 
احزاب، واحدها و تشکیلاتی هستند که در یک فضای آزاد و دموکراتیک 
شکل می گیرند و بر اساس مرامنانه و اساسنامه روشن مردمی و مستقل 
از حکومــت و اعلام دکترین خاص اقتصادی ثبت شــده و در چارچوب 
مقررات و اساسنامه خود فعالیت می کنند. 2- احزاب به صورت عادی و 
آزادانه بالاترین مقامات حکومتی را نقد می کنند و از رقابت و آزادی در 
ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعه پشتیبانی می کنند. به عبارت دیگر 
احزاب سیاسی استاندارد، خود ترویج کننده دموکراسی و آزادی هستند. 
3- هزینه فعالیت های احزاب اســتاندارد از طریــق حق عضویت و یا 
کمک های کاملاً مردمی و به دوراز هر نوع وابستگی حکومتی تأمین مالی 
می شــوند. آن ها درعین حال هر نوع وجود رانت و فســاد حاکمان و یا 

 نمودار 1- پیوند شاخص های ثبات سیاسی و عدم خشونت با متغیرهای اقتصادی

با وجودی كه 
حزب باید از درون 
مردم برخیزد و 

مستقل از حکومت 
فعالیت كند تا 
بتواند دولت و 
حکومت را نقد 

كنند، اما برخی از 
این مجموعه های 

سیاسی- 
ایدئولوژیک كه در 
ایران به نام حزب 
فعالیت می كنند 
كاملاً وابسته و 

یا پیرو حاكمیت 
هستند و تلاش 

می كنند به بخشی 
از رانت های 
حکومتی 

دسترسی پیدا 
كنند
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نمودار 3- پیوند شاخص های حاکمیت قانون با متغیرهای اقتصادی
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شهری-نرخ تورم نرخ بیکاری نرخ رشد اقتصادی ضریب جینی شاخص فلاکت حاکمیت قانون

دولت سازندگی دولت اصلاحات دولت اصولگرا دولت تدبیر و امید

با وجودی که پس از انقلاب در ظاهر دو اردوگاه اصلاح طلب و اصول گرا در قالب حزب مطرح هستند اما 
یرا حزب های موسوم به اصلاح طلب جایگاهی در حاکمیت  هیچ کدام ساختار استاندارد حزب را ندارند. ز
ندارند و حزب های اصول گرا نیز بیشتر حکومتی هستند. 

وابستگی احتمالی احزاب به حکومت را نقد می کنند. از این در سلامت 
مالی همواره یک علامت دهنده استاندارد بودن حزب سیاسی است. 4- 
احزاب سیاسی استاندارد منبع اصیل ترین و پاک ترین اطلاع رسانی برای 
شهروندان به حساب می آیند. با کمک این اطلاعات است که شهروندان 
می توانند شایســته ترین حاکمان را برگزینند. مــردم با کمک احزاب 
استاندارد است که می توانند در طول فعالیت حکومت ها، آن ها را پاسخ گو 
کنند.۵- جذب و جلب اعتماد سراسری مردم به برنامه ها و فعالیت های 
احــزاب و به طور خاص جلب مردم به برنامه های اقتصادی احزاب، یک 
خصوصیت دیگر حزب استاندارد است. به عبارت دیگر احزاب استاندارد از 
طریق رفتار مسالمت آمیز، ایجاد ارتباط دوستانه با شبکه ها و ایجاد اعتماد 
در مردم، موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شوند. 6- آشکار است که با 
این چارچوب می توان نتیجه گرفت که حزب سیاســی اســتانداردی 

دست کم در 4 دهه گذشته در ایران شکل نگرفته است.

موضوع کلیدی تر، نقش مثبت حزب های اســتاندارد در 
پیشرفت اقتصادی است. زیرا: 1- احزاب سیاسی استاندارد ششم

می توانند هزینه های کســب اطلاعات و آگاهی مردم را 
کاهش دهند تا درنتیجه شهروندان بتوانند در کمترین زمان و با کمترین 
هزینه، آگاهی های لازم جهت مشــارکت در تصمیم گیری اقتصادی و 
سیاســی را به دســت آورند. از ســوی دیگر عناصــری چون فضای 
مردم ســالاری، کاهش هزینه های مشارکت اجتماعی- سیاسی، اعتماد 
ایجادشده از سوی احزاب سیاسی خود موجب بهبود کارایی و بهره وری 
اقتصادی می گردد. در حال حاضر قوی ترین عامل بهبود بهره وری مربوط 
به سرمایه اجتماعی است که محصول فضای اعتماد، ارتباطات شبکه ای، 
رفتار مردم سالارانه حکومت و وجود احزاب استاندارد است. 2- در ادامه 
قرن 21 قدرت بین رشته ای اقتصاد و به خصوص ارتباط آن با سیاست 
بسیار بیشتر آشکار گردیده است. ازاین رو بین فعالیت حزب های سیاسی 
استاندارد و رشد اقتصادی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 3- نکته 
اساسی دیگر اینکه اقتصاد به مفهوم فراگیر همان اقتصاد سیاسی قدیم 
اســت. درنتیجه می توان تمامی اقتصاددانان برجسته را صاحب نظر در 
اقتصاد سیاسی نیز دانست. زیرا آن ها به اثر نهادها، ساختارهای سیاسی، 
توزیع قدرت سیاسی و ارزش و عقاید جامعه روی فرایندها و کارکردهای 
اقتصادی توجه دارند. اسمیت، مالتوس، میل، مارشال، کینز، هایک، ارو، 
کاوز، نورث، ویلیامسون، اوستروم، آمارتیاسن و... به طور اساسی بر پیوند 
سیاســت و اقتصاد برای پایداری نظام اقتصادی تأکیــد دارند. ازاین رو 
شکل گیری حزب استاندارد مورد استقبال اقتصاددانان و موجب تقویت 
نظام اقتصادی است. 4- در ادامه قرن 21 مطالعات تعداد قابل توجهی از 
اقتصاددانان برجســته )نوبلی ها و مانند آن هــا( نقش های دیگر احزاب 
اســتاندارد در اقتصاد را برجسته کرده و نشان داده اند که چارچوب های 
مردم سالاری، آزادی و حکومت های مردمی بر رشد و توسعه اقتصادی اثر 
مثبت دارند. آسموگلو، آگیون، اکرلف، السینا، موریس آله، آریلی، آومن، 
بک هاوس، بالدوین، تودارو، کیندل برگر، بنرجی، بردهان، برو، برنانکی، 
دلانگ، آیکن گرین، بگواتی، بلانچارد، رومر، باولز، استیگلیتز، کروگمن، 
کمپبل، کپلن، کیفر، کوچران، ثیلر، ورنون اسمیت، دیتون، تیرول، دافلو، 
دایاموند، رودریک، دیکســیت، فهر، گچر، فیشر، فرانک، دیوید، گوش، 
گلســر، گردهارت، گوردون، گروسمن، هال، هنکه، هاربرگر و... از نمونه 
اقتصاددانانی هستند که بر تأثیر نهادها و ساختارهای سیاسی بر توسعه و 
پیشرفت اقتصادی تأکید دارند و برای اثبات این موضوع مطالعاتی تجربی 

انجام داده اند.

به خاطر آنکه برخی شواهد تجربی در پیوند پیشرفت 
اقتصــادی و فضای سیاســی به طورکلــی و اهمیت هفتم

برنامه های اقتصادی احزاب به طور خاص را بیان کنیم به 
ارتباط فضای اســتاندارد حزبی و روند برخی شاخص های اقتصادی 
می پردازیم. همان گونه که اشاره شد مشارکت های مختلف سیاسی 
شهروندان به عنوان شاخصه بسیار مهم توسعه اقتصادی شناسایی شده 
است. به این صورت که هرگاه فضای دموکراتیک در جامعه ایجادشده 
به گونه ای که فعالیت های حزب گونه شکل گیرد، شاخص های اقتصادی 
نیز روند مناســب تری را نشــان می دهند و برعکس عدم مشارکت 
قابل قبول مردم در فعالیت های حزب گونه )مانند انتخابات( اثر منفی بر 
شاخص های یادشده دارد. مشارکت مردم، قانون مندی، نظم و ثبات 
سیاســی مفاهیمی هســتند که نقطه تلاقی آن ها ظهور احزاب و 
گروه های فعال مدنی اســت. شاخص آزادی که هرساله توسط خانه 
آزادی منتشر می شود، به بررسی میزان حقوق سیاسی و آزادی های 
مدنی در کشورهای مختلف می پردازد. براساس این شاخص درنهایت 
هر کشور در یکی از طبقات آزاد، نسبتاً آزاد و غیرآزاد جای می گیرد. 
شاخص های مربوطه برای هر کشور از 1 تا 7 امتیازدهی می شوند که 
عدد 1 نشان دهنده حداکثر آزادی و عدد 7 نشان دهنده حداقل آزادی 
است. شاخص آزادی حقوق سیاسی خود متشکل از سه زیرشاخص 
فرآیند انتخاباتی، پلورالیسم سیاسی و عملکرد دولت است. شاخص 

نمودار 2- پیوند شاخص های کیفیت قوانین با متغیرهای اقتصادی
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توسعه

آزادی های مدنی نیز از چهار زیرشاخص آزادی بیان و عقاید، حقوق 
مشارکت در گروه ها و ســازمان ها، حکومت قانون و استقلال فردی 
شخصی تشکیل یافته است. همان گونه که جدول 1 نشان می دهد، 
کشــورهای ایران، روسیه و ونزوئلا کشــورهای غیرآزاد هستند ولی 
کشورهای توســعه یافته وضعیت آزادی کامل، و نیجریه و مکزیک 

وضعیت نسبتاً آزاد را دارا هستند.

جدول 1- وضعیت آزادی ایران و کشورهای منتخب 2020
وضعیت آزادیکشور
آزادکانادا

آزادآمریکا

آزادنروژ

نسبتاً آزادمکزیک

نسبتاً آزادنیجریه

غیرآزادایران

غیرآزادروسیه

غیرآزادونزوئلا

البته این شــاخص در ایران در سال های 1378 تا 1383 به دلیل 
فضای نسبی آزادی بیان، وجود انجمن ها و احزاب، بهبودیافته است. 
نمودارهای زیر نیز مقایســه ای از وضعیت شاخص های اقتصادی در 
دولت های چهارگانه ایران از جنبه مؤلفه های مردم ســالاری را نشان 
می دهند. شاخص های یاد شده اثربخشی مؤلفه های سیاسی و حزبی 
را بر اقتصاد کلان برای چهار دولت موســوم به سازندگی، اصلاحات، 
اصولگرا، و تدبیر و امید به تصویر کشیده است. همان طور که ملاحظه 
می شود درزمینه شاخص های ثبات سیاسی و نبود خشونت، کیفیت 
قوانین و مقررات و حاکمیت قانون، دولت اصولگرا بدترین وضعیت و 
دولت اصلاحات بهترین وضعیت را داشته و به همین علت درمجموع 
عملکرد اقتصاد کلان دولت اصلاحات بهترین وضعیت نسبت به سایر 
دولت ها را داشته است )درعین حال این فرایند به خاطر فرض ثبات 

سایر شرایط محدودیت خاص خود را نیز دارد(.

همان گونه که نمودار 1 نشان می دهد دولت اصلاحات ازیک طرف 
مناسب ترین شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت و از سوی دیگر 
کمترین نرخ تورم و کمترین میزان شاخص فلاکت به همراه رشد 
مناسب نسبت به سایر دولت ها را دارد. البته رشد اقتصادی دولت 
سازندگی به دلیل آزادی اقتصادی بیشتر بخش خصوصی بیشتر 
بوده است. نمودار 2 ازیک طرف بالاترین درجه کیفیت قانون را برای 
دولت اصلاحات نشــان می دهد و از سوی دیگر کمترین شاخص 
فلاکت و کمترین نرخ تورم به همراه رشــد قابل قبول را منعکس 

می کند.
نمودار شماره 3 نیز بالاترین درجه حاکمیت قانون را برای دولت 
اصلاحات نشــان می دهد و همچنین کمترین شــاخص فلاکت و 

کمترین نرخ تورم به همراه رشد قابل قبول را بیان می کند.
بنابراین می توان به طور سرانگشتی نتیجه گرفت که دولت هایی 
که فضای مردم سالاری مناسب تری دارند و به آزادی های اقتصادی و 
سیاسی بیشتری توجه داشته اند از وضعیت اقتصاد کلان مناسب تری 

برخوردارند.

می توان نتایج قابل ملاحظه مربوط به پیوند برنامه های 
اقتصادی و احزاب سیاسی و آثار فضای مربوط به آن ها هشتم

را چنین برشمرد:
1- با وجودی که شــکل گیری احزاب سیاســی استاندارد می توانند 
بهره وری اقتصادی را افزایش دهند، ایران پس از انقلاب از منافع این 
پدیده نوین توسعه و پیشرفت محروم است. زیرا در شرایط فعلی ایران 
فضای دموکراتیک لازم برای شکل گیری حزب استاندارد وجود ندارد.

2- احزاب سیاســی در مجموعه ای تحت عنوان بخش سوم جامعه 
مطرح هستند که در کنار بخش کسب وکار و بخش حکومتی فعال 
هستند و می توانند نوعی کاتالیزور برای رفع مشکلات بخش های دیگر 
به حساب آیند. وضع بخش سوم در ایران دست کم تا بهار 1400 در 
ضعیف ترین صورت خود قرار دارد. به طور خاص به اصطلاح، حزب های 
سیاســی در ایران آزادی و اســتقلال موردنیاز را ندارند و نمی توانند 

فعالیت های عادی حزبی داشته باشند.
3- با جودی که نزدیک 38 تشکل و حزب کوچک و بزرگ با عضویت 
ایرانی ها در کشــورهای مختلف فعالیت دارند ولی اجازه فعالیت در 
داخل را ندارند. همچنین حدود 40 حزب و تشــکل دیگر که اجازه 
فعالیت در داخل را دارند، در یک رکود معنادار سیاسی به سر می برند. 
بدیهی است با توجه به این شــرایط اِحزاب در ایران، داشتن برنامه 
اقتصادی مشــخص و حرکت احزاب بر مبنای یک نظریه اقتصادی 

خاص دور از انتظار است.
4- یک دلیل اساسی توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را می توان به طور روشن 
بر بی توجهی حکومت به ملاحظات و پیوندهای نهادی- دموکراتیک با 
نظام اقتصادی مرتبط دانست. تا فضای لازم برای شکل گیری فعالیت های 
بخش سوم ازجمله تشکل ها، انجمن ها، احزاب استاندارد و...فراهم نگردد، 
بخشی از بهبود و پیشرفت در شاخص های اقتصادی قابل انتظار نخواهد 
بود. مشارکت پایین مردم در انتخابات، فقدان اعتماد مردم به حکومت 
و بی توجهــی حکومت به قواعد بازی در ســطوح داخلی، منطقه ای و 
بین المللی همه و همه معلول بی توجهی به ملاحظات اقتصاد سیاسی، 
نبود رسانه ها و احزاب مستقل، عدم کنترل های اجتماعی و... است )در 
پایان نمودار 4 از پیوند روند رشد اقتصادی و مدیریت حزبی در آمریکا در 

یک دوره 6۵ ساله درس آموز به نظر می رسد(. 

 نمودار 4 - پیوند روند رشد اقتصادی و مدیریت حزبی در آمریکا
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اقتصاد سیاسی [  [

احزاب نفتی 
به مدل سیاستی

توجهی ندارند
»امتناعاحزابازارائهبرنامههایاقتصادی«

درگفتوگوباکمالاطهاری

چرا باید خواند:
چرا احزاب بیشتر 
به مرام نامه ها توجه 
دارند تا مدل و برنامه؟ 
پاسخ را در این 
مصاحبه می خوانید.

کژکارکردی احزاب در ایران ریشــه در تفکر نفتی دارد؛ احزاب بیشتر به این 
می اندیشند که بر سفره قدرت بنشینند و  بعد به برنامه فکر می کنند؛ فکری 
که هرگز بعد سیاستی به خود نمی گیرد و در مرحله مرام نامه ای باقی می ماند. 
کمال اطهاری، اقتصاددان می گوید: به الگوی کشورهای توسعه یافته نگاه کنید 
و ببینید که آنها چگونه شیوه های انتظام بخش خود را با توجه به اقتصاد سیاسی 

الگوی توسعه ای پیش برده اند. این مصاحبه را بخوانید.

 به نظر می رسد احزاب سیاسی بعد از انقلاب علاقه ای به ارائه برنامه  �
منسجمی برای اقتصاد نداشتند؛ دلیل این امتناع چیست؟

تشــکل هایی که خود را به نام احزاب معرفــی کرده اند، برنامه اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاســی ندارند؛ آنها بیشتر مرام نامه می نویسند و به عنوان 
برنامه  این مرام نامه ها را مبسوط تر می کنند. یعنی حرف های کلی و انتزاعی و 
اهدافی کلان را مطرح می کنند که حتی فاقد جهت گیری های راهبردی تحققی 
است. این مسئله ناشــی از فرایندی است که پیش از انقلاب آغاز شده و باید 
مسیر کژکارکردی تحزب در ایران ریشه یابی شود. اگر یک حزب برای خودش 
برنامه داشته باشد باید سه مؤلفه را کاملاً پرورش دهد؛ یکی از مولفه ها، تدوین 
مدل اقتصادی و اجتماعی اســت. مثلاً حزبی برای ارائه برنامه های خود مدل 
سوســیال دموکرات دارد و طبق اصول این مــدل، نقش دولت و نحوه دخالت 
بازار و ســامان دهی امور را مشخص می کند. البته این مدل هم در درون خود 
تفاوت هایی با الگوی سوسیال دموکراســی در کشورهای دیگر دارد؛ یا ممکن 
هست حزبی مدل های لیبرال و محافظه کار ارائه دهد که این ها هم در جزئیات 
و نسبت به ساختار سیاســی تفاوت های درونی دارند. براساس مدل است که 
احزاب می توانند ساختار اقتصادی  و سیاسی  را به صورت ساختار پیوسته ای 
به هم پیوند دهند. مؤلفه دوم برای حزب این است که به امور عینیت می دهد؛ 
یعنی مدل نظری را به مدل سیاستی تبدیل می کند. مثلا درباره رابطه بنگاهی 
ازSocial market economy  می گوید یا مدل  دولت توسعه بخشی مثل 
کره جنوبی را الگو قرار می دهد. رابطه خود را با اقتصاد جهان مشخص می کند؛ 
به  این صورت که جهت گیری های راهبردی در آن کاملاً در اموری مثل مالیات، 

نقش دولت ها و غیره مشخص می شود.
 اگرچه شما هم معتقدید که حزب در ایران فاقد برنامه است ولی در  �

حوزه سیاستی خیلی از برنامه ها به عینیت تبدیل می شوند. در اینجا روش 

و شیوه کار چگونه است؟
مســلماً وقتی احزاب فاقد مدل باشــند و به معنای واقعی مدل اجتماعی 
نداشته باشــند و یا مدل ها به نظریه هایی متکی شوند که نظریه های اقتصاد 
سیاسی اســت و چارچوب های تفسیر اقتصاد سیاســی تماماً تعیین کننده 
 شــود، همه ارزش ها سعی می کنند خود را به یک مدل تبدیل  کنند. اگر این 
ارزش ها در حد ایدئولوژی باقی بماند، مدل نیست و مرام نامه است و مرام نامه 
 ایدئولوژی اش را می گوید و ارزش های عمومی را عنوان می کند که مثلاً آزادی 
خیلی مهم است یا سنتی ها می گویند احکام خیلی مهم است. مرام نامه برنامه و 
مدل نیست؛ البته چیزهایی عنوان می کنند که  مثلاً در اقتصاد ربا از بین برود.

 اگر بخواهد ربا از بین برود، مدل سیاستی اش این است که الگوی بانکداری  
چگونه باشــد. مؤلفه ســوم ریل گذاری نهادی و نظارت است. مثلاً می  گویند 
 می خواهیــم نرخ بهره را یک درصد بالا ببریم یــا دو درصد مالیات کم و زیاد 
کنیم، یا عده ای از بازار رها می گویند که در آن امکان اشتغال برای همه ممکن 
شود. این گفته ها زمانی که به مدل سیاســتی تبدیل می شود، اجزای آن در 
نهادها ممکن می شود. البته مولفه بعدی که خیلی هم دقیق کار می کند، این 
است که سیاست نهادی چگونه باشد و نظارت چگونه انجام شود. مثلا مسکن 
اجتماعی را روی سیاســت نهادی اش منطبق می کنند، نوع ارتباط با بانک ها 
مشخص می شود. وام سهل و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و درنهایت این گونه 
استدلال می شود که سیاست از شورش و نارضایتی مسکن جلوگیری می کند.
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توسعه

  وقتی مدل اجتماعی نباشــد، سیاســت گذاری در چه بستری رخ  �
می دهد؟

سیاست گذاری به خرده بنیان های گذشته هم برمی گردد. در دوران جنگ 
سرد واکنش های احزاب چه احزاب چپ و چه احزاب راست تقلیل پیدا کرد به 
دعوای مابین این دو به این محور که »بازار خوب اســت یا برنامه؟« و این بعد 
از انقلاب هم ادامه پیدا کرد و بعد آن هم دیگر نخواســتند مدل بدهند و آن 
طــرف هم عده ای می گویند مدل را برادران بزرگ دادند؛ حالا این برادر بزرگ 
می خواهد امریکا باشد یا شوروی. وضعیت اروپای شرقی در آن دوره قابل تامل 
است؛ هر دو طیف هم چنین کردند و در مقابل کشورهایی مثل چین توانستند 

ابتکار عمل به خرج دهند و توانستند مدل توسعه ای ارائه دهند.
 البته الگو و سیاستی مثل پرداخت یارانه ها که در کشورهای دیگر اجرا  �

می شود، در اینجا همچنان منطبق بر اصل مدل نیست و مخالفانی دارد.
کوبا به عنوان کشــوری چپ که قبلا اقتصاد در اختیــار دولت بود، مدل 
اقتصادی دولت توسعه بخش را اجرایی کرد و در آن بخش خصوصی فعال شد 
و توانستند به رشد اقتصادی برسند. این  طرف هم کره جنوبی و ژاپن مدل های 
دولت توســعه آلمان را اقتباس کردند و با ابتکار عملی راه خود را پیدا کردند. 
طیــف دیگری مثل آمریکای لاتین و ایتالیا ملغمه ای از مدل ها را گرفتند و از 
پا افتادند و نتوانستند مدل هایشان را خوب پرورش دهند و به لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی دچار بحران شــدند. اما وقتی دوران جنگ سرد پایان یافت، دوران 
جدیدی آغاز شد مثل اقتصاد دانش پساصنعتی که مدل جدیدی را می خواست 
و این مدل جدید با دعوای بازار یا برنامه دولت یا بخش خصوصی حل نمی شد، 

چون اگر حل می شد مدل را عوض نمی کردند. 
اما ما چه کردیم؟ بعد از انقلاب همان تفکر انتزاعی را می بینید که ادامه دارد؛ 
جنگ ایدئولوژیک در چپ و راست به نوعی ادامه دارد و در حاکمیت یک تفکر 
ابتدایی غلبه پیدا کرده که مال دوران جنگ ســرد است و نوع برخوردش هم 
این که می خواهد امور را انتظام بخشد، مدل هم می دهد اما مدلی انتزاعی و بسیار 
ابتدایی و مبتذل. متوجه نمی شوند که مدل انسجام می خواهد؛ می خواهد همه 
چیز را به بازار بسپارد ولی نمی داند نئولیبرالیسم با همه اجزای خود کار می کند. 
با یک دســت لرزان یا ناتوان بخواهید بخشــی از مدل یا برنامه را کپی کنید، 
نمی توانید. در دولت مارگارت تاچر وقتی می خواهد بودجه مسکن اجتماعی را 
کم کند، جماعت های محلی را تقویت می کند و مسکن را به تعاونی های محلی 
می ســپارد؛ یعنی کاملاً تا ریز برنامه اش مشخص است و یک مهندسی کامل 
است و مسکن اجتماعی را کنار نمی گذارد. وقتی شما از بیرون نگاه کنید دچار 
تفکر مبتذل می شوید. زمانی تصمیم می گیرید مسکن مهر را بسازید که سر و 
تهش با بقیه اقتصاد نه خوانایی دارد و نه می تواند تداوم پیدا کند و نه تعاونی های 
محلی می ســازید. این که چند نفر جمع شوند یک تعاونی درست کنند، ایده 
بسیار مبتذل و ابتدایی است. موضوع دیگر این است که در ایران »تفکر نفتی« 
حاکم است؛ یعنی من قدرت را می گیرم و بعد کار می کنم؛ آقای پزشکیان خیلی 
خــوب این را بیان کرد؛ او عصاره موضوع را درباره برنامه گفت؛ اینکه ما برنامه 
نداریم و می خواهیم و می دانیم وقتی به قدرت رسیدیم و رئیس جمهور شدیم، 
از چه کسی استفاده کنیم تا برنامه بنویسیم. او آشکار کرد همان چیزی که در 
فکر همه احزاب در ایران و درواقع احزاب نفتی می گذرد، همین مسئله است 
و همه فکر می کنند پول نفت داریم و وقتی به قدرت رسیدیم، می دانیم این را 
چگونه توزیع  کنیم و برنامه شان در حد این است که پول نفت چطور توزیع شود 
و همگــی یک مرام عمومی دارند و مرام نامه عمومی به خصوص بعد از انقلاب 
بیشتر تحت تأثیر این است که شعاری بدهند که مردم پسند باشد و اصلاً موضوع 
این نیست که یک مدل اجتماعی بدهند که تناقض درونی نداشته باشد. برنامه 

اجتماعی مثل یک نظریه است و مثل نظریه باید انسجام درونی داشته باشد.
 در ایران در نبود برنامه و حضور ایدئولوژی هایی که مدل نیســتند  �

اقتصاد سیاسی فعال می شود.
 برای مدل اجتماعی، اقتصاد سیاسی اصلاً به کار گرفته نمی شود.

 جایگاه اقتصاد سیاسی در این سیاست گذاری ها چطور می شود؟ �
در مدل مشخص نیست.

  در سیاست گذاری ها چطور؟ �
 باز هم مشخص نیست و حوزه سیاست گذاری ها در حد همین که مردم چه 
پسندی دارند؟ درواقع در ایران سیاست زدگی حاکم است نه اقتصاد سیاسی و 
بعد نوشتن برنامه. اقتصاد سیاسی می گوید دوران جهانی شدن است و اگر چپ 
باشید می گویید به قول کارل مارکس، تا سرمایه داری جهانی نشود جهانی شدن 
ســرنگون نخواهد شــد. و اگر اقتصاد سیاسی شــما لیبرال باشد، می گویید 
سرمایه داری آخرین الگوی ممکن در جهان معاصر است. بعدی فردی مثل جان 
رالــز می آید و می گوید من عدالت را هم در این کار می گنجانم و همه این در 
چارچوب اقتصاد سیاسی است و حرف های رالز در چارچوب فلسفه سیاسی و 
اقتصاد سیاسی است و آدمی مثل توماس فریمن می گوید باید همه چیز را آزاد 
کرد و عدالت توزیعی مانع توسعه و ثروت است؛ همه این ها در چارچوب اقتصاد 
سیاسی است. سوسیال دموکرات ها می گویند به هر صورت درنهایت این جامعه 
است که باید تعیین کند و جامعه این فرایند را می پیماید که توزیع را سامان 
دهد و مالکیت خصوصی هم نحوه توزیع اســت و این ها حرف های رالز است و 
نظریه آنتونی گیدنز هم در چارچوب فلســفه سیاسی و اقتصاد سیاسی است. 
ما هم باید تکلیف خود را مشخص کنیم. یعنی باید از مرام نامه و ایدئولوژی به 
فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی بیایند تا بتوانند مدل دهند؛ اگرچه وقتی این 

سواد را نداشته باشند، کار ممکن نیست.
 چگونه امور سیاسی بر برون دادهای اقتصادی در ایران به خصوص در  �

دوره معاصر تأثیر می گذارد؟ سیاست های مشترک چگونه بین جناح های 
مختلف ادامه پیدا می کند؟

وقتی نظریه داشــته باشید، زمانی که بخواهید یک مدل سیاستی درست 
کنید شیوه انتظام بخش نهادی و سازمانی خود را مشخص می کنید و این شیوه 
انتظام بخش است که عناصر سیاست شما را با یکدیگر هم پیوند می کند. اما در 
غیبت نظریه معلوم است روش کار تفاوت می کند و این تفاوت مرامی است و 

ممکن است مدتی هم طبق روال قبلی عمل  کنند ولی بعدا نمی توانند.
 چرا؟ �

برای مدتی رانت نفت چاله چوله ها را پر می کند و وقتی می بینید کفگیر به 
ته  دیگ خورده، جمعیت و جامعه پیچیده شــده و درآمد نفتی کفاف مصرف 
پیچیده امروز را نمی دهد، همه چیز به هم می ریزد. در غرب هر حزب یا جریانی 
شیوه انتظام بخشی که انتخاب کرده، مثل شیوه انتظام بخشی کینزی، حداقل 
30 سال دوام داشته. وقتی دگرگونی های ساختاری رخ می دهد و کلان روندهای 
جدیدی ایجاد می شود در اثر تفاوت های تکنولوژی و ترکیب بندی های سیاسی 
و تمام کشــورها در جهان مستقل می شوند، کالاهای جدید می آید و خدمات 
جدید شکل می گیرد، آنگاه این شیوه نظام بخش و نظریه قبلی کار نمی کند. 
وقتی رکود تورمی دهه 70 ایجاد می شــود، در این صورت می گویند باید روی 

یک شیوه انتظام بخش جدید سرمایه گذاری کرد.
 اگر خود را با روندها منطبق نکنند چه تبعاتی دارد؟ �

وقتی این دگرگونی ها در جهان رخ داد، شوروی نتوانست شیوه انتظام بخش 
جدید از لحاظ اقتصادی و سیاســی برای خودش تعریف کند و فروپاشید اما 
این طرف بلوک ســرمایه داری درحالی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی خیلی 

ضعیف شده بود، توانست با شیوه انتظام بخش جدید وارد دوران جدید شود. 
 شیوه انتظام بخش جدید در چه چارچوبی کار می کند؟ �

شــیوه انتظام بخش جدید در چارچوب اقتصاد سیاسی تعریف می شود و 
بعدا جزئیات خود را می چیند. پرورش نئولیبرالیسم، به دلیل سنت قوی دانش 

درواقع در ایران 
سیاست زدگی 
حاكم است نه 
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یف کند و  شوروی نتوانست شیوه انتظام بخش جدید از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای خودش تعر
فروپاشید اما این طرف بلوک سرمایه داری درحالی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی خیلی ضعیف شده 
بود، توانست با شیوه انتظام بخش جدید وارد دوران جدید شود.

اقتصاد سیاســی  از انگلستان شروع شده بود و البته اینها در تحول ملل خیلی 
مؤثر هستند. شیوه انتظام بخش جدید می گوید برای این که دولت مرکزی یعنی 
دولت رفاه بزرگ مانع از رشد نیروهای مولد می شود، باید بودجه دولت رفاه را کم 
کنیم. بودجه اش را کم می کنند اما می گویند رفاه را به جوامع محلی می سپاریم؛ 
چیزی که در ایران اتفاق نمی افتد و ناقص است. در امریکا گفتند رفاه را به فرد 
می سپاریم ولی در انگلستان گفتند به جوامع محلی می سپاریم؛ وضعیت اقتصاد 

اجتماعی در انگلستان خیلی دچار تکانه نشد ولی در آمریکا برعکس شد.
 ایران چطور؟ �

در ایران موضع امریکا را گرفتند آن هم به صورت گرته برداری ابلهانه. امریکا 
اوراق بورس و مسکنش را به همه جهان می فروشد ولی ما چه کار کردیم؟

  در ایران وقتی مسئله به این شکل رخ می دهد واکنش ها چگونه بروز  �
و ظهور دارد؟

همه جناح ها فکر می کنند اگر خودشان را به آب حیات نفت برسانند، در 
قدرت جاودانه اند و آنها بهتر می توانند فلان سیاست را عملی کنند. اما کسی 

نیست این آب حیات را بنوشد و بعد مثل قبل فکر کند. 
 شعارهای پوپولیستی از این شکاف سر درمی آورد. �

بله! داستان همه اسطوره ها دنبال چیز واهی رفتن است و درواقع تنها کسی 
می تواند آب حیات را بنوشد که پیوسته در حال شناسایی جهان و دادن برنامه 
باشد. به این توجه کنید زمانی که برنامه های شوروی کاملاً جهان را تجزیه  و 
تحلیل می کرد و تا مدتی قابلیت های نوآوری شان وجود داشت، می توانستند 
پیشرفت کنند و جلو بروند ولی وقتی قابلیت های نوآوری شان را از دست دادند، 
عقب رفتند و در اوج قدرت نظامی و سیاسی شان فروپاشیدند. برای این که مدل 
اجتماعی شــان را نو نکرده بودند و نهادسازی هایشان قدیمی بود و اصلاحات 
جزئی آن را خراب می کرد. اما چینی ها این را آموختند و توانستند امور خود را 
سامان دهی کنند. در کشورهای جهان سوم کره از ژاپن آموخت؛ به جای این که 
از حرف های بانک جهانی گرته برداری کند، بازار را آزاد کردند و این طور پیشرفت 
کردند. الان عده ای در ایران می گویند دســت نامرئی بازار آمد و کره جنوبی را 
به این حد رساند که این حرف، مسخره است. این ها الگوی ژاپن را که از آلمان 
گرفته شده بود گرفتند؛ یعنی دولت توسعه بخش در آلمان که به وسیله بیسمارک 
معرفی شد را پرورش دادند و خود را با آن منطبق کردند. الگوی توسعه در کره 
جنوبی همان الگوی تراست های آلمانی در دوره بیسمارک است و ایران به جای 
این که از آلمان بیاموزد می خواهد از امریکای ترامپ بیاموزد؛ به این سیاســت 
نمی گویند. این چیزی مبتذل است که عنوان سیاست به خود گرفته و بعدا هم 
می بینند شکست خورده و می خواهند با استعفا ضعف خود را در الگوی شهری 
بپوشانند و می گویند نگذاشتند کار کنیم. این خصلت دولت نفتی و حزب نفتی 
است. اینها یک مرام نامه می دهند و در تبلیغات توجه ها را به خود جلب می کنند 
و همین امروز هم سر این که یارانه را بالا می برند مسابقه گذاشته اند تا به قدرت 

برسند؛ اما هیچ کدام کژکارکردی های خود را نمی بینند.
 تناقض های رفتاری در مرام نامه ها هم در بی مدلی  ریشه دارد. �

دقیقا! مدل توسعه، حرف های مرام نامه ای نیست؛ توسعه شیوه انتظام بخش 
است. دوران شیوه انتظام بخش نئولیبرالی بعد از بحران 2008 به سر آمد؛ آنها 
در کوشــش برای مدل های جدید هستند ولی در ایران هنوز هم فهم شرایط 
ندارند. کشــورهایی مثل ایتالیا، یونان و غیره که شــرایط را درک نکردند، در 
خود اروپا دچار بحران های شدید شدند. در مدل انتظام بخش اروپا دولت رفاه 
جدیدی تعریف  شده؛ مدتی دولت رفاه تکلیفشان را نمی دانستند و اروپایی ها 
کج  دار و مریز دولت رفاه خودشــان را حفــظ کردند. دولت رفاه جدید دولت 
سرمایه گذاری اجتماعی است و جهت و مسیر سرمایه گذاری اجتماعی، توجه 
به اقتصاد دانش بنیان است. ما باید سیاست اجتماعی داشته باشیم که پشتیبان 
نوآوری باشــد. در شیوه نئولیبرال گفتند برای این که نوآوری بکنیم باید افراد 

فعال شوند و ابتکاراتشان را نشان دهند و وام هایش را به سمت وام های پرریسک 
جهــت دادند تا نوآوری بکنند. اروپایی هــا هم گفتند اگر می توانیم به جامعه 
آســایش دهیم و موضوع را جماعتی بکنیم و بتوانیم از نیروی کار پشتیبانی 
کنیم و درعین حال خانواده را هم حفظ کنیم، باید سیاست اجتماعی پیوسته 
به نوآوری های دانش انسان متکی باشد و باید خانواده دارای انسجام باشد؛ پس 
کاری می کنیم که خانواده دارای انسجام باشد. یعنی شعار ندادند که خانواده 
مقدس است بلکه خانواده را با سیاست های اجتماعی  قوی کردند که با کارآمد 
شدن نهادهای آموزش پیوستگی داشته باشد و احساس آسایش و خوشبختی 
در خانواده ها باشــد. به این ترتیب مهاجرت هم اتفــاق نمی افتد و دولت رفاه 
سرمایه گذاری اجتماعی یا سیاست اجتماعی مبتنی بر سرمایه گذاری اجتماعی 

در پیش می گیرد.
 تفاوت این سیاست با سیاست قبلی دولت رفاه بزرگ چیست؟ �

سیاســت اجتماعی دولت رفاه گذشــته به نوعی بوده که همه را راحت 
می کرده، بدون این که فعال بکند و این برای اقتصاد صنعتی خوب بوده که 
نوآوری آن قدر مهم نبوده است. سیاست نئولیبرال یک سیاست دستگیرانه 
و پس از وقوع اســت و این سیاست پســماندی به درد نمی خورد؛ در این 
سیاســت خانواده مورد حمایت نبود و وقتی خانواده پاشید آسیبش به کل 
جامعه می رسد. پس در شیوه جدید تصمیم گرفتند نیروی کار را نوآور کنند؛ 
چون تغییرات فن آورانه باعث می شود بی کاری زیاد شود پس کار را سامان  
دادند و مازاد اقتصادی را به گونه ای توجیه و باز توجیه کردند که پشــتیبان 
نوآوری و آســایش شود و دولت های توسعه بخش هم این را می گیرند و به 
آن دولت رفاه توسعه بخش می گویند.  اوایل دولت های توسعه بخش در مورد 
عدالت اجتماعی می گفتند با ایجاد شغل و درآمد رفاه فراهم می کنیم. بعد از 
مدتی چینی ها و کره جنوبی و خیلی از کشورهای دیگر، دقیقاً همان دوره ای 
که ما درگیر دعواهای جناحی و گرته برداری از نئولیبرال ها بودیم، آنها دولت 
رفاه فراگیر درست کردند که الآن به آن دولت رفاه توسعه بخش می گویند. 
در این شیوه رفاه به عنوان امر مستقیم نبود. با دولت رفاه هشتصد میلیون 
نفــر از زیر خط فقر بیرون نیامدند، با کار بیــرون آمدند. ما نه کلان روندها 
را می بینیم و نه به اســتراتژی و اقتصاد سیاسی توجه داریم و نه احزاب ما 
ریسک تدوین برنامه را تحمل می کنند. سال 1384 درباره مسکن اجتماعی 
گفتیم اول نهادهایش را بسازید و اگر رشد اقتصادی داشته باشیم 10 سال 
دیگر می توانیم مســکن اجتماعی فراگیر داشته باشیم نه این که یک مرتبه 
پول ها را در مســکن مهر بریزید. اینها تعاونی های قبلی مســکن را منحل 
کردند. همان موقع نوشــتم چه کار می کنید؟ ببینید دولت تاچر چه کرد و 
اگر می خواهید دخالت دولت را کم کنید برای اقشار کم درآمد، تعاونی درست 
کنید. ما در کشور اسکان غیررســمی داریم و برای سامان دادن به معضل 
مسکن باید اول تعاونی های محلی درست شود و به اتحادیه ها اجازه فعالیت 
داده شود و هر دو دسته گفتند این ها نیروی فشار می شوند. این همان نگاه 
سیاســی به امر سیاستی است؛ یک امر سیاسی عقب مانده که نه نظریه، نه 
مدل سیاســتی و نه سیاست های مشخص کارآمد دارد. حزب باید این ها را 
بپروراند اول باید دموکراسی ایجاد شود و همزمان برنامه محوری مورد توجه 
باشد. روشنفکران مشروطه برنامه دادند و در تبعید هم برنامه دادند؛ همان 
زمان ایران داشــت تجزیه می شد ولی این ها به سازمان ملل رفتند و آخوند 
خراسانی علیه عثمانی به دادگاه لاهه نامه می نوشت. روشنفکران مشروطه 
در تهران دویست هزارنفری آن موقع در خانه های زیرزمینی جمع می شدند 
و در انجمن های غیبی شان برنامه می نوشتند. الآن به انجمن های غیبی نیاز 
نداریم و شرایط برای نوشتن برنامه خیلی هموار است؛ هم نهادها را داریم و 
هم امکان استفاده از تجربه جهانی فراهم است ولی اینکه چرا به برنامه  و مدل 

سیاستی توجهی نمی شود موضوعی است که درباره اش گفت وگو کردیم.

تشکل هایی كه 
خود را به نام 
احزاب معرفی 
كرده اند، برنامه 

اقتصادی، 
اجتماعی و 

حتی سیاسی 
ندارند؛ آنها 

بیشتر مرام نامه 
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 این مرام نامه ها 
را مبسوط تر 
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حرف های كلی 

و انتزاعی و 
اهدافی كلان را 
مطرح می كنند 
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جهت گیری های 
راهبردی تحققی 
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توسعه

احزاب سیاســی به مثابه یکی از اجــزای نهادهای مدنی در 
نظام هــای مدرن و معاصر، بیش از همــه، بر اثر همپیوندی 
دو عامل »زایش و اســتقرار دموکراسی« و »ضرورت تشکل 
و انسجام شهروندان« برای اعِمال اراده هایشان در یک زیست 
اجتماعی شــهری و صنعتی، ضرورت یافــت. تجربه قدرت 
سیاسی در جوامع اروپایی، به عنوان نخستین خاستگاه احزاب 
سیاسی، نشان از مبارزه نابرابر میان دولت و جامعه داشت. در 
حالی که دولت خود را نماینده ملت تلقی می کرد و با تکیه بر 
اقتدار حاکمیتی و در دست داشتن منابع اقتدار، واجد قدرت 
عالیه و غیرقابل کنترل بود، در نقطه مقابل، ملت که عمدتاً در 
فعالان سیاســی خواهان مشارکت در قدرت خلاصه می شد، 
فاقد هرگونه حق و منابع قدرت بود. از این رو، یکی از نخستین 
جلوه های تلاش های ملت برای استیفای حق و قدرت خویش، 
در قالب سازمان یافتن و تشــکل های مردمی، تحت عنوان 
حزب، ظهور و بروز یافت. این خود، ترجمان و آن روی دیگر 
سکه، دموکراسی خواهی و آزادی طلبی بود. از این رو، ما شاهد 

همزادی دموکراسی و احزاب در دنیای مدرن هستیم. 
احزاب سیاســی از طریق »روش مبارزه مسالمت آمیز و 
قانونی«، »جذب آرای مردمی« و »سازمان و برنامه« درصدد 
هستند تا با هدف کسب قدرت و مناصب سیاسی، اداره کشور 
را به دســت گیرند. در نتیجه، می توان گفت: نسبت احزاب 
و دموکراسی، نسبتی مســتقیم و دو سویه است؛ به گونه ای 
که احزاب، مقوم و پیش برنده دموکراســی اند و دموکراســی 
هم زمینه بســط و رشــد احزاب را فراهم می کند. حال، این 
پرسش اساسی در اینجا قابل طرح است که با وجود نظام های 
سیاســی عمدتاً غیردموکراتیک در ایران معاصر، وضعیت و 
شرایط احزاب سیاسی چگونه بوده و آیا می توان توقع داشت 
که احزاب سیاسی در ایران، کارکردهای مورد انتظار را داشته باشند. برای بررسی دقیق تر، شاید، 
لازم باشد موضوع احزاب را در روند تاریخی ایران معاصر، مطالعه کنیم تا بخشی از حقیقت، آشکار 
گردد. البته، در اینجا، به جای پرداختن به بنیان های سازنده احزاب در ایران )چون سازمان، برنامه، 
پایگاه اجتماعی و...(، به نحوه مواجهه نظام های سیاسی مستقر در ایران با آنها خواهیم پرداخت؛ 
چرا که تنها در سویه های گشایش نظام های سیاسی نسبت به احزاب، امکان بالندگی و کارکرد آنها 

فراهم می شود. 
تاریخ معاصر ایران، بنابر تقسیم بندی های شناخته شده، به سه دوره کلانِ عصر مشروطه خواهی، 
دوران پهلوی و دوره جمهوری اسلامی تقسیم می شود. فارغ از عصر نخست، به دلیل عمر کوتاه آن، 
مقایسه نحوه مواجهه نظام های سیاسی دو دوره بعدی، می تواند این حقیقت را آشکار کند که چگونه 
این نظام ها، ناکارآمدی این نهاد مدنی در ایران معاصررا رقم زدند. از منظر دانش سیاسی، »امکان 
عملی ظهور و بالندگی نهادهای مدنی مستقل از حکومت« به معنای امکان فعالیت آزاد آنها در یک 
عرصه رقابتی و به دست گرفتن قدرت واقعی که اساساً در قالب امکان قدرت یابی احزاب اقلیت و 
اپوزیسیون، جلوه و ظهور پیدا می کند، مهم ترین معیار بررسی مواجهه نظام سیاسی با حزب است.

حکومت محمدرضاشاه پهلوی که با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفین و تبعید 

علم سیاست [  [

یک قرن ناشکیبایی با حزب
 

چالشاحزابونظامهایسیاسیایران

چرا باید خواند:
 چالش تاریخی احزاب 
در ایران چیست و چه 

تفاوت و تشابهی در 
آن دیده می شود؟ این 

مقاله را بخوانید.

رضاشــاه، در شهریور 1320 آغاز شد، شاید، مناسب ترین دوره تاریخی برای بررسی نحوه مواجهه 
نظام های سیاسی با احزاب در ایران معاصر باشد. جوانی و ضعف اقتدار شاه در زمان اشغال، فرصتی را 
برای رشد و بالندگی احزاب سیاسی در دهه 1320 فراهم کرد که مطابق تحلیل تاریخی، تنها دوره 
شکوفایی و رونق احزاب در ایران معاصر تلقی می شود. این دوره کوتاه، با کودتای 28 مرداد 1332 
به پایان رسید و عصر شکل گیری و بالندگی احزاب دولتی و فرمایشی آغاز شد. جالب توجه است 
که اتفاقاً در دوره اقتدار محمدرضاشاه، بعد از کودتای 28 مرداد، ایران به تدریج وارد نظام حزبی شد؛ 
به گونه ای که با تاسیس حزب رستاخیز، رژیم درصدد برآمد تا بیشتر ارکان قدرت، در اختیار آن 
قرار گیرد. البته، در این حکومت، ضمن سرکوب همه احزاب منتقد و مخالف، تنها به احزاب دولتی، 
اجازه فعالیت سیاسی و رقابت برای کسب قدرت داده می شد. با این همه، این احزاب، بیش از آن که 
دارای پایگاه اجتماعی واقعی در بدنه جامعه باشند، با صاحبان قدرت در پیوند بوده و با رانت آنها، به 
مناصب دست پیدا می کردند. پس، فقدان رقابت واقعی، به ویژه از طریق احزاب مخالف و منتقد، از 
یک سو و دسترسی احزاب دولتیِ فاقد پایگاه اجتماعی به مناصب قدرت از طریق پیوند و ارتباط با 
صاحبان قدرت و نه کسب آرای مردم در یک رقابت سیاسی آزاد از سوی دیگر، مهم ترین ویژگی 
اصلی احزاب در این دوره است. در نتیجه، این حکومت، در مواجهه با احزاب، ضمن سرکوب تمامی 
حزب های مخالف و منتقد، تنها امکان حضور و قدرت یابی احزاب هوادار خود را فراهم می کرد. حال 
اگر بخواهیم در داوری نهایی این دوره، آن را با مؤلفه هایی چون »نظام حزبی« و »نهادهای مدنی« 
و »نظام های اقتدارگرا و توتالیتر« و »جامعه توده ای« ارزیابی کنیم، می توان گفت: علی رغم وجود 
نظام حزبی و نبود جامعه توده ای در دهه پایانی حکومت محمدرضاشاه، ما با فقدان نهادهای مدنی 
و احزاب مخالف و نیز خصلت اقتدارگرایی شــدید این حکومت، مواجه هستیم. این امر، شرایطی 
را فراهم می کرد که تنها احزاب فرمایشــی، به معنای احزاب دست نشانده دولت حاکم، در عرصه 
سیاســت ورزی حضور داشته و حزب سیاسی به معنای تشکل  مردم نهاد مستقل از دولت، امکان 

فعالیت و قدرت یابی نداشته باشد.  
جامعــه ایران بعد انقلاب، جامعــه ای انقلابی با رهبری کاریزماتیک و مشــحون از عواطف و 
احساسات، در واقع، یک جامعه  توده ای، به تعبیر جامعه شناسی سیاسی بود که اساساً با هر گونه 
ســازمان یابی مدنی در تعارض بود. با این وجود، روند حضور و فعالیت احزاب سیاســی در ایران 
بعدانقلاب، بســیار پرُفراز و نشیب بوده است. وضعیت و شرایط احزاب سیاسی در دوره جمهوری 
اسلامی، در دوران کوتاه سال های نخست بعدانقلاب، تا حدودی آزاد و رقابتی بود؛ به گونه ای امکان 
فعالیت و قدرت یابی احزاب منتقد وجود داشت. اما، به تدریج، با حذف و سرکوب همه سازمان ها 
و احزاب منتقد و مخالف، عملاً تنها احزاب طرفدار و حامی حکومت انقلابی، اجازه سیاست ورزی 
یافتند. با این وجود، جالب توجه است که نخستین تلاش یک حزب فراگیر مذهبی هوادار حکومت، 
با پایگاه اجتماعی گسترده از همه اقشار، با نام حزب جمهوری اسلامی، با بن بست و انحلال مواجه 
شد. البته، به تدریج و طی سه دهه بعدی، امکان شکل گیری احزاب جدید منتقد هم فراهم شد که 
مجدداً با بحران و انحلال در عرصه سیاسی ایران مواجه شدند. در شرایط کنونی، هرچند ما با حضور 
و فعالیت برخی احزاب منتقد در جمهوری اسلامی مواجه هستیم، اما عملاً امکان قدرت یابی شان، 
از طریق نظارت اســتصوابی، از آنها سلب شده است. حال، اگر بخواهیم یک ارزیابی از چندوچون 
مؤلفه هایــی چون »نظام حزبی« و »نهادهای مدنی« و »نظام های اقتدارگرا و توتالیتر« و »جامعه 
توده ای«، در دوره جمهوری اسلامی داشته باشیم، می توان بیان کرد که ایران بعد انقلاب، با فقدان 
نظام حزبی، ضعف شدید نهادهای مدنی )به دلیل فشار شدید حکومت از تشکل یابی و سازماندهی 
آنها(، وجود نظام شبه اقتدارگرا و نیز تلاش برای حفظ و تقویت جامعه توده ای )سر به فرمان فرامین 

حکومتی در مراسم های مورد نظر(، مواجه بوده است.
در پایان، با تأمل بر وجه اشــتراک و اختلاف نحوه مواجهه نظام سیاســی پهلوی و جمهوری 
اسلامی با احزاب سیاسی، می توان دریافت که »ناشکیبایی« با احزاب مخالف و منتقد، ویژگی اصلی 
مشــترک آنها بوده؛ در عین حال که رژیم پهلوی، درصدد بود تا یک نظام حزبی دولت ساخته را 
حاکم کند، اما جمهوری اسلامی از هر گونه شکل گیری نظام حزبی جلوگیری کرده است. حال، اگر 
بخواهیم به چرایی وجود چنین امری در عرصه سیاست ورزی ایران اشاره کنیم، شاید، ساخت یابی 
سیاسی نظام های حاکم که به نوعی قدرت عالیه نامحدود بدانها اعطا شده، موجب برنتابیدن آنها 
در قبال احزاب شده که این خود، علی الظاهر، ناشی از رویکرد »تقدیس قدرت«، در بالاترین شکل 
آن و نامقبولیت نظارت و کنترل بر آن است؛ امری که هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون 

اساسی جمهوری اسلامی، نمایان شده است. 

دکتر حسین جمالی
عضوهیئتعلمی)بازنشسته(

دانشگاهمازندران

مکرّمه جمالی
کارشناسکامپیوتر

نسبت احزاب و دموکراسی، نسبتی مستقیم و دوسویه است؛ 
به گونه ای که احزاب، مقوم و پیش برنده دموکراسی اند و 
دموکراسی هم زمینه بسط و رشد احزاب را فراهم می کند.
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J مقدمه
نامزدهای ریاســت جمهوری 1400 هرکدام سخنانی یا 
مکتوباتی را تحت عنوان برنامه اقتصادی ارائه کرده اند. سؤال 
من در این نوشتار درباره برنامه بودن یا نبودن این سخنان و 
مکتوبات نیست زیرا از اساس می توان در برنامه بودن برخی از 
آن ها تردید کرد. اغلب این سخنان و مکتوبات در حد هدف 
و وعده اند، اهداف و وعده هایی که به ملزومات بنیادینی نظیر 
منابع و شیوه تأمین مالی، سازوکارهای انگیزش در کنشگران 
اقتصادی نظیر بخش خصوصی برای همراهی کردن با آن ها، و 
شیوه های تضمین اجرایی شدن و همگرا شدن نظام اقتصادی 
به ســمت تحقق آن ها التزامی ندارند. ارزیابی پی آمدها نیز 
صورت نگرفته و بنابراین از این منظر که چنین ســخنان و 
مکتوباتی به الزامات تحقق و تحلیل پی آمدها و اثرات پایبند 
نیســتند، و ظرفیت های حکومت و نظام اجرایی برای تحقق 
آن ها را در نظر ندارند، نمی توان آن ها را برنامه خواند. مسأله اما 
در این نوشتار آن است که چرا آن چه برنامه خوانده می شود 

توسط احزاب یا گروه های سیاسی تدوین نمی شوند.
تجربه کنشگری سیاســی و فعالیت انتخاباتی من نشان 
می دهد نامزدها از زمانی کــه تصمیم می گیرند وارد فرایند 
رقابت های ریاســت جمهوری بشوند، با شــماری از کسانی 
که در عرصه های مختلف متخصص هستند، مشورت می کنند. مشاوره های اقتصادی نیز در کنار 
مشاوره های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و گاه محیط زیستی از جمله مشورت های نامزدها به شمار 
می روند. این مشاوره هاست که در نهایت در قالب آن چه برنامه اقتصادی کاندیداها خوانده می شود، 
به مردم ارائه می شود. این فرایند اما در معرض آسیب های جدی است و بدون تحلیل این آسیب ها 

نمی توان به تدوین برنامه اقتصادی از سوی نامزدها و احزاب امید چندانی داشت.

J بی جایگاهی احزاب در نظام سیاسی
اولین مشکل احزاب برای تدوین برنامه اقتصادی -  و البته هر برنامه دیگری -  این واقعیت است 
که احزاب در نظام سیاسی جایگاه ساختاری ندارند. احزاب در حد گروه هایی که کارکرد سازمان 
بسیج رأی را ایفا می کنند در عرصه سیاسی ایران وجود دارند. نظام انتخاباتی حزبی نیست، مجلس 
بر اساس احزاب سازمان نمی یابد و انتخابات ریاست جمهوری صورتی از رقابت های حزبی در شکل 
مرسوم جهان امروز نیست. احزاب نیستند که نامزد به فرایند انتخابات معرفی می کنند بلکه احزاب 
و گروه های سیاســی در نهایت بین افرادی که توانسته اند در فرایند انتخاباتی باقی بمانند، یعنی 
توانسته اند مقبولیتی اجتماعی کسب کنند و از سد شورای نگهبان عبور کنند، دست به انتخاب 
می زنند. نامزدها نیز در عمل الزامی به کســب و جلب موافقت احزاب ندارند. تلخ تر این است که 
هر قدر از عمر نظام سیاسی گذشته این وضعیت تشدید شده است. اکثریت اصول گرایان در سال 
1384 مجبور شدند از محمود احمدی نژاد حمایت کنند، و نسبت اصلاح طلبان و حسن روحانی 
نیز کم وبیش همین بوده است. سیاست ورزی در ایران از اساس بر مبنای حزب به معنای سازمانی 
جمعی برای کار سیاسی مســتمر، دارای رویکرد و سازمان سیاسی تشکیلاتی، واقعیت سازمانی 
بین نسلی و ملزم به حفظ اعتبار و سرمایه اجتماعی به منظور باقی ماندن و کسب قدرت سیاسی 
تعریف نشده است. تدوین برنامه اقتصادی از سوی احزاب در چنین شرایطی به صورت بنیادی در 

] نگاه جامعه شناسی سیاسی   [

غیبت برنامه در میان احزاب
احزابچگونهبرایتوسعهاقتصادیمیاندیشند؟

چرا باید خواند:
احزاب سیاسی 

قدرتمند چگونه 
می توانند مسیر را 

برای توسعه اقتصادی 
هموار كنند و جایگاه 
این سیاست در ایران 

كجاست؟ این مقاله را 
بخوانید.

معرض بی ثباتی و نامؤثر بودن است. این وضعیت را باید به فقدان ساختار و سازمان دهی تشکیلاتی 
مؤثر احزاب نیز مرتبط دانست. تأمین مالی برای فعالیت حزبی، کار بر روی تدوین برنامه و هر آن 
چیزی که برای اجرا در اختیار نامزد ریاست جمهوری قرار بگیرد، مستلزم سازماندهی و تشکیلاتی 
اســت که احزاب ایرانی فاقد آن هستند. از همین روست که نامزدها به عنوان سازمان بسیج رأی 
در چند ماه و گاه چند هفته باقی مانده به انتخابات، به دنبال متخصصانی می گردند که برای آن ها 

برنامه تدوین کنند.

J فقدان ثبات جهت گیری های کلان
اقتصاد ایران چنان از شوک های بیرونی -  نظیر نوسانات بازار نفت و تحریم ها -  تأثیر می پذیرد 
که هر گونه برنامه اقتصادی در مقابل این شوک ها در معرض فروپاشی است. این شوک های بیرونی 
مؤثر با فقدان اجماع در سطح نظام سیاسی برای دنبال کردن سیاست های اقتصادی مشخص برای 
بازه های زمانی قابل توجه و به صورت پایدار تشدید می شود. کلیت این وضعیت، ترکیبی اقتصادی-

سیاسی است. اجماعی بر سر اصول سیاست های اقتصادی که همه دولت ها و مجالس باید از آن ها 
تبعیت کنند وجود ندارد، و شوک های بیرونی هم ثبات لازم برای برنامه پذیر کردن اقتصاد را از بین 
می برند. این جاست که عاملیت ها به علاوه مساعد بودن شرایط بیرونی به متغیرهای تعیین کننده 
تبدیل می شــوند. به علاوه به دلیل فقدان جایگاه ساختاری احزاب در شاکله نظام سیاسی که در 
بند قبلی به آن اشــاره شــد، احزاب و گروه ها از بنیه لازم برای پیشبرد سیاست های طراحی شده 
نیز برخوردار نیســتند. اگر نظام حزبی مستحکمی برقرار باشد، احزاب می توانند با تدوین برنامه 
و هم چنین تلاش برای کسب قدرت در مجلس و دولت، نسبت به تمهید کردن قدرت اجرایی و 
تقنینی لازم برای پیشبرد برنامه ها و اهداف اقدام کنند، اما وقتی نظام حزبی در ساختار سیاسی 
جایگاه ندارد و تمهید کردن قدرت اجرایی و تقنینی با نااطمینانی های متعدد از جمله نظارت شورای 
نگهبان مواجه است، کل فرایند انتخابات به امری اقتضایی و غیرقابل پیش بینی تبدیل می شود. 
چشم انداز هر حزب و گروهی برای تمهید کردن برنامه از آن جهت که اصلاً نمی داند اجازه ورود به 
انتخابات را پیدا می کند یا نمی کند، و آیا به اکثریت عددی لازم برای تصویب برنامه های خود در 

مجلس می رسد یا نمی رسد، تیره وتار است.

J فقدان اجماع در سطح نظام
اگرچه نظام سیاســی دارای اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد است اما رویه عملی در بسیاری 
موارد خلاف مندرجات اســناد است. نظام سیاسی از ظرفیت کافی برای اجماع بر سر اصول کلی 
اداره اقتصاد در محورهای مهمی نظیر مداخله یا عدم مداخله دولت در اقتصاد، مســأله یارانه ها و 
بسیاری موارد دیگر برخوردار نیست. حرکت پاندولی بین سیاست سرکوب قیمت ها و گاه تلاش 
برای آزادسازی، اقتصاد دولتی و بنگاه داری دولتی تا تلاش برای خصوصی سازی و در نهایت عمدتاً 
خصولتی سازی؛ حمایت از سرمایه گذاری خارجی و در مواقعی حمله به سرمایه خارجی یا ملزومات 
آن؛ همه نشان دهنده فقدان اجماع سیاسی برای ثبات سیاستی در اقتصاد را نشان می دهند. این 
سطح از بی ثباتی سیاســی و فقدان اجماع، کشور را به مرحله امتناع برنامه دادن از سوی احزاب 
می رساند. احزاب و کاندیداها در نهایت به دنبال کنندگان وضع موجود، مسیرهای طی شده و الزامات 

ناشی از وابستگی به مسیر گذشته تبدیل می شوند.

J نتیجه گیری
افراد و احزاب به طور ریشه ای با مسأله ناامنی در سرمایه گذاری بر سر تدوین یک برنامه، و بعد 
فضای ابهام در شرایط دست یافتن به قدرت اجرایی و تقنینی لازم برای پیشبرد برنامه، و در سطح 
کلان با بی ثباتی ناشــی از شوک های بیرونی مواجه هستند. این سطح از بی ثباتی و ناامنی جایی 
برای مداخله برنامه محور در سیاست باقی نمی گذارد. بی ثباتی و ناامنی در حالی که وجه مهمی از 
این وضعیت را شکل می دهد، هم زمان شدت وزن مسیر طی شده است که ثبات سیاستی بر محور 
سیاست های ناکارآمد گذشته ایجاد می کند، و به دلیل فقدان ظرفیت اجماع سازی در درون نظام 

سیاسی، امید به تغییر این ثبات ناکارآمد و خسارت بار نیز بسیار کم است.
احزاب و افراد در بین تیغه های یک قیچی که توأمان بی ثباتی در عرصه هایی و ثبات شدید در 
عرصه ناامیدی از تغییرپذیری را شــامل می شود، از ظرفیت ساختاری و انگیزه لازم برای ورود به 

تدوین برنامه اقتصادی برای نامزدها برخوردار نیستند.

محمد فاضلی
عضوهیئتعلمیدانشگاه

شهیدبهشتی

 احزاب و افراد در بین تیغه های یک قیچی که توأمان بی ثباتی در عرصه هایی و ثبات شدید در عرصه 
پذیری را شامل می شود، از ظرفیت ساختاری و انگیزه لازم برای ورود به تدوین برنامه  ناامیدی از تغییر
اقتصادی برای نامزدها برخوردار نیستند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و نه، تیر 801400

توسعه
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تراژدی زیست حزبی من
تندادنبهقواعددموکراسی؛نسلهابایدتغییرکنند

و گام به گام نقشــی برجسته تر از از یک پزشک یا مهندس برای 
مردم داشــته باشــم .   با تعطیل شــدن دانشــگاه و شروع جنگ 
خشونت های خیابانی بعدی و هژمونی ها بر من مسلم شد که امکان 
تداوم چنین پروژه ای منتفی است، بنابراین راه دیگری برگزیدم و 
به همان مدرسه برگشــتم که فارغ التحصیل آن بودم و به عنوان 
معلم و مدیر آنجا تا پایان جنگ برای ســاخت نسل آینده تلاش 
کردم .   دانش آموزان آن دوره که اکنون از برجسته ترین متخصصان و 
مدیران کشور هستند اذعان دارند در آن  مدرسه علاوه بر دانش، 
مدارا و عشق به دیگران را نیز آموخته اند .   پس از جنگ این بار به 
عنوان عضو هیئت علمی و کار دانشگاهی از یک سو و با حضور در 
فضــای مطبوعــات و گروه های سیاســی در حال شــکل گیری 
اصلاح طلبان از ســوی دیگر، سعی کردم کار سیاسی مفهومی که 
ارســطو آن را شریف ترین فن نامیده و نه آنگونه که فرصت طلبان 
سیاسی توصیفش می کنند، ادامه دهم .   با همین تلاش های کوچک 
که در سراسر کشور آغاز شده بود، افراد متفاوتی به مجلس پنجم 
راه یافتند و به دنبال آن حماسه دوم خرداد رقم خورد .   با خوشحالی 
گمان کردم این بار دیگر سیاست از مسیر گفت وگو نه از لوله های 
تفنگ و چرخش چماق ها جاری خواهد شد .   از آن سال های طلایی 
بخش بزرگی از خود را مصروف کار حزبی کردم و علاوه بر عضویت 
و نایب رئیسی شورای مرکزی ریشــه دارترین حزب اصلاح طلب 
ایران، در استان فارس، با تلاش فراوان این امر را به عنوان مهم ترین 
دغدغه خود دنبال کردم .   به طوری که هم زمان علاوه بر مسئولیت 
حزبی در مسئولیت شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان و 
خانــه احزاب فارس، گســترش تفکر و مرام حزبــی را برای همه 

گرایش ها و سلیقه ها دنبال کردم. و اما بعد .  

این مقدمه طولانی را گفتم تا مخاطب بداند کسی که  در مورد حزب در ایران سخن می گوید، هم به لحاظ 2
نظــری بالاتریــن درجــه دانشــگاهی در حــوزه 
جامعه شناســی سیاسی ایران را دارد و هم از نوجوانی کار حزبی و 
سیاســی با محوریت دوری از خشــونت را مهم ترین وظیفه خود 
می دانسته و در عمل در بالاترین سطوح حزبی فعالیت کرده کرده 
است .   اما با صد افسوس امروز با دفن خوش بینی های گذشته اعتقاد 
دارد حداقل تا 30 سال دیگر دیدن یک نظام سیاسی دموکراتیک 
مبتنی بر آزادی و فعالیت احزاب متنوع در ایران رؤیایی دست نیافتنی 
است .   امروز در میان متفکران سیاسی این باور که مطلوب ترین نظام 
سیاســی ممکن، نظامی دموکراتیک اســت کــه در آن حقوق و 
آزادی های همه افراد رعایت شــود .   حاکمان بــه صورت ادواری و 
موقت و مســالمت آمیز با رأی اکثریت مــردم در انتخاباتی آزاد و 
منصفانه برگزیده شوند ؛   برای داشتن چنین نظامی کارآمد و شفاف، 
شــکل گیری نهادهای آزاد جامعه مدنی الزامی است .   اگر افراد در 

ســال 13۵4 بود که از دبیرستان در رشته ریاضی با  معدل بالاتر از 1۹ و رتبه دورقمی کنکور فارغ التحصیل 1
شدم. همان زمان می توانستم در رشته های پزشکی و 
مهندســی و علوم پایه همه دانشــگاه ها ادامــه تحصیل دهم اما 
علی رغم تعجب و مخالفت بسیاری از اطرافیان رشته علوم سیاسی 
دانشگاه تهران را انتخاب کردم .   در دوره دبیرستان فردی سیاسی و 
شدیداً نگران آینده کشــور بودم و با همان روحیه، برای خودم و 
دیگران اســتدلال می کردم مشــکل کشــور ما کمبود پزشک و 
مهندس نیست، نیاز ما افراد متخصص و دلسوز برای راهبری کلان 
کشور در جهت خیر عمومی است .   در دوران دانشجویی فعالیت های 
سیاســی دانشــجوِیی دغدغه دائمی من بود اما بــا توجه به جو 
غالب رادیکال قهرآمیز بر فضای دانشجویی، پس از میزانی نزدیکی 
به ســایرین علی رغم اطلاع آنان به توانایی تحلیلی و نظری من، 
وقتی می دیدند همراهی چندانی با اعتراضات تند و مسلحانه ندارم 
یا در زمان اعتصاب حاضر به شکستن شیشه ها نیستم، از من فاصله 
می گرفتند .   وقتی انقلاب پیروز شد و همه  طعم آزادی را چشیدند، 
گمان بردم اکنون در بهار گفت وگو و کنش و مشارکت دموکراتیک 
همه مردم برای یافتن بهترین راه تعالی کشــور قــرار داریم .   اما 
افســوس که از روز 2۵ بهمن 13۵7 که دانشــگاه دوباره باز شد 
و دانشــجویان فعال مایشاء شدند، ســهم خواهی ها با ادعای حق 
مطلق بودن همگان که قرار  بود همه دهان ها برای ســخن گفتن 
گشوده شد، اما کم بودند گوش های شنوا .   گفت وگویی شکل نگرفت 
تا گفتمان ها برجسته شــوند .   متاسفانه گفتمان غالب از چرخش 
چماق ها و لوله تفنگ متولد شد .   روزی که به رشته علوم سیاسی 
آمــدم آرمان مان بود که با خلق یا اشــاعه ایده های توســعه گرا، 
بخش های بزرگی از مردم را را با خود همراه کنم یا به آن ها بپیوندم 

مسعود سپهر
استاددانشگاه

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

تجربه زیست حزبی 
یک كنش گر و استاد 
دانشگاه را بخوانید، 

این مقاله به شما 
توصیه می شود .  

نکته هایی که باید بدانید

اگر افراد در نهادهای مدنی متشکل نشوند، توده های انسانی جدا از هم، بهترین طعمه برای 	]
مردم فریب فرصت طلبان هستند .   احزاب سیاسی بالاترین تجلی تشکل  آزاد مردم در جامعه 

مدنی هستند .  
از آنجایی که قاعده بازی دموکراسی نهادینه نشده بود و گروهی که شانس خود را برای جلب 	]

رأی اکثریت با قواعد بازی دموکراتیک در حد صفر می دیدند، به تدریج قاعده بازی را به هم 
زدند .   حفظ قاعده بازی دموکراتیک نیازمند نهادهایی است که در ایران وجود نداشت .   

اگر صحنه سیاست به لحاظ حرفه ای ریسکی بالاتر یا امتیازاتی کمتر از حرفه های دیگر 	]
داشته باشد، تنها سه گروه ممکن است وارد عرصه سیاست شوند: فرصت طلبان، شهادت طلبان 

پیرو مشی چریکی و افراد درجه چندم که کار دیگری پیدا نکرده اند .  
فرهنگ سیاسی ما فرهنگ پدرسالاری است، که در طول تاریخ همچنان رسوبات آن باقی 	]

مانده است .   حتی اگر حزبی هم تشکیل شود بر مدار فردی فرهمند می چرخد .  
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نهادهای مدنی متشکل نشوند، توده های انسانی جدا از هم، بهترین 
طعمه برای مردم فریب فرصت طلبان هســتند .   احزاب سیاســی 
بالاترین تجلی تشکل  آزاد مردم در جامعه مدنی هستند و قدرت 
مردم را به شــکل مســالمت آمیز به حاکمیت و حاکمان منتقل 
می کنند .   احزاب نماینده خواست ها و علایق و دیدگاه های بخش های 
مختلف جامعه هستند که با جمع بندی و عرضه این خواسته ها، از 
یک سو با جذب افراد حمایت و رأی بیشتری کسب می کنند و از 
ســوی دیگر با انتقــال آن به قدرت زمینه تحقــق آن ها را فراهم 

می کنند .  

اما به داســتان زندگی خود برگردم .   در ســال های  رؤیایــی اصلاحــات، روزی نبود کــه جوانی برای 3
پیوستن به حزب مراجعه نکند .   هیچ هفته ای بدون 
برگزاری جلســه پرشور با مشارکت گروه های مختلف اجتماعی 
ســپری نمی شــد .   مقاله ای اگر در نشــریه چاپ می شد بدون 
بازخوردهای مثبت و منفی فراوان نبود .   اما کم کم ورق برگشت، 
چرا؟ چون قاعده بازی دموکراسی نهادینه نشده بود و گروهی که 
شانس خود را برای جلب رأی اکثریت با قواعد بازی دموکراتیک 
در حد صفر می دیدند، به تدریج قاعده بازی را به هم زدند .   حفظ 
قاعده بازی دموکراتیک نیازمند نهادهایی است که در ایران وجود 
نداشت .   نخســت آنکه در تعریف دولت گفته اند: نهاد انحصاری 
کاربرد مشروع زور .   یعنی فقط این نهاد می تواند اسلحه و زندان 
و .   .   .   داشــته باشد و به کار بندد اما شــدت این حق انحصاری و 
کنترل این قدرت توسط مردم و با دقیق ترین نظارت ها و ضمانت 
اجرای قانونی است .   مثلًا اگر نیروهای امنیتی یک کشور شبانه 
وارد خانه افراد می شوند و آن ها را آزار و سلاخی می کنند، دیگر 
دولت نیســتند .   از مافیا هم بدترند چون تنها همان کار مافیا با 
مخالفان خود را انجام داده اند و در قدرتی که به امانت توســط 
مردم به دســت آن ها ســپرده شده اســت خیانت کرده اند .   در 
نظام های دموکراتیک قانون و قوه قضاییه مهم ترین نهاد حافظ 
قواعد بازی دموکراتیک اســت .   وقتی قانونگــذار در ایران برای 
ســال ها از تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه مظهر 
افکار عمومی عاجز است و برخلاف نص قانون اساسی، دادگاه های 
ویــژه ای به نام دادگاه انقــلاب و روحانیت تنها گوش به فرمان 
نهادهای امنیتی هستند، فعالیت حزبی بسیار دلهره آور می شود .  

در همه دنیا کســانی که می خواهند سیاستمدار  حرفه ای شوند مثل همه گروه های حرفه ای دیگر، 4
تعدادشــان معدود است .   البته آن ها هم انسان های 
معمولی ای هستند که نیازهای همه انسان های دیگر را دارند و 
قرار نیست هرکس وارد سیاست می شود چریک باشد و همیشه 
یک قرص ســیانور زیر زبان خود آماده داشته باشد .   اگر صحنه 
سیاست به لحاظ حرفه ای ریســکی بالاتر یا امتیازاتی کمتر از 
حرفه های دیگر داشــته باشد، تنها ســه گروه ممکن است وارد 
عرصه سیاست شوند: نخست فرصت طلبان و اعضای حزب باد و 
مســتعدان رانت خــواری و ریزه خــواری و پاچه خــواری .   دوم 
شهادت طلبان پیرو مشی چریکی و ایثارگران مطلق .   و دسته سوم 
افراد درجه چندمی که کار دیگری پیدا نکرده اند و از سر حادثه 
به این دامگه افتاده اند .   اگر سیاســت شریف ترین فن است پس 

مهم ترین مأموریــت را در جامعه دارد، جایگاه شــریف ترین و 
اخلاقی ترین افراد با بالاترین توانایی های علمی و مدیریتی است .   
من در کارنامه کاری خود این فرصت را داشتم که مدتی به عنوان 
استاد مهمان سیاست در دانشگاه هاروارد تجربه بیندوزم .   گفتنی 
اســت که دانشگاه هاروارد مشــهورترین و مهم ترین مرکز علم 

سیاست در جهان است .  

ورود به این رشته در این دانشگاه رقابتی ترین عرصه  در میان همه دانشگاه های دنیاست .   با دانشجویان 5
بسیاری در این دانشــگاه صحبت کردم و همه به 
دلیل عشق به سیاست اعم از نظری یا عملی وارد این حوزه شده 
بودند و مطمئن بودند اگر تلاش کنند می توانند به مدارج عالی 
مورد نظر خود می رسند .   آن گروه که در فکر سیاست عملی بودند 
و در آرزوی خود نماینده یا ســناتور یا رئیس جمهور یا دیپلمات 
شــدن را تصــور می کردند از همان ســال اول دانشــگاه وارد 
کمپین های انتخاباتی احزاب و نهادهای مدنی دانشجویی سایر 
فعالیت های سیاسی می شدند و هر روز با شرکت در ده ها واقعه و 
مراسم سیاسی مثل ســخنرانی ها و راهپیمایی ها و اعتراضات و 
مانند این ها خود را نشــان می دادند .   مثلًا در سال سوم دستیار 
انتخاباتی یک سناتور بودند .   به عبارت دیگر راه سیاستمدار شدن 
از مسیر احزاب، کاملًا روشن و در دسترس بود .   درست مثل یک 
نفر که وارد رشته پزشکی می شد و مسیر خود را به روشنی دنبال 
می کرد .   من که سال ها به عنوان استاد در رشته علوم سیاسی در 
ایران کار کرده بودم وقتی وضعیت آن ها را با دانشجویان خودم 
در ایران مقایســه می کردم، بی اختیار به یاد این بیت ســعدی 
می افتادم که تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی/ جز این دو 

رکعت و آن هم به صد پریشانی
 

در ســال های پــس از دوم خــرداد، روزی یکــی از  دانشــجویان به اتاق من آمد و گفت: »شــما که آدم 6
خوبی هستی، حزب شــما هم که حرف های خوبی 
می زند، چرا کمتر کســی دور و بر شــما می آید؟« و من در جواب 
گفتم برای اینکه اکثر آدم ها می خواهند زندگی کنند .   اگر امروز دور 
من جمع شــوند، روی آینده خود قمار کرده اند .   قرار نیست همه 
قهرمان و از خود گذشته باشند .   اگر عضویت همه احزاب در ایران 
مثل عضویت در بســیج بود که در آن امید به حمایت شــغلی و 
سیاسی در آینده، تأیید صلاحیت در همه مراحل زندگی پیشرو و 
سیاســت ورزی، اردو و تفریح و حتی درآمد و مانند این ها تضمین 
شده بود، اطراف من هم شلوغ می شد .   فرهنگ سیاسی ما فرهنگ 
پدرسالاری است، که در طول تاریخ همچنان رسوبات آن باقی مانده 
اســت .   حتی اگر حزبی هم تشکیل شــود بر مدار فردی فرهمند 
می چرخد .   همه منتظر ظهور منجی هســتند و هرچند داســتان 
سیمرغ را همه خوانده یا شنیده  باشند ولی باور ندارند که خود یکی 
از ســی مرغ هستند .   رابطه مرید و مراد همیشــه بر اصل برابری 
انسان ها  غلبه می کند، در حالی که باور به برابری بنیاد مردم سالاری 
است .   بالاخره تراژدی زیست حزبی من، با حبس و بند ادامه یافت و 
آنجا بود که فهمیدم نسل و نسل ها باید عوض شوند تا آنان که مزه 
شــیرین قدرت را  چشیده اند از صحنه خارج شوند، شاید فرزندان 

آن ها به ضرورت تن دادن به قواعد بازی دموکراسی باور کنند .   

ین نهاد حافظ قواعد بازی دموکراتیک است .    در نظام های دموکراتیک قانون و قوه قضاییه مهم تر
یف جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه مظهر افکار  وقتی قانونگذار در ایران برای سال ها از تعر
عمومی عاجز است، فعالیت حزبی بسیار دلهره آور می شود.

امروز در میان 
متفکران سیاسی 

این باور كه 
مطلوب ترین 
نظام سیاسی 
ممکن، نظامی 

دموكراتیک است 
كه در آن حقوق و 
آزادی های همه 
افراد رعایت شود .   
حاكمان به صورت 
ادواری و موقت 
و مسالمت آمیز 
با رأی اكثریت 

مردم در انتخاباتی 
آزاد و منصفانه 
برگزیده شوند؛ 

برای داشتن چنین 
نظامی كارآمد و 

شفاف، شکل گیری 
نهادهای آزاد 
جامعه مدنی 
الزامی است
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توسعه

فعال اقتصادی [  [

ایدئولوژی احزاب 
بر علم و برنامه اقتصادی 

سلطه دارد
محسنجلالپوردرگفتوگوبا»آیندهنگر«ازاقتصاد

گلخانهایمیگوید

خیلی تأثیرگذار بوده است. نگاه ما عمدتاً به مسائل اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک نگاه ایدئولوژیک بوده و این 
ایدئولوژی گاهــی محدودیت ها و معذوریت هایی را تحمیل 
کرده است. امروز در کشور یکی از اساسی ترین نیازها، بحث 
روابط بین الملل و ارتباط با دنیاست. من این را تشبیه می کنم 
به اینکه در یک فضای گلخانه ای هستیم؛ در فضای گلخانه، 
حداکثر رشد می تواند اندازه همان گلخانه باشد، سقف و دیوار 
محدودیــت دارد و اگر بخواهیم به دنیای آزاد، اقتصاد آزاد و 
تجارت جهانی بپیوندیم، بایستی بسیاری از این محدودیت ها 
از جلوی پای ما برداشــته شود. ما نمی توانیم با دنیا ارتباط 
داشته باشــیم، چون در بسیاری موارد اهداف ایدئولوژیک و 
نگاه های آرمان گرایانه داریم. آرمان گرایی باعث شــده فضای ما یک فضای بسته باشد و من فکر 
می کنم تا اندازه زیادی در کشور، مرام نامه های ایدئولوژیک و نگاه ایدئولوژیک بر برنامه و علم تسلط 
دارد. متأسفانه به همین دلیل نمی توانیم در عرصه بین المللی توانمندی خود را نشان دهیم و از 

بسترهای توسعه ای استفاده کنیم.
اخیراً از یکی از اقتصاددان ها که در حوزه توســعه مطالعات زیادی دارد، سؤال شده بود: »راه 
توسعه ایران چیست؟« او پاسخ داده بود نه تنها راه توسعه در ایران، بلکه راه دموکراسی در ایران و 
عبور از مشکلات چالش ها و ناهنجاری های فرهنگی در وصل شدن ایران به دنیای بین الملل است. 
ما وقتی مسئول و جوابگو هستیم، وقتی می توانیم شرایط را تغییر دهیم که بتوانیم مسئولیت داشته 
باشیم و جوابگوی یک فضای بزرگ تر از فضای گلخانه ای خود عمل کنیم؛ و این اتفاق نمی افتد که 

محدودیت های زیادی را به همه عرصه ها، حتی به اقتصاد تحمیل کرده است.
 در چنین شرایطی چگونه سیاست گذاران اقتصاد کشور را راهبری می کنند؟ �

آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر، محبوبیت خواهی و مطلوبیت خواهی و نگاه به صندوق 
رأی با همان آرمان گرایی تلفیق شــده و کشور را اداره می کند. اصلی ترین نگاه و اصلی ترین نیاز 
کشور یعنی نگاه به آینده توسعه کشور، ثروت بین نسلی و ظرفیت ها کشور همگی نادیده گرفته 
می شود. برای اینکه نگاه سیاستمداران ما ازیک طرف به صندوق رأی و مطلوبیت خواهی است و 
ازیک طرف این ها نگاه ایدئولوژیک و آرمانی دارند و تلفیق این دو باعث شده منابع و ظرفیت های 
فراوان کشور اعم از نفت، گاز، آب، مراتع، زمین، خاک، هوا و همه آنچه طبیعی بوده و همه آنچه 
به عنوان داشته های بین نسلی است، دچار ابرچالش باشد. امروزه صندوق های بازنشستگی، بودجه، 
بانک و غیره تحت شعاع این دو نگاه قرار گرفته و دوره گرفتاری در ابرچالش هاست: ابرچالش های 
زیست محیطی و ابرچالش های اقتصادی ناشی از ظرفیت هایی است که بایستی امانت دار بودیم و 
برای نســل های بعدی حفظ می کردیم ولی چنین نکردیم. نگاه سیاست مدارهای ما نه به آینده 
توسعه است و نه به برنامه های بلندمدت فکر می کنند؛ افق دید و هدف آن ها صندوق رأی و نهایتاً 

برنامه کوتاه مدت آرمانی-ایدئولوژیکی و اداره اقتصاد طبق سلیقه شخصی است.

نیم نگاهی به سیاست دارد و اقتصاد سیاسی؛ از نبود حزب و سلطه ایدئولوژی بر فضای اقتصادی 
گله می کند اما بیشتر از هرچیزی نقد از درون دارد به عملکرد و مطالبه گری بخش خصوصی. 

محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق ایران می گوید: مرام نامه های ایدئولوژیک در مسیر اقتصادی 
تأثیرگذار بوده؛ او فضای اقتصاد را به گلخانه ای تشبیه می کند که اندازه رشد، اندازه همان گلخانه 

است. او معتقد است در بستر آلوده، بخش خصوصی هم رانت خوار و رانت جو می شود. به گفته 
جلالپور نباید توقع داشته باشید در فضایی که آلوده است یک بخش سالم و صحیح رشد کند. 

این مصاحبه را بخوانید.

 فعالان اقتصادی معتقدند احزاب و گروه های سیاســی در ایران معاصر، برنامه ای برای  �
توسعه اقتصادی ارائه نمی دهند. دلیل این برآورد چیست؟

متأسفانه در طول سال های بعد از انقلاب در ایران، امکانی برای توسعه و شکل گیری احزاب به 
وجود نیامده است. شاید یکی از استراتژی ها و برنامه های حاکمیت این بوده که اعتنایی به حزب و 
حزبی کردن کشور نداشته باشد. آنچه مسلم است علاقه ای به تأسیس حزب فراگیر وجود نداشته و 
تا امروز هم این اتفاق نیفتاده است. پرسش شما شاید این باشد که چرا ما در ایران حزب نداریم که 
این احزاب تعریف علمی از اقتصاد، برنامه اقتصادی و نقشه کار داشته باشند و براساس آن انتخابات 
اتفاق بیفتد؟ به نظر من نگاه حاکمیت و استراتژی ای که نظام سیاسی در پیش رو دارد، نشان از 
بی اعتمادی به حزب است؛ وگرنه سال هاست که بسیاری از دلسوزان کشور و بسیاری از کسانی که 
در خود نظام مسئولیت اجرایی داشته اند و ما از آن ها شنیده ایم و یا روزنامه نگاران مطرح کرده اند، 

نیاز به حزب بوده است ولی در عمل به این توصیه های علمی و سیاسی بی توجهی شده است.
دلیل بی توجهی عدم اطلاع از جایگاه حزب در سیاست نیست، بلکه این برگرفته از یک تصمیم، 
یک نوع ساختار و یا یک استراتژی کلی است که کشور به سمت حزبی شدن نرود. وقتی حزبی 
نداشته باشیم، مسلماً هر فردی می آید، شعار می دهد و درنهایت خودش مسئول کار خود خواهد 
بود. آن فرد در دوره های کاری چهار یا هشت ساله براساس سلیقه خود رویکردها را تعریف می کند 
و البته بعداً هم نه کسی جوابگوی کار اوست و نه کسی می تواند مطالبه ای داشته باشد. اگر همین 
امروز به گذشته نگاه کنیم، می بینیم در دولت نهم و دهم اتفاقات بسیاری افتاده و نه تنها کسی 
پاسخگوی آن اتفاق ها نیست و کسی نسبت به آن ها هیچ گونه مسئولیتی را قبول نمی کند، بلکه 
بسیاری از حامیان او، امروز معتقدند آمدن دولت نهم و دهم براساس نظر، پیشنهاد و پشتیبانی 
آن ها نبود، درحالی که در آن زمان، بســیاری از اصول گراها دولت نهم را یک معجزه می دانستند 
اما امروز همه معتقدند این جریان یک جریان خودجوش بوده و آن ها نقشی در مسیر طی شده، 
نداشتند. پس وقتی حزب نداشته باشیم کسی مطالبه ای نمی کند و وقتی هم مطالبه ای نباشد 
جایی برای پاســخگویی نیســت. این اتفاقی که الآن در اقتصاد کشور افتاده، نتیجه نبود برنامه، 

پاسخگویی و پرسشگری، اداره امور براساس سلیقه شخص است.
 برخی برنامه جناح ها یا احزاب را در حوزه اقتصادی، مرام نامه های ایدئولوژی می خوانند. �

به هرحال آنچه مشخص اســت اینکه مرام نامه های ایدئولوژیک در اقتصاد و مسیر اقتصادی 

چرا باید خواند:
گر می خواهید بدانید 
كه چرا احزاب برنامه 
اقتصادی ندارند و یا 

نگاه  آنها به اقتصاد 
چگونه است، این 

مصاحبه را بخوانید.
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 برنامه ریزی اقتصادی در این بستر چه مسیری را طی می کند؟ �
شش برنامه توسعه در کشور نوشته شده و در بهترین شرایط این برنامه ها، 30 درصد اجراشده 
است. امروز خیلی ها معتقدند در کشور ما برنامه معنایی ندارد، چون کسی به آن اعتنایی نمی کند 
و کسی درباره اش پاسخگویی و مطالبه گری نمی کند. عده ای آرمان های خود را که غیرقابل است، 
به هزینه گزافی می نویسند که نگاه بسیار غیرواقعی به اقتصاد و دیگر عرصه های توسعه ای دارد. 
در طول این برنامه ها بهترین برنامه، برنامه سوم توسعه بود که حدود 30 درصد آن اجرایی شد و 
برنامه های چهارم، پنجم و ششم هیچ گونه هرگز به نقطه هدف گذاری خود در رشد، کنترل تورم و 
غیره نرسیدند. برنامه چشم انداز 20 ساله، هم که از سال 1384 اجرایی شده، به اهداف خود نرسید 
و همه این ها نشــان می دهد در کشور ما برنامه جایگاهی ندارد؛ چون حزب نداریم و جناح های 
سیاسی نگاه درازمدت به امور ندارند و در برابر تصمیم های خود پاسخگو نیستند و درنهایت ساختار 

حاکمیت هیچ حزبی را برنمی تابد.
  برخی معتقدند که برنامه های جناح چپ و راست خیلی مشخص نبوده و حتی تصمیم های  �

اقتصادی فراتر از جریان جناح ها رقم می خورد.
 واقعیت قضیه این است که از 42 سال بعد از انقلاب تا به امروز این قدر تغییر مسیر در چپ 
و راست اتفاق افتاده که گاهی فرد نمی داند چه کسی راست بوده و چه کسانی چپ؟ راستی ها به 
چپ رفتند و چپی ها به راست آمدند و چپ و راست بر مبنای گرایش های اقتصادی تعیین نشده 

بلکه تحت تأثیر سیاست بوده است.
در هیچ دولتی اقتصاد آزاد و رقابتی نداشــتیم و سیاســت های رفاهی کامل اجرانشده است؛ 
حتی در دولت اصلاحات که شــاید ارزنده ترین و بهترین کارنامــه را در دوره بعد از انقلاب دارد، 
اصلاً نمی بینیم یک اقتصاد رقابتی و یک اقتصاد آزاد مدنظر بوده باشــد؛ تغییراتی اتفاق افتاده و 
سیاست گذاری هایی شده و شرایط هم آن زمان مناسب تر و مساعدتر بوده اما در هیچ زمانی در 
دوره های بعد از انقلاب اولاً ما یک تعریف درست از اقتصاد راست و چپ نداشتیم و ثانیاً مهم تر از 
آن به سمت اقتصاد رقابتی حرکت نکردیم. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی 
صحبتی شد که آن موقع مرحوم نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی بود و مدتی هم از سیاست های 
اقتصاد آزاد گفتند، ولی متأسفانه دوربرگردان زدند و شرایط از روزهای قبلش هم بدتر شد. پس 
اصلاً نمی توان گفت که چپ و راســت در برنامه اقتصادی کشور در این سال ها واقعی بوده و هر 

از گاهی هر کسی براساس شرایط، محبوبیت و مطلوبیت خود فضا را به سمت و سویی می برد.
 حلقه مفقوده کجاست؟ �

فکر می کنم ما اصولاً پایبند به برنامه نیستیم و در زمینه برنامه، عملکرد و تصمیم خود هیچ وقت 
پاســخگو نیستیم. چه کسی به دلیل اجرایی نشدن برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم 
مواخذه شده است؟ چرا این برنامه ها به اهداف خود نرسیده اند و چه کسی دلیل را مطالبه کرده 

است؟
به نظرم اصلی ترین مشکل این است که در ساختار ما هیچ گونه مطالبه گری، پاسخگویی و البته 
پاداش و جزایی برای عدم توجه به برنامه نیست و افراد براساس سلیقه خود مسیر برنامه ها را تغییر 
داده یا آن را کنار گذاشته اند. در کشوری که رئیس جمهور می تواند سازمان برنامه وبودجه را منحل 
کند، چه توقعی از برنامه دارید و در کشــوری که یک رئیس جمهور برنامه را کاغذپاره می خواند، 
رئیس جمهوری که اقتصاددان ها را تحقیر می کند، رئیس جمهوری که هنوز معنای نقدینگی، چاپ 
پول، تورم، توســعه و خیلی از مفاهیم اصلی اقتصادی را درست، منطقی، علمی و واقعی تعریف 
نمی کند و یا باور نمی کند، چه انتظاری دارید که برنامه اقتصادی موفقی داشته باشند. این انتظار 
خیلی درستی نیست و فکر می کنم پایه اداره کشور پایه اقتصادی نیست و عمدتاً پایه اصلی کشور 
اداره امور براساس ایدئولوژی است و اداره امور براساس ساختار امنیتی تعریف شده تا ساختار توسعه 
اقتصادمحور. اگرچه در زمینه مسائل امنیتی در این سال ها، پیشرفت کرده ایم ولی هرگز زمینه 
توسعه اقتصادی به معنای واقعی فراهم نشده و حتی عقب گرد داشته ایم. برای توسعه اقتصادی باید 
پارادایمی متفاوت تعریف شود؛ در آن صورت است که برنامه اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی و 

برنامه ریزی اقتصادی درست تعریف می شود.
همین الآن به صحبت های هفت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری توجه کنید! هیچ کدام 
برنامه ندارند و صحبت از چند هزار صفحه مطالعه است که فقط در حد حرف است و درنهایت 
هم کسی نه از او مدرک خواهد خواست و نه کسی پاسخگو خواهد بود. مطالبه گری و پاسخگویی 
توســط حزب انجام می شــود نه فرد. البته برخی از روسای جمهور بعد از انتخاب با اقتصاددان ها 

جلساتی دارند و حتی ساعت ها اقتصاددان های مورد وثوق آن ها کلاس هایی برگزار می کنند. یکی 
از همین اقتصاددان ها تعریف می کرد بعد از هشت سال نتوانستیم به یکی از رئیس جمهورها ثابت 
کنیم که افزایش نقدینگی، شرایط را به سمت تورم پیش می برد. در این شرایط چطور انتظار داریم 

این فرد به برنامه باور داشته باشد و یا اصلاً درکی از برنامه داشته باشد؟
کشورداری ما براساس تاریخ شفاهی استوار است نه تاریخی مدون و کتبی؛ مسئولیت، اختیار 
و وظیفه در تناقض هستند و من فکر می کنم برای رهایی از همه این مسائل باید تغییر پارادایم و 

تغییر نگاه اتفاق بیفتد تا گفته های توسعه ای معنادار شود.
  بخش خصوصی در این مسیر چه کرده است؟ �

بخش خصوصی ما در همین فضا تنفس می کند و نباید توقع داشته باشید در فضایی که آلوده 
است یک بخش سالم و صحیح رشد کند. در یک فضای آلوده و یک فضای گلخانه ای، همه چیز 
گلخانه ای است و در آن هوا و فضا رشد می کند. بخش خصوصی واقعی ما سال هاست که از میدان 

خارج شده یا مجبور شده با فضای رانتی و اقتصاد دولتی و اقتصاد توزیعی همراهی کند.
شرایط موجود شــرایط درهم تنیده ای است و بخش خصوصی هم مطالبه گری ندارد و همه 
با شــرایط گلخانه خود را وفق داده اند و اگر کســی مطالبه گر بوده و خلاف رویه معمول حرکت 
کرده، بعد از مدتی خواه ناخواه از این فضا بیرون رفته یا بیرونش کرده اند. بسیاری از فعالان بخش 
خصوصی امروز کنار نشسته اند و دلیلش این است که فضای گلخانه ای این ها را پس زده است. بخش 
خصوصی ما تأثیرپذیر از فضا و رانت اقتصادی، سیستم توزیعی و رانتی است و مطالبه ای ندارد. 
زمانی که من رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بودم، وقتی بحث حمایت ها 
و سهم هدفمندی یارانه ها مطرح می شد، من گفتم که »ما حمایت نمی خواهیم؛ این حمایت ها 
ما را بیچاره کرده است. ما به دنبال رقابتی سالم و فضای رقابتی در کسب وکاریم نه سهم بردن از 
هدفمندی یارانه ها؛ باید جلوی قاچاق، فضای رانتی، پول پاشی و ارزپاشی گرفته شود«؛ اما بارها برای 
همین مسئله در خود اتاق ایران مورد مواخذه قرار گرفتم و می گفتند صحبتی که می کنید، خواسته 
بخش خصوصی نیست و ما به دنبال سهم هدفمندی و گاز و سوخت ارزان هستیم و کشوری که 

روی منابع غنی زیرزمینی خوابیده، باید همه چیز را در اختیار تولیدکننده خود بگذارد.
این یک واقعیت تلخی است که متأسفانه عده کمی از آن منفعت می برند و مردم و آیندگان 
قربانی این رفاه کاذب می شوند؛ اگرچه مردم امروز هم در رفاه نیستند؛ بنابراین تأکید می کنم ما 
به تغییر پارادایم نیاز داریم و این زمانی اتفاق می افتد که حاکمیت نگاه درســت، علمی و واقعی 
به مســائل داشته باشد؛ احزاب اجازه فعالیت داشته باشــند و اگر حزب را باور ندارند، به صورت 
تعریف شده پایه کار توسعه اقتصادی، توسعه متوازن و توسعه پایدار مشخص شود و فضا برای رقابت 
آزاد اقتصادی فراهم شود. البته این تغییر پارادایم به پشتوانه سرمایه اجتماعی قوی انجام می شود 

که فعلاً نه آن سرمایه و نه آن عزم جدی در سپهر سیاسی کشور دیده نمی شود. 

در یک فضای آلوده و یک فضای گلخانه ای، همه چیز گلخانه ای است و در آن هوا و فضا رشد 
می کند. بخش خصوصی واقعی ما سال هاست که از میدان خارج  شده یا مجبور شده با فضای 
یعی همراهی کند. رانتی و اقتصاد دولتی و اقتصاد توز

نکته هایی که باید بدانید

دلیل بی توجهی عدم اطلاع از جایگاه حزب در سیاست نیست، بلکه این 	]
برگرفته از یک تصمیم، یک نوع ساختار و یا یک استراتژی کلی است که 

کشور به سمت حزبی شدن نرود. 
ما به تغییر پارادایم نیاز داریم و این زمانی اتفاق می افتد که حاکمیت 	]

نگاه درست، علمی و واقعی به مسائل داشته باشد؛ احزاب اجازه فعالیت 
داشته باشند و اگر حزب را باور ندارند، به صورت تعریف شده پایه کار توسعه 

اقتصادی، توسعه متوازن و توسعه پایدار مشخص شود.
حتی در دولت اصلاحات که شاید ارزنده ترین و بهترین کارنامه را در دوره 	]

بعد از انقلاب دارد، اصلاً نمی بینیم یک اقتصاد رقابتی و یک اقتصاد آزاد 
مدنظر بوده باشد 

نگاه ما عمدتاً به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک نگاه 	]
ایدئولوژیک بوده و این ایدئولوژی گاهی محدودیت ها و معذوریت هایی را 

تحمیل کرده است. امروز در کشور یکی از اساسی ترین نیازها، بحث روابط 
بین الملل و ارتباط با دنیاست.
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توسعه

جامعه شناسی توسعه [  [

پوپولیسم؛ ساختارستیز و کثرت گریز
زمینهظهوروبروزپوپولیسمچیست؟

پوپولیست ها 
چنان واقعیت را 
ساده می پندارند 

كه دچار این توهم 
می شوند كه گویا 

در مدت زمان 
كوتاهی و صرفاً 
با ابزار سیاست 
می توانند در 
جامعه بهشت 
برپا كنند و از 
این جهت به 

»شارلاتان «هایی 
شبیه هستند كه 

پوپر به آنها اشاره 
كرده است

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
پوپولیسم و تبعات آن 

در ساختار سیاسی 
بدانید، این مقاله را 

بخوانید.

خالد توکلی
جامعهشناس

در یک صد سال اخیر، پوپولیسم که به شیوه های گوناگون ظهور 
و بروز یافته، همواره دموکراسی و دستاوردهای آن را تهدید کرده 
است. پوپولیسم، همانند دموکراسی، سوسیالیسم و دیگر مکاتب 
سیاسی و فکری و حتی دستاوردهای مادی جوامع مدرن، مرزها 
را درنوردیده و به سرعت جهانی شده است تا آن جا که بسیاری از 
اندیشمندان علوم سیاسی، دموکراسی را به طور جدی به چالش 
کشیده و عصر حاضر را بیش از هر زمان دیگری، تحت تأثیر »شبح 
پوپولیسم« که کاملًا جهانی شده است، می دانند. حال این پرسش 
پیش می آید چه عواملی موجب گســترش و تقویت پوپولیســم 
به ویژه در عرصه سیاست می شود؟ »هانا آرنت« بر این باور است 
که باید میان »مردم« و »عوام« تفاوت قائل شد و کسانی که این 
دو را یکــی و صدای عوام را صدای مردم و به تبع آن صدای خدا 

می دانند در اشتباه هستند. آرنت  بر این باور است که: 
عوام از همه بی طبقه شــدگان تشکیل می شود به گونه ای که ��

تمامی طبقات جامعه در آن نمایندگانی دارند؛
عوام شکلی کاریکاتورگونه از مردم است و به سادگی با مردم ��

اشتباه گرفته می شود؛
اگر مردم بــا اراده و انتخاب خود، در همه انقلاب های بزرگ ��

رهبری را به مردی نیرومند می سپارند، عوام، توان انتخاب ندارد و 
تنها می تواند زنده باد سر دهد یا سنگسار کند؛

عوام فرآورده دنیای مدرن و به طور خاص محصول مجموعه ای ��
مستمر از رســوایی ها و کلاهبرداری های جامعه و سیاستمداران 

جمهوری سوم است؛
عوام با ایده های بزرگ به حرکت در می آیند و »یهودی ستیزی« ��

یکی از آن ایده هایی است که پیش تر در برلین و وین و سپس در 
فرانسه، عوام را به تحرک واداشته بود؛

عوام از گروه هایی که در ســاختار قدرت نفوذ دارند و تجسم ��
حکومت باشند، بیزار است. 

از زمان انقلاب فرانســه از نظر عوام، یسوعیان، فراماسون ها و 
یهودیان از آن جهت که نفوذ زیرزمینی خود و خارج از سیاســت 
خود را اعمال می کردند، دارای وجه مشترکی بودند که باید مورد 
انزجار قرار می گرفتند )آرنت، هانا، 13۹8، عناصر و خاستگاه های 
حاکمیت توتالیتر- یهودی ســتیزی، ترجمه مهدی تدینی، نشر 

ثالث، صص 274-2۹۵(. 
وابستگی به قدرت سیاسی به معنایی که دستیابی به قدرت را 
برای اعمال تغییرات اجتماعی، شرط لازم و کافی می داند، یکی از 
علل پیدایش و رواج پوپولیسم است. پوپولیست ها کاملاً سیاست زده 
هستند و از آن جایی که فرهنگ، اقتصاد و جامعه را تابع سیاست 
قلمداد می کنند، واقعیت پیچیده اجتماعی را ساده سازی می کنند. 
»ساده سازی واقعیت« در دو سطح متفاوت انجام می گیرد: اول این 
که با »تک سبب  بینی« و تقلیل علت تمامی واقعیت های اجتماعی 

به سیاســت، تأثیر متقابل و متقاطع عوامل مختلف اجتماعی را 
بر همدیگر نادیده می گیرند و در بســیاری از اوقات در دام توهم 
توطئه نیز گرفتار می آیند. ساده سازی دوم هنگامی روی می دهد 
که راه کارها را نیز به تصرف و دســتیابی به قدرت فرو می کاهند 
که اگر قدرت را به دست آورند، عبور از بحران ها و ایجاد تحول به 
سادگی ممکن و میسر خواهد شد. اینها دو روی سکه ساده سازی 
واقعیت هســتند که چون سیاست علت و عامل اصلی است پس 
باید به تصرف آن همت گماشــت تا بتوان بر موانع چیره گشت و 
تحقق اهداف و آرمان ها تسهیل شوند. پوپولیست ها چنان واقعیت 
را ساده می پندارند که دچار این توهم می شوند که گویا در مدت 
زمان کوتاهی و صرفاً با ابزار سیاست می توانند در جامعه بهشت 
برپا کنند و از این جهت به »شــارلاتان «هایی شبیه هستند که 

»پوپر« به آنها اشاره کرده است. 
با توجه به اینکه پوپولیسم در دورانی که بحران وجود دارد سر 
برمی آورد، ســاده انگارانه حل بحران را منوط به دستیابی مطلق به 
قــدرت می داند؛ با نگاه لنینی به قدرت و بــاوری که آن را عطیه 
الهی می داند تفاوت چندانی ندارد. هرســه، قدرت تام و انحصاری 
را می خواهنــد و تغییر را تابع قدرت و معطوف به تصرف آن تلقی 
می کنند. ذکر این نکته ضرورت دارد که وابســتگی به قدرت، رویۀ 
دیگری نیز دارد و آن بدبینی و تنفر از قدرت و قدرت مداران است. 
بدین گونه که از نظر پوپولیست ها هم علت العلل مسائل و بحران ها، 
سیاسی است و هم راه حل آن را باید در عرصه سیاست جست وجو 
کرد و این بحران ها زمانی مرتفع خواهند شد که کسانی که در رأس 
قدرت هســتند جای خود را به دیگــران واگذار کنند. در حقیقت 
مسئله پوپولیست ها »چگونه حکومت کردن« نیست بلکه برای آنها 
مهم آن است که خود زمام قدرت را در اختیار داشته باشند تا از این 

طریق بتوانند تغییرات مورد نظر خویش را اعمال کنند.
بدون تردید، مســائل و واقعیت های اجتماعی بسیار پیچیده 
هستند و در نتیجه تغییر آنها بسیار دشوار است. تغییر در ترکیب 
و هویت صاحبان قدرت و توسل به آن، به تنهایی نمی تواند منجر 
به حل بحران ها یا ایجاد تغییر شــود و کسانی که این گونه فکر 

می کنند، واقعیات اجتماعی را ساده می انگارند.
بسیاری از جامعه شناســان بر این باورند ویژگی اصلی جوامع 
مدرن آن است که ترکیب و ساختاری پیچیده دارند و این ویژگی 
روبه تزاید است. این ساختار در وجود طبقات یا هویت های متمایز 
که هر کدام ارزش ها و علائق عملی و نظری خاص خود را دارند، 
نمود می یابد. ساختار جوامع مدرن از این لحاظ با ساختار جوامع 
سنتی متفاوت است که در جوامع سنتی، تفکیک و تمایز نهادی 
و ســاختاری پیچیده ای وجود ندارد و بسیاری از نقش و نهادها با 
یکدیگر همانند و کارکردهای مشابهی دارند. در واقع، ساده سازی 
واقعیــت به یک ساده ســازی دیگر نیاز دارد و آن »ساده ســازی 
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بسیاری از 
دانشمندان 

علوم سیاسی 
بر این باورند كه 
در دموكراسی 

زمینه رشد و نمو 
پوپولیسم وجود 
دارد و حتی بر این 
باورند كه همواره 
»شبح پوپولیسم« 

بر دموكراسی 
سایه افکنده است. 
در واقع دموكراسی 
اكثریتی زمینه ای 

برای رشد و 
تقویت این شبح 

است

عوام از گروه هایی که در ساختار قدرت نفوذ دارند و تجسم حکومت باشند، بیزار است. از زمان انقلاب فرانسه از 
یرزمینی خود و خارج از سیاست خود را اعمال  نظر عوام، یسوعیان، فراماسون ها و یهودیان از آن جهت که نفوذ ز
می کردند، دارای وجه مشترکی بودند که باید مورد انزجار قرار می گرفتند.

نکته هایی که باید بدانید

عوام از همه بی طبقه شدگان تشکیل می شود به گونه ای که تمامی طبقات جامعه در آن 	]
نمایندگانی دارند؛ عوام شکلی کاریکاتورگونه از مردم است و به سادگی با مردم اشتباه گرفته 

می شود.
پوپولیست ها کاملاً سیاست زده هستند و از آن جایی که فرهنگ، اقتصاد و جامعه را تابع 	]

سیاست قلمداد می کنند، واقعیت پیچیده اجتماعی را ساده سازی می کنند.
پوپولیست ها برای جذب رأی بیشتر یا ممکن است به علت عوام زدگی و عوام بودن به 	]

دام های مختلف اجتماعی متوسل می شوند و علل اصلی بحران ها و راهکارهای مناسب برای 
رفع آن را به پای دام های موجود اجتماعی که ممکن است در میان مردم رواج داشته باشد، 

قربانی می کنند.
کار پوپولیست ها در هنگام بحران رونق می یابد و در این شرایط است که سخنانشان شنیده 	]

می شود. ساده سازی شناختی یکی از کارهایی است که برای جذب مخاطب ناراضی و ناامید و 
خسته از وجود بحران های مزمن، از سوی پوپولیست ها انجام می شود.

ساختاری و کارکردی« جوامع مدرن است.
پوپولیست ها خود را نماینده یک طبقه یا گروه خاص نمی دانند 
و تمایزاتی را که در جامعه وجود دارد، تحت عناوین و هویت های 
عام و کلی نادیده می گیرند. در زمانی که بحران های کلانی مانند 
رکــود اقتصادی یا بیکاری و جنگ در یک جامعه وجود داشــته 
باشد، زمینه برای پوپولیست ها فراهم می شود تا با ارائه روایت ها 
و شــعارهای کلان و انکار تفاوت و تمایزهایی که در جامعه و در 
نهادهای اجتماعی وجود دارد و »قطبی کردن« جامعه قدرت را در 
دست گیرند تا قدرت را به صورت مطلق در اختیار داشته باشند. 
علاوه بر این، به قدرت رسیدن پوپولیست ها نیز تا حد زیادی تابع 
ساده شدن ساختارهای جامعه اســت. برای نمونه وقتی در یک 
جامعه، طبقه متوسط روبه ضعف و زوال می رود، فرصت مناسبی 
برای پوپولیست ها  مهیا می شــود تا برای رسیدن به قدرت اقدام 
کنند، چون  که در چنین شــرایطی، امکان تصرف قدرت بیشتر 
اســت و ساده ســازی واقعیت، باورپذیرتر و قطبی شــدن جامعه 
امکان پذیرتر می شود. بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی بر این 
باورند که در دموکراســی زمینه رشد و نمو پوپولیسم وجود دارد 
و حتی بر این باورند که همواره »شبح پوپولیسم« بر دموکراسی 
سایه افکنده است. در واقع دموکراسی اکثریتی زمینه ای برای رشد 

و تقویت این شبح است.
اصولاً انتخابات که راهی است برای به قدرت رسیدن اکثریت، 
اگــر بدون وجود ســازوکارهای دموکراتیکی کــه تنوع و حقوق 
اقلیت ها را تضمین کند، برگزار شــود، در مواجهه با بحران ها به 
سوی پوپولیسم گرایش پیدا خواهد کرد و استبداد اکثریت منجر 
به قطبی شــدن جامعه می شود. در واقع، تنوع و تکثرهای موجود 
در جامعه، همواره مانع از آن هستند تا در جامعه مفاهیم، ارزش ها 
و هویت های دوگانه در مقابل هم قرار گیرند و در دموکراسی های 
اقلیتی که حقوق اقلیت ها به رســمیت شــناخته می شــود، به 
شــیوه های گوناگون تلاش می شــود هم آگاهی و هم ســاختار 
اجتماعی به گونه ای سامان یابد که امکان تمرکز قدرت در دست 
صاحبان هیچ هویتی قرار نگیرد. به همین دلیل، به انحای مختلف 
قدرت اوراق می شــود، به عنوان شر لازم به آن نگریسته می شود، 
سیاســت های مبتنی بــر تبعیض مثبت بــرای اقلیت ها در نظر 
گرفته می شود، نهادهای مدنی، رسانه ها و احزاب مستقل مجال 
فعالیت می یابند و... در صورت فقدان چنین نگاهی به دموکراسی، 
انتخابات و تلاش برای کسب رأی بیشتر، تمایل زیادی به برگرفتن 
روش های پوپولیســتی دارد. در حقیقت، پیروزی در انتخابات تا 
حد زیادی به بسیج عامه مردم وابسته است، در بسیاری از موارد، 
ساختارها نادیده گرفته می شــوند و بر عام ترین هویت ها تأکید 
می شــود. در وضعیتی که برای پیروزی در انتخابات و کسب رأی 
بیشــتر، جامعه دوقطبی می شود و تنوع و ساختارها -  در ظاهر 
به صورت موقتی -  نفی و به فراموشــی ســپرده می شوند، شبح 
پوپولیســم به آرامی به ساختارها و تکثر موجود در جامعه حمله 
می برد و آن ها را ناکارآمد می سازد. تنها ساختار اوراق شده قدرت 
که تنوع و تکثر را به نفع اقلیت ها لحاظ کرده اســت، می تواند در 

مقابل این شبح مقاومت کند و دموکراسی را زنده نگه دارد.
کار پوپولیست ها در هنگام بحران رونق می یابد و در این شرایط 
است که سخنانشان شنیده می شود. ساده سازی شناختی یکی از 
کارهایی اســت که برای جذب مخاطب ناراضی و ناامید و خسته 

از وجود بحران های مزمن، از ســوی پوپولیست ها انجام می شود. 
استفاده از دام های اجتماعی و انکار مشروعیت علم در امور علمی، 
رایج ترین و مهم ترین روشــی است که یک پوپولیست با استفاده 
از آن می توانــد مردم را به عوام تبدیل کند. »جان پلت« که برای 
اولین بار مفهوم »دام اجتماعــی« را به کار می برد، آن را چتری 
مفهومی می داند که تعدادی وضعیت استراتژیک را تحت پوشش 
قرار می دهد و کنش گران اجتماعی بر اساس آن کنش های خود 
را تنظیم می کنند )روثستاین، 13۹3: 41(. »بو روثستاین« منطق 

وضعیت دام اجتماعی را به شرح زیر توصیف می کند:
1- وضعیت به گونه ای است که اگر »همه« با هم همکاری کنند، 

همه برنده خواهند شد؛
2- اما اگر مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد کنند، بی معنی 
است که آنها همکاری با دیگران را انتخاب کنند، زیرا رسیدن به 

هدف منوط به همکاری تمام مردم دیگر است؛
3- لذا در شــرایطی که مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد 

کنند، عدم همکاری نوعی رفتار منطقی محسوب می شود.
مرحوم »حسین عظیمی« بر این باور بود که در حوزه  مسائل و 
امور علمی، علم بر آرای عمومی اولویت و تقدم دارد و بر این اساس 
از دموکراسی، تعریف بسیار ساده ای ارائه کرده است: دموکراسی 
عبارت است از »نظامی که در گام نخست مشروعیت علم در امور 
واقع در حوزه  علم را پذیرفته است و در تصمیمی که علم می تواند 
بگیرد، به هیچ وجه حق ندارد دخالت کند یا آن را در معرض رأی 
مردم بگذارد«. ایشان بر این باور بود که دموکراسی یعنی پذیرش 
مشروعیت علم در امور علمی؛ پذیرش آرای عمومی در امور غیر 

علمی )عظیمی، 1382: 66-67(.
پوپولیســت ها برای جذب رأی بیشتر یا ممکن است به علت 
عوام زدگــی و عوام بودن به دام های مختلف اجتماعی متوســل 
می شــوند و علل اصلی بحران ها و راهکارهای مناسب برای رفع 
آن را به پای دام های موجود اجتماعی که ممکن اســت در میان 
مردم رواج داشته باشد، قربانی می کنند. به گونه ای که حتی ممکن 
اســت امور علمی را هم به پذیرش رأی عمومی وابسته نمایند و 
مشــروعیت علم را نادیده بگیرند. بدین ترتیب، توانایی شناختی 
مردم و جامعه را به ساده سازی ها و دام های اجتماعی متناسب با 

آن دچار اختلال سازند.  
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توسعه

نگاه کارشناس [  [

کدام حزب، کدام برنامه، کدام اقتصاد؟
سرانجامیدردناک

چرا باید خواند:
جایگاه تولید و توزیع 

در برنامه جناح ها 
و احزاب سیاسی 

كجاست؟ پاسخ را در 
این مقاله بخوانید .  

نکته هایی که باید بدانید

در جوامع سنتی و کشورهای درحال توسعه، قدرت سیاسی در دست الیگارشی کوچکی 	]
بوده و احزاب در معنای مدرن آن یا وجود ندارند و یا در مراحل اولیه و جنینی خود بسر 

می برند و فاقد ایدئولوژی، سازمان دهی و راهبرد و برنامه مشخص اند .  
جامعه ایران هم نیازمند ایجاد احزاب مدرن و قوی بر پایه حقوق شهروندی و آزادی های 	]

سیاسی است و هم شکل گیری نظام بازار در قالب مبادله آزادانه کالا و خدمات و وجود نظریه 
و راهکار اقتصادی برای چگونگی تولید ثروت و انباشت سرمایه و .   .   .   در برنامه این احزاب و 

سازمان های سیاسی .  
بی اهمیت پنداشتن امر تولید در اقتصاد و محوریت یافتن »توزیع « منابع در گفتمان 	]

سیاسی و روشنفکری سبب شد تا برنامه اقتصادی این جریان ها حول محور توزیع یارانه ها و 
تخصیص امتیازها و رانت ها و .   .   .  تعریف و تبیین شود .  

چنان که در جامعه شناسی سیاسی می خوانیم، »احزاب  سیاسی، حول شکاف های اجتماعی شکل می گیرند و 1
شکل خاصی از سازمان دهی نیروهای اجتماعی را میسر 
می سازند .  « در کشورهای پیشرفته و دارای نظام حزبی جاافتاده، این 
احزاب اند که پیوند بین منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم گیری را 
امکان پذیــر می کنند .   این در حالی اســت که در جوامع ســنتی و 
کشورهای درحال توسعه، قدرت سیاسی در دست الیگارشی کوچکی 
بوده و احزاب در معنای مدرن آن یا وجود ندارند و یا در مراحل اولیه 
و جنینی خود بسر می برند و فاقد ایدئولوژی، سازمان دهی و راهبرد و 
برنامه مشخص اند .   کشورمان را در این تقسیم بندی قطعاً نمی توان در 
زمره کشورهای پیشرفته دارای نظام حزبی جاافتاده برشمرد و ایران 
کشوری است درحال توسعه با نظام حزبی در حال تکوین .   در دوره هایی 
البته می توان رد پای احزاب و ســازمان ها و تشــکل های سیاســی 
قدرتمندی را مشاهده کرد که خواست ها و مطالبات بخش های مهمی 
از اجتماع را نمایندگی کرده و حتی قادر به تشکیل دولت شده اند؛ اما 
به واسطه گرایش های قوی پاتریمونیالیستی در کلیت نظام سیاسی، 
وجود و حضور احزاب چندان تحمل نشده و دوام نیاورده و به خاطراتی، 
بعضاً دردناک به واســطه پرداخت هزینه های سنگین جانی و مالی 

به خاطر فعالیت، در حافظه جمعی تبدیل شده اند .  

احزاب چپ و راســت یا به اصطــلاح اصلاح طلب و  اصولگرا در کشورمان در چارچوب تحلیل فوق احزابی 2
در حال تکوین و تکامل اند و مؤلفه های بنیادین یک 
حزب واقعی و مدرن را هنوز در آن ها کمتر می توان مشاهده کرد .   به 
همین سبب، بیشتر با حرکت های جبهه ای و جریانی و با مجموعه ای 
از عناصر بعضاً ناهمگن در حوزه ایدئولوژی، برنامه و راهبرد در این 

جریان ها مواجهیم .  

این جریانــات حزبی اگرچه در حوزه های مختلف سیاســی و 
اجتماعی و فرهنگی باهم اختلافات کم وزیادی دارند، اما در حوزه 
اقتصاد تقریباً هم نظرند .   چنان که در مورد میزان و نحوه حضور دولت 
در اقتصاد و تصدی گری و بنگاه داری این نهاد و تعیین مؤلفه های 
اقتصادی )نرخ ارز، ســود بانکی، قیمت حامل های انرژی، حداقل 
دســتمزد و .   .   .  ( و مخالفت با آزادســازی و خصوصی سازی و .   .   .  هر دو 
جریان اصلاح طلب و اصولگرا، متفق القول اند و این رویه دولت ها را 

مفید و مؤثر و در جهت تدبیر صحیح امور می دانند .  
اما اگر یک  ســوی ماجرا چنان که عنوان شد در ساختار کلان و 
شــکل حکومت و عدم رشد احزاب در کشورمان دارد، سوی دیگر 

ماجرا در توسعه نایافتگی اقتصاد میهنمان است .  
اگرچه اقتصاد، قدمتی به اندازه تاریخ مدون زندگی بشر دارد، اما 
در معنای مدرن آن با تقســیم  کار و شکل گیری بازار )نظام آزادانه 
عرضه و تقاضا( تجســم و معنا یافته است .   علی رغم گذشت بیش 
از یک صد سال از نهضت مشــروطیت که مرحله ای مهم در ورود 
جامعه ایران به عصر جدید بوده اســت و پاگیری بنیان های مدرن 
اقتصادی همچون نظام بودجه ریزی، ایجاد وزارتخانه ها و بانک ها و 
واحدهای اقتصادی و صنعتی و .   .   .   اما این فرآیند روند طبیعی خود را 
طی نکرده و به واسطه سلطه قدرت مطلقه و ایجاد انحصار در منابع 
اقتصادی و غیررقابتی شدن آن و مصرف عمده منابع در امور نظامی 
و خاصه خرجی ها و غلبه ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی و .   .   .   
امکان شــکل گیری بازار و توسعه عقلانی سرمایه داری ملی فراهم 

نشده است .  
روندی که با ورود تمام عیار درآمدهای نفتی از اواخر دهه چهل 
به بعد به ساختار مالی و بودجه ای دولت بر دشواری کار بسی افزود 
و گره توسعه اقتصادی و سیاسی را در کشورمان هرچه بیشتر کور 

کرد .  
درواقع نفت و درآمدهای نفتی این امکان را به دولت ها در ایران 
داد تا مستقل و بی نیاز از سرمایه بخش خصوصی  اقدام به حضور 
گســترده در اقتصاد و  ایجاد و اداره بنگاه های صنعتی کنند .   نفت 
همچون  چوب جادویی شد برای تحقق بلندپروازی ها و توزیع انواع 
رانت ها و امتیازات و سرپوش نهادن بر شکست ها و ممنوعیت ها و 
محدودیت های اقتصادی و تجاری؛ و در یک  کلام سیطره ملاحظات 

سیاسی بر عقلانیت اقتصادی .  

درمجموع آنکه در طی یک قرن، هم نظام حزبی و هم  نظام اقتصادی هردو زائده ای شدند بر ساخت متمرکز 3
قدرت و نهاد دولت؛ احزاب مستقل عمری کوتاه و غالباً 
سرانجامی دردناک یافتند و خوش عاقبت ترین آن ها درنهایت سلطه 
دولت ها را پذیرفته و حتی در درون آن حل شدند .   نهادها و بنگاه های 
اقتصادی مستقل از دولت نیز هر روز کم جان و کم رمق تر به حیات 

حسین حقگو
تحلیلگرمسائلاقتصادی

یمونیالیستی در کلیت نظام سیاسی، وجود و حضور احزاب چندان تحمل  به واسطه گرایش های قوی پاتر
 دردناک به واسطه پرداخت هزینه های سنگین جانی و مالی به خاطر 

ً
نشده و دوام نیاورده و به خاطراتی، بعضا

فعالیت، در حافظه جمعی تبدیل شده اند   .
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خــود ادامه دادند و بنگاه ها و مؤسســات و شــرکت های دولتی و 
شبه دولتی غالب و مســلط بر تصمیم گیری و تصمیم سازی های 
اقتصادی گردیدند .   چنان که احزاب مستقل سال ها در کما و حداکثر 
دارای حق حیات در بزنگاه های انتخاباتی بوده و در حوزه اقتصاد نیز 
بنگاه های خصوصی در حاشیه قرار داشته و دوسوم منابع بودجه های 

سالیانه گروگان فعالیت بنگاه های دولتی و خصولتی و .   .   .  

جریان های حزبی و روشنفکری در کشورمان در طول  چند دهه اخیر عمدتاً به تاسی از موارد فوق )ساختار 4
شبه پاتریمونیالیستی و ســلطه دولت های نفتی( و 
علیرغم طرح شعارهایی در رفع ناملایمات اقتصادی جامعه نظیر فقر 
و بیکاری و بی مسکنی و .   .   .  ، کمتر برای اقتصاد هویتی مستقل قائل 
بوده و مســائل این حوزه را امری حاشیه ای پنداشته که با تسخیر 
دولت و به دســت گرفتن قــدرت، به راحتی بــا »توزیع« عادلانه 
درآمدهای نفتی قابل حل اســت .   درواقع بــرای جریانات حزبی و 
روشــنفکری )چپ اسلامی و چپ مارکسیســتی متأثر از فضای 
جهانی( امر تولید برآمده از انباشت سرمایه -به عنوان اصل اساسی و 
بنیانی رشد و توســعه اقتصادی- به واسطه درآمدهای نفتی امری 

حل شده و آماده و فراهم، تصور می شده است .  
 بی اهمیت پنداشــتن امر تولید در اقتصــاد و محوریت یافتن 
»توزیع « منابع در گفتمان سیاسی و روشنفکری سبب شد تا برنامه 
اقتصادی این جریان ها حول محور توزیع یارانه ها و تخصیص امتیازها 
و رانت ها و .   .   .  تعریف و تبیین شود .   برنامه هایی که مفاهیم بنیادینی 
همچون تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، نظام حکمرانی 
معتبر، بخش خصوصی توانمند و پویا، تعامــل پایدار و متوازن با 
جهان، ثبات اقتصاد کلان، تأمیــن مالی کارا، تجهیز و تخصیص 
سرمایه انســانی، نظام مؤثر مقابله با فقر، محیط زیست متوازن و .   .   .   
به عنوان ضرورت های اساسی برای شکل گیری یک اقتصاد در مفهوم 

مدرن و ایجاد نظام بازار در آن غایب بوده است .  
نهایت آنکه جامعه ایران هم نیازمند ایجاد احزاب مدرن و قوی بر 
پایه حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی است و هم شکل گیری 
نظــام بازار در قالب مبادله آزادانــه کالا و خدمات و وجود نظریه و 
راهکار اقتصادی برای چگونگی تولید ثروت و انباشــت سرمایه و .   .   .   
در برنامه این احزاب و ســازمان های سیاسی .   چراکه اگر سیاست 
معطوف به امر عدالت از طریق نهاد دولت و در جهت خیر و منافع 
جمعی و عمومی اســت، اقتصاد نیز معطوف به پیشرفت از طریق 
نهاد بازار و جهت کسب منافع فردی است و این هر دو در تعامل با 
یکدیگر فضای حیاتی یک جامعه را می سازند .   فضایی که متأسفانه 
علیرغم تلاش های صورت گرفته در طی حدود یک صد سال اخیر 
تاکنون ساخته وپرداخته نشده و توسعه و پیشرفت و تداوم حیات این 

سرزمین را با مشکلات اساسی مواجه کرده است .   

نگاه کارشناس [  [

نقش آفرینی 
در مسیر رهبری مردم

دررثایبرنامهاقتصادیاحزابسیاسی

چرا باید خواند:
هنوز اقتصاد در 

ایران وامدار سیاست 
است؛ در این شرایط 

احزاب سیاسی چگونه 
می توانند برای 

اقتصاد برنامه ارائه 
دهند و با برنامه با 

همدیگر رقابت كنند؟ 
این مقاله را بخوانید.

ناصر ذاکری
کارشناساقتصادی

امــروزه تدوین و ارائه برنامه برای اقتصاد كشــور یكی از مهم ترین 
محورهای فعالیت احزاب در مسیر دستیابی به قدرت سیاسی در اکثر 
جوامع اســت. احزاب سیاسی با توجه به خاستگاه طبقاتی یا دیدگاه 
محوری بنیانگذاران خود و براساس پیش فرض هایی در مورد اقتصاد، 
جامعه و سیاســت برنامه خود را برای اصلاح امور اقتصاد كشورشان و 
بهبود وضعیت درآمدی شــهروندان تهیه و عرضه می كنند. در چنین 
جوامعی بخش مهم رقابت سیاسی در ایام انتخابات دراصل رقابت بین 
برنامه های اقتصادی احزاب اســت. برنامه اقتصادی یك حزب نگاه آن 
به موضوعات و اهداف اقتصادی و اولویت بندی های مربوط را مشخص 
و منعكس می ســازد. به عنوان نمونه سیاســت مالیاتی رونالد ریگان 
رئیس جمهوری وقت امریکا در سال 1۹82 و تلاش برای كاهش مالیات 
با هدف افزودن بر رونق اقتصادی ماهیتاً یك برنامه »جمهوری خواهانه« 
بود، حتی اگر چنین سیاستی از نظر یك رئیس جمهوری جمهوری خواه 
دیگر در اولویت نباشد. در مقابل سیاست اصلاح مالیاتی بیل كلینتون 
در ســال 1۹۹3 و سیاست گســترش خدمات درمانی اوباما در سال 
2010 ماهیتاً برنامه هــای »دموكرات« بود و با پیش فرض های حزب 
دموكرات ســازگاری داشــت، حتی اگر چنین سیاست هایی از طرف 
یك رئیس جمهوری دموكرات دیگر اولویت اول تلقی نشوند. در برخی 
كشورهای دیگر هم كه نظام حزبی جا افتاده، و احزاب قدرتمند و ریشه دار 
در سپهر سیاست فعال هستند، می توان نقش باورها و پیش فرض های 
ایدئولوژیك احزاب را در برنامه های اقتصادی شان مشاهده كرد. اما در 
جامعه ما شرایط دیگری حاكم است. به ویژه در ایام انتخابات و گسترش 
تبلیغات انتخاباتی این امر كاملاً مشهود است كه احزاب و جریان های 
سیاسی فعال در كشور برنامه روشن برای حل معضلات اقتصادی كه 
منبعث از پیش فرض ها و دیدگاه فكری حزب باشد، ندارند. بدین ترتیب 
رقابت انتخاباتی در جامعه ما بیشــتر از این كه رقابت دو یا چند برنامه 
برآمده از نظام فكری احزاب سیاسی باشــد، درواقع رقابت بین دو یا 
چند شــعار زیبا و دلفریب اســت كه گاه اصلاً سنخیتی با خاستگاه 
فكری گوینده ندارد! گلایه تند رئیس جمهوری کشــورمان در جلسه 
نوزدهم خردادماه هیأت دولت به خوبی نشان دهنده این شرایط است. 
گلایه ایشــان را به بیانی دیگر چنین می توان روایت کرد: کسانی  که 
طی سالیان گذشته بیشترین مخالفت را با جریان مذاکرات هسته ای و 
امضای توافقنامه برجام و عملیاتی شدن آن داشتند، و حتی دولتمردان 
درگیر مذاکره را با ادبیاتی ســخیف و عباراتی نظیر نفوذی و جاسوس 
می نواختند، اینک که دوران انتخابات شده، همه از ضرورت مذاکره و 
اجرای برجام سخن می گویند! درحالی که مذاکره و مصالحه ربطی به 
نظام فکری آنان ندارد. یا باز همان افراد که طی سالیان گذشته بیشترین 

راه کارها و تدابیر مطرح شده برای اقتصاد، بیشتر از این که محصول نگرش علمی 
و باورمندی به مکاتب مختلف اقتصادی باشد، متأثر از تجربیات و انباشته های 
ذهنی مدیران و سیاستمداران است.
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توسعه

رقابت انتخاباتی 
در جامعه ما 

بیشتر از این كه 
رقابت دو یا چند 
برنامه برآمده 
از نظام فکری 

احزاب سیاسی 
باشد، درواقع 

رقابت بین دو یا 
چند شعار زیبا و 
دلفریب است كه 

گاه اصلاً سنخیتی 
با خاستگاه فکری 

گوینده ندارد!

نکته هایی که باید بدانید

در ایام انتخابات و گسترش تبلیغات انتخاباتی این امر كاملاً مشهود است كه احزاب و 	]
جریان های سیاسی فعال در كشور برنامه روشن برای حل معضلات اقتصادی كه منبعث از 

پیش فرض ها و دیدگاه فكری حزب باشد، ندارند.
در جامعه ما این اقتصاد ملی است که بار سیاست را می کشد. در چنین شرایطی سخن 	]

گفتن از برنامه  اقتصادی بسیار دشوار است. زیرا هیچ برنامه ای در صورت ناسازگاری با اهداف 
سیاسی کشور قابلیت تحقق ندارد.

هنوز در مرحله ابتدای سیر تکاملی نظام حزبی هستیم، و طبعاً این انتظار که در این مرحله 	]
احزاب بتوانند متنی منقح به عنوان برنامه اقتصادی ارائه کنند که به راستی ویژگی های یک 

»برنامه اقتصادی« را داشته باشد، و از منظومه فکری و پیش فرض های هستی شناسانه حزب 
برداشت شده باشد، انتظاری بیهوده است.

حاکمان و مدیران جامعه نباید احزاب را به عنوان نهادهایی دست وپاگیر و کم بازده تلقی 	]
کنند. این نهادها با رشد و تکامل خود می توانند در گسترش وحدت ملی و ترویج »زبان و 

ادبیات مشترک توسعه همه جانبه« نقشی حیاتی ایفا کنند.

تلاش را برای فیلترینگ و محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای 
مجازی به کار می بردند، اینک در ایام انتخابات از ضرورت افزایش پهنای 

باند سخن می گویند! به قول شاعر:
کسان که در رمضان چنگ می شکستندی/ نسیم گل بشنیدند و 

توبه بشکستند!
اما به راستی چرا چنین است؟ در پاسخ باید به دو دلیل عمده »تأثیر 
مفرط عامل سیاست بر اقتصاد« و »رشدنایافتگی نظام حزبی« اشاره 

کنیم. در زیر به توضیح بیشتر ذیل این دو عنوان می پردازیم:

تأثیر مفرط عامل سیاست  بر اقتصاد در جامعه ما اقتصاد به شــدت تحــت تأثیر عامل 1
سیاســت قرار دارد. درواقع برخــلاف قریب به اتفاق 
کشورها که سیاست خود را در خدمت اهداف اقتصادی قرار می دهند، 
در جامعه ما این اقتصاد ملی اســت که بار سیاســت را می کشد. در 
چنین شرایطی ســخن گفتن از برنامه  اقتصادی بسیار دشوار است. 
زیرا هیچ برنامه ای در صورت ناســازگاری با اهداف سیاســی کشور 
قابلیت تحقق ندارد. سایه سنگین سیاست بر اقتصاد نخستین ویژگی 
که بر شاخص های کلان اقتصاد ملی تحمیل می کند، بی اطمینانی 
و ریســک بالای سیاسی است. در چنین فضایی نه می توان در مورد 
آینده همکاری های بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی سخن 
گفت، و نه می توان در ســایه گسترش صادرات به رونق اقتصاد ملی 
و ایجاد اشتغال مولد اندیشــید. تدوین برنامه به مفهوم واقعی آن و 
اعلام سیاست هایی روشن برای خروج از بحران در شرایط بی اطمینانی 
کاری دشوار بوده، و پیچیدگی بسیاری دارد. سیاست ها و تدابیری که 
گاه سیاستمداران برای خروج از بحران و بازگرداندن رونق به اقتصاد 
ملی مطرح می سازند، درواقع ویژگی های یک برنامه اقتصادی را ندارد، 
و باید در بهترین شــرایط آن ها را در سطح یک حرکت تاکتیکی با 
هدف تغییر صورت مسأله و به تأخیر انداختن موج اصلی بحران تلقی 
کرد. همین امر امکان رسیدن به اجماع کارشناسانه حول یک دیدگاه 
مشخص اقتصادی را برای اهل فن دشــوار می سازد. زیرا راه کارها و 
تدابیر مطرح شده برای اقتصاد، بیشتر از این که محصول نگرش علمی 
و باورمندی به مکاتب مختلف اقتصادی باشــد، متأثر از تجربیات و 

انباشته های ذهنی مدیران و سیاستمداران است.   

رشدنایافتگی نظام حزبی در یک جریان سالم و طبیعی توسعه سیاسی در کشور 2
می توان ســه دوره متمایز را شناسایی کرد. در دوره اول 
احزاب متعددی شکل می گیرند. فعالان سیاسی با توجه به شناختی که 
مثلاً از دوران تحصیل در دانشگاه از همدیگر دارند، دور هم جمع شده، 
و جمعیت ها و گروه های فعال سیاســی را شکل می دهند. بعضی از این 
گروه ها به تدریج فرایند رســمیت یافتن و ثبت را طی کرده، و در قالب 
احزاب شناسنامه دار فعالیت خود را در سپهر سیاست کشور آغاز می کنند.

در دوره دوم این احزاب و دسته جات پرتعداد چه آن ها که رسماً ثبت 
شــده اند و چه آن ها که هنوز قالب غیررسمی دارند، به تدریج در مسیر 
همسو شدن و تشکیل احزاب فراگیر و قدرتمند گام برمی دارند. درواقع 
گروه های کوچک با توجه به قرابتی که بین مواضع و خواسته هایشــان 
وجود دارد، گرد هم آمده و گروه های بزرگ را شکل می دهند. در پایان 
دوره دوم، تعداد احزاب فعال در ســپهر سیاسی کشور ارتباط نزدیکی 
با تعداد سلیقه ها و گرایش های سیاسی موجود در جامعه دارد. گفتنی 
است که گاه ممکن است با لطف حضور شخصیت های فرهمند در میدان 
سیاست کشــور طی دو مرحله فوق یکجا و در قالب یک گام بزرگ به 

پیش ممکن شود.
در دوره ســوم احزاب فراگیر با سلیقه سیاسی مشخص به رقابت با 
همدیگــر پرداخته، و به تدریج برنامه های خود را در عرصه های مختلف 
برای اداره کشــور ارائه می کنند. ممکن است در برخی کشورها با توجه 
به شرایط خاص کشور، مثلاً ترکیب قومیتی، سرعت تحولات منطقه ای 
و... برنامه سیاسی و اجتماعی احزاب بسیار مهم تر از برنامه اقتصادی شان 
باشــد، و حتی در عرصه اقتصاد و نگرش اقتصادی تفاوت چندانی بین 
احزاب رقیب وجود نداشته باشد. اما در کشورهایی با اقتصاد بزرگ نظیر 
ایالات متحده امریکا طبعاً برنامه اقتصادی ظرفیت آن را دارد که مهم ترین 
مجلد مجموعه برنامه های هر حزب باشد. به طوری که ملاحظه می شود، 
بود یا نبود برنامه اقتصادی برای احزاب را باید با عنایت به این که سپهر 
سیاسی کشور در کدام مرحله از مراحل سه گانه رشد احزاب است، مورد 

بررسی قرار داد.
جامعه ایران امروز از دوران مشــروطه تابه حال چندین بار این سیر 
تکاملی را از ابتدا شــروع کرده، و اما بنا به دلایلی هربار از رســیدن به 
مرحله دوم بازمانده است. امروز با مشاهده این که ده ها حزب و جمعیت 
سیاسی در کشور فعالیت می کنند، و هنوز دسته جّاتی علاقه خود برای 
ثبت احــزاب جدید را پنهان نمی کنند، می توان نتیجه گرفت هنوز در 
مرحله ابتدای ســیر تکاملی نظام حزبی هستیم، و طبعاً این انتظار که 
در این مرحله احزاب بتوانند متنی منقح به عنوان برنامه اقتصادی ارائه 
کنند که به راستی ویژگی های یک »برنامه اقتصادی« را داشته باشد، و از 
منظومه فکری و پیش فرض های هستی شناسانه حزب برداشت شده باشد، 

انتظاری بیهوده است.
بــه باور نگارنده یکی از مهم ترین وظایف دولت و حکومت در میدان 
توسعه سیاسی کشور و تحقق هدفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی 
به درســتی بر آن تأکید کرده است )نقش آفرینی مردم در مسیر رهبری 
جامعه( این است که شرایطی را فراهم سازند تا سیر تکاملی نظام حزبی 
کشور و ورود به مرحله دوم و سوم سریعتر انجام بگیرد. به بیان دقیق تر 
حاکمان و مدیران جامعه نباید احزاب را به عنوان نهادهایی دست وپاگیر 
و کم بــازده تلقی کنند. این نهادها با رشــد و تکامل خود می توانند در 
گسترش وحدت ملی و ترویج »زبان و ادبیات مشترک توسعه همه جانبه« 

نقشی حیاتی ایفا کنند. 
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ان
ری

عط
ا م

ض
: ر

س
عک

»آینده نگر« بررسی می کند: 

وضعیت سیاه آب 
بحران بی آبی در ایران، راه حلی هم دارد؟
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نگـاه

وقتی خدمه آپولو 8 برای نخســتین بار در تاریخ بشــر، روی 
سطح کره ماه فرود آمدند، تنها جذابیت های  سیاره ناشناخته  نبود 
که چشــم آن ها را گرفت. ویلیام آندرس یکی از خدمه آپولو 8، 
تصویری از طلوع زمین را از ماه ثبت کرد که سیاره انسان ها را به 
شکل یک تیله آبی رنگ نشان می داد. در 24 دسامبر سال 1۹68، 
تماشای سیاره زمین از سطح ماه، علاوه بر سفر انسان ها به ماه، 

یکی از به یادماندنی ترین           دستاوردهای بشر بود. 
در سال های  بعد سفر آپولو 8 به کره ماه، بارها از سوی بسیاری 
از رسانه ها و فعالان سیاسی مورد تردید قرار گرفت. سال ها پس 
از ماموریت آپولو 8، فضانوردان دیگری از جو زمین خارج شدند 
که هرگز به ماه سفر نکردند. همین، تردیدها به انجام سفر به ماه 
را در بین افکار عمومی تقویت کرد. اما آنچه در نظر افکار عمومی 
و دیگر فضانوردان از تجربه انجام شــده یا نشــده خدمه آپولو8 
انکارنشــدنی بود، تیله آبی رنگی به اسم سیاره زمین است. دیگر 
فضانوردانی که از جو زمین خارج شدند گزارش کرده اند که رنگ 

آبی سیاره زمین خیره کننده و زمین شکوهمند و زیباست. 
شــاید در لحظه هایی    که آن ها به این کــره آبی و دور خیره 
شــده بودند، هرگز فکر نمی کردند که در ســیاره  ای این چنین 
لاجوردی شده از آب، مردمانی آب برای آشامیدن نداشته باشند. 

تصور زندگــی در جایی کــه آبی برای خوردن نیســت، نه 
فقط برای فضانوردان و تماشــاچیان هیجان زده سیاره آبی بلکه 
برای بســیاری از ما هم سخت اســت. اما در کشور ما و بسیاری 
از کشورها، خشکی ســرزمین و بی آبی، معضلی است که هنوز 
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حل نشده به حال خود رها شده است. 

J  فاجعه در کمین است
بحران آب یک بحران جهانی است. یافته ها نشان می دهد 7۵ 
درصد از ســطح کــره خاکی را آب گرفته امــا ۹8 درصد از این 
آب ها، شور و غیرقابل استفاده برای مصرف بشر است. حجم غالب 
آب های  شیرین روی زمین یخ زده و انسان تنها توانایی استفاده 
از کمتر از یک درصد از این آب ها را دارد. درحالی که میزان آب 
تولید شده در طبیعت همواره ثابت بوده، متقاضی آب در جهان 
رو به افزایش اســت و دگردیسی نیازهای بشر، مطالبه برای مایه 
حیات را بالا برده است. در بعضی مناطق جهان از جمله خاورمیانه 
که آب وهوای گرم و خشکی دارد، عدم دسترسی به آب شیرین 

معضل جدی تری است. 
در ســال 2016، ســازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد 
نخســتین عامل بروز فجایع در منطقه خاورمیانه تهدید داعش 
است اما در رتبه دوم، بحران بی آبی قرار گرفته بود. در این گزارش 
نوشته شــده »بحرانی که صاحب نظران از آن به عنوان داعش 
خاموش خاورمیانه یاد می کنند کم آبی                                                                       است«. این سازمان هشدار 
داد کمبود آب و ضعف در ســاختارهای مدیریتی مربوط به آن 
می تواند به یکی از علل اصلی کشمکش و درگیری میان کشورها 
و اختلافات منطقه  ای تبدیل شــود. براساس این گزارش ایران و 
عــراق بین 60 تا 7۵ درصد منابع تجدیدپذیر آب خود و ســایر 
کشــورهای خاورمیانه بیش از 7۵ درصد این منابع را از دســت 

داده اند.
یک ماه پیش نشــریه نیچر، نتیجه یافته ها و بررسی های  سه 
پژوهشــگر ایرانی درباره وضعیت آب و خشکســالی در ایران را 
منتشر کرد. آمارهای نگران کننده این پژوهش گویای از بین رفتن 
بخش عمده  ای از منابع تجدیدپذیر آب ایران و عبور کشور از همه 

خطوط قرمز بحران است. 
براســاس این گزارش ایران با جمعیت 84میلیون نفر از نظر 
برداشــت آب های زیرزمینی در خاورمیانه رتبه نخست را دارد و 
34درصد کل برداشت آب در منطقه را به تنهایی انجام می دهد. 
این درحالی است که آب های زیرزمینی منبع اصلی آب در ایران 
است و تقریباً 60درصد از آب های شیرین ایران را تشکیل می دهد.
روند برداشــت آب های زیرزمینی که در ســال های 2002 تا 
201۵ رخ داده و  همچنان با سرعت پیش می رود، نشان می دهد 
خشکسالی ناشی از برداشت  گسترده آب های زیرزمینی، پایداری 
آب هــای زیرزمینی ایران را تهدید می کند. این تهدید به ویژه در 
مناطق پرجمعیت در شمال غربی، غرب و شمال شرقی کشور که 
تقاضای آب از منابع طبیعی تجدیدپذیر طبیعی به شدت بالاست، 
جدی تر است. براساس این گزارش در سال 2002 تا 201۵، ایران 

چرا باید خواند:
امسال یکی از 
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چه كرد؟

نکته هایی که باید بدانید

بحران آب یک بحران جهانی است. یافته ها نشان می دهد 75 درصد از سطح کره خاکی را 	]
آب گرفته اما 98 درصد از این آب ها، شور و غیرقابل استفاده برای مصرف بشر است.

یافته ها نشان می دهد  اگرچه در سال های 97 و 98 سرعت تنش آب زیرزمینی در برخی 	]
از مناطق ایران کاهش یافته اما تجزیه و تحلیل ها به وضوح نشان می دهد منابع آب زیرزمینی 

ایران بسیار سریع تر از زمان جبران از بین خواهد رفت.
هفته  ای نیست که مسئولان درباره اوضاع خراب آب و وضعیت اقلیمی کشور نگویند. اما 	]

عامل عمده چیست؟ در مورد کم آبی                                                                       امروز، انگشت اتهام به سوی بخش کشاورزی نشانه رفته 
که براساس سیاست خودکفایی مامور به تولید همه اقلام مورد نیاز خوراکی در کشور شده 

است.
پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی ایران سه سال پیش در مصاحبه  ای گفت: »بیچاره 	]

آن هایی    که 50 سال دیگر به دنیا بیایند، چاه آن ها که خشک است و سدشان هم خشک 
می شود. این کارها مدیریت می خواهند که انجام نمی شود«. 

آمریکایی ها با کمک مقنی کرمانی چند رشته قنات در دشتی بین لس آنجلس و 	]
سان فرانسیسکو حفر کردند و شهرکی به نام کرمان ساختند. اما ما با غارت آب های 

 تحت الارضی کاری کردیم که مغولان از عهده آن برنمی آمدند.
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پژوهش منتشر شده در  مجله نیچر نشان می دهد 77درصد مساحت کل کشور تحت تأثیر بحران برداشت بی رویه آب قرار دارد. روندی که 
اگر خیلی زود متوقف نشود، پیامدهای فاجعه باری برای ایران دارد. این پیامدها نه تنها امنیت غذایی را تهدید می کند بلکه عاملی جدی در 
بروز چالش های  اجتماعی و اقتصادی است.

74کیلومتر مکعب از آب های  زیرزمینی برداشت کرده است که 
به طور تقریبی نزدیک به دوبرابر آب دریاچه ارومیه، بزرگ ترین 

دریاچه خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ جهان است. 
بیشــترین میزان برداشــت از منابع آب زیرزمینی در حوضه 
دریاچــه نمک رخ داده که 26 درصد از جمعیت کشــور در آن 

زندگی می کنند. 
در حوضه طشک بختگان که 3.۵ درصد از جمعیت کشور را 
در خود جای داده، بیشترین میزان تغییر در ذخایر آب زیرزمینی 
ثبت شــده که 2600 درصد است. هم چنین                                                                               کمترین میزان در 
تغییر در ذخایر آب زیرزمینی مربوط به حوضه هراز قره سوست 
کــه 20 درصد بوده و 4 درصد از جمعیت کشــور در آن زندگی 
می کنند. در مقیاس کشوری ذخایر آب زیرزمینی ایران با کاهش 
۵.2۵ کیلومتر مکعب در ســال از سال 2002 تا 201۵ )با رشد 

کلی 17۵2 درصد( در 14 سال مواجه بوده اند.
یافته ها نشــان می دهد  اگرچه در سال های ۹7 و ۹8 سرعت 
تنش آب زیرزمینی در برخــی از مناطق ایران کاهش یافته اما 
تجزیه و تحلیل ها به وضوح نشــان می دهد منابع آب زیرزمینی 

ایران بسیار سریع تر از زمان جبران از بین خواهد رفت.
همه مســاحت مورد نیاز به آبیاری در ایران، در سال های 84 
تــا ۹0 حدود 8.8۵ میلیون کیلومترمربــع بود که 62درصد آن 
با ســفره های آب زیرزمینی آبیاری  شده است. در بخش آبیاری 
محصولات اســتراتژیک ایران، یعنی گندم و جو هم برداشــت  
آب های زیرزمینی به دلیل رشد تعداد چاه ها افزایش یافته و باعث 

ایجاد تنش بیشتر در منابع آب زیرزمینی شده است. 
پژوهش منتشر شده در  مجله نیچر نشان می دهد 77درصد 
مساحت کل کشــور تحت تأثیر بحران برداشت بی رویه آب قرار 
دارد. روندی که اگر خیلی زود متوقف نشود، پیامدهای فاجعه باری 
برای ایران دارد. این پیامدها نه تنها امنیت غذایی را تهدید می کند 
بلکه عاملی جدی در بروز چالش های  اجتماعی و اقتصادی است. 

J غذا نیست و زمین فرومی رود
۹0 درصد آبیاری زمین های کشــاورزی در ایران با برداشت 
از آب زیرزمینی انجام می شــود این برداشــت های  اضافه بیشتر 
در مناطقی اســت که 71 درصد از جمعیت ایران در آن زندگی 
می کنند. داده ها در مقاله نشریه نیچر نشان می دهد تقاضای آب 
کشاورزی در ایران در همه مناطق، حتی مناطقی که سابقه اضافه 
برداشــت ندارند، رشد کرده اســت که به معنای نزدیکی بحران 
آب در مناطقی است که هنوز دچار مشکل نشده اند. حفر چاه ها، 
برداشت های  عادی و مساحت مورد آبیاری اگر افزایش پیدا کند، 

وضعیت این حوضه ها هم بحرانی می شود. 
هم چنین                                                                     شوری خاک و آب های  زیرزمینی از دیگر پیامدهای 
افزایش برداشت آب های  زیرزمینی است که اثر مخربی بر تولید 
مواد غذایی در ایران دارد. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه 
رسیدند که کاهش 10.08 کیلومتر مکعب از حوضه آبریز کرخه 
در 1۵ ســال، 8۵ درصد بر امنیت غذایی این منطقه اثر داشته 

است. 
فرونشست زمین از دیگر پیامدهای ادامه برداشت از آب های 
 زیرزمینی است. در منطقه زندگی یک چهارم از جمعیت ایران، 
در یک دهه اخیر زمین یک متر فرونشسته است. در دریاچه های 

 نمک و اســتان های  غربی کشــور این فرونشست به وضوح قابل 
مشــاهده است. در ســال 13۹8، میزان فرونشســت زمین به 

18سانتی متر رسیده است. 
گزارش نیچر نشان می دهد کاهش آب زیرزمینی در حوضه های 
پرجمعیت در غرب، جنوب غربی و شمال شرقی ایران )جایی که 

چرا از قنات، دستاورد پدران خود، دست کشیدیم؟ 
افسانهکاریز

بسیاری قنات را یکی از شگفت انگیزترین و پرسودترین اختراع های  ایرانیان می دانند. اختراعی که 
پس از کشف نفت و توسعه فناوری حفاری عمومی زمین، کنار گذاشته شد. بسیاری کنار گذاشتن 
قنات در شبکه تامین آب به ویژه در بخش کشاورزی را سرآغاز مشکلات آب ایران می دانند. بعضی 
می گویند قنات اختراعی مربوط به 3 تا 4 هزار سال پیش است اما براساس روایات شاهنامه ساخت 
قنات از ۵ هزارســال پیش در ایران رایج بوده است. مرتضی فرهادی، در کتاب »فروهشتگی ده و 
کژبالشی شهر ایرانی« می نویسد: »فرانسویان در الجزایر با به کارگیری اصول فنی، قناتی با آب دهی 
یک متر مکعب در ثانیه حفر کردند که مثل قنات شــاهرود خودمان است. آمریکایی ها با کمک 
مقنی کرمانی چند رشته قنات در دشتی بین لس آنجلس و سان فرانسیسکو حفر کردند و شهرکی 
به نام کرمان ســاختند. اما ما با غارت آب های  تحت الارضی کاری کردیم که مغولان از عهده آن 

برنمی آمدند«. 
به نوشته فرهادی، سخن از ورود فناوری و نوسازی منابع آبیاری نبود. مسئله این بود که آبی 
کــه درجریان اصلاحات ارضی به دهقانان فروخته بودند، ۵00 متر آن طرف تر مادر چاه قنات، از 
چاه عمیق یا نیمه عمیق فلان سرمایه دار ارضی بیرون آمد و در این میان سازندگان و فروشندگان 
موتورهای آب و وسایل یدکی از این نمد کلاهی بردند که بدوزند و هیچ مسئولی نیندیشیدند که 
با این دزدی از آب کاریز و چشــمه چه بر ســر کاریز و تمدن کاریزی خواهند آورد. مقنیان ایران 
بی استفاده از فناوری جدید می  توانستند قنات هایی    حتی به طول 70 کیلومتر یعنی نصف فاصله 
تهران تا قم را احداث کنند -بگذریم از قنات استثنایی یزد با 120 کیلومتر طول )فاصله تهران تا 
قزوین(.  با این حال این توانایی با ظهور فناوری و تلاش برای فروش هرچه بیشــتر موتور آب و 
تجهیزات حفاری کنار گذاشته شد و حفر چاه های  عمیق و عمیق تر، زمینه از بین رفتن منابع آب 

زیرزمینی و فرونشست زمین را فراهم کرد. 

جدول1- وضعیت قرمز آب در آیینه اعداد 
۵2 درصد میزان بارش های  سال آبی جاری نسبت به سال گذشته 

28 درصد میزان کاهش ذخایر سدها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته 

34 درصد سهم ایران از همه مصرف آب خاورمیانه 

60 درصد سهم آب های  زیرزمینی از تامین آب در ایران 

3 برابر سرعت میزان برداشت از آب های  زیرزمینی نسبت به بازیابی این منابع

74 کیلومتر مکعب استخراج آب از منابع زیرزمینی در سال های  2002 تا 201۵

20 درصد کف میزان کاهش حجم حوضه های  آبریز اصلی 

2600 درصد سقف کاهش حجمی حوضه های  آبریز اصلی 

77 درصد  مساحت با اضافه برداشت از منابع آبی کشور 

۹0 درصد سهم کشاورزی از منابع آبی ایران 

71 درصد سهم جمعیت در مناطق مورد تهدید فرونشست زمین 

70 درصد سهم مناطق با فرونشست زمین از تقاضای آب 
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بزرگ ترین زمین های آبیاری گندم و جو اســت(، بسیار شدیدتر 
است. آب های زیرزمینی منبع عمده ای برای نیازهای آب خانگی 
و آبیاری در حوضه کارون اســت که با ســرعت 0.06 کیلومتر 
مکعب در ســال از 2002 تا 201۵ تخلیه شده است. با توجه به 
سطح فعلی تخلیه آب های زیرزمینی و کمبود فزاینده منابع آب 
سطحی در هر دو حوضه، در سال های آینده نگرانی های عمده ای 
برای حفظ آب به منظور آبیاری زمین کشاورزی و استفاده از آب 

خانگی در این منطقه وجود خواهد داشت. 

J جنگ آب شروع شده است
وضعیت منابع آب زیرزمینی، منابع آب جاری و نظام ســدها 
در مدیریت منابع آبی ایران به اندازه  ای وخیم اســت که به نظر 
می رســد مهاجرت های  آینده بیشتر به دلیل کم آبی                                                                       از ایران رخ 
دهد تا فقدان نظام نخبه پرور. پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی 
ایران سه سال پیش در مصاحبه  ای گفت: »بیچاره آن هایی    که ۵0 
ســال دیگر به دنیا بیایند، چاه آن ها که خشک است و سدشان 
هم خشــک می شــود. این کارها مدیریت می خواهند که انجام 

نمی شود«. 
هشدار درباره بی آبی در آینده درحالی است که بیش از 1۵0 
شهر ایران تنش آبی را در زمان کنونی تجربه می کنند. به گفته 
معاون وزیر نیرو و رییس سازمان محیط زیست ایران، نزدیک به 
1۵3 شهر در تنش آبی قرار گرفته و این غیر از آمار روستاهاست. 
مشــاهده گران از دل روســتاهای دور و نزدیک ایران، تشــدید 

منازعات داخلی بین مردم را بر سر آب گزارش می کنند. 
به گفته عیســی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط 
زیست ایران، ســالانه 20 میلیارد متر مکعب از منابع طبیعی و 
آب های زیرزمینی اضافه برداشــت صورت می گیرد و  منابع آب 
غارت می شود. با این روند 20 سال دیگر و در سال 1420 اطراف 
زاگــرس دیگر اثری از کشــاورزی نخواهد بود چون منابع آب را 
غــارت می کنیم. به گفته کلانتری در پروژه هایی که در دهه 60 

آغاز شد مراتع شخم زده و گمان می شد که همه نیازهای مردم را 
در داخل کشور به هر قیمتی باید تهیه کنیم. در سال 1360، کلا 
200 میلیون متر مکعب در سال بیلان منفی داشتیم اما این رقم 
به 20 میلیارد مترمکعب رسیده است یعنی 100 برابر شده است. 
بر مبنای توافق ریو در ســال 1۹۹2 که در سال 1۹۹7 سازمان 
ملل متحد آن را تایید کرد، کشورها حق دارند تنها از 40 درصد 
منابع آب تجدیدپذیر اســتفاده کنند اما سال هاست که ما بیش 

از 100 درصد ظرفیت آب های  تجدیدپذیر را استفاده می کنیم. 
هفته  ای نیست که مسئولان درباره اوضاع خراب آب و وضعیت 
اقلیمی کشــور نگویند. اما عامل عمده چیست؟ در مورد کم آبی                                                                    

   امروز، انگشــت اتهام به سوی بخش کشــاورزی نشانه رفته که 
براساس سیاست خودکفایی مامور به تولید همه اقلام مورد نیاز 
خوراکی در کشور شده است. با وجود چنین سیاستی در یک سال 
گذشــته با کاهش تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات بعضی 
اقلام، مشخص شد که تلاش برای خودکفایی کمتر در وابستگی 
امنیت غذایی ایرانیان به خارج اثر داشته و بیشتر مایه فرسودگی 
آب و خاک کشــور شده اســت. به گفته مسئولان سیاست های 
 کلان در حــوزه افزایش جمعیت و هم چنین                                                                               تامین غذا کار را به 
اینجا رســیده که برداشت سالیانه از آب های  زیرزمینی کشور به 
20 میلیارد متر مکعب رسیده است. خودکفایی شکست خورده 
است، زمین و آب هم شکست خورده اند. بازی سیاست های  کلان 

با منابع آب و خاک کشور، بازی بازنده-بازنده است. 

منابع
* بازاندیشی بر نظام آینده اندیشی ایران )مطالعه موردی: بحران 
آب(، زندحســامی، حسام، فرهادی، کاوه، نشریه علوم اجتماعی، 

تابستان ۹6، شماره 77.
*Ashraf, S, Nazemi, A. & AghaKouchak, A, An�
thropogenic drought dominates groundwater 
depletion in Iran. Sci Rep 11, 9135 (2021)

جدول2- نیم قرن هشدار اندیشمندان و مدیران در ایران درباره آب
گفته  هاسال اندیشمندردیف

محمدابراهیم باستانی 1
13۵6پاریزی 

کشاورزی ما در معرض خطر خشک شدن قنوات و حفر بی رویه و غیراصولی چاه های  عمیق است. این خطر بیش از 20هزار قنات را تهدید می کند. این قنوات 
در حدود 40 هزار سنگ معادل ۵60 متر مکعب در ثانیه آب می دهند که با اندک رسیدگی به 120 هزار سنگ معادل 17000 متر مکعب در ثانیه می رسد. این 

مقدار 4 برابر »بده« آب متوسط رودخانه کارون در اهواز و مساوی سه چهارم »بده« متوسط سالیانه نیل در قاهره است. 

اداره قنات و آب ده به عنوان منبع اصلی حیات آن، تنها از مسیر مدیریت مسئول متمرکز ده ممکن بوده است. همه پیش بینی ها و فرضیه ها مبتنی بر اینکه 13۵7حسین ملک 2
شرکت های  تعاونی از مسیر همکاری دهقانان جانشین این مدیریت شوند، بی نتیجه مانده است. 

جنگ پنهان در این سرزمین بر سر منابع آب در جریان بوده اما کسی آن را درنیافته است. جنگی که به دلیل انهدام منابع سنتی آب و پیامدهای ناشی از آن 1364مرتضی فرهادی  3
شروع شده است. 

13۹1پرویز کردوانی 4
به دلیل خشکسالی، شهرهای قم و کاشان تا نیم قرن آینده وجود نخواهند داشت. پس اندازهای آبی ما دارد تمام می شود. جمعیت روز به روز بیشتر می شود. 

نشانه کشورهای پیشرفته این است که تلاش می کنند از زمینی که زیر کشت دارند درست استفاده کنند. به این می گویند بهره وری. در اروپا از هر هکتار 14 تن 
گندم درو می کنند. در ایران حداکثر ۵ تن برداشت می شود. 

بحران آب در ایران تحت تاثیر چهار عامل عمده است. رشد جمعیت، کشاورزی ناموثر، مدیریت بد و عطش توسعه. 2014کاوه مدنی۵

افزایش احتمال درگیری و نزاع های  داخلی بر سر آب به دلیل افراط در سیاست گذاری های  طرح های  انتقال آب وجود دارد. تا فلسفه آب و محیط زیست را 13۹۵حجت میان آبادی 6
تئوریزه نکنیم، نمی توانیم مشکلات آب را حل کنیم.

براساس عرف بین المللی حق نداریم بیش از 40 درصد آب های  تجدیدپذیر را استفاده کنیم. اما در حال حاضر 110 درصد از آب های  تجدیدپذیر استفاده شده 13۹6عیسی کلانتری7
است. اگر مصرف آب کم نشود، کشور از بین می رود. تهدید مسئله آب برای کشور، بود ونبود کشور و تهدید بود و نبود تمدن کشور است. 

سالانه 20 میلیارد 
متر مکعب از منابع 
طبیعی و آب های 
زیرزمینی اضافه 
برداشت صورت 
می گیرد و  منابع 

آب غارت می شود. 
با این روند 20 
سال دیگر و در 

سال 1420 اطراف 
زاگرس دیگر اثری 

از كشاورزی 
نخواهد بود چون 
منابع آب را غارت 

می كنیم
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درک آمایش آب و سرزمین در همه استان ها برای غلبه بر کم آبی                                                                       و سازگاری با اقلیم خشک 
و نیمه خشک ایران ضروری است. مسئله آب را سیاسی نکنیم. آب یک مسئله فنی و اساسی 
است و در قالب مبارزات انتخاباتی و شعارهای سیاسی نمی گنجد.

گفتوگوی»آیندهنگر«باقاسمتقیزادهخامسی،معاونوزیرنیرو

آب سیاسی نیست
بایدبرایسازگاریباکمآبی،همقسمشویم

در مورد آب، به نظر می رسد تنها کاری که می کنیم چشم دوختن به آسمان است. یک سال  �
که بارندگی زیاد است امیدواریم، و یک سال که کم است، زنگ های  هشدار به صدا درمی آید. 
گویی هیچ برنامه چندساله  ای درباره آب وجود ندارد. ما درباره آب، سوار یک الاکلنگ شدیم 

و در لحظه زندگی می کنیم. 
در حل معضل کم آبی                                                                       و برنامه نویسی برای آب، باید در گام نخست بپذیریم که ما در یک منطقه 
خشک زندگی می کنیم. 8۵ درصد از مساحت کشور ما، از مناطق خشک کشور است و تنها 1۵ 
درصد از مساحت کشور به عنوان منطقه نیمه خشک شناسایی شده است یعنی حتی این درصد 
کم هم از مناطق تر به شمار نمی رود. این یعنی به طور متوسط در سال، میزان بارندگی در کشور ما 
2۵0 میلی متر است. در استان هایی    مثل یزد این رقم 70 تا 80 میلی متر است و در استانی مثل 
گیلان این عدد به 1۵00 میلی متر می رسد که در نهایت متوسط سالانه در کشور ما را به 2۵0 
میلی متر می رساند. این درحالی است که متوسط بارندگی در جهان 7۵0 میلی متر است یعنی ما 

یک سوم یا 30 درصد نسبت به متوسط بارندگی جهانی، بارندگی داریم. 
نکته دوم اینکــه ۵0 درصد جمعیت ایران در فلات مرکزی زندگی می کنند 

که تنها 20 درصد از منابع آب در آن وجود دارد. یعنی ۵0 درصد جمعیت 
کشور در مناطقی اند که سهم آن از کل منابع آب کشور 20 درصد است. 
پیامد نخست تمرکز جمعیت زیاد در مناطقی با منابع محدود، منازعات 
اجتماعی درباره آب اســت. دومین پیامد، انتقال آب است یعنی باید آب 
را از یک حوزه به حوزه دیگر ببریم که این تشــدیدکنننده درگیری ها و 

منازعات اجتماعی است. 
این منازعات اجتماعی که از آن می گویید چطور مانع مصرف بهینه و  �

برخورداری همه مردم از منابع آب کشور است؟ یعنی صرف نظر از اینکه 
منابع آب کم یا زیاد است، رفتاری وجود دارد که دسترسی 

به آب را دشوار می کند؟
بله. در ایران اگر کسی در جایی زندگی کند 
که یک جوی آب از جلوی خانه اش رد می شود، 
خود را صاحــب آن می داند و مصرف خود را 
به بیشترین میزان می رساند. بالادستی ها به 
اندازه  ای مصرف می کنند تا به پایین دستی ها 
آب نرســد. این را حق خودشان می دانند. در  
بالادست نشینان این باور نهادینه شده که اگر 
من مصرف نکنم، کس دیگری آب را می برد. 
در بعضی مناطق کشــور می بینیم که کسی 
رفته و بالای کوه، کشاورزی راه انداخته و آب 
را تا ارتفاع 400 متر پمپاژ می کند. یعنی هم آب 

و هم برق زیادی مصرف می کند و این نکته که 

آیا این حرکت جنبه اقتصادی دارد یا نه، اهمیتی ندارد. تنها نتیجه  ای که دنبال می کند این است 
که آب به پایین دست نرود. 

در این سال ها برای حل و فصل این منازعات یا مناقشات چه تدبیری اندیشیده شده است؟  �
اینکه بدانیم کشور ما خشک و نیمه خشک است و مشکل آب داریم، یک مسئله تاریخی است. 

در همین 40 سال گذشته چه کردیم؟
چندسال پیش قانونی نوشته شده به اسم قانون توزیع عادلانه آب. اما این قانون دیگر کارآمد 
نیســت چراکه آبی وجود ندارد که بخواهیم عادلانه توزیع کنیم. در دوره دولت های  نهم و دهم، 
سیاست هایی    اجرا شد که معیشت مردم را بیش از همیشه به آب وابسته کرد و به منابع زیرزمینی 
کشور آسیب زد. گفتند هر کس می خواهد چاه بزند  و کشت کند. این از خطاهای بزرگ در تاریخ 
آب ایران بود. خطایی که زندگی مردم را بیش از همیشه به آب پیوند زد. نتیجه این شد که علاوه 
بر 400 هزار و خرده  ای حلقه چاه مجاز در کشور، بیش از 300هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم. بدتر 
اینکه مردم از چاه ها به اندازه پروانه آب برنمی دارند و خیلی بیشتر از میزان تعیین شده در پروانه 

آب از چاه می گیرند.
پس ما قانونی برای آب نداریم؟ �

اینطور بگوییم که خلأهای قانونی یکی از مشکلاتی است که در مدیریت آب داریم. 
مشکل دوم، میان بخشی بودن مسئله آب است. یعنی آب به محیط زیست، کشاورزی، 
صنعت و فضای سبز مربوط است بنابراین به همه سازمان های  متولی این امور مرتبط 
است.همه این سازمان ها در مسئله ذی نفعند و اگر همکاری نکنند مسئله آب در کشور 
حل نمی شود، به ویژه بخش کشاورزی. در اینجا وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند معضل 
کم آبی                                                                       را حل کند چراکه الگوی کشت کشاورز و تعیین آن در اختیار او نیست. وزارت 
نیرو آب را از سد رها می کند و به کشاورز تحویل می دهد اما نمی تواند تعیین کند که 
کشاورز هندوانه یا پیاز نکارد. سهم بخش کشاورزی از کل آب مصرفی 
۹0 درصد است. سهم آب شرب 7 درصد است و از نظر تامین 
آب شرب شهری مشکلی نداریم. مشکل در بخش شهری 
مربوط به آبرسانی، تصفیه خانه ها و لوله کشی است و از 
نظر تامین چالشی نداریم. گرفتاری اصلی آب، در بخش 
کشاورزی است و خلأهای قانونی که برای مدیریت 

این وضعیت وجود دارد. 
� در دوره دولت هــای  یازدهــم و  

دوازدهم برای آب برنامه  ای تهیه شده؟ با 
توجه به درک مسئله میان بخشی بودن 

آب.
من ورشکســتگی آبی را قبول 
ندارم. به نظر من با همین 

آب سیاسی نیست، بخشی نیست و امکان توزیع عادلانه آن نیست چراکه آبی در میان نیست. سایه کم آبی                                                                       بر سرزمین ایران به اندازه وسیع و سنگین شده که دیگر حرف از سازگاری 
با آن به میان آمده است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور در گفت وگو با »آینده نگر« از راه حل ها می گوید و از مجموعه دستورالعمل هایی   

 که به طور تفکیک شده برای آب در هر استان تهیه شده است. به گفته تقی زاده خامسی، آب، ابرچالش ایران در سال های  آینده است تا اندازه  ای که تشکیل دولتی برای آب الزامی 
است. دولتی که آب را یک مسئله سیاسی نبیند و بداند آب در قالب شعارها و وعده های  بی پایه نمی گنجد. به گفته معاون وزیر نیرو، ایران یکی از سخت ترین           تابستان های  نیم قرن 

اخیر را در سال 1400 تجربه می کند، درحالی که میزان بارندگی نسبت به سال آبی گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و ظرفیت آب در مخازن سدها 28 درصد کمتر است. 
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نگـاه

میزان آب محدود هم می توان جمعیت را اداره کرد و امنیت غذایی را تضمین کرد. براساس این باور 
که باید کشور را با کم آبی                                                                       سازگار کنیم نه اینکه رهایش کنیم، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی                                                                       را 

با مصوبه دولت تشکیل دادیم.  
در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی                                                                      ، وزیر نیرو دبیر است و چهار وزیر و دو معاون رییس جمهور 
هم در این کارگروه عضوند. درواقع مصوبات کارگروه توســط وزیر جهاد کشاورزی، صمت، کشور 
و نیرو، رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست و برنامه و بودجه امضا می شود. در این کارگروه 
اطلاعات از پایین ترین           سطح درباره وضعیت هر استان دریافت می شود. هر استانی درباره اینکه چقدر 
آب دارد و چقدر مصرف دارد گزارش می دهد و اینکه تا افق 142۵ باید تا چه اندازه برداشت آب را 
کم کند. همه استان ها باید یک تا ۵ میلیارد مترمکعب از میزان برداشت آب را کم کنند. این تکلیفی 
است که کارگروه تعیین کرده است. برای 31 استان در این کارگروه سند آب تهیه شده است. در 
دل آمایش سرزمین، آمایش آب را انجام دادیم. این اسناد سه هفته است که چاپ شده و به طور 

رسمی به هر استان ابلاغ شده که تا سال 142۵ باید با منابع آب چه کند.  
حرکت دوم، تهیه لایحه آب و تصویب آن در مجلس اســت. با دریافت اطلاعات از پایین ترین 
          سطوح درگیر با معضل آب در استان ها و دریافت پنج هزار صفحه نظر کارشناسی از اساتید دانشگاه 
و متخصصان، مقدمات لازم برای تصویب قانون آب تهیه کردیم و امیدوارم در این دولت این لایحه 
به مجلس برود. این دو کاری بود که به نظر ما برای مدیریت آب باید انجام می شــد. ما در این دو 
کار، به دنبال تغییر ساختاری بودیم نه ساخت و ساز. یعنی دنبال سدساختن و شبکه سازی نبودیم. 

به سهم بالای بخش کشاورزی در هدررفت آب اشــاره کردید. گویا در بدنه کشاورزی  �
مقاومتی وجود دارد که روش های  آبیاری تغییر کند. 

با وجود حضور کارشناسان برجسته در وزارت جهاد کشاورزی، باوری در این وزارت خانه نهادینه 
شــده است که صرفا به میزان تولید فکر می کند و توجهی به منابع آب ندارد و  حاضر نیست به 
کشــاورز سخت بگیرد. برای آبیاری مدرن پول زیادی هزینه شده اما نمی بینیم جایی برداشت از 
چاه ها با پیاده سازی آبیاری مدرن کاهش پیدا کرده باشد. به همین دلیل است که می گوییم مسئله 
آب میان بخشی است یعنی به همراهی همه نیاز داریم. برای این مشکل باید چاره جویی کرد. کشور 
امروز به جایی رسیده که آبی برای کشت نداریم اما حتی دولت نتوانست کاری بکند. در سال ۹6 
دولت گفت جز استان های  گیلان و مازندران، هیچ استانی حق کشت برنج ندارد. اما امروز می بینیم 
که در 17 استان کشور برنج می کارند درحالی که مردم آب برای خوردن ندارند. در مناطقی که از 
نشســت زمین چاله های  یک و نیم متری ایجاد شده، برنج کشت می شود. در اینجا وزارت جهاد 
کشاورزی باید ورود کند و کار از دایره اختیارات وزارت نیرو خارج می شود. اما همان باوری که به 

آن اشاره کردم، مانع است. 
با توجه به مسئله منازعات اجتماعی که به آن اشاره کردید به نظر می رسد بتوانیم بگوییم  �

مافیایی وجود دارد که نمی گذارد بخش ها در مسئله آب هماهنگ شوند؟ آیا این فساد نیست؟
من دوست ندارم از کلمه هایی    مثل مافیا و فساد استفاده کنیم و به نظر من اینطور نیست. در 
کشور ما هرکس در  هر پسُتی قرار می گیرد، حاضر به فکر کردن به بخش های  دیگر نیست. درواقع 
این رویکردهاست که درست نیســت. هر وزارت خانه  ای می خواهد آمار تولید خود را بالا ببرد اما 
توجهی ندارد که به چه قیمتی این آمار رشد می کند. هیچ کس فکر نمی کند 30 درصد از منابع آب 
در کشور ما از دست رفته است. یعنی جمعیت ایران نسبت به سال های  آغاز انقلاب اسلامی 2.۵ 
برابر شــده اما ظرفیت آب قابل استحصال در کشور 30 درصد کمتر شده است. ظرفیت آب قابل 

استحصال در آن سال ها 130 میلیارد متر مکعب بوده که به ۹0 میلیارد مترمکعب رسیده است. 
نهادهای نظارتی در کشــور کم نداریم. مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه هم  بازوی  �

نظارتی دارند و حاکمیت هم نهادهای ناظر بر اجرای قوانین کم ندارد. چرا وقتی چاهی غیرمجاز 
حفر می شود، کسی جلوی آن را نمی گیرد؟

این را نباید از من بپرسید. باید از نهادهای نظارتی بپرسید که چرا به ماجرا ورود نکردند. اما وقتی 
یک چاه غیرمجاز را می بندند، صدای صد نفر درمی آید. 

خب این همان فسادی است که من گفتم و شما گفتید دوست ندارید از این کلمه استفاده  �
کنید. 

از خبرنگارهای جوان زیاد می شنویم که می گویند مافیا و فساد اما من می گویم فشار و لابی گری 
یا رویکردهای نادرست و عدم فهم ماجراست. 

بله. ماجرای لابی گری هم هست.  برای مثال قرار بود کارخانه فولاد در هرمزگان  �
ساخته شود اما گفتند به اصفهان برود و در خشک ترین           منطقه کشور الان یک صنعت 

آب بر ایجاد شده است؛ با همین فشار و لابی گری. 
بله. همه صنایع آب بر در کشور ما باید به سواحل برود. در مناطقی از اصفهان آب برای خوردن 

نداریم اما ذوب آهن داریم و این حرف درست است. 
به نظر شما مسئله آب دغدغه دولتمردان آینده است یا خیر؟ �

به نظر من ابرچالش ایران در سال های  آینده بی آبی است  و بارها گفته ام که باید یکی از نامزدها 
می آمد و می گفت می خواهم دولت آب تشکیل دهم. این را به عنوان یک متخصص می گویم نه به 
عنوان مدیر. آب ابَرچالش ایران است اما این طور نیست که نتوانیم برای آن کاری کنیم. به نظر من 
راه حل داریم و مهم ترین           آن درک موضوع میان بخشی بودن آب است. وزارت نیرو شرح وظایفی 
دارد و به تنهایی نمی تواند معضل آب را حل کند چراکه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار ندارد. لازم 
است برای حل معضل آب همه دست به دست هم دهیم. نه اینکه وزیر کشاورزی به خودکفایی و 
افزایش تولید تشویق شود و هرچه آب زیرزمینی داریم را به هزینه گزاف به پای محصولات آب بر 
بریزیم. کتابی که ما در کمیته سازگاری با کم آبی                                                                       برای هر استان منتشر کردیم، راه حل خوبی برای 
سازگاری با کم آبی                                                                       است. باید برای سازگاری با کم آبی                                                                       هم قسم شویم و به دستورالعمل هایی    که دراین 
کتاب آمده و برای هر استان به تفکیک تهیه شده، وفادار بمانیم. ما باید پای برنامه ها بایستیم. همه 
استان ها می خواهند کشاورزی کنند، صنعت راه اندازی کنند و گردشگری پررونق داشته باشند اما 
ظرفیت های  متناسب با انجام همه این کارها را ندارند. بنابراین درک آمایش آب و سرزمین در همه 
استان ها برای غلبه بر کم آبی                                                                       و سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک ایران ضروری است. مسئله 
آب را سیاسی نکنیم. آب یک مسئله فنی و اساسی است و در قالب مبارزات انتخاباتی و شعارهای 

سیاسی نمی گنجد. 
بد نیست بدانیم که دولت سیزدهم در چه سالی از نظر منابع آب و بارندگی سر  �

کار می آید. 
تا همین امروز که با شما صحبت می کنم، میزان بارندگی نسبت به سال گذشته  آبی یعنی سال 
۹8-۹۹، ۵2 درصد کمتر است. هم چنین                                                                               نسبت به ۵2 سال گذشته، میزان بارندگی 40 درصد کمتر 
بوده است. در مجموع در ۵2 سال گذشته، امسال خشک ترین           سال است. البته ما در سال گذشته، 
تنگنای آبی امسال را پیش بینی کرده بودیم بنابراین از آب سدها با وسواس استفاده شده است. در 
بخش موجود مخازن در سدها نسبت به سال گذشته 27 تا 28 درصد بیشتر عقب نیستیم. توانستیم 
دوسال پیش آب ناشی از سیل را در سدها نگهداری و مدیریت کنیم. اگر شرایطی که امسال داریم 

ادامه پیدا کند، با مشکلات جدی روبه رو خواهیم شد. 

نکته هایی که باید بدانید

در استان هایی    مثل یزد متوسط بارندگی 70 تا 80 میلی متر است و در 	]
استانی مثل گیلان این عدد به 1500 میلی متر می رسد که در نهایت متوسط 

سالانه در کشور ما را به 250 میلی متر می رساند. این درحالی است که 
متوسط بارندگی در جهان 750 میلی متر است یعنی ما یک سوم یا 30 درصد 

نسبت به متوسط بارندگی جهانی، بارندگی داریم.
میزان بارندگی نسبت به سال گذشته  آبی یعنی سال 98-99، 52 درصد 	]

کمتر است. هم چنین                                                                               نسبت به 52 سال گذشته، میزان بارندگی 40 درصد 
کمتر بوده است.

در سال 96 دولت گفت جز استان های  گیلان و مازندران، هیچ استانی حق 	]
کشت برنج ندارد. اما امروز می بینیم که در 17 استان کشور برنج می کارند 
درحالی که مردم آب برای خوردن ندارند. در مناطقی که از نشست زمین 

چاله های  یک و نیم متری ایجاد شده، برنج کشت می شود.
جمعیت ایران نسبت به سال های  آغاز انقلاب اسلامی 2.5 برابر شده اما 	]

ظرفیت آب قابل استحصال در کشور 30 درصد کمتر شده است. ظرفیت آب 
قابل استحصال در آن سال ها 130 میلیارد متر مکعب بوده که به 90 میلیارد 

مترمکعب رسیده است. 



95 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و نه، تیر 1400

در دولت دوازدهم بعضی شعارهای دلپذیری دادند. ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح 
نکاشت را مطرح کرد اما در عمل، در مقابل فشار مافیایی که وجود دارد کوتاه آمدند و 
هیچ اتفاقی هم نیفتاد.

گفتوگوی»آیندهنگر«بامحمددرویش،عضوهیئتعلمیموسسهتحقیقاتجنگلهاومراتعکشور

شعار خودکفایی را رها کنید 
فاجعهفرونشستزمیندرایرانواقعیاست

وضعیت آب در ایران در سال 1400  �
را چطور می بینید؟

بســیار  وضعیــت  ســخت.  بســیار 
نگران کننده  ای داریم و میانگین ریزش های 
 آســمانی تا 8 خردادماه 1400، 36 درصد 
کاهش پیدا کرده است. بحران آب در سال 

جاری عمیق تر شده است. 
سال  � در  بارندگی ها  میزان  کاهش 

بســیاری  برای  را  زنگ ها  جاری  آبی 
به صــدا درآورده اســت. درحالی که 
بسیاری از دغدغه مندان محیط زیست 
سال هاست درباره بحران آب و معضل 
کم آبی                                                                       در ایران هشدار می دهند. یکی 

از دلایل هشدارهای همیشگی این دغدغه مندان نه صرفا میزان بارش سالانه بلکه 
عوامل فراسازمانی و اندیشه های  اشتباهی است که بحران آب را تشدید می کند. به 

نظر شما این اندیشه های  اشتباه چیست؟ 
در ایران می توانیم به آسانی با احتساب 40 درصد از منابع قابل استحصال یک زندگی 
درخور برای ایرانیان فراهم کنیم. ایران می تواند با همین میزان محصولات استراتژیک 
مورد نیاز را در کشور تولید کند و به تقاضای بخش صنعت، خدمات و گردشگری هم 
بپردازد. اشــتباه راهبردی در کشور ما، تفکری است که می گوید باید همه محصولات 
غذایی را با هر شــکل و کیفیت در داخل تولید کنیم و مازاد آن را هم صادرکنیم. این 
طرز فکر  است که در کشور ما فاجعه آفریده است. کشور درگیر جریان کاهنده سرزمین 
شده، سفره های  آب زیرزمینی نابود شده و در قرن 21 در فرونشست زمین در بین همه 

کشورها رکورددار شدیم.  
درواقع ایده خودکفایی در تولید محصول، همین اندیشه اشتباهی است که از  �

آن می گویید؟
بله. البته بــا در نظر گرفتن نکته  ای که درباره تامیــن آب برای تولید محصولات 
استراتژیک گفتم. واقعیت تلخ دیگر اینکه در 14 سال گذشته 7۵ میلیارد مترمکعب 
بیش از آنچه وارد ســفره های  زیرزمینی شده برداشت کردند که این هم با بهانه تولید 
محصولات کشاورزی و با ایده خودکفایی در تولید همه محصولات کشاورزی بود. این 
بزرگ ترین خیانت در حق کشاورزی این کشور است چراکه با حفر عمیق ترین           چاه ها 
و چراغ ســبز دادن به حفر چاه های  عمیق تر، زمینه نابودی کاریزها و قنات ها را فراهم 
کردیم. درحالی که کاریز و قنات پشتوانه ارزشمندی است که پدران ما در این سرزمین 
ایجاد کردند در پنج هزار سال گذشته با اتکا به این تدبیر در چنین سرزمین خشکی 
زندگی جریان یافته اســت. با اتکا به کاریز و قنات است که که می توان تاب آوری را به 

این کشور بازگرداند. بهبود وضعیت کشور 
به کنار گذاشتن ایده خودکفایی در تولید 
محصولات کشاورزی گره خورده است. به 
جای شــعار خودکفایی در کشاورزی که 
بسیار غلط است باید به سراغ تحقق آرمان 
امنیت غذایی برای ایرانیان رفت. تحقق این 
آرمان مستلزم بهسازی ظرفیت های  بالقوه 

در کشور است. 
� رویه  ای که به آن اشاره کردید  

در هیچ دولتی در چهار دهه گذشته تغییر 
نکرده است؟

متاسفانه هیچ دولتی نبوده که رویکرد 
متفاوتی از آنچه به آن اشاره شد، در پیش 
بگیرد. در دولت دوازدهم بعضی شعارهای دلپذیری دادند. ستاد احیای دریاچه ارومیه 
طرح نکاشت را مطرح کرد اما در عمل، در مقابل فشار مافیایی که وجود دارد کوتاه 
آمدند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. در برنامه پنج ســاله ششم که دولت آقای روحانی 
مسئول آن بود، قرار بود تخصیص آب به کشاورزی 30 درصد کاهش پیدا کند و این 
از محل ارتقای نرم افزاری ممکن می شــد. قرار بود ۵00 هزارهکتار از منابع کم بازده 
به دیم تبدیل شوند اما در عمل به این نتیجه نرسیدیم. اکنون طرحی در مجلس با 
عنوان مانع زدایی تولید در بخش کشــاورزی درحال بررسی است که به این بهانه به 
کشاورزان در مناطق کویری چراغ سبز نشان می دهد که محصولاتی مثل هندوانه، 
خیار و یونجه بکارند و به کشورهای دیگر صادر کنیم. در مناطق کویری که میزان 
تبخیر آب به بالای 4 هزار میلی متر رسیده و رودخانه ها خشک و نابود شده، ما باید 
هندوانه بکاریم و به کشــورهای دیگر صادرکنیم. این یعنی صادرات آب درحالی که 

کشور خودمان تشنه است. 
طی سال های  گذشته درباره سهم بالای بخش کشاورزی در هدررفت آب زیاد  �

شنیدیم. آیا در این بخش مقاومتی نسبت به استفاده از فناوری یا مصرف بهینه آب 
وجود دارد؟ 

من به هیچ عنوان مردم را در این بین مقصر نمی بینم. کشاورز هم بخشی از مردم 
است و اگر آموزش های  جذاب ارائه شود و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم، با جریان 
بهینه سازی مصرف آب همراهی می کند. حلقه واسط در این بین تشکل های  مردم نهاد 
است که باید نقش خود را به خوبی ایفا کند اما با توجه به این سطح از سرمایه اجتماعی 
و نابودی اعتماد، چه انتظاری از کشاورزان داریم که با هر طرح دولتی همراه و همکار 
شــوند. اعتماد از بین رفته است و با شیوه های  دستوری و بی منطق نمی توان کاری از 

پیش برد. این مسئله هنوز در دولت ها درک نشده است. 

چه شد که به اینجا رسیدیم؟ آب دغدغه امسال نیست. سرزمین خشک ایران همواره با چالش کم آبی                                                                       و امنیت غذا روبه رو بوده است. هرچند بارندگی های  عظیم دو سال پیش، بسیاری 
را به کاهش ابعاد بحران کم آبی                                                                       امیدوار کرد اما فعالان محیط زیست، از شرایط ناگوار آب و زمین در ایران می گویند. محمد درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 

کشور در گفت وگو با »آینده نگر«، مهم ترین           عامل در چالش آب در ایران را ایده خودکفایی در چهار دهه گذشته می داند و درباره فرونشست زمین هشدار می دهد. 
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نگـاه

خشکسالیرانمیتوانندید

بی آبی در می زند
سختترینتابستاننیمقرناخیرپیشرویماست

در شــهری مثل تهران، که  مردم به قطع ســاعتی آب و برق اعتراض 
می کنند، زندگی بدون آب حتی قابل تصور نیست. اما برای ساکنان بعضی 
روستاهای کشور، این دسترسی به آب تمیز و آشامیدنی، در کوتاه ترین           زمان 
و با باز کردن یک اهرم است که در مخیله ها نمی گنجد. ساکنان شهرهای 
بزرگ و متمرکز، با انبوهی از اطلاعات محاصره شده اند که به آن ها فرصت 
فکر کردن به جغرافیایی دورتر از شهر شلوغشان را نمی دهد. جغرافیایی که 
حامل واقعیت هایی    است.  تا از شهرها دور نشوید، این واقعیت ها خود را به 
شما نشان نمی دهد. بی آبی، یکی از آن هاست. واقعیتی جاری که بدون توقف 

ادامه می دهد. 
فاصله بعضی از روستاهای بی آب ایران با پایتخت آن، به اندازه یک سفر 
هوایی ۹0 دقیقه  ای است. با کمتر از یک ساعت رانندگی از مرکز یک استان 
و سفر به حاشیه ها، روستاهایی با قنات و چاه های  خشک شده خودنمایی 
می کند. روستاهایی که بی آبی چهره  ای دیگر از آن ها ساخته است. چهره  ای 
عجیب اما واقعی از زیســت روستا و آدم هایش، که به آینه  ای برای انعکاس 
زشــتی های  بحران بی آبی تبدیل شده اند. در جایی دورتر از شهرها، ردپای 
بحران بی آبی، به وضوح قابل دیدن است. کمی کنجکاوی و نگاهی عمیق تر 

به این ردپاها، آینده دهشتناکی را پیش چشم مشاهده گر نمایان می کند. 
خانه، در فرهنگ ما ایرانی ها، یعنی امن ترین           جای جهان. عجیب ترین 
          تجربه بــرای ما ترکِ امن ترین           جای جهان یعنی خانه اســت. بی آبی در 
ســال های  نزدیک به این روزهای ما، این تجربه عجیب را برای بسیاری از 
ساکنان روستاها رقم زده اســت. عجیب تر از این تجربه برای روستاییان، 
تجربه شماست. شما که به عنوان یک مشاهده گر، وارد روستایی می شوید 
و  ساختمان خانه هایی    را می بینید که خبری از صاحبان آن ها نیست. یک 
روستای خالی از سکنه را شــاید بتوان بهت آورترین منظره  ای دانست که 
ممکن اســت دیدن آن را در زندگی تجربه کنید. به این فکر می کنید که 
روزی، آدم هایی    با دســت خودشــان این خانه ها را ساختند، زمینی را آباد 
کردند و دامی را پرورش دادند، مثل پدرانشــان. اما امروز به خاطر بی آبی، 

خبری از زندگی آن ها نیست و مجبور به ترک روستا شده اند. بدتر اینکه اگر 
صاحب یکی از این خانه ها را در شهرها  ببینید، هیچ تناسبی بین او، خانه 
و روستایی که با تلاش خود ساخته، پیدا نمی کنید. مهاجرت روستاییان به 
شهرهای دیگر، زیست آن ها را به طور کامل تغییر می دهد. در شهری که 
فرصتی برای کشاورزی و دامپروری روستاییِ مهاجر وجود ندارد، اویی که 
زمانی در زنجیره تولید غذا، ارزش آفرینی می کرده، به زائده  ای در شــهرها 

تبدیل می شود که در خوشبینانه ترین           حالت، شغلی کاذب دارد.
  

آنچه دیده ام
J خداحافظی با نمادها

سال ۹6، مستند »رویای آب« را ساختم. این مستند روایتی بود از بی آبی 
در استان خراسان جنوبی و استارت آپی که راهکاری برای غلبه بر آن یافته 
بود. موسس این استارت آپ، محمد قائم پناه به من گفت 12 قنات در منطقه 
آن ها خشک شــده است و سطح آب زیرزمینی به 1۵0 متر رسیده است. 
در منطقه  ای که محصول اصلی آن زعفران بود، این آمار درباره امکان ادامه 
کشــت این محصول در آینده  هشــدار می داد. برای کشت زعفران به آب 
شیرین نیاز اســت.  هرچقدر سطح آب های  زیرزمینی کاهش پیدا کند و 
چاه ها عمیق تر شود، آب شورتری به دست می آید و این به معنای محدودیت 
در کشــت زعفران، یکی از مهم ترین           محصولات صادراتی در اقتصاد ایران 
اســت. در این شرایط کشاورزان چاره  ای جز جایگزینی محصول دیگری با 
زعفران ندارند و این یعنی کاهش تولید زعفران، از نمادهای کشــاورزی در 

اقتصاد ایران. 
 
J نارسایی آمارها در روایت ماجرای سیستان و بلوچستان 

۵0 سال پیش، کم آبی                                                                       عامل مهاجرت جمعیت قابل توجهی از استان 
سیستان و بلوچستان به استان های  پرآب کشور شد. موج دوم مهاجرت از 
این اســتان هم در سال های  اخیر، در حال اوج گرفتن است و ناگوار اینکه 
اقلیم خراسان جنوبی هم دست کمی از استان سیستان و بلوچستان ندارد. 
حتی در جنوب کرمان هم کم آبی                                                                      ، آینده  ای مبهم برای سکونت مردم رقم 

می زند.
آمارها می گوید 700 هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان به روش 
ســقایی آبرسانی می شوند. 81 درصد روســتاهای این استان آب ندارند و 
تنها 1۹ درصد مردم در حوزه دشــتیاری و چابهار به آب شرب و بهداشتی 

دسترسی دارند. 
وقتی به این استان سفر کنید، به وضوح می بینید که آمارها تنها راوی 
گوشــه  ای از واقعیت هاســت و نارســاتر از انتظار عمل می کند. زمانی که 
واقعیت های  آب را در استان سیستان و بلوچستان با چشم خود می بینید، 

خوردن یک لیوان آب در شهر و خانه خودتان، برایتان سخت می شود.  
 در 400 کیلومتــری منطقه چابهار، مردم در روســتاها از هوتک آب 
می گیرند. هوتک گودالی اســت که مردم برای جمع کــردن آب باران با 
دست هایشــان می کنند و اگر ابرها نبارند، هوتک ها خالی می ماند. در این 
شــرایط مردم باید با صرف هزینه گزاف از شهرهای دیگر آب بخرند و به 
خانه ها بیاورند. در این روستاها که خبری از آب لوله کشی نیست، همه امید 
مردم به پرُ شدن هوتک هاست. در همین منطقه که آب را با این روش تامین 

می کنند، بسیاری از روستاها خالی از سکنه است.
در 2۵ کیلومتری چابهار، ســه روســتای گوران کش، عبدالرحمان و 
ملاگوهران هم آب مورد نیاز را از هوتک تامین می کنند. یکی از این ســه 
روســتا خالی از سکنه شده و دو روستای دیگر هم در معرض خالی شدن 
است. پر شدن هوتک ها شاید آب مورد نیاز مردم را تامین کند اما درد تامین 

محمد واعظی
کارگردانمستندرویایآب

نکته هایی که باید بدانید

در ماجرای آب، همه سهم دارند. در شهرهایی که هدررفت آب در آن نسبت به بخش 	]
کشاورزی در روستاها کمتر است، آیا مردم زباله هایشان را برای تولید نکردن شیرآبه و آلوده 

نشدن منابع آب زیرزمینی، خشک می کنند؟
در شهری که فرصتی برای کشاورزی و دامپروری روستاییِ مهاجر وجود ندارد، اویی که 	]

زمانی در زنجیره تولید غذا، ارزش آفرینی می کرده، به زائده  ای در شهرها تبدیل می شود که در 
خوشبینانه ترین           حالت، شغلی کاذب دارد.  

در هیاهوی اتهام زنی به مردم، صورت مسئله گم شده است. در ایران 800 هزار حلقه چاه 	]
داریم که از این میزان 400 هزار حلقه غیرمجاز و براساس توصیه های  غیرکارشناسی ایجاد 

شده است. در یک دولت، مجوزهای یک شبه برای حفر چاه صادر شده است و امروز خبری از 
برنامه  ای برای آب نیست.
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فاصله بعضی از روستاهای بی آب ایران با پایتخت آن، به اندازه یک سفر هوایی 
90 دقیقه  ای است. با کمتر از یک ساعت رانندگی از مرکز یک استان و سفر به 
حاشیه ها، روستاهایی با قنات و چاه های  خشک شده خودنمایی می کند.

یک روستای خالی 
از سکنه را شاید 

بتوان بهت آورترین 
منظره  ای دانست 

كه ممکن است 
دیدن آن را در 
زندگی تجربه 
كنید. به این 

فکر می كنید كه 
روزی، آدم هایی   
 با دست خودشان 

این خانه ها را 
ساختند، زمینی را 
آباد كردند و دامی 
را پرورش دادند، 
مثل پدرانشان. 

اما امروز به خاطر 
بی آبی، خبری از 

زندگی آن ها نیست 
و مجبور به ترک 

روستا شده اند

آب با هوتک تنها درد بی آبی نیست.  هوتک محل غرق کودکانی است که 
برای آوردن آب سراغش رفته  ند. حتی گاندوها به بچه هایی    که برای جمع 
کردن آب رفته اند، حمله کرده اند و کودکان روستاهای سیستان و بلوچستان 

در این حمله ها مجروح و معلول شده و جان خود را از دست داده اند. 
درد آب برای مردم روســتاهای نزدیک چابهار عمیق تر از روایت اعداد 
اســت و دردناک تر اینکه چابهار یک منطقه اقتصادی با آینده  ای درخشان 
اســت. بندر بزرگ چابهار محل واردات و صادرات انواع کالاست، اما مردم 
در نزدیک شــهر چابهار آب برای خوردن ندارند و ســاکنان چابهار از آب 

شیرین کن برای تهیه آب آشامیدنی استفاده می کنند. 

J چه کسی مقصر است؟ کشاورز؟ دولت؟ مردم؟
چه کسی در این بین مقصر است؟ می گویند بیشترین هدررفت آب در 
بخش کشاورزی است. آیا باید کشاورز را مقصر دانست؟ آیا الگوی مصرف 
مردم در شهرها چنین باری را به ایرانیان تحمیل می کند؟ چه کسی مسئول 
است؟ داستان ما و بحران آب را می توان در یک چرخه تحلیل کرد. چرخه  ای 
که همه به اندازه خود در آن سهم دارند و هیچ کس نمی تواند بگوید تشدید 
این بحران به من ربطی ندارد. ما در بحران کم آبی                                                                      ، بی آب شــدن روستاها، 
خالی از سکنه شــدن آن ها، مهاجرت روستاییان به شهرها، تغییر سبک 
زندگی و الگوی آن ها و تحمیل همــه هزینه های  این پیامدهای ناگوار به 

اقتصاد کشور مسئولیم. 
در ماجرای آب، همه ســهم دارند. در شهرهایی که هدررفت آب در آن 
نسبت به بخش کشــاورزی در روستاها کمتر است، آیا مردم زباله هایشان 
را برای تولید نکردن شــیرآبه و آلوده نشدن منابع آب زیرزمینی، خشک 
می کنند؟ آیا شــهروندان در زمــان خرید میوه به این فکر می کنند که به 
اندازه نیاز و مصرف بخرند تا میوه  ای را دور نریزند؟ آیا آن ها می دانند یا توجه 
می کنند که برای تولید هر یک کیلو هندوانه، 280 لیتر آب مصرف می شود 
و تولید هر کیلو پیاز 40 لیتر آب می خورد و اگر این پیاز یا هندوانه مصرف 
نشــود و به دور انداخته شود، به معنای هدررفت آب است؟ آیا شهروندان 
نمی توانند میزان مصرف میوه و سبزیجات را در خانه ها برای کاهش تولید 

زباله مدیریت کنند؟
آیا سیاســتگذاران و تصمیم گیرندگان درباره سطح زیر کشت در این 
ســرزمین به آینده خاک و آب توجه می کننــد؟ دریاچه ارومیه به عنوان 
ســندی زنده پیش چشم ما نشان می دهد کشت غیرمسئولانه چه بلایی 
بر ســر منابع آب می آورد. 68 درصد از آب این دریاچه از بین رفت و 2.۵ 
میلیارد مترمکعب از آب دریاچه ارومیه را کشت سیب و چغندر از بین برد 
درحالــی که ارزش آن به 8 درصد از کل ارزش افزوده تولیدشــده در این 

منطقه هم نیست.
کشت برنج برای چندسال در استان های  پرآبی مثل گیلان و مازندران 
ممنوع شده بود. این ممنوعیت درحالی بود که در ایران، در بعضی استان های 
 خشــک محصول آب بری مثل برنج کشت می شد. چرا برنج در استان های 
 خشک و کم آب کشور کاشته می شود؟ آیا کشاورز به از بین بردن منابع آب 
علاقه دارد؟ کشاورز فردی است که می خواهد در زمین محصولی را بکارد 
و از فروش آن به درآمد برسد و زندگی اش را بگذارند. آیا سیاستگذار به این 
نکته که کشاورز در مناطق خشک نباید محصول آب بر بکارد، توجه دارد؟ 
آیا سیاستگذار برای درآمد امروز و آتی کشاورز از زمین بدون از بین بردن 

منابع آب، برنامه  ای دارد؟
 متاسفانه در سال های  گذشته، بازیگران موثر در ماجرای آب، از جمله 
سیاستگذاران به نقش واقعی خود عمل نکرده اند. سیاستگذاران تنها شیر 
فلکه را باز و بسته می کنند. گاه ممنوعیتی اعمال و گاه محدودیتی را تشدید 

می کنند و هیچ نگاه بلندمدتی به منابع آب ندارند. غیر از این، هیچ وحدت 
رویه  ای در سیاســت های  دولت در بخش کشاورزی دیده نمی شود در این 
بی برنامگی ها علاجی برای بی آبی نیســت. انگشت اتهام به سوی کشاورز 
گرفته شده است درحالی که سیاستگذاری های  غلط طی سالیان، کشت های 

 نامناسب را به کشاورز تحمیل کرده است. 
در هیاهوی اتهام زنی به دیگران، صورت مسئله گم شده است. در ایران 
800 هــزار حلقه چاه داریم که از این میــزان 400 هزار حلقه غیرمجاز و 
براساس توصیه های  غیرکارشناسی ایجاد شده است. در یک دولت، مجوزهای 
یک شبه برای حفر چاه صادر شده است و امروز خبری از برنامه  ای برای آب 
نیســت. بی ثباتی در اقتصاد ایران باعث شده کشاورزان بارها محصولات را 

معدوم کنند چراکه هیچ نقشه راهی برای کشاورزی ترسیم نشده است.
 
J 1400 سخت

وضعیت آب در استان های  خشک کشــور  در سال 1400 بدتر است. 
نقشه خشکسالی در ســال آبی جاری  می گوید سیستان و بلوچستان از 
اســتان های  در معرض خطر است. بارندگی در ایران در سال آبی که از آن 
حرف می زنیم، نســبت به سال گذشته ۵0 درصد کمتر شده و این رقم در 
مناطقی مثل استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به ۹0 درصد 
هم می رسد. آیا برای این منطقه و درد مردم آن هیچ مرهم و برنامه  ای در 
سیاستمداران نیست؟ مردم این استان ها تا کی باید چشم به آسمان بدوزند؟  
رودخانه ها بیابان شدند و هنوز به تابستان نرسیدیم، روستاها در استان 
خوزستان آب ندارند. خشک ترین           تابستان نیم قرن اخیر پیش روی ماست. 
اما حتی نمی بینیم که نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری درباره آب و 

چالش های  آن حرف بزنند و آن را جدی گرفته باشند. 
بی آبی معضلی نیست که نخواهیم آن را ببینیم و به آن بی توجهی کنیم. 
آثار بی آبی در زندگی ایرانیان جاری اســت و دیر یا زود به خانه های  ما در 
کلان شهرها می رســد. ما مردم شاید دستی در سیاست نداشته باشیم اما 
بزرگترین کار ما آگاهی بخشی از مسیر رسانه هایی    است که در اختیار داریم. 
گام هــای  کوچک ما برای مقابله با بی آبی و حفظ منابع آب زیرزمینی در 
بلندمدت خود را نشان می دهد و برداشتن همین گام ها از هیچ کاری نکردن 
بهتر است. همه ما ایران را دوست داریم و نمی خواهیم خانه هایمان را ترک 
کنیم. خانه هایی    که خود ما آن را ســاختیم. برای ماندن در خانه هایی    که 

متعلق به ماست، از بی آبی بگوییم و بنویسیم. 
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نگـاه

هرچه از وضعیت آب در کشــور بنویسیم و بگوییم کم است چراکه 
آینده فلات ایران به مدیریت آب و خاک وابسته است. آب یکی از عناصر 
اصلی در تعیین تکلیف شفاف و منصفانه، حرفه  ای و آینده نگرانه کشور 
ماســت. نکته قابل توجه عبور از مرحله بحران و ورود به پسابحران در 
مسئله آب است. به نظر من، اطلاق واژه بحران به وضعیت آب برای چند 
سال گذشته بود. امروز در جای جای کشور شاهد بروز عوارض فاجعه باری 
مثل نشست زمین هستیم که ناشــی از وضعیت آب است. شواهد در 
این روزها نشــان می دهد وضعیت به اندازه  ای وخیم شده که استفاده از 
واژه بحران برای توصیف آن بی معناست. امروز نشست زمین در جنوب 
تهران، دشت قزوین و دشت های  فارس رکوردهای جهانی را جابه جا کرده 
است. ما از مرزهای خطرناک عبور کردیم ما با اضافه مصرف و هزینه های 
 سنگین منابع زیرزمینی آب را از بین بردیم و در بعضی شهرها و روستاها 
مرزهای بحران را پشــت سر گذاشتیم. بنابراین بهتر از از بحران حرف 
نزنیم. ما در پســابحران آب قرار گرفتیم. پسابحرانی که در آن بهبودی 

حاصل نشده بلکه وضعیت وخیم تر شده است. 

J چرا وضعیت آب و خاک وخیم است؟
بخش کشــاورزی با هدررفت بالای آب پیش قراول سپاهی است که 
به جنگ منابع آب کشــور رفته است. این نقش برای این بخش پس از 
دهه 40 و آغاز اصلاحات ارضی نوشته شد. پیش از این، کشاورزی ایران 
مبتنی بر نظام خان و رعیت بود. ملاکان بزرگ زمین های   وسیع را در 
روستاها در اختیار داشــتند و با نگاه منسجم به این زمین ها و در نظر 
گرفتن منافع اقتصادی، از ظرفیت های  خاک و آب اســتفاده می کردند. 
این نوع کشــاورزی با وجود همه  مضار خود، جنبه اقتصادی داشــت. 
در دوره  ای که هیچ صنعت مهمی در کشــور وجود نداشت، زمین داری، 
زراعت و دامپروری اصلی ترین           محل درآمد بود. بنابراین ســوددهی آن 
در بلندمدت اهمیت داشــت. همین نگاه باعث می شد شکل استفاده از 

خاک و آب از جمله ترتیب آیش زمین، آبیاری و نوع محصول کشاورزی 
براساس توان اقتصادی طرح ریزی شود. درواقع مجموعه کشاورزی ایران 
پیش از اصلاحات ارضی به عنوان یک مجموعه اقتصادی اداره می شد. 
کسی اجازه نمی داد منابع محدود آب که در اختیارش قرار گرفته هدر 
برود یا استفاده ناهنجاری که امکان استفاده در آینده را سلب کند، رخ 
نمی داد. تجمع ســرمایه در یک مجموعه با مدیریت یک رأس، زمینه 
ارتقای امکانات برای استفاده حداکثری را فراهم کرده بود و تمایل به سود 
در بلندمدت، زمینه ساز بروز رفتارهای اقتصادی درست بود. در این دوره، 
حتی کشــاورزی ایران، مازاد عرضه را ثبت می کردو غیر از دوره جنگ 
جهانی دوم که اشغال کشور توسط نیروهای متفقین بار سنگین تامین 
موادغذایی این نیروها را هم بر دوش کشاورزی ایران انداخت، کمبودی 

برای مردم ایجاد نشد و حتی زمینه صادرات هم وجود داشت. 
پس از اصلاحات ارضی، زمین های  کشــاورزی در اندازه های  کوچک 
بین روستاییان تقسیم شــد تا منافع آن هایی    که نیروی کار کشاورزی 
ایران بودند هم تامین شــود. این اقدام که برای احترام به زحمتکشــی 
کشاورزان انجام شده بود، در نهایت به فاصله گرفتن مجموعه کشاورزی 
ایران از یک ســاختار هدفمند اقتصادی با آمال توسعه  ای و تبدیل آن 
به کشاورزی معیشتی همراه شد. کشاورزان ظرفیت و منابع لازم برای 
دسترسی به بازارها و فروش محصولات و تهیه نیازهایشان را نداشتند. 
کشاورزان سالیان دراز در نقش رعیت ظاهر شده بودند و سرمایه  ای جز 
توان بدنی شان نداشتند. بسیاری از کشاورزان از فرصت زمین داری بهره 
نبردند و زمین ها بایر شــد. هم چنین                                                                             براساس قانون ارث در نسل های 
 بعدی، زمین هایی    که در یک دوره کوچک شده بود، به قطعات کوچکتری 
تقسیم شد. این به معنای خردتر شدن اندازه زمین ها و حضور بازیگران 
تازه در مجموعه کشاورزی و کاهش هرچه بیشتر یکپارچگی در تصمیم 
گیری کشاورزی ایران بود. تعداد اعضای خانواده کشاورزان برای تامین 
نیروی انسانی افزایش یافته بود، بنابراین به ازای هر یک نفر که زمینی در 
اختیار داشت، در یک دهه، چندین نفر صاحب زمین های  کوچکتر شدند. 
زمین های  کشــاورزی داریم که در اندازه یک هکتار هم نیســت. اندازه 
زمین ها گاه به یک هشتم و یک دهم رسیده است. این خرد شدن اندازه 
زمین، استفاده از فناوری و ابزارهای نوین را سخت کرده است. هرچند 
تلاش هایی    مثل تشکیل تعاونی روستایی برای ایجاد کشت و صنعت های 
 بزرگ با مشارکت ملاکان تازه موفقیت هایی    داشت اما وزنه شکست ها 
هم کم سنگین نبود. مهم ترین مورد           این بود که مالکان تازه زمین ها به 
آسانی حاضر به پذیرش مکانیزم های  مشارکتی نبودند و می خواستند از 
منافع کوتاه مدت مالکیت بهره ببرند. در ادامه، تورم همیشگی در اقتصاد 
ایران جذابیت زمین داری را برای حفظ توان اقتصادی افزایش داد. ترقی 
غیرعادی قیمت زمین باعث شــده در بعضی روستاها کاربری زمین ها 
تغییر کند. در روستاهای با ظرفیت گردشگری و روستاهای نزدیک به 
شهرها، این تغییر کاربری مشهود است. این هم یکی از عوامل شکننده تر 
شدن یکپارچگی کشــاورزی در ایران و از بین رفتن امکان همکاری و 

کشاورزیغیرحرفهایچگونهآبرابهخاکسیاهنشاند؟

قاتل اهلی 
5راهکاربرایکاستنازاثرمخربکشاورزیبرمنابعآب

حسن فروزان فرد
عضوکمیسیونکشاورزیو
صنایعتبدیلیاتاقتهران

نکته هایی که باید بدانید

تورم همیشگی در اقتصاد ایران جذابیت زمین داری را برای حفظ توان اقتصادی افزایش 	]
داد.
اولین گام در فروکش کردن تنش های  آبی، توجه به اقتصاد کلان به ویژه مسئله تورم است.	]
اگر امروز درباره عبور از خط قرمز در بحران آب حرف می زنیم، به خطوط قرمز در بحران 	]

خاک هم نزدیکیم. کاهش تورم تلاشی برای کاستن از ابعاد فاجعه بار بحران های  آب و خاک در 
کشور است. 

یکی از بزرگترین آسیب ها از ناحیه ترکیب جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی به این 	]
بخش وارد شده است. وزارت خانه  ای که قرار بوده به عنوان سیاستگذار و آینده نگر در حوزه 
کشاورزی به کارها سامان دهد، به جایی تبدیل شده که در کوچکترین موضوعات هم دخالت 

می کند.

سطح زیر كشت 
هرچه بیشتر 

شود، به نیروی 
انسانی و آب 

بیشتر هم نیاز 
داریم واین یعنی 
حفر چاره های 

 عمیق تر و هجوم 
به منابع آبی كشور
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ایجاد امکانات شهری در روستاها روستاییان را به ارزشمند بودن زندگی در روستا 
قانع نکرد بلکه به آنان آموخت فعالیت هایی    مثل کارمندی شرکت های  دولتی، 
دلالی، فروشگاه داری و ساختمان سازی در شهرها از کشاورزی ارزشمندتر است.

تصمیم گیری است. 
هم چنین                                                                               پس از اصلاحات ارضی، زمین ها به طور پراکنده بین مالکان 
تازه تقسیم شد. در هر روستا زمین ها ویژگی های  متفاوت داشت و این 
باعث شد به هر نفر چند زمین با ویژگی های  متفاوت داده شود و به جایی 
رسیدیم که هر نفر چند زمین درچهار نقطه روستا داشت که از هر یک 
به نوعی اســتفاده می کرد. به این ترتیب آنچه در کشاورزی ایران سایه 
انداخت، بی نظمی آشکار بود. بی نظمی که پیامد مستقیم آن استفاده 

نادرست از منابع آب و خاک است. 
باتوجه به ســاختار کشــاورزی در ایران، اقتصاد کشــاورزی دچار 
دگردیسی شد. آثار اصلاحات ارضی در تاریخ معاصر اقتصاد به اندازه  ای 
عمیق و چندجانبه است که فرصت بازگشت به دیدگاه های  اقتصادی در 
فعالیت های  کشاورزی را دشوار کرده است. به دلیل تفاوت در دسترسی به 
آب در استان های  مختلف کشور، واکنش ها به مجموعه رخدادها در بخش 
کشاورزی متفاوت بوده است. بنابراین نمی توان شرایط همه استان ها را 
یکسان در نظر گرفت. بعضی از استان ها بیشتر از کم آبی                                                                       اثر پذیرفته و 

آسیب دیده اند و بعضی کمتر. 

J 3 تغییر عمده در 4 دهه گذشته که به تنش آبی دامن زد
چند تغییر در سال های  پس از انقلاب مشکل کم آبی                                                                       را تشدید و به 

بحرانی شدن وضعیت آب افزود.
تغییر نخست، افزایش جمعیت و تعداد افراد اثرگذار بر سرنوشت هر 

قطعه زمین کشاورزی است. 
تغییر دوم، شعار خودکفایی در حوزه کشاورزی و تلاش برای استفاده 
از منابع آب و خاک کشــور بدون هماهنگی با سطح فناوری در اختیار 
اســت. من باور دارم، اگر روزی کشاورزی ایران از روش های  نو استفاده 
کند، امکان تولید عمده محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و برنج 
در کشور را داریم. اما با کشاورزی امروز و چنین ساختاری در آن، منابع 
آب با کمترین توجه به بهره وری اســتفاده می شود و به اندازه کافی هم 
محصول تولید نمی کنیم. در این چهاردهه، ترویج خودکفایی این مسئله 
را تشــدید کرده و استفاده نامناسب از آب و خاک، کشور را به وضعیت 

امروز رسانده است. 
تغییر سوم، توسعه نامتوازن روستاهاســت. ایجاد انواع امکانات در 
روستاها حرکتی مثبت بود اما امکان درآمدزایی درست و بهنگام و به اندازه 
برای کشاورز را ایجاد نکرد. در سال های  پس از انقلاب، رویکرد این بود که 
با ایجاد امکاناتی مشابه شهرها، روستاییان را به ماندن در روستاها و ادامه 
فعالیت کشاورزی علاقه مند کنند، اما چنین هدفی محقق نشد و با ایجاد 
توسعه نامتوازن روستایی، اقتصاد کشاورزی از محل انگیزه کشاورزان برای 
ارزش افزایی مختل شــد. روستاییان پیگیر سرمایه گذاری های  جدید و 
فناوری های  تازه برای استفاده بهتر از امکانات نشدند بلکه با رسیدن به 
ظرفیت های  مالی کوچکتر، روستاها را ترک کردند. ایجاد امکانات شهری 
در روســتاها روستاییان را به ارزشمند بودن زندگی در روستا قانع نکرد 
بلکه به آنان آموخت فعالیت هایی    مثل کارمندی شــرکت های  دولتی، 
دلالی، فروشگاه داری و ساختمان سازی در شهرها از کشاورزی ارزشمندتر 
است. بنابراین منافع در اختیار آن ها که اندازه آن هم به شدت کوچک 
شده بود، برای تولید حرفه  ای به کار نرفت و به فعالیت های  غیرکشاورزی 
اختصاص یافت. نیروی انســانی که باید عامل تحول کشاورزی می شد، 
دست از کار کشید و با سرمایه اندکی که جمع کرده بود، مشغول کاری 
غیر از کشاورزی شد. اقتصاد کشاورزی به معنای واقعی اش در چهار دهه 

گذشته آسیب دید.

 
J کدام مقصر است: دولت یا کشاورز؟

در مســیری که پیمودیم و جایی که اکنون ایستادیم، هم کشاورز و 
هم دولت ســهم خود را دارند. این دو طرف موثر در اقتصاد کشاورزی، 
هیچ یک به اندازه کافی به مسئله مصرف بهینه آب و استفاده از منابع 
آب و خــاک توجه نکردند. اینطور نبوده که دولت گام اصلاحی بردارد و 
کشاورزان نپذیرند و یا کشاورزان در مسیر اصلاح حرکت کنند و دولت 
مانع شود. در این بین، نمی توان قاعده کلی مطرح کرد. در مواردی دولت 
ســرمایه گذاری کرده و تلاش کرده خدماتی را در اختیار کشــاورز قرار 
دهد اما کشاورزان همراهی نکردند. در مواردی دخالت های  ناهنجار دولت 
برای تغییر مکانیزم کشــت و تغییر الگوی آن کشاورز را دچار گرفتاری 
کرده است. بنابراین نمی توان نســخه  ای واحد برای همه پیچید. نکته 
مهم اما عدم شایســتگی دولت و تناسب ظرفیت های  آن برای ورود به 
جزییات تعامل با مجموعه بزرگ کشاورزان است. دانش و امکانات دولت 
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تا زمانی که اقتصاد ایران از تورم های  بالای20 و 40 درصد رنج می برد، 
انتظار زیادی است که افراد در موقعیت های  مختلف رفتار حرفه  ای و 
متناسب با شرایط را در پیش بگیرند.

به اندازه  ای نیست که بتواند به این مجموعه بزرگ پاسخ بدهد. کشاورزی 
یک رکن مهم از اقتصاد کشور است و تا امروز تنها درباره آن شعار داده اند. 
یکی از بزرگترین آســیب ها از ناحیه ترکیب جهاد ســازندگی و وزارت 
کشاورزی به این بخش وارد شــده است. وزارت خانه  ای که قرار بوده به 
عنوان سیاستگذار و آینده نگر در حوزه کشاورزی به کارها سامان دهد، 
به جایی تبدیل شده که در کوچکترین موضوعات هم دخالت می کند. 
جهادسازندگی برای تامین نیازهای روستاییان و ایجاد امکانات در روستاها 
وارد عمل شــد و اما در عمل، با در ترکیب با وزارت کشاورزی، ساختار 
بوروکراتی را ایجاد کرد که کار را پیچیده تر کرده است. بنابراین در این 
زمینه به اصلاح ساختار دولتی هم نیاز داریم. وزارت جهاد کشاورزی یک 
سازمان با ماموریت فوری است یا وزارت خانه  ای برای اقتصاد کشاورزی؟ 
این وزارت خانه سیاستگذار است یا ارائه دهنده خدمت؟ انتظاری که امروز 
از این وزارت خانه داریم انجام هر نوع تعامل با کشاورز است. مسئله اصلی 
ما در بخش کشاورزی این است که چطور کشاورزان با استفاده از منابع 
محدود کشاورزی را پیش ببرند. توسعه  ای که ترکیب جهادسازندگی و 
کشاورزی دنبال کرده، رشد بخش کشاورزی از محل افزایش سطح زیر 
کشت بوده است. سطح زیر کشت هرچه بیشتر شود، به نیروی انسانی و 
آب بیشتر هم نیاز داریم واین یعنی حفر چاره های  عمیق تر و هجوم به 
منابع آبی کشور. در کشوری که برای بیش از شش دهه زنگ های  هشدار 
درباره تنش آبی در آن به صدا درآمده، آب های  زیرزمینی بیشــتر برای 

تولید بدون برنامه ریزی محصولات کشاورزی به کار رفته است. 

J 5 راهکار که تشنه نمیریم
مهار تورم اصلی ترین           مسئله اقتصاد ایران است. تا زمانی که  اقتصاد ایران از تورم های  بالای20 و 40 درصد رنج می برد، 1
انتظار زیادی است که افراد در موقعیت های  مختلف رفتار 
حرفه  ای و متناسب با شرایط را در پیش بگیرند. باتوجه به این مسئله، حل 
معضل آب بسته به تحرک حاکمیت است. تورم بیماری مزمنی است که 
همه نسل ها را درگیر کرده است. چندنسل گذشته ایرانیان هیچ درکی از 
روال عادی زندگی بدون شرایط تورمی ندارند. تورم در بیشتر انتخاب ها و 
تصمیم گیری ها و رفتارهای اقتصادی ما اثرگذار است و بدون آن زندگی 
برای ما معنا ندارد. توسعه فردی و حرفه  ای ما براساس تورم انجام می شود 
و به دلیل وضعیت بیمارگونه تورم، در همه بخش ها دچار بیماری و عدم 
توازن و ناهماهنگی هستیم. تورم به جریان دائمی و فرسایشی در اقتصاد 
ایران تبدیل شــده است و در شــکل دهی به انگیزه ها در همه حِرف و 
مشاغل سهم دارد. کشاورزی هم از این ماجرا مستثنی نیست. بنابراین 
اولین گام در فروکش کردن تنش های  آبی، توجه به اقتصاد کلان به ویژه 
مسئله تورم است. در این بین نباید از مسئله خاک گذشت که وضعیت 
آن دست کمی از آب ندارد و اگر امروز درباره عبور از خط قرمز در بحران 
آب حرف می زنیم، به خطوط قرمز در بحران خاک هم نزدیکیم. کاهش 
تورم تلاشی برای کاستن از ابعاد فاجعه بار بحران های  آب و خاک در کشور 

است. 

مســئله بعدی، تعیین مقیاس های  مناســب در بخش  کشاورزی است. باید برای تعیین مقیاس ها استانداردی 2
تعیین و کشاورزان را به کار در این مقیاس ها تشویق کرد. 
راهنمایی و آموزش مهم ترین           وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. اگر قرار 
است کشاورزی در ایران پایدار بماند و منافعی ایجاد کند، باید کشاورزان 
را راهنمایی کرد تا در مقیاس های  استاندارد فعالیت کنند. این مسئله با 

توجه به تنوع زیستی در ایران اهمیت بسیاری دارد.
 

کشاورزی شناسنامه دار، عامل سوم در بهبود وضعیت منابع  آب و خاک کشور است. خرید حمایتی بزرگترین دشمن 3
کشاورزی شناسنامه دار اســت. چرا دولت علاقه دارد در 
انتهای زنجیره بایستد و از کشاورز محصولات را بخرد اما توجهی به آغاز 
زنجیره و سرمایه گذاری بر تولید محصول با کیفیت ندارد؟ خرید تضمینی 
تنها راه حمایت از اقتصاد کشــاورزی و کشاورزان نیست. در کشاورزی 
شناسنامه دار استفاده از فناوری و روند تولید محصول اهمیت پیدا می کند. 
این نوع کشاورزی زمینه ساز بهبود سرمایه گذاری در این بخش است. در 
کشاروزی شناسنامه دار مشخص است که هرکس کجا زمین دارد، چه 
می کارد و چه مقدار تولید می کند. با اجرای کاشــورزی شناســنامه دار 
زنجیره تولید محصول برای کشــاورز معنادار می شــود. منابعی که در 
سال های  گذشته خرج خرید حمایتی شده می توانست در قالب کشاورزی 
شناسنامه دار برای بهبود بهره وری خاک و آب صرف شود. هم چنین                                                                               اگر 
به دنبال توســعه صادرات محصولات کشاورزی هستیم باید کشاورزی 
شناسنامه دار را جدی بگیریم. کشور ما در تولید بسیاری از محصولات 
دارای مزیت نسبی است اما برای خریدار خارجی مهم است که در تولید 
این محصول چه کودی به کار رفته، چه منابعی مصرف شده و چه بذری 
کاشته شده است. در سال های  آینده فقدان کشاورزی شناسنامه دار حتی 
مصرف داخلــی را هم متاثر می کند چراکه بحث ســموم در کالاهای 
کشاورزی یک بحث جدی است. کشاورزی شناسنامه دار ضامن سلامت 

مردم است و صرفا مسئله آب و خاک را حل نمی کند. 

کشاورزی فراسرزمینی، یک راهکار مناسب برای کاستن از  ابعــاد فاجعه بار بحران آب اســت. می توانیم با توســعه 4
کشاورزی فراسرزمینی به جای واردات محصول نهایی از 
فشار بر منابع آب و خاک بکاهیم و منابع آب کشور را بیش از این درگیر 
شــعار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی نکنیم. در بسیاری از 
کشــورهای اطراف ما امکان کشت انواع محصولات کشاورزی از جمله 
گندم، جو و غلات وجود دارد و می توانیم از این ظرفیت با اتکا به نیروهای 
زبده  ای که در بخش کشاورزی داریم استفاده کنیم. تنش آبی برای کشور 
ما به اندازه  ای جدی است که باید برای توسعه کشت فراسرزمینی از هر 
فرصتی اســتفاده کنیم تا منابع آب و خاک کشــور استراحت کند. در 
ســال های  اخیر در این زمینه بررســی های  انجام شده اما در تناسب با 
فرسایش منابع آب و خاک کشور نیست و در این باره باید بیشتر تلاش 

کنیم. 

راهکار نهایی، کشاورزی قراردادی و توسعه صنایع تبدیلی  است. اتصال صنایع تبدیلی با کشــاورزی برای استفاده 5
حداکثری از مازاد تولید است. تعامل صنایع و کشاورزی به 
ساماندهی کشاورزی کمک می کند و زمینه ساز اصلاح استفاده از منابع 
آب و خاک کشور در محدوده های  جغرافیایی مناسب است. در چند نمونه 
از کشور از جمله در استان کرمانشاه چنین کشاورزی تجربه شده است. 
شــرکت رژین تاک در این استان با تاســیس مجموعه  ای برای تولید 
محصولات صنایع تبدیلی، به کشاورزی قراردادی پیوسته است. در این 
نوع کشاورزی با اتکا به فناوری، منابع آب و خاک به بهترین شکل ممکن 
استفاده می شود چراکه با برنامه ریزی امکان تولید منظم، مشخص و معین 

برای  رسیدن به کالایی با ارزش افزوده بیشتر فراهم است.   

من باور دارم، اگر 
روزی كشاورزی 
ایران از روش های 
 نو استفاده كند، 

امکان تولید 
عمده محصولات 
كشاورزی از جمله 
گندم، جو و برنج 
در كشور را داریم. 
اما با كشاورزی 
امروز و چنین 

ساختاری در آن، 
منابع آب با كمترین 
توجه به بهره وری 
استفاده می شود و 
به اندازه كافی هم 
محصول تولید 

نمی كنیم
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کلاب هاوس: قالب جدید یک ساختار آشنا
هیجانزدهنشویم؛انقلابیدررسانههایاجتماعیرخندادهاست

اسفندماه ســال گذشــته بود و ایرانیان همچنان نگران 
همه گیــری ویروس کرونــا بودند. هرچنــد که مقامات 
رسمی هنوز محدودیت های شدیدی برای عبور و مرور و 
مسافرت های عید نوروز وضع نکرده بودند و بازار هم بسته 
نبود،  اما محدودیت های اجتماعی به سیاق سالی که گذشت 
برقرار و بخش زیادی از خانواده ها ترجیح می دادند خیلی در اماکن عمومی ظاهر نشود. یک 
سال محدودیت اجتماعی و اوج گیری سه موج هولناک شیوع ویروس کرونا، باعث شده بود 
که مردم بیش از همیشــه به فکر فعالیت ها و معاشرت های آنلاین باشند. با اینکه اپلیکیشن 
برگزاری جلسات ویدیویی »زوم«، برخلاف خیلی از کشورهای دیگر، در ایران طرفدار پیدا نکرد 
اما تماس های تصویری خیلی خوب باب شــده بود و مردم تلاش می کردند در فقدان حاضر 
شدن در خانه یکدیگر و قرارهای حضوری با هم در کافه ها و اماکن عمومی، روابط اجتماعی و 
فردی را با نرم افزارهای تلفن های همراه شان جبران کنند. همین شرایط و حتی شکل و شیوه 
ارتباطات پیش از همه گیری بود که بسیاری از متخصصان را ترغیب کرده بود آینده ارتباطات 
متعلق به ویدیو باشد. اما ناگهان کلاب هاوس وارد عرصه شد و بخشی از این بازی را به هم زد.

از حــدود یک دهه پیش که تلفن های هوشــمند رواج زیــادی در جوامع پیدا کردند و 
مخصوصاً با رشــد دوربین های تصویربرداری در گوشی ها، ساخت ویدیوهای فردی در سطح 
جهان و همچنین در ایران خیلی راحت شد. هر کاربری می توانست برای خودش فیلم بگیرد 

و بــا نرم افزارهای تلفن همراهش آن را تدوین کند و رویش افکت بگذارد و خروجی بگیرد و 
آن را در رسانه های اجتماعی بگذارد. تسهیل ساخت ویدیوهای شخصی به وسیله کاربران و 
سهولت اشتراک گذاری آن ها با رواج رسانه های اجتماعی همزمان شد و شکوفایی عظیمی را 
در اشتراک گذاری ویدیویی به وجود آورد. این شد که اشتراک گذاری متن و عکس جای خود 
را به اشتراک گذاری ویدیو داد و شاید نقطه اوج و یکی از نمونه های بارز رواج اشتراک گذاری 
ویدیویی استقبال از اپلیکیشن »تیک تاک« بود. البته سایر اپلیکیشن های قدیمی تر نیز که روی 
محتواهای متنی و تصویری کار کرده بودند، مثل اینستاگرام و توییتر و فیس بوک، هم تغییر 
کردند و خود را با قالب های ویدیویی سازگارتر کردند. یکی از نمونه های این سازگاری، قابلیت 
اشتراک گذاری ویدیوهای بلند در اینستاگرام بود که با »IGTV« فراهم شد. چنین شواهد و 
مستنداتی بود که باعث شد تحلیل گران بازار محتوا و رسانه های اجتماعی با درصد بالایی از 
اطمینان پیش بینی کنند آینده محتوا در رسانه های اجتماعی مربوط به ویدیو خواهد بود. ولی 

رواج کلاب هاوس این پیش بینی ها را تاحدی تحت تأثیر خود قرار داد.  

J کلاب هاوس وارد می شود
اپلیکیشن کلاب هاوس در آوریل سال 2020 عرضه شد،  یعنی کمتر از حدود یک سال و نیم 
پیش. این اپلیکیشن مخصوص اشتراک گذاری صدا و جمع شدن های صوتی است. اساس این 
اپلیکیشن بر تجمع افراد در یک اتاق مجازی و حرف زدن در جمع است. وقتی که کلاب هاوس 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیربخشجریده
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جریده

كلاب هاوس 
اگر بخواهد 

به سوددهی و 
تجاری سازی 
فکر كند، همان 

راهی را باید برود 
كه رسانه های 
اجتماعی قبلی 
طی كرده اند، 
یعنی از همان 
الگوریتم های 
مشابه و همان 
مدل كسب وكار 
مشابه استفاده 
كند. بنابراین 

می توان گفت كه 
كلاب هاوس یک 
رسانه اجتماعی 
در قالبی جدید 
است اما همان 

ساختار قبلی را 
دارد

در آوریل 2020 شروع به کار کرد، کسی تصور نمی کرد که به زودی این 
نرم افزار تلفن هوشــمند جای خود را در بازار پرتراکم فناوری های نوین 
ارتباطی و اپلیکیشن های تلفن همراه بازکند. وقتی که کلاب هاوس شروع 
به کار کرد، کل این نرم افزار 100 میلیون دلار می ارزید اما حالا ارزش این 
اپلیکیشن به یک میلیارد دلار رسیده و طبق معیارهای اپلیکیشن های 
جهان، جزو »تک شاخ«های بازار محسوب می شود. تک شاخ شرکتی است 
که کار خود را در قالب یک استارت آپ شروع می کند اما بعد چنان رشد 
می کند که ارزشــش به بالای یک میلیارد دلار می رسد. با این حساب، 
کلاب هاوس نیز در جمع شــرکت های معروفی مثل »ایر بی اند بی« و 

»اوبر« وارد شده است. 
کلاب هاوس ابتدا با چند هزار کاربر کار خود را شروع کرد اما به سرعت 
از آوریل 2020 تا دســامبر 2020 کارش رونق گرفت و تعداد کاربرانش 
به 600 هزار نفر رســید. این اپلیکیشن را شرکت »آلفا اکسپلوریشن« 
ساخته است. پل دیویدسون و روهان ست نیز بنیان گذاران کلاب هاوس اند 
تا آوریل امســال، یعنی یک ســال بعد از شــروع به کار، تعداد کاربران 
کلاب هاوس بالغ بر 10 میلیون نفر شــده اســت. در حال حاضر، تعداد 
سرمایه گذاران کلاب هاوس نیز بسیار افزایش یافته اند تا جایی که اکنون 
بیش از 180 فرد حقیقی و حقوقی در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر 
در آن سرمایه گذاری کرده اند. رتبه کلاب هاوس در میان اپلیکیشن هایی 
که بیشترین نصب را در گروه رسانه های اجتماعی دارند، رتبه 16 است که 
رتبه خوبی برای یک رسانه اجتماعی است. همه این پیشرفت ها در شرایط 
رخ می دهد که تا همین آوریل 2021، کلاب هاوس فقط روی گوشی های 
آیفون و در صورت داشتن دعوت نامه از سایر کاربران نصب می شد و تازه از 
آوریل سال جاری میلادی بود که نسخه اندرویدی کلاب هاوس نیز به بازار 
وارد شد و تازه هنوز کلی کاربر در صف هستند که بتوانند به این اپلیکیشن 

دسترسی داشته باشند. 
ساختار کلاب هاوس ساده است و برای کاربران خیلی شبیه به جلسات 
و برنامه های سخنرانی است. هرکسی که کلاب هاوس را نصب می کند، 
وارد محیطی می شــود که از چند »کلاب« تشکیل شده است. هر یک 
از کلاب ها موضوعاتی دارد و سازنده اش می تواند در آن ها »اتاق «هایی را 
بسازد که در آن ها »رویداد«هایی را برگزار کند. در زمان مقرر، وقتی که هر 
رویداد برگزار می شود، شرکت کنندگان در اتاق به سه دسته افراد تقسیم 
می شوند. افرادی که »رئیس جلسه« هســتند، افرادی که »سخنران« 
هستند و افرادی که »شنونده« هستند. کاربرانی که رئیس جلسه هستند، 
می توانند افرادی را که دست بالا می آورند به روی »سن« دعوت کنند و 

نظم و ترتیب سخنرانی آن ها را تعیین کنند و در کل، جلسه را اداره کنند. 
رؤسای جلسه مختارند درخواست های سخنرانی را بپذیرند یا نه، و حتی 
هر موقع لازم شد صدای سخنران را ببندند. کسانی که سخنران هستند 
نیز طبق برنامه و ضوابطی که در اتاق تعیین شــده، صحبت می کنند. 
دیگران نیز شنونده صحبت ها هستند. آن ها می توانند کاربرانی را »بلاک« 
کنند تا آن ها نتوانند رد او را در اتاق ها بزنند. از سوی دیگر، خود کاربران 
می توانند اتاق هایی بسازند و رویدادهایی برگزار کنند و نقش رئیس جلسه 

را بر عهده بگیرند.

J بازار محتوای صوتی
محتوای صوتی با کلاب هاوس به مرکز توجهات رسانه های اجتماعی 
و شرکت هایی که با محتوا کار می کنند تبدیل شد. قبلاً هم شرکت هایی 
مثل »اسپاتیفای« روی محتواهای صوتی کار کرده بودند و بازار خوبی هم 
پیدا کرده بودند، مخصوصاً از این نظر که محتواهای باکیفیت و حرفه ای 
آن ها در حوالی سال 2012 مورد هجوم شرکت ها و وب سایت هایی قرار 
گرفته بود که بدون رعایت حق مؤلف و حق مالکیت معنوی آثار موسیقی 
و صوتی، آ ن ها را به اشــتراک می گذاشتند و درآمد کسب می کردند. اما 
اسپاتیفای و سایر شرکت هایی که در این زمینه کار می کردند توانستند 
مدل کســب وکار خود را تغییر دهند و فضا را با فناوری اســتریمینگ 
موسیقی چنان مدیریت کنند که بار دیگر بتوانند به درآمدزایی از طریق 
وب سایت ها و اپلیکیشن های خود برسند و با نوآوری های حقوقی و عرفی 
خود نیز مانع از کپی شدن آثار و زیرپا گذاشته شدن حق مؤلف موسیقی ها 
شوند. وقتی که اوضاع بهتر شد،  اسپاتیفای وارد کار پادکست سازی هم شد 

چون صنعت پادکست نیز دچار تحول شده بود.
بازار محتوای صوتی را می توان به چند شاخه تقسیم کرد که مهم ترین 
آن ها بازار موســیقی و پادکســت و کتاب های صوتی است. معمولاً بازار 
پادکست و کتاب های صوتی را در آمار اقتصادی با هم در نظر می گیرند. 
اکنون با پررنگ تر شــدن کلاب هاوس، دســته ســومی نیز وارد دسته 
محتواهای صوتی شده که می توان به آن بازار رسانه های اجتماعی صوتی 
گفت. اتفاقاً شــرکت های بزرگی نیز تلاش کرده اند که با الهام گرفتن از 
موفقیت های کلاب هاوس، وارد این بازار شوند، ازجمله شرکت هایی مثل 
اسپاتیفای، فیس بوک و توییتر. طبق گزارشی که مجله »فورچون« منتشر 
کرده، دست کم هفت شرکت دست به کار تولید اپلیکیشن  رسانه اجتماعی 
صوتی شده اند. یکی از این تولیدات، محصول »توییتر اسپیسز« شرکت 
توییتر است که در ماه های گذشــته ارایه شده و اجازه می دهد کاربران 
توییتر وارد »فضا«هایی شــوند که امکان شنیدن سخنرانی را به آن ها 
می دهد. ساختار »فضا«های »توییتر اسپیسز« شباهت زیادی با محیطی 
دارد که کلاب هاوس عرضه می کند. مجله فورچون گزارش داده اســت 
که سرمایه لازم برای ایجاد یک رسانه اجتماعی صوتی برای شرکت های 
بزرگی مثل توییتر و فیس بوک و اسپاتیفای چندان زیادی نیست و برای 
این شرکت ها معقول اســت که حتی با وجود ریسک از بین رفتن کل 
سرمایه ایجاد یک رســانه اجتماعی صوتی، آن ها باز هم دست به قمار 
در این عرصه بزنند چون درصورتی که این رســانه ها رونق پیدا کنند و 
موفق شوند، می توانند آورده های زیادی برای سرمایه گذار ریسک پذیر خود 

داشته باشند. 
در میــان این بازار بزرگ محتواهای صوتــی، بازار خود کلاب هاوس 
هم بازار وسیعی اســت. کلاب هاوس در آلمان و ژاپن و ترکیه هواداران 
و کاربران زیادی پیدا کرده اســت، به صورتی که در هر سه این کشورها 
بالاترین رتبه دانلود در بین اپلیکیشن ها متعلق به کلاب هاوس است. در 
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وقتی که کلاب هاوس در آوریل 2020 شروع به کار کرد، کسی تصور نمی کرد که به زودی این نرم افزار تلفن هوشمند جای خود را در بازار پرتراکم فناوری های نوین 
ارتباطی و اپلیکیشن های تلفن همراه بازکند. وقتی که کلاب هاوس شروع به کار کرد، کل این نرم افزار 100 میلیون دلار می ارزید اما حالا ارزش این اپلیکیشن به یک 
میلیارد دلار رسیده و طبق معیارهای اپلیکیشن های جهان، جزو »تک شاخ«های بازار محسوب می شود.

در ایران هم 
كلاب هاوس از 
اسفندماه سال 

1399 با استقبال 
خوبی مواجه 

شد و مخصوصاً 
در ایام تعطیلات 

نوروز 1400 
استفاده از این 
اپلیکیشن اوج 

گرفت. ایرانی ها به 
شنیدن محتواهای 
صوتی و سخنرانی 
علاقه زیادی دارند 
و اپلیکیشنی كه 

بتواند این امکان را 
برای آن ها به شکل 
آنلاین فراهم كند، 
می تواند مشتری 
زیادی در كشور 

پیدا كند

ایران هم کلاب هاوس از اسفند ماه سال 13۹۹ با استقبال خوبی مواجه 
شد و مخصوصاً در ایام تعطیلات نوروز 1400 استفاده از این اپلیکیشن 
اوج گرفت. ایرانی ها به شنیدن محتواهای صوتی و سخنرانی علاقه زیادی 
دارند و اپلیکیشنی که بتواند این امکان را برای آن ها به شکل آنلاین فراهم 
کند، می تواند مشتری زیادی در کشور پیدا کند. با این حال، آمار دقیقی از 
اینکه چند کاربر ایرانی در کلاب هاوس فعال هستند وجود ندارد. با توجه 
به اینکه گوشی آی فون در ایران گوشی گرانی محسوب می شود، می شد 
پیش بینی کرد که در ابتدا کاربران زیادی قادر به استفاده از این اپلیکیشن 
نبوده باشند. اما بعدها که نسخه های غیررسمی کلاب هاوس اندرویدی 
به بازار آمد و ســپس وقتی نسخه رسمی اندرویدی وارد بازار ایران شد، 
اســتقبال از این اپلیکیشن نیز به شدت افزایش یافت. حتی کار تا جایی 
بالا گرفت که برای دعوت نامه های ورود به کلاب هاوس بازار سیاه درست 
شد و این دعوت نامه ها در وب سایت های فروش آنلاین وسایل دست دوم 
تا ۵00 هزار تومان هم به فروش رسید. با این حال، تعدادی از ربات های 
نرم افزاری و حساب های کاربری فعالان فناوری ارتباطات دعوت نامه هایی 
را به صورت انبوه عرضه کنند که باعث شــد تب بازار ســیاه دعوت نامه 

کلاب هاوس فروکش کند.

J گردش مالی صنعت صدا
پیش بینی های جهانی روند افزایش اندازه بازار محتوای صوتی را رو به 
بالا نشان می دهند. مؤسسه تحقیقاتی »دیلویت« گزارشی درباره آینده 
بازار محتواهای صوتی در جهان در نظر گرفته و تخمین زده است که تا 
پنج سال آینده، هر سال تقریباً 10 درصد به ارزش بازار محتواهای صوتی، 
از کتاب صوتی تا پادکست، اضافه می شود. مؤسسه تحقیقاتی »ادیسون 
ریسرچ« نیز به نتیجه مشابهی رسیده است. رُن جاورسکی که مدیرعامل 
شرکت »آدیو ترینیتی« است گزارش مفصلی نوشته درباره اینکه بازار صدا 
در سطح جهانی چه اوضاعی دارد و تا پنج سال دیگر پیش بینی ها در این 
حوزه چطور خواهد بود. آنچه در این بخش در پی می آید نگاهی است به 

گزارش جاورسکی.
شــنیدن زنده محتواهای صوتی، از رادیوهای موج کوتاه و موج بلند 
گرفته تا اســتریمینگ اینترنتی، در میان شنوندگان در سال های آینده 
رشد خواهد داشت. در سال 2021، در حدود 1۹3 میلیون نفر در آمریکا 
یعنی 68 درصد افراد 12 ســال به بالای این کشور ماهانه دست کم یک 
بار محتوای صوتی می شــوند که یک میلیون نفر بیشتر از سال 2020 
اســت. 62 درصد افراد 12 ســال به بالای این کشور دست کم هفته ای 
یک بار به شکل آنلاین محتوای صوتی می شنوند. میانگین زمان شنیدن 
محتواهــای صوتی در میان این افراد 16 ســاعت و 14 دقیقه در هفته 
است که نسبت به سال 2020 در حدود یک ساعت افزایش یافته است. 
محتواهای صوتی دیجیتال 11 درصد کل مصرف رســانه ای هر فرد را 
در آمریکا تشکیل می دهد. در ســال 2020 تقریبا 70 درصد جمعیت 
بزرگسال آمریکا ماهانه دست کم یک بار محتوای صوتی دیجیتال گوش 
داده بود که ۹1.7 درصد این مصرف رسانه ای از طریق گوشی های تلفن 
همراه هوشمند انجام شده است. بین ســال های 2018 تا 2022، ارقام 
تخمینی از استفاده از محتواهای صوتی دیجیتال در آمریکا نشان می دهد 
که رشد مصرف از 12 درصد نسبت به سال قبل از خود شروع شده بوده 
اما در این رشــد کاهش پیدا کرده اســت. اما با این حال، میزان مطلق 
استفاده از محتواهای صوتی دیجیتال افزایش پیدا کرده و از میانگین 1:14 

دقیقه در روز به 1:37 دقیقه در روز خواهد رسید. 
آمار مصرف رسانه ای در آمریکا از دو نظر برای پیش بینی میزان مصرف 

رسانه ای در جهان اهمیت دارد. اول اینکه آمار با این دقت و دسته بندی های 
مشخص در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد و بنابراین نمی تواند 
مصرف سایر کشورها را با این جزئیات توصیف کرد. مسئله دیگر این است 
که الگوی مصرف رســانه ای در آمریکا معمولاً به الگوی مصرف رسانه ای 
در کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
نزدیک است. بنابراین تاحدی و با لحاظ کردن درجه قابل توجهی از خطا، 
می توان برای شناخت الگوی مصرف رسانه ای جهان روی الگوی مصرف 
رسانه ای آمریکا متمرکز شد. به علاوه اینکه حجم زیادی از بازار رسانه ای 
جهان در آمریکا متمرکز شده و شاید بتوان گفت که آمریکا مهم ترین بازار 
مصرف رسانه ای در جهان است. البته در سال های اخیر چین نیز همچون 

سایر حوزه ها به رقیبی برای مصرف رسانه ای آمریکا تبدیل شده است. 
گزارش جاورسکی به مسئله مصرف پادکست در جهان نیز پرداخته 
است و در مورد پادکست نیز گفته است که رشد چشمگیری در سال های 
آینده خواهد داشت. از نظر جمعیتی نیز، این گزارش تخمین زده است 
که نســل هزاره یا نسل »زدِ« بیشــترین میزان مصرف رسانه ای را در 
زمینه محتواهای صوتی دارند و خواهند داشت. به عبارت دیگر، در بین 
افرادی که بین ســن 12 تا 34 سال هســتند، حدود 86 درصد آن ها از 
محتواهای صوتی اســتفاده می کنند. 72 درصد افراد بین سن 3۵ تا ۵4 
سال مصرف کننده مرتب محتواهای صوتی هستند و مصرف مرتب این 
محتواها در افراد بالا ۵۵ ســال فقط در بین 46 درصد افراد رخ می دهد. 
بنابراین شاید برخلاف انتظار اینکه تصور می کردیم افراد مسن تر به مصرف 
محتواهای صوتی رغبت بیشتری نشان خواهند داد، تحقیقات روشن کرده 
اســت که نوجوان ها و جوان ها بخش اعظم مصرف کنندگان محتواهای 
صوتی را تشــکیل می دهند. البته باید توجه کرد که مصرف این دسته 
از افراد مصرف محتواهای جدید قالب صوتی مثل پادکست و کتاب های 
صوتی و رسانه های اجتماعی است که از طریق تلفن های هوشمند انجام 
می شود، نه محتواهای سنتی رادیویی که از رادیوهای موج کوتاه یا موج 

بلند محقق شود.
گزارش جاورسکی نشان می دهد که کتاب های صوتی و رادیو هم با 
قدرت کار خود را در بازار محتواهای صوتی پیش می برند و مشــتریان 
خود را دارند. تعداد زیادی ایستگاه رادیویی محلی در آمریکا وجود دارد 
که دهه هاست کار حرفه ای خود را انجام می دهند. همچنین شرکت های 
بزرگ تولید کتاب های صوتی که با ناشران باسابقه کتاب شراکت می کنند 
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نیز توانسته اند بخش بزرگی از بازار را به دست آورند. از سوی دیگر، بخش 
جدیدی به بازار محتواهای صوتی اضافه شده که مقالات صوتی نشریات 
مکتوب و آنلاین است. برای مثال، سال هاست که نشریه »اکونومیست« 
کل مقالات خود را به شــکل صوتی منتشــر می کند. بازار این شکل از 
مقالات صوتی به تدریج در حال نضج گرفتن است و همچنان رشد خود را 
پی می گیرد. نکته دیگری که در این میان اهمیت زیادی دارد این است 
که علاوه بر محتواهای صوتی، حجم زیادی از بازار صدا به سخت افزارها 
و نرم افزارهای صوتی اختصاص پیدا می کند. انواع هدفون ها و گوشی ها 
و اســپیکرها و بلندگوها و ادوات موســیقی و استودیوهای ضبط صدا و 
نرم افزارهای تدوین صدا می توانند نمونه هایی از این سخت افزارها باشند 
که بازار خوبی نیز دارد و با رونق گرفتن محتواهای صوتی، آن صنعت نیز 

رشد خواهد کرد.

J ذوق زدگی از ایجاد فرصت گفت وگو
وقتی کلاب هاوس وارد جامعه ایرانی شد و به تدریج در میان ایرانی  ها 
رواج پیــدا کرد، نوعی ذوق زدگی از یک پدیده جدید در میان کاربران به 
چشــم می خورد. از حاشیه هایی مثل بازار سیاه برای دعوت نامه و نوعی 
تفرعن و رفتارهای نمایشــی بابت داشــتن کلاب هاوس در گوشی های 
گران قیمت آیفون که بگذریم، این طور وانمود می شــد که کلاب هاوس 
درهایی برای جامعه ایران باز کرده است که قبلاً بسته بود. در آن روزهای 
اول که کلاب هاوس شــاهد شکل گرفتن جامعه ایرانی و فارسی زبان در 
خود بود، کاربران رسانه های اجتماعی دیگر همچون اینستاگرام و توییتر 
با نوعی هیجان گزارش می دادند از اینکه در کلاب هاوس چه اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است و چه کسانی چه اتاق هایی در آن درست کرده اند و چه 
رویدادهایی در آن در حال برگزاری است. این کار چنان راه افراط پیمود 
که برخی از کاربران شــاکی شــدند که این قدر اخبار یک پلتفرم رسانه 
اجتماعی را در یک رسانه اجتماعی دیگر تکرار نکنید و اگر کسی این همه 

علاقه داشته باشد، به خود آن پلتفرم مراجعه خواهد کرد.
ایــران در حال وهوای پیش از انتخابات بود و هنوز فهرســت نهایی 
نامزدهای ریاســت جمهوری نیز اعلام نشده بود. بنابراین جامعه ایرانی 
در کلاب هاوس تصور می کرد این اپلیکیشــن می تواند ابزاری رسانه ای 
باشــد برای اینکه حرف ها و مناظره های اصلی انتخاباتی در آن برگزار 
شــود. حضور دو تن از چهره های سیاسی داخل ایران، فائزه هاشمی و 

مصطفی تاج زاده، که دومی اعلام کرده بود نامزد ریاست جمهوری خواهد 
شد و پر شدن اتاق هایی که این رویدادها در آن برگزار می شد نیز بر این 
تــب افزود. کلاب هاوس فرصت دیگری را در همین برنامه ها مهیا کرد 
که البته فرصت منحصربه فردی بود: خبرنگاران از رسانه های داخلی و 
خارجی می توانستند روی سن بروند و از سخنرانی سؤال بپرسند و او نیز 
باید به آن ها پاسخ می داد. بعدها این اتفاق نادر برای جلسات پرسش و 
پاسخ علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد نیز رخ داد. در اتاق هایی که 
سخنرانی این دو نیز برگزار می شد، خبرنگاران و چهره های سیاسی از 
داخل و خارج ایران در کنار هم سؤالات شــان را مطرح می کردند. این 
چنین بود که این بحث مطرح شد که کلاب هاوس فرصت گفت وگو در 
جامعه ایران را فراهم کرده و باعث شده کسانی که قبلاً به هیچ ترتیبی 
حاضر به صحبت کردن با یکدیگر نمی شدند، اکنون با هم حرف بزنند و 
ادب گفت وگو را نیز مراعات کنند. نکته دیگری که مقوم این استقبال 
بود، این بود که ایرانیان به طور سنتی به شنیدن سخنرانی و حرف زدن 
دیگران و مشــارکت در بحث علاقه و عادت دارند و بنابراین رسانه ای 
که بتواند این ســنت را برای آن ها در فضای مجازی احیا کند، احتمالاً 

می تواند مخاطب زیادی نیز پیدا کند.
در کنار جلســات پرشور سیاســی، برنامه های فرهنگی و همچنین 
اتاق هایی درباره تحلیل وضعیت اقتصادی و تجاری و اجتماعی ایران نیز 
برگزار شد. بسیاری از چهره های فرهنگی و اقتصادی و فعالان اجتماعی 
در رویدادهایــی شــرکت کردند که در کلاب هاوس برگزار می شــد، از 
کلان مسئله آب در کشــور و مسئله تأمین واکسن برای ایرانیان گرفته 
تا مشکلات مربوط به تحریم و وضعیت کسب وکارهای اقتصادی. برخی 
از رســانه ها نیز تلاش کردند اتاق هایی در کلاب هاوس تأسیس کنند و 
از این ابزار جدید بهره بگیرند. روزنامه »همشهری« اولین رسانه رسمی 
در ایران بود که جلســه ای را درباره واکسن برگزار کرد و مدت کوتاهی 
بعد، چند وب سایت خبری دیگر نیز سعی کردند کلا ب ها و اتاق هایی در 

کلاب هاوس برپا کنند و برنامه هایی بگذارند. 
اما تب تند کلاب هاوس بعد از اعلام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
تا حــد زیادی فروکش کرد. صحبت از اینکه کلاب هاوس می تواند برای 
جامعه ایرانی معجزه گفت وگو را به ارمغان بیاورد به فراموشی سپرده شد. 
قبلاً گفته می شد کلاب هاوس یک »رادیوی اجتماعی« است اما رفته رفته 
کاربران همان رسانه های اجتماعی که از حضور در کلاب هاوس شگفت زده 
شده بودند، می گفتند که این رسانه اجتماعی وقت زیادی تلف می کند 
و ســخنران ها نیز بیشتر در حال تبلیغ برند شخصی خود هستند و این 
پلتفرم تبدیل شده است به ابزاری برای نمایش و تبلیغات. با این حال، در 
روبه رو شدن با کلاب هاوس نه باید آن افراط اولیه را در کامل قبول کرد و 
نه این تفریط کنونی را. کلاب هاوس یک رسانه اجتماعی است که می تواند 
ابزاری باید برای اینکه کاربران ایرانی در آن جمع شــوند و درباره مسایل 
مختلف حرف بزنند. این رسانه اگر بخواهد به سوددهی و تجاری سازی فکر 
کند، همان راهی را باید برود که رسانه های اجتماعی قبلی طی کرده اند، 
یعنی از همان الگوریتم های مشابه و همان مدل کسب وکار مشابه استفاده 
کند. بنابراین می توان گفت که کلاب هاوس یک رسانه اجتماعی در قالبی 
جدید اســت اما همان ساختار قبلی را دارد. همان طور که جامعه ایرانی 
برای حل مسایل خودش از ابزارهای رسانه های اجتماعی مثل توییتر و 
اینستاگرام استفاده می کند، می تواند از کلاب هاوس نیز بهره بگیرد. اما 
نباید تصور کند که این رسانه اجتماعی چنان عاملیتی دارد که می تواند 
مســایل و مشکلات جامعه را تغییر دهد یا مسیری جدید درست کند. 

به عبارت دیگر، کلاب هاوس می تواند معلول باشد، نه علت. 

وقتی كلاب هاوس 
وارد جامعه ایرانی 
شد و به تدریج در 

میان ایرانی ها رواج 
پیدا كرد، نوعی 
ذوق زدگی از یک 
پدیده جدید در 
میان كاربران به 
چشم می خورد. 
از حاشیه هایی 
مثل بازار سیاه 

برای دعوت نامه 
و نوعی تفرعن 

و رفتارهای 
نمایشی بابت 

داشتن كلاب هاوس 
در گوشی های 

گران قیمت آیفون 
كه بگذریم، این طور 

وانمود می شد 
كه كلاب هاوس 
درهایی برای 

جامعه ایران باز 
كرده است كه قبلًا 

بسته بود



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

ایرلند را بهتر بشناسیم 1
ایرلند، ســرزمین افسانه های مبارزه برای استقلال، 
امروز کشوری دوپاره است. بخش بزرگ ترش جمهوری 
ایرلند است و بخش کوچک تر )یا همان ایرلند شمالی( بخشی از انگلیس به شمار می آید. 
ایرلند بعد از انگلیس و ایسلند، سومین جزیره بزرگ اروپاست و در غربی ترین نقطه شمال 

این قاره در میان آب های اقیانوس اطلس قرار گرفته است. 
ایرلند سرزمینی است که مهاجرت های اختیاری و اجباری به سویش باعث رقم خوردن 
حوادث بسیاری شده است. اول جنگجویانی اروپایی )سِلت ها( در حدود 300 سال پیش 
از میلاد خود را به این ســرزمین رساندند و فرهنگ آن را به کل متحول کردند. بعد در 
قرون هشتم و نهم میلادی وایکینگ ها به ایرلند آمدند و دوبلین را که امروز پایتخت ایرلند 
است در سال ۹88 میلادی بنا نهادند. در قرن دوازدهم میلادی نورمن ها به ایرلند رسیدند 
و کشاورزی و تجارت را در این سرزمین گسترش دادند. بعدها در قرن شانزدهم و هفدهم 

میلادی رخدادی در تاریخ ایرلند ثبت شد که ریشه تمام معضلات و درگیری ها در ایرلند 
حتی تا به امروز است. در این دوران، هنری هشتم پادشاه انگلیس که راهش را از کلیسای 
کاتولیک جدا کرده بود و خود را رهبر کلیســای انگلیس می خواند، اصرار داشت پادشاه 
ایرلند هم باشــد. به همین منظور، سیاستی رسمی از سوی انگلیس برای اعزام اجباری 
هزاران تبعه انگلیسی و اسکاتلندی )که دین پروتستان داشتند( به ایرلندِ کاتولیک آغاز 
شد و از آن زمان به بعد، درگیری های قومی و مذهبی در ایرلند پا گرفت. کار طوری بالا 
گرفت که قوانین تنبیه گرانه و تبعیض آمیزی علیه کاتولیک های ایرلند به تصویب رسید. 
آنها نمی توانستند مالک زمین باشند یا زمین را رهن کنند. آنها همچنین از تحصیلات 
و گرفتن شغل های تخصصی محروم شدند. نفوذ و جمعیت کاتولیک ها با این ترتیب در 

ایرلند کم شد.
در قرن هجدهم میلادی تحولات دیگری در ایرلند رخ داد که همگی به تلاش برای 
کاهش قدرت و نفوذ انگلیس در ایرلند برمی گشت. گروه هایی از پروتستان های ایرلندی 
کارزارهایی را برای اصلاح قوانین تجاری با انگلیس و بهبود شرایط آنها به سود ایرلند به راه 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروههمسایهها

بالاوپایینسرمایهگذاریدرایرلند

سرزمین سرسخت
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انداخته بودند و یکی دیگر از مطالبات ایرلندی ها نیز استقلال مجلس شان از انگلیس بود. 
اما انگلیس قصد کوتاه آمدن نداشت. به تدریج گروه های مختلف مخالف در ایرلند بسیج 
شدند و شورشی مسلحانه علیه انگلیس به راه انداختند اما موفق نشدند و درنهایت قانون 

اتحاد ایرلند با انگلیس به تصویب رسید که مطلوب اکثریت ایرلندی ها نبود. 
در قــرن نوزدهم میلادی همچنان تلاش ها برای ملغی کردن قانون اتحاد با انگلیس 
ادامه داشت اما فاجعه بزرگی در ایرلند رخ داد که ابعاد رویارویی ایرلند و انگلیس را بسیار 
گســترده تر کرد. در آن زمان، ســیب زمینی قوت غالب ایرلندی ها بود. در سال 184۵ 
میلادی آفتی در سیب زمینی های ایرلند پا گرفت و گسترش یافت که محصول را در سه 
سال بعدی به شدت کاهش داد و به بروز قحطی در ایرلند انجامید. عده زیادی از مردم از 
گرسنگی تلف شدند. اما واکنش دولت انگلیس نیز به این بحران به شدت دامن زد. لندن 
اصرار داشت که ایرلند باید تعهدات تجاری خود را محقق کند و درنتیجه، ایرلند مجبور بود 
محصولات گندم و نیز محصولات لبنی خود را به انگلیس صادر کند؛ آن هم در شرایطی 
که قحطی و گرسنگی در خود ایرلند بیداد می کرد. در فاصله سه سال، دو میلیون نفر در 
ایرلند یا از گرسنگی تلف شدند و یا مجبور به ترک سرزمین خود شدند. جمعیت ایرلند 
پس از آن هیچ وقت به تعداد پیش از قحطی برنگشت. همچنین فقر باعث شد مهاجرت 

از ایرلند به خصوص به سمت آمریکا افزایش پیدا کند. 
در همین میان، تلاش های سیاســتمداران ایرلندی در دهه های بعد نیز برای کسب 
خودمختاری از انگلیس همچنان ادامه داشت. وقتی جنگ جهانی اول آغاز شد، بسیاری از 
ملی گرایان ایرلند تصور کردند که اگر در جنگ به پشتیبانی از انگلیس بپردازند می توانند 
پس از جنگ، خودمختاری ایرلند را تضمین کنند. بنابراین تشویق به پیوستن به نیروهای 
انگلیسی انجام گرفت و آنها نیز در کنار انگلیسی ها وارد جنگ شدند. ازآنجا که بسیاری 
دیگر از ایرلندی ها به تعهد انگلیس به خودمختاری ایرلند باور نداشتند، در سال 1۹16 دو 
گروه از شورشی های مسلح به تصرف مکان های مهم و استراتژیک در دوبلین پرداختند. 
درگیری ها با نیروهای انگلیسی کشته های زیادی به جا گذاشت و درنهایت، شورشیان وادار 
به تسلیم شدند. وقتی دولت انگلیس دستور اعدام شورشیان بازداشت شده را صادر کرد، 
موج نفرت از انگلیس در ایرلند بالا گرفت. برخی از ایرلندی ها که از این مهلکه جان سالم 
به  در برده بودند، تجدید قوا کردند و دوباره در سال های 1۹1۹ تا 1۹21 به هدف کسب 
استقلال از انگلیس به جنگ چریکی پرداختند. نتیجه جنگ این بود که یک معاهده به 
امضا رسید که برخی خودمختاری ها را به ایرلند می داد اما تفرقه افکن هم بود؛ از جمله 
اینکه ایرلند به دو قسمت ایرلند شمالی و ایرلند آزاد تقسیم می شد. به دلیل اختلاف بر 
ســر این موضوع، جنگ داخلی بین دو طرف موافق معاهده و مخالف معاهده درگرفت 
و ریشــه اصلی مواضع دو حزب اصلی امروزی ایرلند را همچنان می توان در این دوران 

جست وجو کرد. 
در جریان درگیری های داخلی ایرلند در این دوران، انگلیس نیز نیروهای خود را در 
سال 1۹6۹ به شهرهای بلفاست و دِری اعزام کرد که به حوادث خونباری مثل یکشنبه 
خونین و شلیک به سوی تظاهرکنندگان در دِری انجامید. در فاصله سال های 1۹6۹ تا 
1۹۹8 میلادی در جریان درگیری های مختلف در ایرلند سه هزار نفر کشته شدند. از سال 
1۹۹8 و با امضای معاهده جمعه خوب، ثبات و صلح نسبی در ایرلند شمالی برقرار شد و 
دو حزب شین فن و اتحاد دموکراتیک به تدریج با یکدیگر به همکاری پرداختند؛ هر چند 

که بحث خودمختاری هنوز هم در این کشور به پایان نرسیده است. 

J اقتصاد ایرلند
ایرلند اقتصادی ترکیبی دارد. بر اســاس قانون اساسی این کشور، دولت باید دست 
بخش خصوصی را در صنعت و تجارت باز بگذارد؛ اما در عین حال خدمات اساســی و 
نیز پروژه های توســعه را به صورت نیمه دولتی پیش ببرد. در نتیجه، بخش های راه آهن 
و جاده ای، بیمه ســلامت و نیز بخش های رادیو و تلویزیون، تولید و توزیع برق و برخی 
صنایع توسط نهادهای نیمه دولتی اداره می شوند. ظهور بازار واحد اروپایی در دهه 1۹۹0 
میلادی باعث شد خصوصی شدن و رقابت پذیری در اقتصاد این کشور گسترش پیدا کند. 
یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایرلند را باید بخش تکنولوژی دانست که به دلیل 
پایین بودن مالیات )12.۵ درصدی( توانســت توسعه قابل توجهی داشته باشد و از دهه 
1۹۹0 به بعد به رشــد اقتصادی و نیز کاهش بیکاری در ایرلند کمک زیادی کرد. رشد 
اقتصادی خوب ایرلند تا پیش از آغاز قرن بیست و یکم که در برخی موارد دو برابر برخی 

کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بود باعث شد لقب ببر سِلتی نصیب این کشور شود. 
از ســال 2001 میلادی، مزایای ســرمایه گذاری های خارجی و حضور شرکت های 
چندملیتی در ایرلند رو به کاهش گذاشت و نتیجه اش این شد که رهبران این کشور روی 
رشد بخش بانکداری و ساخت و ساز تمرکز کنند. اما بحران مالی سال 2008 نشان داد 
که سرمایه ای پشتوانه این بخش ها نبوده و حباب ترکید. ایرلند با این ترتیب وارد رکود 
اقتصادی شد و در سال 2010 مجبور شد بسته ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا و صندوق 
بین المللی پول را بپذیرد. از سال 201۹ میلادی ایرلند هم با چالش های مربوط به برگزیت 
)خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( و تبعات آن به خصوص در عرصه تجاری دست و پنجه نرم 
می کند؛ اما در عین حال احیای اقتصادش در دوران پساکرونا تا حدی موفقیت آمیز بوده 
و پیش بینی شده که این کشور در سال 2021 رشد اقتصادی 4.2 درصدی را تجربه کند. 

2 آیا تجارت با ایرلند دشوار است؟
بانک جهانی در رتبه بندی ســال 2020 خود ایرلند را به لحاظ آســانی بازرگانی و 
راه اندازی کسب و کار در رده 24 قرار داده است این یعنی تجارت با ایرلند دست کم برای 

کشورهای غربی آسان است.

رتبه ایرلند در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان 190 کشور

راه انداختن کسب و کار  23

ثبت ملک  60

گرفتن مجوز برق  4۷

اجرایی کردن قراردادها  ۹1

گرفتن مجوز ساخت  36

بازرگانی با خارج از مرزها  52

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  13

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  1۹

پرداخت مالیات  4

گرفتن وام  48

ایرلند اقتصادی ترکیبی دارد. بر اساس قانون اساسی این کشور، دولت باید دست بخش 
خصوصی را در صنعت و تجارت باز بگذارد؛ اما در عین حال خدمات اساسی و نیز پروژه های 

توسعه را به صورت نیمه دولتی پیش ببرد
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در 1۸۴۵ قحطی در ایرلند آغاز شد و سیاست های انگلیس به وخامت اوضاع دامن زد. در 
فاصله سه سال، دو میلیون نفر در ایرلند یا از گرسنگی تلف شدند و یا مجبور به ترک سرزمین 
خود شدند. جمعیت ایرلند پس از آن هیچ وقت به تعداد پیش از قحطی برنگشت.

3 فرصت های سرمایه گذاری در ایرلند
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد ســرمایه گذاری در ایرلند نوشته است: 
ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا کشــور مناسبی برای ورود به این بازار گسترده 7۵0 
میلیون نفری به حساب می آید. در ایرلند تجارت الکترونیک بخصوص بعد از کرونا رواج 
فراوانی دارد و مردم از طریق موبایل  خرید می کنند. شرکت های نوآور خارجی بخصوص 
در حوزه تکنولوژی شــانس خوبی برای ورود به بازار ایرلند دارند. اینترنت اشیا، امنیت 
سایبری، خدمات دیجیتال، شهرهای هوشمند، تجهیزات پیشرفته پزشکی و انرژی های نو 

حوزه های مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار ایرلند هستند.  

4 چالش های سرمایه گذاری در ایرلند
انگلیس بزرگترین شریک تجاری ایرلند در اتحادیه اروپاست و خروج انگلیس از این 
اتحادیه به شدت بر اقتصاد ایرلند تاثیر خواهد گذاشت. تاثیرات برگزیت بر اقتصاد ایرلند 
را نمی توان به راحتی پیش بینی کرد و تعداد زیادی از تجار بین المللی ترجیح می دهند در 
مورد این بازار فعلا صبر کنند. اما بر اساس شنیده ها به شرکت های ایرلندی توصیه شده 
حتما به بازارهای دیگری جز انگلیس فکر بکنند و سبد خود را متنوع کنند تا از تاثیرات 

برگزیت ضربه کمتری بخورند.  این می تواند به سود شرکت ها از دیگر کشورها باشد.  
نکته دیگر بازار ایرلند حضور چشمگیر شرکت های عضو اتحادیه اروپا در این کشور 
است. رقابت با شرکت های اروپایی آسان نیست و باید بتوانید محصولات کیفیت بالا را با 

قیمتی رقابتی عرضه کنید.

5 استراتژی ورود به بازار ایرلند
ایرلند اقتصادی کوچک و باز دارد و به بازرگانی بین المللی وابسته است. به همین خاطر 

اگر در دیگر کشورهای اروپایی حضور دارید ورود به این بازار برایتان دشوار نخواهد بود. 
روابط شخصی در ایرلند بسیار مهم اند و به همین خاطر شبکه سازی و رابطه دوستانه 
در پیشبرد کسب و کار شما اهمیت فراوانی دارد. اصولا ایرلندی ها با کسی قرارداد می بندند 
که با او آشنایی دارند و بهترین راه برای پیوستن به یک شبکه کسب و کار ایرلندی این 
است که توسط فردی به آنها معرفی شوید. اگر بتوانید یک طرف سوم با ارتباطات بالا را 
پیدا کنید که شما را به بازار ایرلند معرفی کند برد کرده اید. ایرلندی ها عموما از ایرلندی ها 
کالا و خدمات می خرند و پیوســتن یک خارجی به شــبکه های آنها بدون کمک طرف 

ایرلندی دشوار است. 
استخدام یک کارگزار باتجربه یا بستن قرارداد با شرکت محلی جزو واجبات ورود به 

بازار ایرلند است.  

6 آداب مذاکره با تجار ایرلندی
ایرلندی ها با دیگر تجار اروپای غربی تفاوت هایی دارند و بهتر است به شیوه ای دیگر با 
آنها برخورد کنید. مثلا باید بدانید که مردم ایرلند به روابط شخصی و نهاد خانواده اهمیت 

زیادی می دهند و برای یک تاجر این دو بخش به اندازه خود کسب و کار اهمیت دارد. 
وقت شناسی: برای ایرلندی ها مهم است که طرف خارجی سر وقت برسد. فراموش نکنید 
که دوبلین شهر شلوغی است و از قبل برای این مسئله برنامه ریزی کنید. اگر دیدید که دیر 
سر قرار می رسید حتما به شریک ایرلندی تان تلفن کنید، عذر بخواهید و زمان رسیدنتان 
را به اطلاعش برسانید. طرف ایرلندی البته عموما 1۵ دقیقه دیر سر قرار می رسد و این 
را طبیعی فرض کنید. اگر از این دیرتر شد می توانید به او تلفن بزنید. به همین ترتیب 
اگر قرار است طرف ایرلندی جنسی را برای شما بفرستد یا به قراری عمل کند حتما این 

احتمال را بدهید که از زمان توافق شده کمی دیرتر به جنس تان می رسید. 
هدیه بدهید و ندهید: در ایرلند شــرکای تجاری به هم هدیه نمی دهند )اما واقعا قصد 
هدیه دادن دارید بهترین زمان موقعی است که مذاکرات به نتیجه رسیده است.( اما اگر 
طرف ایرلندی شما را به خانه اش دعوت کرد بهتر است برایشان گل یا شکلات یا صنایع 
دســتی از کشورتان ببرید. در مورد گل هم حواستان باشد که سوسن یا گل های سفید 

و ســرخ نبرید. از سوسن در مراسم مذهبی استفاده می شود و گل های سرخ و سفید در 
مجلس ترحیم. اگر طرف ایرلندی به شما هدیه ای داد حتما آن را مقابلش باز کنید و بعد 

از ناهار هم یادداشت تشکر برایش بفرستید.
پوشش مذاکراتی: در ایرلند بهتر است حتما در مذاکرات کت و شلوار بپوشید. کت تان را 
موقع مذاکره درنیاورید مگر اینکه تابستان باشد و طرف ایرلندی همین کار را بکند. ضمنا 

فراموش نکنید که ایرلند کشور بارانی ای است و کلا بدون بارانی از هتل خارج نشوید.
تماس چشمی: هنگام معرفی، دست طرف مقابل را به گرمی بفشارید و با او تماس چشمی 
برقرار کنید. اگر طی مذاکره از تماس چشمی طفره بروید طرف ایرلندی حس می کند 

ریگی در کفش دارید. البته این به معنای زل زدن به او نباید باشد.
کارت ویزیت: در ایرلند کارت ویزیت به اندازه جوامع آسیایی اهمیتی ندارد و اگر خواستید 

می توانید کارت خود را به طرف مقابل بدهید.
صمیمی شــدن با طرف ایرلندی: ایرلندی ها اصولا گرم و مودبانه برخورد می کنند. آنها 
خوش صحبتند و دوست دارند داستان  هایی تعریف کنند که معانی عمیق و هوشمندانه ای 
داشــته باشد. خوب است که شما هم بتوانید چنین کاری کنید. جوک تعریف کردن را 
دوســت دارند و ممکن است شما را دســت بندازند که خیلی از خارجی ها از این عادت 
ایرلندی تعجب می کنند. اگر با شما شوخی شد، با آن حال کنید و به طرف ایرلندی نشان 
بدهید که شوخ طبعی دارید. کلا طرف ایرلندی شما را دقیق زیرنظر می گیرد تا ببیند که 
چقدر قابل اعتماد هستید یا تکبر ندارید. بهتر است دربرابرشان ریلکس، راحت و فروتن 
باشید. در ایرلند دسترسی به مدیران بلندپایه شرکت ها سخت نیست و به خاطر اینکه 

وقت تان هدر نرود سعی کنید طرف مناسب را برای مذاکره انتخاب کنید. 
القاب: ایرلندی ها زیاد اهل القاب رســمی نیســتند و خوششان نمی آید افراد قبل از اسم 

خودشان لقب دکتر یا مهندس را بیاورند.  
فاصله  ایرلندی: به فضای شــخصی طرف ایرلندی باید احترام بگذارید و موقع صحبت با 
آنها حدود یک دست از طرف مقابل فاصله بگیرید. بعد از آنکه با آنها دست دادید از تماس 
فیزیکی پرهیز کنید و مثلا دست روی شانه آنها نگذارید. مردها در ایرلند همدیگر را بغل 

نمی کنند.
مذاکره به انگلیســی: عموما ایرلندی ها می توانند به انگلیسی رایج صحبت کنند و اگر 

انگلیسی تان خیلی خوب نیست حتما مترجم استخدام کنید. 
ریلکس باشید: مذاکرات در ایرلند عموما باز، غیررسمی و ریلکس انجام می شوند. حتی 
زمانی که مذاکره موضوع مشخصی دارد ایرلندی ها به آن پایبند نمی مانند. قبل از شروع 
مذاکــره درباره فرهنگ ایرلنــد، ورزش و نقاط دیدنی صبحت کنید و از صحبت درباره 

مذهب و سیاست بپرهیزید.

یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایرلند را باید بخش تکنولوژی دانست که به دلیل 
پایین بودن مالیات توانست توسعه قابل توجهی داشته باشد و از دهه ۱۹۹۰ به بعد به رشد 

اقتصادی و نیز کاهش بیکاری در ایرلند کمک زیادی کرد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و نه، تیر 1081400

همسایهها

۷ اکسپوهای ایرلند
حضور در نمایشگاه ها و اجلاس های تجاری ایرلند فرصتی مناسب است تا اطلاعات خود 

را به روز کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

موضوعزمانمکاناکسپو

Holiday World Showنمایشگاه بین المللی صنایع ژانویه هر سالدوبلین
گردشگری و سفر

Food, Retail & Hos�
pitality Ireland

سپتامبر هر دوبلین
سال

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و 
کیترینگ

 The SEAI Energy
Show

نمایشگاه بین المللی انرژی های آوریل هر سالدوبلین
تجدیدپذیر

 Manufacturing
Solutions

نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات ژوئن هر ساللیمریک
مدرن مهندسی و تولید

 Food Quality and
Safety Expo

سپتامبر هر دوبلین
سال

مدیریت کیفیت، امنیت غذایی و 
زنجیره تامین

تراز تجاری ایرلند 8
طی دهه گذشته تراز تجاری ایرلند همیشه مثبت بوده است. همان طور هم که در نمودار 
می بینید در چهار سال اخیر صادرات این کشور همیشه کاملا بالاتر از واردات آن بوده و به 

نظر می رسد در دوران کرونا این روند تشدید شده است.
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۹ به ایرلند چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
ایرلند در سال 2020 حدود 178.7 میلیارد دلار کالا به سراسر جهان صادر کرد. این رقم 
به نســبت سال 2016 افزایشی 34.۵ درصدی و در مقایسه با سال 201۹ افزایشی 4.7 

درصدی داشته است. 
مهم ترین صادرات ایرلند در سال 2020 )به ترتیب ارزش به دلار(

6۵.7 میلیارد دلار )36.8 درصد کل صادرات(دارو1

40.۵ میلیارد دلار )22.7 درصد(مواد شیمیایی آلی2

13.۵ میلیارد دلار )7.6 درصد(تجهیزات پزشکی3

12.7 میلیارد دلار )7.1 درصد(تجهیزات الکتریکی4

۹.2 میلیارد دلار )۵.1 درصد(ماشین آلات از جمله کامپیوتر۵

4.8 میلیارد دلار )2.7 درصد(عطر، مواد آرایشی6

3.6 میلیارد دلار )2 درصد(گوشت 7

3.3 میلیارد دلار )1.۹ درصد(لبنیات، تخم مرغ، عسل8

3.3 میلیارد دلار )1.۹ درصد(دیگر محصولات شیمیایی ۹

2.8 میلیارد دلار )1.6 درصد(هواپیما10

مهم ترین واردات ایرلند در سال 2020 در سال 2020 واردات ایرلند 98 میلیارد دلار بود 
که نسبت به سال 2016 افزایشی 19.4 درصدی داشته است. میزان واردات این کشور 

نسبت به سال 2019 کاهشی 3.5 درصدی نشان می دهد
14.3 میلیارد دلار )14.6 درصد(هواپیما و هلی کوپتر1

11.۹ میلیارد دلار )12.2 درصد(ماشین آلات از جمله کامپیوتر2

10.2 میلیارد دلار )10.4 درصد(دارو3

۹.6 میلیارد دلار )۹.8 درصد(مواد شیمیایی آلی4

6.6 میلیارد دلار )6.8 درصد(تجهیزات الکتریکی۵

4 میلیارد دلار )4.1 درصد(سوخت های معدنی از جمله نفت 6

3.7 میلیارد دلار )3.8 درصد(خودرو7

3.6 میلیارد دلار )3.7 درصد(تجهیزات پزشکی8

3 میلیارد دلار )3 درصد(پلاستیک و محصولات پلاستیکی۹

1.2 میلیارد دلار )1.2 درصد(نوشیدنی، سرکه10

شرکای تجاری )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دلار( 10
واردکننده ها در سال 2020 کشورهای آمریکا، بلژیک، آلمان و انگلیس مقصد بخش 

عمده صادرات ایرلند بودند  
30.1 درصد کل صادرات ایرلند )۵3.8 میلیارد دلار(آمریکا1

11.4 درصد )20.4 میلیارد دلار(بلژیک2

11.1 درصد )1۹.۹ میلیارد دلار(آلمان3

۹.3 درصد )16.۵ میلیارد دلار(انگلیس4

6.3 درصد )11.2 میلیارد دلار(چین۵

۵.4 درصد )۹.7 میلیارد دلار(هلند6

3.2 درصد )۵.8 میلیارد دلار(فرانسه7

2.۹ درصد )۵.2 میلیارد دلار(ایتالیا8

2.1 درصد )3.7 میلیارد دلار(سوئیس۹

1.7 درصد )3.1 میلیارد دلار(ژاپن10

صادرکننده ها در ســال 2020 کشورهای انگلیس، فرانسه، جمهوری چک و سوئیس 
بیشترین کسری تراز تجاری را به ایرلند وارد کردند یعنی صادرات شان به این کشور 

بیشتر از واردتشان به آن بود:
10.4 میلیارد دلار کسری تراز تجاری برای ایرلندانگلیس1

۵.2 میلیارد دلار کسریفرانسه2

427.1 میلیون دلار کسریجمهوری چک3

386.6 میلیون دلار کسریسوئیس4

302.2 میلیون دلار کسریکره جنوبی۵

234.8 میلیون دلار کسریآرژانتین6

1۹4.8 میلیون دلار کسریمالزی7

134.8 میلیون دلار کسرینروژ8

128.3 میلیون دلار کسریگینه۹

126.6 میلیون دلار کسریتایلند10
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کارآفرین

فرهنگستان علوم ایران در شانزدهمین دوره تجلیل از مهندسان 
برجسته ایران مهندس جمشــید بردبار را در سال 13۹8 به عنوان 
مهندس ســال انتخاب کرد. او با ســابقه بیش از چهار دهه فعالیت 
مهندسی در حوزه های مختلف صنعت برق به ویژه ساخت کنتور های 
هوشمند توانســته خدمات و فعالیت های ارزشــمندی را در ایران 

بنیان گذاری کند.
جمشــید بردبار ســال 1322 در اصفهان متولد و در خانواده ای 
متوسط از نظر مالی بزرگ شد اما به دلیل انتقال کار پدرش به تهران 
در پایتخت بزرگ شــده است. او در سال 13۵2 با شرکت در کنکور 
سراسری توانست در رشته برق دانشگاه شریف قبول شود. بردبار در 
مصاحبه هایش گفته است که از دوران كودكی علاقه بسیار زیادی به 
استادی در دانشگاه و رشته برق داشته است. او در مصاحبه ای گفته 
است: »در دوران كودكی از آنجایی كه انسان از زندگی خود خبری 
ندارد و به خصوص كه جامعه در قرن اخیر ســرعت وحشتناكی 
گرفته است علاقه بسیاری داشــتم كه استاد دانشگاه شوم و به 
تحقیق وتفحص بپردازم. به رشته برق علاقه بسیاری داشتم. در 
دوران کودکی و نوجوانی نقاشی زیاد می کشیدم و در زمینه كارهای 
هنری فعال بودم. در كودكی و نوجوانی الگوی خاصی نداشتم. 
مادرم خانه دار بود.از نظر مالی زندگی متوسطی داشتیم، 
فامیل ما خیلی پولدار نبود ولی از نظر معلومات و 
سواد و شخصیت در ســطح بالایی قرار داشت 
و از نظــر عاطفی و اخلاقــی خانواده و فامیل 
خوبی داشــتیم. البته از نظر مالی هرچه كه 
زمان می گذشت وضع مالی ما بهتر می شد. 
فشار اقتصادی اگر از یك حد بیشتر باشد 
نمی توان رشد كرد و از نظر خانوادگی نیز 

باید محیط خانواده نسبتاً آرام باشد.«
جمشید بردبار در سال 13۵۹ به همراه 
تعدادی از دوستانش که فارغ التحصیل 
دانشگاه شریف بودند شرکت الکترونیک 
افزارآزما را ثبت کردند؛ آن ها   باتوجه به 
فضای حاکم بعد از پیروزی انقلاب به 
دنبال تولید محصولی ویژه بودند. خود 
او در مصاحبه ای گفته است: »ما قرار 
بود با هم یك كار تولیدی راه بیندازیم، 
بعد از انقلاب جو خودكفایی بر جامعه 
ما حاكم بود و ما نیز احساس وظیفه 
می كردیم. از كودكی دوست داشتم 
چیزی را بســازم كه نداشــتم  به 
همین دلیل كار تولیدی را بسیار 
دوست داشتم ولی در كارهای دولتی 
مجبور هســتی از دولت فرمان بگیــری و در یك 

چارچوب خشــك حركت كنی و آزادی عمل وجود ندارد. به همین 
دلیل كار دولتی را دوست نداشتم.« او با اشاره به اینکه شرکت آن ها 
  بیش از 4 دهه است پابرجا مانده و این در شرایطی است که کار کردن 
در ایران بسیار سخت است، در سخنرانی که در جمع فارغ التحصیلان 
دانشــگاه شــریف داشــت، گفت: »هدف اولیه ما تولید محصولات 
آزمایشــگاهی در حوزه برق، مخابرات و الکترونیک و خودکفایی در 
زمینه تجهیزات آزمایشــگاهی و اندازه گیری بــرق و الکترونیک و 
مخابرات بود. ما شــروع کردیم به طراحی و ساخت دستگاه هایی که 
خودمان در دانشگاه و آزمایشگاه ها   با این ها   سر و کار داشتیم و حالا 
به دلیل تحریم های    اول انقلاب و جنگ تحمیلی واردات آن ها   سخت 

شده بود یا هزینه بسیار زیادی داشت.«
هدف گذاری که جمشید بردبار و دوستانش برای تولید تجهیزات 
آزمایشگاهی برای دانشگاه ها   و مراکز علمی و فنی انجام دادند خیلی زود 
تحقق پیدا کرد و آن ها   با همکاری گسترده با وزارت علوم و آموزش و 
پرورش و وزارت کار، دانشگاه ها، مدارس فنی و حرفه ای، هنرستان ها   و 
مراکز فنی وزارت کار را تجهیز کردند. همچنین موفق به رفع بخشی از 
نیازهای وزارت نیرو در تولید دستگاه های    سنجش و تست شدند. »در 
این سال ها   توانسته ایم ده ها   دستگاه را برای آزمایشگاه های    بسیاری از 
دانشگاه های    کشور طراحی و تولید کنیم، دستگاه ها   و تجهیزاتی که 
پیش از این از کشورهای خارجی وارد می شد. همچنین در این بین ما 
علاوه بر تولید دستگاه های    کاملا استاندارد توانسته ایم دستگاه هایی را 
با توجه به نیازها و سفارش های    خاص دانشگاه ها   بسازیم و از این جهت 
بومی سازی هایی هم در شرکت ما رخ داده است. علاوه بر وزارت علوم 
و دانشگاه ها   از وزارت خانه های    دیگر هم سراغ ما آمده اند، مثل آموزش 
و پرورش که برای هنرســتان های    فنی و حرفه ای در رشته های    برق، 
الکترونیک و مخابرات نیاز به دستگاه های    زیادی داشتند و شرکت ما 
این نیازها را برطرف کرد. آموزشکده های    وزارت کار هم برای تامین 
تجهیزات آزمایشگاهی به ما رجوع کردند که سفارش های    آن ها   هم از 
سوی شرکت ما انجام شده است. البته برای آموزش و پرورش و وزارت 

کار ما سال ها   مرجع تدوین سیلابس های    درسی هم بودیم.«
همکاری شرکت الکترونیک افزارآزما با وزارتخانه های    علوم، آموزش 
و پرورش و وزارت کار به طراحی، ساخت و نصب اولین و کامل ترین 
آزمایشگاه مکاترونیک در ایران برای وزارت کار، تجهیز اولین آزمایشگاه 
کامل ابزار دقیق در منطقه عســلویه )کنگان( و پس از آن در تبریز 
مشــهد و اهواز برای وزارت کار، طراحی و تجهیز کامل آزمایشــگاه 
دانشگاه شاهد، تجهیز آزمایشگاه های    تخصصی دانشگاه های    سراسری، 
شــعبه های    دانشگاه آزاد، شعبه های    دانشگاه پیام نور، مدارس فنی و 
حرفه ای و همچنین آموزشگاه های    فنی در کل کشور منجر شده است. 
این شــرکت همکاری تنگاتنگی با سازمان پژوهش های    علمی و 
صنعتی کشــور هم در ابتدای دهه 60 و اوج دوران جنگ تحمیلی 
داشــت. جمشــید بردبار دراین باره در ســخنرانی خــود در جمع 
فارغ التحصیلان دانشگاه شریف گفت: »سازمان پژوهش های    علمی 

خستگی ناپذیر
نگاهیبهزندگیجمشیدبردبار،مدیرعاملشرکتالکترونیکافزارآزما

ولی خلیلی
دبیربخشکارآفرینایرانی
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جمشید بردبار در سال 1359 به همراه تعدادی از دوستانش که فارغ التحصیل دانشگاه 
یف بودند شرکت الکترونیک افزارآزما را ثبت کردند؛ آن ها   باتوجه به فضای حاکم  شر
بعد از پیروزی انقلاب به دنبال تولید محصولی ویژه بودند.

و صنعتی کشــور دستگاه و تجهیزات تولیدی شرکت را از نظر فنی 
و کیفی بررســی می کرد و ما توانستیم یک جایزه 2۵ هزار دلاری و 
یک وام 10 میلیون تومانی بدون بهره در سال 1361 از این سازمان 
دریافت کنیم که نقش مهمی در توسعه مجموعه ما داشت.10 میلیون 
تومان آن زمان شاید به اندازه 10 میلیارد تومان امروز و حتی بیشتر 
ارزش داشــت و کمک بسیاری به ما کرد تا بتوانیم بخش تحقیقات 
شرکت را به تکولوژی های    روز که برای تست نیاز داشتیم، تجهیز کنیم 

و این اتفاق باعث توسعه سریع شرکت شد.«
شــرکت الکترونیک افزارآزما علاوه بر صنعت برق از سال 1368 
وارد حوزه صنعت مخابرات هم شد و برخی از دستگاه های    مخابراتی 
را که وارداتشان به دلیل تحریم ایران با محدودیت روبه رو شده بود و 
کشورهای کمی آن ها   را تولید می کردند، با کیفیت بسیار بالا ساخت. 
»در ســال 1368 شرکت مخابرات ایران به ما مراجعه کرد و باتوجه 
به تحریم ها، خواست که دستگاه های    اندازه گیری و عیب یابی شبکه 
کابلی را برای آن ها   طراحی کنیم و ما طی 7 سال تا سال 137۵ تمام 
این دستگاه ها   را ساختیم و در تاییدیه ای که صادر کردند نوشتند که 
شرکت ما توانسته دستگاه های    مورد نیاز مخابرات را با همان کیفیت 
خارجی ولی با یک دهم قیمت جهانی تولید کند و تحویل بدهد که 

این اتفاق از افتخارات ماست.«

J ورود به کنتورسازی
در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 جمشــید بردبار و دوســتانش 
که بیــش از دو دهه تجربه فعالیت در حوزه هــای    تولید تجهیزات 
آزمایشــگاهی برق، مخابرات و الکترونیک را داشتند به فکر توسعه 
شــرکت و ورود به تولید تجهیزات جدید افتادند. »در ادامه راه چون 
دستگاه هایی که برای دانشگاه ها   و مراکز آموزشی مورد استفاده قرار 
می گیرد تیراژ پایینی از نظر تولید دارند و باتوجه به استاندارد تولید 
هر چندین سال یک بار نیاز به تعویض دارند، تصمیم گرفتیم که برای 
رشد شرکت و توسعه کار به فکر تولید محصول یا محصولات جدیدی 
باشــیم که هم در تیراژ زیاد بتوانیم آن را تولید کنیم و هم در زمینه 
اندازه گیری که حوزه فعالیت تخصصی شرکت است ادامه مسیر دهیم. 
در این بین یکی از همکاران آقای مهندس دانشور که فارغ التحصیل 
برق شــریف هســتند و مدیریت کارخانه و معاونت تولید شرکت را 
برعهده دارند، بخشنامه ای را در مجلس پیدا کردند که طبق آن تولید و 
نصب کنتورهای مکانیکی متوقف می شد و استفاده از کنتورهای جدید 
شروع می شد. با دیدن این بخشنامه در شرکت به فکر تولید کنتورهای 
جدید افتادیم چون هر خانه نیازمند یک کنتور جدید بود و تیراژ تولید 
این محصول بســیار بالا بود و از طرف دیگر تولید کنتور که فعالیت 
آن اندازه گیری الکترونیکی است، با فعالیت شرکت همخوانی داشت.« 
جمشید بردبار و دوســتانش در شرکت الکترونیک افزارآزما تیم 
تحقیقاتــی ویژه ای را بــرای طراحی و تولید کنتور تشــکیل دادند 
و در نهایت در ســال 1383 توانســتند انواع کنتورهای لازم را طبق 
استانداردهای جهانی و اروپایی تولید کنند. جمشید بردبار در جلسه ای 
که با فارغ التحصیلان دانشگاه شریف داشت، گفت: »طرح توسعه ای 
را تدوین کردیم و با کمک حســاب ذخیره ارزی ۵ میلیون یورو وام 
دریافــت کردیم تا ماشــین آلات لازم را خریــداری و خطوط تولید 
را تجهیز کنیم. ما تاییدیه های    فنــی لازم را هم از وزارت نیرو و هم 
موسسه کما هلند که معتبرترین موسسه تست و ارزیابی در صنعت 
برق دنیا محسوب می شود، گرفتیم و به این ترتیب در نیمه دهه 80 

وارد بازار تولید کنتور شدیم.« 
همچنین در شرکت الکترونیک افزارآزما آزمایشگاه مرجع تست 
هوشــمندی با ســرمایه گذاری چند میلیارد تومانی راه اندازی شد 
که به گفته جمشــید بردبار کمک بسیار زیادی به تولید کنتورهای 
اســتاندارد در این مجموعه کرد و به کار سرعت زیادی بخشید. »در 
نبود آزمایشگاه مرجع که پژوهشــگاه وزارت نیرو هم از آن استفاده 
می کند ما هربار برای تســت کارها و سنجش استاندارد محصولات 
مجبور می شدیم با هزینه 30 هزار دلاری کارها را به موسسه کما هلند 
بفرستیم تا آزمایش های    لازم را انجام دهند و بعد از دو، سه ماه به ما 
پاسخ بدهند ولی با راه اندازی آزمایشگاه مرجع نه تنها خودمان خودکفا 

شدیم، که موسسه های    علمی دیگر هم از این مرکز بهره می برند.«
شرکت کوچکی که دو سال  بعد از پیروزی انقلاب از سوی جمشید 
بردبار و تعدادی از فارغ التحصیلان دانشــگاه شریف راه اندازی شده و 
مدیریتش سالیان سال است با جمشید بردبار است حالا بعد از گذشت 
41 ســال به یکی از شرکت های    مهم حوزه برق و مخابرات در ایران 
تبدیل شده و بیش از 600 نفر در آن مشغول به کار هستند و تولیدات 
بسیار گسترده ای در حوزه های    دانش بنیان و تجهیزات صنعت برق و 
مخابرات دارد. موفقیت هایی که مهندس بردبار آن را حاصل کار تیمی 
منســجم می داند که همه پرسنل از کارگر تا مهندس و مدیر در آن 
سهم دارند. شرکت الکترونیک افزارآزما در چهار دهه گذشته که کشور 
همواره با تحریم های    گسترده روبه رو بوده نقش بسیار مهمی در تولید و 
تامین تجهیزات و قطعات کلیدی صنعت برق و به خصوص خودکفایی 
در تولید کنتورهای هوشمند )تک فاز و سه فاز دیجیتال( داشته است. 
جمشــید بردبار اولین خط تولید کنتور در شــرکت الکترونیک 
افزارآزما را با ظرفیت یک میلیون و 800 هزار کنتور در سال راه اندازی 
کرد و امروز ظرفیت این مجموعه به 6میلیون کنتور افزایش پیدا کرده 
است. همچنین یکی از افتخارات شرکت الکترونیک افزارآزما این است 
که بیش از 40 میلیون ایرانی از کنتورهای ســاخت این شرکت در 

خانه ها   و کسب و کارهایشان استفاده می کنند.
جمشید بردبار گفته در فعالیت کارآفرینی و صنعتی شعاراصلی 
او این اســت: »مشکلات همیشه بوده و خواهند بود، این ما هستیم 
که باید با امید به آینده، بیشــتر تلاش کنیم«. او و مجموعه اش در 
سال های    گذشته بارها به عنوان صادرکننده نمونه کشور، چهره ماندگار 
صنعت برق و واحد نمونه کشوری انتخاب شده اند. مهندس بردبار در 
کنار فعالیت های    صنعتی در تشکل های    مرتبط با صنعت و برق هم 
حضوری موثر دارد. او علاوه بر عضویت در هیئت مدیره ســندیکای 
صنعت برق ایران و فدراسیون صادرات انرژی در بنیاد شریف وابسته 
به دانشگاه صنعتی شریف، انجمن مکاترونیک، انجمن علمی شبکه 
هوشمند انرژی، انجمن مخترعین کشور، انجمن مهندسان کنترل و 
ابزار دقیق ایران حضور دارد. او همچنین از خیرین مدرسه ساز کشور 
است. او در مصاحبه ای در پاسخ به دلایل موفقیت شرکت الکترونیک 
افزارآزما گفته است: »ما درباره تولید خیلی چیزها تحقیق و بررسی 
كرده ایم و گاهی به این نتیجه رسیده ایم كه فایده ای ندارد یا نتوانستیم 
آن را تمام كنیم ولی به راحتــی كار را رها نكرده ایم. من در زندگی 
شكست داشته ام ولی همیشه برایم سلامتی افراد مهم ترین چیز بوده 
است، هر زمانی كه مشكلی پیش می آید، مشكل خودم را با مشكلاتی 
كه برای دیگران پیش می آید مقایسه می كنم و آن مشكل در نظرم 
بســیار كوچك می آید. من در كارم زیاد مشورت می كنم و برای یك 

كار از چند كانال می روم تا یكی به نتیجه برسد.«

جمشید بردبار اولین 
خط تولید كنتور در 
شركت الکترونیک 

افزارآزما را با ظرفیت 
یک میلیون و 800 

هزار كنتور در سال، 
راه اندازی كرد و 

امروز ظرفیت این 
مجموعه به ۶میلیون 
كنتور افزایش پیدا 

كرده است

یکی از افتخارات شرکت 
الکترونیک افزارآزما این 
است که بیش از 4۰ میلیون 
ایرانی از کنتورهای ساخت 
این شرکت در خانه ها   و 
کسب و کارهایشان استفاده 
می کنند
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کارآفرین

بنيان گذار 23 شركت تجهيزات پزشكي و مالك 200 اختراع ثبت شده. 
فرد خسروي يك كارآفرين سريالي در حوزه تجهيزات پزشكي است كه تمام 
زندگي خود را به ابداع، توليد و ارائه تجهيزات پزشكي اختصاص داده است. 
او درحال حاضر موســس و مدير هيئت مديره شركتي به نام ايمپرتيو كِر در 
سيليكون ولي آمريكا اســت. به گفته خودش اين شركت براساس نيازهايي 
تاسيس شده است كه در فضاي تجهيزات پزشكي برطرف نشده باقي مانده اند 
و از آنجايي كه خســروي كل زندگي حرفه اي خود را روي چنين تجهيزاتي 
متمركز ساخته است، تصميم به تامين اين نيازها گرفته است. اگرچه شركت 
جديد بيشــتر شركتي بيماري محور اســت تا تجهيزات محور. تمركز اصلي 
شــركت هم سكته مغزي است. به گفته خسروي اين شركت تلاش دارد به 
بيماري سكته مغزي نگاهي جامع نگر داشته باشد، به اين معني كه از پيش 
از آغاز بيماري، تا زمان وقوع آن و پس از پايان و درمان را مد نظر قرار دهد. 
به گفته خسروي، در حوزه سكته ايسكمي )ايسكمي وضعيتي ناشي از كم 
رسيدن خون به بخشــي از بدن است( در آمريكا تنها 2۵ درصد از بيماران 
درمان مناسب دريافت مي كنند و مابقي بيماران درمان نشده باقي مي مانند. 
خسروي در راستاي جلب توجه بيشتر به اين افرادِ درمان نشده و فراهم كردن 
درمان بيشــتر براي بيماران بيشتر، با همكاري دكتر نيك هاپكينز در سال 

2016 شركت ايمپرتيو كر را راه اندازي كرد.

J فرد خسروي كيست؟
خسروي اصالتا كرد است. از پدر و مادري كرد در ايران متولد شده است. 
همزمان با ســال های انقلاب بود که پدر فرد خسروي او را كه 16 سال سن 
داشــت راهي آمريكا كرد. او به بهانه نزديك بودن به دوســتي خانوادگي به 
كوك ويل تنسي رفت و نقطه آغاز زندگي حرفه اي او در همين شهر گذاشته 
شد. او پس از فارغ التحصيلي در رشته مهندسي از دانشگاه فناوري تنسي،  از 
شركت هاي مختلفي در صنايع خودروسازي، صنايع دفاعي و صنايع پزشكي 

دعوت به كار شد. خسروي مي گويد در آن زمان حتي نمي دانست در صنعت 
تجهيزات پزشــكي چه خبر است و تنها به اين دليل كه اين صنعت برايش 
نســبت به دو صنعت ديگر جذابيت بيشتري داشت، پيشنهاد كاري آنها را 
پذيرفت. اولين شغل او در شركتي به مام سيلكو بود كه به خاطرش مجبور 
شد از كوك ويل به هانتينگتون نقل مكان كند. اين شركت در حوزه لنز هاي 
طبي فعاليت داشــت و خسروي به عنوان طراح در آنجا مشغول به كار شد. 
او به واسطه آغاز ماشيني سازي فرايند ساخت لنزهاي داخلي چشم علاوه بر 

اينكه تجربه بسياري به دست آورد، به سرعت به قهرمان شركت تبديل شد.
چند سال پس از اين تجربه خسروي به شركت ACS كه در حوزه توليد 
تجهيزات قابل كاشت در بدن فعاليت داشت پيوست. در اين شركت در حوزه 
ساخت اســتنت عروقي براي قلب تجربه به دست آورد. او در اين شركت با 
محققي به نام اولريش سيگوارت همكاري كرد كه در حوزه ساخت استنت هاي 
چند اتصالي تحقيق مي كرد. همكاري جدي تر خسروي و سيگوارت در اواخر 
دهه ۹0 ميلادي آغاز شد، زماني كه خسروي از شركت فوكال خارج شد و با 
همكاري سيگوارت شركتي به نام اندوتكس را راه اندازي كرد تا روي توسعه 
فناوري مورد نظر سيگوارت كار كنند. اين استارت آپ در دوراني تاسيس شد 
كه جريان ســرمايه و پول به سمت استارت آپ هاي اين چنيني برقرار بود و 
همين موضوع باعث گيجي خســروي و سيگوارت شد. اين دو همزمان كار 
روي موضوعات متنوعي را آغاز كردند و توجه به نكات كليدي تر مانند متمركز 
مانــدن، يا صرفه جويي كردن در هزينه هــا را فراموش كردند. به اين ترتيب 
شركت اندوتكس به يك شكست بزرگ تبديل شد و خسروي این شرکت را 

پس از یک سال فعالیت در مقام مشاور، ترک کرد. 
یک ســال پیش از ترک اندوتکس، خسروی به همراه شریک کنونی اش 
امََر ساونی درباره تاسیس شــرکت اینسپت مشورت کرد. این بار با توجه به 
تجربیات گذشته تصمیم گرفته شد شرکت جدید با احتیاط و دقت بیشتری 
راه اندازی شــود. ایده تاسیس اینسپت ایجاد فضایی برای کارآفرینان بود تا 
بتوانند چندین پروژه را با یکدیگر تلفیق و استراتژی هجینگ )استراتژی برای 
به حداقل رســاندن ریسک( را برای پروژه ها خلق کنند. شرکت EPI یکی از 
اولین موفقیت های اینسپت به شمار می رود، شرکتی که در زمینه محافظت از 

بیماران در برابر آمبولی فعالیت داشت. 

J موفقیتی بزرگ پس از شکستی تلخ
خسروی می گوید پس از شکست اندوتکس، دراولین روزهای آغاز به کار 
شرکت سرمایه گذاری اینسپت اعتماد به نفسش در پایین ترین حد ممکن بود: 
من در اندوتکس ضعیف عمل کردم و چنین شکستی برای فردی که هدف 
زندگی اش خلق پدیده ای بامفهوم و ایجاد تحول است، بدترین تجربه است. 
با این همه در ســال 2007 اندوتکس به قیمت ۵.4 میلیون دلار به شرکت 
بوستون ساینتیفیک فروخته شد. این اتفاق زمانی افتاد که خسروی به کمک 
مدیرعامل اندوتکس توانست روند تولید تکنولوژی هدف شرکت اندوتکس را 
دوباره به جریان بیندازد. پس از آن موفقیت EPI در تولید ابزاری که از بروز 
آمبولی در بیمار جلوگیری می کرد اتفاق افتاد. این شرکت اولین شرکتی نبود 
که در زمینه تولید تجهیزات مقابله با آمبولی فعالیت می کرد اما خســروی 

كارآفرینی سریالی در صنعت پزشكی
نگاهیبهزندگیفردخسروی،مردیکهدرجستوجویجهانیعاریازسکتهمغزیاست

فرد خسروی 23 
شركت پزشکی 

تاسیس كرده است، 
از جمله اندوتکس با 
هدف تولید و ساخت 
استنت های پزشکی 
برای درمان گرفتگی 

عروق و ایسکمی 
قلبی ایجاد شد
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شرکت جدید خسروی در سال 2019 توانست با جذب بودجه ای 85 میلیون دلاری مرحله اول تولید تجاری محصولاتش را 
در درمان سکته ها آغاز کند. از این پول برای توسعه یکی از اولین فناوری های درمانی در صنعت پزشکی به نام LDP و همچنین 
ین فناوری از بین بردن لخته های خونی در عروق مغزی استفاده شده است. جدیدتر

و شریکش توانســته بودند در زمانی مناسب، گروهی مناسب از افراد را دور 
یکدیگر جمع کنند و همین منجر به موفقیت شرکتی شد که اینسپت از آن 
پشتیبانی می کرد. EPI با وارد کردن اولین فیلتر ضد لخته خون در بازار آمریکا 
به یک موفقیت بزرگ برای خســروی تبدیل شد. خسروی به عنوان یکی از 
سرمایه گذاران EPI این شرکت را در سال 2001 به قیمت 7۵ میلیون دلار 
به شــرکت بوستون ساینتیفیک فروخت و برای 18 ماه در این شرکت باقی 
ماند. خســروی می گوید یکی از دیگر دلایل موفقیت EPI این بود که هدف 
شرکت سرمایه گذاری اینسپت تنها این نبود که میان شرکت های کوچک و 
شرکت های بزرگ ارتباط مالی ایجاد کند، هدفش خلق فناوری های کاربردی 
بود که بتواند به بیماران کمک کند. شرکت اینسپت درواقع شرکتی بود که 
وجود خارجی نداشت، نه خبری از تلفن و فکس بود و نه میز و دفتر کار. این 
شرکت نوعی قرارداد مجازی بود که گروهی از افراد که هدفشان کارکردن بود 
گرد هم آمده بودند، در نتیجه اینسپت نیاز به حضور سرمایه گذاران نداشت 
و در انتخاب فرصت هایی که در برابرش بود دســت بازتری داشت و توانست 
ســرمایه کافی، در حدود 2۵0 هزار تا ۵00 هزار دلار را برای پشــتیبانی از 
شرکت های جدید تامین کند. اینسپت به تدریج به ابزار محرکه ای تاثیرگذار 
برای ارتقا و توسعه نوآوری های فناورانه و کارآفرینانه ای تبدیل شد که تمرکز 
اصلی اش روی علوم زیســتی و گاه و بیگاه روی فناوری های منحصربه فرد و 
منتخب بود. خسروی می گوید محصولات موفق ترین محصول اینسپت، یعنی 
شرکت EPI هنوز هم در جهان پزشکی در زمینه مقابله با لخته های خونی 

رتبه اول را دارند.

J مسیر کارآفرینی
این کارآفرین ایرانی از مسیر اینسپت در شركت هاي بزرگ و کوچک 
فراوانی به عنوان مدیر ارشــد فعالیت داشته است. او 23 شرکت پزشکی 
تاســیس کرده اســت، از جمله اندوتکس که با هدف تولید و ســاخت 
استنت های پزشکی برای درمان گرفتگی عروق و ایسکمی قلبی ایجاد شد. 
»کانفلوئنت سرجیکال« که در زمینه تولید مواد زیستی ترمیمی فعالیت 
داشت. EPI که بر فناوری های جلوگیری از لخته شدن خون یا آمبولی در 
قلب یا مغز متمرکز بود. مارکت آر ایکس که در زمینه اطلاع رسانی بازاریابی، 
تامین محصولات و خدمات نرم افزاری و ارائه مدل های تحلیلی برای صنایع 
دارویی، بیوتکنولوژی و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی فعالیت داشت. 
اکسس کلوژر که تمرکزش ارائه مواد لازم و تکنیک های فراموش شده برای 
ترمیم زخم های ایجادشده حین جراحی های قلبی عروقی بود و خسروی 
هنوز به عنوان رئیس هیئت مدیره در این شــرکت فعالیت دارد. شرکت 
اوستیال شرکتی خصوصی که در زمینه تولید فناوری های جدید استنت 
برای درمان بیماری آئورت-اوستیال فعالیت دارد و خسروی در این شرکت 
هم به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حضور دارد. شرکت ساندرا 
مدیکال شرکت که با پشتیبانی سرمایه گذاران و خسروی تاسیس شد و در 
زمینه تجهیزات پزشکی، فناوری های کم تهاجمی و نجات بخش برای درمان 
بیماری های قلبی عروقی فعالیت دارد. لیست شرکت های تاسیس شده به 
دست خســروی همچنان ادامه دارند. او اکنون در جدیدترین شرکتش، 
»ایمپرتیو کر« به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مشــغول به کار 

است. 
خســروی پیش از آغاز زندگی کارآفرینانه اش در شــرکت های بزرگ 
تجهیزات پزشکی مانند گایدنت کورپوریشن و الکون سرجیکال در سمت 
مدیریت ارشد مشغول به کار بوده است. او نویسنده بیش از 10۵ طرح ثبت 
اختراع در حوزه تجهیزات جدید و منحصربه فرد پزشکی است. او درحال 
حاضر یکی از اعضای اصلی مرکز مطالعات اســتراتژیک و بین المللی در 

آمریکا است. اندیشکده ای که درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و بین المللی 
در سرتاسر جهان با تمرکز بر روابط بین الملل، تجارت، فناوری، دانش مالی، 
انرژی و ژئواستراتژی فعالیت دارد. خسروی درحال حاضر همزمان رئیس 
یا عضو هیئت مدیره ســه شرکت مطرح در صنعت پزشکی آمریکا است: 

هات سپور، کلرت مدیکال و ایمپرتیو کر.

J درباره ایمپرتیو کر
جدیدترین شرکت فرد خسروی مشابه دیگر شرکت هایش در حوزه 
تجهیزات پزشــکی فعالیت دارد. این شرکت در سال 2016 با همکاری 
دکتر نیک هاپکینز یکی از پیشــگامان جراحی عصبــی عروقی و فرد 
خســروی تاسیس شد. هدف از تاسیس این شــرکت ساده بود: تمرکز 
مطلق بر توسعه نسل جدید درمان و مراقبت از بیماران سکته مغزی در 
تمامی طول مسیری که بیمار می پیماید. خسروی درباره هدف تاسیس 
این شرکت می گوید: ما برای پزشکان ابزارهایی پیشرفته و فناوری هایی  
برای بهبود روند درمان فراهم می کنیم و همزمان در تلاشیم تا شکاف های 
موجود میان پیشــگیری، تشخیص، بازتوانی و بهبود طولانی مدت را در 
بیماران ســکته مغزی کاهش دهیم. رویکرد پزشــک محور این شرکت 
نسبت به فناوری نیازها، درخواست ها، چشم انداز و ایده های پزشکان در 
خط مقدم مبارزه با سکته مغزی را به مرکز فرایند توسعه و پژوهش های 
ایمپرتیو کر تبدیل کرده است. این مدل مبتنی بر همکاری برای توسعه 
فناوری ویژه پزشکان این اطمینان را ایجاد می کند که نه تنها راه حل ها و 
محصولات این شــرکت منجر به ارتقای این بخش از درمان خواهد شد 
بلکه به عنوان سکوی پرشی برای پیشرفت های بزرگ تر در آینده عمل 

خواهد کرد.
خسروی می گوید ما باور داریم نوآوری با تمرکز زمان و انرژی بر بهبود های 
آنی و تحولات طولانی مدت تر به وجود می آید. بدون به خطر انداختن کیفیت، 
باید در میان چرخه توسعه محصولات حرکت کرد، و کار  را بر آزمایش، شواهد 
بالینی و واکنش پزشکان متمرکز کرد. این چابکی استراتژیک ما را در واکنش 

سریع به نیازهای پزشکان و بیماران توانا می سازد.
چشم انداز طولانی مدت خسروی در تاسیس ایمپرتیو کر خلق جهانی است 
که در آن سکته مغزی دیگر عامل مرگ و میر و ناتوانی نباشد و در آن افراد 
بیشــتری بتوانند پس از ابتلا به این عارضه به زندگی عادی خود بازگردند و 
از آن لذت ببرند. به گفته این کارآفرین سریالی، اگرچه پیشرفت های فراوانی 
در حوزه درمان سکته مغزی و عوارض جانبی آن انجام گرفته است، اما نیاز و 
فرصت برای بهبود کیفیت زندگی بیماران  فراتر از انجام درمان های پیشرفته، 
فراوان است. شرکت جدید خسروی با داشتن چشم انداز طولانی مدت در حوزه 
پیشرفت های قابل توجه در پیشگیری، تشخیص، بازتوانی، و بهبود در تلاش 
اســت تا فناوری ها و تجهیزات جدیدی را ابداع کرده و توسعه دهد تا بتواند 

رویای درمانی جامع تر و به هم پیوسته تر را محقق سازد.
این شرکت در سال 201۹ توانست با جذب بودجه ای 8۵ میلیون دلاری 
مرحلــه اول تولید تجاری محصولاتش را در درمان ســکته ها آغاز کند. این 
بودجه با حمایت دو شــرکت به نام های الی بریج و بین کپیتال تامین شد و 
به گفته خســروی از این پول برای توسعه یکی از اولین فناوری های درمانی 
در صنعت پزشــکی به نام LDP و همچنین جدیدترین فناوری از بین بردن 
لخته های خونی در عروق مغزی اســتفاده شــده است. همچنین در همین 
ســال ســازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده از سوند های دسترسی را 
که ویژه درمان های مداخله ای طی جراحی های کم تهاجمی عصبی عروقی 
در وضعیت هایی مانند سکته مغزی یا دیگر درگیری های عروق خونی توسط 

ایمپرتیو کر طراحی و ساخته شده است صادر کرد. 

فرد خسروی 
درحال حاضر 
موسس و مدیر 

هیئت مدیره شركتي 
به نام ایمپرتیو كِر 
در سیلیکون ولي 

آمریکا است. به گفته 
خودش این شركت 
براساس نیازهایي 
تاسیس شده است 

كه در فضاي 
تجهیزات پزشکي 
برطرف نشده باقي 

مانده اند
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کارآفرین

در دو ســال گذشته با وجود همه سقوط ها و ریزش ها، بورس بدون 
شک پربازده ترین بازار ایران بوده است. بازاری که شاخص کل آن از کمی 
بیش از 100 هزار واحد در ابتدای ســال 13۹8 به بیش از یک میلیون 
واحد در ابتدای ســال 13۹۹ رســید و در ابتدای تابستان 13۹۹ تا دو 
میلیون و 200 هزار واحد هم صعود کرد و رکوردهای تاریخی در ایران 
زد. اگرچه که از نیمه مرداد 13۹۹ این بازار در سراشیبی سقوط افتاده و 
حالا مدتی است در مرز بین یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 200 
هزار واحد در نوسان است. اما این بازار پرهیجان و پرفراز و نشیب در دو 
سال گذشته میلیون ها سرمایه گذار خرد و کلان را به سوی خود جذب 
کرده و این موضوع باعث شــده تا استارت آپ هایی در این حوزه شکل 
بگیرند و کارآفرینانی با ایده های  خلاق در حاشــیه های  این بازار برای 
ارائه خدمات به مشــتاقان بورس فعال شوند؛ یکی از این استارت آپ ها 
»سهام یاب« است که در راســتای راهنمایی سهامداران و پیش بینی 
وضعیت بازار شکل گرفته است. در سایت این استارت آپ نوشته شده: 
»سهام یاب، شبکه هوشمند سرمایه گذاری و اطلاع  رسانی بورس ایران 
اســت که تلاش می کند تا در کنار اطلاع رسانی آخرین وضعیت بازار 
بورس، آخرین معاملات شرکت ها، اخبار و اطلاعیه های  آن ها و... محیطی 
یکپارچه برای به اشتراک گذاری ایده ها و نظرات کاربران فراهم کند و از 
این طریق امکانی به وجود آورد تا اطلاعات تالارگفت وگو، ســایت های 
اطلاع رسانی و خبرگزاری ها پیرامون بازار سرمایه ایران به طور یکپارچه در 
دسترس کاربران قرار گیرد. سهام یاب  می کوشد تا با ایجاد دیدی جامع 
از بازار، از طریق ارتباط بین شــرکت ها، قیمت ها، اخبار، ایده ها، افراد، 
تحلیل  گران و... امکان تحلیل بهتر و پیش بینی دقیق تر بازار را برای همه 

کاربران خود فراهم کند.«
این استارت آپ توسط فاطمه جعفری، محسن زادمهر، علی خسروی 

و ســید روح الله موســوی در سال 13۹1 تاسیس شــد و مدیریت آن 
 برعهده     فاطمه جعفری اســت. او در دانشگاه شریف مهندسی نرم افزار 
خوانده و از ســال 8۹ با حضور در شــرکت سورن  سیستم شریف که 
هم  دانشگاهی هایش بنیان گذاران آن بوده اند به عنوان توسعه دهنده وارد 
بازار کار شد و هم در همین  شرکت مدیر پروژه شد. سهام یاب در سال 
13۹1 از دل همین شــرکت متولد شد؛ چهار همکار در سورن، پس از 
کار با  تعدادی از کارگزاری های بورس، خودشان را جای کاربران بورس 
گذاشــتند و به این ترتیب یک ایده جدید به ذهنشــان  رسید، شبکه 
اجتماعی سهام یاب .   البته این ایده زمانی به ذهن آن ها رسید که هنوز بازار 
سرمایه نه تنها در اوج نبود که به  دلیل تحریم ها روزهای خوش چندانی 
هم برایش پیش بینی نمی شد. فاطمه جعفری درباره روزهای شروع کار 
در  مصاحبه با عصر تراکنش گفته است: »آن زمان نمی دانستیم که داریم 
استارت آپ راه اندازی می کنیم. برنامه کسب وکار ما  چندان مشخص نبود، 
فقط به این نتیجه رسیده بودیم که بورس حوزه جالبی است و در حوزه 
فناوری اطلاعات اصلا روی  آن کاری انجام نگرفته اســت. فقط چهار یا 
پنج سال بود که چند کارگزاری، معاملات آنلاین انجام می دادند. نهایت 
کار آنها  هم این بود که پرتال آنلاین داشتند. حدود دو یا سه سال می شد 
که اپلیکیشن موبایلی وجود داشت اما باز هم این حوزه  بسیار خالی بود 
و ما برای پوشش نیازهای سهامداران و تحلیل گیران و پر کردن خلأ ها 

وارد بازار سرمایه شدیم.  « 
ایده اولیه راه اندازی سهام یاب  در واقع زمانی شکل گرفت که فاطمه 
جعفری و دوستانش به این نتیجه رسیدند که به عنوان یک کاربر نهایی 
حقیقــی نمی توانند اطلاعات بازار ســرمایه را به خوبی دریافت کنند، 
درحالی که شرکت های  حقوقی  خیلی خوب با هم در ارتباط هستند. 
همین موضوع باعث شــد تا آن ها به فکر ایجاد تالار گفت وگو بیفتند 
تا ســهامداران حقیقی با یکدیگر تعامل کنند و اخبار را با هم در میان 
بگذارند. همین ایده درنهایت آن ها را به یک شبکه اجتماعی در حوزه 

بورس  رساند. 
جعفری که پلتفرم اصلی سهام یاب را یک شبکه اجتماعی می داند، در 
مصاحبه ای گفته است: »چون علاقه شخصی من تحقیق و توسعه بود، 
سیستم های مختلف را در دنیا دیدم و از سوی دیگر به همراه تیم، نیاز 
بازار و کاربران را بررسی کردیم. در چهارمین ماه راه اندازی سهام یاب، در 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه سال 13۹2 شرکت کردیم و این پلتفرم را 
به طور رسمی ارائه دادیم. آن زمان فین استارز و نمایشگاه های مختص 
استارت آپ ها نبود، به همین دلیل، حضور در نمایشگاه برای ما حدود 
30 میلیون تومان هزینه داشــت. از سوی دیگر باید با کارگزاری های 
بزرگ وارد رقابت می شدیم. ما چون خودمان را جای کاربر نهایی گذاشته 
بودیم به نوعی از نیاز آنها مطلع بودیم اما شرکت های  بزرگ این حوزه 
آن  زمان اعتقاد داشتند این پلتفرم به درد بازار نمی خورد ولی همه چیز 
به شکل دیگری رقم خورد و همان سال 13۹2  پربازدیدترین سایت در 
بازار سرمایه شدیم.«  در حال حاضر سهام یاب  بعد از سایت رسمی بورس 

پربازدیدترین پلتفرم در این حوزه است.

نگاهیبهشکلگیریاستارتآپسهامیاب

بورس بازی با شبكه اجتماعی

تاكنون بیش از 20 
میلیون پست در 

این پلتفرم تجارت 
اجتماعی ثبت شده 

است. ثبت نام كاربران 
در سهام یاب رایگان 

است اما برای حضور 
در دو بخش مشاوره 
و نسخه پیشرفته 

سهام یاب، باید 
هزینه پرداخت شود
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استارت آپ سهام یاب توسط فاطمه جعفری، محسن زادمهر، علی خسروی و سید روح الله موسوی در سال 1391 تاسیس شد 
یف مهندسی نرم افزار خوانده و از سال 89 با حضور در شرکت  یت آن  برعهده     فاطمه جعفری است. او در دانشگاه شر و مدیر
یف که هم  دانشگاهی هایش بنیان گذاران آن بوده اند به عنوان توسعه دهنده وارد بازار کار شد. سورن  سیستم شر

در ســایت سهام یاب  نوشته شــده: »جمع آوری تمامی اطلاعات و 
اخبار از منابع مختلف در حوزه یک ســهم همواره کار دشواری است 
کــه علاوه بر موانع زیربنایی نیاز به صرف زمــان و هزینه زیادی دارد. 
با در نظر گرفتن وابستگی مستقیم میزان موفقیت تحلیل گران در امر 
پیش بینی روند بازار با میزان اطلاعات در دسترس، سهام یاب  سعی دارد 
با هرچه نزدیک شدن به این هدف شما را در یافتن بهترین سهم های 
ســبدتان یاری کند. علاوه بر این روند اطلاع رسانی در منابع خبری و 
اطلاع رســانی به علت زمان بر بودن کار نشر و تایید محتوا و... مقوله  ای 
زمان بر است و سرعت در دریافت اخبار در بازارهای مالی چشم گیرترین 
عامل موفقیت. سهام یاب  با نزدیک کردن کاربران به یکدیگر از طریق در 
اختیار قراردادن یک تریبون به هریک هرچه بیشتر در راستای سرعت 
اطلاع رسانی بر بستر وب و شــفافیت اطلاعات برای همه فعالان بازار 
سرمایه ایران گام برمی دارد. اطلاعات مالی نمایش داده شده در پرتال از 
منبع مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس تهیه شده است. صحت 
اطلاعات کاربران باید با توجه به ســوابق آن ها در پرتال و به تشخیص 

دیگر کاربران سنجیده شود.«
جعفری معتقد است بعد از گذشــت حدود ۹ سال از شروع به کار 
سهام یاب  حالا دیگر آن ها از وضعیت یک شرکت استارت آپی خارج شده 
و به یک شــرکت دانش بنیان بدل شده اند. »بعد از سه یا چهار سال از 
شکل گیری سهام یاب  به ما می گفتند که شما استارت آپ هستید. اما 
الان که این را می گویند، من می گویم که ســهام یاب، حالا دیگر یک 
شرکت دانش بنیان اســت. آن زمان می خواستیم نحوه سرمایه گذاری 
افراد را تغییر دهیم و مدل کســب وکاری مشخصی نداشتیم. این مدل 
حالا تکمیل تر شده و الان در حال توسعه هستیم، تعداد کاربران ما هم 
بالاست، پس شرکت هستیم. البته سعی کردیم روحیه استارت آپی خود 
را حفظ کنیم و چابک باشیم، همین طور نوآورانه بودن ما متوقف نشده 
است. این را هم بگویم که طرز نگاه برخی از تیم های استارت آپی را خیلی 
دوست ندارم، آنها بیشتر شکایت می کنند. مشکلات همیشه وجود دارد، 
هیچ وقت حس من این نبود که بروم بگویم که به ما امکانات بدهید. اینکه 
فرد تسهیلات بخواهد خوب است، اما باید این خواستن ها طوری باشد 
که جدی به او و کسب وکارش نگاه شود. هدف استارت آپ به هم زدن 
فضای موجود است، بنابراین باید برای رسیدن به خواسته هایش بجنگد.«

نگاه ســهام یاب  در طول سال های  گذشته توانسته برای بسیاری از 
کاربرانش آموزشی محور باشد و به رشد آن ها در شناخت بازار و تحلیل 
شرایط کمک کند؛ اتفاقی که برای مدیران سهام یاب  به گفته جعفری 
لذت بخش است. »یکی از اهداف راه اندازی سهام یاب، ایجاد یک پلتفرم 
اجتماعی بــود که آموزش اجتماعی بدهد. اینکه توانســته ایم به یک 
نیاز اساســی کاربران پاسخ دهیم بسیار جذاب است. این حس خیلی 
دوست داشتنی بود، فردی روز اول در سهام یاب آمده بود، خیلی سوالات 
ابتدایی می کرد اما شش ماه بعد نمودار می گذاشت و تحلیل تکنیکال یاد 
گرفته بود. سوالات خود را هم مطرح کرده و پاسخ گرفته بود. قسمتی 
به نام کتابخانه گذاشــته بودیم و هرکسی هر محتوایی که می فرستاد 
با مسئولیت خودش در ســایت کار می کردیم. ما در مرحله اول حس 
کردیم باید یک سیستم آموزشی وجود داشته باشد و همین ایده را هم 
پیاده ســازی کردیم.« او گفته است: »سال 13۹2 بورس جهش خیلی 
خوبی داشت. کسانی که هیچ آشــنایی با بورس نداشتند با ما تماس 
می گرفتنــد و می گفتند می خواهم بورس بخرم. حــالا هم این اتفاق 
می افتد اما دانش این افراد بسیار بیشتر شده، به ویژه از زمانی که معامله 
آنلاین به وجود آمد، بورس بسیار عامه پسند شد. هرروز هم تکنولوژی 

بیشتر می  شود. ما اول کاربر آنلاین موبایلی نداشتیم اما حالا حدود 60 
درصد از کاربران، سهام یاب را از طریق موبایل استفاده می کنند. به اعتقاد 
من باز هم جا برای سرمایه گذاری و ارائه ایده در بازار سرمایه وجود دارد.«

ســهام یاب  در حال توســعه اســت و بخش صندوق این ســایت 
به ســهامداران یاد می دهــد در صندوق های ســرمایه گذاری چطور 
سرمایه گذاری کنند. برای معامله  کردن از طریق سهام یاب  می توان از 
مشاوران کمک گرفت اما بهترین روشی که به کاربر کمک می کند این 
است که از شیوه یک سرمایه گذار مطلوب تبعیت کند. به این ترتیب کاربر 
مبلغی را به سرمایه گذار می دهد و معامله به صورت اتوماتیک و متناسب 
با سرمایه کاربر انجام می شود. تاکنون بیش از 20 میلیون پست در این 
پلتفرم تجارت اجتماعی ثبت شده است. ثبت نام کاربران در سهام یاب 
رایگان اســت اما برای حضور در دو بخش مشــاوره و نسخه پیشرفته 
سهام یاب، باید هزینه پرداخت شود. در بخش مشاوره شرکت هایی که از 
سازمان بورس مجوز دارند، تحلیل های خود را از بازار، سهم های مختلف 
و پیشنهاد خرید و فروش در اختیار کاربران قرار می دهند. کاربری که 
اشتراک دارد می تواند، این تحلیل ها را مطالعه کند. بازدهی سیگنال های 
مشــاورها در سهام یاب ثبت می شــود و کاربر می تواند بر این اساس، 
مشاور را انتخاب کند. در نسخه پیشرفته سهام یاب، دسترسی ها بیشتر 
و مدیریت سبد آنلاین وجود دارد. سهام یاب  نسخه اندروید و آی او اس 
هم دارد. جعفری گفته اســت: »راه اندازی کسب وکار در هرجای دنیا و 
هرچقدر هم وضعیت اقتصادی خوب باشد، جسارت خاصی می خواهد 
و دغدغه دارد. اما به اعتقاد من کسانی که روحیه راه اندازی کسب وکار و 
انجام کار جدید را دارند، در هر شرایطی این کار را انجام می دهند. حالا 
هم زمینه فعالیت وجود دارد. چه در بازار سرمایه و چه در سایر زمینه ها. 
من پیشنهاد می کنم که افراد در هر زمینه ای که علاقه دارند ورود پیدا 

کنند، آن زمان متوجه می شوند که خیلی جای کار هست.« 
فاطمه جعفری و دوستانش در توسعه مجموعه سهام یاب به دنبال 
تبدیل مجموعــه بــه  Wealth Management  )مدیریت ثروت( 
هستند؛ چراکه طبق مدل کسب  وکار جدید خود می خواهند به سمت 
مدیریت سرمایه بروند. به این ترتیب که کاربر سهام یاب  اعلام می کند 
چه میزان ســرمایه دارد، بعد از آن و از طریق مشــاور رباتی و مشاور 
سرمایه گذاری به آنها گفته می شود که در چه بخش هایی سرمایه  گذاری 

کنند.  

فاطمه جعفری مدیرعامل 
سهام یاب: ما اول کاربر 
آنلاین موبایلی نداشتیم 
اما حالا حدود ۶۰ درصد از 
کاربران، سهام یاب را از طریق 
موبایل استفاده می کنند. 
به اعتقاد من باز هم جا برای 
سرمایه  گذاری و ارائه ایده 
در بازار سرمایه وجود دارد
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کارآفرین

در فاصله سال های 1820 تا 2004 جمعیتی بالغ بر ۵ و نیم میلیون 
ایتالیایی به آمریکا مهاجرت کردند، می گویند بزرگ ترین موج مهاجرت 
تا سال 1۹14 به وقوع پیوست و جمعیتی را با خود به آن سوی نیمکره 
کشاند که اغلب از اهالی جنوب ایتالیا و منطقه سیسیل بودند. بخش مهمی 
از این جمعیت در ایالت نیویورک ســاکن شدند. محله برانکس در شهر 
نیویورک یکی از محلاتی بود که بعدها و به مرور جمعیت تبدیل به یکی 
از مهم ترین مراکز اجتماع آمریکایی های ایتالیایی تبار شد. روکو کومیسیو 
وقتی به آمریکا مهاجرت کرد که این اجتماع ایتالیایی-آمریکایی حسابی پا 
گرفته بود و در نیویورک ریشه دوانده بود. مطلبی که می خوانید برگرفته 
 People Pill و ترجمه گزارشــی اســت که در مورد زندگی او در سایت

منتشر شده است.
روکو ســال 1۹4۹ در کالابریا، جنوب ایتالیا به دنیا آمد. وقتی که به 
آمریکا مهاجرت کرد تنها 12 ســال داشــت. پدرش زودتر راهی آمریکا 
شــده بود و بعد شرایط را برای آمدن باقی اعضای خانواده اش فراهم کرد. 
روکو  بعد از ســاکن شدن در سرزمین تازه، دوره دبیرستان را در آکادمی 

سنت میشل در محله برانکس گذراند. پسر مهاجر چنان خوب در درس 
و محیط تازه پیشرفت کرد که سال 1۹71 با بورسیه کامل توانست دوران 
کارشناسی رشته مهندسی صنایع را در دانشگاه کلمبیا بگذراند و بعد هم 
در دانشکده کسب و کار همان دانشگاه مدرک کارشناسی ارشدش را در 
رشــته مدیریت تجارت گرفت. در همان زمان و همراه با درس خواندنش 
علاقه اش به فوتبال را هم نادیده نگرفت. در آن سال ها یکی از کاپیتان ها و 
بازیکنان اصلی تیم فوتبال دانشگاه کلمبیا بود و رئیس     انجمن دانشجویی 
کسب وکار دانشگاه. او در مدت زمان تحصیلش جایزه افتخاری دانشکده 
را هم گرفت. برای همین درخشش های چندجانبه در دوران تحصیل بود 
که خیلی سال بعد یعنی در ســال 2004 و در جریان جشن تولد 2۵0 
سالگی تاسیس دانشگاه کلمبیا، روزنامه دانشگاه کومیسیو را در زمره 2۵0 

دانشجوی برتر تمام دوران دانشگاه قرار داد. 

J ورود به دنیای کسب و کار
نام فایزر حالا به عنوان یک ابرشــرکت داروسازی در تمام دنیا مطرح 
است. در یک سال گذشــته و به واسطه تولید یکی از اولین و موثرترین 
واکسن های کووید 1۹ این نام را دیگر همه می شناسند. قدمت این شرکت 
به قرن نوزدهم میلادی بازمی گردد. تا سال های دهه 80 قرن بیستم اما 
کار این شرکت بیشتر متمرکز بر تولید مواد و ترکیبات شیمیایی و برخی 
از داروهای محدود بود تا تحقیق و پژوهش و تولید واکسن و انواع داروهای 
مختلف. در همان بازه یعنی در ســال 1۹71 بود که کومیسیو با کار در 
کارخانه فایزر در بروکلین کارش را آغاز کرد. این مربوط به زمانی می شد که 
از رشته مهندسی فارغ التحصیل شده بود اما در سال 1۹7۵ که کارشناسی 
ارشــدش را در رشــته مدیریت تجارت گرفت وارد بازار مالی شد و یک 
دهــه ای را در بانک چِبس منهتن گذراند و بعد هم بانک رویال کانادا. در 
بانک رویال کانادا او مسئولیت هدایت بخش وام های بانکی شعبه این بانک 

در آمریکا را به شرکت های رسانه ای و ارتباطاتی بر عهده داشت. 
در فاصله ســال های 1۹86 تــا 1۹۹۵ او در مقام قائم مقام اجرایی و 
Cablevision Industries Corpora�  رئیس     مالی و مدیر شــرکت

tion مشــغول به کار بود، یک شرکت آمریکایی تلویزیون کابلی که در 
محدوده نیویورک خدمات می داد. در مدت زمانی که او در این شــرکت 
مشــغول به کار بود، این شــرکت خصوصی از جایگاه بیست و پنجم به 
جایگاه هشتمین شرکت بزرگ کابلی در آمریکا رسید و در زمان ادغامش 

با شرکت تایم وارنر توانست به عدد 1.3 میلیون مشتری برسد. 
کومیســیو حالا رئیــس     هیئت مدیــره و رئیس     اجرایــی مدیاکام 

روکوکومیسیووفتحدردنیایتلویزیونکابلی

بچه محله برانكس

زهرا چوپانکاره
دبیربخشکارآفرینخارجی

1971

با بورسیه کامل وارد دوره کارشناسی رشته مهندسی 
صنایع در دانشگاه کلمبیا شد.

1949

روکو در کالابریا، در جنوب ایتالیا به دنیا 
آمد.

1975

پس از گرفتن کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 
تجارت، وارد بازار مالی شد.

او کیست؟
 Rocco( روكو كومیسیو
B. Commisso( موسس 
و رئیس     هیئت مدیره 

مدیاكام كامیونیكیشنز 
كورپریشن است، 

پنجمین شركت بزرگ 
تلویزیون كابلی در ایالات 

متحده. او با 8.94 
میلیارد دلار ثروت 

در رده 292 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد. 
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یتی، شرکت مدیاکام را وارد بازار بورس کردند و از همان نقطه به بعد شرکت با رشدی افسانه ای تبدیل به  سال 2000 روکو و تیم مدیر
یکا شد. وقتی سال 2011 مجموع درآمد سالانه شرکت به 1.6 میلیارد دلار رسید، استراتژی عوض  پنجمین شرکت بزرگ این حوزه در آمر
شد و دوباره به حالت خصوصی درآمد و حالا تمامی آن در مالکیت کومیسیو قرار دارد.

کامیونیکیشن است، شرکتی که خود او در ســال 1۹۹۵ و در زیرزمین 
خانه اش بنیان گذاشــت تا از طریق آن به خرید و احیای سیســتم های 
کابلی در میان جوامع هدف کوچک تر بپردازد، نقاطی که معمولا از دید 
شرکت های بزرگ دور می ماندند. ۵ سال بعد یعنی در سال 2000 روکو و 
تیم مدیریتی شرکت مدیاکام را وارد بازار بورس کردند و از همان نقطه به 
بعد شرکت با رشدی افسانه ای تبدیل به پنجمین شرکت بزرگ این حوزه 
در آمریکا شــد. وقتی ســال 2011 مجموع درآمد سالانه شرکت به 1.6 
میلیارد دلار رسید، استراتژی عوض شد و دوباره به حالت خصوصی درآمد 
و حالا تمامی آن در مالکیت کومیسیو قرار دارد. شرکتی که حدود 4 هزار 
و 700 کارمند در 22 ایالت دارد و خدماتش را در هزار و ۵00 شهر کوچک 

آمریکا به 1.3 میلیون مشتری ارائه می دهد. 

J به عشق فوتبال
روکو از همان زمانی که در دبیرســتان محله برانکس درس می خواند 
مربیان متوجه استعداد و عشقش به فوتبال شده بودند، این عشق همراه او 
دانشگاه را هم پشت سر گذاشت و حالا هم در دلش مانده است. کومیسیو 
در تمام این ســال ها همواره از حامیان مالی تیم فوتبال مردان دانشگاه 
کلمبیا بوده. بعد این عشق خودش را در قالب جدی تری نشان داد؛ سال 
2017 او ســهم عمده باشگاه نیویورک کازموس را خرید و رئیس     جدید 
باشگاه شد. سال 201۹ او به سراغ خرید باشگاهی در سرزمین مادری اش 
رفت؛ سالی که روکو باشگاه فیورنتینا را خرید و گفته می شود که مبلغی 
 La Voice Di حدود 200 میلیون دلار برای این خرید پرداخت. نشریه
New York در گفت وگویی با روکو کومیسیو به بخش هایی از زندگی او 
پرداخته است. در میان سوال و جواب ها او به بخشی از روزگار جوانی اش 
و تلاشــی که برای کار و درس همزمان کرد اشــاره کرده است. می گوید 
اگر قرار بود از کار سخت و طولانی و شرایط دشوار بترسد باید در همان 
زمان جوانی می ترسید اما حالا هیچ نگرانی ندارد و سعی می کند همین 
ســخنرانی ها را هم برای اعضای تیم فوتبال فیورنتینا ارائه کند. آنچه در 
این بخش می خوانید برگرفته و خلاصه همراه با تلخیصی است از همان 

گفت وگو.
 

شــما از بچگی و قبل از ورود به دانشگاه کلمبیا عشق فوتبال  �
داشــتید اما آن زمان به فکر تجارت فوتبال نبودید. کسب وکار یک 

مسئله کاملا جدا است، کلید موفقیت شما در کسب وکار چه بود؟
من همیشه و در تمام طول حرفه ام بر دو مورد تکیه کرده ام، اول کار 
سخت و دوم وفاداری به کسانی که برای شان کار می کردم، البته تا وقتی 
که آنها هم به من وفادار می ماندند. متوجه هستید؟ وفاداری. حالا هم که 
شــرکت خودم را دارم هنوز همین طور است. من کارمندان بدون قرارداد 
دارم. هیچ کس در شرکت من قرارداد ندارد. اگر به لیست مدیران بلندپایه 
شرکت نگاه کنید می بینید که عمری است همراه من مانده اند. این اعتماد 
میان ما وجود دارد که تو از من مراقبت کن و من هم مراقب تو هســتم. 
این همان احساسی اســت که می خواهم در تیم فیورنتینا هم به وجود 

1995

شرکت مدیاکام کامیونیکیشن را برای 
ورود به حوزه تلویزیون کابلی بنیان 

گذاشت. 

2019

روکو باشگاه فوتبال فیورنتینا را خرید. 

2000

شرکت مدیاکام کامیونیکیشن وارد بازار بورس 
شد و 11 سال بعد دوباره خصوصی شد. 

آوردم و برای همین سخنرانی »تو از من مراقبت 
کن و من هم مراقب تو هســتم« را برایشان ارائه 
کرده ام. برای کار سخت هم مثال زیاد دارم و البته 
پذیرفتن ریســک زیاد. وقتی که من یک دیسکو 
در محله برانکس راه انداختم خودم شــغل خیلی 
خوبی در وال اســتریت داشتم. دیوانگی است نه؟ 
وقتی شــغل به آن خوبی در بانک چِیس داری، 
دیسکو می خواهی چه کنی؟ موضوع را هم نباید 

می فهمیدند چون اگر می دانســتند اخراجم می کردند. زمانی هم که در 
دانشگاه کلمبیا درس می خواندم تنها دانشجویی بودم که کنار درسش به 

صورت تمام وقت مشغول به کار بود. 
و می توانستید نمره هایتان را هم بالا نگه دارید؟ �

من دانشجوی بسیار خوبی بودم. در برانکس زندگی کردم، در برانکس 
کار کردم و برای دانشگاه باید به منهتن می رفتم و بعد در بروکلین مشغول 
کار می شدم. همیشه ســوار مترو بودم. ساعت 2 صبح کیفم را زیر بغل 
می زدم و به خانه برمی گشــتم و نگران هیچ چیزی هم نبودم. این حرف 
را به اعضای تیم فیورنتینا هم زدم. من نگران هیچ چیز نیستم، از چیزی 
هم نمی ترسم، اگر قرار بود بترسم باید در همان زمان جوانی می ترسیدم. 

مربی و راهنمای شما که بود؟ چه کسی سبب شد که در زندگی  �
تصمیم های درست بگیرید؟

والدینم. من ریشــه ها و ارزش هایم را از آنهــا دارم. این را که آدم باید 
چگونه باشد و چطور خودش را بســازد آنها یادم دادند. شهرم و مردمم. 
می دانید ما از جنوبیم )جنوب ایتالیا( و اغلب توسط شمالی ها نقد می شویم 
اما آخر سر کسی مثل ما نمی تواند کارها را پیش ببرد، هرقدر هم که این 
کارها در حوزه های مختلف باشند. فکر می کنم این اخلاق را از پدرم دارم؛ 

او مردی بسیار پایبند به اصول بود.  

 من دانشجوی بسیار خوبی 
بودم. در برانکس زندگی 
کردم، در برانکس کار 
کردم و برای دانشگاه باید 
به منهتن می رفتم و بعد 
در بروکلین مشغول کار 
می شدم. همیشه سوار مترو 
بودم. ساعت 2 صبح کیفم 
را زیر بغل می زدم و به خانه 
برمی گشتم و نگران هیچ 
چیزی هم نبودم. این حرف 
را به اعضای تیم فیورنتینا 
هم زدم. من نگران 
هیچ چیز نیستم، از چیزی 
هم نمی ترسم، اگر قرار بود 
بترسم باید در همان زمان 
جوانی می ترسیدم
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کارآفرین

ســوبراتو  82 ساله بیشترین قسمت زندگی اش را وقف کار کرده 
است. نتیجه این همه سال کار و البته بخت و اقبال و سرمایه گذاری 
در جای درست حالا تبدیل به سازمان سوبراتو شده، شرکتی که مالک 
7.۵ میلیون متر مکعب از فضاهای اداری در سیلیکون ولی به شمار 
می آیــد و و حدود 6 هزار و 700 آپارتمان. بخش عمده ای از آنچه در 
 Joint Venture این مطلب می خوانید ترجمه و برگرفته از سایت

است. 
جان آلبرت سوبراتو سال 1۹3۹ در کالیفرنیا به دنیا آمد؛ تنها فرزند 
آن و جان ماسیمو سوبراتو. پدرش از ایتالیا به آمریکا مهاجرت کرده و 
در طول جنگ جهانی دوم به عنوان آشپز همراه ارتش ایالات متحده 
شده بود. اول در ارتش ظرف شویی کرده بود و بعد به مرور خودش را 
کمی بالا کشید و پس اندازی به هم زد و بعد دیگر پولش به اندازه ای 
رسید که بتواند کســب وکار خودش را راه بیاندازد. سوبراتوی بزرگ 
رستورانی در نورٍ بیچ با نام جانز راندوو راه انداخت که در کنار رستوران 
دیگری به نام بیمبو تبدیل به یکی از دو رستوران پرهوادار شهر شد. 
سوبراتو در مورد پدرش می گوید: »رستوران پدرم، مکان محبوب هرب 
کائن )طنزپرداز و روزنامه نگار اهل سان فرانسیسکو( بود. من گاهی آنجا 
کار می کردم اما پدرم به من گفت که وارد این کسب وکار نشوم چون 
کار بسیار سختی بود.« داستان تا اینجا بر محور پدری می گردد که 
زحمت بسیار کشید و 18 ساعت در روز کار کرد تا برای خودش اسم 
و رســمی به هم بزند و نامی در رستوران داری بسازد. اما از این جای 
داستان به بعد مادر است که استعداد خودش را در حوزه ای دیگر نشان 
می دهد و بعد هم پسر که با کمک آن سرمایه ی که پدر آموخته بود و 
استعدادی که در سرمایه گذاری از مادر به ارث برد نام خانوادگی شان 

را در زمره ثروتمندترین های جهان نشاند. 

J نام مادر: آن
ســال 1۹۵2 که پدر جان بر اثر ابتلا به 
سرطان از دنیا رفت، او فقط 12 سال داشت. 
مادرش آن از آنجا به بعد بود که دست به کار 
شد تا برای تامین مخارج زندگی شان فکری 
کند؛ رستوران را فروخت و از سرمایه ای که 
شــوهرش برایشان به جا گذاشته بود برای 
ورود به دنیای املاک استفاده کرد. در واقع 

سوبراتوها،مهاجرانایتالیاییکهصاحبزمینهایکالیفرنیاشدند

پسر كو ندارد نشان از مادر

او کیست؟
جان آلبرت سوبراتو 

 )John Albert Sobrato(
غول حوزه املاک در 
آمریكا است و موسس 

شركت سوبراتو، از 
مالكان عمده زمین های 
اداری در سیلیكون ولی. 
سوبراتو با 8.84 میلیارد 
دلار ثروت در رده 300 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد.

با تمام کارهایی که پدرش در کسب وکار رستوران داری کرده بود و نامی 
به هم زده بود، نهایتا مادر جان بود که مسیر آینده و او را رقم زد. مادرش 
سرگذشت جالبی داشت. او در دهه 10 میلادی در منطقه بلک دایموند 
در ایالت واشنگتن زاده شد، دختر مهاجران ایتالیایی که در آن منطقه 
برای کار در معدن زغال سنگ ساکن شده بودند. وقتی آن 3 ساله بود 
مادرش را از دســت داد و پدرش که دست تنها از پس بزرگ کردن او 
برنمی آمد، دخترش را به ایتالیا بازگرداند تا به قوم و خویشانش نزدیک 
باشــد. در واقع این همان سال هایی است که جان ماسیمو سوبراتو به 
آمریکا مهاجرت کرده و در حال گذراندن دوران خدمت در ارتش است 
و بعد باز کردن کسب وکارهای کوچک و بعد هم افتتاح همان رستورانی 
که قرار بود تبدیل به موفقیت او شود. ماسیمو در 3۹ سالگی به زادگاهش 
سفر کرد و در جریان همین سفر بود که با آن 23 ساله آشنا شد و ازدواج 
کرد. آن پس از رسیدن به سان فرانسیسکو مدتی به کالج رفت تا زبان 

1952

جان ماسیمو، پدر خانواده از دنیا رفت. 

1939

جان آلبرت سوبراتو در 
كالیفرنیا به دنیا آمد.

1960

سوبارتو از دانشگاه سانتا كلارا فارغ التحصیل 
شد و شركت Midtown Realty را تاسیس كرد. 
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ینی که از سود فروش زمینشان در منطقه آتیرتون داشت، تصمیم  پس از درگذشت جان ماسیمو، آن با همان خاطره شیر
گرفت رستوران همسرش را بفروشد و 75 هزار دلاری را که به دست آمده بود صرف سرمایه گذاری بر روی املاک کند. 
گذر زمان خیلی زود نشان داد که او استعداد بسیار خوبی در حوزه املاک و سرمایه گذاری های هوشمندانه دارد.

انگلیسی بیاموزد. پیش از اینکه شوهرش از دنیا برود هم آن راضی اش 
کــرد که با آنچه پس انداز کرده در کنار کار رســتوران داری زمینی به 
وســعت ۵ هکتار در منطقه آتیرتون بخرد. پس از پایان جنگ جهانی 
دوم فروش همان املاک درآمد بیشتری از کل درآمد رستوران داری در 
فاصله سال های 1۹40 تا 1۹4۵ نصیب خانواده کرد. پس از درگذشت 
جان ماسیمو، آن با همان خاطره شیرینی که از سود فروش زمینشان 
در منطقه آتیرتون داشت تصمیم گرفت رستوران همسرش را بفروشد 
و 7۵ هزار دلاری که به دست آمده بود را صرف سرمایه گذاری بر روی 
املاک کند. گذر زمان خیلی زود نشان داد که او استعداد بسیار خوبی 

در حوزه املاک و سرمایه گذاری های هوشمندانه دارد.
 
J املاک ساحل غربی

جان در ابتدای جوانی برای تحصیل در رشته مهندسی به دانشگاه 
سانتا کلارا رفت، خودش می گوید: »خیلی سریع متوجه شدم که من 
برای این کار ســاخته نشده ام و رشــته ام را به کسب وکار تغییر دادم.« 
خیلی زود نشانه های استعداد در این حوزه تازه خودش را نشان داد، او 
هنوز دانشجوی سال اول بود که مشغول به کار شد. سه روز در هفته را 

صرف کار می کرد و خانه های مقرون به صرفه به مشتریان می فروخت.
او می گوید: »به نظرم آمد که کار مشاور املاک جالب باشد. آن زمان 
یک خانه ســه خوابه حدود 20 هزار دلار قیمت داشت و از آنجایی که 
فقط 10 درصد مبلغ را باید در ابتدا پرداخت می کردند، تقریبا هر کسی 
قادر به خرید خانه بود.« جان سال 1۹60 از سانتا کلارا فارغ التحصیل 
شد و در همان سال بود که با همسرش، سو، ازدواج کرد. سوبراتو پس 
از فارغ التحصیلی شــرکت Midtown Realty را تاسیس کرد که در 
کار بازفروش »خانه های آیکلر« تخصص داشت. این خانه ها نامشان را 
از جوزف آیکلر گرفته بودند. آیکلر معمار نبود اما در ساحل غربی ایالات 
متحده انقلابی در شکل خانه ســازی ایجاد کرد. او هم در واقع مشاور 
املاک و ســازنده ساختمان و واحدهای مسکونی بود که به خاطر فرم 
خانه هایی که واگذار می کرد به شــهرت رسید و نام این خانه ها به نام 
او گره خورد. شــرکت او در دهه ۵0 و 60 میلادی حدود 11 هزار خانه 
ســاخت که کم کم چهره خانه سازی مدرن در کالیفرنیا را تغییر دادند. 
ویژگی های این خانه ها در دیوارهای شیشه ای، کف ها و جداره بیرونی 
چوبی، پنجره های کوچک رو به خیابان و پنجره ها و درهای شیشه ای 
بزرگ رو به فضای ســبز پشت خانه بود. محبوبیت این معماری و این 
خانه ها ســبب شد تا ســوبراتو بازار خوبی برای خرید  فروش مسکن 
داشته باشد. شــرکت بعدتر وارد حوزه املاک تجاری هم شد، سوبراتو 
در تمام این مراحل با شــراکت مادرش و شــریک دیگری به نام کارل 
برگ پیش رفت. سال 1۹74 او شرکتش را فروخت تا به صورت خاص 
بر روی املاک تجاری و اداری تمرکز کند که مورد استفاده شرکت های 
تکنولوژی بود که داشــتند در بازار خوش می درخشیدند. حالا پس از 
گذشــت چند دهه، همراه با درخشش نام آن شرکت های تکنولوژی، 

1974

شركت را فروخت تا به صورت خاص بر روی 
املاک تجاری و اداری تمركز كند.

1998

از این تاریخ به بعد كارهای روزمره و مدیریت اجرایی شركت به 
پسرش مایكل سپرده شد. 

1979

شركت سوبارتو تاسیس شد و شروع به توسعه 
در حوزه املاک اداری سیلیكون ولی كرد. 

می توان فهمید که املاکی که شرکت سوبراتو بر روی آنها تمرکز کرد 
چه ارزشی پیدا کرده اند و در قلب سیلیکون ولی چه بازار داغی تشکیل 
دادند. در سابقه این شرکت می توان تملک زمین ها و ساختمان هایی را 
دید که میزبان شــرکت های بسیار سرشناسی بوده اند: اپل، نتفلیکس، 

سیبل سیستمز، یاهو و غیره.  

خارجازدنیایکسبوکار
ســال 1۹۹8 بنیاد خانوادگی سوبراتو تاسیس شــد تا بازوی حمایتی شرکت از سازمان ها و 
پروژه های خیریه باشد. یکی از فعالیت های این سازمان در اختیار گذاشتن فضای رایگان کار برای 
بیش از 4۵ ســازمان خیریه در مناطق سن ژوزه و میلپیتاس است. از سال 2000 که مادر او، آن 
سوبراتو درگذشت، خانواده میلیون ها دلار کمک و هکتارها زمین و ساختمان را در اختیار امور خیریه 
قرار داده اند. ســوراتو می گوید: »مادرم بود که خانواده را به سمت بنیاد خیریه سوق داد تا بتواند 
بخشی از آنچه کسب کرده ایم را به جامعه پس بدهیم.« سال 2017 او 100 میلیون دلار به دانشگاه 
سانتا کلارا اهدا کرد تا یک مرکز آموزشی تازه به راه اندازد. جان سوبراتو عضو کمیته های متعدد 
خیریه در حوزه آموزش و فعالیت های اجتماعی است و جوایز افتخاری بسیاری را هم به همین خاطر 
به دست آورده است. از زمان تاسیس بنیاد خانوادگی، بخش بسیار مهمی از فعالیت های خانواده 
و حتی گزارش های شرکت به سمت امور خیریه رفته است. سوبارتو از جمله ثروتمندانی است که 
بخشی از کارنامه و هویت آنها در سالیان گذشته با حضور در فعالیت های عام المنفعه و به خصوص 

تمرکز بر گسترش آموزش گره خورده. 
او تمام وقت آزاد و بیرون از کارش را همراه همســرش، سو و سه فرزندش، جان مایکل، شری 
و لیزا، به سفر می گذراند. قایق تفریحی او یکی از عزیزترین دارایی هایش محسوب می شود که با 
آن کل دنیا را طی کرده اند. خودش می گوید وقتی در 37 سالگی یک سکته قلبی را از سر گذراند 
تصمیم گرفت که سبک زندگی اش را عوض کند؛ سیگار را ترک کرد، ورزش را شروع کرد و سعی 

کرد بیرون از دنیای کسب و کار هم از زندگی اش لذت ببرد. 
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ویکی ســافرا تازه 17 ساله شده بود که با مردی ازدواج کرد 
که در آینــده تبدیل به ثروتمندترین بانکدار جهان می شــد. 
۵ دهه بعد اســت و او حالا وارث ثروتی شــناخته می شود که 
خاندان ســافرا در طول 180 ســال و به دســت سه نسل، در 
چهار قاره دنیا برای خود بنــا کردند. با چنین ثروتی حالا نام 
او به عنوان یکی از ثروتمندترین زنان جهان به ثبت رســیده 
است. پس از درگذشت جوزف ســافرا، ثروتمندترین شهروند 
مرد برزیل، میراث او به همســرش ویکی و بخشی از آن هم به 
چهار فرزندشــان رسید. ویکی سافرا حالا با 16.2 میلیارد دلار 
ثروت در رده 126 فهرســت بلومبرگ قرار دارد. بخش عمده 
آنچه در این بخش می خوانید برگرفته از گزارشی است که در 
مورد ویکی و خانواده سافرا در سایت نشنال نیوز منتشر شد. 

از زمان مرگ جوزف ســافرا در ماه دسامبر )2020( کنترل 
برخی از ســودآورترین دارایی های خانواده به دست ویکی 68 
ساله و چهار فرزندش سپرده شــده است. آنها در حال حاضر 
مالکان بانک جی. ســافرا ساراســین در سوئیس و بانکو سافرا 
در برزیل محسوب می شــوند، دو بانکی که در مجموع حدود 
۹0 میلیــارد دلار دارایی دارند و ارتباطاتی بســیار قدرتمند با 
هلدینگ های مشاور املاک خانواده که شامل ساختمان گرکین 
در لندن )در خیابان ســی ام مــری اکَس در لندن، برجی بلند 
و خیاری شکل هست که توســط نورمن فاستر طراحی شد و 
حالا به برج گرکین )به معنای خیارشــور( معروف شده است( 
و ساختمان 660 در خیابان مدیسون شهر نیویورک می شود. 

روبرتو بنتو ویدال، یکی از شــرکای شــعبه برزیل شرکت 
Cambridge Family Enterprise که خدمات مشاوره ای 

به شــرکت های خانوادگی ارائه می دهد می گوید: »تعداد کمی 
از کســب وکارهای خانوادگی می توانند خودشــان را به دست 
نسل ســوم برسانند. در مورد خانواده ســافرا شاهد بودیم که 
کل این روند بسیار ساختارمند بود و از مدت ها قبل به درستی 

محاسباتش انجام گرفته بود.« 
ثروت بانکداری سافرا ریشه در حلبِ سوریه دارد، جایی که 
خانواده ســافرا در دهه 40 قرن نوزدهم میــلادی و در زمان 
امپراتوری عثمانی، شرکت Safra Freres & Cie را تاسیس 
کرد تــا کار حمایت مالی و ســرمایه گذاری بــر روی تجارت 
شــترهای کاروانی را انجام دهد. جیکوب ســافرا هم در همان 
شهر متولد شد تا اینکه در ســال 1۹۵3 همراه خانواده اش به 
برزیل مهاجرت کرد، در ســرزمین تازه کار آنها تجارت فلزات، 
ماشــین آلات و دامداری بود تا اینکه بعدتر وارد کار بانکداری 
شــدند. زمانی که خانواده به آمریکای جنوبی نقل مکان کرد، 
جوزف، جوان ترین پسر خانواده، مشغول تحصیل در انگلستان 
بود. سال ها بعد زمانی که سلامت پدرش رو به افول می گذاشت 
او هم به برزیل نقل مکان کرد. جوزف آخرین پســر باقی مانده 
از ســرمایه دار بزرگی بود که پایه هــای این ثروت خانوادگی را 
گذاشــت. با این معامله برج گرکین تبدیل به چهره اصلی این 
خانواده در حوزه املاک شد. حوزه ای شامل بیش از 100 ملک 
در سراسر دنیا. زماني كه جيكوب به برزيل رسيد پدر و برادرش، 
مويس با پشتوانه تجربه بانكداري در خاورميانه، كسب وكارشان 
را در بــازار تازه اي بنا كرده بودند. ادموند صفرا، پســر بزرگ تر 
جيكوب به نيويورك رفته بود تا ريپاليك نشنال بانك را در آنجا 
تاســيس كند، بانكي كه در سال 1۹۹۹ با مبلغ 10.3 ميليارد 
دلار به شــركت HSBC فروخته شد )ادموند پس از واگذاري 
بانكش عمر چنداني نكرد، در جريان يك آتش ســوزي عمدي 

كشته شد و همسرش ثروت او را به ارث برد(.

J ویکی و فرزندانش
جوزف همان زمانِ سفر از انگلستان به برزیل بود که همسر 
آینده اش را ملاقات کرد، همسری که مانند خانواده سافرا یهودی 
بود و در دهه ۵0 و در کودکی از یونان به برزیل مهاجرت کرده 
بود. جوزف و ویکی ســال 1۹6۹ با هم ازدواج کردند. آنچه در 
آخرین گزارش های شرکت جی. سافرا ساراسین به هنگام مرگ 
جوزف و انتقال دارایی اش به ویکی آمده است می گوید: »آنچه 
میان آنها شــکل گرفت، عشــق در نگاه اول بود. عشقی که تا 

آخرین لحظه حیات جوزف ادامه پیدا کرد.«
ویکــی و جوزف چهار فرزند داشــتند )و 14 نوه(. جیکوب 
4۵ ســاله بزرگ ترین فرزند آنها اســت که مسئولیت عملیات 
بین المللی کســب وکار خانوادگی را بر عهــده دارد. دیوید 36 
ســاله، جوان ترین فرزند آنها کارش نظــارت بر دارایی داخلی 

ویکیسافرا،پسازمرگهمسرشدرفهرستمیلیاردرهایجهانقرارگرفت

مرگ هایی كه میلیاردرهای تازه می زایند

از زمان مرگ جوزف 
سافرا در ماه دسامبر 

)2۰2۰( کنترل برخی از 
سودآورترین دارایی های 
خانواده به دست ویکی 

۶8 ساله و چهار فرزندش 
سپرده شده است. آنها 

در حال حاضر مالکان بانک 
جی. سافرا ساراسین در 

سوئیس و بانکو سافرا در 
برزیل محسوب می شوند، 

دو بانکی که در مجموع 
حدود ۹۰ میلیارد دلار 

دارایی دارند
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ینان اروپایی قرار است وارث ثروتی بیش از 25 میلیارد دلار  خانواده های پیتر کلنر و هاینز هرمن تیل هم پس از درگذشت این کارآفر
شوند. در کره جنوبی هانگ رای-هی، همسر لی کون-هی، رئیس     درگذشته شرکت سامسونگ هم حالا ثروتی معادل 7 میلیارد دلار 
دارد که از به ارث رسیدن بخشی از سهام او حاصل شده است.

شرکت در برزیل است. پدر آنها که به بیماری پارکینسون مبتلا 
بود بیش از یک دهه وقت گذاشــت و آنهــا را برای در اختیار 

گرفتن امور آماده کرد.
آنها باید بانک های خانوادگی شان را از سپهر در حال تغییر 
مالی عبور دهند، باید با رقبای شان، شرکت های تازه نفسی که 
وارد حوزه ســنتی کار آنها )اعطای وام و مدیریت کسب و کار( 
شده اند، روبه رو شوند و همچنین ثابت کنند که توانایی موفقیت 
در حوزه ای تــازه مانند بانکداری و پرداخــت دیجیتال را هم 
دارند. فدریکو باستوس، استاد دانشگاه برزیلی ایبمک می گوید: 
»چالش اصلی نوسازی این کسب و کار است و افزودن فراستی 

مدرن به یک موسسه مالی بسیار سنتی.«
ویکی هم مانند شــوهرش به ندرت اهل مصاحبه اســت و 
سعی می کند حاشــیه چندانی نداشته باشد. حضور نادر او در 
جمع اغلب مربوط به زمانی است که در کارهای خیریه شرکت 
می کند، از جمله مراسمی که بنیاد ویکی و جوزف سافرا برگزار 
می کند. ویکی ســافرا بیش از یک دهه است که بخش عمده 
زندگی اش را در برزیل نگذرانده و اغلب در ســوییس سکونت 
دارد. برادر او، هلیو سارفتی، چهار دهه است که در بانک سافرا 
مشغول به کار اســت و مسئولیت بخش پرداخت های بانک را 

بر عهده دارد. 
دو فرزند دیگر ســافرا، ســرمایه گذاری هایی خارج از بدنه 
اصلی کسب وکار خانوادگی شــان دارند. آلبرتو، 41 ساله، پسر 
وسطی سافراها، ســال 201۹ هیئت مدیره بخش اعطای وام 
را ترک کرد اما ســهامش را در گروه جی. سافرا حفظ کرد. او 
شرکت سرمایه گذاری ASA را تاسیس کرد، یک شرکت مالی 
که کارش مدیریت دارایی و ثروت اســت. استر 44 ساله مربی 
اســت و مدیریت مدرســه Beit Yaacov در سائوپائولو را بر 
عهده دارد، مدرسه ای که توسط بنیاد خانوادگی سافرا تاسیس 

شده است. 
نقل و انتقالات اخیر نشــان می دهد که دو برادر )جیکوب 
و دیوید( قصد گســترش این امپراتوری را دارند جی. ســافرا 
ساراسین به تازگی کار خرید تجارت خصوصی بانکداری بانک 
مونترال در هنگ کنگ و سنگاپور را تکمیل کرد و در همزمان 
بانکو سافرا در ماه آوریل از خرید کار بانکداری و عملیات مربوط 
به مدیریت اموال شــرکت Credit Agricole در برزیل خبر 
داد. جیکوب در گزارش سالانه شــرکت جی. سافرا ساراسین 

نوشــت: »اطمینان دارم که این گروه از وســعت و قدرت لازم 
برای برآورده کردن نیازهای مشــتریانش بهره مند است، حتی 
نیازهای نســل های آینده چون تا 180 ســال آینده هم آماده 
کاریم.« پدرش سال ها قبل و در توصیف کار بانکداری در دنیای 
مدرن گفته بود: »اگر مي خواهيد در درياي بانكداري شروع به 
دريانوردي كنيد بايد بانكتان را جوري بسازيد كه انگار كشتي 
اســت؛ با همان اســتحكامي كه مي خواهيد كشتي، شما را به 

ساحل برساند.« 

انتقالثروتدرمقیاسمیلیاردرها
در دنیای میلیاردرها ثروت مدام در حال تغییر شــکل اســت، از شــرکتی به شرکت دیگر، از 
هلدینگی به هلدینگی دیگر. کســی که کارش را با بانکداری شروع کرده است سر از حوزه انرژی 
درمی آورد، کسی که با لوازم خانگی به ثروت رسید سری به حوزه املاک و ساختمان سازی می زند. 
اما گاهی این تغییر شکل ها از نوعی دیگر هستند؛ تغییر شکل ثروت از آنچه در دست نسل قبلی 
بود و حالا قرار است به دست نسل بعدی برسد. نمونه ثروتمندان نامداری همچون راکفلر در تاریخ 
تجارت و ثروت بوده اند اما هیچ زمانی به اندازه زمان معاصر، فهرســت ثروتمندان دنیا این گونه پر 
از رقم های نجومی نبوده است. برای همین است که هر قدر تعداد این میلیاردرها و ارقام ثروتشان 
بیشتر می شود باید منتظر نشست و دید که پس از مرگ هریک از آنها این نقل و انتقالات عظیم 
قرار است چگونه صورت بگیرند و به دست وارثان تازه برسند. از سال گذشته میلادی تاکنون، چند 
نفری از این فهرست میلیاردرها از دنیا رفته اند و رقم هایی که در مجموع قرار است جابه جا شوند 

نجومی هستند. 
انتقال ثروت سافرا یکی از بزرگترین نمونه های تاریخی نقل و انتقلات ارثیه است و البته بخشی 
از واقعیت رو به رشدی که شامل انتقال ثروت در خانواده های فوق ثروتمند می شود؛ ثروت هایی که 
ابعادشان به بزرگی شرکت های عظیم است. خانواده های پیتر کلنر و هاینز هرمن تیل هم پس از 
درگذشــت این کارآفرینان اروپایی قرار است وارث ثروتی بیش از 2۵ میلیارد دلار شوند. در کره 
جنوبی هانگ رای-هی، همسر لی کون-هی، رئیس     درگذشته شرکت سامسونگ هم حالا ثروتی 
معادل 7 میلیارد دلار دارد که از به ارث رسیدن بخشی از سهام او حاصل شده است. میریام، همسر 
شلدون آدلسون پس از درگذشت همسرش در سن 87 سالگی )ژانویه سال جاری( کنترل ثروتی 
34 میلیارد دلاری را در دســت گرفت. تمام اینها تنها شروع یک جریان تازه است. تحقیقات دو 
موسسه UBS )شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی( و PwC )شرکت چندملیتی خدمات 
حرفه ای بریتانیایی است، که در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریت، مشاوره مالی و سرمایه گذاری، 
مشاوره حقوقی و مالیاتی شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی( نشان می دهد که در طی دو 

دهه آینده، میلیاردرها بیش از 2 تریلیون ثروت جابه جا خواهند کرد. 
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مایکلدلتوضیحمیدهد:آیاخلاقیتدرریسکاست؟

دل به دریا نمی زنیم
خلاقیت متهم می کنند اما به نظر آنها عملکرد دل در تمام این سال ها 
نشان دهنده خلاقیت است اما به شیوه ای متفاوت. آنچه در این بخش 

می خوانید خلاصه و برگرفته ای است از همان گفت وگو. 
 

دل عوامل استراتژیک موفقیت را در این صنعت تغییر داد؛ از  �
هزینه کردن بر بخش تحقیقات و توسعه گرفته تا  ایفای نقش به 
عنوان کم هزینه ترین تولیدکننده تکنولوژی استاندارد. در تاریخ 
بشریت شرکتی نیست که توانسته باشد به عنوان تولیدکننده 
کم هزینه شناخته شــود و شکست بخورد. اما این حفظ جایگاه 
تولیدکننده کم هزینه کار دشواری است به خصوص وقتی که قرار 

است مدام محصولاتتان را ارتقا ببخشید. 
شــرکت های تکنولوژی خصوصی مبتنی بر مدیریت عمودی بر 
این باور هســتند که اگر تراشه ها و دیســک درایو های مورد نیازتان 
را خودتان تولید نکنید اصولا یک شــرکت واقعی نیستید. گرچه ما 
بارهــا و بارها مدل کارمان را اثبــات کرده ایم اما هربار که وارد حوزه 
کاری تازه ای می شــویم باز همین شک و تردیدها را می بینیم. ما در 
حال حاضر پرینتر تولید می کنیم و بقیه می گویند دل نمی تواند به 
تکنولوژی پرینتر دست پیدا کند. اما مشخص شد که مقدار فراوانی از 

این تکنولوژی در دسترس است. 
رقبا تا وقتی که مجبور باشــند خروارها پول خرج بخش  �

تحقیقات و توســعه کنند تا تبدیل به »شرکت مبدع« بشوند 
نمی توانند با دل رقابت کنند. به نظرتان دل در زمره شرکت های 

مبدع نیست؟
ما ابداعات بســیاری داریم اما شــیوه مان متفاوت اســت. مدل 
کسب وکار ما بازتاب آن چیزی است که از نظر مشتریان واقعا اهمیت 

مدل کسب وکار ما بازتاب 
آن چیزی است که از نظر 

مشتریان واقعا اهمیت 
دارد. در این صنعت ما 

اولین شرکتی بودیم که به 
معنای واقعی آغوش به روی 

اینترنت گشودیم و نقشی را 
که استانداردهایش در بازار 
سرور و ذخیره سازی خواهد 

داشت به رسمیت شناختیم. 
ما جایی که برای مان منطقی 

باشد به جای اینکه بخواهیم 
چیزی را ابداع کنیم که قبلا 
اختراع شده، به همکاری با 

شرکا روی می آوریم

قبلا از قول مایکل دل، موســس شرکت دل نوشته بودیم: »ايده 
تمامي كسب وكارهاي موفق با حل يك مسئله عمومي آغاز شده است. 
هرچه اين مشكل بزرگ تر باشــد، موقعيتي كه حل آن در پي دارد 
هم بزرگ تر اســت. من يكي از اين مشكل هاي بزرگ را در برخورد با 
كامپيوتر آي بي ام كشف كردم. دو موضوع توجه من را جلب كرد: اجزاي 
كامپيوتر همگي ساخت شركت هاي ديگر بود و قطعات دستگاهي كه 
3 هزار دلار قيمت داشــت، به صورت جداگانه 600 دلار مي ارزيدند. 
بايد راه بهتري پيدا مي شد و اين تبديل به راهكار اصلي شركت دل شد 
و نتيجه اينكه يكي از مشكلات عمومي در دنيا حل شد: كامپيوترها 
كه قبلا تنها در دسترس آدم هاي كمي بودند حالا در دسترس همه 
قرار دارند.« اما رســیدن به این طرز فکر و پیدا کردن راهکار چگونه 
متولد شده؟ استراتژی دل در رهبری شرکتش چیست و آن را چگونه 
انجام می دهد؟ خیلی ســال پیش تر او در گفت وگویی که با نشریه 
هاروارد بیزینس ریویو داشــت به صورت مفصل در مورد باورهایش 
در کســب وکار و رهبری توضیح داد. پاسخ های او کاملا به دور از آن 
رویابافی هایی هستند که معمولا در مورد شرکت های تکنولوژی وجود 
دارند، او شعارهایی مانند ریسک بزرگ برای رسیدن به موفقیت بزرگ 
را قبول ندارد. در این گفت وگو و همکارش کوین رالینز حضور داشتند 
که تعریف می کردند چطور رقبا آنها را به محافظه کاری و نداشــتن 
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ما به شنیدن 
همه جور بهانه ای 

در پاسخ به این 
سوال كه چرا 
این كار پول 

درنمی آورد عادت 
كرده ایم اما از 

نظر ما تمام این 
بهانه ها مثل این 
است كه به معلم 
بگویی »سگمان 
مشق هایم را 

خورد«. ما بهانه ها 
را نمی پذیریم، 

سهامداران ما پول 
نمی دهند كه دست 
روی دست بگذاریم 

و سرمایه بر باد 
بدهیم

در صنعتِ ما بسیاری از ایده های به ظاهر درخشان به بن بست می خورند و ما در پا نگذاشتن به چنین مسیرهایی 
یم. برای همین است که رقبا ما را متهم به نداشتن خلاقیت می کنند چون مثلا در زمینه هوش  رکورد خوبی دار
مصنوعی و تبلت سرمایه گذاری نکردیم.

دارد. در این صنعت ما اولین شرکتی بودیم که به معنای واقعی آغوش 
به روی اینترنت گشــودیم و نقشی که استانداردهایش در بازار سرور 
و ذخیره ســازی خواهد داشت را به رسمیت شناختیم. ما جایی که 
برای مان منطقی باشد به جای اینکه بخواهیم چیزی را ابداع کنیم که 
قبلا اختراع شده، به همکاری با شرکا روی می آوریم. اما واقعیت این 
است که ما بخش تحقیق و توسعه مان را به قدر فعالیت های معرفی 
نکرده ایم. در واقع اگر به محصولاتی همچنان نقش مهمی در درآمد 
شرکت دارند بنگرید، مثلا کامپیوترها و سرورها، متوجه می شوید که 
اصولا ما بیشتر از رقبا مشغول کار در بخش تحقیق و توسعه هستیم. 
آزمایش اساســی میزان خلاقیت شــرکت در این اســت که آیا 
مشــتریان حاضرند برایش پول بپردازند یا نه. شــرکت های در حال 
چالش نرخ ســودی که نســبت به هزینه تحقیق و توسعه به دست 
می آورند کمتر از 1.1 اســت، شرکت هایی که مشکل چندانی دارند 

حدود 1.1 و شرکت های موفق از این نسبت جلو می زنند.
اســتراتژی تحقیق و توسعه ما  بر ســهامداران متمرکز است. ما 
نه دســت به ابداع دوباره می زنیم و نه تحقیق و توسعه دفاعی انجام 
می دهیم. بسیاری از مخارج شرکت های خصوصی در واقع خرج دفاع 
کردن در برابر حملات سایر شرکت ها می شود. شرکت ها مزایایی را 
در محصولاتشان می گذارند تا مشتریان نتوانند از محصول آنها همراه 
با ســایر محصولات رقبا اســتفاده کنند. برای مثال ما رقیبی داریم 
که پول زیادی خرج می کند تا مطمئن شود مشتریانش نمی توانند 
کارتریج های قابل شــارژ تهیه کنند. ابداعاتی از این دست شاید رد 
کوتاه مدت باعث سود سهامداران شود اما قطعا برای مشتریان سودی 

نخواهد داشت. 
مــا پولمان را برای ســاختن دیوار و خندق هــدر نمی دهیم. ما 
به تامین کننــدگان بالقوه قطعات مورد نیازمــان می گوییم که چه 
گزینه هایی برای مشــتریانمان مهم اســت. اگر محصولات طراحی 
شده توسط این تامین کنندگان این گزینه ها را داشته باشند، شانس 
بیشــتری برای همکاری با ما خواهند داشت. در ضمن ما خوشحال 
می شویم که این قطعات را به شرکت های هرچه بیشتری بفروشند 
چرا که این موضوع سبب می شود قیمت ها برای همه مقرون به صرفه 
بماند و ما هم خاطر جمع می شویم که می توانیم سهم عادلانه ای از 
بازار داشته باشیم. دل این گونه استانداردهایش را تعیین می کند. به 
نظر ما استانداردها باید در بازار تعیین شوند نه در دفاتر ثبت اختراع. 
با توجه به روابطی که با مشتریان و سهمی که در بازار جهانی داریم، 
حالا دیگر سخت است که بدون حضور دل استانداردها تعریف شوند. 

چطور در این صنعت، دل این قدر متفاوت از بقیه شد؟ �
من شــرکت را با هزار دلار سرمایه اولیه تاسیس کردم. در مقابل 
شــرکت کامپک دو سال زودتر از ما و با 100 میلیون سرمایه کارش 
را در تگزاس آغاز کرد. این تفاوت واقعا باورنکردنی اســت. دل با یک 
جور ســیر تکامل داروینی دو برابر رشــد کرد و در طول مسیر چاله 
چوله هایش را شناسایی می کرد. ما مسیر کم دارایی را در پیش گرفتیم 

نه چون ایده نبوغ آمیزی بود بلکه چون چاره دیگری نداشتیم. 
البته زمان هایی پیش می آید که مجبور به ســرمایه گذاری هایی 
می شــویم که بازگشت سودشان چند سالی زمان می برد اما به هیچ 
عنوان تجارتی که پولساز نباشد را تحمل نمی کنیم. ما به شنیدن همه 
جور بهانه ای در پاســخ به این سوال که چرا این کار پول درنمی آورد 
عــادت کرده ایم اما از نظر ما تمام این بهانه ها مثل این اســت که به 
معلم بگویی »سگمان مشق هایم را خورد«. ما بهانه ها را نمی پذیریم، 

سهامداران ما پول نمی دهند که دست روی دست بگذاریم و سرمایه 
بر باد بدهیم. اگر شروع به باور این ایده کنی که کسب وکار الزاما قرار 
نیست پول ساز باشد )بنا به دلایلی که شاید خودتان را قانع کنید وجود 
خارجی دارند( خب همین اتفاق هم می افتد. عکسش هم صادق است. 
اگر بگویی »نه، ما قرار است این کار را سودده کنیم«، اتفاقات خوبی رخ 

می دهند. البته خب زیستن در آن فرهنگ اولی ساده تر است. 
آیا فرهنگ شرکتی اجزای دیگری جز مقرر کردن توقع بالا  �

ندارد؟
ببینید همه ما اشتباهاتی هم داریم. این گونه نیست که هر زمانی 
که به ســراغ دل بیایید همه چیز مرتب باشــد و به هر حال بخشی 
از کار مطابــق میلمان پیش نرود. اما فرهنگ ما مبنی بر پیشــرفت 
پیوسته است. ما کارمندانمان را آموزش می دهیم تا مدام این سوالات 

را از خودشــان بپرســند: چطور سریع تر 
رشد کنیم؟ چطور هزینه ساختار را پایین 
بیاوریم؟ چطور خدمات رسانی به مشتریان 

را تقویت کنیم؟
مدیریت شما بر مبنای ترس است  �

یا گفتن حقیقت؟
بدتریــن کاری که به عنــوان رهبر دل 
می توانی بکنی این اســت کــه در کتمان 

واقعیت باشی، اینکه سعی کنی دیگران را قانع کنی که هیچ مشکلی 
نیست یا نمایش بازی کنی. به نفع یک مدیر است که قدم جلو بگذارد 
و بگوید: »هی! اوضاع خوب نیست، به نظر این موارد مشکل دارند و این 
راهکارها را می توانیم امتحان کنیم« یا حتی بگوید: »هی! من کمک 
لازم دارم. کمکم می کنید؟« چنین مدیری به مشکل برنخواهد خورد. 
مدیری که لاپوشانی کند و بگوید اوضاع به آن بدی که به نظر می رسد 

نیست، به مشکلات بزرگی برخواهد خورد. 
در ضمن ما در دل تعداد نفرت بســیاری را درون شــرکت داریم 
که در مورد انواع موضوعات داخلی شــرکت اطلاعاتی بسیار دقیق و 
جزئی دارند. با چنین شــدتی از شفافیت پنهان کردن مشکلات کار 

بسیار سختی است. 
شیوه تصمیم گیری در دل ذاتا محافظه کارانه است؟ �

ما به شــدت ریســک گریزیم. هر از گاهی مدیران ما یک رابطه 
احساسی با پروژه ای که در ذهن دارند برقرار می کنند و خیلی دلشان 
می خواهد عملی اش کنند. اما ما مجبورشان می کنیم که موقعیت هایی 
که آن طرح ممکن اســت داشته باشــد را به ما ثابت کنند، اگر قانع 
نشویم یک قدم هم برنمی داریم. ما از حوزه هایی که مشخص نیست 
در آنها به موفقیت می رســیم یا نــه اجتناب می کنیم. در صنعت ما 
بسیاری از ایده های به ظاهر درخشان به بن بست می خورند و ما در پا 
نگذاشتن به چنین مسیرهایی رکورد خوبی داریم. برای همین است 
که رقبا ما را متهم به نداشتن خلاقیت می کنند چون مثلا در زمینه 
هوش مصنوعی و تبلت سرمایه گذاری نکردیم. اما آیا ما خلاق هستیم؟ 
شرکت دیگری را به من نشان دهید که در 21 سالگی به درآمد ۵0 
میلیارد دلاری رسیده باشد و دست به خرید هم نزده باشد. ما با وجود 
احتیاطمان در ورود به حوزه های تازه کسب وکار  به یک رشد ارگانیک 
خارق العاده رســیدیم. در این صنعت برای ماندن در یک تجارت بد 
همیشه جایگزینی هست. ما دنبال حل مسالئل پرچالش و پیچیده 
نیستیم ما به دنبال حل ســاده ترین مسائلی هستیم که بیشترین 

موقعیت را در اختیارمان قرار می دهند. 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

برای آریانا هافینگتــون، زنگ خطر زمانی به صدا درآمد که یک روز در اثر زمین 
خوردن از فرط خســتگی و کم خوابی، بالای چشــمش زخمی شد و استخوان 
گونه اش شکســت. او به عنوان هم بنیان گذار و سردبیر گروه رسانه ای هافینگتون 
پست، با یکی از پرســرعت ترین نمودارهای رشد در میان روزنامه ها و شرکت ها 
و یکــی از تاثیرگذارترین زنان جهان، وقتی که مدام در رفت و آمد برای ام آرآی و 
اسکن بود تا مطمئن شود که آنچه بر سرش آمده فقط نتیجه خستگی است یا علت 

دیگری دارد، با خودش فکر کرد که آیا طعم موفقیت باید این باشد؟
در این کتاب او به صورت داوطلبانه در مورد چالش های شخصی خودش در مدیریت 
زمان و اولویت بندی خواســته ها صحبت می کند و تمام دشــواری هایی که زندگی 
حرفه ای و شخصی پیش رویش گذاشته بودند. در دنیایی که موفقیت با کار سنگین 
و پیوسته و اســترس پیوند خورده است، نگاه او با کمک نتایج پژوهش ها در حوزه 
روانشناسی، ورزش و خواب نشان می دهد که نقش آرام گرفتن و دمی با خود بودن 
در موفقیت واقعی چیست. کتاب او راهی است برای بازتعریف فرهنگ کاری و زندگی. 

کتاب کارخانه ایده تجاری، کتاب موثری است با یک روش آسان برای خلق ایده های 
موفق کسب و کار. این کتاب بر مبنای 10 سال نحقیق و پژوهش بر روی شیوه های 
خلق ایده شــکل گرفته اســت، تکنیک هایی که توسط دانشــمندان، هنرمندان، 
مدیرعامل ها، کارآفرینان و افراد نوآور اســتفاده می شــوند. کتابی که خواندنش هم 
سرگرم کننده است و در فواصل توضیحاتش داستان های بسیاری هم برای خوانندگان 
تعریف می کند و در لابه لای این داســتان ها است که خرد مربوط به استفاده از این 

شیوه ها و بالا بردن کمیت و کیفیت ایده پردازی را به خوانندگان می آموزد. 
نویســنده این کتاب در سن 1۹ سالگی موفق شــد مدرک CCIE را بگیرد که 
مهم ترین گواهینامه در دنیای آی تی است و این موفقیت او را تبدیل به جوان ترین 
فردی در اروپا کرد که این مدرک را به دست آورده بود. آندره 10 سال از زندگی اش 
را صرف بررســی رفتاری موفق ترین افراد کرد و بازه گســترده ای از تکنیک های 
مختلف را به آزمایش گذاشت تا به قواعدی دست پیدا کند که عمل به آنها بند از 
پای خلاقیت می گشاید و در رسیدن به ایده های ناب و موفقیت به کمک می آید. 

شکوفایی
آریانا هافینگتون

کارخانه ایده تجاری
آندره سدنیف

این کتاب تابلویی اســت از راهنمایی ها و داســتان های تاثیرگذار از 6۵ آدمی که 
زندگی شــان را از این رو به آن رو کردند و هدفش این اســت که بعد از خواندن 
این داستان ها و راهنمایی هایش به این فکر کنید که اگر آنها توانستند پس دلیلی 
ندارد که شما نتوانید. کسانی که در این کتاب از آنها نام برده شده کسانی هستند 
که نتایج بازی را به نفع خودشان تغییر دادند، کسانی که در چارچوب قواعد کلی 
نگنجیدند و البته کسانی که یک روز مثل همه ما بودند. این آدم ها هم یک روز با 

خودشان فکر کرد که باید دست به خطر بزنند  یا نه. 
دلتان می خواهد به ســراغ حرفه ای بروید که همیشه رویایش را داشتید؟ شرکت تازه ای 
تاســیس کنید؟ تبدیل به غولی در حوزه تکنولوژی شوید؟ زندگی پر از ماجرایی داشته 
باشید؟ راهنمایی ها و نصایح مربوط به همه اینها را می توانید از خلال داستان ها و گفته های 

این آدم ها پیدا کنید. بعد شاید شما هم به این نتیجه برسید که باید خطر کنید. 

»دلیل موفقیت چشم گیر صنایع کوک چیست؟« چارلز کوک می گوید »مدیریت 
بازار محور«؛ بینشی که خصوصیات شخصی همچون فروتنی و صداقت را تقویت 
می کند و با آموختن از شکست و جا انداختن فرهنگ تفکر باعث ایجاد اعتماد و 
اطمینان برای رسیدن به موفیقت های آتی می شود«. این توصیف ورنان اسمیت 
برنده نوبل اقتصاد سال 2002 از کتاب چارلز کوک است. چارلز کوک فرزند ارشد 
فرد سی. کوک، بنیان گذار صنایع کوک است که یکی از ابداع کنندگان روش نوین 

پالایش بنزین و از ثروتمندترین های دنیا. 
هرچند کوک بخشــی از این ثروت و البته نام صنایع کوک را مرهون کار پدر بود اما 
در لوای رهبری او بود که صنایع کوک تبدیل به یکی از وسیع ترین شرکت های دنیا 
شد. در این کتاب کوک توضیح داده که چطور از دانشش در حوزه رفتار انسانی برای 
خلق یکی از بزرگترین و موفق ترین شرکت های خصوصی در دنیا استفاده کرده است.

خطر کنید
سارا بلیس

علم موفقیت 
چارلز جی کوک
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آلیسوالتونباثروتخانوادگیچهمیکند؟

هزینه هنر

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

بعید است کسی آشنایی اولیه ای با ایالات متحده 
داشــته باشــد و نام والمارت را نشناســد؛ از آن 
فروشگاه هاي »از شير مرغ تا جان آدميزاد« فروشي 
با بيش از 11 هزار شــعبه در آمریکا و برخی دیگر 
از کشــورهای دنیا. جیم، راب و آلیس سه خواهر و برادری هستند که به یمن وجود 
فروشــگاهی که پدرشان ســام والتون در دهه 60 میلادی بنیان گذاشت، هر سه در 
فهرســت ثروتمندترین های دنیا قرار دارند. از میان فرزنــدان والتون، رابطه آلیس با 
فروشگاه های والمارت رابطه دورادوری است، او عمدتا از طریق 13 درصد سهامی که 
از شرکت خانوادگی شان دارد با این نام مرتبط است و البته بخش عمده ثروتش را هم 
مدیون همین ارتباط 13 درصدی است. آلیس والتون، از ثروتمندترین زنان دنیا، کسی 
که با 60 میلیارد دلار ثروت، پس از برادرانش در رده 21 فهرست بلومبرگ قرار دارد، را 

بیشتر از هر چیزی در ارتباط او و ثروتش با دنیای هنر می شناسند. 
آلیــس بر خلاف برادرانش، راب و جیم، هرگز هیچ ســمت اجرایی قابل 

توجهــی در والمارت بر عهده نگرفت. انتخــاب او )پس از تجربه کردن 
کارهای مدیریتی در بانک ها و بنگاه های سرمایه گذاری( این بود که 

وقت و زندگی اش را بــر روی هنر بگذارد. می گویند از زمانی که 
کودک بود شــیفته هنر شد؛ در 10 سالگی اولین اثر هنری که 

نظرش را جلب کرد گرفت: کپی یکی از آثار پیکاسو به قیمت 
2 دلار. او در سال 1۹71 و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
ســن آنتونیو در تگزاس البته به مدت کوتاهی در بخش 
پوشاک کودک فروشگاه پدرش مشغول به کار شد اما از 
آنجا که در دانشگاه اقتصاد خوانده بود به سمت بخش 

مالی کشیده شد و بعدها با همین سابقه بود که شرکت لیاما، یک بانک سرمایه گذاری 
را در اواخر دهه 80 بنیان گذاشت. 

اما آلیس والتون را بیشــتر از همه چیز با کلکسیون آثار هنری اش می شناسند؛ 
مجموعه ای شامل آثار هنرمندان شناخته شده  آمریکایی همچون اندی وارهول، نورمن 
راک ولِ، جورجیا اوکیف. خودش در مصاحبه ای به نیویورکر گفته بود که جمع آوری 

آثار هنری برایش تبدیل به لذت و بخشی بزرگ از زندگی اش شده  است. 
 Crystal Bridges( سال 2011 آلیس والتون موزه  کریستال بریج را افتتاح کرد
Museum of American Art(. موزه ای که با هزینه ۵0 میلیون دلار ساخته شد 
تا خانه مجموعه شــخصی ۵00 میلیون دلاری او باشــد. وقتی که موزه افتتاح شد، 
آثار موجود در آن چهار برابر موزه معروف ویتنی در نیویورک بود. سال 2014 خانم 
والتــون یک رکورد دیگر ثبت کرد: او 44.4 میلیون دلار برای خرید اثری از جورجیا 
اوکیــف هزینه کرد  و به این ترتیب این اثر به عنوان گران ترین اثر فروخته شــده 
هنری که توسط یک هنرمند زن کشیده شده بود ثبت شد.  یکی از 
تفاوت های این عضو خانواده والتون با دیگر اعضای این خانواده 
در ســال 2016 و در جریان انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا مشــخص شــد. آلیس برخلاف سنت خانواده 
والتون )و بسیاری از ثروتمندان آمریکایی( که حامی 
مالی جناح محافظه کار هســتند، به نفع کمپین 
انتخاباتی هیلاری کلینتون )رقیب اصلی پیشین 
ترامپ( کمک مالــی کرد. او کمک های مالی 
دیگــری هم به دموکرات هــا در چند ایالت 

کشورش داشته است. 

زهرا چوپانکاره
دبیربخشتجربه
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تجـربــه

سریال»جانشینی«آینهامپراتوریهایرسانهایازمرداکتاردستون

خرده جنایت های خانوادگی- تجاری

برای کسانی که بخشی از اوقات فراغت و زندگی روزمره شان را با سریال های روز دنیا 
پر می کنند، احتمالا نام ســریال Succession )جانشینی( آشنا است. اگر هم نام این 
سریال را نشنیده باشید، باید بدانید که این سریال درام توسط شبکه اچ بی او تولید شده و 
تاکنون دو فصل از آن به نمایش درآمده است. سریال با جزئیات و گاه همراه با طنزی تلخ 
روابط خانوادگی و کاری خانواده روی )Roy( را به تصویر می کشد، یکی از قدرتمندترین 
و ثروتمندترین خانواده های صنعت رسانه و بازار سهام که رابطه شان بر محور قدرت پدر 
خانواده و نوع تعامل او با فرزندانش شکل گرفته است و این رابطه همواره متاثر از کسب وکار 
خانوادگی شان و معادلات قدرت در هیئت مدیره شرکت است. این مجموعه تلویزیونی در 
سال 201۹ برنده جوایز بهترین برنامه بین المللی بفتا، بهترین فیلنامه سریال درام در هفتاد 
و یکمین جوایز امی و جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی - درام شد. اما آنچه 
این سریال را به صورت خاص به صفحات این شماره مجله کشاند شباهت بسیاری است 
که از ابتدای پخش این سریال، میان شخصیت های اصلی سریال و یکی از سرشناس ترین 
خاندان های صنعت رسانه وجود داشت و رسانه های بسیاری هم به آن پرداختند: خانواده 

مرداک. 
خط اصلی داســتان چیست؟ لوگان روی، پدرسالار و رئیس     امپراتوری رسانه ای روی، 
سالمند است و وضعیت سلامتش رو به افول گذاشته، چهار فرزند او با درجه های متفاوت از 
ارتباط با کسب وکار خانوادگی کم کم خودشان را آماده می کنند تا در صورت نبودن پدرشان 
چگونه باید قدرت را تقسیم یا از آن خود کنند. بخشی از بازی های کسب وکار و آنچه در 
ساختار قدرت هیئت مدیره شرکت های بزرگ می گذرد به شیوه ای دراماتیک در این سریال 
به تصویر کشیده شده است، جزئیاتی که گاه داستان درباره واگذاری سهام یا خرید شرکت 
تازه را به نفس گیریِ یک داستان جنایی می کنند. آنچه در این بخش می خوانید ترجمه 
بخشی از مطلبی است که در سایت iNEWS در مورد شباهت های این سریال با خانواده 

مرداک و برخی دیگر از امپراتوری های رسانه ای- خانوادگی نوشته شده است. 
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که در اغلب موارد حقیقت از خیال عجیب تر است. در 
خانواده شیفته قدرت »روی« و رفتار نفرت انگیزشان در سریال »جانشینی« حس آشنایی 

وجود دارد. فرزندان تشنه قدرت، پدرِ میلیاردر و پدرخوانده رسانه ای و شگردهای حقه بازانه 
و گاه مجرمانه ای که اعضای این خانواده بدون لحظه ای تردید به آنها متوســل می شوند، 
همه در داستان های خبری چهره های مقتدر واقعی آمده اند و آن طور که گفته می شود، 
جســی آرمسترانگ، سازنده سریال، از این داستان ها برای ساخت اثرش بهره فراوان برده 
است. اخیرا در مصاحبه ای که او با نیویورک تایمز داشت به روشنی از او سوال شد که آیا از 
قصد این سریال را بر اساس یک خانواده به صورت مشخص ساخته است؟ خانواده مرداک؟

او پاســخ داد: »نکته حیرت انگیز در مورد این روایت ها این اســت که همه  می توانید 
پیدایشان کنید: خانواده سامنر ردســتون، خانواده مرسر، خانواده مرداک، خانواده کنراد 
بلک. همه این ماجراها در مورد »این آدم ها« است در مورد »آنها« پس باید بگویم نه! ما به 
صورت گسترده مطالعه کردیم و المان های مختلف را از همه جا جمع کردیم.« او می گوید: 
»اگر در دوره درســتی دست به کار نوشتن شده باشید، چیزی که می نویسید با واقعیت 
مطابق خواهد بود.« در این بخش می توانید در مورد شباهت های واقعی میان شخصیت های 

داستانی خانواده روی و سرشناسان میلیاردر واقعی بخوانید. 

مرداک ها
در سریال جانشینی لوگان روی یک شخصیت متنفذ رسانه ای است و پدرسالاری با 
ریشه های استرالیایی که چهار فرزند دارد: کانر، کندال، شیو و رومن. روپرت مرداک هم 
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ردستون ها هم بر سر وراثت و جانشینی کسب وکار خانوادگی مجادله هایی داشته اند. دختر او، شاری، از سال 2016 مشغول دعواهای حقوقی برای 
یرمجموعه تجارتشان است. ردستون در آن زمان 92 سال داشت و پس از دستور دادگاه و معاینه توسط روانپزشک  یاست بر شرکت های ز دستیابی به حق ر
یاست استعفا داد. به دلیل کهولت سن به ناچار از ر

یک چهره متنفذ رسانه ای است و پدرسالار خانواده با ریشه استرالیایی. او شش فرزند دارد: 
پرودنس، الیزابت، لاکلان، جیمز، گریس و کلوئی. 

لاکلان/ کندال: در سریال، کندال دومین فرزند خانواده است که خودش را جانشین 
بلامنازع کسب وکار لوگان می داند اما در جریان اتفاقاتی که در جریان سریال رخ می دهد 
مشخص می شــود که نه تنها او خودش را تنها گزینه جانشینی می بیند بلکه باور دارد 
که بزرگ ترین تاجر تمام دوران ها اســت. در این میان او از جایگاهش سقوط می کند و 
رابطه اش با پدر به بدترین وضعیت ممکن در دوران حرفه ای اش می رســد. لاکلان، پسر 
ارشد مرداک، که گفته می شود شخصیت کندال بر اساس او شکل گرفته، قبلا قائم مقام 
اجرایی شــرکت خبری و انتشاراتی نیویورک پست بود و به نظر می رسید که قرار است 
جانشین پدر شود اما در سال 200۵ از تمامی پست های اجرایی اش در شرکت رسانه ای 
بین المللی استعفا داد. همان زمان نشریه اکونومیست نوشت: »گفته می شود که او از اینکه 
در آن مقام مدیریتی که دارد نمی تواند به قدرکافی نظر بدهد خسته شده است. برخی از 
اعضای باسابقه تر شرکت هم از دست او به رئیس     شکایت برده بودند که پسرش آن قدر که 
باید اهل همکاری نیست. در این گزارش همچنان ذکر شده بود که آقای مرداک بزرگ 
در مورد عملکرد پســرش لاکلان، در برابر سایر مدیران نقدهای تندی کرده است.« در 
سریال جانشینی هم می بینیم که لوگان در برابر اعضای مجمع سهامداران بر سر پسرش 

فریاد می کشد. 
جیمز/ رومن: در ســریال، رومن کوچک ترین فرزند خانواده است، آدم بی قیدی که 
فحاشــی می کند و راهش را به داخل کسب و کار می گشاید بدون اینکه برای نظر هیچ 
کسی پشیزی ارزش قائل باشد، البته جز نظر پدرش که همواره تمام تلاشش را می کند تا 
پیش او دیده شود. در دنیای واقعی، کناره گیری لاکلان از شرکت خبری، راه را برای برادر 
جوان ترش جیمز باز گذاشت تا سمت مدیریت اجرایی بریتیش اسکای برادکستینگ را 
در دست بگیرد. گفته می شود که جیمز، مانند رومن این سریال، »یاغی« خانواده است. 
نخستین باری که او در انظار عمومی حاضر شد به عنوان یک کارآموز 1۵ ساله در روزنامه 
سیدنی دیلی میرور بود که پس از آن عکسش در حالی که روزی کاناپه سالن کنفرانس 

خوابیده بود منتشر شد. 
الیزابت/ شیو: در »جانشینی« شیو تبدیل به یکی از گزینه های جانشینی در کسب وکار 
پدرش می شود. او زیرک و باهوش است و از اینکه جای در پشت میز مدیریتی داشته باشد 
هراســی ندارد، او با تیزهوشی می گذارد که برادرانش با هم درگیر شوند و همدیگر را از 
میدان به در کنند. شیو از فعالان در حلقه های سیاسی است و با همسرش تام تیم تشکیل 
می دهد تا بتواند به مقام قدرت در تجارت پدرش برسد. الیزابت مرداک کار حرفه ای اش 
را با در دست گرفتن مدیریت شبکه اف ایکس شروع کرد و بعد پدرش از او خواست که 
مدیریت شبکه بریتیش اسکای را در دست بگیرد. اما سال 2000 او خیلی ناگهانی استعفا 
داد، پدرش از این حرکت بسیار غافلگیر شد چون الیزابت جانشنی بالقوه او در شرکت های 
رسانه ای مرداک محسوب می شد. الیزابت پس از ازدواج دومش با متیو فرود، بیشتر وارد 
جریانات سیاســی شد، درست مانند شیو در سریال، و از آن به بعد می شد او را در زمره 

نزدیکان نخست وزیر سابق بریتانیا، دیوید کمرون و همسرش سامانتا دید. 

ردستون ها
مانند خانواده روی، خانواده ردستون هم یک امپراتوری رسانه ای در اختیار 
دارند و زنجیره ای از ســالن های ســینما که ذیل شرکت نشنال امیوزمنتس 

اداره می شــوند. این خانواده همچنین سهامداران عمده کانال های تلویزیونی 
ســی بی اس و ویاکام هســتند. مانند کندال که در ســریال پی برد آن پارک 
تفریحی که به او واگذار شــده بود زیر انبوهی از وام و بدهی غرق شــده، در 
سال 2008 برای سهامداران نشنال امیوزمنتس فاش شد که سامنر ردستون، 
پدرســالار )حالا ۹6 ساله( از سرمایه این شــرکت وام هایی جابه جا کرده که 

صرف دو شبکه تلویزیونی اش شده اند. 
ردستون ها هم بر سر وراثت و جانشینی کسب وکار خانوادگی مجادله هایی 
داشــته اند. دختر او، شــاری، از سال 2016 مشــغول دعواهای حقوقی برای 
دستیابی به حق ریاست بر شرکت های زیرمجموعه تجارتشان است. ردستون 
در آن زمان ۹2 سال داشت و پس از دستور دادگاه و معاینه توسط روانپزشک 
به دلیل کهولت سن به ناچار از ریاست استعفا داد. در وصیت نامه او ذکر شده 
که پس از مرگش دخترش ریاســت کســب وکار را بر عهده خواهد گرفت اما 

هیئت مدیره فعلا دو نفر دیگر را به ریاست این دو شبکه برگزیده اند. 

مرسرها
رابرت مرسر یک مولتی میلیاردر 71 ساله است که در حوزه سرمایه گذاری 
فعالیت دارد. او سهامدار شرکت رسانه ای بریبارت مدیا است و شرکت کمبریج 
آنالتیکا. مرسر ســه فرزند دارد: جنیفر، ربکا و هدر سو. دختر وسطی او ربکا 
مانند شــیو به دنبال جانشینی پدر در حوزه کســب وکار و سیاست است. او 
ســهامش در شــرکت بریبارت را فروخت و تبدیل به یکــی از حامیان مالی 
جمهوری خواهان شــد و میلیون ها دلار بــه نامزدهای این جناح به خصوص 

دونالد ترامپ اهدا کرد. 

کنراد بلک
کنراد بلک از صاحبان سابق روزنامه ها بود که کنترل هالینگر اینترنشنال 
را در دســت داشت، شرکتی که زمانی سومین شــرکت روزنامه ای بزرگ در 
دنیا بود و نشریاتی مانند دیلی تلگراف بریتانیا را منتشر می کرد. سال 2007 
او به چهار مورد کلاه برداری محکوم شــد که بعدا به مشارکت در کلاه برداری 
و ممانعت از اجرای عدالت تخفیف پیدا کرد. او از ســرمایه های شرکت برای 
منافع شخصی استفاده کرده بود. بلک و دونالد ترامپ سابقه آشنایی طولانی 
دارند. سال 2018 بلک کتابی در مدح ترامپ نوشت. در سریال جانشینی هم 
لوگان یک خط تماس شــخصی با رئیس     جمهور دارد تا زمانی که لازم است 

موضوعاتی را با هم رفع و رجوع کنند. 
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تجـربــه

نیویورک تایمز است. 
غول تجارت الکترونیک اعلام کرد که اســتودیوی ۹7 ساله 
ســاخت فیلم و برنامه های تلویزیونی را به قیمت 8.4۵ میلیارد 
دلار می خرد؛ در واقع حدود 40 درصد بیشتر از آنچه مشتریان 
بالقــوه دیگر ام جی ام، از جمله اپل و کامکســت، برای خریدش 
در نظــر گرفته بودند. لوئیس بی مایر )مالک قدیمی شــرکت( 
دوســت داشت در وصف غرورآمیز شــرکت بگوید: استودیویی 
که »ســتاره هایش از خود بهشت هم بیشــتر است«. اما عمده 
محصولات این استودیو و تولیدات پیش از سال 1۹86 آن دهه ها 
پیش به دیگران واگذار شده بودند. سونی پیکچرز بخشی از آنها را 
خریده بود و وارنر برادرز فیلم های کلاسیک ام جی ام مانند »آواز 

در باران«، »جادوگر شهر اوز« و »بربادرفته« را. 
با همه این اوصاف خرید ام جی ام یعنی خرید جواهر تابناک 
هالیوود: جیمز باند. حق امتیاز جاسوس شناخته شده، که کارش 
از سال 1۹62 و با فیلم دکتر نو )Dr. No( شروع شد، به آمازون 
کمک می کند تا در نبرد داغ پخش آنلاین به رقابت ادامه دهد. با 
حضور قدرتمند دیزنی پلاس، اچ بی او مکس و تلاش اپل تی وی 
و پارامونت پلاس برای رقابت، آغاز کنندگان اصلی پخش آنلاین 
یعنــی نتفلیکس و آمازون پرایم ویدئو، بیشــتر از قبل بر روی 
فیلم هایی با بازار مخاطب گسترده تکیه می کنند تا به رشدشان 

به خصوص در خارج از آمریکا ادامه دهند. 
اما حتی 007 هم محدودیت هایی دارد. آمازون تنها مالک ۵0 
درصد باند خواهد بود. در آن ســوی این معادله باربارا براکلی و 
برادرش مایکل جی ویلسون قرار دارند، کنترل امتیاز خلاقیت، 
تصمیم گیری در مورد اینکه فیلم تازه باند کی ســاخته شود و 
اینکه چه کســی می تواند نقش اول را بازی کند در اختیار این 

خواهر و برادر است. 

J آمازون چرا چنین هزینه ای برای این خرید کرد؟
برای شروع، چون می تواند. این شرکت 71 میلیارد دلار دارایی 
نقد دارد و ارزشــش در بازار به 1.64 تریلیون دلار رسیده است. 
اما جف بزوس، موسس و مدیرعامل آمازون را به عنوان خریداری 
محافظه کار می شناسند. خرید Whole Foods Market )هول 
فودز مارکت، فروشــگاه زنجیره ای خرده فروشی و عمده فروشی 
مواد غذایــی( به قیمــت 13.4 میلیارد دلار در ســال 2017 
بزرگ ترین خرید تاریــخ آمازون بود. خرید هول فود یک تغییر 
عمده اســتراتژیک برای شرکت بود که آن را به سمت بازار تازه 
خواروبــار و مغازه های واقعی ســوق داد، اتفاقــی که تا پیش از 
آن به شــدت از آن اجتناب می کردند. خرید ام جی ام بیشتر در 
جهت تقویت اســتراتژی موجود است: آمازون به احتمال بسیار 
زیاد بیشــتر از ارزش  ام جی ام پول پرداخت کرد چرا که »برنامه 
اشتراک پرایم« که دنبال می کند در اولویت است )اشتراکی که 
با خرید آن مخاطبان اجازه دسترسی نامحدود به آرشیو پخش 
آمازون را پیدا می کنند(. برایان یاربرو، تحلیل گر ارشــد شرکت 
سرمایه گذاری ادوارد جونز می گوید: »اگر شما آمازون باشید افق 
دیدتان پتانسیل های اشتراک پرایم است، پتانسیلی که در واقع 

پتانسیل تبلیغات هم محسوب می شود.«
عــلاوه بر پرداخت ســالانه 11۹ دلار یا 13 دلار در ماه برای 
ارســال رایگان و خدماتی از این دست، خانه های دارای اشتراک 

جیمزباندهمبههمراهشرکتگلدوینمایر
دردستانجفبزوسقرارگرفت

آمازون 007

نام شرکت مترو گلدوین مایر، با نام مخفف ام جی ام، نامی است 
که با تار و پود هالیوود تنیده شده، یکی از بزرگ ترین شرکت های 
فیلم سازی و برنامه های تلویزیونی در آمریکا. حتی اگر نامش را 
هم به خاطر نداشــته باشید بدون شک نشانش را می شناسید: 
شیری که وسط یک حلقه طلایی نشسته و غرش می کند. این 
شرکت که برخی از پرفروش ترین محصولات هالیوود مانند تلما 
و لوییز، راکی و البته مجموعه فیلم های جیمز باند را روانه بازار 
ســرگرمی کرده است در بهار ســال جاری فروخته شد. یکی از 
اصلی ترین و قدیمی ترین نمادهای صنعت سرگرمی آمریکا حالا 
متعلق به شرکت آمازون اســت. روزنامه نیویورک تایمز پس از 
خرید تاریخی که در اواخر ماه می میلادی صورت گرفت گزارش 
مفصلی نوشت تا نگاهی بیندازد به معادله جدید شکل گرفته در 
این صنعت؛ جیمز باند حالا در دستان جف بزوس قرار گرفته و  
بخش عمده آنچه می خوانید ترجمه بخش هایی از همان گزارش 

خرید ام جی ام یعنی خرید جواهر 
تابناک هالیوود: جیمز باند. حق 

امتیاز جاسوس شناخته شده، 
که کارش از سال ۱۹۶2 و با فیلم 

دکتر نو )Dr. No( شروع شد، 
به آمازون کمک می کند تا در 

نبرد داغ پخش آنلاین به رقابت 
ادامه دهد. با حضور قدرتمند 
دیزنی پلاس، اچ بی او مکس و 

تلاش اپل تی وی و پارامونت 
پلاس برای رقابت، آغازکنندگان 

اصلی پخش آنلاین یعنی 
نتفلیکس و آمازون پرایم ویدئو، 

بیشتر از قبل بر روی فیلم هایی 
با بازار مخاطب گسترده تکیه 

می کنند
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یان پاندمی  یال است که مخاطبان گسترده ای هم داشته باشند. در جر کسب قدرت در این بازار نیازمند منبعی پایدار از فیلم و سر
یکا 2« 80 میلیون دلار، برای »بورات 2« 200 میلیون  یاد شد. این شرکت برای حق پخش »سفر به آمر اشتهای آمازون بسیار ز
دلار و برای »نبرد فردا« که قرار است به زودی در آمازون پرایم پخش شود، 200 میلیون دلار پرداخت کرد.

پرایم معمولا سالیانه 3 هزار دلار خرج آمازون می کنند. این عدد 
تقریبا دو برابر هزینه خانه های بدون اشتراک پرایم است. حدود 
200 میلیون نفر حق اشــتراک پرایم را می پردازند. بزوس ماه 
گذشته در گزارش فصل آمازون گفت: »در 10 سالگی سرویس 
پرایم ویدئو، سال گذشته بیش از 17۵ میلیون نفر از مشترکان 
پرایم فیلم ها و برنامه ها را از طریق ما نگاه کرده اند و ساعات تماشا 

ظرف یک سال بیش از 70 درصد رشد داشته است«.
آمازون با خرید ام جی ام پرایم ویدئو را تقویت می کند، آن هم 
در زمانه ای که قدیمی تری استودیوهای فیلم سازی به واگذاری 
حق پخش آرشیوشــان به ســرویس های پخش آنلاین، علاقه 
کمتری نشان می دهند. حالا شرکت های وارنر برادرز، والت دیزنی 
و پارامونت پیکچرز برای کمپانی های دیگر مانند اچ بی او مکس، 

دیزنی پلاس و پارامونت پلاس خودشان خدمات ارائه دهند. 
این تغییر آرشــیو فیلم های مستقل را بسیار ارزشمند کرده 
اســت. در هفته های گذشته ســونی پیکچرز فیلم و برنامه های 
قدیمی اش را به نتفلیکس و دیزنی واگذار کرد. مبلغ این معامله 
ارزشــمند به بیش از 3 میلیارد دلار رسید که نسبت به گذشته 
رشد بسیار زیادی داشته است. بزوس در جلسه سالانه سهامداران 
گفت: »تز این خرید بســیار ساده اســت. ام جی ام مجموعه ای 
گسترده و عمیق از محبوب ترین فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 
است.« او گفت که این کار بسیار مفرح است و »کسانی که عاشق 

داستان هستند سود واقعی را خواهند برد.« 

J سری در میان سرهای هالیوود
هرچند آرشیو این شرکت آب رفته است اما ام جی ام همچنان 
حق امتیاز 4 هزار فیلم قدیمی را دارد. این فیلم ها شامل نام های 
آشنایی هستند: راکی، روبوکاب، پلنگ صورتی، سکوت بره ها و 

مجموعه فیلم های جیمز باند. 
استراتژی ســرگرمی آمازون  همراه با توسعه خدمات پخش 
این شرکت، گسترش پیدا کرده است. فیلم های مستقلی چون 
»منچســتر کنار دریا«، و ســریال مفرحی مانند »خانم میزل 
شــگفت انگیز« و »شــفاف« جای پای آمازون را در هالیوود باز 
کرد. کســب قدرت در این بازار نیازمند منبعی پایدار از فیلم و 
سریال است که مخاطبان گسترده ای هم داشته باشند. در جریان 
پاندمی اشتهای آمازون بســیار زیاد شد. این شرکت برای حق 
پخش »سفر به آمریکا 2« 80 میلیون دلار، برای »بورات2« 200 
میلیون دلار و برای »نبرد فردا« که قرار است به زودی در آمازون 

پرایم پخش شود، 200 میلیون دلار پرداخت کرد. 
مشکل این اســت که: استودیو آمازون پهنای باند محدودی 
دارد که بیشــتر آن در اختیار و تصرف ســریال های تلویزیونی 
اســت، از جمله ســریال »ارباب حلقه ها« که بسیاری معتقدند 
پرهزینه ترین ســریالی است که تا کنون ساخته شده. فصل اول 
این سریال 46۵ میلیون دلار بودجه دارد. ام جی ام البته آرشیوی 
از 17 هزار اپیزود ســریال هم دارد و یک استودیوی تلویزیونی 
کــه آثاری مانند وایکینگ ها، سرگذشــت ندیمه و فارگو در آن 

ساخته شده. 
پایان ام جی ام به عنوان یک شــرکت مســتقل یکی از دیگر 
نشانه های تغییر شکل صنعت رســانه است؛ تلاش فراوان برای 

اینکه شرکت ها از همان چیزی که هستند هم بزرگ تر شوند. 

غول تجارت 
الکترونیک اعلام 

كرد كه استودیوی 
97 ساله ساخت 

فیلم و برنامه های 
تلویزیونی را 

به قیمت 8.45 
میلیارد دلار 

می خرد؛ در واقع 
حدود 40 درصد 
بیشتر از آنچه 

مشتریان بالقوه 
دیگر ام جی ام، 
از جمله اپل و 

كامکست، برای 
خریدش در نظر 

گرفته بودند

یکی از مشکلات دیگری که در مورد این خرید ذکر می شد و 
نگرانی هایی که وجود داشت این بود که چگونه آمازون می خواهد 
از این پس فیلم  های پرهوادار جیمز باند را تنها بر بســتر آنلاین 
به نمایش بگذارد. بخشی از هویت این سلسله فیلم ها که دهه ها 
است با چهره ها و ستاره ها مختلفی در نقش مامور 007 شناخته 
شده اند، صف هایی اســت که هواداران مقابل سینماها تشکیل 
می دادند و تجربه دیدن جمعــی آن بر روی پرده. اینجا بود که 
مالکان آن ۵0 درصد دیگر حق ساخت و پخش مجموعه جیمز 
باند یعنی خانواده براکلی گفتند که متعهد به این هســتند که 
تمامی آثار جیمز باندی که از این پس ساخته خواهند شد هم در 

اختیار مخاطبان در سالن های سینما قرار گیرند. 
هواداران قدیمی جیمز باند روزگاری را به یاد دارند که شــان 
کانری به شــخصیت مامور 007 جان بخشــید و بعد با گذر از 
دهه های مختلف این مامور همــراه با زمان پیش رفت و چهره 
عوض کرد: راجر مور، تیموتی دالتون، پیرس برازنان و از ســال 
2006 تــا همین حالا هم این شــخصیت با چهره دنیل کریگ 
شناخته می شود. »وقت مردن نیست« آخرین فیلم از مجموعه 
جیمز باند قرار بود در سال 201۹ راهی پرده سینما شود. درست 
همان روزها بود که مشخص شد شیوع کرونا قرار است در تمام 
محل هــا تجمع را تخته کند و برای همین نمایش این فیلم هم 
به حالت تعلیق درآمد. حالا گفته می شــود که احتمالا در اواخر 
تابســتان یا اوایل پاییز ســال جاری عاقبت این فیلم به سینما 
می رسد. از اینجا به بعد بخشی از فیلم ها و کسب وکاری که حول 
شخصیت جیمز باند شــکل گرفته در اختیار جف بزوس است، 
کسی که به نظر می رسد ذره ذره در تمام حوزه های کسب وکار 
نفوذ می کنــد و با هر ورود تازه به عظمــت امپراتوری خودش 
می افزاید. دنیای ســرگرمی و پخش آنلاین فیلم و سریال نشان 
داده است که یکی از مهم ترین صنایع سودآور در زمانه ما است. 
با خرید مترو گلدوین مایر، رقابت در این بازار حالا فشرده تر هم 
شده است. آمازون البته هزینه گزافی بابت این رقابت پرداخت و 

باید دید چقدر از آن سود خواهد برد.  
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فكر كنید در زمین بازی هستید

یکن در زمین دارد، اگر قرار باشد هرکدام از آنها به شیوه خودشان بازی کنند فکر می کنید چه  تیم فوتبال 11 باز
اتفاقی می افتد؟ احتمالا فاجعه به بار می آید. شرکت ها به دستورالعمل یا کتاب قانونی برای هر عملیات نیاز دارند که 
در آن استراتژی مشخصی برای پیروزی باشد. 

تیم ورزشی که بخواهد 
موفق باشد هرگز دست 

از تمرین نمی کشد، در 
واقع تمرین کردن نیاز به 

زمان و تلاش بیشتری از 
بازی اصلی در میدان دارد. 

اغلب تیم های شرکت ها، به 
خصوص تیم های فروش، 

پیش از ورود به میدان به 
قدر کفایت تمرین نمی کنند. 
تمرین آنها با مشتریان است 

و فکر می کنند بهترین کار 
همین است در حالی که 

همین سبب از دست رفتن 
موقعیت های فروش می شود

تیم های ورزشی یک صنعت قدرتمند بین المللی را تشکیل داده اند، 
صنعتی شامل باشگاه ها، لیگ ها، اسپانسرها، بازاریابی و غیره. در این 
صنعت فضایی به وجود می آید که اشتیاق هواداران به منافع اقتصادی 
 Euroamericas تبدیل می شود که بنا به گفته شــرکت بازاریابی
Marketing Sport ارزشی معادل ۵80 میلیون یورو در سال دارد. 
این رقم یک درصد از درآمد ناخالص جهانی اســت. هرچند در این 
میان افراد و گروه های بسیاری دخیل هستند اما موفقیت همواره در 
دست آنهایی است که کار اجرا و دستیابی به پیروزی را پیش می برند. 
اگر شرکت ها بیاموزند که عملکردی به قدرت تیم های ورزشی داشته 
باشــند، با هزینه های عملیاتی بسیار کمتر به رشدی بسیار سریع تر 
می رسند. چه چیز سبب موفقیت تیم های ورزشی می شود و از جواب 
این سوال چه درسی برای پیش برد کسب وکارمان می توانیم بگیریم؟ 
این سوالی است که نشــریه کارآفرین به آن پاسخ داده است و شما 

ترجمه بخش هایی از آن مطلب را در این بخش می خوانید.
 

تمرین، تمرین، تمرین درس
تیم ورزشی که بخواهد موفق باشد هرگز دست از اول

تمرین نمی کشد، در واقع تمرین کردن نیاز به زمان و 
تلاش بیشتری از بازی اصلی در میدان دارد. اغلب تیم های شرکت ها، 
به خصوص تیم های فروش، پیــش از ورود به میدان به قدر کفایت 
تمرین نمی کنند. تمرین آنها با مشتریان است و فکر می کنند بهترین 
کار همین است در حالی که همین سبب از دست رفتن موقعیت های 
فروش می شود. فارغ از اینکه در مورد چه ورزشی صحبت می کنیم، 
حتی یک مربی ورزشی را هم پیدا نخواهید کرد که بازیکنانش را بدون 

تمرین مناسب و آمادگی به زمین بفرستد. 

درس راهنما یا کتاب قانون داشته باشید
تیم های ورزشی هیچ چیز را به دست شانس و یا دوم

شرایط زمین بازی نمی سپارند. همیشه نقشه ای هست 
که استراتژی دارد و همیشه باید بر اساس آن عمل شود، نقشه ای که 
مرتب تمرین شــده، تحلیل شده و پیش از ورود به زمین بازی مورد 
بازبینی و مطالعه قرار گرفته. پس چرا بسیاری از شرکت ها به خصوص 
وقتی به تیم های فروش می رسد، نماینده فروش استخدام می کنند 
و آنها را به میدان عمل می شناسند تا چم و خمی که بلدند را پیاده 
کنند؟ آنها می گذارند فروشندگان به شیوه خودشان پیش بروند، به 

این امید که بهترین شیوه فروش محصول را ارائه خواهند داد. 
تیم فوتبال 11 بازیکن در زمین دارد، اگر قرار باشد هرکدام از آنها 
به شیوه خودشان بازی کنند فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟ احتمالا 
فاجعه به بار می آید. شرکت ها به دستورالعمل یا کتاب قانونی برای هر 
عملیات نیاز دارند که در آن استراتژی مشخصی برای پیروزی باشد. 
در حوزه مالی، بازاریابی و فروش باید مشخص باشد که هر بازیکن در 
هر موقعیتی چه باید بکند و چگونه با مشتریان حرف بزند و چطور 
بر مشکلات غلبه کند. وقتی چنین دستورالعملی تهیه کردید بعد باید 
به طور مداوم آن را بر اساس شرایط بازار و عوامل موثر دیگر بازبینی 
کنید. این دقیقا همان کاری است که تیم های برتر ورزشی برای برتر 

ماندن انجام می دهند. 

درس آنها هدف محور هستند
یک تیم می داند که وقتی یکی از اعضایش گلی سوم

به ثمر می رساند، همه اعضا امتیازش را می گیرند. 
موضوع بر سر جنگ با هم بر سر کسب بیشترین امتیاز به عنوان 
یک بازیکن مستقل نیست، موضوع مهم این است که چطور با هم 
کار کنید تا بیشــترین امتیاز را در مجموع بگیرید. این گونه است 
که تیم ها رقبای شان را شکســت می دهند. موضوع بر سر رقابت 
با یکدیگر نیســت، اعضای تیم برای رســیدن به یک هدف واحد 
کار می کنند. ممکن است در مسیر اشتباهات یا تفاوت هایی وجود 
داشته باشد اما تیم آماده است تا بر همه اینها غلبه کند تا به هدف 
غایی اش برسد. در شرکت ها، تیم ها باید در چنین مسیری حرکت 
کنند. یک فرهنگ سالم نیاز است و یک هدف مشترک که شرکت 
آن را دنبال می کند: هدفی بلندمدت که مشخص می کند شرکت 
در چه مســیری حرکت می کند و می خواهد به چه دستاوردهایی 

برسد. 
فرهنگ سالم سبب می شود که هر نفر به ایفای نقشش علاقه مند 
باشد و از رشد کسب وکار حمایت کند. هدف مشترک به هر عضو در 
هر بخشی از ســازمان انگیزه می دهد و برایش مشخص می کند که 
نقشی که دارد در مسیر شرکت چه اهمیتی دارد و او چطور می تواند 

بخشی از برد این بازی را از آنِ خود کند. 



........................... آینده پژوهی ...........................

بلای جان 
استراتژیست ها

درک رابطه نو میان مواد اولیه، بازار و »جغرافیای رقابت« 
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بایدها و نبایدهای کووید
کشورهایثروتمندبرایپایاندادنبههمهگیریبایدهزینهواکسیناسیونکشورهایفقیرراتأمینکنند

چرا باید خواند:
همه گیری ویروس 

کرونا همچنان 
مهم ترین مسئله 

کشورهای جهان است 
و پایان دادن به این 

فاجعه جز با همکاری 
همه کشورهای جهان 

امکان پذیر نیست. 
همه می خواهند بدانند 
کشورها در این زمینه 

چه مسئولیت هایی 
دارند.

منبع  فارن افرز 

از وقتی که ایالات متحده در دســامبر سال گذشته ایمنی سازی 
در قبال ویروس کرونا را شروع کرد، تزریق بیش از 2۹7 میلیون دوز 
واکسن در سراسر کشــور مدیریت شده است. تا هنگام نوشتن این 
مطلب، 41 درصد ساکنان آمریکا به طور کامل واکسینه شده اند و بدون 
ماسک به کسب وکارها، کافه ها و پارک ها بازگشته اند. آن ها تنها نبودند: 
در معدودی از کشورهای ثروتمند با نرخ واکسیناسیون بالا نیز،  ازجمله 
بریتانیا )3۹ درصد( و امارات متحده عربی )63 درصد(، زندگی بدون 

مانع در حال برگشتن به وضعیت معمول است.
اما مساحت گسترده ای از جهان واکسینه نشده باقی مانده است و 
ظهور گونه های جدید و خطرناک ویروس کرونا بی عدالتی شدیدی را 
در دسترســی جهانی به واکسن ایجاد کرده است. در هند، جایی که 
فقط کمی بیش از سه درصد جمعیت به طور کامل علیه کووید ـ 1۹ 
واکسن زده اند، گونه ای از ویروس شایع شده است که باعث شده اماکن 
مخصوص سوزاندن اجساد قربانیان در برخی شهرهای هند به صورت 
بیست وچهارساعته باز و آتش شان روشن باشد. حکایت های مرگبار 
مشابهی نیز در سایر کشورهای در حال توسعه با نرخ واکسیناسیون 
پایین در جریان اســت، ازجمله در برزیــل )11 درصد(، کلمبیا )7 

درصد( و نپال )3 درصد(.
توافق وســیعی وجــود دارد درباره اینکه تنهــا راه پایان دادن به 
همه گیری ویروس کرونا واکسیناسیون کشورهای جهان در برابر آن 
است. اما هنوز برنامه حمایت عملی ای از دستیابی به این واکسیناسیون 
مطرح نشده است. نتیجه این می شود که جهان به دو بخش تقسیم 
خواهد شــد: یک بخش واکسینه شده و بخش دیگر کشورهایی که 
تهدید شــیوع ویروس کرونا در آن ها طی ســال های پیش رو باقی 
خواهد ماند. ابتکارهای گذشته روشن می کند که واکسینه کردن کل 

جهان کار ممکنی اســت اما انجام آن نیازمند همکاری بیش از یک 
کشور است، ازجمله ایالات متحده. کشــورهای پیشرو جهان برای 
یاری رساندن به افزایش قدرت خرید کشورها و بالابردن ظرفیت تولید 
واکسن در کشورهای مختلف می توانند در هفته ها و ماه های پیش رو 
تلاش کنند که همه گیری به پایان برسد و آن گاه برای سال های آینده 

در زمینه ترویج بهداشت عمومی برنامه ریزی کنند.

J واکسن برای جهان
واکســینه کردن جهان علیــه بیماری کووید ـ 1۹ و واکســینه 
نگه داشتن آن وظیفه کوچکی نیست. به منظور رسیدن به ایمنی کافی 
در مقابل این ویروس تخمین زده شــده است که حدود 70 درصد 
جمعیت هر کشوری باید واکسینه شــوند یا آنتی بادی این ویروس 
در بدن شان وجود داشته باشد. درحالی که تقریباً دو میلیارد دوز این 
واکسن در سرتاسر جهان توزیع شده است، میلیاردها دوز دیگر مورد 
نیاز است. تنها 1.2 درصد جمعیت در آمریکا و 4.8 درصد جمعیت در 
آسیا و 14 درصد جمعیت در آمریکای جنوبی تاکنون واکسن زده اند.

»کوواکس« که یک ابتکار عمل جهانی است برای تأمین واکسن 
کشورهای با درآمد کم و متوســط، تنها توانسته برای 27 درصد از 
جمعیت این ۹2 کشــور عضو خود واکسن فراهم کند و به شدت با 
کمبود بودجه و تأمین واکســن مواجه اســت. در عین اینکه چنین 
مشــکلی برای کوواکس وجود دارد، جهان باید نگاه خود را به شیوه 
واکسیناسیون و تأمین واکسن تغییر دهد. تقریباً 20 سال پیش، من 
بخشی از گروهی بودم که به مؤسسه بین المللی تسهیل بودجه برای 
ایمنی سازی که بخشی از یک ائتلاف جهانی برای واکسیناسیون بود 
کمک می کرد. آن تجربه و ابتکارهای واکسیناسیون دوران اخیر روشن 
کرده است که یک برنامه واکسیناسیون موفق علیه کووید ـ 1۹ باید 
سه مانع اصلی را در نظر داشته باشد و برای رفع آن ها برنامه ریزی کند: 

عرضه، توزیع و تأمین بودجه.
جهان در وهلــه اول باید بر این تمرکز کند که چطور میلیاردها 
دوز واکسن مؤثر را )برخی از واکسن های کنونی حرف و حدیث های 
زیادی درباره اثرگذاری شــان منتشر شده است( که برای ایمن شدن 
مردم جهان لازم است تأمین کند. هنوز علاوه بر دوزهایی که تاکنون 
تولید شده،  دوزهای خیلی بیشتری لازم است که ساخته شود. افزون 
بر این، عرضه واکســن موردنیاز برای مردم جهان نیاز به این دارد که 
قراردادهایی برای تأمین واکسن با شرکت های سازنده واکسن ازجمله 
فایزر، مدرنا و شــرکت های دیگر ببندند. کشــورها، ازجمله ایالات 
متحده، مازاد واکســن های خود را به کشــورهای فقیر بخشیده اند. 
رییس جمهوری آمریکا،  جو بایدن، 80 میلیون دوز واکسن را تا آخر 
ماه ژوئن به خارج از کشور می فرستد و اروپا نیز برنامه دارد که 100 
میلیون واکســن دیگر را به همین ترتیب به خارج از اتحادیه ارسال 
کند. اخیراً کاخ ســفید قول داده است که 2۵ میلیون واکسن را در 

سریع ترین زمان ممکن به خارج از کشور خواهد فرستاد.

راج شاه
رئیسهیئتمدیرهبنیادراکفلر
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ابتکارهای گذشته روشن می کند که واکسینه کردن کل جهان کار ممکنی است اما انجام آن نیازمند همکاری بیش از یک کشور است، ازجمله ایالات متحده. کشورهای 
ید کشورها و بالابردن ظرفیت تولید واکسن در کشورهای مختلف می توانند در هفته ها و ماه های پیش رو تلاش کنند که  پیشرو جهان برای یاری رساندن به افزایش قدرت خر
یزی کنند. همه گیری به پایان برسد و آن گاه برای سال های آینده در زمینه ترویج بهداشت عمومی برنامه ر

در حال حاضر، 
در قیمت گذاری 

واكسن چندگانگی 
وجود دارد: برخی 

از كشورهای 
ثروتمند 

برای هر دور 
واكسن 30 دلار 

پرداخت می كنند 
درحالی كه 
كشورها در 

آفریقا برای هر 
دوز بین 3 تا 10 
دلار می پردازند. 
وقتی كه كشورها 
خریدهای خود را 
در نهادهایی مثل 
كوواكس تجمیع 
كنند، می توانند با 
قیمت های كمتری 

این واكسن ها را 
بخرند

درحالی که مسیری پایدار و کافی برای بهبود تأمین واکسن در سطح 
جهانی در مقیاسی که لازم است وجود ندارد،  چنین همکاری هایی از 
جانب آمریکا و اروپا ارزشمند است و مخصوصاً در کوتاه مدت می تواند 
امیدوارکننده باشد. رسیدن به سطح لازم برای ایمنی مردم جهان نیاز 
به درجه مشخصی اثربخشی دارد. فعالیت های خیریه در این عرصه 
نباید باعث آسیب زدن شود: واکسن ها باید به اندازه کافی سالم و مؤثر 
باشند تا بتوانند با معیارهای سازمان جهانی بهداشت تطابق داشته 
باشند و خود کشورهای کمک کننده هم باید در تلاش هایشان برای 
کمک به واکسیناسیون جهانی مراقب باشد که بر آتش بی عدالتی و 

ملی گرایی ندمند.
علاوه بر این ها، رهبران جهانی با حمایت کوواکس می توانند با خرید 
بیشتر واکسن ها زنجیره عرضه واکسن را رونق ببخشند و همچنین 
نهادهای نظامی و علمی و بلوک هایی از کشورها را برانگیزند که به این 
کار کمک کنند و از پیش واکسن های اثرگذار را با قراردادهایی که با 
نهادها و شرکت ها می بندند پیش خرید کنند. وقتی که تولیدکنندگان 
فعلی واکســن با کاهش تقاضا از جانب کشورهای اروپایی و آمریکا 
مواجه می شوند، می توانند ظرفیت بیشتری را به تولید واکسن برای 
کشورهای در حال توسعه و سازمان های چندملیتی اختصاص بدهند. 
حمایت خریداران می تواند باعث ترغیب تولیدکنندگان واکسن برای 

افزایش تولید آن ها شود.
حمایت جهانی همچنین می تواند هزینه واکسن را کاهش دهد. 
در حال حاضر، در قیمت گذاری واکسن چندگانگی وجود دارد: برخی 
از کشورهای ثروتمند برای هر دور واکسن 30 دلار پرداخت می کنند 
درحالی که کشورها در آفریقا برای هر دوز بین 3 تا 10 دلار می پردازند. 
وقتی که کشورها خریدهای خود را در نهادهایی مثل کوواکس تجمیع 
کنند، می توانند با قیمت های کمتری این واکسن ها را بخرند. علاوه بر 
این، ســازندگان باید بتوانند هزینه های جانبی خود را کاهش دهند 
تا ســفارش واکسن افزایش پیدا کند. چنین قیمت های کمی باید با 
جریان عرضه و تقاضای پایداری نزد ســازندگان همراه باشد تا آن ها 
بتوانند کاهش حاشیه ســود خود را از طریق خریدهای کشورهای 

ثروتمند جبران کنند.
رونق دادن به عرضه واکسن نیاز به انتقال مسئولانه فناوری ها نیز 
دارد به این علت که کشــورهای در حال توسعه خودشان می توانند 
ساخت واکسن را شروع کنند. همان طور که کابینه جو بایدن اطلاع 
داده، مقدمات این انتقال فناوری به برخی از کشورها فراهم شده که 
از طریق صرف نظر کردن از حق اختراع واکسن ها انجام خواهد شد. 
اما روند ســاخت واکسن در کشورهای دیگر آن قدر کند است که تا 
سال آینده بعید است عرضه جهانی واکسن شتاب قابل توجهی بگیرد.  
فراتر از صرف نظر از حق اختراع واکسن ها، رهبران جهان باید فوراً 
ترغیب تولیدکنندگان به ساخت واکسن های مؤثر و سالم را شروع کنند 
و این سازندگان را تشویق کنند که فناوری های خود را به شرکایشان 
در اقتصادهای در حال توسعه منتقل کنند. چنین آرایشی اصلا چیز 
جدیدی نیســت: شرکت های داروسازی توافق مشابهی را برای مبارزه 
با هپاتیت سی و سایر بیماری های خطرناک انجام داده اند. کشورهای 
ثروتمند برای ترویج این قسم ابتکار عمل ها می توانند بر پرداخت هزینه 
مجوز این داروها از طریق کوواکس یا مکانیسم های دیگر توافق کنند. 
و برای اینکه چنین توافقی را به سرانجام برسانند و به موفقیت نزدیک 
کنند، این کشــورها می توانند به افزایش همکاری و بالابردن ظرفیت 

زنجیره عرضه مواد اولیه و تجهیزات و تولید واکسن کمک کنند.

J چالش توزیع
با اینکه توافقی بر ســر دغدغه های تولید واکسن در سطح جهان 
وجود دارد اما توجه کمی به این می شــود که واکســن از طریق چه 
نهادهایی باید توزیع شــود و به کشورهای نیازمند تحویل داده شود. 
توزیع واکســن های کووید ـ 1۹ به احتمــال زیاد چالش های خیلی 
بیشــتری در کشورهای با درآمد کمتر نسبت به کشورهای با درآمد 
بالا خواهد داشت. برای نمونه،  در هند کارکنان نظام سلامت واکسن ها 
را در مناطق روســتایی که برق پایــداری ندارند تحویل می دهند،  
درصورتی که همکاران آن ها در کشــور برزیل باید بسته های واکسن 
را در شــرایطی توزیع کنند که دولت توان رســیدن به آن شرایط را 
به راحتی ندارد. رژیم دوتایی بودن دوزهای واکسن و نیاز به ذخیره آن 
در دمای پایین باعث شده است که شرایط ارسال و تحویل واکسن ها 

سخت باشد و هزینه این کار بالا رود.
خوشبختانه کشورهای جهان تجربه کنترل آچ آی وی ایدز را دارند و 
شاهد بوده اند که چطور کشورهای ثروتمند در مهار ایدز به کشورهای 
فقیرتر کمک کردند و نهادهای بین المللی و خیریه نیز در این کار وارد 
شــدند و توانستند در نهایت این بیماری را کنترل کنند. کشورهای 
ثروتمند در کنار نهادهای بین المللی و ائتلاف واکسن و دیگر همکاران 
آن ها باید به مدیران بهداشتی در کشورهای با درآمد متوسط و درآمد 
پایین کمک کنند تا زیرســاخت های واکسیناسیون خود را توسعه 
دهند. چنین حمایت هایی شامل تربیت و استخدام کارکنان بیشتری 
در نظام بهداشتی کشورها خواهد بود و همچنین ساختن زنجیره سرد 
و سایر زیرساخت ها و همچنین شیوه هایی که ایمن سازی را در جامعه 
دنبال می کند. در عین اینکه ایجاد زیرســاخت های در کشورهای با 
درآمد پایین محدودتر است، کارزارهای واکسیناسیون در کشورهای 
پیشرفته می تواند درس های مفیدی برای افزایش دسترسی به واکسن 
و به کمترین حد رساندن مقاومت در برابر واکسیناسیون را به همراه 
داشته باشد. در آمریکا و جاهای دیگر،  رهبران سیاسی باید کارزارهای 
واکسیناسیون را ترویج کنند و بکوشند که جنبش های ضد واکسن به 
حاشیه بروند و تا حد امکان بیشترین افراد جمعیت کشورشان واکسن 
بزنند تا هرچه زودتر کل جمعیت به ایمنی لازم برای برگشتن به روند 

عادی زندگی و کسب وکارها برسند. 
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آیندهپژوهی

باید در نظر داشت که تمام مصیبت ها و درد و رنج هایی که در 
دوران همه گیری ویروس کرونا برای مردم پیش آمد،  باعث شد 
که یک خصیصه در مدیران کسب وکارها تقویت شود: همدلی

زندگی در دفترهای کاری برای همه تغییر کرده است،  حتی بعد 
از اینکه کارکنان شرکت ها و ادارات واکسن کرونا بزنند و به محل کار 
خود بازگردند. این حرف به این معنی اســت که میزان دورکاری ها 
بیشتر خواهد شد؟ قطعاً. به این معنی است که تعداد ساعت های شناور 
کاری بیشتر خواهد شد؟ احتمالاً. یعنی رئیس ها همدلی بیشتری با 

کارکنان خود نشان خواهند داد؟ شاید.
بیل شانینگر، یکی از شــرکای ارشد مؤسسه مشاوره کسب وکار 
مک کنزی، درباره دفترهای کاری شــرکت ها در دوران بعد از کرونا 
می گوید: »اکنون که کرونا در حال تمام شدن است و غول چراغ جادو 
را بــه داخل چراغ برمی گردانید، تمام این چیزهایی که قبلاً عادی و 
رایج بود زیر سؤال می رود. آیا ما باید هر روز سر کار بیاییم؟ آیا باید در 

همین ساعت مقرر سر کار بیاییم؟«
اینکه کسب وکارها و کارکنان آن ها چطور خود را با واقعیات بعد 
از دوران کرونــا تطبیق خواهند داد موضوع اصلی بحث های میزگرد 
جهانی مدیریت مجله »فورچون« بود. جزئیات هنوز چندان روشن 
نشده است ـ اینکه کارکنان در بسیاری از شهرها فقط رفتن به محل 
کار را آغاز کرده اند و این همه کاری است که تاکنون انجام شده ـ اما 
تصویر بزرگ تر در حال آشــکارتر شدن است و باید صبر کرد تا برای 

همه کسب وکارها واضح تر شود.
سخنرانان میزگرد جهانی مدیریت مجله »فورچون« پیش بینی 
کرده اند اینکه مردم چطور کارهای خود را انجام خواهند داد و ســر 
کار خواهند رفت متفاوت است. مهارت هایی که بسیاری از کارکنان 
کســب وکارها به آن ها نیاز دارد تغییر کرده اســت و ایــن را برای 
کسب وکارها ضروری ساخته است که کارکنان خود را دوباره آموزش 
بدهند و در دوره های ضمن خدمت، مهارت های جدیدی را که معلوم 

شد در دوران کرونا به آ ن ها نیاز دارند به آن ها بیاموزند.
از سوی دیگر، الین بجانی، مدیرعامل شرکت »مجید الفاتیم« که 
یک فروشگاه زنجیره ای در دوبی و یک شرکت صنایع تفریحی است،  

می گوید که بسیاری از مشتریان آن ها می خواهند که به وضعیت عادی 
بازگردند و بنابراین برای پیست های مصنوعی اسکی و هتل های این 
شــرکت، ضروری است که شرایطی را به وجود بیاورند که مشتریان 
احســاس کنند اوضاع به پیش از دوران شیوع کووید ـ 1۹ بازگشته 
است. اما او خاطر نشان ساخته است که همچنین افراد زیادی هستند 
که زمان خود را به شکل آنلاین و در فضای مجازی می گذرانند و این 
وضعیت حتی معادله شــغلی برخی از کارکنان این شرکت را که در 

زمینه گردشگری و هتل داری فعال است تغییر داده است. 
کارکنان شرکت مجید الفاتیم در بخش سینماهای این شرکت که 
در دوران همه گیری بســته بودند، به سرعت به سمت کار در مراکزی 
هدایت شدند که به صورت آنلاین کار می کردند و خدمات خرده فروشی 
و سوپرمارکتی را به مشتریان ارایه می دادند. بجانی در میزگرد مجله 
»فورچون« گفت: »همه حوزه های کاری دستخوش تغییر شده اند و 
این تغییرات با توجه به شرایط روز طبیعی و اجتناب ناپذیر بوده است.«

کریســتین پک، مدیرعامل شرکت »زوئتیس« که سازنده دارو و 
واکسن برای حیوانات خانگی است، نیز در میزگرد »فورچون« صحبت 
کرد و گفت که شــرکتش نیاز دارد که خود را با سیاست های جدید 
وفق دهد. به گفته او، منعطف بودن شــرکت برای اینکه به کارکنان 
اجازه داده شــود کارهای خود را از راه دور انجام دهند کافی نیست. 
شــرکت ها باید تقریباً هر وقتی که کارکنان بتوانند این دورکاری را 
انجام دهند چنین انعطافی از خود نشان دهند. برای مثال، وقتی که 
والدین می خواهند فرزندان خود را از مدرسه بردارند یا آن ها را به دکتر 
ببرند هم باید چنین انعطاف هایی از جانب شرکت وجود داشته باشد.

از ســوی دیگر، باید در نظر داشــت که تمام مصیبت ها و درد و 
رنج هایــی که در دوران همه گیری ویــروس کرونا برای مردم پیش 
آمد،  باعث شد که یک خصیصه در مدیران کسب وکارها تقویت شود: 
همدلی. مدیران شرکت اکنون همدلی بیشتری با کارکنان خود نشان 
می دهند. برخی از رئیس ها دســت کم مطابق با آنچه که در میزگرد 
»فورچون« اظهار کردند،  درک بیشتری از نیازها و احساسات و مصایب 
کارکنان خود پیدا کرده اند، برعکس اینکه در گذشته هیچ شناختی از 

این مسایل نداشتند. 
مسئله دیگری که در محیط های کاری و آداب کسب وکار تأثیر زیادی 
گذاشت، جلسات کاری آنلاین بود که عمدتاً در اپلیکیشن »زوم« انجام 
می شد. این جلسات کاری باعث شد که همکاران از خانه خود بتوانند 
در جلسات شرکت کنند و ظاهراً دست کم مدیران شاهد این باشند که 
گاهی کارکنان شان وقتی از خارج از دفتر کار در جلسه شرکت می کنند 
می توانند کارهای خود را بهتر انجام دهند و بهره وری بیشتری در جلسات 
داشته باشند. مدیر بخش اروپا و خاورمیانه شرکت »آی بی ام« در این باره 
می گوید: »مدیران دیگر نمی توانند ســخت گیری های سابق را داشته 
باشند و این چیزی است که کارکنان از رییس های خود می خواهند.« 
در بســیاری از موارد، افراد از سالن نشیمن خانه خود و حتی از داخل 

تخت خواب خود در جلسات شرکت می کنند.  

پیامد دورکاری برای بعد از کرونا
همهگیریمحیطهایکاریرابرایهمیشهتغییرداد

چرا باید خواند:
همه گیری ویروس 

کرونا و دورکاری در 
ایران نیز مثل سایر 

کشورها اعمال شده 
است. تحلیل شرایط 

بعد از همه گیری به 
کار فعالان اقتصادی و 
مدیران کسب وکار ما 

نیز می آید.

منبع   فورچون 

ورن کپی تاف
تحلیلگرکسبوکار
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 به اشخاصی برمی گردد که از زدن واکسن امتناع 
ً
اکنون که موارد ابتلا در هفته های اخیر عمدتا

می کنند، مقامات بهداشتی نگران شده اند که با وجود چنین مواردی مقابله با همه گیری ویروس 
کرونا کار سخت و پیچیده ای شده است.

چرا باید خواند:
با اتمام واکسیناسیون 
سراسری در کشورهای 
غربی، مشکلات 
همه گیری ویروس 
کرونا همچنان ادامه 
خواهد داشت. این 
تجربه برای کشورهایی 
مثل ایران ارزشمند 
است.

منبع  نیویورک تایمز 

مصیبت بعد از کرونا
تازهپسازهمهگیریکوویدـ19مشکلاتخانوادههایداغدارشروعمیشود

بعد از اینکه اوضاع همه گیری ویروس کرونا بهتر شود و واکسیناسیون 
عمومی به تدریج در آمریکا وضعیت اجتماعی را به حالت سابق برگرداند، 
خانواده هایی کــه عزیزان خود را در این همه گیری از دســت داده اند 
احساس ســخت تری خواهند داشــت و تازه مصیبت های آنان شروع 

خواهد شد.
بعد از یک ســال اعمال محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا، بسیاری از آمریکایی ها دارند ماسک های خود را کنار می گذارند 
و برای ســفرهای تابستانی برنامه ریزی می کنند و دوباره به جمع های 
لذت بخش دوســتان و خانواده بازمی گردند. حالا که تعداد بیشــتری 
واکسن زده اند و میزان ابتلا به کووید ـ 1۹ فروکش کرده، این احساس 
پیش آمده است که بدترین بخش همه گیری در ایالات متحده به پایان 
رســیده است. اما برای کسانی مثل میشــل پریسله 60ساله، بدترین 

قسمت ماجرا تازه شروع شده است.
میشــل شــوهر خود را در اواخر ماه مه 2021، همین چند هفته 
پیش، به خاطر ابتلا به ویروس کرونا از دســت داد، درســت وقتی که 
محدودیت ها داشت برداشته می شود و زندگی برای خیلی از افراد داشت 
به وضعیت معمول بازمی گشت. مشتریان بدون ماسک به شعبه فروشگاه 
»وال مارت« محل زندگی میشــل در پاسادنا می رفتند، جایی که او در 
حال خرید اقلام لازم برای مراسم تدفین شوهر خود بود. شوهر میشل 
که 63ساله و عاشق شکار و کمپ کردن و بازی کردن با نوه اش بود، یک 
ماه قبل از مرگش در جریان شرکت در یک مراسم عروسی به ویروس 

کرونا مبتلا شد.
در حال حاضر تقریباً نیمی از جمعیت ایالات متحده دوز اول واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند و واکســینه شده اند و اکنون کشور در بهترین 
حالت خود از هر نظر در جریان همه گیری قرار دارد. موارد جدید ابتلا، 
موارد بستری در بیمارستان ها و آمار تلفات در کمترین حد خود در چند 
ماه اخیر قرار دارد و حتی محتاط ترین مقامات بهداشتی کشور نیز از روند 
بهبود مقابله با همه گیری را در آمریکا ابراز شادمانی کرده اند. به کسانی 
که به طور کامل واکسینه شده اند،  یعنی کسانی که کمترین خطر ابتلا 
به ویروس کرونا را دارند و دو دوز واکســن را دریافت کرده اند، گفته اند 
که می توانند ماسک های خود را بردارند و به فعالیت های اجتماعی خود 
بازگردند و دانشمندان متخصص رده بالای همه گیری نیز این تصمیم را 

تأیید کرده اند.
با این حال، حتی اکنون نیز روزانه نزدیک به 4۵0 مرگ ناشی از ابتلا 
به کووید ـ 1۹ گزارش می شود و صدها خانواده را با غم و غصه ناشی از 

فراق عزیزان شان تنها می گذارد.
برخلاف دوران اولیه همه گیری که بیشتر آمریکایی ها شاهد این بودند 
که زندگی هایشان تحت تأثیر کووید قرار گرفته، بستگان افرادی که اکنون 
از ابتلا به بیماری فوت می کنند خود را بســیار تنها توصیف می کنند: 
آن ها باید در وضعیتی عزاداری کنند و با ماتم و اندوه دست به گریبان 
باشند که بیشــتر افراد در حال جشن گرفتن رهایی از محدودیت های 
همه گیری هستند. در ماه های قبل، با استفاده از اپلیکیشن هایی مثل 

»زوم« عزاداری و تسلیت گفتن به ناچار به شکل آنلاین و از راه دور انجام 
می شــد اما اکنون که افراد می توانند به صورت حضوری برای عزاداری 
و ابراز تســلیت بیایند، خانواده های درگذشتگان حتی خود را تنهاتر از 

گذشته می بینند.
در بسیاری از موارد، غم و اندوه بسیاری از افرادی که این روزها فوت 
می کنند، ارتباطی با واکسیناسیون پیدا می کند. کارشناسان می گویند که 
موارد فوت ناشــی از ویروس کرونا در زمان حال بیشتر مربوط به افرادی 
اســت که هنوز واکســن نزده اند. با اینکه برخی گزارش ها حاکی از این 
اســت که در مواردی افرادی که واکسن زده اند فوت کرده اند اما مقامات 
متخصص می گویند که این موارد اســتثنائات بسیاری نادری هستند. 
دسترسی به واکسن هنوز هم در آمریکا امری نسبی است و در بسیاری از 
ایالت ها هنوز چندین هفته مانده است تا همه به ایمنی کامل دست پیدا 
کنند. و همچنین هفته ها طول خواهد کشید که همه گیری فروکش کند.

اکنون که موارد ابتلا در هفته های اخیر عمدتاً به اشخاصی برمی گردد 
که از زدن واکســن امتناع می کنند، مقامات بهداشتی نگران شده اند که 
با وجود چنین مواردی مقابله با همه گیری ویروس کرونا کار ســخت و 
پیچیده ای شده است. هنوز کسانی هستند مثل شوهر میشل که آن قدر 
سرش شلوغ بود که واکسن خود را نزده بوده درصورتی که باید این کار را 

می کرد و حالا گرفتار مرگ ناشی از ابتلا به کووید شد. 
دکتر تونی مایلز، متخصص بیماری های واگیردار در دانشگاه جورجیا، 
می گوید: »امتناع از زدن واکســن مثل این است که سربازان در ارتش 
واکســن بیماری های همه گیر خود را نزنند. همه باید این کار را بکنند 
وگرنــه بقیه جمعیت را در گرفتاری و ماتم و عزا خواهند نشــاند.« در 
بهار امســال، میزان ابتلا در برخی از شــهرهای آمریکا مثل نیویورک 
افزایش یافت و در بدترین حالــت، در ژانویه روزانه بیش از 3 هزار نفر 
تلف می شدند. اکنون وضعیت این شهر بهبود یافته است اما همچنان 
مصیبت ها ادامه دارد. یکــی از گرفتاری های مقابله با ویروس کرونا با 
واکسیناســیون همین است که چطور افراد قانع شوند که واکسن ها را 

تزریق کنند. 

برخلاف دوران اولیه 
همه گیری که بیشتر 
آمریکایی ها شاهد این بودند 
که زندگی هایشان تحت تأثیر 
کووید قرار گرفته، بستگان 
افرادی که اکنون از ابتلا به 
بیماری فوت می کنند خود را 
بسیار تنها توصیف می کنند: 
آن ها باید در وضعیتی 
عزاداری کنند و با ماتم 
و اندوه دست به گریبان 
باشند که بیشتر افراد در 
حال جشن گرفتن رهایی از 
محدودیت های همه گیری 
هستند
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آیندهپژوهی

ما با کشیدن نقشه تحول دیجیتال و رقابت پذیری دیجیتال در 
ین و  کشورهای مختلف در سرتاسر جهان تلاش کردیم عمیق تر
ین ذخایر داده های مفید را مکان یابی کنیم. گسترده تر

چه کشــورهایی جزو رتبه های برتــر تولیدکنندگان داده 
هستند؟ گذشته از این، مؤسسه مکنزی پیش بینی کرده 
اســت که اپلیکیشن هایی که سرشار از داده ها هستند و با 
هوش مصنوعی کار می کنند تا سال 2030 در سطح اقتصاد 
جهانی گردش مالی ای در حدود 13 تریلیون دلار داشــته 
باشــند. این میزان از ارزش اقتصادی می تواند نظم جهانی 
آینده را بازتعریف کند و نقش داده در آن، خیلی پررنگ تر از 
نقشی باشد که تولید نفت در حال حاضر در عرصه جهانی 
دارد و هرکه آن را کنترل کند، در نقش رهبر جهانی ظاهر 

خواهد شد.
درحالی که چین و آمریکا می توانند دو ابرقدرت هوش 
مصنوعی جهان باشد، منابع داده نمی توانند در چند نقطه 
کانونی محدود در انحصار چند کشــور باشند،  مثل همان 
الگویی که انحصارهای کشورهای نفتی در دوران گذشته 
داشتند. بلکه در اقتصاد آینده، کشورها باید اپلیکیشن های 
هوش مصنوعی و منابع داده متنوع و گوناگونی داشته باشند 
و بازیگرانی وارد عرصه اقتصادی جهانی شوند که نقش آن ها 
در حال حاضر پیش بینی ناپذیر است. نظم نوین جهانی در 
حال شکل گیری براساس پیچیدگی هایی است که خیلی 
پیچیده تر از ســاختار ساده دوقطبی است،  به خصوص به این علت که داده ها درحال تولید در 

مقیاسی خیلی وسیع تر از چیزی هستند که به ذهن خطور می کند.
ما با کشیدن نقشه تحول دیجیتال و رقابت پذیری دیجیتال در کشورهای مختلف در 
سرتاسر جهان تلاش کردیم عمیق ترین و گسترده ترین ذخایر داده های مفید را مکان یابی 
کنیم. برای هوش مصنوعی ضروری است که از مدل های یادگیری ماشینی استفاده کند. 
برای این کار خوب است که تمایزی بین مقادیر خام داده و معیاری قایل شویم که ما آن 
را »تولید ناخالص داده ای« می نامیم، یعنی یک نسخه از یک تولید ناخالص داخلی جدید. 
برای اینکه بزرگ ترین تولیدکنندگان تولید ناخالص داده ای جهان را شناسایی کنیم، از 

چهار معیار استفاده کردیم:
مقدار: مقدار مطلق اینترنت پهن باندی که در هر کشور استفاده می شود، شاخصی  �

برای داده های خام تولیدشده.

اســتفاده: تعداد کاربــران فعال در اینترنت، شــاخصی برای رفتارهــا و نیازها و  �
پیش زمینه های مصرف.

دسترســی: باز بودن نهادی جریان های داده ای در نقش راهی برای دسترسی به  �
داده های تولیدشده در هر کشور که باعث می شود استفاده و دسترسی گسترده تری توسط 

محققان هوش مصنوعی و نوآوران و اپلیکیشن های گوناگون داشته باشند.
پیچیدگی: مقدار مصرف ســرانه اینترنت پهن باند، شاخصی از فعالیت دیجیتالی  �

پیچیده و چندسطحی. 
چند نکته را باید در نظر داشت. اول اینکه ما فهمیدیم ردیابی دیجیتالی ای که با رایانه های در 
سراسر جهان انجام می شود گستره بسیار وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد، از ارسال پیامک ها 
تا انجام تراکنش های مالی. نکته دوم اینکه بین کشــورهای مختلف در اینکه داده های خصوصی 
چطور در مؤسسات به اشتراک گذاشته می شوند تفاوت وجود دارد و به همین ترتیب تفاوتی وجود 
دارد در اینکــه چطور هویت دیجیتالی افراد می تواند کم کند که افراد با فعالیت های دیجیتال به 
یکدیگر متصل شوند. ما کشورهایی را برای تحقیق خودمان انتخاب کردیم که بیشترین همکاری 
را در اقتصاد دیجیتالی جهانی داشته باشند و نیز کشورهایی را انتخاب کردیم که سرعت اینترنت 

قابل قبول و همچنین فعالیت اقتصادی دیجیتالی بالایی داشته باشند.
سپس براساس این معیارها کشورهای را که انتخاب کرده بودیم با هم مقایسه کردیم. 
البتــه در طول تحقیق،  خود معیارها هم تغییر کردند و ما به این نتیجه رســیدیم که 
دسترسی معیار بنیادی در این رده بندی باید باقی بماند. در بین کشورهای منتخب، آمریکا 
در هر سه معیار وضعیت خوبی داشت و اگر دسترسی جهانی به داده های چین را که برای 
اپلیکیشن های متنی بر هوش مصنوعی آینده ضروری هستند ندیده بگیریم، وضعیت 
چین نیز چندان بد نبوده است. اگر اتحادیه اروپا را هم بخواهیم تحلیل کنیم، باید بگوییم 
که این اتحادیه تولیدکننده بزرگ داده ها در جهان است و با آمریکا رقابت می کند. در کنار 
چین، اعضای کشورهای عضو اتحادیه »بریک« یعنی برزیل و هند و روسیه هم می توانند 
با معیارهای عمده رتبه های بالایی داشته باشند، مخصوصاً تولید داده های خام. با این حال، 

این کشورها از نظر دسترسی پذیری وضعیت چندان مساعدی ندارند. 
در این بین، کشورهای کوچک ترین هم هستند که نسبت به خود تولیدکنده داده های خوبی 
هستند و می توانند نمونه هایی از اقتصاد داده ای باشند،  مثل نیوزیلند یا کره جنوبی اما مشکلاتی 
از نظر باز بودن و تحرک جریان های داده دارند. به هر حال، رتبه بندی ما از کشــورهای دارای 
اقتصاد داده ای در سطح جهان که در سال های آینده خواهند توانست در نظم نوین اقتصادی 

دنیا جایگاه بالایی داشته باشند، به شرح زیر است:

اقتصاد داده ها
چهکشورهاییدرفعالیتاقتصادیبادادهودادهکاویپیشروخواهندبود؟

چرا باید خواند:
داده کاوی و 

فناوری های مربوط به 
داده ها در سال های 

اخیر وارد عرصه های 
مختلف بشری ازجمله 

اقتصاد و کسب وکار 
شده است. دانستن 

جوانب این پدیده برای 
فعالان اقتصادی جالب 

توجه است.

منبع   هاروارد بیزینس ریویو 

 بهاسکار چاکراورتی
و همکاران

تحلیلگراندادهکاوی

آمریکا1
بریتانیا2
چین3
سوییس4
کره جنوبی۵
فرانسه6
کانادا7
سوئد8
استرالیا۹
جمهوری چک10

ژاپن11
نیوزیلند12
آلمان13
اسپانیا14
ایرلند1۵
ایتالیا16
پرتغال17
مکزیک18
آرژانتین1۹
شیلی20

لهستان21
برزیل22
یونان23
هند24
آفریقای جنوبی2۵
مجارستان26
مالزی27
روسیه28
ترکیه2۹
اندونزی30

رتبه بندی ما از کشورهای دارای اقتصاد داده ای در سطح جهان
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شاخص زاد و ولد در چین روی 1.3 مانده است، شاخصی که پایین تر از سطح مورد نیاز برای این است که جمعیت 
پایدار باقی بماند. طبق اعلام اداره ملی آمار چین، در سال 2020 به طور رسمی 12 میلیون تولد نوزاد در این کشور ثبت 
شد که 2.65 میلیون تولد کمتر از سال 2019 بود، یعنی 18 درصد کاهش در میزان تولدها.

وینسنت نی 
گزارشگرمسایلچین

چرا باید خواند:
فرزندآوری یکی از 
مسایلی است که در 
ایران نیز که جمعیتی 
رو به پیری دارد شایع 
است. تجربه چین 
می تواند برای ایرانیان 
نیز روشنگر باشد.

منبع  گاردین 

سیاست سه فرزندی در چین
سرزمیناژدهادرسالهایآیندهبیشتربهسویسالمندیجمعیتخواهدرفت

چین اعلام کرده است که زوج ها در آینده اجازه خواهند داشت 
که ســه فرزند داشته باشند. این سیاست نشان از تغییر در یکی از 
سیاســت های عمده این کشور در حوزه جمعیت دارد که در حال 
حاضر محدودیت داشتن دو فرزند را برای جمعیت این کشور اعمال 
می کند. تغییر سیاست جمعیتی چین بعد از آمارگیری اخیر اتفاق 
می افتد که نشان داد میزان تولدها در پرجمعیت ترین کشور جهان 
به شدت کاهش یافته است. شــینهوا که رسانه دولتی چین است 
در هفته هــای اخیر به نقل از کمیتــه رهبری چین، پلیتبورو، که 
به میزبانی شــی جینپینگ برگزار شــد، خبر داد که برای واکنش 
فعالانه به ســالخوردگی جمعیت چین، زوج ها می توانند سه فرزند 

داشته باشند.
در بیانیه بعد از این نشست آمده است که »چین از زوج هایی که 
مایل به داشتن فرزند سوم هستند حمایت خواهد کرد. چین به هر 
یک از زوج ها اجازه می دهد تا در یک بازنگری اساسی در سیاست های 
اساسی، صاحب سه فرزند شوند تا چالش های پیری جمعیت خود را 
برطرف کند. اجرای این سیاست و اقدامات حمایتی مربوط به آن به 
بهبود ساختار جمعیتی چین، پاسخ فعالانه به پیر شدن جمعیت و 
حفظ مزایای منابع انسانی این کشور کمک می کند.« در این مصوبه 
با اشاره به اینکه رفع مشکل پیری جمعیت نیازمند گام های اساسی 
است، آمده است: »با اصلاح سیاست های تولد، زوجینی که مایل به 
داشتن سه فرزند هستند مورد اقدامات حمایتی قرار می گیرند. این 
مصوبه ساختار جمعیت چین را بهبود می بخشد. اصلاحاتی نیز در 
خدمات مراقبت از کودک، مرخصی زایمان و بیمه تولد کودک انجام 

خواهد شد.« 
شــاخص زاد و ولد در چین روی 1.3 مانده اســت، شاخصی که 
پایین تر از ســطح مورد نیاز برای این است که جمعیت پایدار باقی 
بماند. طبق اعلام اداره ملی آمار چین، در سال 2020 به طور رسمی 
12 میلیون تولد نوزاد در این کشور ثبت شد که 2.6۵ میلیون تولد 
کمتر از ســال 201۹ بود، یعنی 18 درصد کاهش در میزان تولدها. 
داده های مقدماتی که در اوایل امســال منتشر شد و بر مبنای ثبت 
تولد بود، نشان می داد که میزان تولدها 1۵ درصد نسبت سال گذشته 

کاهش داشته است. 
چین در اوایل ماه مه 2021 گزارش داد که کمترین میزان رشد 
جمعیت را از اوایل دهه 1۹60 تاکنون در سال 2020 داشته است، 
حتی با برقرار بودن سیاســت تک فرزندی تا سال 201۵. به عبارت 
دیگر،  برداشته شدن سیاست تک فرزندی در سال 201۵ باعث نشده 
است که کاهش تولدها در چین افزایش پیدا کند و همچنان بحران 

سالخوردگی جمعیت در این کشور وجود دارد. 
آمار یک دهه گذشــته در چین نشان می دهد که جمعیت کلی 
طی ده ســال منتهی به ســال 2020 به 1.41 میلیارد نفر رسیده 
است،  یعنی ۵.38 درصد رشد جمعیت. افزایش جمعیت سالانه طی 
یک دهه به اندازه 0.۵3 درصد بوده است که از افزایش سالانه 0.۵7 

درصدی بین سال های 2000 تا 2010 هم کمتر است. 
چین طی 3۵ سال تلاش کرد که سیاست بحث برانگیز تک فرزندی 
را برای خانواده های چینی اعمال کند و این سیاستی بود که در واکنش 
به انفجار جمعیت و متوقف کردن آن اتخاذ کرد. سیاست دوفرزندی 
سیاستی بود که چین جایگزین سیاست دیرین خود کرد اما نتوانست 
به نتیجه خود که افزایش پایدار تعداد تولدها باشد برسد. دلیلش هم 
این بود که هزینه نگهداری از فرزند در شهرهای چین به شدت زیاد 
شده بود و زوج هایی که هر دو کار می کردند، نمی تاونستند فرزندان 

تازه خود را تربیت و نگهداری کنند.
روی کاغذ و در سطح نظری، سیاست دوفرزندی کنونی باید باعث 
می شد که وقتی خانواده ای فرزند سوم را بیاورد، حمایت های اجتماعی 
از این خانواده انجام نشــود تا به عنوان یک تنبیه علیه والدین اعمال 
شود. اما در عمل، همین حالا هم وقتی خانواده ها فرزند سوم را به دنیا 
می آورند، واکنش یکسانی به آن ها نمی شود و در بخش های مختلف 

کشور با آن ها برخوردهای متفاوتی صورت می گیرد. 
بعد از اینکه سیاست سه فرزندی در چین اعلام شد، کاربران چینی 
در رسانه های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند و اغلب به استقبال 
آن رفتند. هشتگ های مختلفی نیز درباره آن درست شد که مهم ترین 
هشــتگ درباره این موضوع سه میلیارد بیننده داشت. با این حال، 
خیلی از کاربران هم گفته اند که سیاست سه فرزندی در چین خیلی 

کم اثر و خیلی دیر است.
یکی از کاربرانی که در این باره کامنت گذاشته، گفته است: »خود 
من حاصل سیاست تک فرزندی هستم. من همین حالا هم دارم از 
پدر و مادرم نگــه داری می کنم. چقدر انرژی برایم باقی می ماند که 
بتواند بیشــتر از دو تا بچه داشته باشــم؟« یکی دیگر از کاربران در 
شــبکه اجتماعی وایبو گفته است: »من خیلی مایل هستم که بچه 

سوم داشته باشم به این شرط که به من ۵ میلیون یوان بدهید.« 
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آیندهپژوهی

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآینده

با شــروع همه گیری کرونا، دنیا با شــرایط تازه ای روبرو شــد. 
شرایطی که طی یک قرن اخیر بی سابقه بود. ضرورت فاصله گذاری 
اجتماعی و عدم حضور شمار زیادی از مردم در یک مکان به منظور 
جلوگیری از انتشــار ویروس و افزایش شمار بیماران سبب شد تا 
مدارس، دانشــگاه ها و دفاتر کاری تعطیل شوند و مشاغل خدماتی 
مانند هتل ها و رستوران ها از پذیرش میهمان معذور شوند. اما برای 
اینکه حداقل بخشــی از کارهای ضروری دردنیــا ادامه پیدا کند، 
اســتفاده از فضای دیجیتال و دنیای تکنولوژی گسترش پیدا کرد. 
از آمــوزش آنلاین مدارس و دانشــگاه ها گرفته تا دورکاری و انجام 
مسئولیت های شغلی از محیط امن خانه همه باعث شد تا دنیا با نیاز 
تازه ای روبرو شــود. نیاز تازه ای که برآورده شدن آن مستلزم وجود 
زیرساخت های تکنولوژیکی و صنعتی در کشور بود و از طرف دیگر 
افراد هم باید دانش و مهارت لازم برای استفاده از این فضا را کسب 
می        کردند. در بحث تامین زیرساخت های تکنولوژی، نقش دولت ها به 
عنوان مجری این سیاست پررنگ شد. گزارش های زیادی در مورد 
ضرورت توسعه زیرساخت های تکنولوژیکی و ایجاد امکان دسترسی 
مردم به اینترنت و استفاده از این فضا برای اشتغال و تحصیل  مطرح 
شد. مســاله ای که پیش از همه گیری در کشورهای صنعتی مورد 
توجه قرار گرفته بود و تقریبا تمامی مردم در این کشور به اینترنت 
دسترســی داشتند ولی در کشورهای فقیر و در حال توسعه میزان 

دسترسی به اینترنت بسیار کمتر بود.
اما دسترســی به اینترنت تنها یک روی سکه است. روی دیگر 
ســکه توانایی و مهارت افراد برای استفاده از دنیای اینترنت است. 
مطالعات نشان داده مهارت استفاده از اینترنت در میان طبقات پایین 
اقتصادی کمتر از طبقات بالای اقتصادی است و به همین نسبت در 

کشورهای در حال توســعه توان استفاده از فرصت های ایجادشده 
توسط اینترنت برای مردم کمتر از کشورهای صنعتی است. اهمیت 
مهارت آموزی برای استفاده از فرصت های دنیای اینترنت به منظور 
اشتغال و آموزش در شــرایطی مطرح شد که تعداد زیادی از افراد 
در جریان همه گیری کرونا شــغل خود را از دســت دادند. افزایش 
نرخ بیکاری در میان گروهی که از مهارت های لازم برای اســتفاده 
از دنیای اینترنت برخوردار نبودند، دولت ها را بر آن داشت تا بستر 
را بــرای آموزش و مهارت آموزی برای این گروه فراهم کنند ولی بار 
اصلــی بر دوش خود افراد بود. افرادی که قبل از کرونا در مشــاغل 
کارگری و خدماتی فعال بودند، حال به دلیل همه گیری کرونا بیکار 

شده اند و در برخی از موارد هم ربات ها جایگزین آنها شدند. 

J ضرورت توسعه دسترسی به اینترنت در دنیا
قبل از شروع کرونا بحث اقتصاد دیجیتال و استفاده از فرصت های 
موجود در فضای دیجیتال برای کســب درآمد مطرح شــده بود و 
در بسیاری از کشورهای صنعتی سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد 
کشــورها رشــد کرده بود. اما بعد از همه گیری اقتصاد دیجیتال با 
سرعت زیادی رشد کرد و ابعاد تازه ای از آن شناخته شد. به عنوان 
مثال با توســعه اقتصاد دیجیتال امکان مشارکت  اقتصادی سهم 
بیشتری از جمعیت کشورها فراهم می شد. به عنوان مثال زنان که 
بعضا به دلیل مسئولیت های خانوادگی از حضور در محیط کار امتناع 
می        کنند، می        توانند با استفاده از فرصت های موجود در فضای اقتصاد 
دیجیتال وارد بازار کار شــوند. یا افراد کم توان جسمی می        توانند از 
محیط خانه به کار بپردازند. اما برای اینکه شرایط برای افزایش نرخ 
اشــتغال افراد فراهم شود، در درجه اول باید امکان دسترسی مردم 
به اینترنت فراهم شود. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود 
نوشت: »یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش های اقتصاد دیجیتال، 
دسترسی به اینترنت است. در واقع در تعریف اقتصاد دیجیتال عنوان 
می        کنند که اقتصاد دیجیتال، اقتصادی اســت که بر فضای آنلاین 
استوار است. به همین دلیل است که دسترسی کشورها به اینترنت 
و دریافت اطلاعات و آموزش های لازم برای اســتفاده بهینه از این 
فضا می        تواند عامل مهمی در رشــد اقتصادی و توسعه صنعتی در 
آنها باشد. اما مطالعات انجام شده توسط سازمان های جهانی نشان 
می        دهد شــمار زیادی از جمعیت ســاکن روی زمین به اینترنت 
دسترسی ندارند و به همین دلیل هم امکان بهره گیری از فرصت های 

اقتصاد دیجیتال برای آنها فراهم نیست.«
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد تنها 24 درصد از افراد آسیب پذیر 
اقتصادی در دنیا که شامل افرادی است که در طبقات پایین اقتصادی 
و اجتماعی قرار دارند، به اینترنت دسترسی دارند در حالی که بالغ 
بر 74 درصد از افرادی که در دســته افراد غیرآسیب پذیر اقتصادی 
قرار گرفته انــد می        توانند بدون محدودیت از اینترنت و فرصت های 
اقتصادی آن برخوردار باشند. در واقع افراد آسیب پذیر اقتصادی که 

46 درصد ساکنان دنیا به اینترنت دسترسی ندارند
چهکسانیازمسیررشددردنیایتکنولوژیبازمیمانند؟

چرا باید خواند:
اقتصاد دیجیتال 

فرصت های اقتصادی 
زیادی را برای مردم 
فراهم می کند ولی 

فقرای دنیا که به 
اینترنت دسترسی 

ندارند در خطر تشدید 
فقر قرار دارند.

 منبع  مجمع جهانی اقتصاد  
٢۴

۴۶

٧۴

٢١

۴٢

۶٨

٧٧

٨۴

٩١

ر ی ذ پ ب  آسی ر  ا ی بس ط توس م ری  ی ذ پ ب  آسی م ک ری  ی ذ پ ب  آسی

جھان کشورھای در حال توسعھ دسترسی به اینترنت بر مبنای سطح آسیب پذیری اقتصادی - درصد جمعیت هر طبقهکشورھای صنعتی
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ایجاد امکان 
دسترسی تمامی 
مردم به اینترنت 
از طریق ایجاد 
زیرساخت های 
لازم، روش های  
تازه تامین مالی 

پروژه های  توسعه 
زیرساخت های 

آنلاین، ارائه 
مدل های  كسب و 

كاری تازه متناسب 
با شرایط تازه 
اقتصادی و در 
نهایت آموزش 

مهارت ها و 
توانمندی های  

لازم برای اشتغال 
افراد در این دنیای 

تازه می        تواند 
بخش زیادی از 

مشکلات را برطرف 
كند

مطالعات نشان می        دهد 46 درصد از افرادی که از نظر سطح آسیب پذیری اقتصادی در جهان در سطح متوسط قرار گرفته اند به 
یرا تایید می        کند بالغ بر نیمی از جمعیتی که از نظر آسیب پذیری در سطح  اینترنت دسترسی دارند. این آمار بسیار نگران کننده است ز
متوسط هستند و احتمال ورود آنها به گروه آسیب پذیر وجود دارد، از اینترنت بی بهره هستند.

در ســال های گذشته نمی    توانستند وارد بازار کار شوند و از آموزش 
و تحصیلات و مهارت های لازم برای کسب درآمد برخوردار نبودند، 
در این روزها از بازار کار فاصله بیشتری گرفته اند. این افراد در دنیای 
دیجیتال نمی    توانند کار کنند، از مهارت های مورد نیاز برای این دوره 
برخوردار نیستند و باید منتظر بیشتر شدن فاصله طبقاتی خود با 
دیگر افراد جامعه باشند. تفاوت در دسترسی به اینترنت فارغ از نحوه 
استفاده از آن هم در داخل کشورها و بین طبقات اقتصادی کشورها 
وجود دارد و هم در میان کشورهای مختلف مشاهده می        شود. مثلا 
کشورهای صنعتی بیش از کشورهای در حال توسعه و کشورهای 
در حال توسعه بیش از کشورهای فقیر به اینترنت دسترسی دارند.

بهتر اســت پیش از بررســی ادامــه گزارش، تعریفــی از افراد 
آسیب پذیر اقتصادی ارایه شود. افراد آسیب پذیر اقتصادی، گروهی 
هســتند که به دلیل ســطح تحصیلات و یا زمینه مالی خانوادگی 
از شــرایط باثبات اقتصادی برخوردار نیستند و بحران هایی مانند 
کرونا یا تحولات دیگر می        تواند باعث شود تا توان تامین هزینه های  
جاری خود را نداشته باشند و در تامین معاش با مشکل روبرو شوند. 
در مقابل این گروه، افرادی قــرار دارند که ما از آنها به عنوان افراد 
غیر آســیب پذیر اقتصادی نام می        بریم. این افراد یا از پشتوانه مالی 
قدرتمندی برخوردار هســتند یا مهارت ها و توان خاصی دارند که 
باعث می        شود تا در دوره های  سخت و بحرانی اقتصادی هم آسیبی 
به روند تامین معاش آنها وارد نشود. در واقع شرایط جامعه نمی    تواند 
باعث آســیب دیدن اوضاع اقتصادی و مالی آنها شــود و استاندارد 

زندگی شان را کاهش دهد.

J  افراد آسیب پذیر اقتصادی کمتر به اینترنت دسترسی
دارند

در ســطح کلان هم عدم دسترســی به اینترنت معضلی جدی 
است و باعث می        شود تا فاصله اقتصادی کشورهای در حال توسعه و 
کشورهای صنعتی بیشتر شود. مطالعات نشان می        دهد 46 درصد از 
افرادی که از نظر سطح آسیب پذیری اقتصادی در جهان در سطح 
متوســط قرار گرفته اند به اینترنت دسترسی دارند. این آمار بسیار 
نگران کننده است زیرا تایید می        کند بالغ بر نیمی از جمعیتی که از 
نظر آسیب پذیری در سطح متوسط هستند و احتمال ورود آنها به 
گروه آسیب پذیر وجود دارد، از اینترنت بی بهره هستند و نمی    توانند 
از فرصت های تازه ای که  این فضا در اختیارشان قرار می        دهد برای 
افزایش میزان درآمد خود اســتفاده کنند. در کشــورهای در حال 
توســعه 42 درصد از افراد این طبقه به اینترنت دسترسی دارند در 
حالی که در کشــورهای صنعتی 84 درصد از این افراد به اینترنت 
دسترســی دارند و به همین دلیل شــانس آنها برای ارتقای درآمد 

بیشتر است.
بر مبنــای این گزارش دسترســی به اینترنت در کشــورهای 
صنعتی و توسعه یافته بیش از کشــورهای در حال توسعه است و 
به همین دلیل اســت که پیش بینی می        شود در جریان چهارمین 
انقلاب صنعتی در دنیا فاصله اقتصادی این کشــورها افزایش پیدا 
کند و نابرابری اقتصادی در دنیا بیشــتر شود. گزارش های رسمی 
نشان می        دهد در کشورهای صنعتی 77 درصد از طبقات آسیب پذیر 
اقتصادی به اینترنت دسترسی دارند در حالی که تنها 21 درصد از 
این قشر در کشورهای فقیر می        توانند از اینترنت استفاده کنند. در 
کشورهای در حال توسعه تنها 68 درصد از طبقات بالای اقتصادی 

و افرادی که در دســته افراد غیر آسیب پذیر اقتصادی قرار دارند به 
اینترنت دسترســی دارند در حالی که ۹1 درصــد از این افراد در 

کشورهای صنعتی از اینترنت استفاده می        کنند.

J 3.6 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند
کریستوفر وارمن، مدیر برنامه توسعه و اتحاد مجمع جهانی اقتصاد 
در این مورد می        گوید: »همه گیری کرونا بحران عدم دسترسی شمار 
زیــادی از مردم دنیا با اینترنــت را بیش از پیش نمایان کرد. طبق 
برآوردهای جهانی 3.6 میلیارد نفر در دنیا هســتند که به اینترنت 
دسترســی ندارند یا هزینه استفاده از اینترنت برای آنها آنقدر زیاد 
است که از نظر اقتصادی تامین این هزینه برای آنها ممکن نیست. 
در نتیجه اقتصاد دیجیتال و حتی جامعه دیجیتال که در دوره کرونا 
تنهــا راه برقراری ارتباط بین مردم دنیا بــود برای این گروه وجود 

نداشت.«
اما سوال این است که این جمعیت 3.6 میلیارد نفری از ساکنان 
زمین چه کسانی هستند؟ مجمع جهانی اقتصاد در این مورد نوشت: 
»کشــورهای فقیر دنیا و فقرایی که در تمامی کشــورهای جهان 
زندگی می        کنند بخش بزرگی از  جمعیتی را تشکیل می        دهند که 
به اینترنت دسترسی ندارند و این محرومیت می        تواند باعث تشدید 
فقر این افراد و افزایش فاصله طبقاتی آنها با دیگران باشد. از طرف 
دیگر در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه زنان از تحصیل و 
آموزش و حتی اشــتغال محروم هستند، در نتیجه دومین گروهی 
که از این روند توســعه توان تامین معاش و گذر به ســمت دنیای 
تکنولوژی جا مانده اند زنان هستند. در نهایت رنگین پوستانی که در 
کشــورهای صنعتی زندگی می        کنند که اغلب هم در میان طبقات 
پایین اقتصادی قرار دارند، کمترین برخورداری را از این فضای تازه 

کاری و اجتماعی دارند.«

J  تاثیرات منفی عدم دسترسی به اینترنت در دوره کرونا
چشمگیر است

وارمن با اشاره به همه گیری کرونا و تاثیراتی که روی نحوه کار و 
آموزش و حتی دریافت خدمات اجتماعی بر جای گذاشت نوشت: 
»در دوره کرونا شمار زیادی از مردم از طریق اینترنت کار می        کردند 
و تمامی مدارس هم کلاس های خود را به صورت آنلاین برگزار کرده 
بودند. حتی دریافت خدمات بهداشتی و درمانی، مشارکت سیاسی 
در عرصه های  انتخاباتی و خرید مایحتاج زندگی هم به صورت آنلاین 
انجام می        شد و افرادی که به اینترنت دسترسی نداشتند، از تمامی 

این خدمات محروم بودند.
هم اکنون در تمامی کشــورها در مورد آسیب های واردشده به 
نســلی که در این سال همه گیری نتوانســته اند به مدرسه بروند و 
به صورت آنلاین درس خوانده اند یا اصلا امکان تحصیل نداشــتند، 
صحبت می        شــود. تاثیری که می        تواند روی آینده کشورها مشاهده 

شود زیرا این نسل آینده سازان جوامع هستند.  
اما راه حل این مشکل ساده است. ایجاد امکان دسترسی تمامی 
مردم به اینترنت از طریق ایجاد زیرساخت های لازم، روش های  تازه 
تامین مالی پروژه های  توسعه زیرساخت های آنلاین، ارایه مدل های  
کســب و کاری تازه متناسب با شــرایط تازه اقتصادی و در نهایت 
آموزش مهارت ها و توانمندی های  لازم برای اشــتغال افراد در این 

دنیای تازه می        تواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند. 
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افزایــش ارزش بازارهای ســهام دنیا در کنار رشــد 
قیمت کالاهای اساســی باعث شــده است تا موجی 
از خوش بینی در مورد رشــد اقتصادی دنیا و گذر از 
بحران های   اقتصادی ناشی از کرونا افزایش پیدا کند. در 
این روزها موسسات مطالعاتی و اقتصادی یک به یک 
گزارش های مثبت و خوش بینانه ای در مورد اقتصاد دنیا 
ارائه می دهند و بسیاری درمورد نقش اقتصاد امریکا و 
چین در تسریع روند بازسازی اقتصادی دنیا صحبت 
می کنند. گزارش ها حاکی از این است که تزریق های 
  سخاوتمندانه دولت امریکا به اقتصاد این کشور در یک 
سال گذشــته و تداوم اجرای این طرح در بهار امسال 
نقش مهمی در تقویت نرخ رشداقتصادی جهان دارد. 
حال ســوال این است که در ســال جاری نرخ رشد 
اقتصادی جهان به چه رقمی خواهد رســید؟ مطالعات انجام شده توسط مجمع جهانی 
اقتصاد نشــان می دهد در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ 6 درصد رشد خواهد کرد و در 
نیمه اول سال 2022 وضعیت اقتصادی دنیا به شرایطی که قبل از همه گیری کرونا وجود 
داشت، بازمی گردد. گزارش نشان می دهد در بدبینانه ترین حالت در نیمه دوم سال بعد دنیا 
می تواند بازگشت به شرایط قبل از کرونا را تجربه کند و در هر دو حالت می توان این طور 

ارزیابی کرد که جهان به پایان روزهای سخت نزدیک شده است.

J رشد نابرابر اقتصاد دنیا
اما در پس این آمارهای خوش بینانه و مثبت در مورد رشد اقتصادی دنیا و بازسازی 
اقتصادهای صنعتی دنیا، پیش بینی هایی در مورد تداوم رکود اقتصادی در کشورهای در 
حال توسعه و کشورهای فقیر ارائه شده است. در این کشورها که اغلب نتوانسته اند واکسن 
مورد نیاز برای واکسینه کردن مردم را تامین کنند، احتمال ایجاد موج های   تازه همه گیری 
کرونا وجود دارد و احتمال می رود در این کشورها حداقل طی 18 ماه آتی هم درگیری با 
پاندمی وجود داشته باشد. در این کشورها تا انتهای سال بعد یا به تعبیر بهتر تا زمانی که 
بتوانند 70 درصد از جمعیت خود را واکسینه کنند، مرگ و بیماری و هزینه های   انسانی 

و اقتصادی ادامه دارد.
شاید در نگاه اول این رشد نابرابر اقتصادی برای کشورهای صنعتی آسیبی به همراه 
نداشته باشد ولی از آنجا که اقتصاد دنیا مانند حلقه های   یک زنجیر به هم پیوسته است، 
ضعــف و بحران در یک حلقه به دیگران نیز آســیب وارد می کند و کارایی آنها را تنزل 
می دهد. به عنوان مثال به دلیل تداوم بحران در کشــورهای در حال توسعه بسیاری از 
نیروهای کاری ماهر نمی توانند از کشــورهای در حال توسعه و وارد کشورهای صنعتی 
شــوند و فرصت های شغلی در این کشورها پر نمی شود. عدم تامین نیروهای ماهر برای 
اجرای طرح های   اقتصادی و صنعتی در کشورهای ثروتمند سبب می شود تا اقتصاد این 
کشورها نیز نتواند با حداکثر پتانسیل رشد کند. از طرف دیگر احتمال ایجاد جهش های 
  دیگر ویروس در کشورهای در حال توسعه هم می تواند کشورهای صنعتی را تهدید کند.

J  رویکردهای متفاوت به روند بازسازی
اما طی یک سالی که گذشت، کشورها برای گذر از بحران کرونا و کاهش تاثیرات منفی 
اقتصادی این بحران سلامتی از سیاست ها و ابزارهای اقتصادی مختلفی استفاده کردند. 

کشورهایی از نظر مالی منابع بیشتری در اختیار داشتند با تزریق به اقتصاد توانستند از 
رکود جلوگیری کنند. در این ســال دولت ها اولویت های خود برای تزریق منابع مالی و 
حمایت را تعریف کردند و بسیاری از کشورهای صنعتی تاکید کردند باید روند حرکت به 

سمت اقتصاد سبز در جهان سرعت بگیرد.
بــه عنوان مثال دولت چین تزریق منابع مالی به اقتصاد را به صورت هدفمند  انجام 
داد و این منابع مالی برای توسعه دیجیتالی کشور سرمایه  گذاری شد. این سیاست از سال 
2008 تاکنون یعنی بعد از بحران مالی دنیا در چین اجرا شده است و نتیجه آن تبدیل 

شدن چین به یکی از توسعه یافته ترین کشورها در عرصه تکنولوژی است.
در اتحادیه اروپا طرح بازســازی اقتصادی  با هدف توســعه اقتصاد سبز اجرا شده 
اســت. عنوان این طرح که ســاختن  اقتصاد برای نسل اینده است، باعث شده است 
تا ســرمایه گذاری در پروژه های   تولید انرژی های   پــاک و صنایع فعال با منابع انرژی 
پاک افزایش پیدا کند. در امریکا این بودجه ها صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از 
خانواده های   آسیب دیده در جریان همه گیری کرونا شد. بررسی ها نشان می دهد هدف 
تزریق به اقتصاد در تمامی این کشورها ایجاد تغییرات پایدار در اقتصاد و صنعت است 
و هدف تنها به گذر از این بحران محدود نمی شود بلکه نگاهی هم به نیازهای اقتصاد 

در دوران پساکرونا دارد.
در کشورهایی که دولت ها توان مالی لازم برای تزریق به اقتصاد را نداشتند، آسیب های 
اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا بیشتر و عمیق تر است. در این  کشورها موج های زیادی 
از ورشکستگی ها و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم تجربه شده است  و هردو مساله 

می تواند روی سرعت بازسازی اقتصادی این کشورها تاثیر منفی بر جای بگذارد.
 شاید در نگاه اول این مشکل تنها به کشورهای آسیب دیده ارتباط داشته باشد ولی 
مطالعات نشــان داده اســت این موج های   بزرگ ورشکستگی و تعطیلی های   واحدهای 
صنعتی و تولیدی می تواند زنجیره عرضه کالاها در دنیا را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت 

روی توان تولید کالاها در دنیا تاثیر منفی بگذارد.

J  ترکیب مناسب سیاست های مالی و پولی
حال که به تدریج روند خروج اقتصاد دنیا از بحران ناشی از کرونا شروع می شود، سوال 
این است که چه سیاست هایی باید به کار گرفته شود. مجمع جهانی اقتصاد بر این باور 
است که باید مجموعه ای از سیاست های پولی و مالی و طرح های   سرمایه گذاری بلندمدت 
در کشورها اجرا شود. طرح هایی که ضمن تلاش برای از بین بردن تاثیرات منفی  ناشی 
از همه گیری کرونا، تسریع روند بازسازی اقتصادی را نیز مد نظر قراردهد. سیاست های 
پولی کشورها باید با هدف ایجاد ثبات در قیمت کالاها اجرا شود. افزایش نرخ بهره بانکی 
با هدف ممانعت از افزایش نرخ تورم در ماه های   آتی که بدون شک به دلیل افزایش حجم 
نقدینگی در اقتصاد دنیا اتفاق خواهد افتاد، سیاست دیگری است که باید اجرا شود. در 
حوزه سیاست های مالی هم باید طرح دولت تازه امریکا مبنی بر وضع نرخ حدافل مالیات 
بر درآمد شرکت ها در تمامی دنیا مد نظر قرار بگیرد. طرحی که می تواند باعث افزایش 

قدرت رقابت شرکت ها در بازارهای جهانی شود.
انتظار می رود در ماه های   آتی اصلی ترین تمرکز بانک های مرکزی در کشورهای صنعتی 
روی کنترل نرخ تورم باشد زیرا افزایش تورم می تواند چالش های زیادی را برای اقتصاد دنیا 
فراهم کند. از طرف دیگر زمینه سازی برای مدیریت گذر از روزهای سخت اقتصادی به 
سمت روزهایی که اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد و بسترسازی برای توسعه همه جانبه 

اقتصادی از سیاست های دیگری است که باید اجرا شود. 

چرا باید خواند:
در جریان بحران 

کرونا اقتصادهای دنیا 
آسیب بزرگی متحمل 
شدند. حال گزارش ها 
از بازگشت به روزهای 
پیش از کرونا در سال 

آینده خبر می دهد.

 Swiss Re منبع  مركز مطالعاتی

موج خوش بینی در مورد آینده اقتصاد 
آیااقتصاددنیادرنیمهاولسال۲۰۲۲بهشرایطپیشازکرونابازمیگردد؟

در اتحادیه اروپا طرح بازسازی اقتصادی  با هدف توسعه اقتصاد سبز اجرا شده است. عنوان این 
طرح که ساختن  اقتصاد برای نسل آینده است، باعث شده است تا سرمایه گذاری در پروژه های   تولید 
انرژی های   پاک و صنایع فعال با منابع انرژی پاک افزایش پیدا کند.
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انرژی خورشــیدی یکی از منابع انرژی پاک در دنیا 
است و توسعه استفاده از آن می تواند در کاهش انتشار 
کربن در دنیا  نقش زیادی داشــته باشد. استفاده از 
این منبع انرژی علاوه بر نیروگاه های   بزرگ می تواند 
توســط خانوارها انجام شــود و بستر را برای کاهش 
تقاضا برای برق تولید شــده با سوخت های فسیلی 
فراهم کند. اســتفاده از این منبع انرژی پایان ناپذیر 
در بسیاری از کشــورهای صنعتی رواج زیادی پیدا 
کرده اســت ولی هنوز در کشورهای در حال توسعه 
به خصوص در کشــورهایی کــه دارای منابع انرژی 
فسیلی هستند، اســتقبال کمی از این منبع انرژی 
انجام می شــود. نکته مهم این است که اغلب کشورهای نفت خیز خاورمیانه به دلیل 
قرار گرفتن در یکی از گرمسیرترین نقاط دنیا پتانسیل زیادی برای استفاده از انرژی 
خورشــید و تولید برق خورشیدی دارند ولی حجم سرمایه گذار                                        ی انجام شده در این 
صنعت در مقایســه با پتانسیل موجود در بازار بســیار کم است که تنها دلیل آن را 
می توان بی توجهی به مسایل زیست محیطی یک پتانسیل بزرگ برای کسب درآمد 

در دنیای آینده ذکر کرد.
وب ســایت  Worlddata  در گزارش اخیر خود به تاریخچه طولانی استفاده از 
انرژی خورشیدی توسط بشــر در روی زمین اشاره کرد و نوشت: »این منبع انرژی 
قدرت زیادی در دنیا دارد و مردم هم ســال های زیادی اســت که این منبع انرژی را 
شناسایی کرده اند ولی هنوز بسیاری از کشورها سرمایه گذار                                        ی روی آن را غیر اقتصادی 

قلمداد می کنند و از مسیر رشد دنیا بازمانده اند.«

J  بزرگ ترین مصرف کنندگان برق خورشیدی در دنیا
مطالعات نشان می دهد طی ۵4 سال گذشته استفاده از انرژی خورشیدی در دنیا 
رشــد کرده است ولی سرعت رشد استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با انرژی 
فسیلی بسیار پایین تر بود. در میان کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی خورشیدی در 
دنیا، استرالیا جایگاه اول را دارد و سرانه مصرف انرژی خورشیدی در این کشور در سال 
2020 برابر با 1764 کیلووات ساعت اعلام شد. دلایل زیادی برای قرار گرفتن استرالیا 
در این جایگاه ذکر شده است که از جمله آنها می توان به شرایط مساعد آب و هوایی 
برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد. از طرف دیگر سرانه بالای تولید 
ناخالص داخلی در این کشور و ارایه تعرفه های   مشوق مالیاتی برای سرمایه گذار                                        ان در 
انرژی خورشیدی به خصوص خانه هایی که با نصب پنل های   خورشیدی، برق مورد 
نیاز خود را تولید می کنند باعث شد تا مصرف انرژی خورشیدی در این کشور افزایش 
پیدا کند. هم اکنون میزان مصرف انرژی خورشیدی در این کشور 2۵ میلیون نفری 

معادل 2.۵ درصد کل مصرف در دنیا است.
دومین  کشور بزرگ مصرف کننده انرژی خورشیدی در دنیا ژاپن است که سرانه 
مصرف آن برابر با 146۹ کیلو وات ساعت اعلام شد، ولی سهم مصرف این کشور به 
کل مصرف انرژی خورشیدی در دنیا برابر با 3.۵۹ درصد است. دلیل بالاتر بودن سهم 
کل مصرف انرژی خورشیدی در ژاپن به کل مصرف دنیا را می توان در جمعیت بالای 
آن دانســت. بعد از حادثه فوکوشیما در سال 2011 میلادی، ژاپن سرمایه گذار                                        ی در 
انرژی هســته ای را به شــدت کاهش داد و تمرکز اصلی خود را روی بازار انرژی های 

  احیاشــدنی به خصوص انرژی خورشیدی قرار داد. همین سیاست باعث شد تا توان 
تولید و ســرانه مصرف انرژی های   پاک در ژاپن با ســرعت زیادی رشــد کند. طبق 
طرح های   تازه دولتی تا سال 2030 مصرف انرژی های   احیاشدنی در ژاپن به دو برابر 

میزان مصرف کنونی می رسد.
در جایگاه سوم کشــور آلمان قراردارد و امارات با سرمایه گذار                                        ی های زیاد در این 
حوزه توانســته است جایگاه چهارم را به خود اختصاص دهد. در سال گذشته سرانه 
مصرف برق خورشیدی در امارات برابر با 10۵6 کیلو وات ساعت بود که از بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته دنیا بالاتر بود.
امریکا در این رده بندی جایگاه نهم دنیا را به خود اختصاص داد و سرانه مصرف برق 
خورشیدی در این کشور برابر با 81۵ کیلووات ساعت اعلام شد. سهم مصرف امریکا به 

کل مصرف دنیا برابر با 1.02 درصد اعلام شد.

J  کوچک ترین مصرف کنندگان برق خورشیدی در دنیا
در روی دیگر سکه کشورهایی هستند که در بازار تولید برق خورشیدی و در نهایت 
مصرف آن سرمایه گذار                                        ی نکرده اند. این در حالی است که شمار زیادی از آنها در مناطق 
جغرافیایی خاصی واقع شــده اند که در ســاعات زیادی از روز از  نور خورشید بهره مند 
هستند. بر مبنای  گزارش ارایه شده توسط World data ایسلند و لاتیو در قعر فهرست 
هستند. این دو کشــور نه تنها در تولید برق خورشیدی سرمایه گذار                                        ی نمی کنند بلکه 
اطلاعاتی در مورد طرح های   تازه در این زمینه ارایه نمی دهند و همین مساله سبب شده 
است در انتهای فهرست کشورهای مصرف کننده برق خورشیدی در دنیا قرار بگیرند. سه 
کشور اندونزی و ازبکستان و هنگ کنگ با ثبت میزان مصرف سرانه کمتر از یک کیلو 
وات ساعت جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند و سپس کشورهای نفت خیز 
ونزوئلا و عمان قرار دارند. ایران در فهرست کشورهای دنیا که کمترین سرانه مصرف برق 
خورشــیدی را دارند، جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است و سرانه مصرف انرژی 

خورشیدی در ایران کمتر از ۵ کیلووات ساعت گزارش شده است. 

بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی خورشیدی در دنیا
نسبت مصرف در کشور به کل 

مصرف در دنیا )درصد(
میزان مصرف سرانه 

)کیلووات ساعت( نام کشور رتبه

2.۵ 1764 استرالیا 1

3.۵۹ 146۹ ژاپن 2

3.22 140۹ آلمان 3

0.77 10۵6 امارات 4

3.4 ۹۹۵ ایتالیا ۵

3.08 ۹36 یونان 6

1.30 847 بلژیک 7

3.3۹ 823 شیلی 8

1.02 81۵ امریکا ۹

2.34 7۹7 اسپانیا 10

چرا باید خواند:
در کشورهای دنیا 
سرمایه گذاری در 

تولید انرژی های پاک 
با سرعت زیادی رشد 

کرده است و انرژی 
خورشیدی جایگاه 

ویژه ای در میان منابع 
پاک دارد.

خورشید، منبع الهام بخش
استرالیادرصدرفهرستمصرفکنندگانبرقخورشیدیدردنیااست

ین سرانه مصرف برق خورشیدی را دارند، جایگاه دهم را به  ایران در فهرست کشورهای دنیا که کمتر
خود اختصاص داده است و سرانه مصرف انرژی خورشیدی در ایران کمتر از 5 کیلووات ساعت 
گزارش شده است.
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آیندهپژوهی

با ورود به دومین نیمه از سال 2021، شمار زیادی از کشورهای صنعتی 
در حــال کاهش محدودیت هــای کرونایی  هســتند و خبرهایی در مورد 
ازسرگیری سفرها در کشورهای اروپایی برای افرادی که هردو دوز از واکسن 
را دریافت کرده اند، منتشر شده است. از طرف دیگر ازسرگیری فعالیت های 
اقتصادی و تفریحی از قبیل برگزاری کنسرت ها هم نوید  می دهد کشورهایی 
که توانسته اند شمار زیادی از مردم را واکسینه کنند،  می توانند به سرعت به 
روزهای عادی بازگردند. ولی دنیا همچنان درگیر یک مشــکل باقی خواهد 
ماند و آن مشکل بدهی بالای دولتی است که  می تواند باعث تضعیف قدرت 

دولت ها در اقتصاد شود.
اخیرا صندوق بین المللی پول گزارشی در مورد درصد بدهی دولتی به تولید 
ناخالص داخلی کشورها تهیه کرده است و بررسی این گزارش نشان  می دهد 
که میزان بدهی دولتی در اغلب کشــورها بالغ بر ۵0 درصد تولید ناخالص 
داخلی است. بنابراین وجود بدهی دولتی در سطح متوسط اجتناب ناپذیر است 
ولی مســاله زمانی بحرانی  می شود که میزان بدهی از سطح مشخصی بالاتر 
برود و این ســطح، نرخ ۵0 درصد اســت. افزایش بدهی های دولتی ناشی از 
افزایش میزان استقراض باعث افزایش هزینه های بهره در درازمدت  می شود که 
رشد نرخ بهره زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری 

بخش خصوصی فراهم  می کند.
 سوال مهم تر این است که بانک ها  ی مرکزی تا چه زمانی  می توانند نرخ 
بهره را در سطح کنونی که سطحی نزدیک به صفر است حفظ کنند یا اینکه 
نرخ بهره منفی را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی در نظر بگیرند؟ زمانی که 
اجرای این سیاست پایان یابد و رویکردها تغییر کند، اقتصاد و کسب و کارها 
چه عکس العملی نشــان خواهند داد؟ سرمایه گذاری چه تغییری  می کند و 

شوک واردشده به اقتصاد چه تبعاتی به همراه دارد؟
باید در نظر داشت فارغ از ارزش بدهی دولتی، سهم بدهی به تولید ناخالص 
داخلی است که از نظر اقتصادی اهمیت دارد. به عنوان مثال امریکا که بارها 

به عنوان دولتی که بالاترین میزان بدهی را دارد معرفی شده است، در صورت 
محاسبه شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وضعیتی بهتر از شمار 
زیادی از کشــورهای دنیا دارد. در آوریل سال جاری ارزش بدهی دولتی این 
کشور بالغ بر 27 هزار میلیارد بود ولی مقایسه این رقم با ارزش تولید ناخالص 
داخلی ما را به سهم 133 درصدی  می رساند که تقریبا نصف کشور ژاپن است.

J ژاپن بدهکارترین دولت دنیا است
بر مبنای این گزارش که از اطلاعات موجود تا انتهای ماه آوریل سال جاری 
استفاده کرده است ژاپن رکورد بده کارترین دولت دنیا را به خود اختصاص داد. 
ارزش بدهی دولتی این کشور در ماه آوریل امسال برابر با 2۵7 درصد تولید 
ناخالص داخلی بود که نسبت به سال قبل یک درصد و نسبت به سال 201۹ 
یعنی قبل از شروع همه گیری کرونا در دنیا 22 درصد رشد کرده است. قرار 
گرفتن ژاپن در صدر این فهرســت با توجه به شرایط مالی دولت ژاپن جای 
تعجب ندارد. برای اولین بار در اواسط دهه 1۹۹0 بود که  نسبت بدهی دولتی 
در این کشور آسیایی به تولید ناخالص داخلی از 100 درصد فراتر رفت و در 
سال 2010 اولین کشورتوسعه یافته دنیا بود که رکورد رسیدن سهم بدهی 

دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح 200 درصد را پشت سر گذاشت.
در مورد دلیل ایجاد این شرایط در ژاپن مطالعات زیادی انجام شده است. 
برخی از مطالعات استفاده از سیاست های پولی غیر مرسوم را اصلی ترین دلیل 
ایجاد این بحران عنوان کرده اند. بســیاری از سیاست های پولی اجراشده در 
این کشــور، برای اولین بار در دنیا اجرا شده بود و هیچ تاریخچه ای در مورد 
تاثیرات آنها روی بخش های دیگر اقتصاد و کارایی آنها روی شاخص های مهم 
وجود نداشت. در واقع ژاپن برای اجرای عملی نظریه های علمی پیش قدم شد 
و در برخی از موارد نتایج نامطلوبی هم از این سیاست ها گرفت. یکی از این 
سیاست ها تعیین نرخ تورم صفر درصد است که برای اولین بار در اواخر دهه 
1۹۹0 میلادی توسط بانک مرکزی  ژاپن اجرا شد. هدف از اجرای این طرح 
مقابله با رکود در اقتصاد و زمینه سازی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بود. 
هزینه پایین استقراض در نتیجه وضع نرخ بهره در سطح صفر به کسب و کارها 
و دولت امکان  می داد تا آزادانه تر ازمنابع مالی بانک ها   استفاده کنند. در نتیجه 
میزان بدهی ها در کشــور رشد کرد ولی از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری 
کرد. این سیاســت در جریان بحران مالی ســال 2008 در اغلب کشورهای 

صنعتی استفاده شد و کارایی خوبی داشت.

J جایگاه دوم تا دهم فهرست چه کشورهایی هستند
دومین کشور بدهکار دنیا کشور سودان معرفی شده است که ارزش بدهی 
دولتی آن برابر با 212 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد. البته این آمار 
نشان  می دهد بدهی دولتی سودان نسبت به سال 2020 کاهش پیدا کرده 
است که با توجه به وضعیت اقتصادی دنیا مساله قابل توجهی است. در سال 
2020 ارزش بدهی دولتی سودان به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 
262 درصد بود  که نســبت به سال 201۹ بالغ بر 62 درصد افزایش داشت. 
کشورهای یونان و اریتره و سورینام در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را 
داشتند و در سال 2021 ارزش بدهی دولتی یونان برابر با 210 درصد، ارزش 

چرا باید خواند:
بدهی دولتی یکی از 

بزرگ ترین چالش های 
این روزهای اقتصاد 

دنیا است و در گزارش 
سال جدید ژاپن عنوان 

بدهکارترین کشور 
دنیا را به خود اختصاص 

داده است.

منبع  صندوق بین المللی پول  

دولت های ابر بدهکار 
نسبتبدهیدولتیایرانبهتولیدناخالصداخلیمعادلترکیهواماراتاست

سهم بدهی دولتی 
ایران به تولید 

ناخالص داخلی 
كشور برابر با 37 
درصد است كه 

وضعیتی مشابه 
كشورهای امارات 

و تركیه دارد

بدهکارترین دولت های دنیا در سال 2021 )درصد ارزش بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور(
2021 2020 2019 نام کشور رتبه
2۵7 2۵6 23۵ ژاپن 1

212 262 200 سودان 2

210 213 18۵ یونان 3

176 18۵ 18۹ اریتره 4

1۵7 166 ۹3 سورینام ۵

137 1۵6 13۵ ایتالیا 6

143 14۹ 127 باربادوس  7

140 143 78 مالدیو 8

138 13۹ 12۵ کیپ ورده ۹

13۵ 127 ۹8 بلیز 10
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نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی )درصد(

ین میزان بدهی  در رده بندی کشورهای دنیا، هنگ کنگ به عنوان کشوری انتخاب شده است که پایین تر
یل سال جاری سهم بدهی این کشور به تولید ناخالص  دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد. در آور
داخلی اش برابر با 1 درصد بود.

بدهی اریتره 176 درصد و ارزش بدهی سورینام 1۵7 درصد تولید ناخالص 
داخلی آنها بوده است. جالب اینجاست که سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی 
این کشورها  در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است.
 در جایگاه ششم تا دهم  فهرست بدهکارترین دولت های دنیا کشورهای 
ایتالیا، باربادوس، مالدیو، کیپ ورده و بلیز قرار دارند و سهم بدهی دولتی به 
تولید ناخالص داخلی آنها بین 1۵7 درصد تا 13۵ درصد گزارش شده است. 
این نسبت در آلمان 70 درصد، در اتریش 87 درصد و در فرانسه 11۵ درصد 
اســت. سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در سنگاپور 130 درصد، 

در بحرین 12۹ درصد، در بریتانیا 107 درصد  و در برزیل ۹8 درصد است.

J کدام کشورها کمترین بدهی دولتی را دارند
در رده بندی کشورهای دنیا، هنگ کنگ به عنوان کشوری انتخاب شده 
است که پایین ترین میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد. در 
آوریل سال جاری سهم بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی اش برابر با 1 
درصد بود. کشور برونئی در این رده بندی جایگاه دوم و افغانستان جایگاه سوم 
را داشت. سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی برونئی برابر با 2 درصد و برای 
کشور افغانستان برابر با ۹ درصد گزارش شد. این نسبت برای کشورهای کنگو 
و توالو برابر با 12 درصد  و برای کویت برابر با 14 درصد است. نسبت بدهی 
دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای تیمور لسته برابر با 1۵ درصد 
و برای روسیه برابر با 18 درصد است. روسیه که اقتصادی وابسته به صادرات 

نفت و گاز دارد در این فهرست به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا 
که پایین ترین میزان بدهی را دارد معرفی شده است و به همین دلیل قدرت 
دولت در اجرای سیاست های اقتصادی در این کشور پهناور بسیار بالا ارزیابی 

شده است.

J ایران در کجای این فهرست است
بر مبنای این گزارش درصد بدهی دولتی اغلب کشورهای دنیا به تولید 
ناخالص داخلی آنها بیش از ۵0 درصد اســت و این گروه از کشورها در رده 
کشورهای بدهکار قرار دارند. ولی شماری از کشورها هستند که در این رده 
جای ندارند و ایران در این دســته جای دارد. طبق این گزارش سهم بدهی 
دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی کشور برابر با 37 درصد است که وضعیتی 
مشابه کشورهای امارات و ترکیه دارد. از دیگر کشورهایی که در این دسته قرار 
دارند  می توان به عربستان و آذربایجان و شیلی و نروژ و دانمارک و ازبکستان 
اشاره کرد. بررسی ها نشان داده است اغلب کشورهایی که اقتصاد وابسته به 
نفت دارند و سهم زیادی از درامد آنها از فروش نفت به دست  می آید، در رده 
کشورهایی هستند که بدهی دولتی کمی دارند. سهم بدهی دولتی به تولید 
ناخالص داخلی در قزاقســتان برابر با 27 درصد، در ترکمنستان برابر با 26 

درصد و در کویت برابر با 14 درصد است.
 البته شماری از اقتصادهای بسیار کوچک و ضعیف مانند افغانستان و نیجر 

و کنگو هم در این رده قرار دارند. 

ارزش بدهی 
دولتی ژاپن در ماه 
آوریل امسال برابر 

با 257 درصد 
تولید ناخالص 
داخلی بود كه 

نسبت به سال قبل 
یک درصد و نسبت 

به سال 2019 
یعنی قبل از شروع 
همه گیری كرونا 
در دنیا 22 درصد 

رشد كرده است

سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب 
در سال 2021 )درصد(

سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی )درصد( نام کشور
37 ایران

37 ترکیه

31 عربستان

40 سوئد

41 اندونزی

133 امریکا 

12۹ بحرین

116 بلژیک

26 ترکمنستان

18 روسیه

81 افریقای 
جنوبی

67 مالزی

4۵ سوییس

48 بنین

۹ افغانستان

6۹ فنلاند

۹8 برزیل

63 الجزایر

1 هنگ کنگ

200 درصد و بیشتر
100 درصد تا 1۹۹.۹ درصد

50 تا ۹۹.۹ درصد
20 تا 4۹.۹ درصد
10 تا 1۹.۹ درصد

کمتر از 10 درصد
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آیندهپژوهی

یکی از اصلی ترین شاخص های  معرفی شــده برای ارزیابی عملکرد 
اقتصادی کشــورهای دنیا، ارزش تولید ناخالص داخلی آنها است. اخیرا 
صندوق بین المللی پول گزارشــی در مــورد ثروتمندترین و فقیرترین 
کشورهای دنیا ارایه کرده است که این طبقه بندی بر مبنای سرانه تولید 
ناخالص داخلی انجام شــده است و نشان می دهد که ثروت انباشته در 
کشورها به ازای هر نفر از ساکنان کشورها چقدر است. اگرچه این معیار 

نمی تواند اطلاعاتی در مورد توزیع ثروت در داخل کشور ارایه دهد.
طبق گزارش ارایه شــده توسط صندوق بین المللی پول و بر مبنای 
سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2020 میلادی، لوکزامبورگ 
توانسته است جایگاه ثروتمندترین کشور دنیا را به خود اختصاص دهد. 
ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشــور برابر با 10۹ هزار و 602 دلار 
اعلام شد و فاصله زیادی با دیگر کشورهای دنیا دارد. این کشور کوچک 
اروپایی تنها 633 هزار نفر جمعیت دارد. البته  به وضعیت کشور موناکو 
که کشــوری کوچک در قاره اروپا است هم اشاره شده است. طبق این 
گزارش موناکو اطلاعات رسمی در مورد وضعیت درآمدی خود در سال 
2020 ارایه نداده است و آخرین اطلاعات موجود در مورد این کشور به 
سال 2018 اختصاص دارد. در سال 2018 سرانه تولید ناخالص داخلی 
این کشور بالغ بر 18۵ هزار دلار بود که رقم قابل توجهی برای کشوری 

کوچک است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است کشورهای ثروتمند دنیا در 
قاره های  آسیا، اقیانوسیه، امریکای شمالی و اروپا واقع شده اند و در میان 
2۵ کشور اول این فهرست هیچ کشور افریقایی یا کشور واقع در امریکای 

جنوبی دیده نمی شود.
دومین کشور ثروتمند این فهرست، سوییس است که سرانه تولید 
ناخالص داخلی آن برابر با 81 هزار و 867 دلار امریکا است و در جایگاه 
ســوم کشور ایرلند قرار گرفته است. نروژ چهارمین کشور ثروتمند دنیا 
است و ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 67 هزار و ۹۹8 
دلار اســت و بخش اصلی درآمد این کشــور از فروش و صادرات نفت 

تامین می شود.
در جایگاه پنجم این فهرست امریکا قرار دارد که سرانه تولید ناخالص 
داخلی آن برابر با 63 هزار و ۵1 دلار است و نسبت به قبل از همه گیری 
کرونا کاهش پیدا کرده است. ولی نرخ بالای واکسیناسیون و ازسرگیری 
فعالیت های اقتصادی در این کشور می تواند بستر را برای ازسرگیری روند 

رشد ثروت سرانه فراهم کند.
در میان ده کشور ثروتمند دنیا شش کشور در قاره اروپا واقع شده اند 
و تنها امریکا در قاره امریکای شــمالی قرار دارد. کشورهای سنگاپور و 
قطر نمایندگان آسیا در این فهرست هستند و استرالیا در رده دهم و با 
داشتن درآمد  سرانه ۵1 هزار و 88۵ دلار نماینده قاره اقیانوسیه در این 

فهرست است.
سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور که در رده ششم این فهرست 
قرار دارد برابر با ۵8 هزار و 483 دلار اعلام شــده اســت و کشــورهای 

دانمارک و ایسلند در رده های  بعدی قرار دارند. 

J دلیل افزایش ثروت کشورها چه بود
سوال مهم این است که چرا برخی از کشورها می توانند در رده ثروتمندان 

قرار گیرند و برخی دیگر توان قرار گرفتن در این جایگاه را ندارند؟
بررسی های  تاریخی سیاست گذاری کشورهای ثروتمند نشان می دهد 
که اغلب کشورها در مسیر خاص حرکت کرده اند و با سرمایه گذاری در 
این مسیر توانســته اند به سرعت شاهد رشد ثروت و درآمد خود باشند. 
مطالعه وضعیت کشورهای ثروتمند امروزی نشان می دهد همه در اولین 
گام های فعالیت اقتصادی به عنوان اقتصادهای کشــاورزی محور معرفی 
شدند و بعد وارد یک دوره تازه شدند. این دوره که صنعتی شدن نام دارد 
و با ســرمایه گذاری و حمایت دولت ها طی شده است، یکی از مهم ترین 
دوره های  اقتصادی آنها است و کلید موفقیت امروزی آنها را می توان در 
سرعت بالای کشورها در فرایند صنعتی شدن دانست. در نهایت همه این 
کشورها اقتصادهای خدمات محور دارند و از این فرصت تازه برای کسب 

سود در دوره های  مختلف استفاده کرده اند.
لوکزامبورگ که  امروز در صدر فهرســت دنیا قرار دارد، بیشــترین 
تمرکز خود را روی صنعت بانکداری و امور مالی قرار داده است. در کشور 
سوییس هم تمرکز روی بخش بانکداری، امور مالی و کشاورزی است و 
در ایرلند سرمایه گذاری اصلی روی بخش منابع طبیعی شامل کشاورزی، 
ماهیگیری، جنگل داری و معدن است. این کشور اروپایی سرمایه گذاری 
زیادی در حوزه داروسازی انجام داده است و نتیجه این سرمایه گذاری ها 
را می توان در موفقیت بالای صنعت داروسازی ایرلند و درآمدزایی بالای 

این صنعت دید.
کشور نروژ هم با استفاده از صنعت نفت و گاز طبیعی  در کنار صادرات 
برق آبی و غذاهای دریایی توانســته است در رده ده کشور ثروتمند دنیا 
قرار بگیرد. امریکا برای کسب این جایگاه در صنعت ساختمان، بهداشت و 

درمان و تکنولوژی سرمایه گذاری کرده است.
ســنگاپور که یکی از نمایندگان بزرگ آسیا در میان ثروتمندترین 
کشورهای دنیا است در بخش تولید، نفت و گاز طبیعی و خدمات مالی 

سرمایه گذاری کرده است.

J پیری، معضل اصلی کشورهای ثروتمند است
نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است، مساله پیری 
و افزایش سن جمعیت است. مساله ای که در بسیاری از کشورهای دنیا 
مشــاهده می شود و کشــورهای ثروتمند دنیا از طریق جذب مهاجر و 
نیروهــای تحصیل کرده و توانمند خارجی تلاش می کنند با این معضل 
مقابله کنند. صندوق بین المللی پول در این مورد  نوشــت: »کشورهای 
ثروتمند دنیا تا سال های آتی در همین جایگاه باقی خواهند ماند و تنها 
مساله ای که می تواند جایگاه آنها را در فهرست کاهش دهد، پیری جمعیت 
و کاهش شمار جوانان است که نیروی کاری اصلی کشور و عامل اصلی 
ایجاد درآمد در کشورها را تشکیل می دهند. تجربه کشور ژاپن نشان داد 
که افزایش سن جمعیت تاثیر زیادی در جایگاه کشورها در رده کشورهای 
ثروتمند دارد. این کشور آسیایی در سال های گذشته در رده کشورهای 

چرا باید خواند:
توزیع ثروت در دنیا در 
جریان همه گیری کرونا 

تغییر کرد و انتظار 
می رود در پساکرونا 

هم شاهد افزایش 
نابرابری های اقتصادی 

در دنیا باشیم.

منبع  صندوق بین المللی پول 

توزیع ناعادلانه ثروت در دنیا
سرانهدرآمدثروتمندان۴15برابرفقرااست

لوكزامبورگ 
كه امروز در 

صدر فهرست 
كشورهای 

ثروتمند دنیا 
قرار دارد و سرانه 
تولید ناخالص 
داخلی آن بالاتر 
از 109 هزار دلار 
است، بیشترین 

تمركز خود را روی 
صنعت بانکداری و 
امور مالی قرار داده 

است
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از میان 25 کشور فقیر دنیا در سال 2020، تنها 4 کشور خارج 
یقا بودند و این چهار کشور شامل تاجیکستان، یمن،  از قاره افر
افغانستان و هاییتی هستند.

ثروتمند دنیا بود ولی بــه دلیل پیری جمعیت به تدریج جایگاهش در 
فهرســت تغییر کرد و حال دیگر در میان ده کشور ثروتمند دنیا جایی 

ندارد.«
نکتــه مهم دیگر، میزان درآمد کشــورهای ثروتمند در مقایســه با 
کشــورهای فقیر است. آمارها نشــان می دهد متوســط درآمد سرانه 
کشورهای ثروتمند دنیا 41۵ برابر کشورهای فقیر است و این فاصله در 
جریان همه گیری کرونا افزایش یافت. عدم توزیع عادلانه واکسن کرونا در 
دنیا سبب می شود تا این فاصله باز هم بیشتر شود. سازمان ملل در گزارش 
اخیر خود در مورد توزیع ناعادلانه واکســن در دنیا و تاثیر آن در افزایش 
نابرابری های  اقتصادی در دنیا هم اشــاره کرد و نوشت: »کشورهایی که 
بیشترین نرخ واکسیناسیون را دارند، با بالاترین سرعت به سمت بازسازی 
اقتصادی حرکت می کنند و گذر از بحران ها و مشکلات اقتصادی ناشی از 
کرونا در آنها سریع تر از دیگر کشورها خواهد بود. این کشورها می توانند 
از اواسط سال بعد رشد اقتصادی را تجربه کنند در حالی که کشورهای 
در حال توســعه هنوز پروسه واکسیناسیون را تمام نکرده اند و بازسازی 
اقتصادی آنها شروع نشده است. به همین دلیل است که فاصله اقتصادی 
آنها با کشورهای صنعتی هر روز بیشــتر می شود و سرانه درآمد آنها با 

سرعت کمتری نسبت به کشورهای صنعتی رشد خواهد کرد.«

J فقیرترین کشورهای دنیا کدام اند
در سوی دیگر این فهرست، فقیرترین کشورهای دنیا قرار گرفته اند که 
سرانه تولید ناخالص داخلی آنها فاصله زیادی با کشورهای ثروتمند دارد. 
آمارها نشــان می دهد از میان 2۵ کشور فقیر دنیا در سال 2020، تنها 
4 کشور خارج از قاره افریقا بودند و این چهار کشور شامل تاجیکستان، 
یمن، افغانســتان و هاییتی هستند. صندوق بین المللی پول در گزارش 
خود نوشــت فقیرترین کشور دنیا در سال 2020 کشور بروندی بود که 
ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی آن برابر با 263.67 دلار امریکا بود. این 
کشور افریقایی از نظر توسعه زیرساخت ها و امکانات بهداشتی و شهری 
بســیار ضعیف است و مردم از حداقل امکانات برخوردار هستند. دومین 
کشور فقیر دنیا در این فهرست کشــور سودان جنوبی است که میزان 
درآمد ســرانه آن برابر با 303.1۵ دلار بود. در فهرست کشورهای فقیر 
دنیا کشورهای مالاوی، موزامبیک و جمهوری دموکراتیک کنگو جایگاه 
ســوم تا پنجم را دارند. در این فهرست افغانستان جایگاه هفتم را دارد 
و ارزش ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشــور برابر با 4۹۹.44 دلار 
است و کشورهای ماداگاسکار، سیرالئون و نیجر در جایگاه هشتم تا دهم 
کشورهای فقیر دنیا هســتند. سرانه تولید ناخالص داخلی نیجر برابر با 

۵3۵.83 دلار اعلام شده است.
 صندوق بین المللی پول اعلام کرد به جز دو کشــور تاجیکســتان و 
زیمبابوه، تمامی 23 کشــوری که در فهرســت 2۵ کشور فقیر دنیا قرار 
گرفته اند در زمره اقتصادهای کم توسعه یافته قرار دارند و زیرساخت های 
شهری در این کشــورها وجود ندارد. تمامی کشورها در زمره کشورهای 
آســیب پذیر از نظر اقتصادی قرار دارند و ارزش دارایی های  انسانی در این 
کشورها بسیار پایین است. این در حالی است که اغلب در زمره کشورهای 
جوان هستند و متوسط سن مردم بسیار کم است ولی عدم دسترسی به 
امکانات آموزشی باعث شده است تا توان انجام کار در این افراد پایین باشد 
و فرصت لازم برای رشــد اقتصادی در کشورها وجود نداشته باشد. نکته 
مهم دیگر این است که بالغ بر 7۵ درصد از جمعیت ساکن در کشورهای 
کم توسعه یافته دنیا در زیر خط فقر زندگی می کنند که اغلب این افراد حتی 

توان تامین نیازهای اولیه انسانی از جمله خوراک و پوشاک را نیز ندارند.

برای اینکه تصویر بهتری در مورد وضعیت اقتصادی کشــورهای دنیا 
مشخص شود به آمارهای مربوط به کشورهای در حال توسعه هم می توان 
اشاره کرد. متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه 
دنیا در ســال 2020 برابر با ۵172 دلار اعلام شده است که با درآمد های 
 سرانه چندده هزار دلاری کشورهای ثروتمند فاصله زیادی دارد و به همین 

نسبت میزان استفاده از منابع مالی در این کشورها کمتر است. 

ثروتمندترین کشورهای دنیا )سرانه تولید ناخالص داخلی در انتهای سال 2020(
سرانه تولید ناخالص داخلی )دلار( نام کشور رتبه

10۹602.32 لوکزامبورگ 1

81867.42 سوییس 2

7۹668.۵ ایرلند 3

67۹88.۵۹ نروژ 4

630۵1.4 امریکا ۵

۵8483.۹6 سنگاپور 6

۵8438.8۵ دانمارک 7

۵718۹.03 ایسلند 8

۵27۵1.11 قطر ۹

۵188۵.47 استرالیا 10

۵128۹.۵7 هلند 11

۵033۹.20 سوئد 12

48634.34 اتریش 13

48461.48 فنلاند 14

4۵466.12 آلمان 1۵

فقیرترین کشورهای دنیا )سرانه تولید ناخالص داخلی، دلار امریکا(
سرانه تولید ناخالص داخلی)دلار(نام کشوررتبه
263.67بروندی1

303.1۵سودان جنوبی2

3۹۹.10مالاوی3

4۵۵.01موزامبیک4

4۵6.8۹جمهوری دموکراتیک کنگو۵

480.۵0جمهوری افریقای مرکزی6

4۹۹.44افغانستان7

۵14.8۵ماداگاسکار8

۵18.47سیرالئون۹

۵3۵.83نیجر10

۵8۵.16اریتره11

63۹.8۵چاد12

64۵.13یمن13

6۵3.60لیبریا14

6۹0.28توگو1۵
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آیندهپژوهی

اقتصاد دیجیتال در دنیا با سرعت زیادی رشد می   کند و هر روز 
گزارش هایی در مورد زمینه سازی کشورهای صنعتی برای کسب 
بیشترین منفعت از این فضای تازه اقتصادی به گوش می   رسد. این 
زمینه سازی در جهت توسعه زیرساخت های تکنولوژیکی است یا در 
جذب توانمندترین استعدادهای دنیا در حوزه تکنولوژی که بتوانند 
بســتر را برای نوآوری های تــازه در این صنعت فراهم کنند. طبق 
گزارش های جدید، امریکا و چین دو کشوری هستند که بالاترین 
ســرمایه گذاری را در این زمینه انجام داده اند ولی در شرایط فعلی 

سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد امریکا بیشتر از چین است.
برخی این ســوال را مطرح می   کنند که برای مشاهده بزرگی و 
اهمیت اقتصاد دیجیتال در دنیا باید به چه شاخص هایی توجه کرد 
یا به کدام آمار و اطلاعات دسترسی داشت. مجمع جهانی اقتصاد در 
این زمینه نوشت: »برای مشاهده این رشد نیازی نیست به اطلاعات 
خاصی دسترسی داشته باشیم، همین که به آمارهای فروش روزانه 
سایت هایی از قبیل آمازون  یا ebay نگاه کنیم یا رشد میزان درآمد 
روسای این شرکت  ها در ســال پاندمی را شاهد باشیم، می   توانیم 
دریابیم که وارد عصر تازه ای شــده ایم. عصری که دیگر تکنولوژی 
حــرف اول و آخر را در زندگــی، کار، تحصیل، تجارت و تفریح ما 
می   زند. عصری که اگر از دنیای اینترنت اطلاعاتی نداشته باشیم یا به 
دانش استفاده از اینترنت و کامپیوتر مجهز نباشیم شاید توان تامین 
معاش را نیز از دســت بدهیم. دوره ای که ســهم زیادی از مشاغل 
ساده مانند کارهای خدماتی در رستوران ها      و یا فروشگاه ها      به عهده 
ربات ها گذاشته شده اســت و دیگر نیازی به حضور انسان در این 
حوزه ها      نیست. در این زمان افرادی می   توانند  موفق عمل کنند که 
از مهارت هایی برخوردار باشند که ربات ها از آن بی بهره هستند و آن 

قدرت تفکر و استفاده بهینه از این مهارت است.«
در ادامه این گزارش با اشــاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال 
در دنیا به خصوص در سال پاندمی آمده است: »آمارهای اقتصادی 
نشان می   دهد که اقتصاد دیجیتال به سرعت سهم خود در اقتصاد 
دنیــا را افزایش می   دهد. در ســال 2010 میــلادی ارزش اقتصاد 
دیجیتال در دنیا برابر با 3 هزار میلیارد دلار بود که معادل 30 درصد 
ارزش شــاخص سهم اس اند پی ۵00 بود. ارزش اقتصاد دیجیتال 
در سال 2010 را می   توان با تولید ناخالص داخلی کشور بریتانیا در 
همان سال مقایسه کرد یا با میزان کسری تجاری امریکا سنجید. 
آمارها نشان می   دهد ارزش اقتصاد دیجیتال در سال 2010 شش 
برابر کسری تجاری امریکا و 10 درصد بیش از ارزش تولید ناخالص 
داخلی بریتانیا بود. اما این تنها شروع کار بود و تحولات زیادی در 
دنیا تکنولوژی روی داد که سبب شد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید 

ناخالص داخلی دنیا هر روز بیشتر شود.«
مرکز مطالعاتی دانشگاه بوســتون در گزارشی نوشت: »اقتصاد 
دیجیتال با ســرعت در حال رشد است و این رشد ابعاد مختلفی 
از اقتصــاد را تحت تاثیر قرار می   دهــد. از تغییر در عادات مصرفی  

مشــتریان گرفته تا تغییــر در روش بازاریابی محصولات و فروش 
آنهــا. در عصر تازه مردم برای خریــد کالاهای خود زمان زیادی را 
در فروشگاه ها      و مراکز خرید نمی گذرانند بلکه با کامپیوتر به رصد 
کالاهــای موجود در بازار می   پردازند و به ســادگی هر کالایی که 

بخواهند سفارش می   دهند.«

J سهم 50 درصدی اقتصاد دیجیتال تا 10 سال آینده
مطالعات در مورد اقتصاد دیجیتال هر روز بیشــتر شد تا اینکه 
در سال 2012 یکی از نویسندگان مطرح امریکایی در مورد انفجار 
بزرگ در اقتصاد دیجیتال دنیا صحبت کرد. او تاکید کرد ســهم 
اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی دنیا تا ســال 2030 به 
مرز ۵0 درصد می   رســد. البته او بحرانی مانند کرونا را که بستری 
برای تسریع استفاده از تکنولوژی در حوزه های   مختلف صنعتی و 
اقتصادی شد پیش بینی نکرده بود. اما در این فضای تازه که شناخت 
زیادی هم در مورد آن وجود نداشــت، رقبایی هر روز وارد میدان 

می   شدند و اصول بازی در این بازار هر روز پیچیده تر می   شد.
 در ســال 2016 ارزش اقتصاد دیجیتال در دنیا به 11.۵ هزار 
میلیارد دلار رسید که معادل 1۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا 
بود. البته سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشورهای 
صنعتی بیشــتر بود و به 18.4 درصد رســیده بود در حالی که در 
کشورهای در حال توسعه کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی 
بود. اگر تفاوت تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و در حال 
توسعه را هم در نظر بگیریم، متوجه تفاوت ارزش این حوزه تازه از 

اقتصاد در کشورهای صنعتی و درحال توسعه می   شویم.
 این روند رشــد ادامه پیدا کرد تا اینکه در ســال 201۹ ارزش 
اقتصاد دیجیتــال در دنیا از مرز 21 هزار میلیارد دلار فراتر رفت و 
سهم امریکا در این بازار بیشتر شد. امریکا به عنوان یکی از کشورهای 
بسیار فعال در دنیای تکنولوژی توانست بیشترین منفعت را از اقتصاد 

دیجیتال کسب کند.

J  نرخ رشد اقتصاد دیجیتال 2.5 برابر تولید ناخالص
داخلی دنیا است

در مورد سرعت بالای رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا گزارش های 
زیادی ارایه شــد تا اینکه در ســال 2018 مرکز مطالعات دانشگاه 
هاروارد اقدام به مقایسه نرخ رشد اقتصاد دیجیتال و نرخ رشد تولید 
ناخالــص داخلی دنیا کرد. بر مبنای این گزارش در 16 ســال اول 
قرن بیست و یکم میلادی یعنی از سال 2000 تا 2016، نرخ رشد 
اقتصاد دیجیتال 2.۵ برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا بود 
ولی مساله بااهمیت این است که بخش اعظم ارزش در این صنعت 
در چند کشــور خاص ایجاد شد. بر طبق این گزارش 3۵ درصد از 
ارزش اقتصاد دیجیتال در دنیا در کشور امریکا ایجاد شد در حالی 
که سهم چین در این بازار 13 درصد و سهم ژاپن 8 درصد بود. کل 

انفجاری بزرگ در اقتصاد دنیا
آیاسهماقتصاددیجیتالازاقتصاددنیابه5۰درصدمیرسد؟

چرا باید خواند:
اقتصاد دیجیتال، 

اقتصاد فردای دنیا 
است و سهم آن هر روز 
در اقتصاد جهان بیشتر 

می شود. شناخت آن 
و نحوه کسب درآمد از 
اقتصاد دیجیتال کلید 

موفقیت در این فضا 
است.

منبع  مجمع جهانی اقتصاد 

نگاه به آینده و 
مهارت آموزی 

متناسب با 
نیازهای دنیای 
آینده، كلید گذر 
از چالش های 

چهارمین انقلاب 
صنعتی دنیا است. 
انقلابی كه امروز 
در آن قرار داریم و 
تمامی ابعاد زندگی 

ما را تحت تاثیر 
قرار داده است
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کشورهای اتحادیه اروپا همراه با کشورهای ایسلند و نروژ و لیختن 
اشتاین توانستند 2۵ درصد از ارزش اقتصاد دیجیتال دنیا را به خود 
اختصاص دهند. این آمار به خوبی نشــان داد که منفعت اقتصاد 
دیجیتال نصیب کشوری می   شود که بیشترین سرمایه گذاری را در 
این حوزه انجام داده اســت و دنیای تکنولوژی در این کشور قدرت 
زیادی دارد. کشوری که بیشترین فروش آمازون و ebay را دارد و 
ثروتمندان بزرگ حوزه تکنولوژی را در خود جای داده اســت. ولی 
یک نکته دیگر را هم مشخص کرد و آن نکته هم ضرورت مطالعه 

مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور است.

J اقتصاد دیجیتال در سال کرونا
بر مبنای گزارش آنکتاد درکشــورهایی که دسترسی مردم به 
تکنولوژی های   جدید دنیا بسیار محدود است و  استفاده از فرصت های 
اقتصاد دیجیتال برای همه میسر نیست، در نتیجه همه گیری کرونا 
دنیا با چالش های بیشــتری در مسیر دیجیتالی شدن روبرو شده 
اســت. در مقابل کشورهایی که زیرســاخت های توسعه یافته تری 
داشتند و دسترســی به اینترنت و آموزش های لازم برای استفاده 
از اینترنت و کامپیوتر به افراد داده شده بود، بحران کرونا  نتوانست 
آســیب اقتصادی ماندگاری به آنها وارد کند. در واقع بحران کرونا 
فرصتی برای محقق کردن ایده هایی فراهم کرد که پیش از این در 
مورد استفاده از اینترنت و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده بود 

ولی مجالی برای اجرایی شدن این ایده ها      فراهم نشد.
 گزارش آنکتاد نشان می   دهد در سال 2020 ارزش تولید ناخالص 
داخلی دنیا با نرخ 4.3 درصد تنزل پیدا کرد و ارزش تجارت کالا هم 
با کاهش ۹ درصدی همراه بود. در این سال ارزش تجارت خدمات 
در جهان با افت 1۵ درصدی همراه بود که نشان از بحران بزرگ در 
اقتصاد دنیا داشت. اما با وجود این شاخص های   منفی، آمارها خبر 
از افزایش سهم تجارت الکترونیک در تجارت کالا و خدمات در دنیا 
دارد. در ســال 201۹ میلادی 14 درصد از تجارت دنیا به صورت 
الکترونیک انجام می   شــد ولی در سال 2020 بالغ بر 17 درصد از 
تجارت دنیا در دنیای دیجیتال انجام می   شد. سهم تجارت دیجیتال 
به کل ارزش تجاری در کشــورهای صنعتی بیش از 30 درصد بود 
در حالی که این سهم در کشورهای در حال توسعه نزدیک به 1۵ 

درصد و در کشورهای فقیر کمتر از 2 درصد بود.
در چین که اولین کشــور درگیر با ویروس کرونا و اولین کشور 
کنترل کننده همه گیری کرونا در دنیا بود، سهم تجارت الکترونیک 
به کل تجارت در فاصله اوت سال 201۹ تا اوت سال 2020 از 1۹.4 
درصد به مرز 24.6 درصد افزایش پیدا کرد. در کشــور قزاقستان 
خرده فروشی در فضای آنلاین در این بازه یک ساله از ۵ درصد کل 

تجارت کشور به مرز ۹.4 درصد افزایش یافت.

J خریدهای آنلاین جایگزین فروشگاه ها      شدند
توصیه به خانه نشینی و پرهیز از حضور در محل های   پرجمعیت 
سبب شد تا بسیاری از مردم دنیا در یک سال گذشته خریدهای خود 
را به صورت آنلاین انجام دهند. به همین دلیل دانلود اپلیکیشن های 
  خرده فروشی آنلاین در دنیا با سرعت بالایی افزایش پیدا کرده است. 
دولت تایلند در گزارش اخیر خود اعلام کرد دانلود اپلیکیشن های 
  تجارت انلاین در این بازه یک ساله 60 درصد رشد کرد. در این سال 
آموزش از راه دور، شرکت در کنفرانس های   علمی آنلاین، شرکت 

در فضاهای تفریحی و سرگرمی دیجیتال و در نهایت خرید آنلاین 
با سرعت زیادی رشــد کرد. نرخ رشد استفاده از فضای آنلاین در 
سال 2020 بالاتر از مجموع رشد در فاصله شش سال گذشته بود.

آنکتاد در این گزارش نوشت: »با وجود اینکه همه گیری کرونا 
تاثیر منفی روی اقتصاد و تمامی بخش های   زندگی ما داشته است 
ولی تاثیــر آن روی اقتصاد دیجیتال مثبت بود. تجارت دیجیتال 
و ســرمایه گذاری در اپلیکیشن ها      رشد کرد. در این سال توجه به 
ضرورت از میان برداشتن محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیک در 
دنیا بیشتر شد و انتظار می   رود این روند در سال های آتی هم ادامه 
داشته باشد.اقتصاد دیجیتال را می   توان اقتصاد آینده دنیا دانست 
و ســهم آن هر روز در اقتصاد جهان بیشتر می   شود. برای کسب 
حداکثر منفعت از این فضــا باید با نیازها و مهارت های مورد نیاز 

آن آشنا شد.«

J حملات سایبری بحران اصلی این دوران است
البته این فضای تازه اقتصادی خطراتی را نیز به همراه دارد و در 
این گزارش از این خطرات به عنوان تهدید های   جدید علیه اقتصاد 
دنیا نام برده شده است. تهدیدهایی از محل حملات سایبری، کم 
بودن اطلاعات و مهارت افراد در اســتفاده از دنیای دیجیتال برای 
انجام کار و حتی خرید در فضای آنلاین، عدم وجود مهارت لازم در 
افراد در حفاظت از اطلاعات شــخصی و مسایل مرتبط با آن ایجاد 
می   شود و می   تواند آسیب های زیادی را برای اقتصاد دنیا و سلامت 

روان جامعه به همراه داشته باشد. 
اما این فضا فرصت های زیادی را نیز ایجاد کرده است. از جمله 
فرصت هایی که در سال گذشته در نتیجه توسعه اقتصاد دیجیتال 
ایجاد شد، دسترسی به بازارهای وسیع تر و امکان ارتباط برقرار کردن 
با افراد در سراسر دنیا  بود. امکانی که پیش از این وجود نداشت و 
امروز افراد می   توانند از آن برای کسب درآمد، تجارت و حتی آموزش 
استفاده کنند.در نتیجه توسعه فضای دیجیتال در سال گذشته سهم 
خرده فروشــی آنلاین در دنیا رشد کرد و اقتصاد دیجیتال بزرگ تر 
شد. شــرکت های زیادی در زمینه تجارت بین الملل فعال شدند و 
مراکز مالی و موسسات اقتصادی زیادی برای نقل و انتقالات مالی به 
وجود آمده اند. در واقع توسعه اقتصاد دیجیتال همراه با خود توسعه 

نظام مالی و افزایش سطح نوآوری در این فضا را نیز به همراه آورد.
البته در ســال گذشته اتوماسیون و توسعه استفاده از ربات ها و 
هوش مصنوعی در دنیا باعث شد تا شمار زیادی از نیروهای کاری 
ساده در دنیا بیکار شــوند. رشد بیکاری و نگرانی در مورد کاهش 
درآمد مردم در این سال موجب شد تا دنیا با بحران بیکاری بزرگی 
روبرو شــود. بحرانی که با افزایش آگاهی مردم نســبت به فضای 
دیجیتال و اطلاع یافتن در مورد امکان اشــتغال در این شــرایط 
می   توان آن را کنترل کرد ولی در شرایط فعلی چالش های زیادی در 

این زمینه وجود دارد.
 در پایان باید گفت که این مســیر تازه در اقتصاد دنیا  می   تواند 
باعث بیکاری شمار زیادی از مردم شود و باید در نظر داشت اولین و 
مهم ترین مساله در این دوران مهارت آموزی و تحصیل در حوزه هایی 
اســت که نیاز امروز و فردای دنیا محسوب می   شود. نگاه به آینده 
کلید گذر از چالش های چهارمین انقلاب صنعتی دنیا است. انقلابی 
که امروز در آن قرار داریم و تمامی ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار 

داده است.

با وجود اینکه همه گیری کرونا تاثیر منفی روی اقتصاد و تمامی بخش های   زندگی 
ما داشته است ولی تاثیر آن روی اقتصاد دیجیتال مثبت بود. تجارت دیجیتال و 
سرمایه گذاری در اپلیکیشن ها      رشد کرد.

در 1۶ سال اول 
قرن بیست و یکم 
میلادی یعنی از 
سال 2000 تا 

201۶، نرخ رشد 
اقتصاد دیجیتال 

2.5 برابر نرخ رشد 
تولید ناخالص 

داخلی دنیا بود ولی 
مساله بااهمیت 

این است كه بخش 
اعظم ارزش در این 

صنعت در چند 
كشور خاص ایجاد 

شد
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آیندهپژوهی

تعداد قلیلی از کشورها، عمدتا در منطقه آسیا-اقیانوسیه 
به پیروزی های چشم گیری در مقابله با کرونا رسیده اند و 
عملا آن را درون مرزهایشــان از بین برده اند. حالا آنها با 
آزمونی تازه روبرو هستند: ملحق شدن به باقی دنیا، که 

هنوز ویروس در آن موج می زند.
متاسفانه نکته اینجاست که موفقیت استراتژی های 
»کرونا صفر« شــبیه اســتفاده از روپوش های بازدارنده 
است که در آسایشگاه ها بر تن بیمار می کنند تا به خود 
یا دیگران آسیب نرســاند. از یک طرف کانون های مالی 
و مســافرتی مثل نیویورک و لندن را داریم که اوضاع کار در آنها به حالت عادی باز گشته 
اســت: مقامات پذیرفته اند که روزانه صدها مورد ابتلای جدید به کرونا خواهند داشــت و 
همزمان با سرعت بالاتری واکسیناسیون ادامه دارد. و در طرف دیگر شهرهایی مثل سنگاپور 
و هنگ کنگ را داریم که ترجیح  داده اند به بهای بستن مرزها و کنترل شدید، مورد جدید 

کرونا نداشته باشند و البته از رقبای غربی شان در بیزینس عقب بمانند.
چین، سنگاپور، استرالیا و نیوزیلند طی دوران کرونا در مقایسه با تعداد زیادی از کشورها 
مرگ های کمتری را تجربه کرده اند - حتی در مقایسه با کشورهایی که به تعداد بالا واکسن 
زده اند - در حال حاضر هر چند روز یک بار مورد جدید ابتلا پیدا می کنند. ان به شهروندان 
آنها طی ســال اخیر اجازه داده که تقریبا زندگی طبیعی را تجربه کنند و حتی در خیابان 
بدون ماسک راه بروند. اما حفظ این وضعیت آسان نیست و این کشورها علاوه بر توقف کامل 
پروازهای بین المللی، هر چند وقت یک بار قرنطینه کامل برقرار می کنند. آن دسته معدود 
از مسافران خارجی که وارد این کشورها می شوند هم باید هفته ها در اتاق هتل شان حبس 

بمانند تا معلوم شود کرونا ندارند.
حالا که واکسیناســیون گسترده در نقاط مختلفی از جهان آغاز شده و به این کشورها 
اجازه داده به وضعیت تقریبا نرمال وارد شوند، متخصصین و ساکنان کشورهای بدون کرونا 
این سوال را می پرسند که آیا تداوم سیاست های »کرونا صفر« منطقی است؟ دانلد لا، استاد 
دانشگاه در دانشکده سیاست عمومی دانشگاه هنگ کنگ می گوید: »تداوم این سیاست دیگر 
نه عاقلانه است و نه انجام شدنی. در حال حاضر مثلا هنگ کنگ در موضع ضعف در برابر 
گروه تازه ای از کشورها قرار گرفته است. در این کشورها این انتظار وجود دارد که کرونا به 
زودی تبدیل به بیماری بومگیر شود نه همه گیر. یعنی بیماری در سطح پایین تر و در مناطق 
کوچک تر حضور خواهد داشت بدون آنکه باعث مرگ تعداد بالایی از جمعیت شود و زندگی 
گروهی را مختل کند. در چنین وضعیتی این کشــورها اقتصاد و جامعه خود را بازگشایی 
می کنند اما اقتصادهای آسیایی همچنان مجبورند سیاست های سخت گیرانه ای را اعمال 
کنند تا روند »کرونا صفر« ادامه پیدا کند. مثلا هنگ کنگ قرنطینه 3 هفته ای اکثر مسافران 
خارجی  را ادامه می دهد و اخیرا خانواده های کودکانی را که در یک مکان با هم بازی کرده 

در حال حاضر دو نگاه به کنترل کرونا وجود دارد. یک گروه می گویند روزانه صدها مورد ابتلای 
یم که ترجیح   جدید به کرونا را تحمل خواهیم کرد اما اقتصاد را نمی بندیم. کشورهایی را هم دار
داده اند به بهای بستن مرزها و کنترل شدید، مورد جدید کرونا نداشته باشند.

چرا باید خواند:
 اگر فکر می کنید به 

صفر رساندن آمار کرونا 
با قرنطینه کردن جامعه 

به نفع همه است این 
گزارش را بخوانید.

منبع  بلومبرگ بیزینس ویک 

 ] آینده کرونا   [

 دام سیاست »کرونا صفر« 
برای اقتصاد

کشورهاییکهتوانستهاندباموفقیتکروناراتحتکنترلدرآورند
تازهمتوجهمیشوندبازگشاییاقتصادبهاینآسانیهاهمنیست

بودند در اردوگاه شلوغ دولتی قرنطینه کرد چرا که یکی از والدین کرونا گرفته بود. 
سنگاپور هم اوضاع بهتری ندارد. با آنکه ورود خارجی ها ممنوع است آمار کرونا به بالاترین 
سطح از بهار پارسال رسیده و دوباره بعد از یک سال سیاست قرنطینه جدی را آغاز کرده 
اســت: حضور در رستوران ها ممنوع اســت و گردهمایی بیش از دو نفر هم با محدودیت 
روبروست. بازگشت کرونا در سنگاپور باعث شده طرح آزادسازی مسافرت به هنگ کنگ هم 
به تعویق بیفتد. عده زیادی از مردم این کشور که به شدت از محدودیت ها خسته شده بودند 

بی صبرانه منتظر آغاز این طرح بودند.
تعداد مبتلایان در تایــوان در روز هفدهم می 333 نفر بود که 10 برابر آمار اوج گیری 
پیشین کرونا در این کشور است. به همین خاطر مدارس در تایپه به مدت دو هفته تعطیل 
شدند و ورود خارجی ها برای یک ماه ممنوع شد. استرالیا هم اعلام کرده که احتمالا مرزهای 
بین المللی اش را تا نیمه دوم سال 2022 باز نخواهد کرد. پیتر کالیگنان، استاد بیماری های 
واگیردار در دانشگاه ملی پزشکی کانبرا می گوید: »چون ما در مواجهه با کرونا خیلی موفق 

عمل کرده ایم حالا بیشتر از گذشته از ریسک فرار می کنیم.«
برای هنگ کنگ و سنگاپور هزینه  اقتصادی تداوم استراتژی کرونا صفر به شدت بالاست. 
هر دو کشور برخلاف اقتصادهای صادرات محوری مثل چین و استرالیا، به ورود مسافر خارجی 
وابسته اند. در سال 201۹ شهر هنگ کنگ بیشترین آمار ورود مسافر بین المللی در جهان 
را داشت و سنگاپور در رده چهارم بود )لندن در این فهرست پنجم بود و نیویورک یازدهم(.

یکی از علل اصلی مشــکلات این کشورهای آســیایی در بازگشایی اقتصاد روند کند 
واکسیناســیون است. در برخی از این کشورها هم ذخایر واکسن محدود است و هم چون 
اوضاع عادی به نظر می رسد مردم ضرورتی برای در صف ایستادن و واکسن زدن نمی بینند. 
در چین حدود 1۵ درصد مردم واکســن زده اند، در استرالیا 6 درصد و در نیوزیلند فقط 3 
درصد مردم واکســینه شده اند. در آمریکا و انگلیس که نتوانستند جلوی گسترش کرونا را 

بگیرند بیش از 40 درصد جامعه واکسن زده اند.
البته استراتژی »کرونا صفر« حامیانی جدی دارد که معتقدند می توان این سیاست را به 
مدت طولانی ادامه داد. مایکل بیکر، استاد دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند می گوید: »مزیت این 
روش را می توان با بررسی میزان مرگ و میر در نیوزیلند دید. در سال 2020 آمار مرگ و 
میر - به هر دلیلی - در نیوزیلند کاهش پیدا کرد. اگر جهان سیاســت »کرونا صفر« را به 
عنوان گزینه اولش اجرا می کرد ما این ویروس را تا حالا کاملا از بین برده بودیم و این فاجعه 

جهانی رخ نمی داد.«
اما اقتصاددانان در کشورهای »کرونا صفر« راضی نیستند و می گویند این ریسک وجود 
دارد که کشورشــان وارد چرخه ای دائمی از قرنطینه-بازگشایی شود و به این شکل کلا از 
ذهنیت کرونا بیرون نیاید. دانلد لا، استاد دانشگاه هنگ کنگ می گوید: »وقتی میزان واکسینه 
شدن در این کشورها پایین است توانایی بازگشایی کامل آنها به شدت پایین می آید. به این 

ترتیب پیروزی های اولیه آنها در مواجهه با بیماری در اصل شکست بوده است.« 
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منبع  بلومبرگ بیزینس ویک 

 ] آینده تاکسی های آنلاین   [

راننده مورد نیاز است!
وقتیمسافرانبهتاکسیهایآنلاینبازمیگردندامارانندههانه

میستی هافمن طی سال گذشته، گاه و بیگاه برای اوبر در ال پاسوی 
تگزاس رانندگی کرده است.  حتی زمانی که کرونا در اوج خود بود و اکثر 
مســافران خود را در خانه  حبس کرده بودند او شب ها بیرون می آمد تا 
مسافری پیدا کند و کمی از هزینه هایش جبران شود. چند جمعه پیش 
او اپ رانندگان اوبر را باز کرد و از تعداد بالای افرادی که دنبال تاکســی 
بودند تعجب کرد. مقصد اکثر آنها رستوران ها و مکان های تفریحی بود. 

»انگار تمام شهر روشن شده بود!«
هافمن آن آخر هفته هزار دلار به جیب زد، خیلی بهتر از درآمد شغل 
روزانه اش به عنوان درمانگر مجاری تنفسی در بیمارستان. علت درآمد 
بالای آن چند روز هم افزایش تعداد مسافران بود و هم پاداشی که اوبر 
مستقیما به راننده ها می داد. »اوبر به عنوان تشویق حدود سیصد و پنجاه 

دلار به من داد. در آن آخرهفته مشوق ها غیرقابل باور بودند.«
اپ های همسفری آنلاین مثل اوبر سال پیش با اوج گیری کرونا رسما 
ســقوط کردند. در اوایل بهار گذشته اوبر و لیفت طی یک هفته حدود 
دو ســوم مسافران خود را از دســت دادند. طی ماه های اخیر بازگشت 
مســافران شروع شــده و از دو ماه پیش این روند شدت گرفته چرا که 
حالا واکسیناسیون سرعت بالاتری دارد و مردم به زندگی طبیعی خود 
بازگشته اند. فروش لیفت در هفته آخر مارس 80 درصد بیشتر از فروشش 
در هفته اول ژانویه بود و اوبر هم طی این دوره 76 درصد رشد نشان داده 
است. جان زیمر، رئیس لیفت می گوید: »با هر واکسنی که زده می شود 

تقاضا برای لیفت بالاتر می رود.«
اما نکته اینجاست که مسافران با سرعت بیشتری از راننده ها به اوبر 
و لیفت بازمی گردند. تعداد زیادی از راننده ها طی دوران کرونا بی خیال 
این دو اپ شــدند چرا که هم نگران سلامت خود بودند و هم مسافر به 
طور دائمی وجود نداشت. این باعث شد آنها به مشاغل دیگر روی بیاورند 
یا وارد حوزه دلیوری غذا شوند. هنوز معلوم نیست واکسیناسیون باعث 

بازگشت آنها به شغل سابق شان می شود یا نه. 
بی میلی رانندگان به بازگشت به اوبر و لیفت به معنای آن است که 
مسافران باید بیشتر و بیشتر منتظر بمانند و این باعث کاهش جذابیت 
این اپ ها برای مشــتریان می شود. فراموش نکنید که مهم ترین عامل 
جذابیت این اپ ها سریع  بودن روند بود: مقصد را انتخاب می کردید و سه 
چهار دقیقه بعد ماشین جلوی در خانه بود. کارول چانگ، مدیر بخش 
رانندگان در اوبر آمریکا و کانادا می گوید: »تقریبا در اکثر شهرهای بزرگ، 

مسافران سریع تر از رانندگان بازگشته اند.«
اوبر و لیفت چه راه حلی برای این مشکل دارند؟ مهم ترین راه حل دادن 
مشوق مالی به راننده هاست. اگر برای ما رانندگی کنید یا راننده جدید 
با خود بیاورید پول خوبی نصیب تان می شود. مشکل اینجاست که اوبر 
و لیفت قبــلا این راه حل را امتحان کرده اند و به خاطر خرج بالا و ضرر 
نهایی کنارش گذاشته اند. اما فعلا چاره  دیگری نیست: اوبر در ماه آوریل 
اعلام کرد 2۵0 میلیون دلار را به ارائه مشــوق های مالی به رانندگان در 
کوتاه مدت کنار گذاشته است. لیفت هم اخیرا به رانندگان پاداش می دهد 
اما از بودجه تخصیصی اطلاعی نداریم. اوبر گفته رانندگان در شیکاگو، 

فیلادلفیا و چندین شــهر دیگر دوبرابر حداقل دســتمزد ساعتی پول 
درمی آورند. لیفت هم گفته که رانندگانش در دنور، فیلادلفیا، فینیکس و 

سن دیه گو ساعتی دست کم 40 دلار درآمد دارند. 
البته ارائه مشــوق تا ابــد نمی تواند دوام بیاورد. هر دو شــرکت به 
سرمایه گذارانشــان قول داده اند که امســال به سود خواهند رسید و به 

همین خاطر مجبور شده اند از هزینه های دیگر کم کنند. 
اما حتی این مشــوق ها هم برای بعضی راننده ها جذاب نیست. یک 
راننده از اوکلند که نمی خواهد نامش برده شــود می گوید دست کم تا 
پاییز، یعنی زمانی که حقوق بیکاری اش )300 دلار در هفته( ادامه دارد 
به رانندگی بازنخواهد گشت. »این کار طبیعتا پراسترس است و شرکت ها 
هم بی رحم اند. من به آنها اطمینان ندارم. ما را با مشوق گول نمی زنند و 
همیشه هم راهی پیدا می کنند که پولمان را ندهند. مثلا یک بار اوبر با 
یک بسته تشویقی ما را وسوسه کرد که خودروی برقی بگیریم و نهایتا 
از پاداش خبری نبود« )وقتی از مدیران اوبر در این باره پرسیدیم گفتند 
که مشکل فنی کامپیوتری بوده و نهایتا حق راننده به اضافه 10 درصد 

اضافه را دادند(.
بــه هر حال برای رانندگانی که ریســکش را به جان می خرند و به 
خیابان می آیند اوبر و لیفت چند ماه پردرآمد را تضمین کرده اند. جک 
همیلتون که حدود 7 ماه اســت برای هر دو شرکت در آتلانتا رانندگی 
می کند می گوید: »وقتی اپ را باز می کنم همین طور مســافر است که 
درخواســت می دهد. من گاهی حتی نمی توانــم اپ را خاموش کنم و 
دستشویی بروم. هیچ وقت اوضاع این قدر خوب نبوده است.« اوضاع خوب 
رانندگان تا کی دوام می آورد؟ دســت کم تا بودجه مشوق ها ته نکشد و 

اوبر و لیفت به ضرردهی سنگین نیفتند این روند ادامه خواهد داشت. 

اوبر گفته رانندگان در شیکاگو، فیلادلفیا و چندین شهر دیگر دوبرابر حداقل دستمزد ساعتی 
پول درمی آورند. لیفت هم گفته که رانندگانش در دنور، فیلادلفیا، فینیکس و سن دیه گو 
ساعتی دست کم 40 دلار درآمد دارند.

برای رانندگانی که ریسکش را 
به جان می خرند و به خیابان 
می آیند اوبر و لیفت چند ماه 
پردرآمد را تضمین کرده اند. 
جک همیلتون که حدود ۷ 
ماه است برای هر دو شرکت 
در آتلانتا رانندگی می کند 
می گوید: »وقتی اپ را باز 
می کنم همین طور مسافر 
است که درخواست می دهد. 
من گاهی حتی نمی توانم اپ 
را خاموش کنم و دستشویی 
بروم. هیچ وقت اوضاع 
این قدر خوب نبوده است
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آیندهپژوهی

اقتصاد چین در سه ماهه اول سال 2021 میلادی رشد 18.3 درصدی را تجربه کرده است .  در همین 
یل گذشته، مصرف کل برق در مناطق صنعتی جنوب این  راستا بود که در فاصله ماه های ژانویه تا آور
یبا 30 درصد افزایش پیدا کرد . کشور تقر

احیای اقتصاد چین در دوران پساکرونا که با سرعت در حال انجام 
بوده، اکنون یک مانع بزرگ را پیش روی خود می بیند: نبود برق .  این 
مساله به دردسرهای بزرگی برای کارخانه های بزرگ در مراکز صنعتی 
در جنوب چین منجر شده است .  کارخانه ها در شهرهایی مثل گوانگژو، 
فوشــان و دونگوان که به تولید محصولات سطح بالای تکنولوژیک 
شهرت پیدا کرده اند، حالا مجبورند در هفته یک تا سه روز کار خود را 
تعطیل کنند یا به هر شیوه دیگری از برق کم تری استفاده کنند .  این 
یک دردســر بزرگ زیرساختی است که اگر در کوتاه مدت حل نشود 
تبعات جدی برای اقتصاد چین به همراه خواهد داشت .  کارخانه های 
این مناطق تولیدکننده محصولات مختلف نساجی، قطعات موبایل، 

اسباب بازی، خودرو و محصولات پتروشیمی هستند .  
شــهرهای ذکر شده در اســتان گوانگ دونگ واقع شده اند که با 
تقاضای بسیار بالای برق از سوی صنایع و کارخانه های مختلف مواجه 
است .  افزایش دما و نیز کاهش میزان بارش باران در استان یونان چین 
که منبع نیروی برق آبی مورد نیاز گوانگ دونگ است نیز به مشکلات 
اضافه کرده اســت .   اما یکی از بزرگ ترین عوامل ایجادکننده کمبود 
برق، تعهدات جهانی است که از سوی دولت مرکزی چین در خصوص 
کاهش آزادســازی کربن ارائه شده است و باعث شده که دولت های 
استانی و محلی نتوانند مثل سابق از زغال سنگ استفاده کنند و به 
جایش، برق را سهمیه بندی کنند .  در عین حال اعمال محدودیت بر 

واردات زغال سنگ نیز این وضع را تشدید کرده است.
حــالا کارخانه ها نگران اند که با توجه به شــرایط جدید، قادر به 
آماده سازی سفارش هایشان در موعد مقرر نباشند .  اخیرا اعلام شد که 
21 شهر و منطقه در گوانگ دونگ با سهمیه بندی برق مواجه خواهد 
شد و مصرف برق آنها باید کم شود وگرنه دسترسی شان به برق قطع 
خواهد شد .  این در حالی است که گوانگ دونگ در بخش جنوبی چین 

واقع شده و دمای بالاتری نسبت به برخی مناطق دیگر این کشور دارد.
مایک وانگ مدیر یک کارخانــه لوازم الکترونیک در دونگوان که 
شاهد سهمیه بندی برق بوده، می گوید کارکنان کارخانه مجبورند در 
گرمای 36 درجه از روشــن کردن خنک کننده ها پرهیز کنند وگرنه 
میزان مصرف برق کارخانه از ســطح مجــاز بالاتر خواهد رفت .  این 
وضعیت باعث شده که کارایی کارخانه بین 20 تا 30 درصد کاهش 

پیدا کند و آماده سازی سفارشات به تعویق بیفتد.
مشکل کم برقی در چین در شرایطی رخ می دهد که این کشور یکی 
از سریع ترین موارد احیای اقتصاد در جهان در دوران پساکرونا را تجربه 
کرده است و بخش های صنعت و تولید نیز بیشترین نقش آفرینی را در 
این راستا داشته اند .  اقتصاد چین در سه ماهه اول سال 2021 میلادی 
رشــد 18.3 درصدی را تجربه کرده است .  در همین راستا بود که در 
فاصله ماه های ژانویه تا آوریل گذشته، مصرف کل برق در مناطقی مثل 
گوانگ دونگ و از هنگ کنگ گرفته تا ماکائو )که به نام مناطق خلیج 

بزرگ معروف شده اند( تقریبا 30 درصد افزایش پیدا کرد .  
تازه یک نکته دیگر این است که اوج مصرف برق در ماه های جولای 
یا اوت خواهد بود و گذر از این دوران بحرانی هم دردسرهای زیادی را 
به همراه خواهد داشت .  همچنین این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد 
که سهمیه بندی اخیر برق بیشتر کارخانه ها را تحت تاثیر قرار داده و 
ادارات دولتــی و منازل از قطعی برق در امن بوده اند .  حالا برنامه این 
است که مازاد برق از استان هایی مثل گوییژو و یونان به گوانگ دونگ 
منتقل شود و در پنج سال آینده نیز ظرفیت تولید برق به میزان 40 

درصد افزایش پیدا کند .  
در این میان، استان های مختلف چین تحت فشار هستند تا میزان 
آزادسازی دی اکســید کربن را کاهش بدهند .  این بخشی از برنامه 
دولت مرکزی برای آن اســت که تا سال 2060 میلادی به هدفش 
یعنی استفاده صفر از کربن برسد .  با این حال، تلاش برای گسترش 
کارخانه هــای تولید خودروهای برقــی در چین نیز می تواند در پنج 
ســال آینده همچنان تقاضا برای برق در این کشور را بالا نگه دارد . 
 از بخش های دیگری که همچنان به بــرق زیادی نیاز دارد می توان 
به ساخت و ساز، تولید لوازم برقی، تولید اسباب بازی و تولید لوازم و 
لباس ورزشی اشاره کرد .  در حال حاضر، دولت های محلی مشغول ارائه 
یارانه به شرکت ها هستند تا آنها را به تولید برق مخصوص خودشان 
تشویق کنند .  اما در شرایط پساکرونایی فعلی که تقاضای صادرات بالا 
رفته است، مواجهه با مشکل کمبود برق عملا یک مانع بزرگ پیش راه 
تولید است .  دولت چین همچنین در تلاش است که جلوی استخراج 

غیرقانونی رمزارزها را که برق زیادی مصرف می کنند بگیرد .  
نکته دیگر این است که برخی از کارخانه های بزرگ تولیدی چین 
دردسر کم تری در مواجهه با کمبود برق دارند و با ژنراتورها به کار خود 
ادامه می دهند .  اما تولیدکنندگان کوچک تر چاره ای جز کاهش تولید 
ندارند .  آسیب دیدن این تولیدکنندگان کوچک، خودش آسیب بزرگی 

به اقتصاد چین خواهد بود .   

چرا باید خواند:
استان های صنعتی 

چین که پیشرو احیای 
اقتصاد این کشور 

در دوران پساکرونا 
بوده اند این روزها با 
مشکل کمبود برق 

مواجه اند .  این مشکل 
چطور به وجود آمد و 

چه خطری برای آینده 
اقتصاد چین دارد؟ 

در این گزارش به این 
پرسش ها پاسخ داده 

می شود.

منبع  فایننشال تایمز 

 ] آینده چین   [

چین چراغ ها را خاموش می کند
مشکلبیبرقیدرچینازکجاآمدوبهکجامیرود؟
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انتظار می رود که بازار نرم افزارهای مالیِ وابسته به هوش مصنوعی در پنج سال آینده به میزان 10 
یان هم دارد به اهرم فشار موثری برای پیش راندنِ  میلیارد دلار رشد نشان دهد؛ و تقاضای مشتر
نوآوری ها در این عرصه بدل می شود.

چرا باید خواند:
حسابداری از 
حوزه هایی است که 
تاکنون مثل بازاریابی و 
خدمات مشتریان روی 
خوشی به فن آوری های 
هوش مصنوعی نشان 
نداده است .  در این 
یادداشت به عواملی 
اشاره شده که دارند 
آینده حسابداری و 
امور مالی را با سرعت 
به سمت استفاده از 
هوش مصنوعی پیش 
می برند.

منبع  منبع: اکانتینگ  تودی

 ] آینده حسابداری   [

هوش مضاعف در حساب
استارتآپهایهوشمصنوعیچطورحوزهحسابداریرادگرگونمیکنند؟

هــوش مصنوعــی دارد به ســرعت به بخش هــای مختلفی از 
فعالیت های روزمره کسب و کارها نفوذ می کند و امروزه عادی  است 
که با چت بوت ها و پیشنهادهای تبلیغی هوشمند در حین انجام هر 
کاری مواجه شــویم .  به رغم هراس هایی که در خصوص استفاده از 
هوش مصنوعی در کســب و کارها وجود داشــت، شرایط به سمتی 
پیش رفته که نیروی انســانی با ســپردن بخشــی از امور به هوش 
مصنوعی توانسته خودش بیشتر روی امور خلاقه، تعیین استراتژی و 
نیز برنامه ریزی برای اجرای آن متمرکز شود .  شرکت های حسابداری 
نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و سرمایه گذاری های چند میلیارد 
دلاری برای استفاده از پتانسیل های هوش مصنوعی و فن آوری های 
تحلیل داده ها در حسابداری انجام شده است .  حالا پرسشی که مطرح 
می شود این است که پیشرفت هوش مصنوعی چه تاثیری روی آینده 

امور حسابداری و مالی شرکت ها و کسب و کارها خواهد گذاشت؟
یکــی از اصلی ترین امور در حســابداری وارد کردن اطلاعات به 
صورت دســتی اســت که همواره با اشتباهات و فشــارهای شدید 
محدودیت زمانی همراه بوده است .  در حسابداری مدرن امروز، هوش 
مصنوعی بیشتر برای انجام امور تکراری و الگودار مثل ضبط اطلاعات، 
طبقه بندی معاملات، مشابه ســازی حســاب ها، درآوردن و مقایسه 
اطلاعات از رســیدهای اسکن شده و دنبال کردنِ تغییرات در اعداد و 
ارقام از جمله در هزینه ها به کار می رود .  اما انتظار می رود پیشرفت های 
بیشتر در این عرصه باعث شود که دسترسی به اطلاعاتِ بدون غلط 
با سرعت هرچه بیشتری توســط هوش مصنوعی انجام بگیرد و راه 
تصمیم گیری های ســریع ترِ مدیریتی در کسب و کارها از این طریق 
هموار شود .  در چنین شرایطی است که تیم های مالی وقت بیشتری 

برای تحلیل داده ها و ساختن الگوهای مالی پیدا می کنند .  
تاثیر ثانویه اســتفاده از هوش مصنوعی در اکوسیستم های مالی 
این اســت که رشد کسب و کار تسهیل می شــود و هزینه ها را هم 
می تــوان پایین آورد .  درواقع ســرمایه گذاری در هوش مصنوعی در 
عرصه حسابداری یک بازی کاملا برُد-برُد است .  البته این نکته را نباید 
فراموش کرد که عرصه حســابداری تا اینجا رفاقت چندانی با هوش 
مصنوعی از خودش نشــان نداده است .  ابزارهای هوش مصنوعی در 
امور خدمات مشتریان و بازاریابی بسیار راحت تر جا افتاده اند و مورد 
اســتفاده قرار گرفته اند؛ اما در بخش های مالی و حسابداری وضعیت 
متفاوت اســت .  با این حال، انتظار می رود که بازار نرم افزارهای مالیِ 
وابســته به هوش مصنوعی در پنج سال آینده به میزان 10 میلیارد 
دلار رشد نشان دهد .  تقاضای مشتریان هم دارد به اهرم فشار موثری 
برای پیش راندنِ نوآوری ها در این عرصه بدل می شود و شکی نیست 
که در آینده نزدیک، فن آوری های پیشرفته تری می توانند امور پیچیده 

حسابداری را با سرعت و دقت زیاد به انجام برسانند .  
واقعیت این است که کسب و کارها همیشه و همواره به توانایی های 
اصلی تصمیم گیری حسابداران نیاز خواهند داشت؛ چه از فن آوری های 
هوش مصنوعی استفاده کنند و چه کارشان را به صورت سنتی ادامه 

بدهند .  اما استفاده استراتژیک از هوش مصنوعی می تواند همه چیز 
را دگرگون کند؛ پس باید بدانید که به چه هدفی می خواهید هوش 

مصنوعی را به کار بگیرید و با چالش های پیش رو هم آشنا باشید.
در یک نظرسنجی که دو ســال پیش در میان حسابداران ارشد 
سنگاپور انجام شد، 60 درصد از پاسخ دهندگان به مساله امنیت داده ها 
و نبود سیســتم های مناسب مدیریت داده ها اشاره کردند .  این اشاره 
کاملا هم بجاست .  حملات ســایبری می توانند روی تمام داده های 
حسابداری تاثیر بگذارند و افشــای اطلاعات را وارد مراحل جدیدی 
کنند .  نکته منفی دیگر هم این اســت که در شرکت های کوچک تر، 
حجــم داده ها برای آن که هوش مصنوعی به درســتی بتواند عمل 
کند کم است و بنابراین روند تحلیل داده ها دچار مشکل خواهد شد . 
 بنابراین طبیعی است که شرکت ها به این نتیجه برسند که فعلا فقط 
در امــور بزرگ و مهم - آن هم با به کارگیری افراد حرفه ای در حوزه 
امنیت سایبری- به استفاده از هوش مصنوعی در امور حساب های خود 
روی بیاورند .  هوش مصنوعی در این حوزه درواقع در مراحل اولیه است 

و راه درازی برای افزایش کارایی اش در پیش است .  
آیا این شــرایط به این معنی است که حســابداران آینده باید از 
قابلیت های مدرن تری برخوردار باشــند؟ پاسخ به این سوال مثبت 
است .  آشنایی با فن آوری های هوش مصنوعی برای حسابداران آینده 
ضروری است چون تمام اموری که به عهده آنهاست در آینده نزدیک 
به صورت شراکتی با سیستم های هوش مصنوعی انجام خواهد گرفت . 
 درواقع این حوزه هم دارد به سوی رقابتی شدنِ بیشتر پیش می رود 
و این با توجه به تحولاتی که بر اثر پیشرفت فن آوری در تمام کسب 
و کارها رخ داده، کاملا طبیعی است و باید برایش آمادگی پیدا کرد . 
 این هم روشی است برای کاهش ریسک و البته تضمین رسیدن به 

نتیجه .   

سواپنیل شینده
مدیرعاملزِنی،استارتآپ
خدماتهوشمصنوعیدر

مالیهشرکتها
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آیندهپژوهی

کلمنس فوست
اقتصاددانآلمانیورئیس

انستیتوپژوهشهایاقتصادی
ایفو

نمی دانیم چین و اروپا کدام شان راحت تر می توانند جایگزینی برای شراکت تجاری خود پیدا 
کنند .  اما حجم تجارت آنها نشان می دهد که وابستگی نسبتا متقابلی دارند و این یعنی به 
سودشان است که از سیاست های تجاری رادیکال علیه یکدیگر بپرهیزند.  

مدت زیادی اســت که اروپا در عرصه رشد اقتصادی از غول های 
اقتصادی دنیا - یعنی آمریکا و چین- عقب مانده است و نشانه های 
زیادی حاکی از آن هســتند که وزن نســبی اروپا در عرصه اقتصاد 
جهانی دارد با سرعت رو به کاهش می گذارد .  پرسش کنونی این است 
که چنین وضعیتی چقدر اروپا را آسیب پذیر کرده است و روی آینده 

اتحادیه اروپا چه تاثیری خواهد گذاشت؟
بگذارید از آمار و ارقام شروع کنیم .  در سال 1۹8۹ میلادی یعنی 
وقتی که پرده آهنین فرو افتاد، کشورهایی که اتحادیه اروپای امروزی 
را تشــکیل می دهند و همچنین انگلیس در مجموع تشکیل دهنده 
27.8 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بودند .  ســهم آمریکا در 
این میان 22.2 درصد و ســهم چین تنها 4 درصد بود و این کشور 

قدرت اقتصادی به شمار نمی آمد.
ســی ســال جلو بیایید .  حالا اتحادیــه اروپا در کنــار انگلیس 
تشــکیل دهنده 16 درصد از تولید جهانی اســت و هنوز اندکی از 
آمریکا با 1۵ درصد ســهم جلوتر است .  اما تغییر بزرگی در وضعیت 
چین رخ داده است و اقتصاد این کشور توانسته غربی ها را پشت سر 
بگذارد و ســهم 18.3 درصدی از تولیــد ناخالص داخلی را به خود 

اختصاص بدهد.
پاندمی کرونا این روند را حتی تشــدید هم کرده اســت .  اقتصاد 
آمریکا به رغم آن که رکود کوتاه مدتی را تجربه کرد، در مســیر آن 
قرار دارد که سطوح تولید را در همین سال جاری میلادی به وضعیت 
پیش از رخداد بحران کرونا برگرداند .  از آن ســو هم بازده اقتصادی 
چین احتمالا در ســال 2021 در مقایسه با سال 201۹ میلادی ده 
درصد بالاتر خواهد بود .  اما اگر وضعیت اروپا را بررسی کنیم می بینیم 
که اتحادیه اروپا حتی در بهترین حالت هم نمی تواند زودتر از سال 
2022 میلادی به سطحی مشابه رشد تولید ناخالص داخلی خود در 

زمان پیش از کرونا بازگردد .  

به صورت اصولی، احیای اقتصاد چین و آمریکا خبر خوبی برای 
اروپا اســت .  صنایع در اروپا و به خصوص در آلمان، از رشد تقاضا از 
ســوی دو اقتصاد بزرگ جهان سود می برند .  با این وجود، وزنِ رو به 
کاهشِ اروپا در قیاس با آمریکا و چین پرسش های جدی در خصوص 
توانایی این اتحادیه برای پیشبرد منافع اصلی اش را برمی انگیزد .  وقتی 
سرمایه گذاران چینی در بنادر و زیرساخت های مهم دیگر در اروپا و 
به خصوص در کشورهایی مثل بلژیک، یونان و اسپانیا سرمایه گذاری 
کردند، مخالفت هایی برانگیخته شــد اما به نظر می رسید که اروپا 

بیشتر مصمم است منافع اقتصادی خودش را حفظ کند.
این در حالی است که وابســتگی اروپا به آمریکا به خصوص در 
مســائل امنیتی هم مخالفان زیادی دارد اما ســر و صدای آنها بلند 
نیســت .  با این وجود، همان طور که دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا نیــز اعلام کرده بــود، اروپا تا ابــد نمی تواند برای 
تامین امنیتش روی آمریکا حســاب کند .  حتی صداها برای افزایش 
»خودمختاری استراتژیک« اروپا و کاهش وابستگی اش به قدرت های 

خارج اروپا نیز بلندتر شده است.
اما همه وابستگی ها ضرررسان نیستند و اگر وابستگی یک طرفه 
باشــد باید آن را دردسرساز دانست .  مثلا موضوع صادرات و واردات 
را در نظــر بگیرید .  در عرصه تجارت بین المللــی، آیا واردکننده به 
صادرکننده وابســته است یا برعکس؟ اگر همین مورد اتحادیه اروپا 
و چین را بررســی کنیم می بینیم که اتحادیه اروپا )غیر از انگلیس( 
در سال 2020 میلادی کالاهایی به ارزش 468 میلیارد دلار از چین 
وارد کرده است- یعنی بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا .  در مقابل، 
کالاهایی به ارزش 203 میلیارد دلار را نیز به چین صادر کرده است . 
 ما نمی دانیم کدامیک از این دو طرف راحت تر می توانند جایگزینی 
برای شراکت خود پیدا کنند .  اما حجم تجارت آنها نشان می دهد که 
وابستگی نســبتا متقابلی دارند و این یعنی به سودشان است که از 

سیاست های تجاری رادیکال علیه یکدیگر بپرهیزند .  
حتی در زمان دونالد ترامپ نیز موضوع مشــابهی مطرح شــد . 
 ترامپ تهدید می کرد که تعرفه های ســنگین بــر کالاهای اروپایی 
خواهد بست .  اما عملا شرکت های آمریکایی برای صادرات کالاهای 
خود به بازار اروپا وابســته بودند و آمریکا در موقعیتی نبود که برنده 
جنگ تجاری گسترده با اروپا باشد .  نتیجه اش این شد که ترامپ هم 

دست برداشت .  
با این حال، شــکی نیست که اگر اروپا بیش از اندازه به اقتصادی 
مثل چین وابســته باشــد، در آینده باید تبعــات آن را هم بپذیرد . 
 بنابراین لزوم برقراری تعادل در مســیر سرمایه گذاری های چین در 
اروپا هم می تواند به ســود این اتحادیه تمام شود .  درواقع نکته این 
اســت که اروپا نباید به خاطر فشارهای سیاســی احتمالی، به دام 
پروتکشنیسم بیفتد .  چنان شرایطی به آسیب پذیری اروپا در عرصه 
تجارت بین المللی دامن خواهد زد و این چیزی نیست که در آینده 

فایده ای با خود به همراه داشته باشد .   

چرا باید خواند:
اروپا از وابستگی های 

اقتصادی و امنیتی اش 
به قدرت های بزرگ 
جهان و تبعات آنها 

باخبر است؛ پس چرا 
تلاشی برای کاهش آنها 
نمی کند؟ این یادداشت 

از جنبه  جدیدی 
دیدگاه اروپایی ها در 
مساله تجارت با چین 

و آمریکا را توضیح 
می دهد.

 ] آینده اروپا   [

خودمختاری و بطالت هایش
آیااروپاهمچناندرعرصهرشداقتصادیازچینوآمریکاعقبخواهدماند؟
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یک هویت های مشخص خود را  سرزمین های اسکاتلند، ایرلند و ولز هر
به دست آورده اند و حتی از لحاظ فرهنگی در سطح جهان با این هویت ها 
شناخته می شوند .  این نشانه ای است از حتمی بودنِ بحران هویت انگلیسی  

چرا باید خواند:
پادشاهی ها و 
امپراتوری ها بالاخره 
در یک نقطه از تاریخ 
از هم می پاشند و 
گروهی از سرزمین های 
مستقل را به جا 
می گذارند .  همین 
سرنوشت در انتظار 
انگلیس و سرزمین های 
اسکاتلند، ولز و ایرلند 
شمالی است .  بخوانید 
تا ببینید ماجرا چقدر 
جدی است.

منبع  گاردین 

 ] آینده انگلیس   [

تمام شدنی
آیاپادشاهیمتحدهممثلبریتانیایکبیربهخطپایانرسیدهاست؟

جمله مشهوری از آنتونیو گرامشی نویسنده ایتالیایی نقل می شود 
که می گوید: »قدیمی دارد می میرد و جدید نمی تواند متولد شود .  در 

میانه این فترت، انواع نشانه های مرض آشکار می شود.« 
اســتدلال او را حالا می توان در مــورد یونایتد کینگدام یا همان 
پادشــاهی متحد انگلیس به کار برد .  برداشــت عموم از آنچه که در 
شرایط امروزی دیده می شود این است که ازهم پاشیدگی این اتحاد 
حتمی است .  اما هیچ کس تصوری ندارد که وقتی این رویای رو به موت 

به پایان برسد، چه چیزی می تواند جایش را بگیرد .  
حالا که اکثریت اســتقلال طلب بر کرسی های پارلمان هالی رود 
نشســته اند، قعطی به نظر می رسد که اســکاتلند در آینده نزدیک 
استقلال خود را به دست بیاورد .  از آن سو هم تحولاتی مثل برگزیت 
و تاثیر بحران کرونا باعث شده که جایگاه ایرلند شمالی در پادشاهی 
متحد تغییر کند .  نظرسنجی ها حاکی از آن است که اکثر شهروندان 
ایرلند شمالی معتقدند سرزمین شان در 2۵ سال آینده استقلال خود 
را به دســت خواهد آورد .  حتی در ولز که میزان مخالفت با پادشاهی 
متحد در قیاس با اســکاتلند و ایرلند شــمالی کم تر بوده، صداهای 
استقلال طلبانه و جدایی از انگلیس هر سال دارد بلند و بلندتر می شود .  

در مقابل، توجیه برای تداوم اتحاد و حضور این سرزمین ها زیر یک 
چتر دائم دارد بی پایه تر می شود .  در حالی که جنبش های ملی گرایانه 
در اسکاتلند، ایرلند و ولز  قدرت گرفته اند، ایده پادشاهی متحد هر روز 
دارد به ایده ای حاشیه ای تر از گذشته بدل می شود و باور به آن کاهش 

پیدا می کند.
بخشی از ماجرا را باید به این نسبت داد که اتحاد بریتانیا همواره 
موضوعی شــکننده بوده اســت و بر پایه باورهای نامتناسب در باب 
»انگلیسی بودن« بنا شده است .  مجموعه فتوحات یا پیمان هایی که 
به تشکیل پادشاهی متحد بریتانیا در گذشته انجامید، همگی تحت 
رهبری خود انگلیس انجام گرفتند و آنچه که قرار بود اتحاد و شراکت 
برابرِ اسکاتلند و ولز را هم نشان بدهد، درواقع از نوعی موضع تظاهرآمیز 

فراتر نمی رفت .  
اما در درازمدت، نقش مبهم انگلیس در داخل این اتحاد و امپراتوری 
همواره در مباحث هویتی کاملا به چشم می آمد .  به جای آن که ملت 
متحدی با یک قانون اساسی مکتوب وجود داشته باشد، عملا شاهد 
اســتفاده از برنامه های تجاری در جهت اتحاد بودیم و همین مساله 
حتی توانست تا سه قرن هم امپراتوری بریتانیا را با تمام مستعمراتش 

و با تمام خشونت هایش تا حدی متحد نگه دارد .  
اما حالا که در قرن 21 میلادی هستیم، امپراتوری بریتانیا محلی از 
اعراب ندارد و به یک خاطره بدل شده است .  هر کس بخواهد توجیهی 
در جهت تداوم پادشاهی متحد بیاورد مجبور خواهد شد به کلیشه های 
مبهمی از گذشته امپراتوری و لزوم حفظ سنت های انگلیسی اشاره 
کند؛ که طبعا برای شــهروندان امروزی اهمیتی ندارد .  حتی تمرکز 

روی بحث چندفرهنگی بودن هم نتوانسته به اتحاد خاصی بینجامد .  
این در حالی است که سرزمین های اسکاتلند، ایرلند و ولز هر یک 

هویت های مشخص خود را به دست آورده اند و حتی از لحاظ فرهنگی 
در سطح جهان با این هویت ها شناخته می شوند .  این نشانه ای است از 

حتمی بودنِ بحران هویت انگلیسی .  
در این میان، برخی چهره های قدیمی تر سعی کرده اند با رویکرد 
دیگری وارد قضیه شــوند .  مثلا گوردون براون نخســت وزیر سابق 
انگلیس اخیــرا درباره »مزایای اتحاد« حرف زد و تاکید کرد که باید 
قانون اساســی پادشــاهی متحد تغییر کند تا بتوان سرزمین های 
اســکاتلند، ایرلند و ولز را در اتحاد نگه داشــت .  این استراتژی حزب 
کارگر جدید اســت و طرفدارانش را هم می توان در میان چهره های 
حامی بازار آزاد دید .  اما واقعیت این است که این چهره ها هم در جامعه 

امروزی انگلیس طرفداران پرشماری ندارند.
جالب اینجاست که احزاب محافظه کار که قبلا اتحاد را همیشگی 
فرض می کردند، حالا به وضوح می دانند که باید با واقعیت سیاســی 
جدیدی در بریتانیا دســت و پنجه نرم کننــد .  کریس پاتن یکی از 
شناخته شده ترین چهره های حزب محافظه کارِ توری حتی اذعان کرده 
که محافظه کاران انگلیسی امروزه درواقع یک حزب ملی گرا هستند و 
تمرکز روی حفظ اتحاد با اســکاتلند، ایرلند و ولز برایشان در اولویت 

نیست .  
یکی از نمونه های واضح ناکامی ایده های اتحاد را در سال های اخیر 
هم شاهد بودیم: مســاله برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا که عملا 
نشان داد وحدتی در میان گروه های مختلف در این کشور وجود ندارد . 
 حالا این طور به نظر می رسد که تصمیم گیرندگان سنتی در پادشاهی 
متحد در برابر موج فزاینده ملی گرایی در ســرزمین های اسکاتلند و 
ایرلند و ولز برنامه خاصی ندارند و چهره های غیرسنتی تر در احزاب 
رادیکال حتی به وضوح پذیرفته اند که آینده متحدی در کار نیست . 
 همان طور که امپراتوری کبیر بریتانیا از اذهان محو شــد، پادشاهی 

متحد هم در آینده همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد .  

الکس نیوِن
استاددانشگاهنیوکاسلو

نویسندهکتاب»جزیرهجدید«
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آیندهپژوهی

یکا قطع  گروهی از جمهوری خواهان بر این تصور هستند که وقتی مزایای بیکاری دوران کرونا در آمر
شود، نتایج مثبتی در عرصه اقتصاد کلان دیده خواهد شد و میلیون ها نفر فرصت آن را خواهند داشت 
که در مشاغل دیگری مشغول شوند.

امید به احیای رشد فرصت های شغلی در آمریکای پساکرونا اخیرا 
با ناامیدی هایی روبرو شــده اســت .  هفته هاســت که دعوای سیاسی 
در خصــوص ارائه مزایای بیمه بیکاری کرونــا و تاثیر آن بر روند کندِ 
به کارگیری مجدد نیروی انسانی در این مرحله از احیای اقتصاد آمریکا 
جریان دارد و حالا یک موضوع تقریبا قطعی به نظر می رسد: اگر کارگری 
با دستمزد اندک به خاطر بحران کرونا بیکار شده و بعد مزایای بیکاری 
دریافت کرده باشد، چه دلیلی دارد که دوباره برای به دست آوردن شغلی 
مشابه با همان دستمزد اندک تلاش کند؟ آن هم در شرایطی که گرفتن 

مزایای بیکاری کرونا برایش بیشتر می صرفد.
این روزها جمهوری خواهان به گزارش هایی استناد می کنند که اصل 
حرف شان این است: کســب و کارهای زیادی در تلاش اند نیرو جذب 
کنند اما در این راه موفق نشده اند .  استدلال جمهوری خواهان این است 
که مزایای ارائه شده از اول هم زیاد و نامتناسب بوده و این سیاست فدرال 
باید به پایان برسد .  بر اساس این استدلال، اگر کارگران همچنان مزایا را 
دریافت کنند قادر خواهند بود به ماندن در حاشیه بازار کار ادامه بدهند 
و با این ترتیب، راهی برای کارفرمایان باقی نخواهد ماند جز اینکه وعده 
حقوق و مزایای بیشتری به آنها بدهند .  این باعث تورم دستمزدی خواهد 
شد، یعنی افزایش هزینه های کار؛ که آن هم به نوبه خودش در مرحله 
بعدی به مصرف کننده ضربه خواهد زد؛ چون هزینه بیشــتری را باید 
برای خرید کالاها و خدمات بپردازد .  اما نکته اینجاست که به هر حال 
در آینده نزدیک و با اتمام ارائه برخی از این مزایا، افراد جویای شغل به 
سمت بازارهای کار سرازیر خواهند شد و بنابراین کمبود نیروی کار قرار 

نیست تداوم داشته باشد .  
واقعیت این اســت که در لحظه تصویب قوانین در کنگره آمریکا - 
مثل زمان تصویب مزایای بیــکاری در دوران کرونا- راهی برای اینکه 

قانون گــذاران بتوانند تقاضا برای کار یا ســرعت احیــای اقتصادی را 
پیش بینی کنند وجود ندارد .  از سوی دیگر، بحران کرونا هم واقعا به پایان 
نرسیده است و با سماجت همچنان بر بخش های زیادی از اقتصاد آمریکا 
سایه افکنده است .  بنابراین، تصمیمات پیشین برای نجات آمریکایی های 
بیکارشده بر اثر کرونا را نمی توان در مرحله کنونی و به خاطر فشارهای 
سیاسی زیر سوال برد .  انتظار می رود که در آمریکا تا اوایل شهریور تمام 
مزایای بیکاری ناشــی از کرونا که برخی از آنها شــامل پرداخت 300 
دلار در هفته به افراد بیکار نیز می شــد، به پایان برسد .  در حال حاضر 
جمهوری خواهانی که کنترل برخی ایالات آمریکا را به دســت دارند بر 
این تصور هستند که وقتی مزایای بیکاری دوران کرونا قطع شود، نتایج 
مثبتی در عرصه اقتصاد کلان دیده خواهد شد و میلیون ها نفر فرصت 
آن را خواهند داشت که در مشاغل دیگری مشغول شوند .  اما واقعیت این 
است که وقتی این مشاغل کم دستمزد باشند نباید روی بازگشت نیروی 

کار به سمت آنها هیچ حسابی باز کرد.
برای توضیح بیشتر موضوع، به این نکته توجه کنید که تا هفته اول 
مــی، افراد بیکار در مجموع 10 میلیــارد دلار مزایای بیکاری از دولت 
فدرال آمریکا دریافت کرده اند .  این پولی بوده که به صورت مستقیم به 
کسب و کارهای محلی تزریق شده است .  وقتی این مسیر مسدود شود، 
اقتصاد به صورت کلی با یک یا دو سناریو مواجه خواهد شد: سناریوی 
اول این است که به دلیل تعطیلی برخی از کسب و کارها در دوران کرونا، 
فرصت های شغلی کافی برای آن که بیکاران بتوانند به سر کار برگردند 
وجود نداشــته باشد .  سناریوی دوم این است که شمار زیادی از افرادی 
که دنبال کار هستند مجبور شوند شغل هایی را قبول کنند که از تجربه 
و تخصص شان پایین تر است .  معنی اش این است که درآمدهای خانوارها 

هم به خصوص در نیمه کم درآمدترِ جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
اما بازارهای مالی یا سیاست گذاران ظاهرا موضوع کاهش درآمدهای 
خانوارها را که بســیار هم محتمل است جدی نگرفته اند و صرفا روی 
وجود فرصت های شــغلی و بازگشت نیروی کار به این مشاغل حساب 
باز کرده اند .  اگر به آمار نگاه کنیم می بینیم بیش از 4۵ میلیون شــغل 
کم دســتمزد در آمریکا وجود دارد که مجموعا 43 درصد از مشــاغل 
تولیدی و غیرنظارتی را تشــکیل می دهند .  پس نمی توان به تاثیر آنها 
بی توجهی کرد .  یک مشکل اصلی اقتصاد آمریکا در دوران پساکرونا حالا 
این اســت که حتی پیش از بروز بحران هم این اقتصاد به شــدت به 
مشاغل کم دستمزد و کم ساعت وابسته بود .  با باز شدن اقتصاد در دوران 
پساکرونا، بعید است که امکان تکرار این وابستگی به صورت موفقیت آمیز 
وجود داشته باشد .  حتی کارفرمایان هم حالا می دانند که اگر دستمزد 
برای فرصت های شغلی جدیدشان را بالا ببرند دیگر بعدا نمی توانند آن 
را کاهش بدهند و بنابراین قصد دارند دســتمزدها را پایین نگه داشته 
و صرفا برخی مزایا را افزایش بدهند .  اینکه در چنین شــرایطی چقدر 
می توان به بهبود وضعیت بازار کار آمریکا در دوران پساکرونا امیدوار بود 
مساله ای است که فعلا سیاست گذاران آمریکایی را نیز به شدت درگیر 

خود کرده است .   

 ] آینده آمریکا   [

کشمکش بیکاری و شغل کم درآمد
آیابازارکارآمریکامیتواندازمنجلابپساکروناییمشاغلرهایییابد؟

دانیل الپرت
استاداقتصادکلانوامورمالی
دردانشکدهحقوقکورنل

چرا باید خواند:
مزایای بیکاری در 

دوران کرونا به موضوع 
جدید بحث و جدل 

در آمریکا بدل شده و 
گروهی بر این باورند 
که این مزایا به تورم 

دستمزدی منجر خواهد 
شد .  بخوانید تا ببینید 

این مساله در احیای 
اقتصاد آمریکا چه 

نقشی بازی می کند.

منبع  نیویورک تایمز 
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بحران کرونا برخی از بخش ها مثل گردشگری، هتلداری، سفر و مشابه آنها را به شدت تنبیه 
کرده؛ اما به شدت به سود بخش هایی مثل داروسازی، پلتفرم های دیجیتال و فن آوری های 
شبکه سازی تمام شده است.

چرا باید خواند:
با گذشت یک سال و نیم 
از آغاز بحران کرونا به 
نظر می رسد که جهان 
تبعات مشابهی را تجربه 
نکرده و در کشورهای 
کم درآمد و برخی 
اقتصادهای نوظهور، 
وضعیت بحرانی 
همچنان ادامه دارد . 
 این یادداشت درباره 
خطرات این واگرایی 
در آینده اقتصاد جهان 
اشاره می کند.

منبع  بروکینگز 

کاشیک باسو
اقتصاددانارشدسابقبانک

جهانیواستادمطالعاتبینالمللی
واقتصاددردانشگاهکورنل

 ] آینده جهان    [

اقتصادهایی که اضطراب پساکرونایی گرفتند
آیاواگراییبزرگوجدیداقتصادیجهانراهحلیدارد؟

جهان ایــن روزها نظاره گر موج های جدید تاخت و تاز پاندمی کرونا 
در مناطقی مثل هند، آفریقا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی است . 
 امــا اگر تمرکز جهانی فقط روی مدیریت ســلامت عمومی این بحران 
باشد، مشکلات اقتصادی بسیار عدیده ای که از بابت این بحران گریبان 

کشورهای در حال توسعه را گرفته است مغفول خواهند ماند.
واقعیت این است که حتی صندوق بین المللی پول هم این روزها دارد 
درباره یک واگرایی بزرگ در سطح جهانی حرف می زند؛ جایی که اکثر 
کشــورهای ثروتمند در حال برون رفت از بحران هستند اما وضع بقیه 
این طور نیســت .  البته در میان کشــورهای در حال توسعه هم هستند 
کشــورهایی مثل ویتنام و بنگلادش که وضعیتــی بهتر از بقیه دارند و 
توانسته اند رشد اقتصادی خود را احیا کنند .  اما به هر حال به نظر می رسد 
که در کشورهای کم درآمد و برخی اقتصادهای نوظهور، وضعیت بحرانی 

همچنان تا مدت زیادی ادامه داشته باشد.
واگرایی عظیمی که درباره اش حرف زده می شــود را درواقع می توان 
در بخش های مختلف اقتصادهای جهان مشاهده کرد .  بحران کرونا برخی 
از بخش ها مثل گردشــگری، هتلداری، سفر و مشــابه آنها را به شدت 
تنبیه کرده؛ اما به شدت به سود بخش هایی مثل داروسازی، پلتفرم های 
دیجیتال و فن آوری های شبکه ســازی تمام شده است .  بنابراین تعجبی 
ندارد وقتی می بینیم که ثروتمندان جهان- به خصوص آنها که در بازارها 
حضور فعالی دارند- از پس بحران کرونا با ثروت بســیار بیشتری ظهور 
کرده اند و در مقابل، بیشترین بلایای بحران به جان طبقه فقیر افتاده است.

اینجاست که یک خطر بزرگ و واضح مشاهده می شود .  در گذشته، 
پاندمی هــا فقیر و غنی را به یک اندازه دچار دردســر می کرد .  اما بحران 
امروزی وضعیت متفاوتی دارد و ثروتمندان کم تری را دچار بحران می کند 
و بنابراین احتمالش هست که برای مدت طولانی تری در کشورهای در 
حال توسعه مورد بی توجهی قرار بگیرد .  شواهدی از این قضیه را همین 
حالا می توان مشاهده کرد .  در اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان می توان 
افزایش بدهی ها را مشاهده کرد؛ و حتی برخی از آنها مثل زامبیا و آرژانتین 
مدتی اســت که خط قرمزها را در این خصوص پشت سر گذاشته اند .  در 
سال 2020 میلادی، اقتصاد آمریکای لاتین به میزان 7.7 درصد کوچک 
شد .  کشورهای آسیایی مثل هند و فیلیپین حتی وضعی از این هم بدتر 
داشــتند و ارقام منفی ۹.۵ درصد و منفی ۹.6 درصدی را در زمینه رشد 
ثبت کردند .  بانک جهانی نیز پیش بینی کرده که پاندمی کرونا 40 میلیون 

نفر در آفریقا را به دام فقر بسیار شدید انداخته است.
وضعیت بحرانی هند هم تصویری بسیار منفی را در افق آینده اقتصاد 
این کشور ترسیم کرده اســت .  اطلاعات نظام مند درباره تاثیر اقتصادی 
این بحران هنوز موجود نیست؛ اما آماری که توسط موسسه مانیتورینگ 
اقتصاد هند منتشــر شده نشــان می دهد که فقط در ماه آوریل، هفت 
میلیون فرصت شغلی در هند از دست رفته و با این حساب، آمار بیکاری 
در سطح ملی از 6.۵ درصد به 8 درصد رسیده است .  همچنین نرخ بیکاری 

در میان جوانان هندی 23.7۵ درصد است .  
اما علاوه بر تاثیر اقتصادی، تاثیر اجتماعی بسیار شدیدی نیز در 

بحران کرونا متوجه هندی ها شده است .  مثلا یک سازمان غیردولتی 
که در بنــگال غربی فعالیت می کند اخیرا اعلام کرد میزان ثبت نام 
مدارس در این منطقه بعد از شــدت گرفتن بحران کرونا نصف شده 
اســت و بیکاری نیز در این منطقه بیداد می کند .  حتی آمار دولتی 
نیز حاکی از وضعیت ناهنجار در هند اســت .  ماه گذشــته نرخ تورم 
عمده فروشی به 10.۵ درصد رسید که بیشترین میزانش در یازده سال 
اخیر است .  این یعنی بین عرضه و تقاضا تناسب وجود ندارد و اگر این 
مشکل در آینده نزدیک مدیریت نشود، می تواند به بی تعادلی شدید در 
عرصه اقتصاد کلان بیانجامد و تجارت و جریان مالی را دچار مشکل 
کند .  هند بانک مرکزی قابلی دارد، اما بسیاری از مشکلات کنونی هند 
را نمی توان فقط از طریق سیاست های پولی حل و فصل کرد و بسیاری 

از آنها ریشه در سوءمدیریت های عظیم دارند .  
سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در هند می دانند که طبقه ثروتمند 
این کشور در مواجهه با بحران کرونا حاضر به خرج کردن بسیار زیاد است؛ 
اما دولت چاره ای ندارد جز آن که به فکر کمک نقدی به طبقه فقیر باشد 
تا آنها از پس تامین نیازهای اولیه معیشتی خود بربیایند .  معنی چنین 
سیاستی این است که قیمت کالاهای اساسی بالا خواهد رفت .  ثروتمندان 
در چنین شرایطی باز قادر خواهند بود هر چه که می خواهند را به دست 

بیاورند؛ اما فقرا دوباره به نقطه اول بازخواهند گشت .  
همین الگو در مساله واکسیناسیون هم مشاهده می شود .  کشورهای 
ثروتمند دوزهای زیادی از واکسن را انبار کرده اند که از نیازشان هم بیشتر 
است .  اما کشورهای فقیرتر به منابع بسیار محدودی از واکسن دسترسی 
دارند .  این زمانی اســت که مداخله نهادهای بین المللی را می طلبد .  در 
غیر این صورت، هر چه اقتصاد کشــورهای درحال توسعه در منجلاب 
بحران باقی بماند، کشورهای توسعه یافته نیز باید ضربات ناشی از آن را در 

درازمدت تحمل کنند .   
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آیندهپژوهی

تحلیل رفتار انسانی در اطراف خودروی خودران، تحلیل ترافیک و همین طور آمادگی برای حوادث از جمله 
نقایصی هستند که باعث شده اکثر خودروسازانی که در حوزه خودروهای خودران کار می کنند مجبور به نظارت 
انسانی بر حرکت خودرو و کنترل تمام عوامل بیرونی شوند.

چند سال است که چهره های مختلفی از ایلان ماسک مدیرعامل تسلا گرفته تا جان زیمر 
مدیرعامل لیفت دائم درحال پیش بینی در خصوص آینده خودروهای خودران و حذف ســایر 
خودروها از زندگی ما هستند و زمان های مختلفی را هم در دهه 2020 میلادی برای تحقق این 
هدف ارائه داده اند .  اما حالا که در سال 2021 هستیم می دانیم که این تصویر چندان هم به ما 
نزدیک نیست .  اگر از صحبت های سرمایه گذاران و مدیرعاملان گذر کنیم و به حرف مهندسان و 
طراحان تکنولوژی های حرکت خودران برسیم، می بینیم که آنها معتقدند ما چندین سال و بلکه 

چندین دهه دیگر برای تکمیل فن آوری های این حوزه نیاز داریم .  
بعضی از آنها حتی پا را از این هم فراتر گذاشــته و می گویند حوزه خودروهای خودران که 
سرمایه گذاری نزدیک به 80 میلیارد دلاری را به خودش جذب کرده، شاید اصلا نتواند وعده هایش 
را عملی کند .  درواقع تا وقتی که پیشرفت های بسیار بیشتری در عرصه هوش مصنوعی صورت 
نگرفته باشــد، راهی برای پیشرفت فن آوری این خودروها هم نیست .  راه دیگرش این است که 

طراحی شهرهای ما به کل تغییر کرده باشد که آن هم امکانش به این زودی ها نیست .  
بخشــی از ســر و صدایی که در مورد خودروهای کاملا خودران مطرح می شــود از سوی 
شرکت هایی مثل تسلا است که قبلا وعده داده بودند روبوتاکسی )روبوت- تاکسی(هایشان را تا 
سال 2020 به بازار می فرستند اما این هم اتفاق نیفتاد .  حتی تکنولوژی معروف به رانندگی سرخود 
تسلا هم درواقع یک سیستم کمک رانندگی است و در مرحله تست قرار دارد .  واقعیت این است 
که برای اینکه خودرو بتواند به صورت اتومات و درست مثل یک انسان رانندگی کند، بشر باید به 

فن آوری هوش مصنوعی که تا این حد پیشرفته باشد رسیده باشد .  
ملانی میچل دانشمند حوزه کامپیوتر و استاد انستیتو سانتافه می گوید آنچه که در مرحله 
بعدی می توانیم در زمینه خودروهای خودران محقق کنیم، به جغرافیا و آب و هوای کنترل شده 
و نیز کنترل از راه دور برای تامین امنیت نیاز دارد .  آنچه که شــرکت هایی مثل جنرال موتورز 
هم انجام  داده اند با محدودیت های مشــابهی روبروست .  تحلیل رفتار انسانی در اطراف خودروی 
خودران، تحلیل ترافیک و همین طور آمادگی برای حوادث از جمله نقایصی هستند که باعث 
شده اکثر خودروسازانی که در حوزه خودروهای خودران کار می کنند مجبور به نظارت انسانی بر 

حرکت خودرو و کنترل تمام عوامل بیرونی شوند .  

وایمو یکی از شــرکت های تابعــه آلفابت که در محدوده کم ترافیــک در فینیکس آمریکا 
به امتحان کردن خودروهای خودران مشــغول است در این مسیر به آموزش احتیاط شدید به 
خودروی خودران رسیده است؛ یعنی چیزی درست برعکس رفتار راننده معمول انسانی .  شرکت 
اوبر نیز که با سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری در استارت آپ آئورا وارد حوزه خودروهای خودران 
شده است، اخیرا اعلام کرد که فعلا هدف این است که امکان آموزش و اجرای برخی فعالیت های 
مفید به خودروی خودران داده شود و بقیه مسائل به آینده موکول می شود .  خودروهای آئورا فقط 
در بزرگراه های خاصی که شرکت پیشتر نقشه بسیار دقیق سه بعدی و باکیفیت شان را تهیه کرده، 
امکان حرکت پیدا خواهند کرد .  در تمام مواردی که ذکر شد، نظارت انسانی بر هر خودرو وجود 
خواهد داشت. روند نسبتا آهسته پیشرفت بشر در زمینه خودروهای خودران البته قابل پیش بینی 
بود؛ اما این امید هم وجود داشت که هرچه حرکت و آزمایش این خودروها بیشتر شود پیشرفت 
هم به خودی خود صورت خواهد گرفت .  اما در چند سال اخیر ثابت شده که جمع آوری اطلاعات 

برای پیشبرد هوش مصنوعی خودروهای خودران کافی نیست .  
مری کامینگز استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه دوک و مشاور هوش مصنوعی در وزارت دفاع 
آمریکا می گوید سیســتم های یادگیری ماشینی در حوزه خودروهای خودران باید چهار مرحله 
را طی کنند .  اول: منطق معمول را یاد بگیرند تا مثلا بتوانند در مسیر باقی بمانند .  دوم: منطق 
قاعده مند را یاد بگیرند و مثلا بفهمند که در مواجهه با چراغ قرمز چه کار کنند .  سوم: منطق مبتنی 
بر دانش را یاد بگیرند و مثلا بفهمند که اگر شاخه درخت جلوی چراغ قرمز باشد، آیا چراغ همان 
چراغ باقی می ماند؟ چهارم: منطق حرفه ای را یاد بگیرند و مثل انســان بتوانند در هر سناریوی 

جدیدی تصمیم لازم را بگیرند .  
در حال حاضر دو مرحله اول تقریبا طی شده است؛ اما دو مرحله بعدی کاملا چالش برانگیزند . 
 سیستم های یادگیری ماشینی که در پیدا کردن الگوهای مشابه عالی عمل می کنند برای جلوتر 
آمدن در این مسیر هنوز راه زیادی در پیش دارند و هنوز نتوانسته اند چنین بازنمایی هایی از جهان 
را توسعه بدهند .  پروژه های عظیمی مثل فرود روی مریخ نیز البته با چالش های مشابهی دست و 
پنجه نرم می کنند و بنابراین به نظر می رسد که راه پیشرفت آینده در این حوزه هموار باشد .  فقط 

نباید منتظر تحقق بسیار سریع آنها باشیم . 

 ] آینده تکنولوژی   [

خودروی خودران دورتر از آن است که به نظر می آید
چرایکحوزه۸۰میلیارددلاریهنوزهدفشرامحققنکردهاست؟

چرا باید خواند:
خیلی ها در جهان 
منتظرند خودروی 

بی راننده را با امنیت 
و کارآیی فوق العاده 

در خیابان های 
شهرهایشان ببینند 

و سیستم های 
کمک رانندگی هوشمند 

هم امیدها را بیشتر 
کرده؛ اما این گزارش 

توضیح می دهد که 
موانع پیش روی این 
هدف هنوز برداشته 

نشده اند .  

منبع  وال استریت جورنال 
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در یکی از الگوهای پساکرونایی محیط کار، کارکنان در دفتر کار مشغول اند اما یک میز 
مختص به خود ندارند؛ و به جایش در طول ساعات کاری در جلسات مختلف یا در 
گفت وگوهای غیررسمی تر حضور پیدا می کنند.

چرا باید خواند:
هرکدام از دفاتر کار 
امروزی در دوران کرونا 
تحولاتی را تجربه 
کردند .  اینجا با پنج 
الگو آشنا می شوید که 
مدیران عامل می توانند 
برای مدیریت کارکنان 
خود در محیط های کار 
در دوران کم کرونای 
آینده مورد استفاده 
قرار بدهند.

منبع  هاروارد بیزینس ریویو 

 ] آینده مشاغل    [

5 الگو برای محل کار پساکرونایی
بازگشتبهدفترکاریاتداومدورکاری؛مسئلهایناست

یکی دو ماهی است که با افزایش روند واکسیناسیون کرونا در کشورهای 
مختلف، در وضعیت کار و محل کار هم تحولاتی در سطح جهانی رخ داده 
است .  تا پیش از بحران کرونا و حتی در ماه های اولیه آن، تصور عمومی بر 
این بود که وضعیت دورکاری های گسترده موقتی و فقط مختص به دوران 
کرونا است .  اما هرچه پاندمی کرونا طولانی تر شد، تعداد مدیرانی که متوجه 

موثر بودنِ روش دورکاری شدند هم بیشتر شد .  
لحظه کنونی زمانی اســت که باید در مورد بازگشت به دفاتر کار و یا 
تــداوم دورکاری تصمیم هــای جدی گرفت .  در عین حــال می توان این 
لحظه را فرصتی تاریخی برای یافتن الگوهای جدید و موثرتر برای مشاغل 
دانست .  پیش از بحران کرونا، منابع زیادی برای طراحی و تکوین دفاتر کار 
اختصاص داده می شد و طبعا مدیریت و نگهداری آنها هم ملزومات دیگری 
را می طلبید .  اما حالا تجربه دورکاری کارکنان در بســیاری از شرکت ها و 
ادارات چنان موفقیت آمیز بوده که این بحث را به وجود آورده که آیا لزومی 
دارد به وضعیت پیش از کرونا برگردیم یا نه .  این در حالی است که موافقان 
بازگشــت به کار حضوری می گویند اکثریت کارکنان به برقراری مجدد 
مناســبات کاری از راه نزدیک علاقه دارند و تداوم دورکاری برای همیشه 

بسیار ملال آور است.
بحث ما در مورد گروهی اســت کــه نظری میانه دارند و معتقدند که 
سرنوشــت آینده کار باید چیزی بین دورکاری و کار حضوری باشد .  مثلا 
غول نرم افزاری استرالیا یعنی اطلسین را در نظر بگیرید که اخیرا اعلام کرد 
کارکنانش فقط سالی چهار بار باید در شرکت حضور پیدا کنند .  بر اساس 
بررسی نظرات رهبران کسب و کارها و استراتژیست های شرکت ها می توان 

پنج طبقه بندی را در زمینه آینده محل کار ارائه داد: 
بازگشت به همانی که بود

در چنین سناریویی همه کارکنان باید به روتین روزانه کار یک
از ساعت نه صبح تا پنج عصر برگردند .  اما به دلیل تحولات 
ناشی از کرونا ممکن است انعطاف پذیری بیشتری در زمینه های مختلف 

حضور در محل کار به وجود بیاید.
الگوی باشگاهی

این الگوی دوگانه به منزله این است که کارکنان در صورتی دو
که نیاز به حضورشان در محل کار باشد به آنجا می روند و 
بعد از اتمام آن به منزل برمی گردند و دوباره دورکاری را به صورت متمرکز 
شــروع می کنند .  در چنین شرایطی دفتر کار مثل یک مرکز کاری عمل 
می کند که همه کارکنان در لحظاتی از آن عبور می کنند اما همیشه آنجا 

نمی مانند.
فعالیت محوری در کار

در این الگو کارکنان در دفتر کار مشــغول اند اما یک میز سه
مختص به خود ندارند .  به جایش در طول ســاعات کاری 
در جلسات مختلف یا در گفتگوهای غیررسمی تر حضور پیدا می کنند .  این 
روش حتــی پیش از رخداد پاندمی کرونا هم در برخی شــرکت ها وجود 
داشت و مثلا به ازای هر 10 نفر، تعداد 8 میز کار وجود داشت و کارکنان 
به شکل شناور مشغول به کار بودند .  حالا برنامه برخی شرکت ها برای دوران 

پساکرونا این است که به ازای هر 10 نفر، ماکزیمم تعداد ۵ میز کار وجود 
داشته باشد چون پیش بینی آنها این است که در بیشترین حالتِ حضور 

کارکنان در محیط کار نیز به تعدادی بیش از این نیاز نخواهد بود .  
دفتر غیرمرکزی

یکی از ســاده ترین راه حل هایی که شرکت ها یا اجرایش چهار
کرده اند یا به فکر اجرایش هستند، این است که به جای 
آن که همه کارکنان در دفتر مرکزی شرکت حضور پیدا کنند، کارشان را 
از دفاتر کوچک تر و محلی تر یا همان دفاتر اقماری نزدیک به محل سکونت 
خود انجام بدهند .  مزایایی در این روش نهفته که باعث شــده شرکت ها و 

ادارات به این گزینه توجه نشان بدهند.
کاملا مجازی

کارکنان از خانه یا هر جای دیگری در جهان که بخواهند پنج
کارشان را به صورت مجازی انجام می دهند و شرکت در 
زمینه حضور در دفتر کار فشــاری به آنها نمی آورد .  از سوی دیگر، کاهش 
قابل توجه در هزینه ها از این طریق باعث خواهد شد شرکت راه های نوینی 

برای بهبود اوضاع خود در دوران پساکرونا پیش رو ببیند .  
هیچ یک از الگوهایی که ذکر شــد، بی سابقه و رادیکال نیستند و در 
زمان پیش از رخداد بحران کرونا هم امتحان شــده اند .  شرکت های بزرگ 
حوزه تکنولوژی از جمله یاهو، آی بی امِ و اچِ پی پیش از بحران کرونا نیز به 
شماری از کارکنان خود اجازه دورکاری کامل را داده بودند .  البته بسیاری از 
شرکت ها نیز جسارت آزمودن این روش ها را نداشتند و حتی بعد از بحران 
کرونــا نیز مثلا جی پی  مورگان از همه کارکنان خود خواســت که به کار 

حضوری برگردند و البته انتقادات زیادی هم متوجهش شد .  
درســی که پاندمی کرونا گرفته شــد این بود که کار کردن از راه دور 
می تواند مزایا و البته معایبی در قیاس با کار حضوری داشته باشد؛ پس هر 
کسب و کار یا شرکتی بنا بر نیازهای خودش می تواند سمت و سوی آینده 

دورکاری یا کار حضوری را تعیین کند .   
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آیندهپژوهی

فرناند برودل تاریخ نگار برجســته فرانسوی به ما آموخت که در تاریخ 
دنبال موج های درازمــدت که مورد بی توجهی قرار گرفته اند بگردیم .  اگر 
به من بگویند این کار را در تاریخ سی سال اخیر دنیا انجام بدهم، یکی از 
امواجی که پیدا خواهم کرد شــکاف اقتصادیِ رو به گسترشی خواهد بود 
که بین کشورهای پیوسته و نپیوسته به اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و 
شرقی دیده می شود .  دسته ای از این کشورها که عضو اتحادیه اروپا شدند 
به تدریج وضعی نزدیک به برخی اعضای سابق این اتحادیه پیدا کردند و 
در برخی موارد حتی رشــد اقتصادی شان دو برابر همسایگان شرقی شان 
شد .  اما دسته دیگر در برزخ بین اروپا و روسیه باقی ماندند که جای خوبی 
هم نیست .  بررسی وضعیت دو کشور لهستان و اوکراین می تواند موضوع را 
روشن کند .  بر اساس آماری که از زمان اتحاد جماهیر شوروی موجود است، 
اوکراین در زمینه درآمد ســرانه در سال 1۹8۹ میلادی اندکی از روسیه و 
لهستان ثروتمندتر بود .  این درســت پیش از انقلاب هایی است که باعث 

سقوط کمونیسم در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شدند .  
در آن زمان، هر دو کشور اوکراین و لهستان فرهنگ های مشابه و 
ساختارهای صنعتی مشابهی داشتند .  اما امروزه تولید ناخالص داخلی 
سرانه در لهستان تقریبا پنج برابر اوکراین است .  حتی در سال 2013 
میلادی که آغاز جنگ کریمه بود هم تولید ناخالص داخلی ســرانه 

لهستان 3.4 برابر اوکراین بود .  
موضوع فقط به اوکراین محدود نمی شود .  اقتصادهای بلاروس و روسیه 
نیز به ترتیب از سال های 2012 و 2014 میلادی دچار رکود شده اند .  اگر 
مشکلات اقتصاد روسیه را ناشی از کاهش قیمت نفت بدانیم، آن وقت این 
سوال پیش می آید که چرا اوکراین و بلاروس هم الگوی مشابهی از خود 
نشان داده اند .  البته روســیه وضعیت متفاوتی دارد؛ چون از سال 2014 
میلادی و به دنبال جنگ کریمه تحت تحریم های غرب گرفته است .  به 

همین ترتیب، اوکرایــن بعد از جنگ کریمه 17 درصد از تولید ناخالص 
داخلی اش را از دســت داد و البته در فاصله ســال های 2016 تا 201۹ 

توانست رشد سالانه 3 درصدی را که نسبتا معقول بود ثبت کند.
در همین میان، کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه اروپای مرکزی 
و شرقی شــاهد درصد بالایی از کارآفرینی داخلی و سرمایه گذاری خارجی 
بوده اند .  این اقتصادها در فاصله سال های 2014 تا 201۹ میلادی به صورت 
متوسط رشد ســالانه بین 4 تا ۵ درصد را تجربه کرده اند که نشان می دهد 

وضع شان از روسیه بهتر بوده است .  تنها استثنا هم بلغارستان است.
یک دلیل موفقیت کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و 
شــرقی در قیاس با کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی این است که گروه 
اول در همان دهه 1۹۹0 میلادی قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا به امضا 
رساندند .  از اواسط آن دهه، دسترسی آنها به بازار اروپایی تضمین شد و دو 
سوم از تجارت آنها از سمت اتحاد شوروی سابق به سمت اتحادیه اروپا منتقل 
شد .  در این شرایط، آنها توانستند از زنجیره تامین اروپا هم استفاده کنند که 

باعث شد مثلا در زمینه خودروسازی موفق عمل کنند.
دلیل دیگرش هم این اســت کــه مدیریت اقتصادی در کشــورهای 
اروپای مرکزی و شــرقی بهبود کیفی پیدا کرد .  این کشورها برای پذیرش 
در اتحادیه اروپا چاره ای نداشــتند جز آن که ساختارهای حقوقی و قانونی 
برای عمل کردن به عنوان یک اقتصاد باز بازار آزاد را فراهم کنند .  در نتیجه 
وضع کشورهایی مثل لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی و مجارستان در 
شاخص های ضدفساد و شفافیت بسیار بهتر از کشورهای غیرعضو در اتحادیه 
اروپا شــد و طبعا به جذب ســرمایه گذاری خارجی بیشتر هم منجر شد . 
 سرمایه گذاران می دانند که هر اتفاق بدی بیفتد تضمینی به نام اتحادیه اروپا 
و درنهایت دادگاه عدالت اروپا وجود دارد .  این مساله ای بوده که بسیار به سود 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و شرقی تمام شده است .  
با این حال، یک راز مخفی هم در توجیه علت موفقیت این کشــورها 
وجود دارد: اینکه 3 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه کشورهای 
اروپای مرکزی و شــرقی از وام های اتحادیه اروپــا می آید و این خودش 
هم نعمت اســت و هم مصیبت .  از یک ســو چنین وام هایی باعث شده 
زیرســاخت های خوب در کشورهای مذکور ساخته شود و از سوی دیگر، 
آسیب پذیری آنها در برابر فساد را به شدت بالا برده است .  نمونه واضحش 
تاجران بزرگی هســتند که به ویکتور اوربان نخســت وزیر مجارســتان 

نزدیک اند و ثروت فراوانی در این دوران نصیب شان شده است .  
وقتــی این موضوع را در نظر بگیریم افق آینــده اقتصادهای اروپای 
مرکزی و تداوم پیشرفت آنها کمی غبارآلود به نظر می رسد .  در کشورهایی 
مثل لهستان، جمهوری چک و مجارستان شفافیت اقتصادی رو به کاهش 
است و اتحادیه اروپا معیارهای سختگیرانه ای را نیز در خصوص حاکمیت 
اقتصادی بر کشــورهایی مثل رومانی و بلغارستان اعمال کرده است؛ اما 
اینکه چقدر چنین معیارهایی موثر باشــند جای سوال دارد .  احتمالش 
هست که در آینده، سرنوشت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز در 
زمینه اقتصادی مشابه کشــورهای غیر عضو اتحادیه اروپا شود و ظاهرا 

گریزی از این سرنوشت نیست .  

 ] آینده اروپا   [

اروپایی هایی که دویدند، اروپایی هایی که ایستادند
شکافاقتصادیبینکشورهایعضووغیرعضودراتحادیهاروپاازکجاآمد؟

اندرس اسلوند
اقتصاددانسوئدیوعضو

شورایآتلانتیک

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا در نوع 

خود نهاد موفقی است 
و کشورهای عضو در 

آن حتی از مناطق شرق 
اروپا هم توانسته اند راه 

پیشرفت اقتصادی را 
با سرعت طی کنند .  اما 
آیا آینده این کشورها 

هم قرار است مثل 
امروزشان باشد؟ این 

یادداشت، پاسخی 
است به سوال ها در این 

خصوص.

منبع  بیزینس تایمز 

بین 3 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه کشورهای اروپای مرکزی 
و شرقی از وام های اتحادیه اروپا می آید و این خودش هم نعمت است و هم 
مصیبت.

لهستان از کشورهایی است که از نظر اتحادیه اروپا در سال های اخیر با کاهش شفافیت اقتصادی مواجه بوده 
است .  
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ین حالت در سال 2040  نوزادانی که امسال و سال های نزدیک به امسال به دنیا بیایند در بهتر
میلادی وارد بازار کار می شوند .  این در حالی است که پیش بینی شده که مشکلات صندوق های 
بازنشستگی چین در اوایل دهه 2030 میلادی به اوج برسد و کشور شاهد ورشکستگی آنها باشد .  

چرا باید خواند:
چینِ آینده با چالش های 
بزرگ جمعیتی مثل پیر 
شدن جمعیت، کاهش 
نیروی کار و فشار 
هزینه های بازنشستگی 
مواجه است .  این گزارش 
توضیح می دهد که 
چطور چین در این 
زمینه حتی از ژاپن هم 
باید نگران تر باشد .  

منبع  گاردین 

آینده چین [   [

از گهواره تا کار
چراچیننمیتواندمشکلاتشرابافرزندآوریبیشترحلکند؟

از سال ها پیش مشهورترین سیاست های کنترل جمعیت در جهان 
را چین به اجرا درآورده است .  اما این روزها تحولاتی در جهت عکس 
این سیاست ها در چین در جریان است که دلایل پیچیده ای هم ندارد . 
 اول اینکه اخیرا آماری از جامعه چین منتشــر شد که نشان می دهد 
جمعیت این کشور با سرعت در حال پیر شدن و بازنشسته شدن است 
و رشد کلی جمعیت به کم ترین حد خود در نسل های اخیر رسیده 
است .  بر این اساس، نرخ باروری در چین تا سطح 1.3 فرزند به ازای هر 
زن کاهش پیدا کرده است و این یعنی اوضاع رشد جمعیت چین حتی 
از ژاپن هم بدتر است .  این در حالی است که اوج رشد جمعیت چین 
در دهه 1۹60 میلادی رخ داد؛ یعنی زمانی که این عدد، ۵ فرزند به 
ازای هر زن بود .  حالا علاوه بر مساله کاهش باروری، مساله پایین بودن 
سن بازنشســتگی )بین ۵0 تا 60 سال( هم مطرح است که در نوع 

خودش تبعات منفی بر اقتصاد چین ایجاد کرده است .  
موضــوع کاهش نرخ بــاروری در چین موضوعــی مخفی نبوده 
و مدت هاســت که درباره اش صحبت می شود .  نتیجه صحبت ها هم 
این بوده که دولت چین سیاســت پیشین خود مبنی بر مجاز بودنِ 
دوفرزندی در این کشــور را تغییر داده و بنابراین خانوارهای چینی 
می توانند ســه فرزند هم داشته باشند .  اما نکته اینجاست که چنین 
تغییری نمی تواند با سرعت به تاثیر معنادار بر جمعیت چین بینجامد 
یا جمعیت نیروی کار در این کشــور را افزایش بدهد .  والدین چینی 
مثل بسیاری از والدین دیگر در کشورهای شرق آسیا نگران هزینه های 
فزاینده بزرگ کردن و تحصیل فرزندان شــان هســتند .  انتظارها در 
خصوص پیشرفت و موفقیت فرزندان در این جوامع بالاست و بنابراین 
مخارج تحصیلی هم بالا رفته و هزینه مهدکودک و پرستار بچه هم که 
به خصوص برای زنان شاغل جای خودش را دارد .  اگر در این زمینه ها 
کمک موثری به خانوارها نرسد، بعید است که نرخ باروری در چین به 

شکل معناداری بالا برود .  
آخرین باری که دولت چین سیاســت خــود را در زمینه تعداد 
فرزندان هر خانوار تغییر داد، سال 2016 میلادی بود و در این زمان، 
خانواده ها مجاز به داشــتن دو فرزند شدند .  با این وجود،  افزایش نرخ 
باروری در چین به اندازه ای که مورد نظر دولت بود اتفاق نیفتاد .  از آن 
زمان، یکی از علل عــدم افزایش نرخ باروری در چین به وجود نظام 
آموزشیِ بسیار رقابتی نسبت داده شد که باعث می شود خانواده ها برای 

تربیت و تعلیم فرزندان شان تحت فشار زیادی باشند .  
در این میــان، موضوعی که نگرانی اصلــی مقامات چینی بوده 
نیز مغفول مانده اســت .  آنها می خواهند در سریع ترین زمان ممکن، 
چالش های جمعیتی چین را حل و فصل کنند .  اما قضیه اینجاست 
که بزرگ شدن فرزندان را نمی توان به هیچ شکلی تسریع کرد یا آنها 
را زودتر وارد بازار کار کرد .  نوزادانی که امســال و سال های نزدیک به 
امســال به دنیا بیایند در بهترین حالت در سال 2040 میلادی وارد 
بازار کار می شوند .  این در حالی است که پیش بینی شده که مشکلات 
صندوق های بازنشســتگی چین در اوایل دهه 2030 میلادی به اوج 

برسد و کشور شاهد ورشکستگی آنها باشد .  بنابراین فرزندان نورسیده 
نمی توانند گرهی از این مشکل بزرگ بگشایند .  

راه ساده تر برای دولت چین این است که سن بازنشستگی را بالاتر 
ببرد اما این هم در جامعه چین به مشــکلات دیگری می انجامد .  در 
حال حاضر بسیاری از فرزندان نورسیده والدین شاغل توسط پدربزرگ 
و مادربزرگ ها بزرگ می شوند .  با افزایش سن بازنشستگی، پیچیدگی 
دیگری نیز در این راه به وجود خواهد آمد و ممکن اســت دوباره به 
کاهش نرخ باروری در چیــن بینجامد؛ چون عملا نگهداری بچه ها 

سخت تر خواهد شد .  
به نظر می رسد که چین برای رفع مشکلاتش به این نیاز دارد که 
واقعیت جمعیتی اش را در نسبت با گذشته بررسی کند: در گذشته 
نیروی کار بسیار ارزان و فراوان بود و جمعیت سالمندی که از بازار کار 
خارج شده بود درصد کم تری از جمعیت را در قیاس با حالا تشکیل 
می داد .  حالا چین نیاز دارد که به سرعت به اصلاح نهادهای اجتماعی 
و اقتصادی که از جمعیت ســالمند حمایت می کنند بپردازد تا برای 

چالش های چند دهه پیش رو آماده تر باشد .  
درواقع سیاســت چیــن مبنی بر مجاز بودنِ ســه فرزندی اصلا 
کم اهمیت نیســت و مثلا در مناطق روستایی می تواند تاثیر مثبتی 
بگذارد .  با این حال، نباید فراموش کرد که مردم فقط یک عدد نیستند . 
 جمعیت هر کشــور را مردم واقعی تشکیل می دهند و مردم همواره 
دوســت دارند به گزینه های زیاد دسترسی داشته باشند؛ چه در باب 
فرزندآوری و چه در باب تربیت فرزندان و مهارت آموزی به آنها .  بنابراین 
وضع خانوارها می تواند در آینده چین با دسترســی به این گزینه ها 

آسان تر شود .   

استوارت گیتل-باستن
استادعلوماجتماعیوسیاست
عمومیدردانشگاهعلومو
تکنولوژیهنگکنگ
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کرونا باعث شده شرکت ها روی  اشتباه
کشور زادگاه خود تمرکز کننداول

رسانه ها عادت دارند دو دهه گذشته 
را با جهانی ســازی گسترده یکی کنند، اما اگر دقیق تر 
نگاه کنیم می بینیم که طــی این دوران بخش بزرگی 
از فعالیت های اقتصادی هر شرکت در کشور زادگاهش 
انجام شده است. کرونا باعث نشده شرکت ها بومی تر فکر 
کنند چرا که اکثر آنها قبل از ضربه کرونا هم روی کشور 

خودشان متمرکز بودند.
اینجا بهتر اســت وضعیت ۵00 شرکت حاضر در 
لیست بزرگترین شرکت های جهان مجله Fortune را 
نگاه کنیم. طی بررسی ای که ما روی لیست سال 2012 
فورچون انجام داده بودیم معلوم شد این شرکت ها آنقدرها 
هم جهانی نیستند: با بررسی پراکندگی جغرافیایی شعب 
تحت مالکیت این شــرکت ها به این نتیجه رسیدیم که 
شعب بیشتر در کشور مبدا حضور دارند. در سال بعد هم 
نتیجه تحقیق ما یکســان بود و می توان گفت که حتی 
بزرگ ترین شــرکت های جهان هم تقریبا نیمی از شعب خود را در زادگاه شان تاسیس 

می کنند.

برای درک بهتر تحولات ســال های اخیر ما وضعیت 400 شرکت همیشه حاضر در 
لیست جهانی فورچون ۵00 طی ســال های 2012 تا 2016 را بررسی کردیم و نتیجه 
این بود که بیش از نیمی از دارایی های هر شرکت در کشور محول تولدش قرار داشت. با 
بررسی وضعیت 100 شرکت اول لیست در سال 201۹ - و قبل از بحران کرونا - دیدیم 
که حدود 40 درصد آنها همین وضعیت را داشــتند. این نشان می دهد آن چه رسانه ها 

درباره جهانی شدن تبلیغ می کنند دقیق نیست.
کرونا با این روند چه کرده؟ کرونا باعث تغییر در نگاه به جهانی سازی شده است. تمرکز 
پیش از کرونا هم روی کشور مبدا بوده و بعد از کرونا این روند ادامه خواهد داشت. مثال 
شرکت تسکو )Tesco( که سومین شرکت خرده فروشی جهان به حساب می آید جالب 
اســت. این شرکت انگلیسی در سال 201۵ کسب و کار خود در کره جنوبی را فروخت 
و از این کشــور خارج شد. در اوایل سال 2020 هم خروج کاملش از بازار آسیا را نهایی 
کرد تا روی بازار انگلیس و ایرلند متمرکز شود. روند بازگشت به خانه تسکو پیش از کرونا 

آغاز شده بود. 

واکسیناسیون باعث احیای روندهای جهانی سازی پیش از  اشتباه
کرونا می شوددوم

با آنکه جهان تجارت از توسعه سریع واکسن کرونا و توزیع آن به گرمی 
استقبال کرد اما اشتباه است که انتظار داشته باشید شرکت ها به مسیرهای جغرافیایی 

پیش از کرونا بازخواهند گشت.

 ] آینده جهانی سازی   [

 برای موفقیت در دوران پساکرونا 
از آدیداس و اسپاتیفای درس بگیرید 

3روندیکهشیوههایعملیاتیواستراتژیجهانیشرکتهایبزرگرامتحولمیکنند 

چرا باید خواند:
رابطه جهانی سازی و 
کرونا پیچیده تر از آن 

چیزی است که فکر 
می کنید.

نیکولو پیسانی
استاداستراتژیدر»مدرسه
بینالمللیتوسعهمدیریت«در

لوزانسوئیس

برای هر مدیرعامل و رئیس شرکتی، تصمیمات درباره جایگیری جغرافیایی اش اهمیت حیاتی دارد. اینکه بخواهید وارد بازاری خارجی شوید نیازمند اختصاص منابع فراوان و داشتن 
تعهدی قوی است. اگر بخواهید بخشی از تولید خود را در خارج از کشور انجام دهید تصمیم گیری درباره محل ساخت کارخانه جدید هم فرایند پیچیده ای دارد. فراموش نکنید 

حضور بین الملی تاثیرات بنیادین روی ساختار شرکت شما می گذارد.
اگر سران شرکت ها جغرافیای رقابت را درست درک نکنند به دو شکل شرکت شان را در معرض ریسک قرار می دهند. اول: تعهد خود را در بازارهای خارجی ای که بهتر است از آنجا 

عقب نشینی کنند بالا می برند. دوم: فرصت های تازه در مناطق دیگر جهان را از دست می دهند. در هر دو حالت شرکت انعطاف پذیری اش را از دست می دهد و در برابر چالش های 
بین المللی بعدی ناآماده خواهد بود.

طی ماه های اخیر شرکت ها با دو نگاه کاملا متضاد به آینده تجارت جهانی پس از کرونا مواجه شده اند. از یک سو، گروهی از تحلیل گران افول جهانی سازی و کاهش شدید فعالیت های 
بین المللی را پیش  بینی می کنند. و در طرف دیگر تحلیل گران بازگشتی سریع به روندهای جهانی سازی پیش از کرونا را پیش بینی می کنند که پس از واکسیناسیون گسترده رخ 

خواهد داد. با این حال می توان گفت هردو چشم انداز گمراه کننده است و واقعیت پیچیده تر و نامحسوس تر از این تحلیل هاست. کرونا قرار است تاثیرات ماندگاری بر جغرافیای رقابت 
بگذارد و این به بود و نبود واکسن ربطی نخواهد داشت. ما با تحلیل دامنه دار وضعیت 500 شرکت بزرگ دنیا متوجه شدیم که سران شرکت ها باید از سه روند مهم بین المللی آگاه 

باشند و همزمان از دو برداشت اشتباه رایج دوری کنند.
متوجه این دو استدلال غلط باشید:
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گروهی از تحلیل گران می گویند پس از کرونا شاهد افول جهانی سازی و کاهش شدید فعالیت های 
یع به روندهای  بین المللی خواهیم بود. گروه دیگر می گویند واکسیناسیون باعث بازگشتی سر
جهانی سازی پیش از کرونا می شود. هردو طرف اشتباه می کنند.

کرونا آسیب پذیری آن دسته از زنجیره های تامین )supply chains( را برملا کرد 
که بین کشورهای مختلف جریان داشت و صرفا بخاطر سرعت و ارزانی روند ارسال مواد 
از آنها اســتفاده می شد. اما پس از کرونا می توانیم انتظار داشته باشیم که شرکت ها هم 
مواد اولیه شان را از بازارهای محلی تر تهیه کنند و هم موقع فروش به بازارهای محلی تر 
بفروشند. این بار به جای فقط در نظر گرفتن سرعت و ارزانی، تصمیمات شرکت ها دلایل 

استراتژیک خواهد داشت.
سورن اسکو، مدیرعامل شرکت دانمارکی مِرسک که غول کشتی رانی جهان به حساب 
می آید می گوید: »عموما شرکت ها زنجیره های تامین شان را با هدف کارایی بالا طراحی 
می کردند. به همین خاطر عموما اکثر مواد اولیه از یک منبع تهیه می شد. با آغاز بحران 
کرونا مشخص شد این روند به شــدت پرریسک است چون قطع دسترسی به آن یک 
منبع می تواند کل فعالیت های شرکت را مختل کند. حالا استراتژی شرکت ها فرق کرده 
اســت. آنها ترجیح می دهند مواد اولیه خود را از چند منبع کوچک تر و نزدیک تر جور 
کنند و تولید هم در مناطقی خواهد بود که به مشتریان نزدیک تر است.« این استراتژی 
روی کشور محل تولد شرکت متمرکز است و ریسک بحرانی مثل کرونا را پایین می آورد.

با درک این دو اشتباه، حالا به سراغ سه روندی می رویم که جغرافیای رقابت شرکت ها 
متحول خواهند کرد.

کشور زادگاه شرکت، مهم و مهم تر خواهد شد روند
�Intraاول )حتی پیــش از آغاز بحران کرونا هم تجارت درون منطقه ای 

regional trade( در حال قدرت گیری بود. نتایج بررسی های ما روی 
فهرست ۵00 شرکت جهانی مجله فورچون نشان می دهد که در سال های منتهی به کرونا 
روندی آغاز شد که بر اساس آن شرکت ها آرام آرام توجه بیشتری به کشور و منطقه خود 
نشان دادند. بر این اساس به طور میانگین 70 درصد شعبات و دارایی های این شرکت ها یا 
داخل کشور یا درون منطقه پیرامونی آن کشور قرار دارد. بررسی آمار فروش این شرکت ها 
هم همین روند را نشــان می دهد. در ســال 2013 دست کم نیمی از فروش 6۹ درصد 
این شرکت ها درون منطقه خودشان بود. در سال 2017 نیمی از فروش 74 درصد این 

شرکت ها چنین وضعی را داشت. 
با افزایش تنش های بین المللی، فشــار بیشتر از طرف دولت های محلی و همچنین 
ضرورت توجه بیشتر به نیازها و خواسته های سهامداران محلی می توانیم انتظار داشته 
باشیم روند محلی شدن شرکت های بزرگ با شدت بیشتری ادامه پیدا کند. این روند در 
صنایع حســاس تر جدی تر خواهد بود. مثل تنش اخیر در صنعت دارویی اروپا که مواد 
اولیه اش را از چین وارد می کرد و مقامات اروپایی بعد از ضربه کرونا متوجه شــدند باید 
مواد اولیه خود را درون خاک اروپا تولید کنند و همچنین با تولید ارزان در خاک چین 

خداحافظی کنند.

چند شرکت به گسترش جهانی خود ادامه خواهند داد روند
می توان انتظار داشت که برندگان کرونا - که تعداد زیادی از آنها دوم

شرکت هایی با دارایی پایین و تمرکز بالا روی پلتفرم های دیجیتال 
هســتند - از فرصت به وجود آمده برای رشد جهانی استفاده خواهند کرد. تعداد 
این شرکت ها محدود خواهد بود. آنها منابع مالی را دارند که روی ورود به مکان ها 
و حوزه های جدید ســرمایه گذاری کنند. یکی از آنها مثلا شرکت پخش موسیقی 
آنلاین Spotify خواهد بود که به شدت از خانه نشینی مردم در دوران کرونا سود 
برد. مردم طی این دوره راضی بودند هزینه اشتراک اسپاتیفای را پرداخت کنند تا 
در نبود کنسرت ها و کافه ها بتوانند وقت بگذرانند. اسپاتیفای طی دوران کرونا 30 
میلیون مشترک جدید پیدا کرد و آمار مشترکانش را به 1۵۵ میلیون نفر )تا پایان 
سال 2020( رساند. اسپاتیفای طی همین دوران توانست وارد مناطق تازه شود. آنها 
در تابســتان 2020 به طور همزمان وارد روسیه و 13 کشور دیگر شدند و روسیه 
بازار بزرگی اســت که در ســال 201۹ صنعت موسیقی اش سریع ترین رشد را در 

جهان داشت.

تکنولوژی های دیجیتال موتور پیش برنده فاز بعدی  روند
جهانی سازی خواهند بودسوم

پیش از ضربه کرونا هم تکنولوژی های دیجیتال جزو موتورهای مهم 
جهانی سازی بود و باعث ابداعات مختلف، دسترسی سریع به اطلاعات و همچنین ارتباط 

راحت تر مشتریان و شرکت ها شده بود. کرونا این روند را تشدید خواهد کرد. 
برای موفقیت در جهان پس از کرونا، تمرکز صرف روی تجارت الکترونیک کافی 
نخواهد بود. تکنولوژی های دیجیتال پیش برنده فاز بعدی جهانی سازی خواهند بود و 
آنها هستند که تعیین می کنند شرکت ها چطور فعالیت های فرامرزی خود را سازمان 
بدهند. برای مثال فروش آنلاین شــرکت آلمانی آدیداس طی سال 2020 نسبت به 
سال 201۹ حدود ۵0 درصد رشد داشت. علت اصلی این افزایش فروش آنلاین البته 
کرونا و خانه نشــینی مردم بود. اما برنامه های دیجیتال آدیداس برای آینده، محدود 
به تقویت کانال های فروش آنلاینش نمی شود: آنها ظرفیت های دیجیتال جدیدی را 
توسعه خواهند داد تا با مشتریان به شیوه ای جدید تعامل داشته باشند و هم چنین 
سراسر زنجیره تامین خود را دیجیتال خواهند، از دیزاین محصول گرفته تا توزیع آن. 
آدیداس اخیرا از طرحی بلندپروازانه پرده برداشته که بر اساس آن تا سال 202۵ حدود 
یک میلیارد دلار روی آن سرمایه گذاری خواهد کرد. بر این اساس هر خریدار می تواند 
کفش خود را به صورت سه بعدی طراحی کند و روبوت ها بدون دخالت دست آن را 

تولید خواهند کرد.
آیا شرکت شما برای جهان پساکرونا آماده است؟ 
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یقی که  طبق قانون اساسی هند هر ایالت می تواند سیاست درمانی خودش داشته باشد و بودجه بهداشتی اش را به طر
یرساخت های بهداشتی  می خواهد خرج کند. به همین خاطر اکثر ایالت های هند اصولا سرمایه گذاری خاصی روی ز
نمی کنند، بیمارستان ها با کمبود نیرو مواجه است و کارکنان عموما در اعتصاب به سر می برند.

موج دوم فاجعه بار کرونا در هند به همه ایالت ها یکسان ضربه نزد. بعضی از ایالت ها بسیار 
بهتر از بقیه با کرونا مقابله کردند و کرالا در جنوب هند یکی از آنهاست: نرخ مرگ و میر کرونا 
در این ایالت 0.4 درصد بوده و نکته جالب اینجاست که اولین مورد کرونا در هند ژانویه سال 
گذشته در همین ایالت دیده شد. در سوی دیگر نحوه برخورد با کرونا اوتار پرادش را داریم: 
پرجمعیت ترین ایالت هند که تقریبا هیچ واکنش خاصی به کرونا نشان نداده و آمار مرگ و میر 

در آن به شدت بالاست. ماجرا از چه قرار است؟
مسئله تفاوت در دولت های محلی این ایالت هاست. در برخی نقاط هند رهبران سیاسی 
به سیستم خدمات درمانی بر پایه پزشکی نوین اهمیت می دهند و در برخی مناطق اوضاع 

کاملا برعکس است.
به این خاطر عملکرد عالی کرالا در مقابل کرونا کسی را غافلگیر نمی کند. چپگرایان همیشه 
در این ایالت قدرتمند بوده اند )حتی کمونیســت ها در دهــه 1۹۵0 در این ایالت به قدرت 
رسیدند( و به همین خاطر سیستم تامین اجتماعی گســترده ای در کرالا وجود دارد. مردم 
کرالا در مقایســه با مردم دیگر ایالت ها سن امید به زندگی بالاتری دارند و نرخ مرگ و میر 
نوزادان در این ایالت از همه پایین تر است. با ورود کرونا به هند، وزیر بهداشت کرالا، که قبلا 
معلم فیزیک بوده، به سرعت ساز و کار آزمایش کرونا را راه انداخت و سیستمی را آغاز کرد 
که شکل گسترش بیماری را رصد کند. در آن طرف میدان، رئیس دولت محلی اوتار پرادش، 
یوگی آدیتیانات اســت، یک راهب هندو که سیاست های پوپولیستی را دنبال می کند. او در 
جریان کرونا بارها فستیوال های مذهبی برگزار کرد و معبد افتتاح کرد. آدیتیانات همزمان انتقاد 
علیه دولتش را ممنوع کرده است. طبق قانون اساسی هند هر ایالت می تواند سیاست درمانی 
خودش داشــته باشد و بودجه بهداشتی اش را به طریقی که می خواهد خرج کند. به همین 
خاطر اکثر ایالت های هند اصولا سرمایه گذاری خاصی روی زیرساخت های بهداشتی نمی کنند، 
بیمارستان ها با کمبود نیرو مواجه است و کارکنان عموما در اعتصاب به سر می برند. اوضاع پس 

از کرونا آنقدر بد شده، که کارکنان، پزشکان و پرستاران بیمارستان ها با حقوق پایین و ریسک 
بالای مرگ و میر، بعضی از روزها سر کار نمی روند. یک بررسی پیش از دوران کرونا نشان داد 

که در هر روز نوعی حدود 40 درصد کارکنان در بخش خدمات و درمان از سر کار غایبند.
زیرساخت های ضعیف هند، جنگ با کرونا را به طرق مختلفی پیچیده کرده است. در هند 
مرکز درمانی به تعداد کافی نیست، و همان ها هم تجهیزات و نیروی کافی ندارند. به همین 
خاطــر تعداد زیادی از مردم اصولا به مراکز درمانی اعتماد نمی کنند و فقط موقعی که هیچ 
گزینه های دیگری جواب نداده باشد بیمارستان می روند. این روند باعث شده مقابله با بیماری 

واگیرداری مثل کرونا در هند به شدت دشوار شود.
نکته جالب در مورد آمار رسمی میزان تلفات کروناست. اگر به آمار رسمی نگاه کنیم اوضاع 
کرالا بسیار بدتر از اوتار پرادش است. در واقع با توجه به آمار اوتار پرادش، کرونا در این ایالت 
سرکوب شده است. مسئله اینجاست که روزنامه نگاران و تحلیل گران می گویند اطمینانی به 
آمار دولت محلی ندارند. تعداد جسدهای سوزانده شده در این ایالت با آمار تلفات کرونا اصلا 
همخوانی ندارد و البته صدها جســد هم اصلا به آن مرحله نرســیده اند و در رود گنگ پیدا 
شده اند. براساس یک گزارش، آنقدر تقاضا بالا رفته که هزینه مرده سوزی در شهرهای بزرگ 

اوتار پرادش از ۵0 دلار به بیش از 400 دلار رسیده است. 
براساس بعضی برآوردها، وضعیت کرونا در سراسر هند احتمالا 20 برابر بدتر از آماری است 
که دولت می دهد. البته دولت در این حوزه کاملا مقصر نیست. تعداد زیادی از مردم اصولا از 
آزمایش دادن طفره می روند و حتی در صورت ابتلا به کرونا هم به بیمارستان نمی روند. آمار 
کرالا هم به این خاطر بالاست که ظرفیت بالاتری برای آزمایش کرونا دارد و مردمش کمتر 

بیمارستان گریزند.
و این چنین کشوری پرتناقض مانند هند، در مواجهه با کرونا یکی از بزرگ ترین تراژدی های 

انسانی قرن بیست و یک را رقم می زند. 

 ] آینده هند   [

هند قوی، هند بدحال
چرابعضیایالتهادربرابرکرونااوضاعبهتریدارند؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 

علت اصلی فاجعه کرونا 
در هند چه بود این دو 
گزارش فارن پالسی را 

بخوانید.

دینشا میستری
استاددانشکدهحقوقاستنفورد
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بعید است به هند علاقمند باشید و بابا رامدِو را نشناسید: مرد معنوی/
معلم یوگا/تاجر/غول صنعت داروهای سنتی که با دولت نراندرا مودی 
هم رابطه ای نزدیک دارد و از مخالفان پزشکی مدرن است.

 ] آینده هند   [

علم و شبه علم در هند
چطورخرافهباعثفاجعهشد

 )Baba Ramdev( در اواســط اردیبهشــت فیلمی از بابا رامدِو
در اینترنت پخش شــد که در آن او با نشان دادن وضعیت فاجعه بار 
کرونا در بیمارســتان های هند، به پزشکی مدرن حمله می کند و آن 
را »علم احمقانه« می خواند. بعید است به هند علاقه مند باشید و بابا 
رامدو را نشناسید: مرد معنوی/معلم یوگا/تاجر/غول صنعت داروهای 
ســنتی )آیورودِا( که با دولت هندوی نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
هم رابطه ای نزدیک دارد و جزو قدرتمندترین ســلبریتی های کشور 

به حساب می آید.
طبیعتا سخنان افراطی بابا رامدِو با واکنش تند »جامعه پزشکان 
هند« مواجه شــد و خشــم فزاینده عمومی حتی باعث شد هارش 
واردان، وزیر بهداشت از رامدو بخواهد که حرف هایش را پس بگیرد. 
رامدو هم به ســرعت بیانیه ای منتشر کرد و کمی عذرخواهی کرد و 
البته از ایده اش در ناکارآمد بودن علم پزشکی دوباره دفاع کرد. واردان 

هم دوباره او را سرزنش کرد و غائله مثلا خوابید.
برای تحلیل گرانی که طی ســال اخیر انواع نظریه های توطئه و 
دروغ ها و تئوری های عجیب درباره کرونا را از سراسر جهان شنیده اند 
این ها خیلی عجیب نباشد. اما ماجرای اخیر نشانه مشکلات عمیق تری 

در هند است.
اول اینکه انتقاد وزیر بهداشــت از بابا رامدِو بیش از آنکه نشــانه 
دفاعش از پزشکی مدرن باشد به خاطر الزامات سیاسی بوده است. این 
همان وزیر بهداشتی است که یک بار از مزایای یوگا و داروهای سنتی 
در مقابله با کرونای سبک و بی نشانه گفته بود و همین کمک کرده بود 
که ترس مردم از بیماری پایین بیاید. »جامعه پزشکان هند« آن زمان 
از وزیر بهداشت خواست حرفش را پس بگیرد چرا که اوج کرونا باعث 

شد که مردم به درمان های جایگزین روی بیاورند.
هند البته در اتکا به سیستم های درمانی بومی سابقه ای طولانی 
دارد. در نوامبــر 2014 مودی در اولین ســال به قدرت رســیدنش 
وزرات خانه جدید »آیورودا، یوگا، طبیعت درمانی،  طب یونانی، سیدا، 
طب تبتی و هموپاتی« را تاســیس کرد تا این درمان ها را به عنوان 
جایگزین هایی برای درمان های علمی ترویج کند. این سیستم های 
درمانی البته مدافعان سرســخت خود را دارند و حتما مزایایی دارند 
اما جنبه های اندکی از آنها به شــیوه علمی امتحان شده  است. نتایج 
تحقیقات عملی روی این شیوه های درمانی نشان می دهد که استفاده 
از این متدها و داروهای سنتی نتایج غیرقطعی و بعضا متناقض دارد. 

هندی ها برای این علاقه خود به روش های درمانی جایگزین دلایل 
فراوانی دارند. شــاید مهم ترین آنها به لحاظ روانی مرتبط دانســتن 
پزشکی علمی با دوران استعمار بریتانیاست. فراموش نکنیم که مهاتما 
گاندی، پدر استقلال هند هم به واکسیناسیون نگاهی منفی داشت 

چرا که آن را انگلیسی ها آورده بودند.
هند امروز نهادهای علمی درجه یک و امکانات سطح بالای پزشکی 
دارد اما طی سال های اخیر دانش ستیزی بر فرهنگ سیاسی این کشور 
سایه انداخته است. بخصوص پس از آنکه حزب مودی )BJP( در سال 

2014 قدرت را در دســت گرفت این روند تقویت شــده است. آش 
آنچنان شور شده که در جریان اجلاس مشهور »کنگره علمی هند« 
در ســال 201۹ چند سخنران اعلام کردند که هند باستان پیشگام 
ابداعاتی مثل هواپیما و لقاح مصنوعی بوده اســت. مودی در همان 
اجلاس مدعی شد که جراحی پلاستیک در دوره ودایی ) هزاره یکم 
و دوم پیش از میلاد تا سده ششم پیش از میلاد( توسعه یافته است. 

این ادعاها شــاید در دورانی دیگر بامزه به نظر می رســید اما در 
ماه های بحرانی کرونا چنین نگاهی به علم و پزشــکی می تواند عده 
زیادی را به کام مرگ بکشــاند. و سیاســتمداران حزب BJP در این 
مورد کم نگذاشته اند: عده ای از خاصیت پیشگیرانه سرگین گاو گفته اند 
و دیگــران از درمان کرونا توســط ادرار گاومیش دفاع کرده اند. البته 
شاید هدف سیاستمداران BJP از این ادعاها هوشمندانه تر از چیزی 
است که فکرش را می کنید: آنها تلاش می کنند در دوران بلاتکلیفی و 

درماندگی ناشی از کرونا، حمایت سیاسی هندوها را بخرند.
در چنین وضعیتی اقدامات بابا راندو منطقی به نظر می رسد. در 
دوره ای که پزشــکی مدرن درمانی برای کرونا ندارد و دولت هند هم 
Coro�نمی  تواند بحران را بخواباند، پتانجلی، شرکت بابا رامدو داروی 

nil را به بازار می فرســتد و مدعی می شود توانسته بیماران مبتلا به 
کرونا را درمان کند. تحت فشــارها دولت رامــدو را مجبور کرد که 
دارویــش را تحت عنوان بالابرنده ایمنی بدن در برابر کرونا بازاریابی 
کند نه درمان کننده یا پیشگیری کننده. نتایج آزمایش ها نشان داد که 
این دارو هیچ تاثیری روی کرونا ندارد و چندین ایالت فروش آن را به 
عنوان داروی تقلبی ممنوع کردند. اما رامدو بیکار ننشست و در فوریه 
2021 اعلام کرد که سازمان بهداشت جهانی به دارویش مجوز داده 
اســت. این ادعا هم چند روز بعد رد شد. هرج و مرج درمان کرونا در 

هند همچنان ادامه دارد.

سومیت گانگولی
استادعلومسیاسیدردانشگاه

ایندیانا

مودی و بابا رامدو رابطه ای نزدیک دارند.
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آیندهپژوهی

عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر اصولا با دادن وعده های بزرگ 
برای احیای پرجمعیت ترین کشور عرب جهان مشکلی ندارد. اما در 
ماه مارس او دست به پیش بینی ای زد که حتی با معیارهای خودش 

هم بی باکانه بود.
سیسی که در یک مراسم نظامی سخنرانی می کرد گفت که افتتاح 
»پایتخت اداری جدید« مصــر که قطعه ای از صحرای مصر به اندازه 

سنگاپور را در بر می گیرد نماد »تولد کشوری جدید« خواهد بود.
برای دیدن نتیجه این وعده سیسی قرار نیست خیلی صبر کنیم. در 
ماه آگوست کارمندان دولت انتقال از مرکز قاهره به پایتخت جدید )در 
4۵ کیلومتری( را آغاز می کنند. در حال حاضر کارگران ساختمانی در 
حال انجام آخرین فعالیت ها در »منطقه دولتی« هستند که 3 میلیارد 
دلار هزینه برداشته اســت. هدف سیسی این است که تا پایان سال 
جــاری میلادی ۵۵ هزار کارمند دولت در 30 وزارتخانه عظیم جدید 

در حال کار باشند. 
این پروژه - که شش سال پیش در زمان آغازش پیش بینی می شد 
4۵ میلیارد دلار هزینه داشــه باشد - تجسم نگاه سیسی به توسعه و 
نحوه انجام آن اســت: ارتش بدون مخفی کاری پروژه را پیش می برد، 
هم قلب آن اســت و هم چهره آن. و نکته دیگر حجم پروژه است که 

باعث شده منتقدان به آن لقب فرعونی بدهند. سیسی تاکید می کند 
که این پروژه »اعلامیه جمهوری جدید« است اگر چه منتقدانش آن را 
پروژه ای در جهت ارضای غرور سیسی می دانند آن هم در کشوری با 

اوضاع مالی خراب و اولویت های اضطراری دیگر.
پایتخت جدید در شرق قاهره پروژه زیرساختی پرچم دار از هزاران 
پروژه ای است که ارتش از زمان به قدرت رسیدن سیسی در کودتای 
سال 2013 انجام داده است. نتیجه اینکه بخش های ساخت و ساز و 
مسکن، به همراه انرژی، به موتورهای احیای اقتصاد از کار افتاده مصر 
بدل شده اند. آنها باعث شده اند که مصر در دو سال پیش از آغاز کرونا 
بالاترین رشــد تولید ناخالص داخلی )GDP( در خاورمیانه را داشته 
باشد. اما همان طور که پایتخت جدید باعث واکنش های منتاقضی شده، 
عده زیادی از مصری ها نسبت به موفقیت اقتصادی سیسی مشکوکند 
و آن را سراب می دانند. یک استاد دانشگاه مصری می گوید: »اقتصاد از 
بیرون سالم به نظر می رسد اما اگر کمی در آن کندوکاو کنید می بینید 

که همه اش روی شن روان بنا شده.«

J »مدیریت نظامی نتیجه داده است«
نگرانی اصلی منتقدان این است که گسترش نقش ارتش در دولت 
و اقتصاد باعث بیرون راندن بخش خصوصی و هراس سرمایه گذاران 
خارجی می شود. یک اقتصاددان مصری - به شرط برده نشدن نامش 
- می گوید: »ترس اصلی مردم این است شما می روید و پروژه ای را راه 
می اندازید و ارتش می تواند در همسایگی شما همان پروژه را کپی کند 

و زمین تان بزند.«
اما ارتش قدرتمندترین نهاد در مصر است و تنها نهادی است که 
رئیس جمهور )ارتشــی ســابق( به آن اطمینان دارد. خالد الحسینی 
سلیمان، سرتیپ بازنشسته و سخنگوی »پایتخت اداری برای توسعه 
شهری« )شرکتی که بخش عمده اش در اختیار ارتش است و مسئول 
پروژه پایتخت جدید به حســاب می آید( می گوید: »ارتش می تواند 
اقتصاد را بهینه کند. آنها به شــدت منظم اند و کمتر فاسد. در ارتش 
مصر ما همه می گوییم که گردان با فرمانده اش برابر است. یعنی اهمیت 

رهبری بالاست. حالا ما در کشور هم فرمانده داریم.«
گروهی از مصری ها می گویند می فهمند که چرا سیسی بعد از به 
قدرت رســیدن به ارتش روی آورد. پس از سقوط حکومت 30 ساله 

 ] آینده مصر   [

آیا مدیریت نظامی بر اقتصاد جواب می دهد؟
ارتشمصرچطورآرامآرامبخشخصوصیرابهعقبمیراند

چرا باید خواند:
چرا باید خواند: عده ای 
بر این باورند که اقتصاد 

به مدیریت با دیسیپلین 
نظامی نیاز دارد. درباره 

حضور نظامیان در 
اقتصاد مصر بخوانید 

و خودتان تصمیم 
بگیرید.

منبع  فایننشال تایمز 
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ترجمه: کاوه شجاعی
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در سال 2013 اکثر تجار از کودتای سیسی استقبال کردند. هرج و مرجی که با سقوط حسنی مبارک 
و قدرت گیری اخوان  المسلمین کشور را دربر گرفته بود مصری ها را بر این عقیده استوار کرده بود که 
ثبات از هرچیزی مهم تر است .

حسنی مبارک در اعتراضات سال 2011 کشور وارد دوره هرج و مرج 
شد تا اینکه سیسی در سال 2013 قدرت را در دست گرفت. اقتصاد 
در آن زمان با شــورش های سیاسی، ناآرامی های اجتماعی و حملات 
تروریستی ورشکسته شده بود و سرمایه گذاران داخلی و خارجی جرئت 

ورود به آن را نداشتند.
تا ســال 2016 اوضاع آنقدر بد بود و ذخایر دلاری کشور آنچنان 
کاهش یافته بود که قاهره مجبور شد از صندوق بین المللی پول وام 12 
میلیارد دلاری بگرد. به عنوان بخشی از این برنامه، دولت اجازه پیدا کرد 
ارزش پول ملی )پوند مصر( را در برابر دلار پایین بیاورد و قدرت پول 
ملی ناگهان نصف شد. این به شدت به اطمینان مردم و قدرت خرید 

آنها صدمه زد: تورم به شدت بالا رفت و نرخ بهره به آسمان رسید. 
یــک بانکدار مصــری می گوید: »ارتش با مشــکلاتی درافتاد که 
دولت های قبلی به آنها کاری نداشــتند و این در برخی موارد نتیجه 
داد. این واقعیت که آنها می توانند در منطقه شــما هر زمان هر کاری 
که بخواهند بکنند مردم را از سرمایه گذاری بازمی دارد. اما بازار خیلی 

بزرگ تر از آنها و هر کس نهاد دیگری است.«
با این همه هشــت سال از به قدرت رســیدن سیسی گذشته و 
هراس فزاینده ای وجود دارد که گســترش اقتصادی نیرومند ارتش 
برگشت ناپذیر است. اقتصاددانان می گویند فعالیت های اقتصادی ارتش 
نمی تواند به میزان لازم اشتغال زایی کند تا بتواند با مشکلات عظیم 
این جامعه 100 میلیونی مثل بیکاری گســترده جوانان و فقر دست 

و پنجه نرم کند.
درصد اشــتغال میان مصری هــای آمــاده کار از 44.2 درصد در 
ســال 2010 )دوران حســنی مبارک( به 3۵ درصد در سال گذشته 
کاهش پیدا کرده اســت. بر اساس گذارش بانک جهانی سالانه 800 
هزار نفر فارغ التحصیل مدارس و دانشگاه ها به بازار کار وارد می شوند. 
فشــار جمعیتی و اجتماعی هم به طور مرتب در حال افزایش است: 
میزان کلی باروری - میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول 
زندگی اش به دنیا می آورد - در مصر 3.۵ فرزند به ازای هر زن اســت 
و این یعنی طی ده سال آینده 20 میلیون نفر به جمعیت این کشور 
اضافه خواهد شد. )این رقم را مقایسه کنید با آمار  ایران که 2.14 فرزند 

به ازای هر زن است.(
یک اســتاد دانشگاه در قاهره می گوید: »ما رشد ۵ درصدی داریم 
امــا 2.۵ درصد آن از صنعت نفت و گاز می آیــد که پول می آورد اما 
اشتغال زایی نمی کند. و اشتغال زایی تنها چیزی است که می تواند کشور 
را نجات دهد. 2.۵ درصد بقیه از حوزه مسکن و ساخت و ساز می آید و 
اشتغال زایی این حوزه هم غیرواقعی است. وقتی ساختمان ها را ساختید 

آن شغل ها به پایان می رسند.«
طبق اعلام بانک جهانی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 
201۹ اندکی بالا رفته اما ســهم آن در اقتصاد مصر هنوز پایین تر از 
میانگین تاریخی اســت و به »طرز قابل  توجهی« از کشورهای مشابه 

مصر مثل اردن و فیلیپین کمتر است.

J ثبات یا آزادی؟ مسئله مصر این است
ارتش بخش عمده زمین  در مصر را در کنترل خود دارد، می تواند از 
سربازان وظیفه به عنوان نیروی کار استفاده کند، از مالیات بر درآمد و 

مالیات بر دارایی معاف است و فقط به سیسی پاسخگوست.
یک مدیر شــرکت تامین ســرمایه خصوصی در قاهره می گوید: 
»سیسی را همه دوست دارند، از جمله خودم، او ملی گرایی است که 

آنچه را برای کشور مفید می داند انجام می دهد. اما این به معنای آن 
نیست که او همیشه درست عمل می کند. او باید از دیگران هم مشورت 
بگیرد. به او مشــورت اشتباه می دهند. نکته اینجاست که مشکلات 
ساختاری گسترده که جلوی رشد بخش خصوصی را می گیرند هنوز 
جدی اند: از فساد و کاغذبازی گرفته تا مدیریت ضعیف. حالا دولت هم 
به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شده. ارتش و دولت در تک تک 

بخش های اقتصاد حضور دارند.«
بعد از آنکه سیســی حاکمیت کوتاه و ناآرام دولت انتخابی مردم- 
اخوان المسلمین - را ساقط کرد اکثر تجار از اقدام او استقبال کردند. 
هرج و مرجی که با ســقوط حســنی مبــارک و قدرت گیری اخوان  
المسلمین کشور را در بر گرفت مصری ها را بر این عقیده استوار کرد 

که ثبات از هر چیزی مهم تر است. 
سه سال بعد از کودتای سیسی، صاحبان شرکت ها، بانکداران غربی 
و صندوق بین المللی پول از سیاســت های سختگیرانه پولی و مالی و 
اصلاحات سیســی در این حوزه ها راضی بودند: سیسی سوبسیدهای 
دولتی و همچنین بودجه مربوط به دستمزد کارمندان دولت را کاهش 
داد و مالیــات بر ارزش افزوده را بالا برد تا پیش شــرط های صندوق 

بین المللی پول را محقق کند و 12 میلیارد دلار وامش را بگیرد. 
اما سیسی هیچ وقت به نگاه مثبت بخش خصوصی پاسخ مثبتی 
نداد. در یک دیدار با مدیرعاملان شرکت های مصری به آنها گفت که 
آنها تحت رژیم مبارک سود زیادی برده اند و حالا باید بخشی از آن را به 
حکومت پس دهند. به گفته یکی از تجار حاضر در جلسه، طبق دستور 
سیســی بخش خصوصی باید 100 میلیارد پوند مصری به حکومت 

اهدا می کرد. 
می توان گفت سیسی موقع به قدرت رسیدن به بخش خصوصی 
بی اعتماد بود و از پارتی بازی دوران مبارک به شدت نفرت داشت. او از 
این نگران بود که تجار بیش از اندازه قدرتمند شوند و به لحاظ سیاسی 
نفوذ بیش از حد پیدا کنند. او این را یکی از عوامل قیام مردمی سال 

2011 علیه مبارک می دانست.
یک تاجر مصری به شرط ناشــناس ماندن می گوید: »سیسی از 
همان لحظه اول به دنبال اســتفاده از ارتش در مدیریت پروژه ها و به 
عنوان ابزاری در پروژه های بزرگ زیرساختی بود. من حس می کنم او 
در ابتدا به همین قانع بود اما بعد با بی محلی بخش خصوص کهنه و 

درصد اشتغال 
میان مصری های 
آماده كار از 44.2 

درصد در سال 
2010 )دوران 

حسنی مبارک( به 
35 درصد در سال 
گذشته كاهش پیدا 

كرده است

ارتش قدرتمندترین نهاد در 
مصر است و تنها نهادی است 
که رئیس جمهور )ارتشی 
سابق( به آن اطمینان دارد.
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عظیم الجثه مصر روبرو شد و احساس کرد نمی  تواند به آنها اطمینان 
کند و ممکن است بعدا به لحاظ سیاسی برایش دردسر درست کنند. از 
اینجا به بعد بود که ارتش شروع به سرمایه گذاری در تمام صنایع کرد.«

ارتــش مصر از زمان کودتای جمال عبدالناصر در 1۹۵2 ســتون 
فقرات دولت این کشور به حســاب می آید. از 1۹7۹ و معاهده صلح 
با رژیم اســرائیل، نیاز به ارتــش در جنگ های خارجی از بین رفت و 
آنها وارد بازی های اقتصادی شدند. اما تا به قدرت رسیدن سیسی آنها 

عموما در سایه و مخفیانه عمل می کردند.
حســنی مبارک که در 1۹81 به قدرت رســد یک افسر نیروی 
هوایی بود و در ابتدا فقط مشاوران ارتشی داشت اما به تدریج دورش 
را مشــاوران غیرنظامی پرکردند که به دنبال خصوصی سازی اقتصاد 
بودند. تحت حاکمیت سیسی جامعه مصر از یک حکومت پلی به یک 

حکومت تحت رهبری نظامیان بدل شده است.
یک استاد دانشگاه مصری به شرط برده نشدن نامش می گوید: »ما 
همیشــه در مصر ژنرال هایی را داریم کــه وزارت می کنند اما آنها در 
دوران مبارک به زیرزمین ها رفتند و از دور بر اوضاع نظارت داشــتند. 
حالا آن کسی که روی درخواست مجوز کسب و کار یا پروژه شما مهر 
می زند حتما یک ژنرال است. ارتش حالا همه جا حاضر است: از صنایع 
فولاد و ســیمان گرفته تا کشاورزی، شیلات، انرژی، خدمات درمانی، 
غذا و نوشیدنی. حتی رسانه ها هم در امان نمانده اند و افراد مربوط به 
نهادهــای امنیتی روزنامه ها، تلویزیون ها و بنگاه های تولید فیلم را در 

دست گرفته اند.«
البته نبود شفافیت اجازه نمی دهد بدانیم نقش اقتصادی ارتش دقیقا 
چقدر است. ژوئن گذشته مصطفی مدبولی، نخست وزیر اعلام کرد که 
مصر طی شش سال گذشته پروژه هایی به ارزش 287 میلیارد دلار را 
به انجام رسانده است. فرمانده بخش مهندسی ارتش ايهاب الفار هم 

گفته که این بودجه روی 20 هزار پروژه سرمایه گذاری شده است. 
بارزترین تاثیر حضور اقتصادی ارتش بر بخش خصوصی را می توان 
در صنعت سیمان دید. ارتش در سال 2018 کارخانه ای 1.1 میلیارد 
دلاری افتتاح کرد که به ظرفیت تولید ســالانه کشور 12 میلیون تن 
اضافه می کرد. این حرکت در زمانی انجام شد تقاضا برای سیمان رو به 
کاهش داشت و بخش خصوصی کاملا پایین تر از ظرفیت خود مشغول 

به تولید بود. 

حالا ارتش 24 درصد ظرفیت تولید ســیمان کشور را در اختیار 
خود دارد. مداخله ارتش چندین بازیگر مهم خصوصی را به ســمت 
ورشکستگی کشــانده است. سرمایه گذاران خصوصی مدت هاست به 
دنبال فروش کارخانه ها هســتند اما هیچ کس علاقه ای ندارد به این 

بازار اشباع وارد شود.
به نظر می رسد ورود دولت در بازار سیمان تحت این برداشت اشتباه 
انجام شده که قرار است میزان مصرف سیمان مصر به شدت بالا برود. 
این با تحلیل مایکل وحید حنا از گروه بین المللی بحران جور درمی آید 
که می گوید »سیسی هر وقت حس می کند که باید کاری انجام شود به 
ارتش رجوع می کند. ماجرا به نظرم یک نگاه عمیق و برنامه ریزی شده 
اقتصادی نیست. بیشتر از هوس های ناگهانی و سوءظن ناشی می شود. 
بخصوص که آنها هیچ ساختار حزبی هم ندارند و به همین خاطر است 
که این چنین به ارتش و بخش دولتی وابسته اند. پروژه های آنها باعث از 

کار افتادن نظم سیاسی غیرنظامی مصر شده است.«

J خصوصی سازی به سبک مصر
ایمن ســلیمان، مدیرعامل صندوق عالی مصر تاکید می کند که 
دولت نگرانی های سرمایه گذاران را درک می کند و می خواهد به آنها 
پاسخ بدهد. این نهاد خصوصی سازی دو شرکت از 10 شرکت تحت 
مالکیت NSPO )که خود تحت مالکیت ارتش است( را برای فروش 
گذاشته است. یکی از آنها برند Safi است که مواد غذایی و آب معدنی 
تولید می کند. سلیمان می گوید: »الان این فضا فراهم شده که بخش 
خصوصی بیاد و این دارایی ها را اگر می خواهد بخرد. اقتصاد کشور به 
این نیاز دارد که بخش خصوصی در چرخه سرمایه گذاری دست بالا 
را داشــته باشد. دولت حالا پول زیادی خرج می کند تا بتواند رشد را 
دامن بزند، اما این نمی تواند تداوم داشته باشد.« بر اساس برآورد شرکت 
خدمات مالی گلدمن ساکس، در حال حاضر میزان سوبسیدها، حقوق 
بخــش عمومی و بهره وام های خارجی حدود 110 درصد درآمدهای 

دولت است.
با ضربه کرونا به بخش خصوصی و تعطیلی توریســم مصر، دولت 
سال گذشته دوباره مجبور شد دست به دامان صندوق جهانی پول شود 
و این بار 7 میلیارد دلار وام بگیرد. میزان بدهی های معوقه مصر به بانک 
جهانی حالا به 1۹ میلیارد دلار می رسد. در بین کشورهای جهان فقط 

آرژانتین بدهی بیشتری به صندوق جهانی پول دارد.
تجار مصری امیدوارند که شکست دولت در ورود به صنعت سیمان 
زنگ بیدارباش برای  سیسی باشد. دولت طی هفته های اخیر با سران 
شرکت های ســیمان درباره نگرانی هایشــان گفت و گو کرده است، 
بخصوص که بعضی از این شرکت ها تهدید به اقدام حقوقی کرده اند. 
یک اقتصاددان مصری به شرط ناشناس ماندن می گوید: »ما بالاخره 
شاهد تحول دولت و عقب نشینی اش از اقتصاد خواهیم بود اما اینکه این 
تحول کی آغاز شود و چقدر هزینه گردن مردم بگذارد معلوم نیست.«

مایــکل وحید حنا حتی به اندازه ایــن اقتصاددان هم خوش بین 
نیست: »تصور اینکه سیسی بخواهد نقش ارتش را در اقتصاد کم کند 
خیلی دشوار است چون این به ضررش است. او در ارتش مخالفانی را 
داشته و چندین بار دست به پاکسازی آنجا زده است. هنوز هم برای 
جلب نظر ارتشــی ها نیاز دارد که به آنها بودجه های دست و دلبازانه 
برساند. چرا در چنین وضعیتی او بخواهد نقش ارتش در اقتصاد را کم 
کند و آنها را با خود دشمن کند؟« سیسی و ارتشش به این زودی ها 

اقتصاد مصر را رها نخواهند کرد.  

نبود شفافیت 
اجازه نمی دهد 

بدانیم نقش 
اقتصادی ارتش 

مصر دقیقا 
چقدر است. ژوئن 

گذشته اعلام 
شد كه دولت طی 
شش سال گذشته 

پروژه هایی 
به ارزش 287 
میلیارد دلار را 

به انجام رسانده 
است. فرمانده 

بخش مهندسی 
ارتش گفت كه 

این بودجه روی 
20 هزار پروژه 
سرمایه گذاری 

شده است 

پایتخت اداری جدید مصر



.......................... اکونومیست ..........................

میلیون ها دلیل برای واکسینه کردن جهان
داده های کرونایی زنگ خطر را به صدا درآورده اند 
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

موردعجیبشغلدرآمریکا
نیروی کار در آمریکا شــرایط سختی دارد. از زمان شیوع ویروس کرونا، بسیاری از 
مردم به ناچار در خانه های خود نشستند و در نتیجه بیکار ماندند. آمریکا پیش از این 
در زمان رکود بزرگ اقتصادی که در سال 200۹ رخ داده بود، مشابه این وضعیت 
را تجربه کرده بود. اما کرونا باعث شد دوباره سقوط در اشتغال را تجربه کند، مورد 
عجیبی که شدیدتر از گذشته، تکرار شد. این نمودار، وضعیت نوسان نیروی کار را 

نشان می دهد. 

گشایش کاری
ایالات متحده، میلیون
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درکدامکشورهایاروپایینبایدمریضشد؟
دولت ها در کشورهای مختلف، برای حل مشکلات مربوط به سلامتی، هزینه هایی 
می کنند. در اروپا، کشــورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند به صورت میانگین 7 
درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مســائل مربوط به بهداشت و سلامت 
مردم می کنند. اما میانگین در برخی از کشورهای اروپایی بسیار پایین است. برای 
مثال در لهستان، دولت تنها حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف 

بخش سلامت می کند.

در لهستان مریض نشوید
هزینه دولت برای سلامت، 201۹

12 کشور بزرگِ اتحادیه اروپا، درصد از تولید ناخالص داخلی

فرانسه
هلند

بلژیک
جمهوری چک

آلمان
سوئد
ایتالیا

پرتغال
اسپانیا

یونان
رومانی

لهستان
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معجزهناکافی
واکسیناســیون در سرتاســر جهان علیه بیماری کرونا آغاز شده است. در برخی از 
کشورها روند واکسیناسیون با سرعت انجام می شود و در برخی کشورها هم این روند 
آنقدر کند است که می توان گفت هنوز شروع نشده است. در این بین، سه منطقه 
از اهمیت ويژه ای برخوردار هستند: ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، و چین. 
اکونومیست در این نمودار تلاش کرده وضعیت واکسیناسیون را در این مناطق در 

مقایسه با سایر نقاط جهان به نمایش درآورد.

تعداد دوز واکسنی که در جهان تزریق شده، 2021، میلیارد

ایالات متحده آمریکا
اتحادیه اروپا و بریتانیا
چین
سایر

ژانویه فوریه مارس آوریل می

مهدنژادها!
آمریکا به تازگی با مرگ جورج فلوید با جنبش های سیاهان مواجه شد، جنبشی 
که حرف اصلی اش این است: »جان سیاهان مهم است«. مردم از نژادهای مختلف 
به خیابان ها می آیند تا بگویند جان سیاهان مهم است. اما وضعیت نژادهای مختلف 
در گروه ســنی مختلف در آمریکا به چه صورت اســت؟ اکونومیست نموداری را 
مطرح کرده که نشان می دهد در سنین پایین، بیشتر شاهد پدیده تکثر نژادها در 

آمریکا هستیم.

جوان و چندنژادی

سن
4-۰

۱۷-5
24-۱8

۳4-25
54-45
۶4-55

+۶5

۰ ۱ 2 ۳ 4 5 ۶ ۷ 8
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اتحادیه اروپا

ایالات متحده، سهم هر گروه سنی از دو یا چند نژاد، 201۹، درصد
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پیرتروخردمندتر
چین پرجمعیت ترین کشور جهان است و در عین حال نقش مهمی در اقتصاد جهان 
ایفا می کند. در واقع این کشــور به لحاظ برابری قدرت خرید، رتبه نخســت را در 
اقتصاد جهان دارد. اما اکنون وضعیت جمعیتی این کشور به چه صورت است؟ طی 
سال های گذشته نرخ باروری در این کشور به چه صورت بوده است؟ اکونومیست در 

این دو نمودار تلاش کرده به صورت شفاف به این پرسش ها پاسخ دهد. 

پیر شدن چین
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همتجهانیبرایمبارزهبایکویروس
ویروس کرونا زندگی روی کره زمین را ناممکن کرده است. برای اینکه همه بتوانند 
در جهان با بهره مندی از سلامتی، به زندگی خود ادامه دهند، باید واکسن کرونا در 
دســترس همه مردم جهان قرار بگیرد. اما هر کشوری تا اواخر بهار، چه وضعیتی 
در زمینه تزریق واکســن داشت؟ و کدام واکسن ها در جهان بیشتر توزیع و تزریق 
شده اند؟ اکونومیست در این دو نمودار به صورت جزئی وضعیت جهان را در زمینه 

واکسیناسیون نشان داده است. 

مجموع واکسیناسیون براساس کشور، نهمِ می 2021، میلیون

آسیا آمریکاها اروپا خاورمیانه و آفریقا
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مجموع دوزهای تولیدی براساس تولیدکننده، یازدهم می 2021، میلیارد

استفاده شدهتحویل داده شدهفروش های تعهد داده شده که از میان آن ها:

جمعیت براساس گروه سنی، میلیارد

تعداد تولد، میلیون

+۶۵
۶۴-۱۵
۱۴-۰



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و نه، تیر 1701400

در حال حاضر بین 7 میلیون و 100 هزار تا 12 میلیون و 700 هزار نفر در سرتاسر جهان جان خود را بابت کرونا از دست 
داده اند. آمار رسمی از این رقم پایین تر است، اما حقیقت ماجرا می تواند وحشتناک تر و شبیه به این ارقامی باشد که اکنون گفته 
شد. می توان گفت به صورت متوسط، تاکنون 10 میلیون نفر به صورت تخمینی بر اثر ابتلا به کرونا از دنیا رفته اند.

آمــار و ارقامی که این روزها از وضعیت ابتلا و مرگ ومیر 
کرونایی منتشر می شود، تا حدود زیادی قصه این بیماری 
را نشــان می دهد. این قصه، پر از هشدار است. مهم ترین 
هشــدار هم این است: تا زمانی که کشــورهای فقیر به 
واکسن دسترسی پیدا نکنند، شاهد تراژدی های غم باری 
نظیر هند خواهیم بود. بیشمار انسان از دنیا خواهد رفت 

اگر واکسن به دست همه نرسد.
نگاهــی به آمار و نمودارهای موجــود، الگویی از این 
بیماری به دست ما می دهد. در حال حاضر بین 7 میلیون 
و 100 هزار تا 12 میلیون و 700 هزار نفر در سرتاســر 
جهان جان خود را بابت کرونا از دست داده اند. آمار رسمی 
از این رقم پایین تر اســت، اما حقیقــت ماجرا می تواند 
وحشتناک تر و شبیه به این ارقامی باشد که اکنون گفته 
شد. می توان گفت به صورت متوسط، تاکنون 10 میلیون 
نفر به صورت تخمینی بر اثر ابتلا به کرونا از دنیا رفته اند. 
این رقم بیش از سه برابرِ رقمی است که به صورت رسمی 

اعلام شده و می تواند علامت هشدار باشد. 
مهم ترین نتیجه ای که از پژوهش ها و بررسی نمودارها به دست آمده این است که بیماری 
کووید-1۹ بیشتر به کشورهای فقیر یورش برده است. البته آمریکا و اروپا طبق آمار رسمی، 
ضربه های سنگینی نسبت به سایر کشورهای جهان از کرونا خورده اند. اما به نظر می رسد که 

وضعیت در این مناطق به صورت تدریجی در حال تغییر است. 
اما اگر نگاهی دقیق تر به نمودارهای کرونایی بیندازید، متوجه خواهید شد که کرونا همه جا 
به صورت پراکنده حضور دارد، از کشورهای فقیر گرفته تا کشورهای ثروتمند. همه گیری در 
سرتاسر دنیا وجود دارد. نرخ مرگ ومیر در برخی از کشورهای ثروتمند به شکلی باورنکردنی 
بالا است. برخی از کشورهای فقیر هم نرخ مرگ ومیر زیادی را تجربه می کنند. این یعنی، 

کرونا به صورت پراکنده همه جا حضور دارد. 
اما چطور می تواند این رویه را متوقف کرد؟ تنها راهکار واکسیناسیون است. اما در بازه 
زمانی کوتاه مدت، عموما کشــورهای ثروتمند به واکســن دسترسی پیدا می کنند و برای 

کشورهای فقیر چندان خبری از واکسن نیست. برای اینکه چرخه ویروس در جهان روند 
کاهشی خود را شروع کند، چاره ای نیست جز اینکه واکسینه کردن جهان آغاز شود. 

J مازاد عرضه واکسن 
اتفاق مثبتی که اکنون در جریان است این است که ذخایر واکسن جهان در حال افزایش 
است. تولیدکنندگان واکسن به سرعت در حال تولید واکسن هستند. ظرفیت تولید هم باید 
به قدری افزایش پیدا کند که همه مردم جهان بتوانند به واکسن دسترسی پیدا کنند. برخی 

تحلیل گران می گویند تا سال 2022 با مازاد عرضه واکسن کرونا مواجه خواهیم شد.
اما تا ســال 2022 و مازاد عرضه راه درازی مانده اســت. فعلا جهان به واکسن نیاز دارد. 
دنیا به بازوهای کمکی نیاز دارد تا زودتر از این بیماری رهایی یابد. به همین خاطر است که 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده برای تولید واکسن کمک رسانی خواهد کرد. 
کارشناسان می گویند فعلا باید ظرفیت تولید واکسن را افزایش داد. به هر حال دولت ها باید 

وارد میدان شوند تا واکسن به قدر کافی تولید شود. 
یکی از مهم ترین قدم های بعدی که از حالا باید به آن فکر کرد، حمل و جابه جایی واکسن 
است. باید به فکر تکنولوژی هایی باشیم که می توانند فرایند جابه جایی واکسن را تسهیل 
کنند. البته این اقدامات باید با صبر و حوصله انجام شود. تولیدکنندگان واکسن هم می دانند 
که چنین تکنولوژی هایی مورد نیاز است تا واکسن به راحتی در دسترس همگان قرار بگیرد.

وضعیت در کشورهای ثروتمند به زودی بهبود پیدا خواهد کرد. اما کشورهای فقیر هنوز 
در معضل هستند. نکته اصلی هم اینجاست که تا وقتی کشورهای فقیر واکسینه نشده اند، 
ویروس کرونا ریشــه کن نخواهد شد و در نتیجه کرونا همچنان کشورهای ثروتمند را هم 
تهدید خواهد کرد. به همین خاطر است که باید برای بهبود وضعیت در همه نقاط جهان به 

صورت برابر تلاش کرد. 
پیش بینی آینده کار ساده ای نیست. بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کاملا 
آســیب پذیر هستند و کرونا می تواند به ســادگی آن ها را از پای درآورد. آمار و ارقام هم 
صرفا نشان می دهد که وضعیت نسبت به آنچه می بینیم، بدتر است. می دانیم که دوره 
کرونا هنوز به سر نیامده است. واکسن می تواند بیاید و جان میلیون ها انسان را نجات دهد. 
تا آن زمان، جهان باید منتظر بماند هرچند صبر کردن در شرایط کرونایی، کار ساده ای 

نخواهد بود. 

چرا باید خواند:
 واكسینه كردن مردم 

در سرتاسر جهان 
به مهم ترین دغدغه 

در جهان حاضر 
بدل شده است. یک 

سال پیش، مهم ترین 
دغدغه این بود 

كه واكسن هر چه 
سریع تر ساخته شود. 
اما حالا دغدغه اصلی 
در جهان این است كه 

چطور می توان هر چه 
سریع تر جهانیان را 

واكسینه كرد. 

 ] کرونا   [

واکسینه کردنِ جهان
درقدمبعدیچهبایدکرد؟

نرخ مرگ ومیر در جهان
 انباشت، میلیون
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مرگ های گزارش شده
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ترکیه بیش از هر کشوری به درآمدهای حاصل از گردشگری خود نیازمند است. تا همین چند سال پیش، درآمدهای حاصل از این 
کار 34.5 میلیارد دلار بود. اما سال گذشته به دلیل شیوع کرونا این رقم به 12.6 میلیارد دلار رسید. همه گیری کرونا ضربه ای سخت 
به اقتصاد ترکیه وارد کرده است. در واقع صنعت گردشگری این کشور به کلی از بین رفته است.

را ممنوع کرده و مردم واقعا نمی توانند به این راحتی به خیابان ها بیایند. فقط خارجی ها 
هستند که می توانند بدون نگرانی و سختی، در این کشور فعالیت کنند. گویی کرونا فقط 

مردم محلی را تهدید می کند و برای مسافران و گردشگران تهدیدی به شمار نمی آید. 

J عجایب در ترکیه 
البته قضیه در ترکیه از این هم جالب تر است. کسانی  که از پانزدهم مارس به ترکیه 
می روند اگر از چند کشور خاص از جمله بریتانیا به ترکیه سفر کنند، حتی نیازی نیست 
برگه تست منفی کرونا را در دست داشته باشند. در واقع می توانند بدون اینکه آزمایش 
کرونا داده باشند، به ترکیه بروند. وزیر خارجه این کشور هم اعلام کرده است که هر کسی 
با گردشگران خارجی در ارتباط است، در اولویت برای دریافت واکسن کرونا قرار دارد. از 
کارکنان هتل گرفته تا کسانی که در فرودگاه ها کار می کنند، همگی در اولویت دریافت 
واکسن قرار خواهند گرفت. البته فرایند واکسینه کردن مردم به کندی در این کشور پیش 
می رود. یکی از دلایل اصلی هم به بدقولی چین مربوط می شود. طبق قرارهایی که از قبل 
تعیین شده بود، چین باید 100 میلیون دوز واکسن به ترکیه می فرستاد اما تاکنون تنها 

27 میلیون دوز واکسن به دست مقامات این کشور رسیده است.
ترکیه بیش از هر کشــوری به درآمدهای حاصل از گردشگری خود نیازمند است. تا 
همین چند ســال پیش، درآمدهای حاصل از این کار 34.۵ میلیارد دلار بود. اما ســال 
گذشته به دلیل شیوع کرونا این رقم به 12.6 میلیارد دلار رسید. همه گیری کرونا ضربه ای 
سخت به اقتصاد ترکیه وارد کرده است. در واقع صنعت گردشگری این کشور به کلی از 
بین رفته است. این کشور پیش از همه گیری کرونا هم با بحران شدید اقتصادی مواجه بود. 
اما اکنون با حضور کرونا، شرایط در این کشور وخیم تر شده است. امسال در فاصله ماه  های 
ژانویه تا مارس در ترکیه، درآمدهای حاصل از گردشگری سقوط 40 درصدی نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته داشته است. روسیه بیش از سایر کشورها، گردشگر به ترکیه 

می فرستد اما این کشور هم پروازهای خود را به ترکیه محدود کرده است. 
مهم ترین مســئله این اســت که مردم در ترکیه منتقد این وضعیت در این کشور 
هستند. آن ها می گویند دولت به درستی برای تعطیلی ها اقدام نکرده است. به همین خاطر 
است که هنوز نه خبری از ریشه کن شدن بیماری است و نه می توان امیدی به وضعیت 
صنعت گردشگری در این کشور داشت. ترک ها در خانه هایشان مانده اند اما خارجی ها به 
کشورشان می آیند و به عنوان گردشگر در سواحل این کشور قدم می زنند گویی خبری 
از کرونا نیست. همه این ها باعث شده مردم نسبت به این وضعیت، انتقاد داشته باشند، 

انتقادی که بعید است گوش شنوایی داشته باشد. 

گردشگری در ترکیه مانند بسیاری از دیگر کشورها، 
با مشــکلات زیادی مواجه شده اســت. در این کشور، 
غذاهای خوب و باکیفیتی وجود دارد، مردم محلی هم 
بسیار خوش برخورد هستند و با روی خوش از مهمانان 
و گردشگران استقبال می کنند. هربار که تعطیلاتی از 
راه می رسد، چشم انتظار مسافران هستند. طبیعت هم 
در این کشــوری به قدری زیباســت که گویی انتظار 
مسافران را می کشد، کوه های بلند و سواحل دریای سیاه 
همگی در انتظار مهمانان و مسافران هستند. بحران های 
اقتصادی در این کشور هم باعث شــده ارزش ارز این 
کشور در برابر دلار، کاهش 60 درصدی را طی دو سال 
تجربه کند. این یعنی لیر بســیار ارزان است. وقتی ارز 
کشــوری در برابر دلار ارزان باشــد، مسافران راحت تر 
می توانند به آن کشــور ســفر کنند چرا که همه چیز 
برایشان ارزان تمام می شود. هر مسافری می تواند اتاق 
لوکس و باکیفیت را در بهترین نقطه ترکیه با ارزان ترین 
قیمت برای خودش بگیرد. کافی است که رجب طیب 

اردوغان هم سیاست های درستی را در پیش بگیرد تا مردم روانه این کشور شوند.
این روزها، قرار است شاهد شگفتی هایی در ترکیه باشیم. از طرفی تعطیلات را داریم و 
مردم می خواهند به سفر بروند و از طرف دیگر، کرونا مانعی بزرگ است که اجازه نمی دهد 
همه چیز به درستی اتفاق بیفتد. ترکیه قصد دارد صنعت گردشگری اش را حفظ کند چرا که 
به آن نیاز دارد. اقتصاد این کشور کاملا وابسته به گردشگری است. به همین خاطر است که 
پایان تعطیلی های کرونایی در این کشور اعلام شده تا مردم به خیابان ها بیایند و کار کنند. 
البته این تعطیلی های کرونایی با شرط های مختلفی برداشته شده است. برای مثال، مردم 
محلی به صورت کاملا استثنایی باید در خانه بمانند و اجازه ندارند از خانه های خود بیرون 
بیایند. اما آن دسته از افرادی که کسب وکار آن ها مرتبط با گردشگری است، می توانند از 
خانه بیرون بیایند و به کار خود ادامه دهند. خارجی ها هم به استانبول می آیند و به راحتی 
در خیابان ها قدم می زنند. اغلب آن ها هیچ ترس و نگرانی هم ندارند. آن دسته از مردم محلی 
که اجازه رفت وآمد ندارند و در واقع مجوزی برای رفت وآمد در دستشان نیست، باید جریمه 
3 هزار و 180 لیری معادل 380 دلاری را پرداخت کنند. رقمی که دولت برای جریمه مردم 
محلی در نظر گرفته از حداقل دســتمزد ماهانه آن ها بیشتر است. دولت بسیاری از موارد 

چرا باید خواند:
 همه گیری بیشترین 
آسیب را به صنعت 
گردشگری در جهان 
زد. اما به نظر می رسد 
یکی از كشورها خیلی 
با این قاعده پیش 
نرفته و هنوز درهایش 
به روی توریست ها 
باز است: تركیه. اما در 
حقیقت در این كشور 
همسایه چه خبری 
است و كرونا با مردم 
این كشور چه می كند؟

 ] ترکیه و کرونا   [

همه کجا رفتند؟
مردمترکیهدرخانههستندوکشورازآنِتوریستهاست
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چرا باید خواند:
شاید برای شما 

جالب باشد كه بدانید 
هرگونه انقاد مستقیم 

از رهبر قدرتمند 
چین ممنوع و یک تابو 

است. بردن نام رهبر 
این كشور و انتقاد از 

او به صورت مستقیم 
عاقبت چندان خوشی 

ندارد حتی برای 
طرفدارن و مقامات 

حکومتی. در این 
مقاله تلاش می كنیم تا 
داستان منتقدین آقای 
نامش را نبر را منتشر 

و شرایط سیاسی 
چین را تفسیر كنیم.

 ] سانسور در چین   [

هیس! اسمش را نبر!
وقتیشعریباستانینقلمیشود

آیااعتراضبهحکومتاستیاتنهانقلیتاریخی؟

در روز ششم ماه می، وانگ ژین، یکی از برجسته  ترین چهره های حیطه 
تکنولوژی در چین، شــعری از قرن ۹ نقل کرد با این مضمون که خاکستر 
کتاب ها هنوز در باد بود که بنیاد سلســله کیوین بر باد رفت. این شــعر به 
تمسخر پادشاه چینی می پردازد که برای سرکوب شورش ها و ناآرامی ها به 
سوزاندن کتاب ها روی آورد. به دلایلی بسیاری از کاربران تصور کردند که این 
نوشته در شبکه اجتماعی فانفو، که یک شبکه اجتماعی چینی است، در صدد 
طعنه به حکومت حال حاضر چین بوده اســت و امپراطوری که به تمسخر 

گرفته شده بود همان شی جیپینگ، رهبر جزب کمونیست چین است.
وانگ بلافاصله نقل قول خود را از تمامی شــبکه های اجتماعی حذف و 
سانسورچی های حکومتی تمامی بازنشرها و البته کامنت ها را به سرعت از 
این شــبکه  اجتماعی و دیگر پلتفرم ها پاک کردند. اما این نوشته در همان 
زمان کوتاه کار خود را کرده بود. ارزش سهام شرکت وانگ، می توآن، که یک 
پلتفرم آنلاین برای خرید و فروش خدمات اســت، در زمان کوتاهی سقوط 
کرد. تنها در طی 4 روز ارزش سهام این شرکت چیزی در حدود 26 میلیارد 
دلار کاهش یافت و وانگ 2.۵ میلیارد دلار متضرر شــد. او در طی روزهای 
بعدی تاکید کرد که منظورش از این نوشــته تنها اشــاره به رقابت در بازار 
تکنولوژی و رقبای تجاری بوده اســت و نه حاکمان سیاسی. اما شاید این 

در سال 2014 سفیران چین و ژاپن در انگلیس کشور مقابل را ولدمارت )شخصیت منفی رمان 
هری پاتر( آسیا خطاب کردند. در آن زمان رهبری که نامش به هیچ عنوان نباید برده شود تنها به 
داستان ها تعلق داشت. اما حالا... هیس!

صحبت ها برای سیستم دولتی ناظر بر محتوای دیجیتال چندان قانع کننده 
نبوده است. در حال حاضر تحقیقات گسترده از این شرکت برای فساد مالی 

آغاز شده است.
شاید برای شما جالب باشــد که بدانید هرگونه انتقاد مستقیم از رهبر 
قدرتمند چین ممنوع و یک تابو اســت. سال گذشته شی قیانگ، که یک 
سرمایه دار بازنشسته است، شی جینپینگ را مورد انتقادات سختی قرار داد. 
او در یک مقاله چاپ شــده ژی را امپراطور نوین چین خواند که با فخر در 
حال نمایش لباس های خود اســت اما چیزی بر تن ندارد و بیش تر به یک 
دلقک شبیه است. بلافاصله پس از این مقاله تند و تیز، شی قیانگ بازداشت 
شده و به جرم فساد مالی به 18 سال زندان محکوم شد. تمام این اتفاقات در 
چین سبب شده است که همه بدانند بردن نام رهبر این کشور و انتقاد از او 

به صورت مستقیم عاقبت چندان خوشی ندارد.
اما انتقاد از مدیران پایین تر هم چندان ساده نیست. جک ما، مدیرعامل 
علی بابا، سال قبل در مورد سیستم انضباطی مالی چین انتقاداتی را مطرح 
کرد. در همین زمان مدیران دولتی عرضه ســهام شــرکت آنــت را که از 
زیرمجموعه های علی بابا اســت متوقف کردند. ایــن عرضه در صورت اجرا 
بزرگترین عرضه یک شــرکت در بورس محسوب می شــد. اما شاید تمام 

سرمایه گذاران و چهره های تاثرگذار چنین ریسکی را نپذیرند.
در ماه آوریل، ون ژیابائو که نخست وزیری را از سال 2003 تا 2013 در 
اختیار داشته است، در یک مقاله در روزنامه ماکائو به بازنویسی خاطرات خود 
از مادرش پرداخت. او شــعارهایی را نقل کرد که شاید در آن زمان و حتی 
پیش از آن محبوب بوده اند: چینی پــر از عدالت و برابری و یا احترام برای 
هر انســان. بسیاری تفسیر کردند که منظور او از آوردن چنین جملاتی در 
ضمن خاطرات، انتقاد به وضع موجود و عدم تحقق مهم ترین شعارهای چین 
کمونیستی بوده اســت. این جملات به سرعت مشمول سانسور شدند و از 

تمامی مقالات موجود حذف شدند.

J خفقان گسترده
شرایط در چین در زمان حال برای منتقدین ترسناک است. آوردن نام 
رهبر این کشور در مقالات و هرگونه انتقادی تبعات سنگینی را حتی برای 
مهم ترین مدافعان سیستم حکومتی چین در پی خواهد داشت. بسیاری از 
مقامات دولتی چین از آوردن نام شــی خودداری می کنند. بسیاری برای 
فرار از عواقب هرگونه ســخنی، نام ترامپ را به جای نام شی در مکالمات 
خود جایگزین کرده اند. در بسیاری از مکالمات روزمره و بین انسان هایی که 
شاید اصلا سیاســی هم نباشند، مردم از آوردن نام او خودداری می کنند. 
آن ها به جای اســتفاده از نام او عبارت خودت-میدانی-چه کسی را به کار 
می برند یا عباراتی همچون یک بزرگ یا بزرگ ترین برادر خانواده و یا حتی 
عموبزرگه. تمامی این اســتعارات برای این ساخته شده اند که نام شی در 

مکالمات حذف شود.
در یــک گردهمایی که اخیرا در چین برگزار شــد و مدیران بانک ها و 
مدیران اجرایی حضور داشــتند، هنگامی که صحبت ها به ســمت و سوی 
سیاست سوق پیدا کرد از همه حاضران درخواست شد که موبایل های خود 
را خاموش کنند. هیچ کس صحبت جنجالی نکرده بود و البته کســی شک 
نکرده بود که شــاید مذاکرات استراق سمع شود. اما به سبب ترس فراوان 

چنین درخواستی صورت پذیرفته بود.
در سال 2014 سفیران چین و ژاپن در انگلیس کشور مقابل را ولدمارت 
)شــخصیت منفی رمان هری پاتر( آسیا خطاب کردند. در آن زمان رهبری 
که نامش به هیچ عنوان نباید برده شــود تنها به داستان ها تعلق داشت. اما 

حالا... هیس! 
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جدید دولت بایدن را در نظر بگیرید که به احتمال زیاد فقر کودکان را تا حد 40 درصد کاهش 
دهد. از آنجایی که سیاه پوستان بیش از بقیه نژادها فقیر هستند، این سیاست که در ظاهر به لحاظ 

نژادی خنثی است، احتمالا تعداد کودکان فقیر سیاه پوست را نصف کند.

J هزارتوی پیچیده
با توجه به اینکه مسئله اصلی شکاف های نژادی است چرا نباید به طور مستقیم به سیاه پوستان 
کمک کرد؟ یک دلیل وجوه عملی این مسئله است. مردم به احتمال بیشتر از سیاستی حمایت 
کنند که برای خودشان هم مزیتی داشته باشد. اعتبار مالیاتی کودک حامیان گسترده ای دارد. با 
این حال اگر قرار بود این سیاست تنها یک گروه از مردم را هدف قرار دهد، حمایت آن کاهش پیدا 
می کرد. هر دولتی که سیاست های خود را تنها بر سیاه پوستان متمرکز کند به سرعت از قدرت 
کنار خواهد رفت. در نقطه مقابل این مسئله اگر سیاست ها به تمام مردم فقیر آمریکا کمک کند 
بسیار محبوب و اثربخش خواهد بود. از زمان طرح بیمه اوباما در سال 2010، 3۹ ایالت گستردگی 
برنامه پوشش درمانی برای آمریکایی هایی با درآمد کم را افزایش داده اند. نتیجه این مسئله این 
شده است که طی یک دهه سهم سیاه پوستان فاقد بیمه افتی 40 درصدی کرده است. دولتی که 
می خواهد بیشتر هزینه کند می تواند اوراق کودک در اختیار آمریکایی های فقیر قرار دهد و امکان 
خروج آن ها از مناطق فقیر را مهیا کند. دولتی هم که نخواهد زیاد هزینه کند می تواند مقررات 
خانه سازی را ساده تر کند تا بتوانند آپارتمان ها را در نزدیکی مدارس خوب بسازند. هیچ یک از این 

سیاست ها گرایش نژادی ندارند اما همه آن ها می توانند به خوبی شکاف نتایج را کاهش دهند.
با این حال آمریکایی ها این شانس را دارند که به عنوان یک الگو برای کشورهای دیگر نقش خود 
را ایفا کنند. اگر سیاست ها به گونه ای طراحی نشوند که یادآور نبردی بر سر منابع بین گروه های 
مختلفی از مردم باشند که در آن زاده شده اند و توانایی ترک کردن آن را ندارند، گذاری که شکل 
می گیرد به احتمال بیشتر با نرمی صورت پذیرد. این کشور می تواند یک خواسته همگانی را پیش 
بکشد که شکاف های نژادی را کاهش می دهد و در عین حال تمامی آمریکایی ها هم می توانند از 

بی عدالتی فاصله بگیرند. در واقع هدف اصلی هر نوعی از سیاست گذاری باید همین مسئله باشد.

یک ســال پیش که جرج فلوید توسط یک مامور پلیس کشــته شد، شکلی از بی عدالتی با 
نوعی ناامیدی همراه شــد. بسیاری از آمریکایی ها این پرسش را داشتند که چرا هنوز هم چنین 
اتفاقاتی در این کشور رخ می دهد؟ بسیاری از خارجی ها هم می پرسیدند که آیا مسئله نژادی قرار 
نیست هرگز در آمریکا تغییر کند؟ البته این بار قضیه اندکی فرق می کرد. مرگ فلوید بزرگ ترین 
اعتراضات حقوق مدنی را در آمریکا رقم زد. مامور پلیس هم به طرز نامعمولی به قتل متهم شد و 
نهادهای آمریکایی و حتی جهانی نگاهی جدید به خود انداختند. تغییری لازم بود، اما چه تغییری؟

دولت بایدن و حزب دموکرات آمریکا کاهش شکاف نژادی را تبدیل به یکی از اصول دولت خود 
کردند. شاید این مسئله در نگاه اول سرراست به نظر برسد اما چنین نیست. علیرغم موفقیت های 
سیاه پوستان آمریکا از نظر حقوق سیاسی از دوران مبارزات مدنی به این سو، مسائل مربوط به فقر 
نسبی و تفکیک سیاهان و سفیدها تقریبا پس از نیم قرن تغییر اندکی کرده است. رسیدگی به این 

بی عدالتی های گسترده نیازمند شفاف اندیشیدن به دلایل چنین وضعیتی است.
عمده شکاف های نژادی زمانی مربوط به سه عامل هستند: رویه اقتصادی در یک قرن اخیر، 
شــوک های پس از برده داری و تفکیک نژادی و نژادپرســتی و بی فکری روزگار کنونی. دو عامل 
اول دلایل اصلی نتایج بد برای سیاه پوســتان هســتند اما عامل سوم یعنی همان نژادپرستی در 
روزگار کنونی بیشــترین توجه را به خود معطوف کرده است. گویا رو به عقب حرکت می کنیم. 
کووید-1۹ سیاه پوســتان را با نرخ بیشتری نسبت به سفید پوستان یا آمریکایی های آسیایی تبار 
کشته اســت. دلایل این مسئله هنوز هم روشن نیســت اما بعید است که پزشکان، بیمه گران و 
پرستاران نژادپرست مقصر آن باشند. مسئله شاید این باشد که به دلایلی که در نژادپرستی گذشته 
و فقر روزگار کنونی نهفته اند، سیاه پوستان به احتمال زیاد با بیماری های زمینه ای بیشتری سروکار 
داشته باشند و مجبور باشند بیرون از فضای امن خانه خود کار کنند و از بیمه درمانی ضعیف تری 
هم برخوردارند. نژادپرستی هنوز هم چون نفرینی در آمریکا حضور دارد گرچه نسبت به 30 سال 
پیش گســتردگی کمتری پیدا کرده، چه رسد به دوران جنبش های مدنی. اما از آنجایی که این 
مسئله در ذهن های متحجر هنوز جاخوش کرده است، از بین بردن آن خارج از سطح توانایی دولت 
است. فقر و میراث ساختاری نژادپرستی در نهادها متفاوت هستند. برای مثال اعتبار مالیاتی فرزند 

 ] مسئله نژادی آمریکا   [

همه برای یکی
سیاستهایبینژاد،برایمبارزهباتبعیضنژادی

چرا باید خواند:
مرگ جرج فلوید 
فرصتی را فراهم كرد 
كه به مسئله شکاف 
و تبعیض نژادی 
در آمریکا با دقت 
بیشتری نگاه شود. 
راه حل مشکلات 
دیرپای نژادی در این 
كشور به احتمال زیاد 
سیاست هایی باشد 
كه بتواند سودی برای 
همه مردم آمریکا 
داشته باشد. البته حل 
تمام مشکل خارج از 
حیطه قدرت دولت 
است.

یکایی های آسیایی تبار کشته است. مسئله شاید این باشد که به دلایلی که در  کووید-19 سیاه پوستان را با نرخ بیشتری نسبت به سفیدپوستان یا آمر
یاد با بیماری های زمینه ای بیشتری سروکار داشته باشند و مجبور باشند بیرون از  نژادپرستی گذشته و فقر روزگار کنونی نهفته اند، سیاه پوستان به احتمال ز
فضای امن خانه خود کار کنند و از بیمه درمانی ضعیف تری هم برخوردارند.
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ماه پیش بود که مشعل المپیک از هیروشیما گذشت و برگزارکنندکان 
المپیک سعی کردند این مراسم را از خیابان ها دور نگه دارند. مراسم روشن 
کردن مشعل المپیک هم بدون تماشــاچی برگزار شد. توماس باخ، رئیس 
کمیته بین المللی المپیک برنامه ســفر خود به ژاپن را لغو کرد. هیروشیما 
همراه با توکیو که شــهر میزبان است در کنار هفت شهر دیگر در وضعیت 

اضطراری کووید-1۹ قرار دارند زیرا موج چهارم این بیماری در راه است.
این اتفاقات نشــان دادند که برگزار کردن یک تورنمنت ورزشی جهانی 
عظیم در دوران همه گیری یک بیماری مشــکلات فراوان خود را دارد. ژاپن 
تا لحظه نوشــته شدن این گزارش خود را از شــیوع انفجاری ویروس دور 
نگه داشته اســت و از زمان آغاز این همه گیری بیش از 12 هزار نفر کشته 
نداده اســت که دلیل اصلی آن هم کنترل های ســخت گیرانه مرزی از بهار 
2020 به این ســو اســت. با این حال بیش از دو سوم مرگ ومیرها در سال 
2021 رخ داده انــد. آخرین موج این بیماری که ناشــی از گونه جدیدی از 
ویروس کرونا بود نظام سلامت منطقه ای در ژاپن را تحت فشار زیادی قرار 
دارد و واکسیناسیون هم با سرعت کمی انجام می شود. طبق برنامه المپیک 
باید در تابستان آغاز شود. تقریبا 1۵ هزار ورزشکار و ۹0 هزار همراه از حدود 
200 کشور جهان قرار اســت وارد ژاپن شوند. بسیاری از مردم ژاپن نگران 
هستند که بازنده اصلی آن ها باشند: 60 درصد از مردم ترجیح می دهند اصلا 

این مسابقات برگزار نشود.
برگزارکنندگان مسابقات اصرار دارند که می توان ایمنی توکیو را حفظ 
کرد. آن ها به مسابقات ورزشی اخیری اشاره می کنند که در آن ها خبری از 
ویروس نبود مانند مسابقات مسترز و تورنمنت گلف آمریکا. این تیم قصد دارد 
با ساختن حباب هایی اطراف دهکده المپیک و اماکن رقابتی شرکت کننده ها 
را از مردم محلی جدا کند. گرچه واکسیناســیون برای ورزشکاران اجباری 
نیســت، به ادعای باخ ۹0 درصد از افراد حاضر در دهکده المپیک تا ابتدای 
مسابقات واکسینه خواهند شد. تماشــاچیان خارجی حق ورود به ژاپن را 
ندارند و اینکه تماشاچی های محلی می توانند حضور پیدا کنند یا خیر هنوز 

به تصمیم نهایی نرسیده است.

چرا باید خواند:
 مردم ژاپن می گویند 

این كشور برای 
برگزاری المپیک در 
این شرایط كرونایی 

آماده نیست و احتمالا 
بعدا در انتخابات 

تلافی كنند. از سوی 
دیگر اگر دولت این 

كشور بازی ها را لغو 
كند كمیته بین المللی 

المپیک می تواند 
خسارت هنگفتی از 

آن ها دریافت كند.

J خوش خیالی
بسیاری از پزشکان و متخصصان درمان عمومی هنوز هم با این 
طرح کمیته برگزاری المپیک قانع نشــده اند. منابعی که می توانند 
برای تست، درمان و واکسیناسیون مردم محلی ژاپن استفاده شوند 
معطوف به مســابقات می شوند. افزایش جابجایی جمعیت در ژاپن، 
مانند دورانی که با تعطیلات عمومی روبه رو هستیم، به احتمال زیاد 
تعداد مبتلاهای بیماری ها را افزایش دهد. از آن جایی که قرار است 
مسابقات در ۹ نقطه از جمله توکیو برگزار شوند، کمپ های تمرینی 
در سرتاسر کشور وجود دارند و از تمام کشور افرادی در این مناطق 
حاضر می شــوند، تقریبا می توان گفت که جابجایی جمعیت امری 

ناگزیر است.
اشکال جدید ویروس مسائل را حتی پیچیده تر هم کرده اند. همین 
حالا هم گونه ای با قابلیت شــیوع بالاتر در ژاپن حضور گسترده ای 
دارد. حضور افرادی از سرتاسر جهان در ژاپن می تواند منجر به جهش  
یافتن های بعدی این ویروس هم شود. شرکت کننده ها ممکن است 
ویروس  را با خود به وطنشان بازگردانند که بسیاری از این کشورها 

نظام درمانی ضعیف تری نسبت به ژاپن دارند.
مردم ژاپن اگر به اندازه ورزشــکاران المپیکی نسبت به ویروس 
محافظت می شدند، احتمالا حس بهتری به کل این قضیه داشتند. 
طبق آمار نشریه اکونومیست، تنها 4.۵ درصد از مردم بزرگسال ژاپن 
تنها یک دوز واکســن دریافت کرده اند که این عدد اندکی ضعیف تر 
از حتی میانمار است و این در حالی است که نخست وزیر ژاپن قصد 
دارد تا پایان ماه ژوئیه واکسیناسیون افراد مسن را به پایان برساند. با 
این حال تنها دو سوم درمانگاه های ژاپن اعلام کرده اند که می توانند 
چنین کاری انجام دهند. البته مشــکل از عرضه واکســن نیست و 
تخمین ها نشان می دهند که همین حالا هم دست کم 10 میلیون 

دوز واکسن بدون اینکه استفاده شوند در فریزرها مانده اند.
این مسئله احتمالا عواقب سیاسی هم برای دولت ژاپن داشته باشد، 
زیرا بســیاری از مردم ادعا می کنند که ایــن دولت بازی ها را مهم تر از 
ســلامت آن ها قلمداد کرده است و قطعا در انتخابات این مسئله تاثیر 
خود را خواهد گذاشــت. به همین دلیل شــاید لغو کردن بازی ها به 
دولت کنونی ژاپن در این زمینه کمک کند اما مسئله به این راحتی ها 
هم نیست. قراردادهای میزبانی المپیک به کمیته بین المللی المپیک 
حق یک طرفه برای لغو بازی ها داده اســت. این کمیته هم هنوز تمایل 
زیادی برای برگزاری مسابقات دارد. اگر دولت ژاپن به صورت یک سویه 
مسابقات را لغو کند، کمیته بین المللی المپیک می تواند برای دریافت 
خسارت در دادگاه شکایت کند. از سوی دیگر ژاپنی ها به این دلیل از لغو 
شدن مسابقات می ترسند که رقیبشان در منطقه، یعنی چین، قصد دارد 
با قدرت المپیک زمســتانی خود را در پکن برگزار کند. خود مسئولان 
ژاپنی تاکید دارند که این کشــور بازی ها را در کمال امن و امان برگزار 
خواهد کرد. اگر آن ها به وعده خود عمل نکنند، مسیر همه گیری کرونا 

جانی جدید در ژاپن خواهد گرفت. 

المپیک توکیو [   [

بد و بدتر
المپیکتوکیوهنوزبرسریکدوراهیوحشتناکقراردارد

یبا 15 هزار ورزشکار و 90 هزار همراه از حدود 200 کشور جهان قرار است وارد ژاپن شوند. بسیاری  تقر
از مردم ژاپن نگران هستند که بازنده اصلی آن ها باشند: 60 درصد از مردم ترجیح می دهند اصلا این 
مسابقات برگزار نشود.
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در آغاز دوران آمازون، موســس این شرکت، جف 
بزوس، تاکید کرده بود که برخی اقلام کالایی هیچ گاه 
در آمازون برای فروش تبلیغ نخواهند شد، مثل اسلحه. 
این دیدگاه و باور در نزد بزوس چنان قدرتمند بود که 
باعث شد او از تبلیغ فیلم جیمز باند در سال 2012 به 
دلیل نقض قوانین تبلیغاتی آمازون در خصوص اسلحه  
سر باز زند. کمپانی تهیه کننده فیلم جیمز باند در نهایت 
تن به حذف اسلحه از تصویر مورد نظر نداد. پاسخ آن ها 
روشن بود: بی اسلحه، جیمز باند یک آدم معمولی است 
و نه یک قهرمان. اما حالا شرکت آمازون در صدد خرید 
شرکت گلدوین مایر است که سرمایه گذار جیمر باند 

به شمار می آید.
برد استون در کتاب خود به نام  »آمازون، بی پرده« 
به نقل داستان های متفاوتی از شرکت آمازون و موسس 
آن جف بزوس می پردازد. این همه در حالی است که 
در حال حاضر جف بزوس در حال کناره گیری از سمت 
خود اســت. این کتاب توسط کسی نوشته شده است 
که ســال ها در مورد آمازون و بزوس تحقیق کرده و از 
سرشناس ترین محققان در این زمینه به شمار می رود. 
این کتاب برای پاســخ به ســوالی بسیار مهم نوشته 
شده است: آیا پس از بزوس شرکت آمازون به رشد خود 
ادامه خواهد داد؟ می دانیم که این کمپانی بیش از دو 

دهه است که رشد سالیانه بالای 40 درصد را تجربه می کند، رشدی که در تاریخ معاصر 
ما شاید بی نظیر باشد. اما آیا این کمپانی پس از بزوس روند نزولی خواهد گرفت یا مانند 

فیلم باند، در حضور تمام رقبا، بازار را همچنان در قبضه خود خواهد داشت؟

J پیش بینی آینده
یکی از سرمایه گذاران آمازون از همین حالا آینده را پیش بینی کرده است. 

آقای بالی گیفورد، سرمایه گذاری از ادینبورگ، در حال فروش و انتقال 
سهم خود است. او در توضیح این امر بیان می کند که از دیدگاه بزوس، 
همیشــه برای تجارت و آمازون روز اول است و فرصت برای پیشرفت 

بی شمار. اما حالا و با رفتن مدیرعامل پرآوازه به نظر نمی رسد که تئوری 
روز اول چندان برقرار باشد. او باور دارد که از این پس شرکت تبدیل به یک 

ســهام مطمئن و البته سودآور خواهد شد که چندان در پی تغییرات بنیادین نخواهد 
بود، در حالی که به گفته او دنیایی نامکشوف در پیش گاه این شرکت قرار گرفته است.

در این کتاب، آقای استون متذکر می شود که در تجارت شرکت آمازون و موفقیت های 
پی درپی آن ها در سرمایه گذاری، هوش سرشار آقای بزوس نقش مهم و حیاتی داشته 
اســت. او اضافه می کند که بسیاری ازنوآوری های آمازون مانند تکنولوژی الکسا، ربات 
هوشمندی که با شنیدن فرامین صاحب خانه اقدام به اجرای دستورات می کند، توسط 
بزوس مطرح شده اند. تلاش مداوم او برای ارتقا شرکت و پرداخت ایده های جدید، تمرکز 
مداوم بر کیفیت بالای خدمات و محصولات، مقابله با شکست ها در راه ایده های بزرگ، 
نگاه فوق العاده به آینده بازار و توجه بی نظیر به جزییات از صفاتی است که بزوس را از 

چرا باید خواند:
آیا پس از بزوس، 
شركت آمازون به رشد 
خود ادامه خواهد 
داد؟ در این مقاله تلاش 
شده است تا به این 
سوال پاسخ داده شود. 
می دانیم كه این كمپانی 
بیش از دو دهه است 
كه رشد سالیانه بالای 
40 درصد را تجربه 
می كند، رشدی كه در 
تاریخ معاصر ما شاید 
بی نظیر باشد. آیا این 
كمپانی پس از بزوس 
روند نزولی خواهد 
گرفت یا مدیریت 
جدید می تواند این 
شركت را همچنان در 
صدر حفظ كند؟

] بزوس و آمازون [ 

آینده شرکت آمازون در غیاب جف بزوس 
غولخردهفروشیپسازصاحبشچهمیشود؟

تلاش مداوم بزوس برای ارتقای شرکت و پرداخت ایده های جدید، تمرکز مداوم بر کیفیت بالای خدمات 
و محصولات، مقابله با شکست ها در راه ایده های بزرگ، نگاه فوق العاده به آینده بازار و توجه بی نظیر یه 
جزییات از صفاتی است که او را از بسیاری از میلیاردرهای دنیای مدرن متمایز کرده است.

بسیاری از میلیاردرهای دنیای مدرن متمایز کرده است. اگرچه مدیر حال حاضر آمازون، 
آقای اندی جیسون، در مدرسه بزوس تربیت یافته و بسیاری از مسائل را از او آموخته 
است، اما او توانایی خلاقیت و هوش بسیار بالای تجاری امثال بزوس و تسلا را در خود 
ندارد. این شاید همان عاملی باشد که این دو را از بسیاری دیگر از مردان پرقدرت دنیای 

ما متمایز ساخته است.
رابطه بزوس با شرکت آمازون روز به روز در حال کاهش است، البته به جز دوره ای در 
آغاز همه گیری کرونا که او خود فرماندهی شرکت را به صورت روزانه در اختیار گرفت تا 
بتواند شرایط را به سود خود و شرکت تغییر دهد. استون در کتاب خود آدمی را تصویر 
می کند که نه به عنوان رییس هیئت مدیره آمازون، بلکه به عنوان آقای جهان شناخته 
می شــده است، ثروت مندترین مرد این کره خاکی. اما دنیای او هیچگاه محدود نبوده 
است. پس از محکم شدن پایه های آمازون به عنوان شرکتی بی رقیب در حیطه خدمات 
آنلاین سفارش و خرید کالا، او به فضا رو آورد. شرکت آمازون طراحی سفرهای تجاری به 
جو زمین را به همراه کمپانی تسلا در برنامه دارد. از سوی دیگر او وارد دنیای مطبوعات 
شد و روزنامه واشنگتن پست را خریداری کرد که در زمره مهم ترین روزنامه های انگلیسی 
زبان در سراسر دنیا است. آیا این پایان کار بزوس بود؟ به هیچ عنوان. پس از این همه 
جنجال او به ســراغ هالیوود رفت و پس از ملاقات با لارن سانچز، از همسر سابق خود 
طلاق گرفت تا زندگی جدیدی را آغاز کند. او برای به رخ کشــیدن قدرت ثروت خود، 
هالیوود را در اختیار گرفت و با سلبریتی ها همکاری را آغاز کرد. به واقع او می خواست به 
همه نشان دهد که در دنیاهای دیگری، به جز دنیای تجارت، هم می تواند قدرت و توجه 

را تنها به خود اختصاص دهد.
اما شــاید جالب باشــد که بعضی از ویژگی های اخلاقی جسی، جانشین بزوس، را 
بهتر بشناسیم. او در سال 1۹۹7 وارد شرکت شد و تمامی پله های ترقی را در طی این 
ســالیان با سرعت بالایی طی کرد. دقت و نظم فوق العاده از مهم ترین ویژگی های او به 
شــمار می رود. بر روی ســاعت او تصویری از فضای ابری آمازون چاپ 
شده است که نشانگر تمرکز این شرکت بر کیفیت بسیار بالای 
خدمات ارائه شده است. شاید مهم ترین چالش جسی در 
حال حاضر اعداد بزرگ باشــد. امروزه درآمد سالیانه 
آمازون در حدود 386 میلیارد دلار است و سرمایه 
این شرکت نزدیک به 1.6 تریلیون دلار تخمین 

زده می شود.
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چرا باید خواند:
اسپیس ایکس در سال 

2002 توسط ایلان 
ماسک تاسیس شد كه 

بیش از همه به سبب 
گسترش و توسعه 

ماشین های الکتریکی 
تسلا در سراسر جهان 

شناخته شده است. 
هدف اسپیس ایکس 
هدفی والاست: قابل 

سکونت  كردن سیارات 
دیگر برای انسان. 
اما هزینه چنین 

بلندپروازی هایی 
توسط پروژه هایی در 

حیطه ارتباطات تامین 
خواهد شد. در این 

مقاله برتری رقابتی 
اسپیس ایکس و علل 

آن تشریح خواهد 
شد.

ســال 2021، ارزش این شــرکت از 46 به 74 میلیارد دلار افزایش پیدا 
کرده است، آن هم تنها در طی چند ماه. بر اساس بررسی  های انجام شده 

اسپیس ایکس سومین استارت آپ ارزشمند در جهان لقب گرفته است.

J مرد موشکی بزرگ
شاید دادن لقب استارت آپ به یک شرکت 1۹ ساله چندان منطقی به 
نظر نرسد. اما مانند تسلا، بخش اعظم درآمد شرکت اسپیس ایکس نه از 
پروژه های حال حاضر، که از امید سرمایه گذاران به آینده این شرکت ناشی 
می شود. برای تامین مخارج سفر به مریخ و ایجاد سکونت در آن، اسپیس 
ایکس در نظر دارد تا به غول بزرگ ارتباطات راه دور بدل شــود یا همان 
شبکه متصل جهانی. این شرکت امیدوار است که بتواند مسیر ایلان ماسک 
را در بهبود تکنولوژی موجود تکرار کند تا بتواند هزینه چنین پروژه بزرگی 
را تامین کند. در حال حاضر پروژه اســتارلینک برای آزمایش در آمریکا، 
انگلیس و آلمان در اختیار مــردم قرار دارد. خدمات اینترنتی ماهواره ای 
این تکنولوژی، قرار است که اینترنت پر سرعت را بی نیاز به حکومت ها و 

اپراتورها در اختیار مردم قرار دهد.
برای پرتاب ماهواره به فضا اما این شــرکت در هزینه ها صرفه جویی 
فراوانی خواهد داشــت. راکت های فالکون ۹ این شرکت پس از پرتاب به 
فضا، به محل پرتاب بازگشته و پس از تغییرات اندکی برای پرتاب مجدد 
آماده می شوند. این امر سبب شده تا شرکت اسپیس ایکس بتواند به لحاظ 
رقابتی بر بســیاری از رقیبان خود فائق آید. حال دوباره به مانند آغاز راه 
ماشین های الکتریکی تسلا و پاسخ کمپانی های ماشین سازی مانند فورد، 
شرکت های هوایی در صدد پاسخ به تکنولوژی اسپیس ایکس برآمده اند. دو 
شرکت بوئینگ و لاکهد مارتین برای کاهش هزینه های خود و صرفه جویی 
در بودجه، تعداد نیروهای خود را کاسته اند. توری برونو مدیرعامل مجموعه 
یونایتد لانچ الیانس، اتحادی تجاری بین بوئینگ و لاکهد مارتین، اعلام 
کرده است که هزینه پرتاب راکت آن ها از 22۵ میلیون دلار به تنها 100 
میلیون دلار کاهش پیدا کرده است، چیزی بیش از نصف. از سوی دیگر 
شرکت آریان آپیس، راکت فضایی اروپا، هزینه راکت های آریان ۵ خود را 
کاهش داده اســت. در حال حاضر هر راکت آریان چیزی در حدود 17۵ 
میلیون دلار هزینه خواهد داشت که بسیار کم تر از 213 میلیون دلار سابق 
است. آن ها امیدوارند که نسل 6 این موشک بتواند هزینه ها را بیش از 40 
درصد کاهش دهد تا بتوانند با شــرکت های آمریکایی رقابت کنند. حال 
کافی است این هزینه ها را با هزینه هر موشک پرتاب شده فالکون اسپیس 
ایکس مقایسه کنیم. طبق اخبار رسمی منتشر شده توسط اسپیس ایکس 
هر پرتاب راکت جدید برای این شرکت چیزی در حدود تنها 62 میلیون 
دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که این رقم در پرتاب های بعدی به ۵0 

میلیون دلار کاهش خواهد یافت، که نصف رقم شرکت های رقیب است.
 هزینه بسیار پایین و کیفیت بی نظیر اسپیس ایکس سبب شده که 
آن ها بتوانند قراردادهای بسیار مهمی را با دولت ها و شرکت های خصوصی 
در سراسر دنیا به امضا برسانند. در ماه آوریل، ناسا پروژه 2.۹ میلیارد دلاری 

فراهم سازی زمینه برای بازگشت به ماه را به اسپیس ایکس واگذار کرد.

شاید دادن لقب استارت آپ به یک شرکت 19 ساله چندان منطقی به نظر 
نرسد. اما مانند تسلا، بخش اعظم درآمد شرکت اسپیس ایکس نه از پروژه های 
حال حاضر، که از امید سرمایه گذاران به آینده این شرکت ناشی می شود.

 ] ایلان ماسک   [

اسپیس ایکس، تسلای آسمان ها
پساززیروروکردندنیایراکتها،حالاشرکتاسپیسایکسبهدنبالورودبهارتباطاتراهدوراست

شــاید حقیقت داشته  باشــد که آن چیزی که بسیار بالا رفته است، 
بی تردیــد فرود خواهد آمد. این حقیقت در مورد بیت کوین بیش از همه 
صدق کرده است. پس از حمایت ایلان ماسک از این رمزارز شناخته شده، 
قیمــت آن به طرز باورنکردنی در طی ماه فوریه رشــد کرد. اما با فروش 
دارایی های بیت کوین شرکت تسلا و البته لغو فروش ماشین ها با پرداخت 
توسط رمزارزها، حالا این ارز دیجیتال هر روز قسمتی از ارزش خود را از 
دســت می دهد. در ماه می، بیت کوین سقوط ناگهانی را تجربه کرد که 
تراژدی های پیشین این سکه را در پیش چشمان همه دارندگان آن زنده 
کرد. ایلان ماسک دلیل تصمیم خود را چنین عنوان کرده است: نگرانی از 
به کار بردن سوخت های فسیلی برای تولید این رمزارز. اما در هفته آغازین 
ماه می، شــرکت اسپیس ایکس موفقیت بزرگی را به ثبت رساند تا همه 
بیت کوین را به فراموشی بسپارند. راکت استارشیپ، که بزرگ ترین  راکت 
در تاریخ پس از راکت ساترن او محسوب می شود، با موفقیت به هوا پرتاب 
شد و پس از رسیدن به ارتفاع 10 کیلومتری مسیر بازگشت را در پیش 
گرفــت. این راکت پس از فرود آمدن در ایســتگاه آرام گرفت. این اولین 
پرتــاب راکت به چنین ارتفاعی نبود اما اولین فرود موفق در این مورد به 

حساب می آمد، فرودی بی هیچ آتش بازی.
این آخرین برگ از کتاب موفقیت های پی در پی اســپیس ایکس به 
شمار می آمد. این استارت آپ در سال 2002 توسط ایلان ماسک تاسیس 
شــد که بیش از همه به سبب گسترش و توسعه ماشین های الکتریکی 
تســلا در سراسر جهان شناخته شده است. مانند تسلا، شرکت اسپیس 
ایکس یک تکنولوژی نه چندان محبوب را در اختیار گرفت و آن را برای 
مقاصدی فوق العاده به کار بســت. ایده و هدف گذاری تولید ماشین های 
الکتریکی روشــن اســت: کاهش مصرف ســوخت های فسیلی و کمک 
به مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی. اما هدف اســپیس ایکس 
حتی از تســلا هم والاتر است: قابل سکونت  کردن سیارات دیگر از برای 
انســان. مانند تسلا، اسپیس ایکس در طی سالیان گذشته ارزش خود را 
به طرز چشــم گیری افزایش داده است. از آگوست سال 2020 تا آوریل 
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پیش از اینکه همه گیری کرونا از راه برسد، جیمی آلیریو، فرد 4۵ ساله ای 
که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، زندگی می کند، یک کارگر ساخت وساز بود اما 
به گفته خودش »اما به خاطر این مصیبت کار خود را از دست دادم و حالا در 
خیابان به دنبال کار می گردم.« کلمبیا همین حالا هم یکی از طولانی ترین 
تعطیلی های جهان را داشته اســت و در حال حاضــر درگیری زیادی بین 
معترضان و نیروهای امنیتی در آن وجود دارد. اعتراضات در این کشــور به 
دلیل مشکلات اقتصادی یک ماهی است که وقوع پیدا کرده اند. آلیریو درباره 
این مســئله می گوید: »یک سال است که با تعطیلی روبه رو بوده ایم و دیگر 
تحمل این وضعیت را نداریم. اقتصاد نابود شده اســت و ما تنها به فکر زنده 
ماندنیم نه زندگی کردن.« همه گیری کووید-1۹ عمیق ترین رکود اقتصادی 
جهانی را از جنگ جهانی دوم به این سو ایجاد کرده است. بااین حال منطقه 
آمریکای لاتین بیش از هر منطقه دیگری از هر حیثی آســیب دیده است. 
تولید ناخالص داخلی جهانی سال گذشته 3 درصد افت کرد اما در آمریکای 
لاتین و منطقه کاراییب این مسئله با افتی 7 درصدی روبه رو شد که طبق 
آمار صندوق بین المللی پول بدترین وضعیت را بین مناطق مختلف جهان 
دارد. البته اگر هندوســتان را به تنهایی یک منطقه حســاب نکنیم. مردم 
آمریکای لاتین در ســال 2020، 16 درصد ســاعت های کاری کمتری کار 
کردند که تقریبا دو برابر افت ساعت کاری در سطح جهان بوده است. چندین 
کشور در منطقه به طرز وحشتناکی وضعیت بدی داشته اند: برای مثال تولید 
ناخالص داخلی پرو در ســال گذشته افتی 11 درصدی داشت. گرچه با کم 
شدن محدودیت ها بعضی اقتصادهای جهان به رونق بازگشته اند، وضعیت 
در آمریکای لاتین به طور کل نگران کننده اســت. ساده ترین توضیح برای 
عملکرد فاجعه بار این منطقه وضعیت بهداشــت عمومی است. مدل مرگ 
اضافی اکونومیست تخمین می زند که این منطقه دارای بیشترین تعداد مرگ 
اضافی در دوران همه گیری به نســبت جمعیت بوده است. با کاهش شیوع 
بیماری در سطح جهان و آسیب های آن به دلیل واکسیناسیون، در بسیاری 
از بخش های آمریکای لاتین این ویروس هنوز هم یکه تاری می کند. در برزیل 
که رییس جمهور پوپولیستش ژائیر بولسونارو زیر بار واکسن و ماسک زدن 
نرفت، تعداد رسمی مرگ ومیر در یک روز در روزهایی حتی از 4 هزار نفر هم 
فزونی پیدا کرد. حتی در بین کشورهایی که تا پیش از این عملکرد خوبی 
در کنترل ویروس داشتند، مانند اروگوئه، هم افزایش تعداد مبتلایان به کرونا 

مصیبتی جدی ایجاد کرده است.

J سویه های جدید داستان
علاوه بر شیوع گسترده ویروس در آمریکای لاتین و تعطیلی های مربوط 
بــه آن دو فاکتور دیگر هم به وضعیت وخیــم اقتصادی این منطقه اضافه 
شده اند: ســاختار اقتصادهای محلی و مقیاس و طراحی مشوق های مالی. 
در وهله اول ســاختار اقتصادی را در نظر بگیرید. مجموعه ای از شواهد به 
ما می گویند که این منطقه نســبت به تعطیلی ها حساسیت  خاصی دارد. 
بسیاری از کشورهای این منطقه به شدت وابسته به عایدی ایجاد شده توسط 
توریست های بین المللی هستند. جزیره هلندیِ آروبا که در کاراییب قرار دارد 
کاملا وابســته به توریست ها است و در سال 2020 با افتی 2۵ درصدی در 

 ] آمریکای لاتین   [

قاره تنها
کرونابیشازهرجابهآمریکایلاتینضربهزدهاست

یکای لاتین  تولید ناخالص داخلی جهانی سال گذشته 3 درصد افت کرد اما در آمر
و منطقه کاراییب این مسئله با افتی 7 درصدی روبه رو شد که طبق آمار صندوق 
ین وضعیت را بین مناطق مختلف جهان دارد. بین المللی پول بدتر

چرا باید خواند:
آمریکای لاتین بیش از 
هر منطقه دیگری از 
كرونا آسیب دیده است 
و حالا همین مسئله 
مشکلات اجتماعی و 
سیاسی زیادی را برای 
كشورهای این منطقه 
ایجاد كرده است. جدای 
از مسائل پیشینی 
بهداشتی و درمانی، 
ساختار اقتصادی و 
سیاست گذاری های 
حمایت های مالی، 
وضعیت این منطقه 
را بدتر از بقیه دنیا 
كرده است.

تولید ناخالص داخلی خود روبه رو شد. درباره سیاست ها و مشوق های مالی 
در این منطقه هم می توان گفت یک راه وجود دارد برای سنجیدن ابعاد کافی 
یک بسته حمایتی مالی در دوران همه گیری: مقایسه تغییر در کسری بودجه 
کلی کشــور و خروجی از دست رفته در دوران همه گیری. تخمین ها نشان 
می دهد که بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان به ازای هر دلار از دست رفته 
در خروجی یک دلار هزینه بیشتر خرج کرده است. کشورهایی نظیر آمریکا 
و استرالیا هم که بسیار سخاوتمندانه تر رفتار کرده اند. گرچه آمریکای لاتین 
در این دوره نســبت به بحران های قبلی بیشتر هزینه کرده است نسبت به 
بازارهای نوظهور جهان عملکرد خوبی نداشته و به ازای هر دلار از دست رفته 

در خروجی تنها 28 سنت خرج مشوق های خود کرده است.
این وضعیت بد اقتصادی تا ابد ادامه نخواهد داشت، اما رشد سالانه 3 تا 4 
درصدی تولید ناخالص داخلی که مورد انتظار این منطقه است می تواند پس 
از برداشتن محدودیت ها انتظار آن را بکشد. با این حال همین نرخ رشد هم 
پایین تر از کشورهایی دیگر نظیر ایالات متحده است. افزایش قیمت کالاهای 
جهانی هم کمتر از آن چیزی که بســیاری فکــر می کنند کمک می کند. 
همانطور که اعتراضات کلمبیا نشان می دهند، منطقه ای که بیشترین آسیب 

را از همه گیری دیده است هنوز هم با مشکلات بیشتری روبه رو است. 

بسیاری از کشورهای این منطقه 
به شدت وابسته به عایدی 
ایجادشده توسط توریست های 
بین المللی هستند. جزیره 
هلندیِ آروبا که در کاراییب 
قرار دارد کاملا وابسته به 
توریست ها است و در سال 
2۰2۰ با افتی 25 درصدی در 
تولید ناخالص داخلی خود 
روبه رو شد

قاره تنها
تفاوت تولید ناخالص داخلی هفتگی 

نسبت به پیش بینی پیش از کرونا، درصد
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اقتصادهای بزرگ 
در آمریکای لاتین

اقتصادهای بزرگ 
در سایر نقاط جهان
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چرا باید خواند:
همه گیری كرونا 
عمده خانواده ها 

را دچار مشکل 
كرده اما آن دسته 

از خانواده هایی كه 
بچه های مدرسه ای 
و كوچک دارند بیش 

از سایر افراد دچار 
مشکل شده اند. در 

میان والدین، این 
زنان هستند كه 

بیشتر تحت فشار 
برای بچه داری قرار 

می گیرد. این مقاله 
بخشی از بحران را 

نشان می دهد.

از ابتدای کرونا تاکنون، اکثر کشورها تعطیلی مدارس و مهدها را تجربه کرده اند. برخی از آن ها مدرسه ها را به صورت تمام وقت تعطیل 
ین مشکل برای  کرده اند و برخی دیگر هم به صورت پاره وقت به بچه ها آموزش می دهند و بعد هم بچه ها را به خانه می فرستند. اما بدتر
خانواده هایی پیش آمده که والدین، هردو شاغل هستند. این مسئله روی پایداری خانواده ها هم اثر منفی گذاشته است.

 ] کرونا و بچه داری   [

بچه ات را سر کار ببر، هر روز!
همهگیریکرونابرایوالدینشاغلبهویژهزنان،شرایطسختیساختهاست

کاترینا زنی 40 ساله اســت که در آلمان زندگی می کند. او این 
روزها هم باید از فرزندانش در خانه نگه داری کند و هم به کارهایش 
برســد. خودش می گوید: »بعضی از روزها واقعا کنترل همه چیز از 
دســتم خارج می شــود.« به گفته کاترینا، او هر شــب در فاصله 
ساعت های 4 عصر تا 8 شب، به کارهای شرکتی اش می رسد. دلیلش 
این است که با وجود فرزند کوچکش در خانه و بدون دستیار و فردی 
برای کمک، فرصت نمی کند این کارها را زودتر انجام دهد. خبری از 
مدرسه و مهد هم نیست. اما کاترینا یکی از صدها زنی است که این 
روزها به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلیِ مدارس و مهدها، برای انجام 

کار و نگه داری از فرزندش، دچار مشکل شده است.
از ابتدای کرونا تاکنون، اکثر کشــورها تعطیلی مدارس و مهدها 
را تجربــه کرده اند. برخی از آن ها مدرســه ها را به صورت تمام وقت 
تعطیل کرده اند و برخی دیگر هم به صورت پاره وقت به بچه ها آموزش 
می دهند و بعد هم بچه ها را به خانه می فرستند. اما بدترین مشکل 
برای خانواده هایی پیش آمده که والدین، هر دو شاغل هستند. این 
مســئله روی پایداری خانواده ها هم اثر منفی گذاشته است. مادران 
عموما در شرایطی سخت و پرخطر هستند. آن ها باید هم به صورت 
دورکاری به کارهای خانه رســیدگی کنند و هم باید حواسشــان 
به بچه ها باشــد. به این ترتیب تحت فشــار زیادی قرار دارند. تعداد 
کودکانی که در کلاس های آنلاین شرکت می کنند در حال افزایش 

است و زحمت این ها بر دوش خانواده ها، به ویژه مادران است. 
هرچقدر سن بچه ها کمتر باشــد، دردسر آن ها بیشتر می شود. 
مادران باید هم حواسشان به بچه ها باشد و هم به کارشان رسیدگی 
کنند. حتی پیش از همه گیری، مادران باید بخشــی از زمان خود را 
به کودکان اختصاص می دادند. اکنون اما باید به صورت تمام وقت در 

کنار بچه ها حضور داشته باشند. 
بریتانیا بیشــترین مشکل را در زمینه مادران شاغل دارد. در این 

کشور، زنان باید بخش زیادی از زمان روزانه خود را صرف نگه داری 
از بچه کنند، کاری که بابت آن هیچ پولی دریافت نمی کنند. همین 
امر به سادگی باعث شده خانواده ها نسبت به گذشته کمتر احساس 
لذت و خوشــحالی کنند. در واقع ســلامت روان خانواده ها به خطر 
افتاده است. بســیاری از والدین، دچار مشکلات حاد روحی و روانی 

شده اند. همه این ها هم ناشی از همه گیری است. 

J دغدغه نگه داری از کودکان
مسئله نگه داری از کودکان حتی پیش از همه گیری کرونا، برای 
خانواده ها دغدغه ای بزرگ به شــمار می آمد. در آن زمان خانواده ها 
می توانســتند از فرصت مهدها و مدرسه ها استفاده کنند اما حالا به 
خاطر کرونا، آن فرصت هم از آن ها دریغ شده اســت. این مشکل با 
حضور کرونا، حادتر شده است. بســیاری از مادران به ناچار ساعات 
کاری خود را کم کرده اند یا حتی از کار فاصله گرفته اند. دلیلشان هم 

این است که باید از بچه نگه داری کنند. 
اما فشــاری که مادران این روزهــا در خانه تحمل می کنند، نه 
فقط برای خودشان بلکه برای کل خانواده وضعیتی سخت را ایجاد 
کرده است. آن ها فشارهای ناشــی از این مشکل را به درون خانواده 
منتقل می کنند و در نتیجه روابط زناشویی شان دچار مشکل می شود. 
به این ترتیب، مشــکل از کرونا به یک مســئله شخصی درون یک 

خانواده تبدیل می شود. 
بــه گفته تحلیل گران، اتفاقاتی که اخیرا رخ داده، شــکاف میان 
دو جنس را تشــدید کرده اســت. در واقع شکاف جنسیتی پس از 
همه گیری کرونا، شــدیدتر شده به این خاطر که زنان باید عمده بار 
خانه را بر دوش بکشند. آن ها که کارشان با یک کامپیوتر و اینترنت 
وای فای پیش می رود، کاملا تحت فشار هستند. از طرفی ظاهرا در 
خانه کار می کنند و از طرف دیگر عملا بیکار نیستند. اما درک این 
مســئله که در حقیقت مشغول به کار هستند از طرف سایر اعضای 
خانواده قدری دشوار است. همه گیری، باعث شده فضای کار و خانه با 
هم ادغام شود و به این ترتیب شاهد وضعیتی پیچیده برای خانواده ها 

هستیم. 
بسیاری از خانواده ها تلاش دارند با برنامه ریزی های دقیق، جلوی 
بروز مشــکل را بگیرند. بســیاری از زنان می گویند صرفا به کمک 
برنامه ریزی، توانســته اند این موقعیت پیچیده را مدیریت کنند. اما 
به هر حــال، تا زمانی که این بیماری وجود دارد، خانواده ها و به ویژه 
زنان تحت فشــار خواهند بود. آن ها کارهایی را انجام می دهند که 
بابتش حقوق دریافت نمی کنند و صرفا بار آن کار را از روی احساس 
مسئولیت به دوش می کشند. چنین وضعیتی، پایداری خانواده ها را 
دچار مشکل می کند. شاید به صورت موقت، تنها راهکار همین باشد 
که خانواده ها، هیجان ناشــی از کرونا را کنترل کنند و در نهایت با 

برنامه ریزی زندگی خود را مدیریت کنند. 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

اقتصادتارزانی
چه موقعی باید شاخه های قدیمی را رها كرد 

و شاخه های جدید را گرفت؟
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درباره نویسنده 
ویــل پیــج قبــلًا رئیــس بخــش اقتصــادی شــركت 
»اســپاتیفای« بوده كه در اشــتراک گذاری موســیقی 
 »PRS« فعال است. او پیش تر در شركت سازنده گیتار
هم كار می كرده اســت. پیج در این دو شــركت پیشرو 
در »راكونومیكــز« بــود كــه تركیبی اســت از دو كلمه 
موسیقی راک و اقتصاد. او توانست اقتصاد موسیقی 

را رونق بخشد و ژانرهایی از موسیقی را نجات دهد.

من سال 2012 به شرکت »اسپاتیفای« پیوستم، وسط بازی های المپیک لندن. 
در اولین روز کاری ام خواســتم که سالنامه صنعت موسیقی های ضبط شده در 
جهان را برایم بیاورند و در آن دنبال چیزی می گشتم که بتواند چشم اندازی از 
ایــن صنعت به من بدهد. در آن موقع، روایت کلی این صنف این بود که ضبط 
موسیقی کاهش پیدا کرده: یعنی تعداد فروش سی دی ها پایین آمده، کپی غیرمجاز 
بالاســت، دانلودهای قانونی هم پایین آمده تا بتواند کاهش فروش سی دی ها را 
جبران کند. استریمینگ هم یک استراتژی اشتباه در نظر گرفته می شد که در 
زمره دور باطل اشــتباه ها به شمار می رفت. اســتریمینگ پخش زنده اینترنتی 
صوت اســت که به صورت مستقیم بر بستر شبکه کامپیوتری و اینترنت منتقل 
می شود. شنوندگان با اســتفاده از تجهیزات خود مانند رایانه، لپ تاپ، گوشی 

هوشمند، تبلت، تلویزیون هوشمند و... می توانند موسیقی را بشنوند.
به ســختی دنبال ایده برای نجات این صنعت می گشتم و دوستی مرا با یکی از 
همکارانم به نام کریس تاینن آشــنا کرد که آن موقع یکی از معدود دانشمندان 
علوم داده در شــرکت بود. او کمک کرد تا اولین داشــبورد داده را در شرکت 
بسازیم، داشبوردی که به کارکنان اسپاتیفای اجازه می داد به شکل بصری ببینند 
شنوندگان چطور موسیقی می شنوند. همیشه وقتی داده ها از موتورخانه شرکت 
بیــرون می زد، تاینن به ما درســی می داد. او خیره به صــورت ما نگاه می کرد 
و می گفت: »اگر این داده ها را به شــما بدهم، چــکار می خواهید بکنید؟« او 
می خواست به ما یاد بدهد که چطور قبل از اینکه در پیچیدگی داده های زیادی 
که به ســراغ ما می آید غرق شویم، از عقل سلیم خود استفاده کنیم؛ این درسی 

است که من در سیصد صفحه بعدی این کتاب می خواهم آن را شرح بدهم.
ما چند ایده واقعاً ساده را سرهم بندی کردیم و داده هایی را هم جمع کردیم 
برای اینکه یک نمودار درست کنیم از پرفروش ترین آلبوم های سال در پلتفرم 
اســتریمینگ خودمان. صنعت موســیقی در اعتیاد بــه نمودارها یک صنعت 
منحصربه فرد اســت، چون که این نمودارها مسایل را برای عموم افراد بصری 
می کند و عموم افراد هوادار این هســتند که مســایل به شکل بصری نشان داده 

شوند. 
نمودار ما آلبوم ستاره پاپ بلژیکی ـ استرالیایی، گوتیه، به نام »ساختن آینه ها« 
را در صدر فهرست قرار داده بود. گوتیه آن سال، به لطف تک آهنگی که منتشر 
کرده بود، بسیار معروف شــده بود و در رایانه های اپل مکینتاش خیلی شنیده 
شــده بود. پایین این فهرســت آلبومی از لانا دل ری بود با فاصله در رتبه هشتم 
قــرار گرفته بود. آن وقت بود که مــا فهمیدیم باید با داده ها چه کنیم. ما تمام 
داده های مربوط به شنیدن آلبوم های موسیقی را داشتیم و دریافتیم که نباید همه 
پرفروش ها را یک جا جمع کنیم و باید بدانیم که بعضی آهنگ ها زیاد شنیده 
می شــوند و گاهی بعضی ها آهنگ ها را باید در فهرست بیاوریم که خیلی هم 
به آن ها اقبالی نشــان داده نشده اســت. در واقع،  برخی از قطعات موسیقی در 
یک آلبوم خیلی گل می کنند اما برخی قطعه ها هم هستند که چندان از سوی 
مخاطبان با استقبال مواجه نمی شوند. ما براساس معیارهای مصرف آهنگ در 
سیســتم استریمینگ ـ برخلاف فروش آلبوم ها که مبتنی بر تراکنش های پولی 
خرید آلبوم اســت ـ فهمیدیم که می تواند از دانشی که داده ها می دهند استفاده 

دوازده سال پیش صنعت موسیقی با یک اختلال بزرگ مواجه شد. طی یک دهه گیج می زد و 
دور خودش می چرخید اما بعد فهمید که چطور باید به این اختلال واکنش نشان بدهد و خود را 
حفظ کند و انگیزه اش را نگه دارد. امروز صنایع بی شماری، چه آنلاین و چه آفلاین، خودشان را 
در وضعیتی می یابند که موانعی حاصل از اختلال در کسب وکارهایشان جلویشان سبز شده و این 
کتاب به آن ها کمک خواهد کرد که بفهمند چطور این یک دهه سردرگمی را پشت سر بگذارند و بر 
مصایب فایق آیند
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کتاب ضمیمه

کنیم برای اینکه فهرستی در صفحه اول 
اسپاتیفای می گذاریم صحیح تر باشد.

مــا از یک حربه اســتفاده کردیم و 
آن ایــن بود که براســاس داده هایی که 
داشــتیم قطعه میانگین هر آهنگ را از 
نظر شنیده شــدن مشخص کردیم و این 
بار آلبوم ها را براســاس قطعه میانگین 
آن ها رتبه بندی کردیم. بنابراین به جای 
اینکه آلبوم ها را براســاس فروش آن ها 
طبقه بنــدی کنیــم، آن هــا را برمبنای 
ازســوی مشــتریان  مصرف شدن شــان 
دســته بندی کردیم. این کار باعث شــد 
که آمار تمام قطعات موسیقی حواس ما 
را پــرت نکند و بتوانیم آلبوم ها را بهتر 
تحلیل کنیم و روشن تر نشان بدهیم که 

آن ها چطور مصرف می شوند. 
با این دســته بندی جدید بود که دیدیم آلبوم گوتیــه نه تنها دیگر در صدر 
فهرســت ما نیست بلکه اصلا جزو ده آلبوم برتر ما هم نیست و پرت شده به 
پایین فهرست. برعکس، آلبوم لانا دل ری در نمودار جای خوبی پیدا کرده و از 
رتبه هشتم به رتبه اول ارتقا پیدا کرده است. ما یاد گرفتیم که شنوندگان فقط 
یک قطعه از آلبوم گوتیه را می شناســند و اگر از اکثر آن ها بپرسیم که یک 
قطعه دیگر نام ببرند، نمی توانند. ولی طرفداران لانا دل به غیر از دو قطعه ای که 

بیشتر می شوند، قطعات دیگری از آلبوم او را هم به خاطر دارند.
بنابراین چنین شــد که من با اســتفاده از متخصصان آمار و اقتصاد، توانستم 
یک چشــم انداز مفید از داده هایی که در دست داشتیم درست کنم. اگر کسی 
می خواســت کنسرت بگذارد و از من مشــورت می خواست، می توانستم به او 
بگویم که فقط یک قطعه چهار دقیقه و چهار ثانیه ای از گوتیه در برنامه اش 
بگــذارد که مربوط به همان تک آهنگ موفق او بود اما برای لانا دل ری باید 
یک ســاعت تمام جا بگذارد چون هوادارانش همه آهنگ های او را دوست 

دارند. 
این حرکت از فروش فیزیکی آلبوم ها به سوی پولی کردن مصرف آهنگ ها 
به شیوه اســتریمینگ به هنرمندان قواعد جدیدی را آموخت. ما به سازندگان 
موســیقی می گفتیم که شرایط شنیده شدن موســیقی تفاوت کرده و بسیاری از 
کاربران اسپاتیفای وقتی که 30 ثانیه از شروع قطعه می گذرد و هنوز خواندن 
را شــروع نکرده اند، می روند سراغ موســیقی دیگری. بنابراین قطعاتی که مثل 
قطعه »جایی که خیابان ها اسم ندارد« از گروه »U2« که تازه بعد از دو دقیقه 
از شروع قطعه خواندن را آغاز می کنند،  در این الگوی جدید مصرف جایی دارد 
زمان خود را تلف می کند و در دنیای جدید به موفقیت نخواهد رسید. بنابراین 

باید سبک ساخت موسیقی خود را عوض کند.
قاعده ترانه ســراها نیز برای بقا ســاده بود: حوصله ما را سر نبرید و بروید 
ســراغ اصل مطلب. ترانه های کوتاه تر نشان دهنده گستره توجه محدودتر بود. 

آلبوم ها قبلًا اوج و فرود داشتند اما حالا 
فقط نتیجه گیــری را ارایه می کنند. این 
وضعیت به هواداران می گفت که تا چند 
ســال آینده دنبال رویداد عجیب وغریبی 
نباشــند. هواداران نباید دنبال این باشند 
که گروه بروند توی اســتودیو بنشینند 
و یک شــاهکار خلق کننــد بلکه باید 
دنبال کارهایی باشند که هرجایی بتوانند 
توجه هــا را جلب کنند و بشــود آن ها 
را شــنید. دیوید بویی هــم این را قبل تر 
پیش بینی کرده بود و در سال 2002 گفته 
بود که موسیقی دیگر چیزی نیست که 
گوشه ای بنشینی و آن را با تمرکز گوش 
بدهی، بلکه یک آب جاری اســت که 

نیازی نیست به آن توجه کنی.
این یک دوراهی بود که ما را به ســوی »اقتصــاد توجه« می برد. همان طور 
که در این کتاب به شــما نشان خواهیم داد، اولین درسی که ما از این وضعیت 
گرفتیم این بود که چطور باید مسیر خود را در میانه این شرایط ناپایدار و مبهم 
تشخیص بدهیم. اکنون ما نه فقط باید می دانستیم که مشتریان چطور یک چیزی 
را می خرند، بلکه باید به ســمت این می رفتیم که مشتریان چطور یک چیزی 
را مصرف می کنند. در اقتصاد آنچه تعیین کننده ارزش هر کالایی اســت میزان 
کمیابی آن است. افزایش تصاعدی شمار رسانه ها و بمباران اطلاعاتی مخاطبان 
از سوی آن ها باعث شده است که عنصر کمیاب در حوزه اقتصاد رسانه، به جای 
اطلاعات توجه مخاطبان به رســانه ها و اطلاعات ارسالی ازسوی آن ها باشد. 
کمیابی توجه ســبب پدیدآمدن نظریه جدیدی دربــاره ماهیت اقتصاد به نام 
»اقتصاد توجه« شــده  است. اطلاعات در عصر انفجار داده ها دیگر خصوصیت 
کمیابی خود را از دســت داده  است بلکه در بسیاری از موارد، مخاطبان دچار 
سرریز اطلاعاتی هستند. ریشه بحث اقتصاد توجه به این گفته هربرت سایمون، 
برنده جایــزه نوبل اقتصاد 1۹۷۸، بازمی گردد که گفت »ثروت اطلاعات، فقر 
توجــه ایجاد می کند.« علت این پدیده این اســت کــه محدودیتی برای تولید 
اطلاعات وجود ندارد اما از آنجا که اطلاعات توجه انسان را مصرف می کند 
و میزان توجه انسان ها محدود است، افزونی اطلاعات موجب می شود که افراد 
با کمبود توجه مواجه شوند و به دنبال تخصیص بهینه توجه خود باشند. بنابراین 
همه شرکت ها و رسانه ها هم دنبال این هستند که از میان فرصت هایی که یک 

فرد برای توجه به محتواها دارد، بخشی را نصیب خود کنند.
ایــن نوع رویکرد به مســایل، در حال حاضر دارد بیشــتر جا می افتد و در 
خیلی از کســب وکارها فراگیر می شــود. اینکه چه تعداد از افراد به باشگاه 
ورزشــی می روند، نشــان نمی دهد که آن ها چطور از باشگاه استفاده می کنند 
و اینکه چند عدد خودرو در ماه فروخته می شــود، اطلاعاتی درباره این ندارد 
که راننده ها چطور از خودرو اســتفاده می کنند یا برای چه مقاصدی آن ها را 
به کار می گیرند. اینکه بدانیم بازار مســکن رونق گرفته یا راکد شــده، به ما 

نوسان از ایده های قدیمی به جدید همان چیزی است که جیم گریفین، متخصص 
فناوری، در سخنرانی سال 2۰۰۹ خود در سان فرانسیسکو به آن اشاره کرد و 

آن را »اقتصاد تارزانی« نامید. او با اشاره به واکنشی که صنعت موسیقی به 
اشتراک گذاری غیرقانونی قطعات موسیقی در وب سایت »نپستر« داشت، گفت: 

»ما این شاخه های نازک را سفت می چسبیم تا کف جنگل نیفتیم. در همین زمان، 
تاب می خوریم تا به شاخه نازک بعدی برسیم چون می خواهیم که به جلو حرکت 

کنیم. نکته اش این است که حساب کنیم چه موقعی باید شاخه قبلی را رها کنیم و 
به شاخه جدید بچسبیم.«
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نمی گوید که چه کسانی در این مسکن ها 
زندگــی می کنند و زندگی آن ها چطور 
می گــذرد. دانســتن اینکه چــه تعداد 
روزنامه در کیوسک ها توزیع می شود، 
اطلاعات کمی به ما می دهد در این باب 
که چه تعداد روزنامه فروخته می شود و 
اطلاعات حتی کمتری دارد درباره اینکه 
چه تعــداد از ایــن روزنامه ها خوانده 
می شــوند. تیــراژ روزنامه ها همیشــه 
براساس میزان برگشــتی آن ها به انبار 
تعیین می شــود، نه برحسب اینکه چه 

تعداد به فروش رفته اند. 
وقتی در یک بازار ریشه دار و قدیمی 
هستیم، فکر می کنیم که چیزهای زیادی 

درباره آن می دانیم اما در حقیقت دانسته های ما از آن بازار خیلی کم است. پیتر 
دروکر این مســئله را خوب توضیح داده است: »مشتری به ندرت آن چیزی را 
می خرد که کمپانی فکر می کند دارد به او می فروشــد. به همین دلیل است شما 
باید کتاب پیش رو را بخوانید، چون به شما زاویه دید تازه ای می دهد از آنچه 
فکر می کنید می دانید. وقتی شما تصویر روشن تری از بازار داشته باشید، می توانید 
بهتر پی ببرید که چطور و چه زمانی باید جهت خود را تغییر دهید و در میانه 

این آشوب که همه ما با دورانی سوررئال طرفیم، خودمان را حفظ کنیم. 
وقتی شــما نســخه فیزیکی این کتاب با عنوان »اقتصاد تارزانی« را در دست 
دارید، یک »محصول« را در دست گرفته اید که مربوط به صنعت کتاب است، 
صنعتی که قرن ها در حال فعالیت است. ناشران چیزهای زیادی از فروش کتاب 
می داننــد اما چیــزی از اینکه یک کتاب آیا اصلًا مصرف می شــود و چطور 
مصرف می شــود نمی دانند. صنعت کتاب می داند چطور برای کتاب بازاریابی 
کند، از طریق مرورها و نقل قول ها از کتاب ها به کیفیت کتاب ها اشاره می کند 
اما واقعاً نمی داند که چطور این کتاب ها خوانده می شــوند، البته به جز صنعت 
کتاب الکترونیک که از طریق کیندل و رقبای این کتاب خوان عرضه می شود و 

آن ها داده های بیشتری از طریق خوانش مطالب خود دارند.
این همان نکته ای اســت که برای ناشــران کتاب مفید اســت: کتاب های 
الکترونیک چیزهایی را به ما می گویند که کتاب های سنتی نمی گویند. ناشران 
کتاب های سنتی چاپی نمی دانند که آیا خوانندگان شان همه کلمات را می خوانند 
و اینکــه کجا مکث می کنند. بدتر از همه اینکه حتی اگر آن ها این چیزها را 
هــم بدانند،  نمی دانند که خواندن یک کتــاب لزوماً به معنای لذت بردن از آن 
نیست. چیزی که خانه را روی سر من خراب کرد، این است که یکی از ناشران 
کهنه کار کتاب به من گفت ۸0 درصد کســانی که یــک کتاب را می خرند 
آن را نمی خوانند. فرض کنید این همه ناشــر کتــاب تولید می کنند و آن را به 
اقصی نقاط عالم می فرســتند و آن وقت ۸0 درصد این کتاب خوانده نمی شوند. 
برای همین بود که ارزش این کتاب برای من بیشتر شد چون به ما می گفت که 
ما واقعاً چه کسانی هستیم و داریم چه می کنیم. صنعت موسیقی اولین شاخه در 

صنایع رسانه ای بود که زودتر از بقیه از 
بحران خارج شد و زودتر از بقیه نشان 
داد ما واقعاً داریم چه می کنیم، چه تولید 
می کنیم، برای چه کسانی و مشتریان مان 
چطور تولیــدات ما را مصرف می کنند. 
در این کتاب موســیقی مثالی است برای 
توضیح اینکه تغییرات در کسب وکارها 
چطور اتفاق می افتد. از این ها گذشته، این 
صنعت از اولین کسب وکارهایی بود که 
از شرایط دیجیتال استفاده کرد تا خود را 
احیا کند و در اوضاع نابسامان و آشفته 

باقی بماند.
در عیــن حــال، ابزارهایــی که ما 
اکنــون در اختیار داریــم، چیزهایی به 
ما می گویند که قبلًا از آن ها خبر نداشــتیم و شاید مســتقیماً به کار تجارتی 
که در آن مشــغول هســتیم نیایند اما تصاویر واضح تری به ما عرضه می کنند. 
اپلیکیشــن های بدن سازی به ما می گویند که عملکرد بدن هایمان چطور است، 
نه اینکه عضویت در اپلیکیشــن چطور اســت. خودروهای هوشــمند به ما 
می گویند ما به کجا سفر می کنیم، نه فقط اینکه چطور آن ها به فروش می رسند. 
دستیارهای هوشمندی مثل »الکسا«ی آمازون و »گوگل هوم« نشان می دهند که 
ما چطور در خانه هایمان زندگی می کنیم، نه فقط اینکه آن ها را چه کســانی 
می خرند و به چه قیمتی. روزنامه های سنتی چاپی به استقبال اینترنت می روند 
و پلتفرم های جدید براســاس زمانی که برای خواندن آن ها صرف می شود پول 
درمی آورند. حتی ظهور کتاب های الکترونیک و صوتی هم در نهایت به ناشران 
)و فروشــندگان( می گویند که چقدر این محصولات مصرف می شوند و با چه 

سرعتی، بیش از اینکه بگویند چند نسخه از آن ها به فروش می رسد.
اما همه این کاســتی ها در صنعت موسیقی جبران شد. موسیقی اولین صنعتی 
بود که وارد بحران و آشــفتگی دیجیتال شــد و اولین صنعتی هم بود که از این 
آشوب بیرون آمد؛ آشوب و بی نظمی ای که در طی بیست سال گذشته به وجود 
آمــده و جوامع را بــه هم ریخته و نظم های قدیمی را زیر و رو کرده اســت. 
به لطف فناوری استریمینگ، صنعت موســیقی نه تنها قله های جدید درآمد و 
میزان دسترسی را فتح کرده است ـ دسترسی به معنی نفوذ تلفن هوشمند بین مردم 
در مقایسه با محبوبیت واکمن هایی که سی دی می خوردند ـ بلکه اکنون خیلی 
چیزها درباره این می داند که چطور یک محتوا مصرف می شــود. استریمینگ 
به ما می گوید که آهنگ ها اغلب چطور شــنیده می شــوند،  منبع پخش آن ها 
کجاســت، کجا ذخیره می شوند و مردم کدام آهنگ را رد می کنند تا بعدی را 
بشــنوند و مهم ترین نکته اینکه کدام یک از آن ها را به اشتراک می گذارند. 
صنعت موسیقی دارد احیا می شود و ما خیلی بیشتر از این می دانیم که چرا این 
اتفاق دارد رخ می دهد. اکنون زمانه ای فرا رسیده است که یک کسب وکار همه 
چیــز را درباره حوزه فعالیتش می داند، تأکید می کنم که همه چیز ـ اینکه اثر 
هنری چطور مصرف می شود، نه اینکه چطور فروخته می شود. این یک تغییر 

اقتصاد تارزانی

 به سختی دنبال ایده برای نجات این صنعت می گشتم و دوستی مرا با یکی از 
همکارانم به نام کریس تاینن آشنا کرد که آن موقع یکی از معدود دانشمندان 

علوم داده در شرکت بود. او کمک کرد تا اولین داشبورد داده را در شرکت بسازیم، 
داشبوردی که به کارکنان اسپاتیفای اجازه می داد به شکل بصری ببینند شنوندگان 

چطور موسیقی می شنوند
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الگو در کسب وکار است. 

J  حرکت شاخه به شاخه در میان جنگل
اختلال و آشوب در کسب وکارها مایه تغییر و گاهی پیشبرد آن کسب وکار 
اســت. وقتی کــه در یک فعالیت اقتصادی از نقطه الــف به نقطه ب حرکت 
می کنیم، نوعی اختلال و بی نظمی پیش می آیند که روندهای گذشــته را تغییر 
می دهد و روندهای جدیدی را به جای آن می نشــاند. بنابراین آشوب و اختلال 
به ما کمک می کند به چیزهایی دست پیدا کنیم که قبلًا آن ها را نداشته ایم و 
به راه هایی در کســب وکارها برسیم که سریع تر و کارآمدتر از راه های قدیمی 
اســت. وقتی که ما روی اختلال در کسب وکارها تمرکز می کنیم، منظورمان 
چیزی شــبیه به امواج رادیویی در الکترونیکی شدن در دهه 1۹20 و استقبال 
از توزیع دیجیتــال آثار هنری در دهه 1۹۹0 اســت. در این نمونه ها، همواره 
فناوری هایی می آیند که تغییردهنده بازی هستند، قواعد بازی را عوض می کنند، 
محصولات را به محصولاتی جهانی بدل می سازند، همچون وسایل نقلیه جدیدی 
که حمل ونقل بین المللی ســنتی را تغییر می دهند و بنابراین گزینه های جدیدی 

برای تقاضا درست می کنند. 
ردیابی و تعیین مسیر این اختلال ها و آشفتگی ها نیازمند دانستن این است که 
چه زمانی ایده های قدیمی کنار گذاشــته می شوند و ایده های جدید جای آن ها 
را می گیرند. نوســان از ایده های قدیمی به جدید همان چیزی اســت که جیم 
گریفین، متخصص فناوری، در سخنرانی سال 200۹ خود در سان فرانسیسکو به 
آن اشاره کرد و آن را »اقتصاد تارزانی« نامید. او با اشاره به واکنشی که صنعت 

موسیقی به اشــتراک گذاری غیرقانونی قطعات موسیقی در وب سایت »نپستر« 
داشت، گفت: »ما این شاخه های نازک را سفت می چسبیم تا کف جنگل نیفتیم. 
در همین زمان، تاب می خوریم تا به شاخه نازک بعدی برسیم چون می خواهیم 
که به جلو حرکت کنیم. نکته اش این اســت که حساب کنیم چه موقعی باید 

شاخه قبلی را رها کنیم و به شاخه جدید بچسبیم.«
حالا به اندازه کافی از مشاهدات گریفین گذشته است، مثل باده ای که سال ها 
از آن گذشته و اکنون جا افتاده باشد. دوازده سال پیش صنعت موسیقی با یک 
اختلال بزرگ مواجه شد. طی یک دهه گیج می زد و دور خودش می چرخید 
امــا بعد فهمید که چطــور باید به این اختلال واکنش نشــان بدهد و خود را 
حفــظ کند و انگیــزه اش را نگه دارد. امروز صنایع بی شــماری، چه آنلاین و 
چه آفلاین، خودشــان را در وضعیتی می یابند که موانعی حاصل از اختلال در 
کسب وکارهایشان جلویشان سبز شده و این کتاب به آن ها کمک خواهد کرد 
که بفهمند چطور این یک دهه ســردرگمی را پشت سر بگذارند و بر مصایب 

فایق آیند.
حفظ کــردن خود در خلال این آشــوب یعنی اینکــه بدانید چه موقعی به 
وضعیتی رســیده اید که اگر کارهایی را که در گذشته می کردید ادامه بدهید، 
هیچ پیشرفتی نمی کنید و فقط اوضاع بدتر می شود. اینکه مثل تارزان بخواهید 
شــاخه قبلی را رها کنید و شــاخه جدید را بگیرید، به این معنی است که به 
تاریکی خیره شوید و با ترس خود از ناشناخته روبه رو شوید. این کتاب به شما 

اعتمادبه نفسی را خواهد داد که برای جلورفتن نیاز دارید.
در اینجا یک نکته دیگــر را هم باید تذکر داد و آن درباره کلمه »اقتصاد« 

کتاب ضمیمه

اولین درسی که ما از این وضعیت گرفتیم این بود که چطور باید مسیر خود را در میانه این شرایط ناپایدار و مبهم تشخیص بدهیم. اکنون ما نه فقط باید می دانستیم که مشتریان چطور یک چیزی 
را می خرند، بلکه باید به سمت این می رفتیم که مشتریان چطور یک چیزی را مصرف می کنند. در اقتصاد آنچه تعیین کننده ارزش هر کالایی است میزان کمیابی آن است. افزایش تصاعدی شمار 

رسانه ها و بمباران اطلاعاتی مخاطبان از سوی آن ها باعث شده است که عنصر کمیاب در حوزه اقتصاد رسانه، به جای اطلاعات توجه مخاطبان به رسانه ها و اطلاعات ارسالی ازسوی آن ها باشد
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در عنوان کتاب است. معمولًا وقتی صحبت از اقتصاد می شود مطالب ملال آور 
و یک علم خســته کننده در خاطرمان نقش می بندد اما باید توجه داشــت که 
اقتصاد علمی اســت که باید از آن لذت برد. از سوی دیگر، برای خواندن کتاب 
و اینکه راهبردهایی را پیدا کنیم که در اقتصاد تارزانی برای بقا مد نظر است،  
لازم نیست که اقتصاد و جزئیات علم اقتصاد را بدانیم. ماجرا این است که خیلی 
وقت ها مســایلی که به اقتصاد مربوط اســت فارغ از چیزهایی است که مورد 
توجه اقتصاددانان اســت. اولین مواجهه من با اقتصاد مربوط است به زمانی که 
نوجوان بودم و مسابقات تیم فوتبال آمریکایی را می دیدم. والدینم نمی گذاشتند 
بیشتر از زمان مشخصی فوتبال بازی کنم و من هم دلم می خواست که مشروح 
همه بازی ها را ببینم. بنابراین اقتصاد برای من شد همان مسئله ای که در عمق به 
آن می پردازد، یعنی تخصیص منابع محدود به تقاضاهای نامحدود یا خیلی بیشتر 
از آنچه توان فراهم کردنش وجود دارد. از ســوی دیگر، شروع کردم به تحلیل 
آمارهای تیم های فوتبال و جدول ها و میانگین هایی برای خودم درســت کردم 

که نشان می داد کارآمدی هر تیم چقدر است. 
بحران همه گیری کووید ـ 1۹ تغییرات بنیان کنی را که همان موقع هم پیش 
رو بودند شتاب بخشید. خیابان ها و بزرگراه ها خالی شدند و کسانی که تا قبل 
از بحران تجربه خرید آنلاین را نداشتند ناچار شده اند که اکنون آنلاین خرید 
کنند ـ و زمانی که ما دوباره کسب وکار معمول خود را از سر بگیریم، خیلی از 
آن ها دیگر به خیابان ها باز نخواهند گشت. همان طور که یکی از متخصصان در 
میانه بحران متذکر شد، استفاده از نرم افزارهای کنفرانس ویدیویی باعث شد که 
ارزش شرکت سازنده نرم افزار »زوم« بیش از هفتمین شرکت بزرگ هواپیمایی 

جهان شــود و حتی هیولایی مثل شــرکت »جنرال الکتریک« را هم پشت سر 
بگذارد. بذر چنین تغییراتی قبل از شــیوع ویروس کرونا کاشته شده بود ـ یا به 

عبارت دیگر، اقتصاد تارزانی داشت به تدریج بر زندگی تمام ما چیره می شد.
ســه حرفه را در نظر بگیرید که دانشجویان معمولًا به هوای کسب درآمد 
بیشــتر به آن ها تمایل پیدا می کنند: حســابداری و بانکداری و حقوق. هر سه 
رشــته اکنون جایگزین شده اند با علوم داده کاوی، مهندسی نرم افزار و مدیریت 
محصول. حســابداران دارند دنبال اپلیکیشن هایی می گردند که روی تلفن های 
هوشــمند نصب شوند و به مشتریان خدمات بهتری بدهند، اپلیکیشن هایی مثل 
»استرایپ« که خدمات اطلس آن هدفش این نیست که حسابداری را در زنجیره 
تأمین ســاخت محصولات از بین ببرد بلکه می خواهد آن را جایگزین کند با 
روش هــای دیگری؛ روش هایی که کاغذبازی های طولانی را کاهش می دهد، از 
پیچیدگی هــای حقوقی و انبوهی از تعرفه ها و عــوارض می کاهد. بنابراین این 
امکان را فراهم می کند که یک شرکت به جای اینکه در عرض چند ماه شکل 
بگیرد، در عرض چند روز تأسیس شود. اگر شما دانشجوی حسابداری باشید و 
بخواهید که در میان این آشــوبی که ایجاد شده خودتان را حفظ کنید و مسیر 
بقایتان را پیدا کنید، باید بفهمید که حرفه شــما بسیار بسیار متفاوت خواهد 
بود از آن زمانی که شــما درس خواندن را برای گرفتن مدرک حسابداری در 
دانشگاه شروع کردید. تأکید بر اینکه همان شاخه قدیمی را بچسبید به این امید 
که مشکلات خودشان رفع می شود یا فقط وظایف تان جایگزین وظایف دیگری 
خواهد شــد باعث می شود که به مخمصه ناجوری بیفتید. بلندپروازی هایی که 
در رشته حسابداری در حال حاضر دنبال می شود خیلی متفاوت است با اینکه 

اقتصاد تارزانی

همان طور که یکی از متخصصان در میانه بحران کرونا متذکر شد، استفاده از نرم افزارهای کنفرانس ویدیویی باعث شد که ارزش شرکت سازنده نرم افزار »زوم« بیش از هفتمین شرکت بزرگ 
هواپیمایی جهان شود و حتی هیولایی مثل شرکت »جنرال الکتریک« را هم پشت سر بگذارد. بذر چنین تغییراتی قبل از شیوع ویروس کرونا کاشته شده بود ـ یا به عبارت دیگر، اقتصاد 

تارزانی داشت به تدریج بر زندگی تمام ما چیره می شد
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شما فقط با یک دفتر حسابرسی سروکار 
داشته باشید و بتوانید با آن کار کنید.

در آن ســوی دیگر نردبان حرفه ای، 
اگر شــما مســئولیت یک ســازمان یا 
نظــارت بــر کار هــزاران کارمند را 
بر عهده داشــته باشــید،  باید بدانید که 
بی توجهی به نقاط عطف کارتان، یعنی 
آن مواقعــی که کل کســب وکار براثر 
یــک نوآوری دگرگون می شــود، فقط 
باعث می شــود که مشکلات سخت تر 
و سخت تر شــوند. به عبارت دیگر، اگر 
شــما در این لحظاتی کــه نقاط عطف 
کاری شما به حساب می آید،  شاخه های 
قدیمی را رها نکنید، شاخه های جدید از 

دسترس شما دورتر خواهند شد.
بانکداران هم اکنــون باید با اقتصاد 

تارزانــی خود روبه رو شــوند چرا که تــازه واردان به این کســب وکار مثل 
مورچه هــای دیجیتالی رفتار می کنند که شــروع کرده اند به خوردن غذاهای 
پیک نیک آن ها. در تمام رونق گرفتن های حوزه مالی که در ســال های اخیر 
شاهدش بودیم، نوعی بی اعتنایی در میان بانکدارها را دیده ایم در قبال این سؤال 
کــه بانک ها چطور باید پول دربیاورند و چطور پول در وهله اول درســت 
می شود. به دانشجویان به ندرت درس داده می شود که چطور بانک ها می توانند 
یک دلار داشــته باشــند اما ده دلار وام بدهند و حرفه ای های این حوزه نیز 
به ندرت ادعاهای واحدهای مالی شــرکت های خود دربــاره اینکه ابزارهای 
دارایی آن ها می تواند میلیون ها دلار برای شرکت سود بیاورد زیر سؤال می برند. 
آن ها به ندرت از این واحدهای مالی می پرسند که چطور شرکت میلیون ها دلار 
را دارد از دست می دهد و ضرر می کند. حقوق نیز از دیگر حرفه هایی است که 
زمانی هیچ کس تصور نمی کرد خدشــه ای به آن وارد شود اما حالا می بیند که 
دچار اختلال شدیدی شده است. فناوری در طی ده دهه گذشته به شدت تلاش 
کرده است که حرفه های حقوقی را با اختلال مواجه کند و آن ها را از اساس 
دگرگون سازد، با اینکه شرکت های حقوقی باقی مانده اند و مخالف تغییرات 
واقعی هســتند. برای مثال، در عوض اینکه نگاه کنیــد به واحدهای حقوقی 
معمولی ساختارهای ســازمانی، بشمارید که چند دستیار حقوقی می توانید در 
این ســازمان ها پیدا کنید. تعجب نکنید از اینکه یک ســوم نفرات واحدهای 
حقوقی شــرکت ها وکیل نیستند. این ها نشانه هایی اســت از اینکه اوضاع و 
احوال دارد تغییر می کند. اولین آثار تحول نوآوری های محصولات شرکتی هایی 
مثل »داکیوســاین« و »فست کیس« ظاهر شد. اگر بخواهیم از اساس به ماجرا 
نگاه کنیم، »محصول« حرفه های حقوقی اعتماد اســت. شرکت »داکیوساین« 
این اعتماد را دیجیتالی کرد. شــرکت »فســت کیس« نیز با خدمات داده های 
حقوقی خود باعث شــد که گزاره های حقوقی ای که خوانده و نوشته می شوند 
برمبنای تحلیل های داده کاوی باشــد. این ها خیلی دور است از آنچه قبلًا وکلا 

انجام می دادند و همه سروکارشــان با 
تارزانی  اقتصاد  بــود.  لمس کردن کاغذ 
باعث شــد وکیل هایی که شــاخه های 
قدیمی را چسبیده بودند و رها نمی کردند 
به کارهای بیهوده ســرگرم باشند. اما 
اختلال در حوزه حقوق به واسطه روش 
طراحــی ابزارهای این حــوزه فراگیر 
شــد. اگر مــن از ابزار »داکیوســاین« 
استفاده کنم، همه مشتری هایم نیز باید 
از آن اســتفاده کنند. این را »اثر شبکه« 
می گویند؛ اثر شبکه ای تأثیری است که 
استفاده کنندگان از یک کالا یا خدمات 
بر ارزش آن دارند. هرچه افراد بیشتری 
از آن استفاده کنند، آن کالا یا خدمات 
برای هر صاحب آن ارزشمندتر می شود. 
ممکن است این افزایش ارزش اثر جانبی 
باشد، یعنی هر فرد بنا بر نیازی که دارد از آن کالا یا خدمات استفاده کند و نه 
به خاطر ارزشمند شدن آن. اما همین بر ارزش آن کالا یا خدمات می افزاید. اثر 
شبکه در حوزه حقوقی باعث شد که با اختلال روش های قدیمی کسب وکار، 
اســتفاده از ابزارهای جدید بیشتر شــود. افراد و سازمان ها و مؤسساتی که به 
اســتقبال این فناوری جدید نمی روند، برای افزایش مقیاس ایده هایشان مشکل 
خواهند داشــت. برای یک اســتارت آپ معمولی با چهار کارمند که تعداد 
کارکنان خود را به چهارصد نفر و بعد به چهار هزار نفر گســترش می دهد، 
تعجب آور نخواهد بود که واحد پرهزینه حقوقی اش هم بســیار بزرگ شود 
و یک دهم کل نیروی کار آن را تشــکیل بدهد. از آن ســو، برای کسانی که 
دست شان می تواند به شاخه های جدید فناوری حقوقی برسد این امکان هست 
که این نسبت ـ و طبعاً هزینه های بالای حقوقی ـ را به نصف کاهش دهد. ترس 
از ناشــناخته ها باعث شده و همچنان در آینده باعث می شود که مقاومت در 
برابر گرفتن شــاخه های جدید ادامه پیدا کند اما این ترس نابجا است: فناوری 
باعث ایجاد اختلال و آشــوب در کســب وکار حقوق شده است اما کار خود 
وکلا را مختل نکرده اســت. وکیلی همیشه مورد نیاز است: انسان ها همیشه 
در آستانه سقوط هستند، همه آدم های کاملی نیستند و ممکن است که شیطان 

گول شان بزند. 
حقوق و بانکداری و حســابداری فقط سه حرفه از انبوه حرفه هایی هستند 
که در اینجا به آن ها اشاره شد. به سادگی می توانم بیش از صد حرفه دیگر را هم 
نام ببرم که با اختلال در کسب وکار مواجه شده اند. شرکای زیادی می توانند در 
رأس این شرکت ها باشند و دانشجویان زیادی که بخواهند این مشاغل را برای 
آینده خود برگزینند. دانستن اینکه چطور در میانه اختلال و آشوب خودمان را 
حفظ کنیم نیازمند توانایی تشخیص زمان حرکت است: دانستن وقتی که شاخه 
قدیمی ای که به آن چسبیده ایم ناپایدار می شود و وقتی که شاخه های جدید در 

دسترس ما قرار می گیرند،  اساسی و ضروری است. 

کتاب ضمیمه

موسیقی اولین صنعتی بود که وارد بحران و آشفتگی دیجیتال شد و اولین صنعتی 
هم بود که از این آشوب بیرون آمد؛ آشوب و بی نظمی ای که در طی بیست سال 

گذشته به وجود آمده و جوامع را به هم ریخته و نظم های قدیمی را زیر و رو کرده 
است. به لطف فناوری استریمینگ، صنعت موسیقی نه تنها قله های جدید درآمد 

و میزان دسترسی را فتح کرده است ـ دسترسی به معنی نفوذ تلفن هوشمند بین 
مردم در مقایسه با محبوبیت واکمن هایی که سی دی می خوردند ـ بلکه اکنون خیلی 

چیزها درباره این می داند که چطور یک محتوا مصرف می شود
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کتاب ضمیمه

آنچه سال اول مشاوره یاد می گیرید نویسنده: دایسكی تاكایوكی/ مشاوران بین المللی، چه تازه واردان چه پیشکسوتان می توانند از امروز از این کتاب استفاده کنند. با دقت 30 مهارت 1
اساسی را که باید داشته باشید می توانید تعیین کنید. این کتاب فقط مخصوص کسانی نیست که در یک شرکت مشاوره کار می کنند. مهارت های 
 جهانی ای را یاد می گیرید که صرف نظر از شغل و صنعت 1۵ سال دیگر مفید خواهد بود. این کتاب برای درک از سطح پایه هنگام یادگیری در سال اول زندگیِ 
کاری است. پس چرا عنوان »سال اول مشاوره چه می آموزید« را انتخاب کردم؟ بسیاری از بنگاه های  مشاوره وابسته به خارج از کشور،             فارغ از صنعت و شغل،             در 
مکان های  مختلفی فعالیت می کنند. بنابراین،             در آنچه آنها هنگام مشاوره آموختند، این فرضیه حاکی از آن است که این کار شامل یک نیروی کار جهانی است 
که بدون توجه به صنعت و شغل می تواند به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. در این کتاب،             من علاوه بر تجربه خودم،             با مشاوران سابق که در زمینه های  مختلف فعال هستند 

مصاحبه کردم و 30 مهارت را که می توان از امروز در میان تکنیک های  کار آنها استفاده کرد،             با دقت انتخاب کردم.

نظریه سرمایه جهان جدید نویسنده: سایتو كوهی2
این کتاب برنده جدیدترین کتاب در سال 2021 شده است. در »آنتروپوسن« فعالیت اقتصادی انسان زمین را نابود می کند که دوره ای از بحران زیست 
محیطی است و نتیجه رفتارهای انسان را در اکوسیستم می توان به وضوح دید. اگر تغییرات آب و هوایی کنترل نشود،             این جامعه به یک حالت وحشیانه سقوط خواهد 
کرد. برای جلوگیری از آن،             باید جلوی سود بی پایان سرمایه داری را بگیریم،             اما آیا در تمدنی که سرمایه داری را کنار گذاشته است،             امکان رونق وجود دارد؟ نه،             یک 
راه حل برای بحران وجود دارد. این اشاره در افکار متاخر مارکسی بود که توسط نویسنده کشف شد. او  که توجه جهانیان را به خود جلب می کند،             به طور مشخص راهی 

به سوی جامعه مرفه آینده ترسیم می کند!

دانشگاه پول نویسنده: لیبرال ات آرن/ جایزه کتاب تجارت 2021 به انتخاب خواننده ها   را دریافت کرده است.  همچنین جایزه کتاب در رده کسب و کار را کسب 3
کرده است. ذخیره / کسب / افزایش / محافظت / استفاده. »۵ اصل قدرت« را که برای زندگی مشکلی ایجاد نخواهد کرد در این کتاب به شما یاد 
خواهیم داد. نحوه بررسی 6 هزینه ثابت عمده زندگی، فقط 3 بیمه لازم است، دلایل توصیه اجاره نسبت به صاحب خانه بودن، 8 جبهه کارهای جانبی توصیه شده، 
روش مدیریت دارایی که حتی مبتدیان می توانند حرفه ای ها   را شکست دهند. نحوه شناسایی سرمایه گذاری هایی که نباید انجام شود. پر از دانش فنی برای کاهش 
اضطراب در مورد پول در زندگی،             کار و پیری و زندگی آزاد! تعداد تجمعی بازدید آنلاین بیش از 200 میلیون بار! 1.27 میلیون مشترک! آسان ترین درک کانال 

آموزشی پول ژاپن »Ribe Dai« درباره این کتاب گفت: هیچ کس آن را نمی گوید،             اما اگر این کار را انجام دهید،             زندگی شما تغییر خواهد کرد. یک کتاب مقدس فوق العاده عملی!

رادیو NHK رادیوی تجارت انگلیسی  )ژوئن 2021( ]مجله[ نویسنده: رادیو ملی ژاپن/ پخش در ۵ روز در هفته! یک دوره یک مرحله ای برای یادگیری زبان انگلیسی لازم برای تجارت یکباره نیاز است. موضوع 4
دوشــنبه و سه شنبه »مکالمه انگلیسی تجاری« است. عبارات انگلیسی با درجه بالاتر را بیاموزید که می توانند بلافاصله در تجارت واقعی استفاده 
شوند. »ایمیل تجارت« در روز چهارشنبه است که به شما تکنیک های  ایمیل هوشمند را در قالبی یاد می دهد که »ایمیل های  تأسف بار« را که مردم ژاپن تمایل 
به ایجاد آن دارند اصلاح می کند. پنج شنبه و جمعه »مصاحبه« ها   است که کارشناسان و مدرسان از سراسر جهان درباره موضوعات فصلی مانند پس از کرونا و 
مهارت ها   در قرن 21 صحبت خواهند کرد. در سطوح مختلف موضوعات آشنا در زندگی اجتماعی را درک کنید، اهداف و دلایل خود را متوجه خواهید شد. طیف 

گسترده ای از موضوعات پیچیده را درک کنید و از کلمات متناسب با هدف خود استفاده کنید. می تواند ادعاها و استدلال های  منطقی را تنظیم کنید.

10 كتاب برتر ژاپن

اقتصاد جدید؛ كرونا تا كلمات
در لیست زیر می توانید 10 كتاب پرفروش ماه می  و خلاصه ای را كه نویسندگان هر كتاب مایل بودند در اختیار بگذارند بخوانید

متین دخت ولی نژاد
خبرنگار کتابخانه
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نظریه و حساب؛ ترجمه جدید نویسنده: شیبوساوا ای ایچی5
ویسکونت شیبوساوا،             یک صنعتگر ژاپنی بود که امروزه به عنوان »پدر سرمایه داری ژاپن« شناخته می شود. او پیشگام معرفی سرمایه داری غربی به ژاپن 
پس از ترمیم میجی بود. اگر دیدگاه خود را به عصر حاضر تغییر دهیم و این روزها به ژاپن بیندیشیم،            »سبک کار« و »تفکر در مورد مدیریت« به دلیل تأثیر جهانی 
شدن در حال تنوع است. موضوعات مختلف از »هیچ چیز با پول نمی توان خرید« و             »برتری سود« تا »تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت« و »پایداری« پیچیده است،            
 از رسانه ها   گرفته تا مدیران،             کارمندان عمومی تا کارگران نیمه وقت شرایطی وجود دارد که در آنها چاره ای نداریم جز اینکه در تعارض به عقب و جلو برویم. در چنین 
شرایطی،             نویسنده معتقد است که اکنون برای ما ژاپنی ها   بازگشت به اصل او قابل توجه است. طی 100 سال گذشته،             ژاپن حداقل در زمینه تجارت به دستیابی به دستاوردهای کلاس جهانی 

ادامه داده است. دانستن ایده هایی که زمینه ساز آن هستند باید راهنمای محکمی برای زمان های  نامشخص باشد.

کتاب تصویر کلمات بهتر نویسنده: اوونو موئكو6
آیا تا به حال از »کلام« کسی ناامید شده اید؟ یا »من دلخور نشده ام،             اما یک کلمه کوچک باعث کج خلقی طرف مقابل شده است.« آیا تا به حال تجربه تلخی 
مانند »من شما را آزار دادم« داشته اید؟ نویسنده به عنوان یک مشاور،            که به بیش از 20 هزار کارگر ارتباطات آموزش داده است،             »چگونه صحبت کنیم« را در این کتاب معرفی 
می کند،             که روابط انسانی را بسیار نرم تر می کند. ما 141 نمونه از الگوهای قابل استفاده برای ترجمه »یک کلمه قورباغه« را که به »خط مورد علاقه«             تقسیم شده در صحنه 1۵ 
فصل،             توضیح می دهیم. کلمات ترسناک هستند. اگر در استفاده از آن اشتباه کنید،             ممکن است روابط شما خراب یا جبران ناپذیر شود. نوعی که به طور احتمالی منجر به آزار و 
اذیت می شود،             نوعی است که ندانسته »یک کلمه اضافی« می گوید. حتی اگر همین حرف را بزنید،             احساسات شخص مقابل بسته به عبارت تغییر می کند. این کمک بزرگی برای ایجاد روابط بهتر است.

عادت فوق العاده کامل نویسنده: بی جی فاگ7
دانشمند علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد، بنیان گذار و مدیر موسسه طراحی رفتاری معتقد است که روش تأثیر در طول 20 سال توسعه یافته است! رفتار خود را در هر 
زمینه ای تغییر دهید. »روش علمی« که می تواند به شما کمک کند چیست؟ راز آن روش »عادت های  کوچک« است. ضمن استفاده کامل از به حداقل رساندن رفتار و روتین سازی »انگیزه / 
توانایی / محرک« با تنظیم عوامل مختلف می توان هر اقدامی را انجام داد. ادامه یا توقف امکان پذیر خواهد بود. این روش در حال حاضر توسط بسیاری از تجار استفاده می شود. دانش آموزان آن 
را امتحان کرده اند و تأثیر آن اثبات شده است. از راز رفتار انسان توسط نویسنده رونمایی شد از این درس افسانه ای،             هم بنیان گذاران نیز متولد شده اند. روش های  این کتاب به راحتی و سریع 

قابل اجرا هستند،             اثر گلوله برفی است. اگر مدل رفتار نویسنده را درک و از آن استفاده کنید،             باید یک سلاح عالی در زندگی باشد که زندگی شما را تغییر خواهد داد.

آموزش مقدماتی، اشخاص تجاری که توسط مشاوران آموزش داده می شوند نویسنده: فوناگاوا جونشی8
اکنون از »تفکر منطقی« می توان به عنوان »آموزش اساسی« تجار نام برد. کتاب های مقدماتی مختلفی منتشر شده است،             اما در واقع تعداد کمی از مردم قادر به 
تسلط بر آنها هستند. دلیل آن این است که هیچ فناوری برای »منطقی گفتن« فقط با »تفکر منطقی« وجود ندارد. بنابراین،             مربی افسانه ای ام بی ای،             به اصطلاح »مشاور مشاوره« 
آقای فوناگاوا،             که سابقه تدریس توسط یک مشاور بزرگ را دارد،             »تکنیک های  انتقال منطقی« را در یک مانگای داستان قرار می دهد و آن را به صورتی قابل درک توضیح می دهد.

آینده هوش مصنوعی و دیجیتال نویسنده: ادوری تانگ9
کل زمان مصاحبه بیش از 20 ساعت است!

 آدری تانگ خودش در مورد افکار،             اعمال و رویاهایش صحبت می کند. آینده دیجیتال و هوش مصنوعی ناشی از خرد دنیای فناوری که رسانه های  جهان اکنون به آن توجه 
دارند! تایوان تنها کشوری بود که ویروس کرونای جدید را که در سال 2020 به دنیا آمد با موفقیت مهار کرد. در این کتاب،             یک وزیر جوان دیجیتال که نقشی اساسی در 

اینجا دارد،             پیامی در مورد اسرار اقدامات موفقیت آمیز کرونا،             دیجیتال و دموکراسی،             دیجیتال و آموزش،             هوش مصنوعی و جامعه و نوآوری و مسیج به ژاپن می دهد. 

1 درصد تلاش نویسنده: هیرویوكی10
هیرویوکی در حالی که بزرگ ترین تابلوی اعلانات ناشناس 4chan را در جهان انگلیسی زبان مدیریت می کند،  یک مرد فوق العاده مشهور در دنیای اینترنت است که مانند 
همیشه در پاریس زندگی می کند. کتاب از »تربیت مرموز« شروع می کند و سوال می کند که در زندگی چه نوع قضاوتی در نقطه عطف انجام دادید؟             بهترین تلاش شما »کجا« بود؟ ما به 
بخش »ایده تفکر« خواهیم پرداخت. مثل این است که یک قدم به عقب برگردید و جایی برای کار سخت پیدا کنید. داستان »تلاش برای تلاش نکردن« )= 1درصد تلاش( بر اساس هفت 
قسمت چشمگیر،            که  آنها را به ترتیب زمانی خلاصه کرده ایم. این کتاب اولین و آخرین »اصل« نسل اول اینترنت خواهد بود.  همه معنای واقعی این مسئله را اشتباه می فهمند. حقیقت 
این است که،             »بدون 1درصد الهام،             ۹۹ درصد تلاش هدر می رود.« با این حال،             این جمله با عبارت »اگر تلاش کنید،             می توانید راه را باز کنید« بسیار معروف شده است. در دنیای اختراع،             نقطه شروع مهم است. 
»بیایید چیزی شبیه یک کره درخشان بسازیم«. تلاش ها از طریق آزمایش و خطای مکرر مهم می شوند. تلاش بی رویه و بدون هیچ گونه الهام گیری هیچ فایده ای ندارد. خوب نیست که فقط کلمات دلپذیر پخش 

شوند زیرا ممکن است تعداد افراد ناراضی را افزایش دهد. با این حساب،             برنامه این کتاب آغاز شد.



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟
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] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [
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خانوادههادرآمدخودرا۸.5درصدکمترنشانمیدهند

ساعد یزدانجو
دبیربخشژورنال

پژوهش:  برآورد کم اظهاری درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران
پژوهشگران: سید مهدی برکچیان، بیتا فیاض فرخاد، مهدی امینی راد

شواهد فراوانی نشان می دهند که برخی افراد درآمد خود را به صورت سیستماتیک 
کمتر از واقعیت به مراجع مالیاتی اظهار می کنند. خانوارها در پاســخ به طرح های 
آمارگیری نیز درآمد واقعی خود را افشــا نمی کنند. به طور کلی، خانوارها تمایل به 
اظهــار اطلاعات واقعی خود به جمع آوری کننــدگان داده ندارند. انگیزه افراد برای 
کم اظهاری در پاسخ به بازرسان مالیاتی کاملاً واضح است، اما انگیزه این کم اظهاری 
در پاســخ به طرح های آمارگیری سؤال برانگیز اســت، زیرا گزارش نادرست در این 
موارد از بار مالیاتی فرد نمی کاهد. سید مهدی برکچیان، بیتا فیاض فرخاد و مهدی 

امینی راد در ادامه پژوهشی درباره کم اظهاری درآمد خوار، مقاله »برآورد کم اظهاری 
درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران« را در شماره 3 دوره ۵۵ فصلنامه »تحقیقات 
اقتصادی« منتشــر کرده اند. در این مطالعه اندازه کم اظهاری درآمد مشاغل آزاد در 
ایران با استفاده از روش هزینه بنیاد و با بهره گیری از داده بودجه خانوار تخمین زده 
می شود. بدین منظور، از یک منحنی علمی مزد و حقوق بگیران که بیانگر رابطه بین 
درآمد و هزینه مواد خوراکی آن ها است، برای تخمین درآمد واقعی مشاغل آزاد بر 

پایه هزینه های اظهارشده مواد خوراکی آن ها استفاده می شود. 

افــراد به ویــژه در مشــاغل آزاد ممکن اســت منافع 
غیرمســتقیمی از کم اظهاری درآمد خود در طرح های 
آمارگیری خانوار داشته باشند. اول، ممکن است ترس 
از محرمانه نبودن آمارهای خانوار سبب شود تا خانوارها 
اطلاعاتی متناســب با اظهارنامه مالیاتی خود ارایه کنند. دوم، خانوارهای با مشاغل آزاد 
برخلاف مزد و حقوق بگیران، برای محاســبه مقدار درآمد واقعی خود باید زمان اضافی 
صرف کنند؛ درصورتی که مشاغل آزاد قبلاً گزارش غیرواقعی برای بازرسان مالیاتی ارائه 
کرده باشند به نظر می رسد که گزارش همان اظهار در طرح های آمارگیری خانوار به جای 
محاسبه مقدار واقعی برای ایشان راحت تر است؛ بنابراین انتظار می رود خانوارها به خصوص 
آن هایی که درآمد خود را به مقامات مالیاتی کم تر از واقع گزارش کرده اند، انگیزه کافی 

برای کم اظهاری مشابه در طرح های آمارگیری داشته باشند.
از آن جایی که احتمال شناسایی کم اظهاری مشاغل آزاد کمتر از مزد و حقوق بگیران 
است، به نظر می رسد که مشاغل آزاد انگیزه بیشتری برای کم اظهاری در پاسخ به بازرسان 
مالیاتی و هم چنین طرح های آمارگیری داشــته باشند. مطالعات موجود در این زمینه 

برای کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که مشاغل آزاد همواره و به میزان قابل توجهی 
در اظهار درآمد خود به بازرســان مالیاتی کم اظهاری دارند. برای مثال، بازرسان سازمان 
مالیاتی ایالات متحده گزارش داده اند که برای سال های مالیاتی 1۹8۵، 1۹88 و 1۹۹2 
به طور تقریبی 30 تا 3۵ درصد از درآمد صاحبان مشاغل غیر از کشاورزی کم اظهار شده 
اســت. در بیشتر مطالعات انجام شده در ایران، از شاخص های کلان برای تخمین مقدار 
کم اظهاری بهره گرفته شــده است. اما به دلیل ایرادات جدی وارد بر تخمین کم اظهاری 
براساس شاخص های کلان، در این مطالعه برخلاف مطالعات قبل، از شاخص های خرد و 
مبتنی بر مطالعه پیساریدیس و وبر که دو محقق برجسته در این زمینه اند برای تخمین 

اندازه کم اظهاری درآمد در ایران استفاده شده است.
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در بیشتر مطالعات موجود، هدف اصلی از برآورد مقدار 
متوســط کم اظهاری، محاسبه تخمین درآمد مالیاتی از 
دست رفته است. دولت ها علاقه دارند تا از روند کم اظهاری 
در طول زمان و هم چنین توزیع آن بین گروه های شغلی 
مختلف مطلع شوند تا با استفاده از آن بتوانند سیاست های 
مقتضی را برای کاهش مالیات گریزی اتخاذ کنند. مقدار 
کم اظهاری درآمد توســط مشاغل آزاد در آمریکا با بالاتر 
بودن نرخ نهایی مالیات افزایش می یابد و همچنین اندازه 
کم اظهاری در بین گروه های مختلف شغلی متفاوت است. 
خانوارهای شــاغل در صنایع تخصصی در آمریکا دارای 
حداقل مقدار کم اظهاری و صاحبان مغازه ها و رستوران ها 
دارای بیشترین مقدار کم اظهاری هستند، بنابراین هدف 
دوم این پژوهش، مطالعه کم اظهاری در طول زمان و در 

میان گروه های مختلف شغلی بوده است. 
به دلیل ایرادهای وارد بر مطالعات تاکنون صورت گرفته با استفاده از شاخص های کلان، 
در سال های اخیر تحقیقات در این حوزه به سمت مطالعات مبتنی بر بهره گیری از داده های 
خرد متمایل شــده است. در این دسته از تحقیقات که نسبتاً جدید محسوب می شوند، 
محققان از داده های درآمد و هزینه به منظور تخمین کم اظهاری استفاده می کنند. اولین 
مطالعه در این زمینه در سال 1۹8۹ با استفاده از داده های کشور انگلستان ارائه شده است. 
در این روش، محققان رابطه بین درآمد و هزینه خوراک را برای دو دســته مشاغل آزاد 
و مزد و حقوق بگیران، محاسبه و از شکاف موجود در بین منحنی دو گروه برای تخمین 
کم اظهاری استفاده می کنند. این روش، بر این فرض مبتنی است که اولاً صرف نظر از نوع 
اشتغال، هر دو گروه ترجیحات یکسانی در زمینه خوراک دارند، ثانیاً هزینه های خوراکی 
در هر دو گروه به درستی اظهار شده است و ثالثاً فقط درآمد اظهارشده مزد و حقوق بگیران، 
درست اظهار شده است. همچنین فرض می شود میل نهایی به مصرف خوراک در دو گروه 

مزد و حقوق بگیر و مشاغل آزاد یکسان است.
به جز کم اظهاری، می توان تفاسیر دیگری نیز برای وجود شکاف بین منحنی های دو 
گروه مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر ارائه کرد. برخی از محققان بیان می کنند که درآمد 
حاصل از مشــاغل آزاد ممکن است به گونه ای متمایز از سایر منابع درآمدی خرج شود. 

برای مثال، درآمد خانوار از محل مشــاغل آزاد ممکن است صرف کالاهای لوکس شود، 
درحالی که درآمد دائمی صرف کالاهای ضروری شود، بنابراین دو گروه مزد و حقوق بگیر 
و مشاغل آزاد می توانند ترجیحات متمایزی داشته باشند. از نظر ایشان، رویکرد هزینه 
بنیاد برپایه منحنی انگل لگاریتم خطی، قادر به تفکیک دو اثر ناهمســانی ترجیحات و 

کم اظهاری درآمد نیست. 
این حقیقت که برخی خانوارها ممکن است مخارج کسب وکار خود را به عنوان هزینه 
خانوار اظهار کنند، سبب می شود تا رویکرد سیستم تقاضای کامل نتایج نادرستی تولید 
کند، درحالی که، به نظر می رسد به دلایلی که در ادامه می آید، هزینه خوراک نسبت به سایر 

اقلام هزینه، به طور دقیق تری توسط خانوار اظهار می شود.
1. هزینه خوراک مقدار ناچیزی اســت و احتمال پنهان کردن مقدار واقعی آن به انگیزه 

مالیات گریزی کمتر است.
2. احتمال در نظر گرفتن آن به عنوان هزینه کسب وکار کمتر است.

3. امکان به تعویق انداختن هزینه خوراک نسبت به سایر هزینه ها پایین تر است.
استفاده از هزینه خوراک به همراه متغیرهای کنترلی مانع از اریب در تخمین کم اظهاری 
به دلیل عدم یکنوایی ترجیحات می شود، زیرا سلیقه غذا بین مشاغل مختلف نسبتاً به 
یکدیگر شبیه است. درحالی که ریسک جایگزینی دو تفسیر کم اظهاری و ترجیحات غیر 
یکنوا با اســتفاده از هزینه کالاهای بی دوام بیشتر اســت، زیرا در این دسته از کالاهای 
مصرفی تنوع قیمتی وجود دارد. مزیت دیگر، استفاده از هزینه خوراک این است که هیچ 
باور عمومی منفی در رابطه با هزینه خوراک وجود ندارد که منجر به گزارش نادرست این 
هزینه شود؛ درحالی که نمونه های دیگر هزینه مانند دخانیات می توانند به دلیل نگرانی از 
باور عمومی کم اظهاری داشته باشند. اعتبار این نظریه را با مقایسه پایداری رابطه درآمد و 
هزینه خوراک در مقایسه با سایر هزینه ها تأیید کرده اند. به طورکلی، منحنی خوراک رفتار 

نسبتاً پایدارتری در مقایسه با سیستم تقاضای کامل نشان می دهد. 
برخی مطالعات بین المللی نشــان داده اند که میزان کم اظهاری در گروه های شغلی 
مختلف، متفاوت است. بر همین اساس، میزان کم اظهاری در گروه های شغلی مختلف 
به صورت مجزا تخمین زده می شود. این اطلاعات برای نظام مالیاتی از ارزش قابل توجهی 
برخوردار است. با توجه به طبقه بندی های موجود، هم اکنون بیش از ۹300 رشته شغلی 
احصا شده است، اما به دلیل کاهش شدید حجم نمونه امکان محاسبه کم اظهاری برای 

تمام این مشاغل وجود ندارد. 

یافتههایتحقیق:کماظهاری8.5درصدی
نمونه مورد مطالعه از داده های گردآوری شــده توسط طرح پرسشنامه هزینه و 
درآمد خانوار ایران که به وسیله مرکز آمار صورت می گیرد، در بین سال های 137۹ 
تا 13۹8 به دست آمده است. مجموعه اطلاعاتی حاضر به آن دسته از خانوارهای 
شهری محدود می شود که سن سرپرست آن ها بین 26 و 60 )شامل 26 و 60 سال( 
است زیرا سایر خانوارها ممکن است رفتار مالیاتی متفاوتی از خود نشان دهند. برای 
اینکه بتوان نتایج معتبری برای مقایسه خوداظهاری میان مشاغل آزاد و مزد و حقوق 
بگیر به دست آورد، لازم است تا داده های بودجه خانوار تا حدودی فیلتر شوند. برای 
این منظور، آن دسته از داده هایی که به نظر می رسید دقت نتایج را تحت تأثیر قرار 

دهند به ترتیب زیر از نمونه مورد استفاده حذف شده اند.
1. خانوارهایی که در آن سرپرست مزد و حقوق بگیر بوده، ولی همسر دارای شغل 

آزاد است.
2. خانوارهای با درآمد مثبت از محل مشــاغل کشاورزی؛ زیرا ممکن است رابطه 
درآمد و هزینه کشــاورزان به دلیل خودکفایی در تهیه برخی اقلام هزینه متفاوت 

از سایر خانوارها باشد.
3. خانوارهای با درآمد یا هزینه اظهارشده منفی.

لازم به تأکید اســت که تعریف درآمد به کار گرفته شــده در منحنی انگل، 
درآمد کل خانوار اســت که به صورت مجموع درآمد از محل مشــاغل آزاد، مزد 
و حقوق بگیری، متفرقه و یارانه نقدی و درآمد غیرپولی است. برای تقسیم بندی 
خانوارها، ســهم درآمد از محل مشــاغل آزاد از درآمــد کل را در نظر گرفته و 
خانوارهایی که این نسبت برای آن ها بیش از 2۵ درصد باشد، در دسته مشاغل 
آزاد گروه بندی شده اند. با استفاده از روش علمی این تحقیق، میانگین کم اظهاری 
برای مشــاغل آزاد برای ســال های 137۹ تا 13۹8 برابر بــا 8.۵ درصد از کل 
درآمد این خانوارها به دســت می آید. با بررســی اندازه کم اظهاری در گروه های 
مختلف شغلی می توان مشاهده کرد که بالاترین کم اظهاری در گروه های شغلی 
»کارکنان ماهر کشــاورزی، جنگلداری و ماهیگیری« و »قانون گذاران، مقامات 
عالی رتبه و مدیران« اســت. در ادامه به منظور مطالعه رفتار کم اظهاری در طول 
زمان، کم اظهاری به صورت مجزا برای سال های مختلف تخمین زده می شود. نتایج 
تخمین های این بخش نمایانگر وجود روند صعودی در میزان کم اظهاری در طول 
ســال های 1383 تا 138۹ است، به گونه ای که اندازه کم اظهاری در سال 138۹ 

به صورت قابل توجهی بالاتر از سال های دیگر است.

مسئله
از آن جایی كه احتمال 
شناســــایی كم اظهاری 
مشاغل آزاد كمتر از مزد و 
حقوق بگیران است، به نظر 
می رسد كه مشاغل آزاد 
انگیزه بیشــــتری برای 
كم اظهاری در پاســــخ 
به بازرســــان مالیاتی و 
هم چنیــــن طرح های 

آمارگیری داشته باشند.

 افراد به ویژه در مشاغل آزاد ممکن است منافع غیرمستقیمی از کم اظهاری درآمد خود در طرح های 
آمارگیری خانوار داشته باشند. ممکن است ترس از محرمانه نبودن آمارهای خانوار سبب شود تا خانوارها 
اطلاعاتی متناسب با اظهارنامه مالیاتی خود ارایه کنند.
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سطح سواد مهاجران بازگشته از ایران مهارت فراگرفته در بخش های ساختمان و صنعت و کشاورزی و صنایع دستی، 
مهیا بودن فرصت های کسب آموزش و مهارت در ایران برای مهاجران، نوع حرفه مهاجران در بازار ایران، و مدت اقامت 
مهاجران در ایران بر نرخ اشتغال مهاجران بازگشته از ایران در بازار کار افغانستان اثری معنی دار دارد.

مهاجرت و مهارت در افغانستانی های مقیم ایران
مهاجرانبازگشتهازایرانچهمیکنند؟

مهاجرت پدیده ای است که در بطن جوامع وجود داشته، گاه حالت 
نزولی و گاه حالت صعودی دارد. انسان ها در طول حیات خود به انحای 
گوناگون دست به مهاجرت می زنند. جنگ ها، بلایای طبیعی، مسایل 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی از عوامل مؤثر بر مهاجرت در دوران 
مختلف بوده است. بنا بر آمار سازمان ملل در سال 2017، حدود 2۵8 
میلیون نفر کشــور زادگاه خود را ترک کرده اند و در یک کشور دیگر 
زندگی می کنند. این آمار نشان دهنده آن است که از سال 2000 به 
بعد رقم مهاجرت 4۹ درصد افزایش یافته است و کشورهای با درآمد 
بالا میزبانی 64 درصد مهاجران را که به 16۵ میلیون تن در ســطح 

جهان می رسد دارند. 
پس از اشــغال افغانستان توسط شوروی ســابق بنابر وجود مرز 
مشترک طولانی، اشــتراکات مذهبی و فرهنگی و زبانی با ایرانیان، 
بسیاری از افغان ها در نیمه آخر سال 13۵8 به تدریج به ایران مهاجرت 
کردند. بعد از ســال 201۵ میلادی ۵0 درصد آمار مهاجران افغان را 
مهاجرت های اقتصادی کارگران تشکیل داده است که این وضعیت 

ناشی از جنگ های داخلی و تحولات سیاسی بود. 
باید تأکید کرد مهاجرت به مثابه یک عامل مؤثر بر جمعیت نیروی 
کار، توزیع نیروی کار بر حســب مهــارت و تخصص و آموزش، نرخ 
اشــتغال، ایجاد فرصت های شغلی و ســرمایه گذاری و تولید کالا و 
خدمات مطرح بوده اســت و بنا به تعریف عبارت است از جابه جایی 
مــردم از یک مکان به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مهاجرت یک 

پژوهش: تأثیر مهاجرت بر آموزش و مهارت های نیروی کار 
افغانستان: مطالعات موردی مهاجران بازگشته از ایران

پژوهشگران: سعید عیسی زاده، عزت الله عباسیان، احمد 
ضیاء نوری

پدیده دوبعدی است که ســبب رشد و شکوفایی کشورهای مبدأ و 
مقصد می شود و نوع تبادل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مثبت را 
به وجود می آورند، مهاجرت ها دارای اثرات مثبت و منفی در درازمدت 
و کوتاه مدت هســتند. این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و 
اقتصادی منطقه مهاجرفرســت و منطقه مهاجرپذیر وارد می کند. 
اثرات اقتصادی مهاجرت شامل آثار بازار کار، آثار تقاضای کل در بازار 
کالا و خدمات، آثار بازار پول )نقل و انتقالات پولی(،  ایجاد شبکه های 
تجارتی و ســهولت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر بر فرایند 
تولید و ترکیب عوامل تولید است. آثار اجتماعی آن شامل آثار ترکیب 
جمعیت، زبان، نوآوری های فرهنگی، انتقال و اشاعه فرهنگی، افزایش 

دانش و کسب مهارت های فنی و حرفه ای است. 
اثرات ورود مهاجران روی بازار کار در کوتاه مدت و بلندمدت ممکن 
است متفاوت باشد؛ در کوتاه مدت سرمایه فیزیکی ثابت و زمان مورد 

مرز مشــترک میان ایران و افغانستان و اشــتراکات زبانی و مذهبی و فرهنگی 
میان این دو کشــور شرایطی را فراهم کرده است که حدود 43 درصد مهاجران 
افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری 
مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل متحد آغاز شــد و تاکنون بیش از 6.2 میلیون نفر به این کشور بازگشته اند. 
سعید عیسی زاده،  عزت الله عباسیان و احمد ضیاء نوری مطالعه ای درباره مهاجران 
بازگشته از ایران انجام داده اند که نتایجش را در مقاله »تأثیر مهاجرت بر آموزش 
و مهارت های نیروی کار افغانســتان: مطالعه موردی مهاجران بازگشته از ایران« 
در شماره 8۵ فصلنامه »پژوهش های اقتصادی ایران« منتشر کرده اند. هدف این 
مطالعه بررسی سطح و نوع مهارت های کسب شده این مهاجرین در کشور ایران و 
در نتیجه امکان اشتغال آن ها در کشور افغانستان است. در این راستا، با استفاده 
از داده های پرسشنامه ای به بررســی تأثیر مهاجرت به کشور ایران بر آموزش و 

کسب مهارت های نیروی کار افغانســتانی در بازه زمانی 1381-13۹6 پرداخته 
شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت به کشور ایران بر میزان 
فراگیری آموزش و مهارت های نیرو کار افغانســتان اثر مثبت و معنی داری دارد. 
همچنین مهارت های فراگیری شده توسط مهاجران در بازار کار ایران، سطح سواد 
مهاجران بازگشته از ایران، فرصت های فراگیری آموزش و مهارت برای مهاجران 
در ایــران، نوع حرفه مهاجران در ایران و مــدت اقامت مهاجران در ایران بر نرخ 
اشــتغال مهاجران بازگشته در بازار کار افغانســتان اثر مثبت و معنی داری دارد. 
براساس یافته های مطالعه، بین نوع حرفه مهاجران در بازار کار ایران و میزان درآمد 
آن هــا، قانونی بودن روند مهاجرت و فرصت های آموزش و مهارت در ایران رابطه 
معنی داری وجود دارد. همچنین مهاجرت برای خانواده های مهاجر درآمدزا بوده 
است و از مهاجرت به کشور ایران راضی هستند و رضایت شان بر تصمیم مهاجرت 

دوباره به این کشور تأثیرگذار است.

اثرات ورود مهاجران روی 
بازار کار در کوتاه مدت و 
بلندمدت ممکن است متفاوت 
باشد؛ در کوتاه مدت سرمایه 
فیزیکی ثابت و زمان مورد 
نیاز جهت استفاده بهینه از 
نیروی انسانی برای مهاجران 
محدود است اما در بلندمدت 
فرض تحرک انواع مختلف 
سرمایه پذیرفته شده است 
به طوری که سرمایه فیزیکی 
می تواند در صورت نیاز از 
یک بخش به بخشی دیگر 
انتقال یابد
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ژورنال

نیاز جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی برای مهاجران محدود است 
اما در بلندمدت فرض تحرک انواع مختلف سرمایه پذیرفته شده است 
به طوری که سرمایه فیزیکی می تواند در صورت نیاز از یک بخش به 
بخشــی دیگر انتقال یابد. همچنین در بلندمدت برای مهاجران این 
امکان فراهم است که سرمایه انسانی خویش را از طریق بالابردن سطح 

تحصیلات و کسب مهارت های فنی و زبانی افزایش دهند.
با توجه به ترکیب مهاجران، می توان آثار مختلفی را در کشور مبدأ 
و مقصد متصور بود. مهاجران می توانند برحسب تخصص و مهارت های 
کسب شده در مقام مهاجران متخصص و مهاجران ساده طبقه بندی 
شود. منظور از مهاجران متخصص افرادی است که با مهارت و تخصص 
قبلی در کشور مبدأ دست به مهاجرت می زنند. این مهارت شامل انواع 
فن و حرفه هایی هستند که فرد در کشور خود با صرف هزینه و کسب 
تجارب مفید به دست آورده است و با داشتن این مهارت ها به کشور 
مقصد مهاجرت می کند. در مقابل، مهاجر ساده عبارت است از فردی 
که فاقد تحصیل و مهارت اســت و در بدو ورود نمی تواند در مشاغل 
تخصصی کشور مقصد اشتغال پیدا کند. آثار مثبت کارگران مهاجر 
بر اقتصاد کشــورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست عبارتند از افزایش 
بهره وری، کاهش هزینه برای مصرف کننده، افزایش ســود بنگاه ها، 
تسهیل سرمایه گذاری خارجی، بهبود سطح زندگی کارگرانی که از 
کشورهای فقیرتر آمده اند، کاهش نرخ بیکاری در کشور مهاجرفرست 

و... .
نیــروی کار متخصص به عنوان یکی از ســرمایه های ارزشــمند 
مطرح اســت که در حقیقت ویژگی فردی این قشــر است که آن ها 
را به سرمایه های انسانی متخصص مبدل کرده است؛ سرمایه انسانی 
متخصص به عنوان دانش و مهارت و خلاقیت و ســلامت فرد تعریف 
شــده اســت. موفقیت جوامع و سازمان ها در گرو ســطح بالایی از 

توانایی ها و خلاقیت و دانش افراد است.
براســاس نظریه سرمایه انســانی،  کسب آموزش ســرمایه گذاری 
محســوب می شود و باعث افزایش بهره وری می شود. در مورد مهاجرت 

دیدگاه هــای متفاوتی وجــود دارد؛ 
نظریه نئوکلاسیک پدیده مهاجرت را 
در چارچوب عرضه و تقاضای نیروی 
انسانی بررسی می کند. این نظریه با 
به کار بردن چارچوپ عرضه و تقاضا 
برای نیروی انســانی ادعا می کند که 
پدیده مهاجرت تنظیم کننده نیروی 
کار اســت. به عبــارت دیگر، به علت 
تفاوت هــای موجــود در عرضــه و 
تقاضای نیروی کار در مناطق مختلف 
جغرافیایی، بــازار کار در یک حالت 
عدم تعادل به سر می برد و مهاجرت 
یــک پدیده تنظیم کننــده این بازار 
است.  براساس نظریه سرمایه گذاری 
انسانی و هزینه و فایده، تصمیم گیری 
بــرای مهاجرت نوعــی تصمیم به 
ســرمایه گذاری اســت که در آن 
شخص مهاجر هزینه و فایده مهاجرت را در نظر می گیرد. بدین ترتیب، 
مهاجرت موقعی انجام می شود که فایده آن به هزینه اش افزون باشد. 
از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی 
است و آموزش فنی و حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی است؛ مزیت 
ســرمایه دوم این است که به اتکای مهارت های کسب شده دارندگان 
آن را برای به دســت آوردن جایگاه های شغلی بیشتر آماده می سازد 
و همین بینش باعث شــده که در بیشتر کشورهای جهان حتی در 
سیستم های تعلیم و تربیت آن ها از دیرباز در کنار مقاطع تحصیلی 
آموزش های عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای نیز مد نظر قرار گیرد. 
از این رو، سرمایه انسانی معتقد است که مهاجرت یک فرایند اقتصادی 
است چون نیروی کار مهاجر از مناطقی با بازده نهایی پایین به طرف 

مناطق با بازده نهایی بالا حرکت می کند. 

آثار مثبت كارگران 
مهاجر بر اقتصاد 

كشورهای 
مهاجرپذیر و 
مهاجرفرست 

عبارتند از افزایش 
بهره وری، كاهش 

هزینه برای 
مصرف كننده، 
افزایش سود 

بنگاه ها، تسهیل 
سرمایه گذاری 
خارجی، بهبود 
سطح زندگی 
كارگرانی كه 
از كشورهای 

فقیرتر آمده اند، 
كاهش نرخ 

بیکاری در كشور 
مهاجرفرست و...

مسئله
ی  ا ر ا د ت  جــر مها
مهارت های مرتبط با 
بازار كار ایران به راحتی 
و از ابتدا امکان به دست 
آوردن شــغل مرتبط 
را خواهنــد داشــت. 
بنابراین با به اشتراک 
گذاشتن این اطلاعات 
و نیز با كسب آموزش 
مهارتی مرتبط، قبل از 
مهاجرت به ایران امکان 
كســب درآمــد برای 
ایشان افزایش می یابد. 

دستاوردهایتحقیق:اقامتدرایرانمهارتمیافزاید
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و مطالعات انجام شده حاکی از 
آن است که مهاجرت به ایران بر آموزش و مهارت های نیروی کار افغانستان اثر مثبت 
و معنی داری داشته است. همچنین نتایج آزمون مدل علمی پژوهش نشان می دهد 
که سطح سواد مهاجران بازگشته از ایران مهارت فراگرفته در بخش های ساختمان و 
صنعت و کشاورزی و صنایع دستی، مهیا بودن فرصت های کسب آموزش و مهارت در 
ایران برای مهاجران، نوع حرفه مهاجران در بازار ایران، و مدت اقامت مهاجران در ایران 
بر نرخ اشــتغال مهاجران بازگشته از ایران در بازار کار افغانستان اثری معنی دار دارد. 
از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع حرفه اکثر مهاجران افغانستان در 
بازار کار ایران از نوع مزدبگیر بوده که میزان درآمد آن ها نسبت به افراد خود اشتغال زا 
در بازار کار به مراتب پایین تر است و از لحاظ آماری بین درآمد مهاجران و نوع حرفه 
آنان رابطه معنی داری وجود دارد. از دید مهاجر بازگشــته، مهاجرت آ ن ها به کشــور 
ایران فرصت بوده که بیشتر از فرصت های کسب درآمد پولی، کسب مهارت های فنی 
در بازار کار و فرصت کســب آموزش و سواد کرده و ازلحاظ آماری معنی دار است. در 
نمونه مورد مطالعه 46.7 درصد مهاجران بازگشته به شکل غیرقانونی در بازار کار ایران 
فعالیت داشته اند. همچنین بین روند مهاجرت قانونی و فراگیری آموزش و مهارت رابطه 

معنی داری وجود دارد و فرصت هــای آموزش و مهارت برای مهاجرانی که به صورت 
قانونی مهاجرت کرده اند بیشتر مهیا بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مهاجرت به 
کشور ایران برای مهاجران افغانستان درآمدزا بوده و همه ساله مبالغ پولی قابل توجهی را 
به کشور خود ارسال می کنند. همچنین اکثر مهاجران از مهارتی که در دوران مهاجرت 
آموخته اند،  رضایت داشــته اند و تمایل دوباره به مهاجرت به ایران دارند که از لحاظ 
آماری معنی دار است با اطلاعاتی که از این تحقیق به دست آمده، موارد زیر را می توان 
مــورد توجه قرار داد: 1. مهاجرت دارای مهارت های مرتبط با بازار کار ایران به راحتی 
و از ابتدا امکان به دست آوردن شغل مرتبط را خواهند داشت. بنابراین با به اشتراک 
گذاشتن این اطلاعات و نیز با کسب آموزش مهارتی مرتبط، قبل از مهاجرت به ایران 
امکان کسب درآمد برای ایشان افزایش می یابد. 2. با توجه به آثار مثبت مهاجرت در 
کسب مهارت و درنتیجه کسب درآمد، پیشنهاد می شود با شناسایی فرصت های شغلی 
از طــرف نیروی کار ایرانی، جایگزینی با نیروی کار ایرانی صورت گیرد. 3. با توجه به 
مهارت های کسب شده در دوران مهاجرت، انتظار بر این است که نیروی کار برگشته 
بتواند کسب وکار خود را راه بیندازد. بنابراین تسهیل فضای کسب وکار در افغانستان 

می تواند بر سرعت شکل گیری کسب وکارهای جدید بیفزاید.

حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزیده بودند و از سال 1381 
روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل متحد آغاز شد و تاکنون بیش از 6.2 میلیون نفر به این کشور بازگشته اند.



193 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و نه، تیر 1400

 مدیریت منابع صندوق از اهمیت بسیاری بالایی برخوردار است زیرا در مراحل ابتدایی زندگی، منابع مالیِ افزایشی داشته است اما در 
دوران بازنشستگی، هزینه های صندوق روند فزاینده خواهد داشت و از این رو، ایجاد یک تعادل و توازن میان این دو مرحله بالاترین 
درجه اهمیت را برای صندوق و افراد تحت نظر آن دارد.

جایی برای پیرمردها هست!
چطورخدماترسانیبهنسلشاغلونسلبازنشستهرابهبیشترینمطلوبیتبرسانیم

یکی از مهم ترین و تاریخی ترین کارکردهای دولت رفاه تعریف حدود و دامنه پوشش 
خدمات رفاهی اجتماعی و نیز نهادسازی بیمه و تأمین اجتماعی است به نحوی که 
برخی از پژوهشگران دولت رفاه را مترادف »تأمین اجتماعی« یا »رفاه اجتماعی« 
در جوامع صنعتی می دانند. رفاه و تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین پیش زمینه های 
توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی است. چنانکه ابزار برقراری 
عدالت و امنیت اجتماعی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و مبتنی بر جامعه 
مدنی شناخته شده و همواره جایگاه برجسته ای در برنامه ها و سیاست گذاری های 
ملی این کشــورها داشته اســت. در واقع، مجموعه ای از اصول، نهادها، ساختارها، 
سازوکارها و روابط بین این ها نظامی را شکل می دهد که از طریق سیاست گذاری ها، 
هدف گذاری هــا، برنامه ها و راهبردها در جهت حفظ ارزش های اجتماعی مطلوب 
زندگی افراد جامعه و ارتقای رفاه عمومی گام برمی دارد. بر همین اســاس، حسین 

توکلیــان، مهدی صارم، جواد طاهرپور و مهنوش عبداله میلانی تحقیقی را درباره 
جریــان وجوه تأمین اجتماعی انجام داده اند که نتایجــش را در مقاله ای با عنوان 
»شبیه سازی جریان وجوه سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی 
بین نسلی« در شماره 78 فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« منتشر کرده اند. هدف از 
مطالعه حاضر بررســی وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی در ایران 
اســت. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نســل شاغل و 
بازنشسته متأثر می شود که این پویایی ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق 
بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل 
و بازنشســته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته. در این 
مطالعه، الگوی همپوشانی بین نسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگی ها، وابستگی 

پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسل ها را نشان می دهد.

برخی جوامع به صورت ســاختاری یا حتی ایدئولوژیک به رفاه توجه 
کرده اند و بعضی دیگر هم یــا بی توجه بوده اند یا کمترین میزان التفات 
را داشته اند. در مقابل، نگاه »تأمین اجتماعی«مدارانه به حیات اجتماعی 
ـ زیســتی فرد یا گروه، آن هم در محــدوده حداقل نیازها، ضمن اینکه 
نوعی ضرورت را می رساند، نشــان دهنده وجود مخاطرات زندگی و الزام 
به برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها فارغ از مسایل فقط ایدئولوژیک است.

صندوق های بازنشستگی به دو دلیل از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ 
نخست اینکه این صندوق ها ابزاری برای تأمین آینده بخشی از جمعیت 
کشــور محسوب می شوند. دوم اینکه صندوق ها و طرح های بازنشستگی 
دارای نقش مهم و تأمین کننده در بازارهای مالی هســتند. در واقع، این 
صندوق با اســتفاده از منابــع و دارایی های فعلی خود بایــد آینده افراد 
پس از بازنشســتگی را تضمین و تأمین کنند و براساس این رویکرد، به 

سرمایه گذاری منابع خود در بازارهای مختلف نیاز دارند.
ماهیت صنــدوق تأمین اجتماعی ایران انتقال منابع از افراد شــاغل 
به افراد بازنشســته است. در این ساختار، جمعیت شاغل تا زمانی که به 
کارکــردن فعالیت دارند، یک حق بیمه به صندوق پرداخت می کنند که 
مبلغ پرداختی به صندوق تا زمان بازنشستگی یک روند صعودی )برحسب 
درآمد شــخص( دارد. پس از بازنشســتگی، صندوق به فرد بازنشسته تا 
پایــان عمر یک مبلغ مقرری ماهیانه پرداخت می کند که در واقع درآمد 
بازنشستگی فرد را تشــکیل می دهد. در یک چنین ساختاری، مدیریت 
منابع صندوق از اهمیت بســیاری بالایی برخوردار است زیرا در مراحل 

ابتدایی زندگی، منابع مالیِ افزایشی داشته است اما در دوران بازنشستگی، 
هزینه های صندوق روند فزاینده خواهد داشت و از این رو، ایجاد یک تعادل 
و توازن میان این دو مرحله بالاترین درجه اهمیت را برای صندوق و افراد 

تحت نظر آن دارد. 
در طول دوره انباشــت منابع صندوق، دارایی های صندوق از دو محل 
حق بیمه پرداختی و همچنین بازدهی دارایی ها افزایش می یابد. با توجه 
بــه تعداد افراد تحت بیمه، تغییر کوچکی در نرخ بازدهی دارایی صندوق 
اثرات قابل توجهی بر منابع آن خواهد داشت که در نتیجه میزان مستمری 
پرداختی آن به بازنشســتگان نیز تغییر خواهد کــرد. در عمل، بازدهی 
سرمایه گذاری های انجام شده صندوق در هر دوره متفاوت است و از این رو، 

اندازه صندوق در زمان بازنشستگی در معرض این نوسان قرار دارد.

ماهیت صندوق تأمین اجتماعی 
ایران انتقال منابع از افراد شاغل 
به افراد بازنشسته است. در این 
ساختار، جمعیت شاغل تا زمانی که 
به کارکردن فعالیت دارند، یک حق 
بیمه به صندوق پرداخت می کنند 
که مبلغ پرداختی به صندوق 
تا زمان بازنشستگی یک روند 
صعودی )برحسب درآمد شخص( 
دارد. پس از بازنشستگی، 
صندوق به فرد بازنشسته تا 
پایان عمر یک مبلغ مقرری ماهیانه 
پرداخت می کند که در واقع 
درآمد بازنشستگی فرد را تشکیل 
می دهد

پژوهش: شبیه سازی جریان وجوه سازمان تأمین اجتماعی 
مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بین نسلی

پژوهشگران: حسین توكلیان، مهدی صارم، جواد طاهرپور، 
مهنوش عبداله میلانی
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ژورنال

وضعیت مالی یک صندوق تأمین اجتماعی در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متأثر می شود که این 
پویایی ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل 
شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته.

براساس ویژگی 
ادوار زندگی، 

هر واحد 
مصرف كننده 

می تواند دارای 
یک بازده زمانی از 
زندگی باشد كه در 
یک بخش،  شاغل 
است و در بخش 
دوم بازنشسته 
می شود. بخش 
اشتغال فرد در 

طول زندگی، زمان 
كسب درآمد و 
انباشت ثروت 
او محسوب 

می شود و در زمان 
بازنشستگی از 

این منابع استفاده 
می كند

در مطالعــه حاضر، وضعیــت صندوق تأمین اجتماعــی در ایران در 
قالب یک الگوی همپوشــانی نسلی بررسی شده است. این الگو شامل دو 
نسل مختلف شاغلان و بازنشســتگان است که رفتار هر یک با توجه به 
ویژگی های جمعیتی الگوسازی شده اند. همانند تمامی الگوهای همپوشانی 
نســلی فرض می شود هر شخص دارای دو دوره زندگی است: دوره کاری 
و دوره بازنشستگی. هر دو گروه شاغلان و بازنشستگان به صورت همگن و 
ریکاردویی فرض می شوند، به این مفهوم که تفاوتی میان ترجیحات و منابع 
و مصارف آن ها وجود ندارد. با توجه به اینکه سن بازنشستگی افراد می تواند 
با توجه به شرایط و موقعیت آن ها متفاوت باشد. بنابراین بازنشستگی فرد 
همراه با یک مقدار احتمال اســت و چون پرداخت حق بیمه به شخص 
بازنشسته تا پایان طول عمر وی است، بنابراین پرداختی صندوق به هر فرد 

بازنشسته براساس میزان احتمال زنده ماندن او است. 
نحــوه قرارگرفتن صنــدوق تأمین اجتماعی در الگــوی فوق به این 
صورت اســت که هر فرد در زمان اشتغال خود یک حق بیمه به صندوق 
پرداخت می کند. پرداختی حق بیمه تا زمان بازنشستگی فرد ادامه دارد 
و در زمان بازنشســتگی او می تواند از یک درآمد ثابت پرداختی از سوی 
صندوق بهره مند شــود. منابع مالی صندوق در صورتی جوابگوی درآمد 
بازنشستگان است که میزان ورودی منابع به آن بیشتر از میزان هزینه های 
آن باشد. منتها به دلیل اینکه حق بیمه پرداختی شاغلان به مراتب کمتر از 
پرداختی صندوق به بازنشستگان است، بنابراین صندوق مستلزم است در 
زمان دریافت حق بیمه از شــاغلان، آن را در پروژه ها و طرح های مختلف 
سرمایه گذاری کند تا از محل درآمدهای حاصل از آن، شکاف میان حق 
بیمه پرداختی شاغلان و مستمری پرداختی با بازنشستگان را جبران کند.

سرمایه گذاری صندوق تأمین اجتماعی در پروژه های مختلف لزوماً به 
معنی حذف شکاف بیان شده نیست. از این رو، با وجود سرمایه گذاری منابع 
صندوق، این امکان وجود دارد که کماکان هزینه های پرداختی صندوق 
بیشــتر از منابع درآمدی آن باشد. در این حالت، سیاست گذاری صندوق 
نیازمند بازنگری جدی اســت در غیر این صورت می تواند در طول زمان 
به افزایش بیشتر شکاف و در نهایت به ورشکستگی صندوق منجر شود. با 
فرض اینکه شکاف بیان شده در طول زمان افزایشی باشد، سیاست گذاری 
صندوق نیازمند بازنگری اساسی است. بر این اساس، می تواند سیاست های 
مختلف به منظور حل این مشــکل ارایه و پیشنهاد داد که از جمله آن ها 
می توان به افزایش نرخ حق بیمه، افزایش ســن بازنشستگی، تجدیدنظر 

در پرداخت مستمری به بازنشستگان و 
ارزیابی مجدد پروژه های سرمایه گذاری 
برای کسب بازده بیشــتر اشاره کرد. 
بنابراین در این مطالعه با بررسی وضع 
موجود، این بررسی انجام شد که آیا در 
طول زمان شاهد افزایش شکاف میان 
هزینه های صندوق از منابع درآمدی 
آن هســتیم یــا خیــر و در صورت 
مثبت بودن جواب، با چه ســناریوی 
برای کاهش  سیاست گذاری می توان 

این شکاف اقدام کرد. 
در ایــن مطالعــه از یــک الگوی 
همپوشانی نســلی به منظور بررسی 
وضعیت مالی صندوق تأمین اجتماعی 
استفاده شده است. واحدهای مصرفی در این الگو که در واقع تشکیل دهنده 
واحدهای منافع و مصارف صندوق به شــمار می روند از یک رفتار مبتنی 
بر ادوار زندگی برخوردار هســتند. براساس ویژگی ادوار زندگی، هر واحد 
مصرف کننده می تواند دارای یک بازده زمانی از زندگی باشــد که در یک 
بخش،  شــاغل اســت و در بخش دوم بازنشسته می شود. بخش اشتغال 
فرد در طول زندگی، زمان کســب درآمد و انباشــت ثروت او محسوب 
می شــود و در زمان بازنشستگی از این منابع استفاده می کند. مهم ترین 
ویژگی لحاظ شده در الگوهای همپوشانی نسلی این است که ساختار سنی 
جمعیت عامل ناهمگن بودن واحدهای مصرفی محسوب می شود. در این 
ساختار، افراد با سطوح سنی متفاوت نه تنها از نظر سطح ثروت متفاوت 
هســتند بلکه میزان ترکیب ثروت آن ها از ثروت انسانی و غیرانسانی نیز 
متفاوت است. این تفاوت در ساختار سنی باعث می شود تا افق زمانی افراد 
برای زندگی کاملاً متفاوت از یکدیگر باشد و بر میل نهایی به مصرف آن ها 
اثرگذار باشد. با توجه به این وجه تمایز، نمی توان یک تابع مصرف کل و یک 
تابع پس انداز کل برای اقتصاد استخراج کرد زیرا میان واحدها تفاوت های 
اساســی ازحیث مصرف و پس انداز وجود دارد. با توجه به این ویژگی، در 
الگوهای استاندارد همپوشانی نسلی از تکنیک های جمعی سازی استفاده 
نمی شــود که این استفاده نکردن از طریق تحمیل محدودیت بر ساختار 

جمعیتی اعمال می شود. 

مسئله
كاركرد صندوق تأمین 
اجتماعــی این اســت 
كه بخشــی از درآمد 
نیــروی كار جامعه را 
دریافت كنــد و متعهد 
شود در آینده مزایای 
بازنشستگی برای نسل 
بازنشسته فراهم آورد. 
اما مشــکل این اســت 
كه چطــور این معادله 
حداكثــر مطلوبیت را 

داشته باشد.

دستاوردهایتحقیق:دوسناریو
هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی 
در ایران است. کارکرد صندوق به این صورت است که هر دوره براساس نرخ حق بیمه 
مصوب، بخشی از درآمد نیروی کار جامعه را دریافت می کند و متعهد می شود در 
آینده مزایای بازنشستگی برای نسل بازنشسته فراهم می آورد. در این ساختار، مدل 
طراحی شــده شامل سه بخش است: بخش اول، خانوارهای اقتصاد است که به دو 
دسته نسل شاغل و نسل بازنشسته تقسیم می شوند. هدف هر دو نسل حداکثرسازی 
تابع مطلوبیت با توجه به قید بودجه مقابل خود اســت. از حل این مسئله، مسیر 
بهینه مصرف و عرضه نیروی کار افراد شــاغل و بازنشســته مشخص می شود و با 
مشخص شــدن میزان عرضه نیروی کار، درآمد حاصل از حق بیمه صندوق تأمین 
اجتماعی مشخص خواهد شد. با مشخص شدن درآمد صندوق، میزان ارزش حال 
تعهدات صندوق به دو نسل شاغل و بازنشسته نیز مشخص خواهد شد. نتایج حاصل 

از شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان می دهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق 
قابلیت افزایش دارد اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هر 
یک از سیاست های پیشنهادی به تنهایی نمی تواند شکاف صندوق را برطرف کند و 
ثبات آن را تضمین کند. بنابراین توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و 
مصارف صندوق دو ســناریو است. وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اولاً 
دولت ســهم بیمه ای خود را پرداخت کند و ثانیــاً نرخ حق بیمه 10 واحد درصد 
افزایش یابد، با این تفاوت که در ســناریوی اول نرخ مزایای بازنشستگی به میزان 
۵0 درصد کاهش می یابد و در سناریوی دوم 10 واحد درصد کاهش می یابد. نتایج 
این مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای 
بازنشستگی است که در صورت کاهش آن، می توان در یک افق زمانی مشخص ثبات 

در شرایط مالی صندوق را شاهد بود.



آیه های آه
ناصر صفاریان

نشر نو

چاپ دوم 1400

قطع رقعی

جلد سخت

از مقدمه کتاب:
از همــان ابتــدای پژوهش، بنا را بر این گذاشــتیم که بیشــتر به جنبه هایی توجــه کنیم که قابلیت 
بحث های جدید داشــته باشــد. وقتی در مرحلۀ تکمیلی تحقیق، قرار شد براساس اطلاعات به دست 
آمده، فیلم مستندی ساخته شود، ترکیب کار کمی تغییر کرد. زمان تصویربرداری، در کنار وجوه ناگفته 
و کمتر موشکافی شدۀ زندگی، آثار و اندیشه های این هنرمند -به تناسب فضای فیلم- بخش هایی هم 

به اطلاع رسانی اختصاص داده شد.
در ایــن میان، توجه و تأکیدمان بر این بود که با فروغ به عنوان شــخصی با تمام وجوه انســانی اش 
طرف باشیم، نه در مقام اسطوره - که گام اول در بررسی چنین شخصیتی، کنار زدن هالۀ اسطوره ای 
اوســت. در مقدمۀ کتابی که بخشــی از آن جمع آوری نوشــته های دیگران دربارۀ فروغ اســت و بخش 
دیگرش به شیوۀ اغلب کتاب های این چنین، گلچینی از شعرهای او، آمده است: »از شما چه پنهان، 
خیلی حرف ها و شــعرها را که مربوط به نوجوانی و جوانی و حکایت خام کامگی های اوســت از کتاب 
حذف کرده ام تا فروغ را آن گونه که باید باشــد عرضه کرده باشــم.« اما برای ما »باید باشــد«ی وجود 
نداشــت تا این هنرمند را با تخت خود اندازه بگیریم که اگر کوتاه بود بِکِشــیمش و اگر بلند، بِبُرّیمش. 
ما فروغی را که بوده تصویر کرده ایم، نه فروغی که بعضی در ذهن خود ساخته اند؛ فروغی با تمام ابعاد 
وجود، نه آن طور که برخی دوست دارند بُعدهایی از وجودش را نادیده بگیرند. به همین دلیل، در برابر 

انتقاد دوستانی که فروغ را بهتر از تصویر ارائه شده توسط ما می دانند، سکوت می کنیم.
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